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 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین - این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی تذکر .
.بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است   

لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی، روي این کتاب انجام 
  گردیده است

.
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   حضرت محمد  زندگانی

  سید هاشم رسولى محلاتى : :نویسنده
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   مقدمه

هجـرى   1397که اکنون در پیش روى شماست،نخستین بـار در سـال    کتابى
قمرى منتشر شده و تاکنون چندین بار بـه چـاپ رسـیده و خلاصـه آن نیـز در      

اخیرا .جهت استفاده دانشگاهیان در سه سال پیش تنظیم و مکرر چاپ شده است
 یـر در صدد تجدید چاپ اصل آن برآمد و از ایـن حق  دفتر نشر فرهنگ اسلامى

درخواست تجدید نظر و اصلاح آن را نمود کـه بحمـد االله و المنـۀ ایـن توفیـق      
حاصل گردید و در حـدود قـدرت و توانایى،بـا محـدودیتى کـه از نظـر وقـت        

از خـداى تعـالى   .داشتم،توانستم با اصلاحاتى آن را براى چاپ جدید آماده کنم
داده و توفیـق   رکه این خدمت ناقابل را مقبول درگاه خـویش قـرا  مسئلت دارم 

انجام این گونه خدمات را تا پایان عمر از این بنـده نـاتوان و سـیه روى دریـغ     
  . نفرماید
  1374تیرماه  14هاشم رسولى محلاتى  سید
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   نسب رسول خدا - 1

کـه  "عدنان"تا  ول خداآنچه میان مورخین مسلم است نسب رس مطابق
  : بیست و یکمین جد آن حضرت بوده این گونه است

بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى بن کـلاب   محمد
 هبـن خزیم ـ  هبن مرة بن کعب بن لوى بن غالب بن فهر بن مالک بن نضر بن کنان

  . بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان هبن مدرک
تـا   و همچنین پس از ابـراهیم  پس از عدنان تا حضرت اسماعیل و

حضرت آدم در عدد اجداد آن حضرت و نامهاى ایشـان در بسـیارى از مـوارد    
  : یت شده که فرمودنیز روا میان اهل تاریخ اختلاف است و از رسول خدا 

  "اذا بلغ نسبى الى عدنان فامسکوا"
  .)] و از او بالاتر نروید(چون نسب من به عدنان رسید خوددارى کنید[

از بهتـرین خانـدانهاى   .در میان آنها به دنیا آمد که رسول خدا خاندانى
ر آنهـا وجـود   عرب و شـریفترین آنهـا بـود و بزرگتـرین منصـبها و سـیادتها د      

زیرا منصب سقایت و اطعام حاجیان که بزرگترین افتخار و بهترین منصبها .داشت
  . رسیده بود بزرگواربود از راه ارث به خاندان بنى هاشم و عبد المطلب جد آن 
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   عدنان

همگى از بزرگان زمان خویش و م که نام بردی آن حضرت تا به عدنانـ پدران
مکه و حجاز بودند واز نظر معنوى و ایمان نیز چنانکه  بیشتر آنها از فرمانروایان

همگان موحد و خدا پرست  باشد مورد اتفاق علماى امامیه رضوان االله علیهم مى
گذشـته از اینکـه    انـد  نیز ایـن گونـه بـوده    بوده و از عدنان تا حضرت آدم

از پیغمبـران   بسیارى از آنـان چـون حضـرت اسـماعیل و ابـراهیم و نـوح      
  . باشند بزرگوار الهى و بلکه برخى آنان از انبیاى اولوالعزم مى

سلسله این دودمان شریف یعنى عدنان از مردان بزرگ زمان خویش و از  سر
فصحا و دلاوران بوده و در برخى از تواریخ آمده که روزى در بیابان شام هشتاد 

یک تنه با ایشان جنـگ کـرد تـا    سوار او را تعقیب کرده و بدو حمله بردند و او 
جنگید تا وقتى که خداوند  نآنکه اسبش از پاى درآمد و کشته شد،و پیاده با آنا

  . او را از شر آنان نجات بخشید
   مضر

مضـر را  :فرمـود  دیگر مضر بن نزار است که بر طبق حدیثى پیغمبـر  و
  : بوده و از سخنان اوست که گوید دشنام نگویید که او بر دین ابراهیم

  . "من یزرع شرا یحصد ندامۀ"
  .] کسى که شرى بکارد ندامت و پشیمانى درو کند[
مضر داراى آواز خوشى بود که در زمان او کسـى آوازش ماننـد وى   :گویند و

  . براى شتران خواند )1( "حدى"نبوده و او نخستین کسى است که
   )2(. به کسانى گویند که نسبشان به مضر برسد قریش :اند برخى گفته و
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   الیاس

دیگر الیاس است که در میان قوم خود به سیادت و بزرگى معروف گشت و  و
و او نخستین کسى است که شترهایى براى خانه .همگان اطاعتش را گردن نهادند

  . کعبه قربانى کرد
و .میـان قـوم خـویش   مثل او در عرب همانند لقمان حکیم است در :گویند و

چون از دنیا رفت همسرش که زنى بود به نام خندف از شدت تأثرى که از مرگ 
شوهر بدو دست داد با خود عهد کرد که زیر سقف و سـایبانى نـرود و همچنـان    

  . بود تا از دنیا رفت
   مدرکه

دیگر مدرکه است که گویند نامش عمرو بوده و سـبب اینکـه او را مدرکـه     و
هت بود که وى درجه اعلاى عزت و بزرگى را در میان قـوم خـود   گفتند بدان ج

  . درك کرد،و بدان رسید
   کنانه

نویسند مردى زیبا صـورت و عظـیم القـدر بـود و      در شرح حال کنانه مى و
آمدند و از دانـش او   عربها به خاطر علم و دانش و فضیلتى که داشت نزدش مى

را بـه مـردم    رسـول خـدا  شدند،و از کسانى است که ظهـور   مند مى بهره
زمان ظهور پیغمبرى به نام احمد که مردم را به سوى :گفت داد و مى بشارت مى

کند نزدیک گشته،از  خداى یکتا و کار نیک و احسان و مکارم اخلاق دعوت مى
  . او پیروى کنید
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   نضر

میان مورخین و فقهاى اسلام آن است که نضر پدر قریش است و هـر   مشهور
نیـز   چنانکه در حدیثى از رسول خدا.کس نسبش به او رسید قرشى است

بـه معنـاى زیبـایى    "نضـارت "و نضر در لغت از )3(. روایت شده است این مطلب
وده او را به ایـن نـام   صورت و جمال گرفته شده و چون نضر بسیار زیبا روى ب

  . خواندند مى
   فهر

در زمان فهر یکى از سرکردگان یمـن بـه نـام    :اند از اهل تاریخ نوشته برخى
به قصد شهر مکه حرکت کـرد تـا سـنگهاى    "حمیر"حسان بن عبد کلال با قبیله

اى  خانه کعبه را با خود به مملکت یمن برده و در آنجا به وسیله آن سنگها خانه
آنـان کنـد،فهر کـه ایـن      اهاجیان را به آنجا سوق داده یمن را زیارتگبنا کند و ح

خبر را شنید در تهیه لشکر برآمده قبایل عرب را گرد آورد و به جنـگ حسـان   
را شکسـت داد و حسـان سـه سـال در      "حمیر"رفت و او را اسیر کرده و قبیله

آزاد شـد  اسارت فهر بود تا آنکه مال بسیارى براى آزادى خود پرداخت،و چون 
و همین امـر سـبب عظمـت    .از دنیا برفت هبه سوى یمن حرکت کرد و در بین را

  . فهر گردید تا آنجا که اعراب همگى سر به فرمان او درآوردند
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   کعب

 ـ    از کـه آن را یـوم   ه آن جمله کعب است که قـوم خـود را در روزهـاى جمع
مـود،و بـه آمـدن    ن ،و ایشان را موعظـه مـى   )4( کرد جمع مى نامیدند العروبۀ مى

داد،و ابیاتى در این باره از وى نقل کننـد کـه    خویش مژده مى پیغمبرى از صلب
  : از آن جمله است

  غفلــۀ یــاتى النبــى محمــد علــى

  
ــر   ــا فیخب ــارا صــدوق خبیره   اخب

  
  : همچنین و

  لیتنــى شــاهد فحــواء دعوتــه یــا

  
  العشیرة تبغى الحـق خـذلانا   حین  

  
وجه تسمیه وى به کعب گویند به خاطر علو مقام و بزرگـى او بـوده،زیرا    در

عرب هر چیز مرتفع و بلند را کعب گوید،چنانکه کعبه را از همـین جهـت کعبـه    
  . گویند
به خاطر بزرگى و شخصیت او بود که پس از آنکه از دنیا رفت اعراب روز  و

ى سالى کـه ابرهـه بـه مکـه     یعن مرگ او را تاریخ خود قرار دادند و تاعام الفیل
خـود و   ابابیـل  هـاى پرنـدگان   لشکر کشید و به امـر پروردگـار بـا سـنگریزه    

 تاریخ خود را از روى همان روز مرگ کعب تعیین مـى  لشکریانش نابود گشتند
و سپس مرگ عبد المطلب را تاریخ قرار دادند،تا "عام الفیل"و پس از آن.کردند

  . خ قرار گرفتوقتى که در اسلام هجرت مبدأ تاری
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  بن کلاب  قصى

 مـى "مجمـع "دیگر قصى بن کلاب است که نام اصلى او زیـد بـود و او را   و
گفتند چون قریش را پس از پراکندگى بسیار،گرد هـم آورد و همگـان مطیـع او    

نیز روایت شده کـه آن حضـرت او را بـدین نـام      گشتند،و از رسول خدا
  : عر عرب نیز در این باره گویدخوانده است و شا

  لعمرى کـان یـدعى مجمعـا    قصى

  
ــه   ــر  ب ــن فه ــل م ــع االله القبائ   جم

  
چنانکه گفتیم نامش زید بود و سبب آنکه او را قصى نامیدند آن بود که  قصى

هنگامى که قصى کودکى خردسال بوداز دنیا رفت مادرش که  چون پدرش کلاب
شوهر کرد،و  عذرة بن سعدکه نامش ربیعه بودفاطمه نام داشت به مردى از قبیله 

میـان قبیلـه خـود کـه در      هربیعه پس از این ازدواج فاطمه را با خود برداشته ب
سمت شام سکونت داشتند برد،و قصى را نیز که کودکى خردسال بود بـه همـراه   

که مکه بوددورش سـاختند و از ایـن رو وى را    خود بردند و از موطن اصلى او
  . نامیدند از وطن است معناى دور شدهکه به  قصى
 به دنبال همین ماجرا بود که قصى به شهر مکه بازگشت و چـون قـریش را   و

زبـون و   کردنـد  که در آن وقت تحت فرمانروایى قبایل دیگر در مکه زندگى مى
پراکنده دید، درصدد برآمد تا عزت از دست رفته آنها را بدانها باز گردانـد و بـه   

قبایـل دیگـر بـود و     تریاست مکه و مناصب بزرگى را که در دس ـفکر افتاد تا 
و به همین .دید از آنها بازستاند قریش و فرزندان اسماعیل را بدانها سزاوارتر مى

منظور با بزرگان قریش و برخى قبایل دیگـر گفتگـو کـرد و پـس از تلاشـهاى      
بـه  بسیار گروهى از قریش و همچنین خویشان مادرى خـویش را گـرد آورد و   

جنـگ کـرد و پـس از جنگهـاى     "بکـر  ىبن"و"خزاعۀ"،"صوفۀ"ترتیب با قبایل
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اجازه خـروج حاجیـان از   :سخت همگى آن مناصب را که از آن جمله منصبهاى
دارى و کلیـد دارى   منى،فرمانروایى مکه و تصدى کارهاى خانه کعبه،مانند پرده

ن برخـى از  و غیره بود همه به دست قصى بن کلاب و قریش افتاد،که پـس از آ 
  . آن بازگرداند لىآن منصبها را به صاحبان اص

قصى در میـان فرزنـدان کعـب بـن لـوى      :نویسد هشام مورخ مشهور مى ابن
نخستین کسى بود که قریش را تحت فرمان خویش درآورد و منصبهاى مهم مکه 

) 5(مانند منصب کلیددارى خانه کعبه،سقایت حاجیـان بـا آب زمزم،اطعـام آنـان     

و پرچمـدارى همـه بـه دسـت او     )مرکز مشورت بزرگان مکه(ار الندوه،ریاست د
  . افتاد

بن کلاب مکه را در میان قریش چهار قسمت کرد و هر قسـمت را بـه    قصى
  . دست گروهى از ایشان سپرد

  : نویسد آنجا که مى تا
خواسـت   اى بالا گرفت که هر زنـى مـى   قصى در میان قریش تا به پایه کار

 خواست زنى بگیرد و در هر کـارى کـه قـریش مـى     دى مىشوهر کند،یا هر مر
خواستند  شد،و هرگاه مى خواستند مشورت کنند همگى در خانه قصى انجام مى

 بسـتند،و هـر دختـرى مـى     براى جنگى پرچم ببندند درخانه قصـى آن را مـى  
پوشید بـر تـن کنـد در     لباس مخصوص خود را که در سنین معینى مى خواست

 فرامینى که او صادر کرده بود.رفت آن گاه به خانه خود مى پوشید و خانه او مى
در میـان قـریش چـون احکـام دیـن       چه در زمان حیات و چه پس از مرگ او

  . واجب و لازم الاجرا بود
 پیش از فرمانروایى قصى بـن کـلاب   در تواریخ دیگر آمده است که قریش و

ا کنند و یـا از درختـان و   اى بن واهمه داشتند از اینکه در اطراف خانه کعبه،خانه
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گیاهان حرم براى ساختمان خانه و منزل چیزى بکنند و قصى بن کلاب این کار 
  . را بر آنها آزاد کرد و خود اقدام به این کار نمود

از سخنان پر ارج و گرانبهایى که از قصى به یادگار مانده این چنـد جملـه    و
  : است که گوید 

و من لم تصلحه الکرامۀ اصلحه الهـوان،و مـن   من اکرم لئیما اشرکه فى لؤمه،"
کسـى کـه بـه شـخص     ["طلب فوق قدره استحق الحرمان،و الحسود العدو الخفى

پست و لئیمى اکرام کند در پستى او شریک گشته،و کسى را که کرم و بزرگوارى 
 ـ  خـود   دازهاصلاحش نکند خوارى و پستى اصلاحش کند،و کسى که بـیش از ان

حق محرومیت و حرمان است،و حسـود دشـمن پنهـان    مست)و بخواهد(طلب کند
  .] انسان است

  : چون هنگام مرگش فرا رسید به فرزندانش وصیت کرده گفت و
  . "اجتنبوا الخمر فانها لا تصلح الابدان و تفسد الاذهان"
از شراب بپرهیزید که بدنها را سـازگار نیسـت و دلهـا را نیـز فاسـد و تبـاه       [
  .] سازد
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  مناف  عبد

اراى چهار پسر بود که بزرگترین آنها عبد الدار بود ولـى عبـد منـاف    د قصى
از  که نام اصلى وى مغیره بود و مادرش او را عبد مناف نامیـد  فرزند دیگر قصى

همه شریفتر و بزرگوارتر بود،زیرا در جود و سخاوت گوى سبقت را از بـرادران  
و در زیبایى و .بودند نهادهنام "فیاض"خویش ربوده بود،و از این رو قریش او را
و بـه همـین   :گفتنـد   مى"قمر البطحاء"جمال نیز ضرب المثل بود تا آنجا که بدو

 تر بـه جانشـینى پـدر و حیـازت منصـبهاى او مـى       جهت همگان او راشایسته
دانستند،و شاید همین قضاوت مردم سبب شد تا قصى بن کلاب در اواخـر عمـر   

ه عبد الدار که او را از دیگران خویش در یک مجلس رسمى منصبهاى خود را ب
داشت واگذار نماید و همین علاقه و محبتى که بدو داشت و از  بیشتر دوست مى
 دید که عبد مناف و برادران دیگر در فضیلت از او پـیش گرفتـه   سوى دیگر مى

  : اند،سبب شد تا وى را مخاطب ساخته بدو چنین گوید
نیز در شرف و بزرگى به بـرادران  به خدا سوگند چنان خواهم کرد که تو !هان

کارى خواهم کرد که هـیچ   اند گر چه اکنون آنان از تو پیشى جستها خود برسى
یک از قریش بدون اجازه تو وارد کعبه نشود،و هیچ پرچمى جز بـه دسـت تـو    

قـرار   تـو براى جنگ در قریش بسته نشود،و منصب سقایت حاجیان در دسـت  
گیرد،و حاجیان جز از طعام تو نخورنـد،و قـریش جـز در خانـه تـو در کارهـا       

  . تصمیمى نگیرند
سـقایت،اطعام  :بدین ترتیب تمـام منصـبهایى را کـه داشـت یعنـى منصـب       و

حاجیان،پرچمدارى،کلیددارى،ریاست دار الندوه،همه را پس از خود به عبد الدار 
ن سخنش را پذیرفته و به ریاسـت عبـد   ،فرزندان قصى نیز همگا )6(واگذار نمود 
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الدار و واگذارى منصبهاى فوق بدو راضى گشتند،و پس از مرگ قصـى نیـز تـا    
  . پایان عمر براى گرفتن آنها از عبد الدار اختلافى در میان آنها پدیدار نگشت

___________________________________________  
  : نوشتها پى 

  . خوانند اربانان براى تند رفتن شتران مىبه آوازى گویند که س"حدى".1
شـود و قـریش لقـب کـدام یـک از اجـداد رسـول         به چه کسـى اطـلاق مـى   "قرشى"در اینکه.2

نضر بـن  "اول،همین قول،دوم که مشهورترین اقوال است آنکه لقب:است پنج قول است خدا
لقـب  :داند،چهارم،برخى دیگـر گوینـد  "مالکفهر بن "است،سوم،قولى است که قریش را لقب"کنانه

بـوده اسـت و معنـاى آن نیـز در     "الیاس بن مضـر "است که وى لىقصى بن کلاب است و پنجم،قو
  . پاورقى صفحه بعد خواهد آمد

قـریش در لغـت   :انـد  برخى مانند ابن هشام گفتـه .و در وجه تسمیه او به قریش نیز اختلاف است.3
قریش از تقرش به معناى :و ابن اسحاق گفته.باشد تجارت مىاست که به معناى کسب و "تقرش"از

اى که میان قوم و قبیله آنـان افتـاده    تجمع است و بدان جهت به نضر قریش گفتند که پس از تفرقه
  . آنان را گرد هم جمع کرد ودب
سببش آن بود که هنگامى نضر در دریاى فارس در کشتى نشسته بود ناگاه حیوان :اند برخى گفته و

گفتند به کشتى نزدیک شد چنانکه ساکنان کشتى از آن ترسیدند نضـر   مى"قریش"بزرگى که آن را
که چنان دید تیرى برگرفت و به سوى آن حیوان انداخت و او را در جاى خود متوقـف سـاخت،و   

بدان حیوان نزدیک شد و نضر او را بگرفت و سرش را برید و به مکه برد و بدان نـام   تىسپس کش
و گویند فرزندان او بدین نام خوانده شدند زیرا بر قبایل دیگر چیـره شـدند و بـدین    .شتموسوم گ

شود،زیرا آن حیوان،حیوانات دیگر دریـا را مقهـور خـویش     جهت نام آن حیوان بر آنان اطلاق مى
  . ودساخته ب

ل و نمود و هر کس نیازمند بود با مـا  قول دیگر آن است که چون نضر تفتیش حال بیچارگان مى و
  . گفتند"قریش"کرد از این رو وى را ثروت خود بى نیازش مى

کعب نخستین کسى است که روز جمعه را به این نام خواند،ولى این قـول مـورد   :اند و برخى گفته.4
  . قبول بسیارى از اهل تاریخ نیست

سـاله  نویسدـاین گونه بود که قریش هـر   داستان اطعام حاجیانـبه طورى که همین ابن هشام مى.5
آوردند،و او نیز به وسیله آنهـا   در موسم حج آذوقه بسیارى جمع کرده و به نزد قصى بن کلاب مى

کرد،و این کارى بود که  ساخت و از ایشان پذیرایى مى براى حاجیان بى بضاعت طعامى فراهم مى
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در قصى بن کلاب بر قریش فرض و لازم کرده بود و سپس متن دستور او را که در ایـن بـاره صـا   
  . کند کرده بود نقل مى

کند که قصى بن کلاب منصبهاى مزبور را میـان عبـد    در سیره حلبیه از برخى از تواریخ نقل مى.6
الدار و عبد مناف تقسیم کرد،بـدین ترتیـب کـه منصـب پـرده دارى کعبـه و ریاسـت دار النـدوه،و         

ست قریش را به عبـد منـاف   پرچمدارى قریش را به عبد الدار واگذار نمود،و سقایت و اطعام و ریا
  .آنچه را در بالا نقل کردیم مطابق سیره ابن هشام و سایر تواریخ مشهور است  د،ولىدا
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  بن عبد مناف  هاشم

از اینکه عبد مناف از دنیا رفت و دوران فرزندان عبد مناف یعنى هاشـم   پس
 ـ  دان و عبد شمس فرا رسید،اینان تصمیم گرفتند منصبهایى را که در دسـت فرزن

 عبد الدار بود از آنهـا بازسـتانند چـون خـود را سـزاوارتر بـه آن منصـبها مـى        
و قبایـل مختلـف    ددانستند،و همین سبب شد تا در میان قریش اختلاف پدید آی

بنو اسد بن عبد العزى،بنو زهـرة بـن   :قریش به دو دسته تقسیم شوندجمعى مانند
منـاف و گـروه دیگـرى    کلاب و بنو تمیم بن مرة بـه طرفـدارى فرزنـدان عبـد     

بنو مخزوم،بنو سهم بن عمرو و بنو عدى بن کعب به پشتیبانى فرزندان عبد :مانند
  . استندوالدار برخ

دو دسته به کنار خانه کعبه آمده و سوگندها خوردند که تا آخـرین قطـره    هر
و به دنبال آن بـه صـف آرایـى لشـکریان خـود      .خونشان همدیگر را یارى کنند

ین میان جمعى از بزرگان قریش وساطت کرده و هر دو طرف را استند،در اوبرخ
آنها به  اطعامحاضر به مصالحه نمودند،بدین ترتیب که منصب سقایت حاجیان و 

یعنـى کلیـد دارى خانـه کعبـه،و      فرزندان عبد مناف واگذار گردد و باقى منصبها
ار باقى همچنان در دست فرزندان عبد الد پرچمدارى قریش،و ریاست دار الندوه

  . باشد
پیشنهاد را طرفین پذیرفته و بدان راضى شدند و در نتیجه آتشـى کـه در    این

حال اشتعال بود بدین وسیله خاموش گردیـد و قبایـل مزبـور دسـت از جنـگ      
  . کشیدند
میان فرزندان عبد مناف نیز با اینکه عبد شمس از هاشم بزرگتر بود اما از  در

افتاد کـه در مـوطن    ندرت اتفاق مىه بود،و ب آنجا که بیشتر اوقات در مسافرت
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باشد و از طرفى مرد عیـالوار و بـى بضـاعتى بـود ایـن       یعنى شهر مکه خویش
. دیگرش مطلب رسـید  ادرمنصبها را به هاشم واگذار کردند،و پس از او نیز به بر

هاشم و عبد شمس هر دو با هم به دنیا آمدند و در هنگام ولادت مشاهده :گویند
ه انگشتهاى هاشم به پیشانى عبد شمس چسبیده و چون خواستند آن دو کردند ک

را از یکدیگر جدا کنند خون جارى گردیـد و همـین سـبب شـد کـه حاضـران       
بودنـد،زیرا   گفتـه میان این دو برادر خون حاکم خواهد بود و چنان شد که :گفتند

نـام فرزنـد    که به تا آنجا که تاریخ به یاد دارد میان فرزندان هاشم و عبد شمس
  . خونریزى بوده است به بنى امیه معروف شدند"هامی"عبد شمس
است فرزنـد  وکسى که از خاندان عبد شمس به مخالفت با هاشم برخ نخستین

عبد شمس یعنى امیه بود که چون سیادت و بزرگى هاشـم را در میـان فرزنـدان    
عبد مناف مشاهده کرد بدو رشک برده و در صدد برآمد تا خود را در ردیـف او  

هر کارى که  کرد،وقرار داده و با او رقابت کند،و بدین منظور اموال زیادى خرج 
داد،و همین امـر سـبب شـد کـه      انجام مىداداو نیز مانند آن را  هاشم انجام مى

  : قریش او را ملامت کرده و بدو گفتند
برسـانى و   که بزرگ قوم و قبیله است خواهى خود را به پایه عمویت مى آیا

  ! در ردیف او قرار دهى
آنکه سرانجام کار به اختلاف کشید و پس از گفتگـو و حکمیـت یکـى از     تا

خارج از مکـه بـه سـر بـرد و روى همـین       زنان کاهنه،قرار شد امیه ده سال در
قرارداد امیه به شام آمد و ده سال از عمر خویش را در آنجا سپرى کـرد و ایـن   

و سپس میـان   شتنخستین دشمنى و عداوتى بود که میان هاشم و امیه پدیدار گ
  . فرزندانشان باقى ماند
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مقـامى  اش عمرو بود و به خاطر علو مرتبـه و   بن عبد مناف نام اصلى هاشم
سـید  "و"ابـو البطحـاء  "موسـوم گردیـد چنانکـه بـدو    "عمرو العلا"که داشت به

سبب اینکه او را هاشم گفتند آن بود که سـالى در  :و گویند.گفتند نیز مى"البطحاء
بـه شـام    یـد مکه قحطى و خشکسالى سختى شد،هاشم بن عبد مناف که چنان د

شتران بسـیارى نحـر    رفت و آرد و گندم زیادى خریدارى کرد و به مکه آورد و
کرده و دستور داد شتران را در دیگهاى بزرگى طبخ کنند و از آن آرد و گنـدمها  

کرد و با مقـدارى گوشـت و    مى"ترید"نان تهیه کرده نانها را در ظرفهاى بزرگ
کرد و پیوسـته ایـن کـار را انجـام داد تـا قحطـى        آب آن،مردم مکه را سیر مى

اشم نامیدند،چون هاشم به معنـاى شـکننده   برطرف گردید و بدین جهت او را ه
  : است و او شکننده نان و ترید بود و یکى از شعراى عرب در این باره گفته است

  العـلا هشـم الثریـد لقومـه     عمـرو 

  
  رجــال مکــۀ مســتنون عجــاف و  

  
ــنت ــا   س ــان کلاهم ــه الرحلت   الی

  
  الشــتاء و رحلــۀ الاصــیاف ســفر  

  
 بیت دوم اشاره به موضوع دیگرى اسـت کـه در تـواریخ آمـده کـه گفتـه       و
شـتاء و  "رحلـت "هاشم بن عبد مناف نخستین کسى بـود کـه بـراى قـریش    :اند

را مقرر داشت،و در قرآن کـریم نیـز در   )سفر تجارتى تابستانى و زمستانى(صیف
  . سوره ایلاف نام این دو رحلت برده شده است

 شد و هلال ماه رؤیت مى اول ماه ذى حجه مى همین که:نویسند مى مورخین
 آمد و پشت به دیوار کعبـه مـى   گشت هاشم بن عبد مناف به کنار خانه کعبه مى

  : گفت داد و مردمان مکه را مخاطب ساخته مى
شـما بزرگـان عـرب از نظـر زیبـایى برتـر از دیگـران و        !اى گروه قـریش "

خردمنــدترین آنهایید،نســب شــما شــریفترین نســبها و در فــامیلى نزدیکتــر از 
شما همسایگان خانه خدا هستید که خداوند شما را بـه  !دیگرانید،اى گروه قریش
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مخصـوص   انتولیت آن مفتخر ساخته و از میان فرزندان اسماعیل تنها شما را بد
داشته است،اینک زایران خدا به نزد شما خواهنـد آمـد،اینان بـراى بزرگداشـت     

آیند،و از این رو است که آنهـا میهمانـان خداینـد،و شـما      خانه خدا به اینجا مى
  . سزاوارترین مردم براى پذیرایى میهمانان خدا و زائران او هستید

بهاى خسته و لاغـر از هـر   رنج سفر دیده و ژولیده و گرد آلود،با مرک مردمى
آیند،پس آنان را پذیرایى کرده و از میهمانان  دیارى به شهر و دیار شما فرود مى

خدا مهمان نوازى کنید،و به خداى این خانه سوگند اگر مرا مال و ثروتى بود که 
دار شـوم از   این کار را عهـده  تنهایىتوانستم به  کرد و مى کفایت این کار را مى

کردم،ولى من به سهم خـود مقـدارى از ثـروتم را کـه پـاکیزه       نمى شما استمداد
ام و هـر   است،و مطمئنا از راه مشروع به دست آمده براى این کار کنار گـذارده 

خواهد در این امر سهیم گردد همین کار را انجـام دهـد و    یک از شما نیز که مى
لى در ایـن  خواهد ما دهم که هر کس مى این خانه سوگند مى متشما را به حر

راه صرف کند و با ما شریک گردد جز آنچه از راه حلال پیـدا کـرده اسـت،مال    
دیگرى به نزد ما نیاورد،یعنى مالى که از راه سـتم و قطـع رحـم و نامشـروع و     

  . غصب به دست آمده باشد
پس از این گفتار هر کس به هر اندازه مقدورش بود از مـال خـود بـه دار     و

  . کردند سیله آنها حاجیان را اطعام مىبرد و به و الندوه مى
از جمله مسائلى که تذکر آن در زندگانى هاشم بن عبـد منـاف لازم اسـت     و

وى مادر عبد المطلـب بـود   .داستان ازدواج او با سلمى،دختر عمرو بن لبید است
که در شهر یثرب سکونت داشت و از طایفه خزرج از بنى عدى بن نجار بـود،و  

 گفتارشان دیده مى رلاف و اجمال و تفصیلى که در این باره دمورخین بنا به اخت
رفـت   هاشم بن عبد مناف در یکى از سفرهاى خود که به شـام مـى  :شود،گویند
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آمد و سلمى را از پدرش خواسـتگارى نمـود آن زن بـا ایـن ازدواج     "یثرب"به
موافقت کرد به شرط آنکه اگر فرزندى پیدا کرد جز در میان قوم و قبیلـه خـود   

،و بدین ترتیب ازدواج  )1(موافقت کرد  رطآن فرزند را نزاید،و هاشم نیز با این ش
صــورت گرفــت و در زمــان بــاردارى سلمى،هاشــم ســفرى بــه شــام رفــت و 

از دنیا رفت و همانجا مدفون گردید و سلمى نیز به میـان قبیلـه خـود    "غزه"در
  . ثرب به دنیا آوردموسوم شد،در ی"عبد المطلب"رفت و شیبۀ الحمد را که بعدا به
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  المطلب  عبد

در بالا گفته شد،عبد المطلب که نام اصلى او شیبه بود و بعدها شـیبۀ   چنانکه
در مدینه از مادرش سلمى به دنیا آمـد و بـه اخـتلاف گفتـار      )2(الحمدش گفتند 

مورخین هفت سال یا بیشـتر از عمـر خـود و دوران کـودکى را در مدینـه نـزد       
مطلب کـرد و یـا    شسپس مطابق وصیتى که هاشم به برادر مادرش به سر برد و

به واسطه اطلاعى که مطلب به وسیله بعضى از اعراب مکه به دسـت آورد،بـراى   
آوردن برادر زاده خود شیبه به مدینه رفت تا او را از مـادرش گرفتـه بـه مکـه     
ببرد،نخست سلمى حاضر نشد فرزند خود را به عمـویش بسـپارد ولـى مطلـب     

  : کرده گفت پافشارى
روم تا شیبه را به مکـه ببرم،زیـرا بـرادرزاده مـن در اینجـا       از اینجا نمى من

غریب است و فامیل و تبارى ندارد،اما در مکه قبیله و فامیل ما بسیار و محتـرم  
  ... شود هستند و بسیارى از کارهاى مردم به دست ما و زیر نظر ما اداره مى

تا مادرم اجازه ندهد من بـه مکـه   :که چنان دید به عمویش مطلب گفت شیبه
سرانجام پس از گفتگوهایى سلمى راضى شد و مطلب شیبه را پشت .آمد نخواهم

  سر خود بر شتر سوار کرده به مکه آورد 
مکه و قریش که از جریان مطلع نبودند و مطلب را دیدند سوار بر شـتر   مردم

ى پشت سر او بر شتر سوار اسـت گمـان کردنـد او    وارد شهر شد و جوان نورس
بنده مطلب است که در یثرب خریدارى کرده و با خود به مکه آورده اسـت و از  

بـا  . )3(این رو وى را عبد المطلب خواندند و این نام بعدها همچنـان بـاقى مانـد    
این سخن :اینکه مطلب وقتى از جریان مطلع شد به میان مردم آمده و بدانها گفت
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نابجا است و او فرزند برادر من است که در یثرب نزد مادرش بوده و من اکنـون  
  . ام ولى این نام همچنان معروف شد و روى او ماند او را به مکه آورده

که پس از مرگ برادرش هاشم صاحب منصـبهاى او شـده و ریاسـت     مطلب
 ـ"قبیله خود را داشت پس از چندى در سرزمین یمن در جایى به نـام  از "انردم

دنیا رفت و منصبهایى که از پدرانشان بدانها رسیده بود پس از مطلب بـه همـان   
حسـن   ورسید و آن جنـاب در اثـر بزرگـوارى     اشـیعنى عبد المطلب برادرزاده

تدبیرى که در اداره کارها داشت بـزودى در میـان مـردم قـریش نفـوذ کـرده و       
فر چاه زمـزم و داسـتان   محبوبیت زیادى به دست آورد و جریاناتى هم مانند ح

اصحاب فیل پیش آمد که سبب شد روز به روز عظمت بیشتر و مقـام والاتـرى   
  . پیدا کند
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  مجدد چاه زمزم به دست عبد المطلب  حفر

باید دانست که بر طبق گفتار مورخین سالها پیش از تولد عبـد المطلـب    قبلا
به نام جرهم در مکـه  اى  بلکه قبل از استیلاى قصى بن کلاب بر شهر مکه،قبیله

کردند و سالها حکومت خود را بر آن شهر حفظ نمودند تا اینکه در  حکومت مى
شـهر کردنـد اسـباب     ناثر ظلم و ستمى که افراد ایشان بـر حاجیـان و مـردم آ   

انقراض خود را فراهم ساختند و قبایل دیگر عرب در صدد برآمدند به حکومت 
کـه قبیلـه خزاعـه بـا جرهمیـان کردنـد       در جنگى  آنان خاتمه دهند و سرانجام

مغلوب آنان گشته و از خزاغه شکست خوردند و پس از آن دیگر نتوانسـتند در  
  . مکه بمانند
کسى که از طایفه جـرهم در مکـه حکومـت داشـت و در جنـگ بـا        آخرین

 خزاعه شکست خورد،شخصى بود به نام عمرو بن حارث کـه چـون دیـد نمـى    
ت کند و بزودى شکست خواهـد خـورد بـه منظـور     تواند در برابر خزاعه مقاوم

حفظ اموال کعبه از دستبرد دیگران بـه درون خانـه کعبـه رفـت و جـواهرات و      
را که براى کعبه آورده بودند و از آن جملـه دو آهـوى طلایـى و     فیسىهدایاى ن

مقدارى شمشیر و زره و غیره همه را بیرون آورد و به درون چاه زمزم ریخت و 
حجر الاسـود را نیـز از   :اند اك پر کرده و مسدود نمود و برخى گفتهچاه را با خ

به سـوى یمـن    سپسجاى خود برکند و با همان هدایا در چاه زمزم دفن کرد،و 
ایـن جریـان   .گریخت و بقیه عمر خود را با تأسف بسیار در یمـن سـپرى کـرد   

فراد گذشت و کسى از جاى زمزم و محل دفن هدایا اطلاعى نداشت و با اینکه ا
زیادى از بزرگان قریش و دیگران در صدد پیدا کـردن جـاى آن و محـل دفـن     
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زیـادى در شـهر مکـه و     چاههاىهدایا برآمدند اما بدان دست نیافتند و بناچار 
  . خارج آن براى سقایت حاجیان و مردم دیگر حفر کردند

را  اى بلکه بتواند جـاى چـاه   المطلب نیز پیوسته در فکر بود تا به وسیله عبد
پیدا کنـد و آن را حفـر نمـوده ایـن افتخـار را نصـیب خـود گردانـد،تا اینکـه          

روزى در کنار خانه کعبه خوابیده بود که در خواب دستور حفر چاه زمزم :گویند
را بدو داده و جاى آن را نیز بدو نشان دادند،و این خواب همچنان دو بار و سـه  

  . بار تکرار شد تا اینکه تصمیم به حفر آن گرفت
خواست اقدام به این کار کند تنها پسـرى را کـه در آن وقـت     که مى هنگامى

داشت و نامش حارث بود،همراه خود برداشته و کلنگى بـه دسـت گرفـت و بـه     
  . کنار خانه آمده شروع به کندن چاه کرد 

این چاهى است که :که از جریان مطلع شدند پیش او آمده و بدو گفتند قریش
رسانیم و فرزنـدان   اعیل بوده و ما همگى نسب بدو مىنخست مخصوص به اسم

اوییم،از این رو ما را نیز در این کار شریک گردان،عبد المطلب پیشنهاد آنـان را  
این مأموریتى است که تنها به من داده شده و من کسى را در آن :نپذیرفته وگفت

کردنـد   کنم،قریش به این سخن قانع نشده و در گفتار خود پافشارى شریک نمى
اى را که از قبیله بنى سعد بود و در  تا بر طبق روایتى طرفین حکمیت زن کاهنه

کوههاى شام مسکن داشت،پذیرفتند و قرار شد به نزد او بروند و هر چه او حکم 
منظور روز دیگر به سوى شام حرکت کردند و در راه  ینکرد گردن نهند و به هم

ى هم که همراه داشتند تمام شـد و نزدیـک   به بیابانى برخوردند که آب نبود و آب
بود به هلاکت برسند که خداوند از زیر پاى عبد المطلب یـا زیـر پـاى شـتر او     
چشمه آبى ظاهر کرد و همگى از آن آب خوردند و همین سبب شد که همراهان 

او مقام عبد المطلب را گرامى داشته و در موضوع حفر زمزم از مخالفـت   شىیقر
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رند و از رفتن به نزد زن کاهنـه نیـز منصـرف گشـته بـه مکـه       با وى دست بردا
  . بازگردند 

در روایت دیگرى است که عبد المطلب چون مخالفـت قـریش را دیـد بـه      و
اینان را از من دور کن و خود بـه کـار حفـر چـاه ادامـه      :فرزندش حارث گفت

 ـ ت داد،قریش که تصمیم عبد المطلب را در کار خود قطعى دیدند دست از مخالف
چـاه   وىبا او برداشته و عبد المطلب زمزم را حفر کرد تا وقتى کـه بـه سـنگ ر   

رسید تکبیر گفت و همچنان پایین رفت تا وقتى آن دو آهوى طلایى و شمشیر و 
زره و سایر هدایا را از میان چاه بیرون آورد و همـه را بـراى سـاختن درهـاى     

حاجیـان نیـز از آب    کعبه و تزیینات آن صرف کرد و از آن پـس مـردم مکـه و   
  . مند گشتند سرشار زمزم بهره

عبد المطلب در جریـان حفـر چـاه زمـزم وقتـى مخالفـت قـریش و        :گویند
اعتراضهاى ایشان را نسبت به خود دید و مشاهده کرد که براى دفاع خـود تنهـا   
یک پسر بیش ندارد با خود نذر کرد که اگر خداوند ده پسر بدو عنایت کند یکى 

تعالى این حاجت  اىقربانى کند،و خد و در کنار خانه کعبه در راه خدااز آنها را 
او را برآورد و با گذشت چند سال ده پسر پیدا کرد که یکى از آنها همان حارث 

  : بن عبد المطلب بود و نام آن نه پسر دیگر بدین شرح بود
 که به گفته ابن هشام نـامش عبـد منـاف بـود     االله،عباس،ابو طالب حمزه،عبد
و پـس از آنکـه   .مقوم،ضرار و ابو لهـب  گفتند که او را غیداق نیز مى زبیر،حجل

پسران وى به ده تن رسید به یاد نذر خود افتاد و براى انتخـاب آن پسـرى کـه    
شرحى که پس از این،در  به دباید قربانى کند قرعه زد و قرعه به نام عبد االله افتا

  . احوالات عبد االله خواهد آمد
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  اصحاب فیل  داستان

یمن که در جنوب غربى عربستان واقع است منطقه حاصلخیزى بـود و   کشور
قبایل مختلفى در آنجا حکومت کردند و از آن جمله قبیله بنـى حمیـر بـود کـه     

  . سالها در آنجا حکومت داشتند
 یکى از پادشاهان این قبیله بـود کـه سـالها بـر یمـن سـلطنت مـى        ذونواس

تحـت تـأثیر تبلیغـات    "یثـرب "سفرهاى خود به شهر وى در یکى از:گویند.کرد
یهودیانى که بدانجا مهاجرت کرده بودند قـرار گرفـت و از بـت پرسـتى دسـت      

 ـ.کشیده،به دین یهود درآمد  واسطولى نکشید که این دین تازه بشدت در دل ذون
اثر گذارد و از یهودیان متعصب گردید و به نشر آن در سرتاسر جزیرة العـرب و  

ه در تحت حکومتش بودند کمر بست،تا آنجا که پیروان ادیان دیگـر  شهرهایى ک
کرد تا به دین یهود در آیند،و همین سبب شد تا در مـدت   را بسختى شکنجه مى

  . کمى عربهاى زیادى به دین یهود درآیند
یکى از شهرهاى شمالى و کوهستانى یمن چندى بود کـه دیـن   "نجران"مردم

انشان اثر کرده بود و بسـختى از آن دیـن دفـاع    مسیح را پذیرفته و در اعماق ج
کردند و به همین جهت از پذیرفتن آیین یهود سـرپیچى کـرده و از اطاعـت     مى

  . ذونواس سرباز زدند
ترین وضـع شـکنجه    خشمگین شد و تصمیم گرفت آنها را به سخت ذونواس

کند و به همین جهت دسـتور داد خنـدقى حفـر کردنـد و آتـش زیـادى در آن       
ته و مخالفین دین یهود را در آن بیفکنند،و بدین ترتیـب بیشـتر مسـیحیان    افروخ

نجران را در آن خندق سـوزانده و گروهـى را نیـز طعمـه شمشـیر کـرده و یـا        
دست،پا،گوش و بینى آنها را برید و جمع کشته شدگان آن روز را بیسـت هـزار   
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ب أخدود کـه در  و به عقیده گروه زیادى از مفسران،داستان اصحا.اند  نفر نوشته
یکـى از  .ذکر شده است،اشـاره بـه همـین ماجراسـت    )در سوره بروج(قرآن کریم

مسیحیان نجران که از معرکه جان به در برده بود از شـهر گریخـت و بـا اینکـه     
مأموران ذونواس او را تعقیب کردند توانست از چنگ آنها فرار کـرده و خـود را   

برساند،و خبر این کشتار فجیع را به امپراتـور روم   به دربار امپراتوردر قسطنطنیه
که به کیش نصارى بود رسانیده و براى انتقام از ذونواس از وى کمـک خـواهى   

  . کند
روم که از شنیدن آن خبر متأثر گردیـده بـود در پاسـخ وى اظهـار      امپراتور

 اى به نجاشى پادشاه حبشه مى کشور شما به من دور است ولى من نامه: داشت
اى در آن باره به نجاشـى   ویسم تا وى شما را یارى کند و به همین منظور نامهن

  . نوشت
لشکرى انبوه،مرکب از هفتاد هزار نفر مرد جنگى به یمن فرستاد،و به  نجاشى

اش ابـو یکسـوم بـود     قولى فرماندهى آن لشکر را به ابرهه فرزند صباح که کنیه
اریاط بر آن لشـکر امیـر سـاخت و    سپرد و بنا به نقل دیگرى شخصى را به نام 

  . او کرد راهابرهه را نیز که یکى از جنگجویان و سرلشکران بود هم
از حبشه تا کنار دریاى احمر آمد و از آنجا بـه وسـیله کشـتیهایى بـه      اریاط

ساحل کشور یمن رفت،ذونواس که از جریان مطلع شد لشکرى مرکب از قبایـل  
آمد و هنگـامى کـه جنـگ شـروع شـد       یمن با خود برداشته به جنگ حبشیان

 ردنـد لشکریان ذونواس در برابر مردم حبشه تاب مقاومت نیاورده و شکست خو
  . و ذونواس که تاب تحمل این شکست را نداشت خود را در دریا غرق کرد

حبشه وارد سرزمین یمن شده و سالها در آنجا حکومت کردند،و ابرهـه   مردم
به جاى او نشست و مـردم یمـن را مطیـع    پس از چندى اریاط را کشت و خود 
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خویش ساخت و نجاشى را نیز که از شوریدن او به اریاط خشمگین شده بود به 
  . هر ترتیبى بود از خود راضى کرد

این مدتى که ابرهه در یمن بود متوجه شد که اعراب آن نواحى چـه بـت    در
عبـه در نظـر   پرستان و چه دیگران توجه خاصى به مکه و خانه کعبـه دارنـد،و ک  

رونـد و   آنان احترام خاصى دارد و هر ساله جمع زیادى به زیارت آن خانه مى
و اقتصـادى مکـه و    ىکنند،و کم کم به فکر افتاد که این نفـوذ معنـو   قربانیها مى

ارتباطى که زیارت کعبه بین قبایل مختلف عرب ایجاد کرده ممکن اسـت روزى  
دیگـرى کـه در جزیـرة العـرب و      حبشـیان  اى براى او و موجب گرفتارى تازه

و آنها را به فکر بیرون راندن ایشان بیاندازد .کشور یمن سکونت کرده بودند شود
معبدى با شکوه در یمن بنـا کنـد و تـا     او براى رفع این نگرانى تصمیم گرفت ت

جایى که ممکن است در زیبایى و تزیینـات ظـاهرى آن نیـز بکوشـد و سـپس      
اى که هست بدان معبد متوجه ساخته و از رفتن  وسیله اعراب آن ناحیه را به هر
  . به زیارت کعبه باز دارد

نام نهاد و در تجلیل "قلیس"را که ابرهه به دین منظور در یمن بنا کرد معبدى
 و احترام و شکوه و زینت آن حد اعلاى کوشش را کرد ولى کـوچکترین نتیجـه  

 ـ  ه اعـراب همچنـان بـا    اى از زحمات چند ساله خود نگرفت و مشاهده کـرد ک
مراسـم   نجامخلوص و شور و هیجان خاصى،هر ساله براى زیارت خانه کعبه و ا

و بلکـه  .روند،و هیچ گونه توجهى به معبـد بـا شـکوه او ندارنـد     حج به مکه مى
رفتـه و شـبانه   "قلـیس "به معبد"کنانۀ"روزى به وى اطلاع دادند که یکى اعراب
پس به سوى شهر و دیار خـود گریختـه   محوطه معبد را ملوث و آلوده کرده و س

  . است
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جریانات ابرهه را بسختى خشمگین کرد و با خود عهد نمـود بـه سـوى     این
سپس لشکر حبشه را بـا  .مکه برود و خانه کعبه را ویران کرده و به یمن بازگردد

 بردند و یا فیل مخصوصى که در جنگها همراه مى خود برداشته و با چندین فیل
ماجرا مطلع شدند  ازکردن کعبه و شهر مکه حرکت کرد،اعراب که به قصد ویران 

در صدد دفع ابرهه و جنگ با او برآمدند و از جمله یکى از اشراف یمن بـه نـام   
ذونفر قوم خود را به دفاع از خانه کعبه فرا خواند و دیگـر قبایـل عـرب را نیـز     

برانگیخـت   تحریک کرده و حمیت و غیرت آنها را در جنگ با دشمن خانه خدا
جنگ ابرهه آمد ولـى در برابـر سـپاه بیکـران      بهو جمعى را با خود همراه کرده 

ابرهه نتوانست مقاومت کند و لشکریانش شکست خورده خود نیـز بـه اسـارت    
سپاهیان ابرهه درآمد و چون او را پیش ابرهه آوردند دسـتور داد او را بـه قتـل    

به قتل نرسان شاید زنده مانـدن مـن   مرا :برسانند و ذونفر که چنان دید بدو گفت
  . سودمند باشد وبراى ت
از اسارت ذونفر و شکست او مرد دیگرى از رؤساى قبایل عرب به نـام   پس

نفیل بن حبیب خثعمى با گروه زیادى از قبایل خثعم و دیگران به جنـگ ابرهـه   
آمد ولى اونیز به سرنوشت ذونفر دچار شد و بـه دسـت سـپاهیان ابرهـه اسـیر      

  . یدگرد
پى در پى قبایل مزبور در برابر لشکریان ابرهه سبب شد کـه قبایـل    شکست

دیگرى که سر راه ابرهه بودند فکر جنگ با او را از سر بیرون کنند و در برابر او 
تسلیم و فرمانبردار شوند،و از آن جمله بزرگان قبیله ثقیف بودند کـه در طـائف   

به تملق و چاپلوسى بـاز   بانسید زسکونت داشتند و چون ابرهه بدان سرزمین ر
ما مطیع تو هستیم و براى رسیدن به مکه و وصول به مقصـدى کـه   :کرده و گفتند

در پیش دارى راهنما و دلیلى نیز همراه تو خواهیم کرد و به دنبـال ایـن گفتـار    
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مردى را به نـام ابـو رغـال همـراه او کردنـد،و ابـو رغـال لشـکریان ابرهـه را          
کیلومترى مکه است راهنمایى کرد و چون به آنجا  رر چهاکه جایى د"مغمس"تا

رسیدند ابو رغال بیمار شد و مرگش فرا رسید و او را در همانجا دفـن کردنـد،و   
رسـند بـه قبـر ابورغـال      اکنون مردم که بدانجا مى:نویسد چنانکه ابن هشام مى

  . زنند سنگ مى
فرود آمد یکى از سرداران خود را به نام "مغمس"که ابرهه در سرزمین همین

اسود بن مقصود مأمور کرد تا اموال و مواشى مردم آن ناحیه را غـارت کـرده و   
  . به نزد او ببرند

با سپاهى فراوان به آن نواحى رفت و هر جا مال و یا شترى دیدند همه  اسود
  . را تصرف کرده به نزد ابرهه بردند

میان این اموال دویست شتر متعلق به عبد المطلب بود که در اطراف مکـه   در
مشغول چریدن بودند و سپاهیان اسود آنها را به یغمـا گرفتـه و بـه نـزد ابرهـه      
بردند،بزرگان قریش که از ماجرا مطلع شدند نخست خواستند بـه جنـگ ابرهـه    

او بـا خبـر    اهیانسـپ رفته و اموال خود را بازستانند ولى هنگامى که از کثـرت  
  . شدند از این فکر منصرف گشته و به این ستم و تعدى تن دادند

به شهر :این میان ابرهه شخصى را به نام حناطه به مکه فرستاد و بدو گفت در
مـن بـراى   :مکه برو و از بزرگ ایشان جویا شو و چون او را شناختى به او بگو

کردن خانه کعبه است و اگر شـما  ام و منظور من تنها ویران  جنگ با شما نیامده
مانع مقصد من نشوید مرا با جان شما کارى نیست و قصد ریختن خون شـما را  

اگـر دیـدى   :و چون حناطه خواست به دنبال این مأموریت برود بدو گفت.ندارم
  . بزرگ مردم مکه قصد جنگ ما را ندارد او را پیش من بیاور
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ردم را گرفـت او را بـه سـوى    به شهر مکه آمد و چون سراغ بزرگ م حناطه
عبد المطلب راهنمـایى کردنـد و او نـزد عبـد المطلـب آمـد و پیغـام ابرهـه را         

به خدا سوگند مـا سـر جنـگ بـا ابرهـه را      :رسانید،عبد المطلب در جواب گفت
نداریم و نیروى مقاومت در برابر او نیز در ما نیست و اینجا خانه خداست پـس  

از ویرانى آن جلوگیرى خواهد کرد،و گر نه به خدا اگر خداى تعالى اراده فرماید 
  . قسم ما قادر به دفع ابرهه نیستیم

اکنون که سر جنگ با ابرهه را ندارید پس برخیز تـا بـه نـزد او    :گفت حناطه
عبد المطلب با برخى از فرزندان خود حرکت کرده تا به لشـکرگاه ابرهـه   .برویم

ند ذونفـر کـه از جریـان مطلـع شـده      رسید و پیش از اینکه او را پیش ابرهه ببر
او را آگـاه   مطلـب بود،کسى را نزد ابرهه فرستاد و از شخصـیت بـزرگ عبـد ال   

که این مرد پیشواى قریش و بزرگ این سرزمین اسـت و  :ساخت و بدو گفته شد
  . کند او کسى است که مردم این سامان وحوش بیابان را اطعام مى

مردى خوش سیما و بـا وقـار    عىکه صرفنظر از شخصیت اجتما المطلب عبد
بود همین که به نزد ابرهه آمد ابرهه به او احترام فراوانى گذاشت و او را در کنار 

  حاجتت چیست؟ :خود نشانید و شروع به سخن با او کرده پرسید
حاجت من آن است که دستور دهى دویست شتر مرا که به :المطلب گفت عبد

تماشاى سیماى نیکو و هیبـت و وقـار   :گفت ابرهه!اند به من بازدهند غارت برده
تو در نخستین دیدار مرا مجذوب تو کرد ولى خواهش کوچک و مختصـرى کـه   

 نـاکى آیا در چنین موقعیت حسـاس و خطر !کردى از آن هیبت و وقار تو کاست
که معبد تو و نیاکانت در خطر ویرانى و انهدام اسـت و عـزت و شـرف خـود و     

معرض هتک و زوال قرار گرفته دربـاره چنـد شـتر     ات در پدران و قوم و قبیله
  ! گویى؟  سخن مى
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مـن  !"أنـا رب الابـل و للبیـت رب سـیمنعه    ":المطلب در پاسخ او گفت عبد
  ! صاحب این شترانم و کعبه نیز صاحبى دارد که از آن نگاهدارى خواهد کرد

  ! تواند جلوى مرا از انهدام کعبه بگیرد هیچ قدرتى امروز نمى:گفت ابرهه
  ! این تو و این کعبه:المطلب بدو گفت عبد
دنبال این گفتگو ابرهه دستور داد شتران عبد المطلـب را بـه او بـاز دهنـد      به

وعبد المطلب نیز شتران خود را گرفته و به مکه آمد و چون وارد شـهر شـد بـه    
هاى اطراف  مردم شهر وقریش دستور داد از شهر خارج شوند و به کوهها و دره

  . دارند محفوظمکه پناه برند تاجان خود را از خطر سپاهیان ابرهه 
گاه خود با چند تن از بزرگان قریش به کنار خانه کعبـه آمـد و حلقـه در     آن

خانه را بگرفت و با اشک ریزان و دل سوزان به تضـرع و زارى پرداخـت و از   
و از جملـه سـخنانى    خداى تعالى نابودى ابرهه و لشکریانش را درخواست کرد

  : که به صورت نظم گفته این دو بیت است
ــا ــواکا   ی   رب لا ارجــو لهــم س

  
  رب فــامنع مــنهم حماکــا   یــا  

  
  عـــدو البیـــت مـــن عاداکـــا ان

  
ــنعهم   ــا امــ ــوا قراکــ   أن یخربــ

  
پروردگارا در برابر ایشان جز تو امیدى ندارم پروردگـارا حمایـت و لطـف    [ 

دشمن خانه همان کسى است که با تو دشمنى دارد خویش را از ایشان بازدار که 
آن گاه خود و همراهان نیـز بـه   .]ات بازدار و تو نیز آنان را از ویران کردن خانه

دنبال مردم مکه به یکى از کوههاى اطراف رفتند و در انتظار ماندنـد تـا ببیننـد    
  . سرانجام ابرهه چه خواهد شد

ه مجهز خویش فرمـان داد تـا بـه    آن سو چون روز دیگر شد ابرهه به سپا از
  . شهر حمله کنند و کعبه را ویران سازند
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نشـانه شکسـت ایشـان در همـان سـاعات اول ظـاهر شـد،چنانکه         نخستین
اند،فیل مخصوص را مشاهده کردند که از حرکـت ایسـتاد و بـه     مورخین نوشته

خـلال  رود و هر چه خواستند او را به پیش برانند نتوانستند،و در این  پیش نمى
 چلچلـه شمارى از پرندگان که شـبیه پرسـتو و    هاى بى مشاهده کردند که دسته

پرندگان مزبور را خداى تعـالى مـأمور کـرده    .آیند بودند از جانب دریا پیش مى
و هـر یـک از آن    هایى که در منقار و چنگال داشـتند  بود تا به وسیله سنگریزه

ابرهه و لشـکریانش را نـابود    بودها به اندازه نخود و یا کوچکتر از آن  سنگریزه
  . کنند

ها را رها کردند و  الهى بالاى سر سپاهیان ابرهه رسیدند و سنگریزه مأموران
به هر یک از آنان که اصابت کرد هلاك شد و گوشت بدنش فرو ریخت،همهمـه  
در لشکریان ابرهه افتاد و از اطراف شروع به فرار کرده و رو به هزیمت نهادند و 

یـا در گودالهـاى سـر راه و     ویر و دار بیشترشان به خاك هلاك افتاده در این گ
  . زیر دست و پاى سپاهیان خود نابود گشتند

ابرهه نیز از این عذاب وحشتناك و خشم الهى در امان نماند و یکـى از   خود
ها به سرش اصابت کرد،و چون وضع را چنان دید به افراد انـدکى کـه    سنگریزه

دستور داد او را به سوى یمن بازگردانند،و پس از تلاش و رنج سالم مانده بودند 
و بى حـالى در   ضعفبسیارى که به یمن رسید گوشت تنش بریخت و از شدت 

  . نهایت بدبختى جان سپرد
نگریست و دانست که خداى تعالى به  المطلب که آن منظره عجیب را مى عبد

بودى ابرهـه و سـپاهیان فـرا    منظور حفظ خانه کعبه آن پرندگان را فرستاده و نا
رسیده است فریاد برآورده و مژده نابودى دشمنان کعبه را به مردم داد و به آنهـا  

  : گفت
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شهر و دیار خود بازگردید و اموالى که از اینان به جاى مانده بـه غنیمـت    به
  . برگیرید و مردم با خوشحالى و شوق به شهر بازگشتند

مهم تاریخ است که سـالهاى زیـادى مبـدأ    اصحاب فیل از داستانهاى  داستان
تاریخ اعراب گردید و از امورى بود که بشارت از بعثت پیـامبر بزرگـوار اسـلام    

و در ضمن ابهت و عظمت زیـادى بـه   ) 4(. داد و به اصطلاح از ارهاصات بود مى
جزیرة العرب آنان  رقریش داد و سبب شد تا قبایل دیگر عرب و مردم نقاط دیگ

دفاع خداى تعـالى  "بخوانند،ونابودى ابرهه و سپاهیانش را به حساب"اهل االله"را
  . بگذارند"از مردم مکه

کریم هم از این داستان با اهمیت خاصى یاد کرده و به پیغمبر بزرگـوار   قرآن
  : گوید چنین مى اسلام

نِ ا�ر�حِيمِ  ٰـ هِ ا�ر�ْ�َ  � ا�ل�ـ
ــرَ  ــمْ تَ َ �

َ
ــلِ أ ــحَابِ الفِْي صْ

َ
ــكَ بأِ ــلَ رَ�� ــفَ َ�عَ ــدَهُمْ ِ� ﴾١﴿كَيْ ــلْ كَيْ ــمْ َ�عَْ َ �

َ
أ

ـــلِيلٍ  ـــلَ ﴾٢﴿تضَْ باَ�ِي
َ
ـــْ�ًا أ ـــيهِْمْ طَ ـــلَ عَلَ رسَْ

َ
ـــن ﴾٣﴿وَأ ـــارَةٍ مِّ جَ ـــرْمِيهِم ِ�ِ تَ

يلٍ  ُ�ولٍ ﴾.٤﴿سِجِّ
ْ
أ   " فَجَعَلهَُمْ كَعَصْفٍ م�

آیا ندیدى که پروردگار تو با اصحاب فیـل چـه کرد؟مگـر نیرنگشـان را در     [
آنهـا را بـه سـنگى از     فرسـتاد،و اى گروه گروه ن د و بر آنان پرندهتباهى نگردانی

و بى شـک  .]زد،و آنان را مانند کاهى خورد شده گردانید جنس سنگ و گل مى
برخـى   انگیـز بـود،گر چـه    اى شـگفت  این داستان امرى خارق العاده و معجزه

تـأویلاتى  اند آن را به صورت عادى درآورند و در این باره دسـت بـه    خواسته
 که داستان مزبور جنبه معجزه داشـته و مسـئله   تولى حق همان اس )5(اند  نیززده

جـلال  .همان طور که در قـرآن کـریم اسـت   .مسائل معمولى بوده است اى فراى
  : گوید الدین رومى دراین باره لطیف مى

  بر اسـباب از چـه دوختـیم    چشم

  
ــر   ــم   گ ــمان کرش ــوش چش ز خ
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  آمــــــــــــــــــــــوختیم

  
  اســبابى دگــرهســت بــر اســباب 

  
  سبب منگر در آن افکـن نظـر   در  

  
ــد    ــباب آمدن ــع اس ــا در قط   انبی

  
  خویش بر کیـوان زدنـد   معجزات  

  
  بى سـبب مـر بحـر را بشـکافتند    

  
  زراعت جـاش گنـدم کاشـتند    بى  

  
  ریگهــا هــم آرد شــد از سعیشــان

  
  بـز ابریشـم آمـد کشکشـان     پشم  

  
  سـت در قطـع سـبب    جمله قرآن

  
  درویـش و هـلاك بـو لهــب    عـز   

  
  مرغ بابیلى دو سـه سـنگ افکنـد   

  
ــت حــبش را بشــکند لشــکر     زف

  
ــد  ــوراخ ســوراخ افکن ــل را س   پی

  
  مرغى کو به بـالا پـر زنـد    سنگ  

  
ــول زن    ــر مقت ــته ب ــاو کش   دم گ

  
  شــود زنــده همانــدم در کفــن تــا  

  
  حلق ببریده جهد از جاى خویش

  
خود جوید ز خـون پـالاى    خون  

  خـــــــــــــــــــــــویش

  
  همچنین ز آغـاز قـرآن تـا تمـام    

  
اســباب اســت و علــت و  رفــض  

  الســــــــــــــــــــــــلام

  
  



35 
 

  به دنباله شرح حال عبد المطلب  بازگردیم
پیش از این گفته شد،عبد المطلب در میان قـریش بـه خـاطر حسـن      چنانکه

تدبیر و سخاوت و فصاحت لهجه و کمالات دیگرى که داشت داراى مقامى والا 
در برابـر او مطیـع و فرمـانبردار شـدند،و از نظـر      و عظیم گردید و همه قـریش  

آن  ده،ازکمالات روحى و مقامات معنوى نیز روایات زیادى در فضیلت او رسـی 
روایت کرده آن  در اصول کافى از امام صادق  جمله در حدیثى که کلینى

  : حضرت فرمود
اء الانبیـاء و هیبـۀ   یحشر عبد المطلب یوم القیامـۀ أمـۀ واحـدة علیـه سـیم     "

یعنى در زمـان  (گردد عبد المطلب در روز قیامت یک امت محشور مى["الملوك
و سیماى پیمبـران و هیبـت پادشـاهان را    )خود تنها او بود که پیرو دین حق بود

کـرده   قلروایتى ن از رسول خدا  و در حدیث دیگرى صدوق.]داراست
  : فرمود این است که آن حضرت به علىاش  و خلاصه
قـرارداد کـه خـداى    )و قـانون (عبد المطلب در زمان جاهلیت پنج سنت همانا

  : تعالى آنها را در اسلام مقرر فرمود
  . زن پدر را بر پسران حرام کرد -  1
  . گنجى به دست آورد و خمس آن را جدا کرد و در راه خدا داد -  2
  . م را حفر کرد نامش را سقایت الحاج نامیدهنگامى که زمز -  3
  . دیه قتل را صد شتر قرار داد -  4
  . طواف کعبه را به هفت شوط مقرر داشت -  5
چنـین   خداى تعالى آنها را در اسلام مقرر فرمود،آن گاه رسول خـدا  و
بـد الاصـنام و لا   یا على ان عبد المطلب کان لا یستقسم بـالازلام،و لا یع :فرمود

  . انا على دین ابراهیم:یاکل ما ذبح على النصب،و یقول 
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کرد،و از آنچـه   زد،و آنها را پرستش نمى همانا عبد المطلب به بتها قرعه نمى[
مـن بـر دیـن ابـراهیم بـاقى      :گفـت  خورد،و مى کردند نمى براى بتها قربانى مى

اسـت کـه از حضـرت    و از سخنان حکمت آمیز عبد المطلب اشعار زیـر  .]هستم
  : روایت شده رضا

ــب ــا  یعیـ ــم زمانـ ــاس کلهـ   النـ

  
ــوانا     و   ــب س ــا عی ــا لزمانن )6(م

  

  
  زماننـــا و العیـــب فینـــا نعیـــب

  
ــا   و   ــان بناهجان ــق الزم ــو نط )7(ل

  

  
ــب  و ــم ذئ ــرك لح ــذئب یت   ان ال

  
ــا    و   ــا عیان ــنا بعض ــل بعض )8(یاک

  

  
در تواریخ اهل سنت آمده که از عبد المطلب سنتهایى به جـاى مانـده کـه     و

بیشتر آنها در قرآن کریم نیز بـه صـورت سـنت و قـانون آمـده و از آن جملـه       
وفــاى بــه نــذر،منع از ازدواج محارم،بریــدن دســت دزد،نهــى از کشــتن :اســت

 افودختران،حرمت شراب و زنا،و دیگر آنکه قدغن کرد کسى با بدن برهنـه ط ـ 
 و همچنین آمده است که هر گاه قریش دچار قحطى سخت و خشکسالى مى.کند

بردند تا وى بـراى   شدند دست عبد المطلب را گرفته و او را به کوههاى مکه مى
آمدن باران دعا کند،چون بارها تجربه کرده بودنـد کـه خداونـد دعـاى او را در     

المطلـب بـا رفتـار     دبفرماید،و این بدان جهت بود که ع مشکلات مستجاب مى
 کرد و بـر اعمـال خـلاف آنهـا خـرده مـى       جاهلانه مردم جاهلیت مخالفت مى

خداى تعالى اصحاب فیل را نیـز بـه دعـاى عبـد     :اند و به دنبال آن گفته.گرفت
و عموما عمر عبد المطلب را در هنگام مرگ یکصد و چهل  )9( .المطلب نابود کرد

که عبد المطلـب تـا وقتـى کـه رسـول       دو پس از این خواهد آم.اند سال نوشته
به دنیا آمد و به سـن هشـت سـالگى رسـید زنـده بـود و کفالـت و         خدا

  . سرپرستى آن بزرگوار را به عهده داشت
________________________________________  

  : نوشتها پى 
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در کتاب بحار الانوار داستان مفصل و عجیبى در این باره نقل کرده و در آنجـا اسـت   )ره(مجلسى.1
که هاشم در خواب مأمور به این وصلت گردیده و به همین منظور با برادرش مطلب به مدینه رفتند 

  . تا به آخر...و سلمى را از پدرش خواستگارى کردند
اند که وقتى به دنیا آمـد در سـرش    خین این گونه ذکر کردهوجه تسمیه آن جناب را به شیبه مور.2

را نیز کـه بعـدها بـه دنبـال آن     "الحمد"اش نامیدند،و لفظ مقدارى موى سفید بود و از این رو شیبه
 دکردنـد،زیرا شـیبه در زمـان خـو     افزودند به خاطر حمد و سپاس بسیارى بود که مردم از وى مى

نـام  :انـد  البته برخـى هـم گفتـه   .برد مند و گرفتارى بدو پناه مىپناهگاه و ملجأ مردم بود و هر مست
  . اصلى آن جناب عامر بوده است

سبب اینکه بدین نام مشهور گردید آن بود که در دامان مطلـب پـرورش یافـت و    :اند برخى گفته.3
یافتـه او را بـه    رسم عرب چنین بـوده کـه چـون کـودکى یتـیم در دامـان دیگـرى پـرورش مـى         

  . اند خوانده بنده او مى و"عبد"عنوان
ارهاصات به حوادث مهم تاریخى و اتفاقات غیر عادى گویند که معمولا مقـارن ظهـور پیمبـران    .4

افتد و به گفته یکى از نویسندگان به منزله آژیر خطـرى اسـت کـه بـه مـردم       بزرگ الهى اتفاق مى
  . دهد دهد و خبر از پیش آمد مهمى در آینده مى آماده باش مى

این تأویل و توجیه بجایى رسیده که برخى از نویسندگان براى اینکه داستان فوق را با گفتـار   کار.5
لشکر حبشه به مرض آبله و یا وبا نابود گشتند،مطابق ساخته و وفـق  :اند مورخین اروپایى که گفته

یـک نـوع   هـم   نکه ای...اند  را به معناى سریع گرفته"طیر"را در آیه جمع آبله و"أبابیل"دهند کلمه
  . غربزدگى و خود باختگى در برابر اروپاییان است و بلاى روز شده است 

  . کنند و زمان ما عیبى جز ما ندارد مردم همگى از زمان عیبجویى مى.6
زمـان عیبـى و   (کنیم در صورتى که هر عیبـى هسـت در خـود ماسـت     ما زمان را عیبجویى مى.7

  . به بدگویى ما باز خواهد کرد و اگر زمان به سخن درآید زبان)تقصیرى ندارد
  . خوریم خورد ولى ما گوشت یکدیگر را آشکارا مى گرگ گوشت گرگ دیگر را نمى.8
و عجب این است که با تمام این گفتارها درباره ایمان او بـه خـداى تعـالى بـه گفتگـو و بحـث       .9

و !(در پایان عمر دست از بت پرستى برداشت و به خداى یکتا ایمـان آورد :اند پرداخته و اکثرا گفته
  . به سیره قاضى دحلان مراجعه کنید)!این است معناى تناقض گویى
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  عبد المطلب  فرزندان

عبد المطلـب در وقتـى کـه چـاه     :از این گفتیم که بنا به گفته اهل تاریخ پیش
کرد و دچار اعتراض قریش گردید نـذر کـرد کـه اگـر خـداى       زمزم را حفر مى

   )1(. تعالى ده پسر بدو داد یکى از آنها را در راه خدا قربانى کند
تعالى نیز حاجتش را روا کرد و از زنهـاى متعـددى کـه بـه همسـرى       خداى

ــاى    ــه نامه ــود ب ــا فرم ــدو عط ــر ب ــد ده پس ــاس،ابو  :برگزی ــد االله،حمزه،عب عب
  . قوم،ضرار،ابو لهبطالب،زبیر،حارث،حجل،م

  : دختران عبد المطلب نیز شش تن بودند به نامهاى و
که اینها هر یک و یا هر چند تن از یک .حکیم،عاتکه،أمیمه،أروى صفیه،بره،ام

  : مادر بودند بدین شرح
فاطمـه   جـز صـفیه   عبـد االله،ابـو طالـب،زبیر و دختـران عبـد المطلـب       مادر

  . دخترعمرو بن عائذ مخزومى بود
  . بوده تهاله،دختر وهیب بن عبد منا:ر حمزه و مقوم و حجل و صفیهماد و
  . نتیله دختر جناب بن کلیب است:مادر عباس و ضرار و
سمراء دختر جنـدب بـن حجیـر،و مـادر ابـو      :مادر حارث بن عبد المطلب و
  . لبنى دختر هاجر بن عبد مناف بن ضاطر است:لهب
د دختـران خـود را طلبیـد و    هنگامى که مرگ عبد المطلب فرا رسی:گویند و

دوست دارم پیش از مرگ بر من بگریید و برایم مرثیه گویید،تا آنچه :بدانها گفت
آنها نیز بـه  .خواهید بگویید من آن را قبل از مرگ خود بشنوم پس از مردنم مى

بـه تفصـیل ذکـر     تواریخاى گفت،که در  دستور پدر عمل کرده و هر کدام مرثیه
  . شده
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  بد االله ذبح ع داستان

کوچکترین فرزندان عبد المطلب بود ولى از همـه   بجز حمزه و عباس االله عبد
فرزندان نزد او محبوبتر بود،چنانکه پیش از این گفته شد و جمعـى از مـورخین   

اند که چون عبد االله به دنیا آمد و به حد رشد رسید عبد المطلب به یاد  نقل کرده
داستان نذرى را که کرده بود  کردهد را جمع نذرى که کرده بود افتاد و پسران خو

   )2(. به اطلاع آنها رسانید
عبد المطلب که .ما در اختیار تو و تحت فرمان تو هستیم:اظهار کردند فرزندان

آمادگى آنها را براى انجام نذر خود مشاهده کرد آنان را به کنار خانه کعبـه آورد  
  . به نام عبد االله درآمد و براى انتخاب یکى از ایشان قرعه زد،و قرعه

این هنگام عبد المطلب دست عبد االله را گرفته و با دسـت دیگـر کـاردى     در
برداشت و عبد االله را به جایگاه قربانى آورد تا در راه خدا قربانى نموده بـه   بران

  . نذر خود عمل کند
مکه و قریش و فرزندان دیگر عبد المطلب پیش آمـده و خواسـتند بـه     مردم
اى جلوى عبد المطلب را از این کار بگیرند ولى مشاهده کردنـد کـه وى    وسیله

تصمیم انجام آن را دارد،و از میان برادران عبد االله،ابو طالـب بـه خـاطر علاقـه     
زیادى که به برادر داشت بیش از دیگران متأثر و نگران حـال عبـد االله بـود تـا     

  : جایى که نزدیک آمد و دست پدر را گرفت و گفت
  ! مرا به جاى عبد االله بکش و او را رها کن!جان پدر
هاى عبد االله و سایر خویشان مادرى او نیز پیش آمـده و   این هنگام دایی در

مانع قتل عبد االله شدند،جمعى از بزرگان قریش نیز کـه چنـان دیدنـد نـزد عبـد      
  : المطلب آمده و بدوگفتند
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چنین کـارى بزنـى    اکنون بزرگ قریش و مهتر مردم هستى و اگر دست به تو
دیگران نیز از تو پیروى خواهند کرد و این کار به صورت سنتى در میـان مـردم   

  . درخواهد آمد
ام و باید به نذر  نذرى کرده:عبد المطلب نیز در برابر همگان این بود که پاسخ

  . خود عمل نمایم
ران که شتران چندى از شت )3(سرانجام پس از گفتگوى زیاد قرار بر این شد  تا

بسیارى که عبد المطلب داشت بیاورند و براى تعیین قربانى میان عبد االله و آنهـا  
قرعه بزنند و اگر قرعه به نام شتران درآمد آنها را به جاى عبد االله قربانى کنند و 

عدد شتران بیفزاینـد و قرعـه را تجدیـد کننـد و      هاگر باز به نام عبد االله درآمد ب
عبد المطلـب قبـول   .ایند تا وقتى که به نام شتران درآیدهمچنان به عدد آنها بیفز

کرد و دستور داد ده شتر آوردند و قرعه زدند باز دیدند قرعـه بـه نـام عبـد االله     
و  مـد درآمد ده شتر دیگر افزودند و قرعه زدنـد بـاز هـم بـه نـام عبـد االله در آ      

بـد االله در  همچنان هر بار ده شتر اضافه کردند و قرعه زدند و همچنان به نـام ع 
آمد تا وقتى که عدد شتران به صد شتر رسید قرعه به نام شتران درآمـد کـه    مى

در آن هنگام بانگ تکبیر و صداى هلهله زنان و مردان مکه به شادى بلند شد و 
من دو بار دیگر قرعـه  :گفت نکردههمگى خوشحال شدند،اما عبد المطلب قبول 

د به نام شتران درآمد و عبـد المطلـب   زنم و چون دو بار دیگر نیز قرعه زدن مى
یقین کرد که خداوند به این فدیه راضى شـده و عبـد االله را رهـا کـرد و سـپس      

   )4(. دستور داد شتران را قربانى کرده و گوشت آنها را میان مردم مکه تقسیم کنند
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  شرح حال عبد االله  دنباله

کـوچکترین   و عباسـ به جز حمزه همان طور که پیش از این گفته شد االله عبد
سـال قبـل از هجـرت و     81پسر عبد المطلب بود و زمـان ولادت او را برخـى   

 24اى از تـواریخ اسـت کـه     اند و در پاره سال قبل از آن نوشته 52وفاتش را 
به فرزندش عبـد   بسال پس از سلطنت انوشیروان عبد االله به دنیا آمد،عبد المطل

 د بود و او را از دیگـران بیشـتر دوسـت مـى    من االله بیش از فرزندان دیگر علاقه
داشت،و این محبت و علاقه به خاطر بشارتها و خبرهایى بود که کـم و بـیش از   
 کاهنان و دانشمندان آن زمان شنیده بود که بدو گفته بودند از صلب ایـن فرزنـد  

 آمد که از طرف خداوند به نبوت مبعوث مـى  واهدپسرى به دنیا خ یعنى عبد االله
شود و شریعت او به دورترین نقاط جهان خواهد رفت و بخصوص پس از اینکه 

  . داستان ذبح عبد االله پیش آمد و صد شتر براى او فدا کرد،این علاقه بیشتر شد
کرد،درخشندگى و نور خاصى بود که  چیزى که بشارت کاهنان را تأیید مى و

شد آن نـور خیـره    به رو مىدر چهره عبد االله مشهود بود و هر که با عبد االله رو 
داسـتانهاى   و حتـى روایـات   اى از تـواریخ  کرد و در پاره کننده را مشاهده مى

در روایتى است کـه   یست،وعجیبى در این باره نقل شده که جاى ذکر همه آنها ن
اى  عبد االله در دوران زندگى کوتاهى که داشت از زنان شهر مکه به همـان بلیـه  

  . در دوران زندگى بدان دچار گردید دچار شد که یوسف
در برخى از تواریخ آمده که در آن شبى که عبد االله بـا آمنـه مـادر رسـول      و
ازدواج کرد زنان بسیارى از غصه و اندوه از جهان رفتند،زیرا تـا بـه    خدا

ایلى را آن روز امید داشتند بلکه وسایلى فراهم شود و گاهى هم خودشـان وس ـ 
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پـس از آن   گـردد،و ساختند تا بدان وسیله ایـن سـعادت بهـره آنـان      فراهم مى
  . ازدواج دیگر نا امید و مأیوس شدند

شهر آشوب در مناقب نقل کرده که در مکه زنى بود به نـام فاطمـه،دختر    ابن
،که کتابهایى خوانده و از اوضاع گذشته و آینده اطلاعـاتى بـه دسـت آورده    همر
تویى آن پسرى که پدرت صد :روزى عبد االله را دیدار کرده بدو گفتآن زن .بود

  . آرى:شتر براى تو فدا کرد؟عبد االله گفت
  بستر شوى و صد شتر بگیرى؟  حاضرى یکبار با من هم:گفت فاطمه
  : االله نگاهى بدو کرده گفت عبد
 غینه کیف بالامر الذى تب و   الحل لا حل فاستبینه و  دونه  الحرام فالممات اما

اگر از راه حرام چنین درخواستى دارى که مردن براى من آسـانتر از ایـن کـار    [
خواهى که چنین طریقى فراهم نشده پس از چـه   است،و اگر از طریق حلال مى
  ] کنى؟ راهى چنین درخواستى را مى

االله رفت و در همین خلال پـدرش عبـد المطلـب،او را بـه ازدواج آمنـه       عبد
آیـا  :ندى آن زن را دیدار کرده و از روى آزمایش بدو گفتدرآورده و پس از چ

  حاضرى اکنون به ازدواج من درآیى و آنچه را گفتى بدهى؟ 
حالا نـه،زیرا آن نـورى کـه در    :نگاهى به صورت عبد االله کرد و گفت فاطمه

  پس از آن گفتگوى پیشین چه کردى؟ :صورت داشتى رفته،سپس از او پرسید
من آن :ج خود را با آمنه براى او تعریف کرد،فاطمه گفتاالله داستان ازدوا عبد

روز در چهره تو نور نبوت را مشاهده کردم و مشتاق بودم که این نـور در رحـم   
من قرار گیرد ولى خدا نخواست و اراده فرمود آن را در جـاى دیگـرى بنهـد،و    

  . سپس چند شعر نیز به عنوان تأسف سرود
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ابن شهر آشوب نقل کرده،و خلاصـه آن را   قسمت را همان گونه که گفتیم این
نیز ابن هشام در سیره روایت کرده اسـت ولـى برخـى آن را افسـانه دانسـته و      

  . اند،و العلم عند االله مجعول پنداشته
هفده سال از عمـر عبـد االله بیشـتر     به گفته برخى در هنگام ازدواج با آمنه و

  . رسد نگذشته بود،گر چه این گفتار بعید به نظر مى
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  مادر رسول خدا  آمنه نسب

نیز ذکر شـود تـا از    اینجا مناسب است نسب آمنه مادر رسول خدا در
  . اجمالى به جاى نماند این جهت

پس از داستان ذبح عبد االله و قربـانى شـتران،عبد   :هشام و دیگران گویند ابن
تا از یکى از شریفترین خاندان قریش همسرى براى عبد  المطلب در صدد برآمد

و به همین منظور عبد االله را برداشته و به نزد وهب بن عبد منـاف بـن   .االله بگیرد
آمد و دختر او یعنى آمنه را  بودزهرة بن کلاب بن مرة که بزرگ قبیله بنى زهره 

بـراى عبـد االله   که در آن زمان از نظر فضیلت و مقام بزرگترین زنان قریش بـود  
خواستگارى کرد،وهب بن عبد مناف نیز موافقـت کـرد و ایـن ازدواج فرخنـده     

  . صورت گرفت
بره دختر عبد العزى بن عبد الـدار بـود کـه او نیـز از زنـان       نامشـ آمنه مادر

  . بزرگ زمان خویش بود
عروسى و ازدواج نیز در همان خانه آمنه صورت گرفت و تنها مولـود   مراسم
بود،و این زوج شـریف   اج میمون همان وجود مقدس رسول خدااین ازدو

  . و گرامى جز آن حضرت فرزند دیگرى پیدا نکردند تا از دنیا رفتند
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  عبد االله و آمنه  وفات

به دستور پدرش عبـد المطلـب بـراى تهیـه      )5(االله در همان سنین جوانى  عبد
در همان سفر از دنیا رفت و در همانجا به خاك آذوقه به شهر یثرب سفر کرد و 

آمنه نیز پس از گذشت شش سـال از مـرگ عبـد االله جهـان را وداع     .سپرده شد
بیشـتر از عمـر    ىگفت و هنگام مرگ عبد االله طبق گفته مشهور،دو ماه یـا قـدر  

 ـ  گذشته بود،و هنگام مرگ مادرش آمنه شـش سـاله   رسول خدا  ه و یـا ب
  . بود گفته برخى هفت ساله

مادر آن حضرت نیز در سفرى که به شهر یثرب کرد در مراجعـت از آن   آمنه
  . از دنیا رفت و در همانجا به خاك سپرده شد"أبواء"شهر در جایى به نام
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   در مورد آیین پدران رسول خدا بحثى

 بحثهاى جالبى که در پایان این بخش مناسب است بدان اشاره شـود،بحث  از
است که برخى از اهل تـاریخ و حـدیث    مربوط به آیین پدران رسول خدا

هـایى   از علماى شیعه و سنت درباره آن بابى و بلکه کتـابى جداگانـه و رسـاله   
سـیوطى کـه    ناند مانند جـلال الـدی   اند و بتفصیل در این باره سخن گفته نوشته
مسـالک الحنفاء،الـدرج الحنفیـه فـى     :هایى در این باره نگاشته به نامهاى رساله

  ) 6(. هاى دیگر الآباء الشریفه،السبل الجلیۀ فى الآباء العلیه و رساله
آنچه مسلم است ایـن مطلـب اسـت کـه در میـان سلسـله نسـب رسـول          و
آدم ابو البشر پیمبران بزرگ و بلکه اولو العزمى همچون ابـراهیم   تا به خدا

انـد و مـردان موحـد و     خلیل،نوح پیغمبر،اسماعیل،شیث و دیگران وجود داشته
شوند،و درباره موحـد بـودن پـدران     خدا پرستى نیز مانند عبد المطلب دیده مى

جمـاع  دیگر آن حضرت مرحوم علامه مجلسى در کتاب بحار الانـوار ادعـاى ا  
و به دنبـال  . )7(کرده و آن را از معتقدات شیعه امامیه و مسائل مورد اتفاق دانسته 

شود که در میان پدران و یـا عموهـاى آن حضـرت     اگر دیده مى:آن گفته است
اند به خاطر تقیه  کرده مانند ابو طالب برخى اظهار توحید و ایمان به خدا را نمى

  . و یا مصالح دینیه بوده است
اند مانند آیـه   اى اثبات این مدعا دلیلهایى نیز از قرآن و حدیث ذکر کردهبر و

ِي يرََاكَ حَِ� َ�قُـومُ (شریفه 
ـاجِدِينَ ﴾٢١٨﴿ا�� کـه بـر طبـق     )8( )وََ�قَل�بـَكَ ِ� ا�س�

در ایـن  "تقلـب در سـاجدین  "منظـور از :اند اند فرموده روایاتى نیز که نقل کرده
و موحـدان بـه    خداآیه،انتقال نطفه آن حضرت از صلبهاى سجده کنندگان براى 

  . صلبهاى دیگرى است
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کـه از آن  ) 9( ) وجََعَلَهَا َ�ِمَةً باَِ�يَةً ِ� عَقِبِهِ (نیز استدلال شده به آیه شریفه  و
قیـده بـدان را در ذریـه    شـود کـه خـداى تعـالى کلمـه توحیـد و ع       استفاده مى

ایـن ایمـان وجـود     قرار داده و پیوسته تا ولادت رسول خـدا  ابراهیم
  . داشته است

  : روایتى هم از آن حضرت نقل شده که فرمود و
 لم یزل ینقلنى االله من اصلاب الطاهرین الى ارحام المطهرات حتى اخرجنـى "

  ) 10( "نى بدنس الجاهلیۀفى عالمکم،و لم یدنس
چگونه پـدران آن حضـرت موحـد    :شود پاسخ این ایراد را هم که گفته مى و
اند با اینکه در قرآن صراحت دارد که پدر ابراهیم که نامش آزر بود مشرك  بوده

فرمـود و او را بـه    پیوسته با او محاجه مـى  و ابراهیم )11(و بت پرست بوده 
 دعوت مـى  یکتازنش و محکوم کرده و به پرستش خداى خاطر پرستش بت سر
که آزر بر طبق نقل مورخین عمـو و یـا پـدر مـادر و     :اند نمود؟به این گونه داده

سرپرست ابراهیم بوده که اطلاق پدر بر او شده نه پدر صلبى و حقیقى او،چنانکه 
  . ایم در زندگانى آن حضرت در تاریخ انبیا ذکر کرده

براى ما ثابت شد ما آن را اگر اجماع و اتفاق علماء امامیه :گوید نگارنده
اند  پذیریم،ولى اگر ثابت نشد دلیلهایى که ذکر کرده بدون دغدغه و اعتراض مى

قابل توجیه و تفسیر و ایرادهاى دیگر است و مشکل بتوان با آنها این مطلـب را  
  . نیست شیدهثابت کرد،که بر اهل دانش پو

_________________________________________  
  : نوشتها پى 

ناگفته نماند که از نظر مذهبى متعلق نذر باید کار مرجوحى نباشـد،حالا آیـا در آن زمـان وضـع     .1
دانیم،و بر فرض صحت این داستان شـاید در آن   اند چگونه بوده است ما نمى کرده نذرهایى که مى

اند وجود نداشته و این گونه نـذرها هـم صـحیح بـوده      کرده مىوقت چنین شرطى در نذرهایى که 
  . و االله اعلم ستا
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روایـت شـده کـه آن حضـرت      در چند حدیث از طریق شیعه و اهل سنت از رسول خدا.2
و منظور از ذبیح اول حضرت اسماعیل فرزند .یعنى من پسر دو ذبیح هستم"انا ابن الذبیحین":فرمود

  . باشد و ذبیح دوم عبد االله است مى اهیم ابر
و "سـجام "قبیله بنى سعد کـه نـامش  "کاهنه"اى از تواریخ است که قرار شد به نزد زن و در پاره.3
بود و در خیبر سکونت داشت بروند و هر چه او گفت به گفته او عمل کنند،و پس از آنکـه  "قطبه"یا

  . آنها نشان دادبه نزد وى آمدند او این راه را به 
انـد کـه بـه نظـر نگارنـده       انـد،و ایرادهـایى نمـوده    برخى درباره صحت این داستان تردید کرده.4

و ما شـرح و توضـیح بیشـتر را در ایـن بـاره در      .ایرادهاى مهمى نیست و همگى قابل پاسخ است
 رده و پاسـخ داده ایم ذکر ک مقالاتى که به طور پراکنده در مجله پاسدار اسلام و جاهاى دیگر نوشته

  . ایم
  . به گفته برخى از اهل تاریخ عبد االله در هنگام مرگ بیست و پنج سال داشت.5
  . ،مراجعه شود150،ص 1به کتاب الصحیح من السیرة،ج .6
  117.ـ 118،صص 15بحار الانوار،ج .7
  218.ـ 219سوره شعراء،آیه .8
  28.سوره زخرف،آیه .9

ــان،ج .10 ــع البی ــور،ج 174،ص 24،تفســیر فخــر رازى،ج 322،ص 4مجم ،ص 5،تفســیر در المنث
یعنى پیوسته خداوند مرا از صلبهاى پاك به رحمهاى پاکیزه منتقل کرد تا هنگـامى کـه در ایـن    .98

  . عالم شما وارد نمود،و مرا به زشتیهاى جاهلیت آلوده نکرد
  . ،سوره انعام مراجعه شود74به آیه .11
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و شرح زندگانى آن حضرت تـا ازدواج بـا    رسول خدا ولادت

  خدیجه 

بنماییم،مناسب  از آنکه مبادرت به شرح داستان ولادت رسول خدا قبل
اى از بشارتهاى انبیا و پیشگوییهاى منجمان و کاهنان و غیر ایشان  است به پاره

ر آن حضرت اشاره شود زیرا در فصلهاى آینـده مـورد نیـاز    درباره تولد و ظهو
  . واقع خواهد شد

ما وقتى روى دلیلهاى عقلى و نقلى دانستیم که پیغمبر اسلام خاتم پیغمبران  و
چنانکه در جاى خود ثابـت شـده و مـا     و دین اسلام کاملترین ادیان الهى است

ت پیغمبـران گذشـته   دانیم که به طـور قطـع در ضـمن تعلیمـا     مى بدان معتقدیم
از آنهـا دربـاره    تهایىسخنانى در مورد آخرین پیامبر بوده است و نوید و بشـار 

رسیده است اگر چه شـاید بسـیارى از آنهـا بـه دسـت       ظهور رسول خدا
مغرضان و تحریف کنندگان تعلیمات انبیا و کتابهاى آسمانى از بـین رفتـه و یـا    

  . تحریف شده باشد
از آنجا که بشارت و نوید معمولا در لفافه و به صورت رمز و اشـاره القـا    اما
شود،باز هم سخنان زیادى از پیمبران گذشته در این باره به مـا رسـیده و از    مى

  . نابودى و تحریف مغرضین جان سالم به در برده است
  : به گفته یکى از دانشمندان و
هـاى   بشـارات ماننـد زیبـایى   کرد کـه ایـن    مصلحت خداوندى ایجاب مى"

ماند یا مانند صندوقچه جواهر فروشان که به دقت حفـظ   طبیعت که محفوظ مى
اى از اشارات محفوظ بماند تا مورد استفاده نسـلهاى بعـد کـه     شود در لفافه مى

  .  )1( "سر و کار دارند قرار گیرد بیشتر با عقل و دانش
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  انبیاى الهى درباره آمدن رسول خدا  بشارتهاى

  : گوید از کتاب یهودا است که مى 15و  14جمله این بشارتها آیه  از
که هفتم از آدم بود درباره همـین اشـخاص خبـر داده    "ادریس"لکن خنوخ"

گفت اینک خداوند با ده هزار از مقدسین خود آمد تا بـر همـه داورى نمایـد و    
و بر همه کارهاى بى دینى که ایشان کردنـد و بـر   جمیع بى دینان را ملزم سازد 

  "...تمامى سخنان زشت که گناهکاران بى دین به خلاف او گفتند
کند که در داستان فتح  تطبیق مى ده هزار مقدس فقط با رسول خدا که

ها بخصوص با توجه به این مطلب که این آیه از کتاب یهودا مـدت .مکه با او بودند
  ) 2(. نوشته شده پس از حضرت عیسى

  : چنین آمده 2،آیه 33از آن جمله در سفر تثنیه،باب  و
است از سعیر به سوى آنها و درخشـید  وو گفت خدا از کوه سینا آمد و برخ"

  "...از کوه پاران و آمد با ده هزار مقدس از راستش با یک قانون آتشین
ـیا فارانـمکه است،و ده هـزار  "پاران"نظور ازطبق تحقیق جغرافى دانان م که

مقدس نیز چنانکه قبلا گفته شد فقط قابل تطبیق بـا همراهـان و یـاران رسـول     
  . است خدا
  : چنین است 16،17،25،26:در فصل چهاردهم انجیل یوحنا و
اسـت و  اگر مرا دوست دارید احکام مرا نگاه دارید،و من از پدر خواهم خو"

او دیگرى را که فارقلیط است به شما خواهد داد کـه همیشـه بـا شـما خواهـد      
 بیند و نمى بود،خلاصه حقیقتى که جهان آن را نتواند پذیرفت زیرا که آن را نمى

 و در شما خواهـد بـود   ندما شناسید زیرا که با شما مى شناسد،اما شماآن را مى
دم اما فارقلیط روح مقدس که او را پـدر  اینها را به شما گفتم مادام که با شما بو
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فرستد او همه چیز را به شما تعلیم دهد و هر آنچه گفتم بـه یـاد    به اسم من مى
  . "آورد
اسـت بـه   "پریکلیتـوس "که ترجمـه عربـى  "فارقلیط"بر طبق تحقیق کلمه که
تسـلى  "است و مترجمین اناجیل از روى عمد یا اشـتباه آن را بـه  "احمد"معناى
  . اند کردهترجمه "دهنده
  : چنین است 26:در فصل پانزدهم و
فرستم و او روح راسـتى   لیکن وقتى فارقلیط که من او را از جانب پدر مى"

  . "کند و نسبت به من گواهى خواهد داد است که از جانب پدر عمل مى
  : چنین است 7،12،13،14:در فصل شانزدهم و
مفیـد اسـت،زیرا اگـر    گویم که رفتن من براى شما  و من به شما راست مى"

فرسـتم اکنـون    نروم فارقلیط نزد شما نخواهد آمد،اما اگر بروم او را نزد شما مى
بسى چیزها دارم که به شما بگـویم لـیکن طاقـت تحمـل نداریـد،اما چـون آن       

او از پیش  رد،زیراخلاصه حقیقت بیاید او شما را به هر حقیقتى هدایت خواهد ک
شنود خواهد گفت و از امـور آینـده بـه شـما      ىکند بلکه آنچه م خود تکلم نمى
  "...خبر خواهد داد

سخنان دیگرى که از پیغمبران گذشته به ما رسیده و در کتابها ضبط است و  و
چون نقل تمامى آنها از وضع نگارش تاریخ خارج است از این رو تحقیق بیشتر 

ار در اینجـا  گذاریم و بـه همـین مقـد    را در این باره به عهده خواننده محترم مى
و پیشگوییهاى آنـان کـه    هناناکتفا نموده و قسمتهایى از سخنان دانشمندان و کا

 اند نقل کرده به دنبال گفتار قبل خود باز مى کرده قبل از تولد رسول خدا
  . گردیم
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  و سخنان کاهنان  ها پیشگویى

ربیعۀ بن نصر که یکـى  : )3(نویسد  هشام مورخ مشهور در تاریخ خود مى ابن
ازپادشاهان یمن بود خواب وحشتناکى دیـد و بـراى دانسـتن تعبیـر آن تمـامى      
کاهنان و منجمان را به دربار خویش احضار کرد و تعبیر خواب خود را از آنهـا  

  . خواستار شد 
  خواب خود را بیان کن تا ما تعبیر کنیم؟ :گفتند آنها

خود را بگویم و شما تعبیر کنید به تعبیـر  من اگر خواب :در جواب گفت ربیعه
شما اطمینان ندارم ولى اگر یکى از شـما تعبیـر آن خـواب را پـیش از نقـل آن      

  . بگوید تعبیر او صحیح است
خواهد فقط دو نفر هسـتند   چنین شخصى را که پادشاه مى:از آنها گفت یکى

رده و تعبیر توانند خواب را نقل ک یکى سطیح و دیگرى شق که این دو کاهن مى
  . کنند

به دنبال آن دو فرستاد و آنها را احضار کرد،سطیح قبل از شق به دربار  ربیعه
آرى در :ربیعه آمد و چون پادشاه جریان خواب خود را بدو گفت،سـطیح گفـت  

خواب گلوله آتشى را دیدى که از تاریکى بیرون آمـد و در سـرزمین تهامـه در    
  ! فروبرد  افتاد و هر جاندارى را در کام خود

  درست است اکنون بگو تعبیر آن چیست؟ :گفت ربیعه
کند  سوگند به هر جاندارى که در این سرزمین زندگى مى:اظهار داشت سطیح

  . که مردم حبشه به سرزمین شما فرود آیند و آن را بگیرند
این داستان در زمان سـلطنت مـن صـورت خواهـد     :با وحشت پرسید پادشاه

  گرفت یاپس از آن؟ 
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  . نه،پس از سلطنت تو خواهد بود:گفت یحسط
  ! شود آیا سلطنت آنها دوام خواهد یافت یا منقطع مى:پرسید ربیعه
  ! شود نه پس از هفتاد و چند سال سلطنتشان منقطع مى:گفت
  رود؟  سلطنت آنها به دست چه کسى از بین مى:پرسید
به دست مردى به نام ارم بن ذى یزن که از مملکت عدن بیرون خواهـد  :گفت

  . آمد
  آیا سلطنت ارم بن ذى یزن دوام خواهد یافت؟ :پرسید
  . نه آن هم منقرض خواهد شد:گفت
به دست پیغمبرى پاکیزه که از جانب خدا بدو :به دست چه کسى؟گفت:پرسید
  . شود وحى مى
  واهد بود؟ اى خ آن پیغمبر از چه قبیله:پرسید
مردى است از فرزندان غالب بن فهر بن مالک بن نضر که پادشاهى این :گفت

  . سرزمین تا پایان این جهان در میان پیروان او خواهد بود
  مگر این جهان پایانى دارد؟ :پرسید ربیعه
آرى پایان این جهان آن روزى است که اولین و آخرین در آن روز گرد :گفت

  . سعادت رسند و بدکاران بدبخت گردند آیند و نیکوکاران به
  آیا آنچه گفتى خواهد شد؟ :گفت ربیعه
  . آرى سوگند به صبح و شام که آنچه گفتم خواهد شد:پاسخ داد سطیح
از این سخنان شق نیـز بـه دربـار ربیعـه آمـد و او نیـز سـخنانى نظیـر          پس
بـه  گفت و همین جریان موجب شد تا ربیعه در صدد کوچ کـردن  "سطیح"گفتار

اى نوشت و از وى خواسـت   پادشاه فارسـنامه.سرزمین عراق برآید و به شاپور
 شـاپور تا او و فرزندانش را در جاى مناسبى در سرزمین عراق سکونت دهـد و  
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براى سکونت آنها در نظر گرفـت  .که در نزدیکى کوفه بوده.را"حیره"نیز سرزمین
از  نرواى مشـهور حیـره  رمـا ف.و ایشان را بدانجا منتقل کـرد،و نعمـان بـن منـذر    

  . فرزندان ربیعه بن نصر است 
 اش ایـن اسـت کـه مـى     کند و خلاصـه  نیز داستان دیگرى از تبع نقل مى و
تبع پادشاه دیگر یمن به مردم شهر یثرب خشم کرد و در صدد ویرانـى آن  :گوید

شهر و قتل مردم آن برآمد و به همین منظور لشکرى گران فراهم کرد و به یثرب 
  . آمد

یثرب آماده جنگ با تبع شدند و چنانکـه نـزد انصـار مدینـه معـروف       مردم
شد براى  کردند و چون شب مى است،مردم روزها با تبع و لشکریانش جنگ مى

تبع و لشکریانش به خاطر اینکه میهمان و وارد بر ایشان بودند خرمـا و آذوقـه   
  . کردند  فرستادند و بدین وسیله از آنها پذیرایى مى مى

بر این منوال گذشت تا روزى دو تن از احبار و دانشمندان یهود از بنى  مدتى
فکر ویرانى این شهر را از سـر دور کـن و از   :قریظه به نزد تبع رفته و بدو گفتند

انصراف حاصل نما،و اگر در این کار اصرار ورزى و پافشـارى کنـى    این تصمیم
ترس آن را داریـم کـه بـه     انیروى غیبى جلوى این کار تو را خواهد گرفت و م

  . عقوبت این عمل گرفتار شوى
  چرا؟ :پرسید تبع

یعنـى  (براى آنکه این شهر هجرتگاه پیغمبرى است که از حـرم قـریش  :گفتند
  . بیرون آید،و این شهر هجرتگاه و خانه او خواهد بود)مکه معظمه

لـم  گویند و از روى ع که این سخن را شنید دانست که آن دو بیهوده نمى تبع
گویند و به همین سـبب   و اطلاع و خبرهایى که از کتابها دارند این سخن را مى

و در کتـاب  .از ویرانى شهر یثرب منصرف شد و سخن آن دو نفر در او تأثیر کرد
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است که تبع در این باره اشعارى نیـز سـرود کـه از آن جملـه     اکمال صدوق
  : است

ــى ــالم  حت ــۀ ع ــن قریظ ــانى م   أت

  
  لعمـرك فـى الیهـود مسـدد     حبر  

  
  ازدجـر عـن قریـۀ محجوبـۀ     قال

  
ــى   ــد  لنب ــریش مهت ــن ق ــۀ م   مک

  
  عــنهم عفــو غیــر مثــرب فعفــوت

  
ــرمد   و   ــوم س ــاب ی ــرکتهم لعق   ت

  
ــوه و   ترکتهــــا الله أرجــــو عفــ

  
  الحساب من الحمـیم الموقـد   یوم  

  
تبـع را  :فرمـود  اى از روایات نیز آمده است که رسـول خـدا   در پاره و

  . دشنام نگویید زیرا او مسلمان شد و ایمان آورد
روایـت کـرده آن حضـرت     از امام صـادق   در روایتى که صدوق و
در این شهر بمانید تا ایـن  :گفت)ساکنان شهر مدینه(تبع به اوس و خزرج :فرمود

پیغمبر بیرون آید،و من نیز اگر زمان او را درك کنم کمر بـه خـدمت او خـواهم    
  . بست و به یارى او خواهم شتافت

از آن جمله زید بن عمرو بن نفیـل بـود کـه سـالها قبـل از بعثـت رسـول         و
زیست و به جسـتجوى دیـن حنیـف ابـراهیم      در سرزمین حجاز مى اخد

کرد و بـا بـت پرسـتان     بود،و از آیین یهود و دیگر آیینهاى آن زمان پیروى نمى
  . خورد نمود،و از ذبیحه آنان نمى مبارزه مى

  :گوید از اشعار اوست که مى و
ــف رب ــدا ام ألــ ــا واحــ   أربــ

  
  الامــــور اذا تقســــمت ادیــــن  

  
ــت ــا  عزل ــزى جمیع ــلات و الع   ال

  
ــذلک   ــبور   ک ــد الص ــل الجل   یفع

  
اى عامر من از رفتار قوم خود :وقتى مرا دید به من گفت:بن ربیعه گوید عامر

بیزارم و پیرو دین ابراهیم و معبود او و اسماعیل هستم و آنها رو بـه ایـن خانـه    
گزاردند،و من چشم به راه ظهور پیغمبرى هستم از فرزندان اسـماعیل و   نماز مى



56 
 

بدو ایمـان دارم و او را تصـدیق    منگمان ندارم او را درك کنم اما از هم اکنون 
دهم که او پیغمبر است،و اگر عمـر تـو طـولانى شـد و او را      کرده و گواهى مى

  . دیدار کردى سلام مرا بدو برسان
به نبوت مبعوث شد بـه نـزد آن حضـرت     اچون رسول خد:گفت عامر

رفته و مسلمان شدم و سخن زید را براى آن حضرت بازگو کردم و سـلام او را  
رساندم حضرت براى او طلب رحمت از خـدا کـرد،و پاسـخ سـلامش را داد و     

  . داشت او را در بهشت دیدم که پیروزمندانه گام بر مى:فرمود
از آمـدن آن   دیگر از کسانى که سـالها قبـل از ولادت رسـول خـدا     و

داد و انتظار ظهور آن بزرگوار را داشت قس بن سـاعده اسـت    حضرت خبر مى
 که از بزرگان مسیحیت و از بلغاء عرب است کـه در بلاغـت بـه وى مثـل مـى     

 ـزنند،و بیشتر عمر خود را به صورت رهبانیت دور از  سـر   همردم و در بیابانها ب
  . برد مى

از حکماى عرب و از معمرین آنهاست که چنانکه در برخـى از تـواریخ    وى
ذکر شده ششصد سال عمر کرد و کسى بود که شمعون صـفا و لوقـا و یوحنـا را    

را نیـز درك   درك کرد و از آنها فقه و حکمت آموخت و زمان رسول خدا
 اش مـى  و رسـول خـدا دربـاره   .قبل از بعثت آن بزرگوار از دنیا رفـت کرد ولى 

  : فرمود
  "رحم االله قسا یحشر یوم القیامۀ امۀ واحدة"
خدا رحمت کند قس را که در روز قیامت به صورت یک امت تنها محشـور  [
  .] گردد مى

عربهـا را  "سوق عکـاظ "اند که وى در و دیگران روایت کرده  مفید شیخ
  : گفت قرار داده و بدانها مى خاطبم
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یقسم باالله قس بن ساعدة قسما برا لا اثم فیه ما الله على الارض دیـن أحـب   "
الیه من دین قد اظلکم زمانه و أدرککم أوانه،طوبى لمن ادرك صـاحبه فبایعـه و   

  . "ویل لمن أدرکه ففارقه
هى خورد سوگندى محکم که گنـا  قس بن ساعده به خداى یگانه سوگند مى[

در آن نیست که در روى زمین آیینى وجود ندارد که نزد خدا محبـوبتر باشـد از   
و وقت آن شـما  )و نزدیک گشته(آیینى که زمان ظهورش بر سر شما سایه افکنده

کند و بـا   كرا درك نموده،خوشا به حال کسى که صاحب آن دین و آیین را در
  .] از وى کناره گیرد او بیعت کند و واى به حال کسى که او را درك کند و 

حالات قـس بـن   "ایاد"از افراد قبیله بارها اتفاق افتاد که رسول خدا و
شد،و آنان نیز کم و بـیش   ساعده و سخنان حکمت آمیز و اشعار او را جویا مى
  . کردند هر چه دیده و یا شنیده بودند براى آن حضرت نقل مى

 فواید از مرد عربى کـه بـراى رسـول خـدا    کراجکى در کتاب کنز ال و

هنگامى براى پیدا کردن شترى کـه از مـن   :کند که وى گفت روایت کرده نقل مى
کردم بناگاه قس بن ساعده را مشـاهده کـردم    گم شده بود در بیابانها گردش مى

یافـت از   غـت راخواند،و چون از نمازش ف که در میان دو قبر ایستاده و نماز مى
  : وى پرسیدم این دو قبر از کیست؟پاسخ داد

قبر دو تن از برادران من اسـت کـه خـداى یگانـه را بـا مـن در اینجـا         اینها
اند و من بر سـر قبـر ایـن دو خـداى را      کردند و اینک از دنیا رفته پرستش مى
کنم تا وقتى که بدانها ملحق شوم آن گاه بـه آن دو قبـر رو کـرد و     پرستش مى

  : گریان شده اشعارى گفت،و پس از اینکه اشعارش پایان یافت بدو گفتم
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 روى و در خـوبى و بـدى آنهـا شـرکت نمـى      به نـزد قـوم خـود نمـى     چرا
اى که فرزندان اسماعیل دین پدرشان  مادر بر عزایت بگرید ندانسته:جویى؟گفت

  ! اند گذارده و از بتان پیروى نموده و آنها را بزرگ دانستهرا وا
  خوانى چیست؟  این نمازى را که مى:پرسیدم
  . گزارم براى خداى آسمانها مى:داد پاسخ

مگر آسمانها هم خدایى دارد،و بجـز لات و عـزى خـدایى    :او سؤال کردم از
از مـن   اى برادر أیادى:هست؟دیدم حالش دگرگون شد و به خشم درآمده گفت

دور شو که براستى از براى آسمانها خدایى است که آن را آفریده و به سـتارگان  
شـبش را تـار و روزش را تابنـاك و    .زیور داده و به ماه تابـان نـورانیش کـرده   

اش قـرار   آشکار نموده و بزودى از سوى مکه همگان را مشمول رحمـت عامـه  
ــوى    ــدان ل ــاك از فرزن ــردى تابن ــیله م ــه وس ــد داد،ب ــه   خواه ــب ک ــن غال ب

کند،و من گمان ندارم  محمد،است و او مردم را به کلمه اخلاص دعوت مى:نامش
 بیعـت و تصـدیق   نبه عنوا دیدم دست خویش را او را درك کنم،و اگر او را مى

  ... رفتم رفت به همراه او مى نهادم و به هر کجا که مى در دستش مى
روایت کرده این گونه است کـه مـرد   از ابن عباس   در حدیثى که مفید و

چه :حضرت فرمود!یا رسول االله من از قس چیز عجیبى مشاهده کردم:عرب گفت
  دیدى؟ 
 روزى در یکى از کوههاى نزدیک خود که نامش سمعان بود مـى :کرد عرض

رفتم و آن روز بسیار گرم و سوزانى بود ناگاه قس بن ساعده را دیدم که در زیر 
رویش چشمه آبى است و اطراف او را درنـدگان زیـادى   درختى نشسته و پیش 

یکى از آن  هخواهند از آن چشمه آب بخورند و مشاهده کردم ک اند و مى گرفته
را دیدم که دست خود بـر  "قس"درندگان به سر دیگرى فریاد زد و در این وقت
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صبر کن تا رفیقت که پیش از تو آمده آب بیاشـامد آن گـاه   :آن درنده زده گفت
  ! توست نوبت
متوجـه مـن شـده    "قـس "که چنان دیدم سخت وحشت کرده و ترسـیدم،  من
نترس که تو را صدمه نخواهند زد،در این وقت چشمم به دو صـورت قبـر   :گفت

  . افتاد که در میان آنها مکانى براى نماز و عبادت ساخته شده بود
  این دو قبر چیست؟ :او پرسیدم از
  ... مرا داد،تا به آخر حدیث همچنان که در روایت قبلى بود پاسخ و
و امامان   اى از روایات است که از اوصیاى رسول خدا بلکه در پاره و

  : گوید بعد از آن حضرت نیز خبر داد و این اشعار از اوست که مى
  قس قسما لیس بـه مکتتمـا   اقسم

  
عاش الفى سنۀ لـم یلـق منهـا     لو  

  ســـــــــــــــــــــــــأما

  
  یلاقى احمدا و النقباء الحکما حتى

  
اوصیاء احمد،أکرم مـن تحـت    هم  

  الســــــــــــــــــــــــما

  
العبـاد عـنهم و هـم جـلاء      یعمى

ــى   للعمــــــــــــــــــــــ

  

بنـاس ذکـرهم حتـى أحـل      لیس  
ــا   الرجمـــــــــــــــــــــ

  
  
  : نیز از او نقل شده و

ــف ــبۀ   تخل ــنهم عص ــدار م   المق

  
  و فـــى یـــوم الجمـــل بصـــفین  

  
  الـــزم الثـــار الحســـین بعـــده و

  
  احتشدوا على ابنـه حتـى قتـل    و  

  
خواستیم تمامى  این بود قسمتى از بشارتهاى حکما و دانشمندان،که اگر مى و

آنها را که در تواریخ و کتابها مضبوط است نقل کنیم از وضع نگارش این کتـاب  
شود و البتـه در ضـمن احـوالات     شدیم،و لذا به همین اندازه اکتفا مى خارج مى
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 ـ رسول خدا و دانشـمندان یهـود و    ارنیز مقدارى از این بشارتها که از احب
نصارى نقل شده خواهد آمد،مانند آنچه از بحیراء راهب،و یا سـلمان فارسـى و   

  . دیگران روایت شده که ان شاء االله در صفحات آینده خواهید خواند
در اینجا با چند بیت از قصیده معروف ادیب الممالک فراهانى کـه در ایـن    و

  . دهیم باره سروده است این فصل را خاتمه مى
سروده و با فصل گذشـته و   قصیده که در ولادت حضرت رسول مطلع

  : گوید باشد این است که مى آینده نیز مناسب مى
ــز ــا   برخی ــد کج ــتربانا بربن   وهش

  
چرخ همى گشت عیان رایـت   کز  

ــاوه   کـــــــــــــــــــــــ

  
ــجر برخاســت آواى   در ــاخ ش ش

ــاوه   چکـــــــــــــــــــــ

  

ز طول سفر حسرت من گشـت   و  
ــلاوه   عــــــــــــــــــــــ

  
  بشتاب انـدر از رود سـماوه   بگذر

  
  دیده من بنگر دریاچـه سـاوه   در  

  
  ام آتشکده فارس نمودار  ز سینه و
  : آنکه گوید تا
  ابرهه گو خیر به تعجیـل نیایـد   با

  
خـواهى از فیـل    که تو مى کارى  

ــد   نیایـــــــــــــــــــــــ

  
  تا به سرت طیـر ابابیـل نیایـد    رو

  
  فرق تو و قوم تو سجیل نیایـد  بر  

  
  دشمن تو محبط جبریـل نیایـد   تا

  
  تو در مـورد تضـلیل نیایـد    تأکید  

  
  صاحب خانه نرساند به تو آزار تا

  
بتـرس از غضـب صـاحب     زنهار  

ــه   خانـــــــــــــــــــــــ

  
  بـزودى شـتر سـبط کنانـه     بسپار

  
از این راه و مجـو عـذر و    برگرد  

ــه   بهانـــــــــــــــــــــــ
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  به نجاشـى اوضاع،شـبانه   بنویس

  
  کــنش از بــد اطــوار زمانــه آگــاه  

  
  ز طیر ابابیـل یکـى بـر بنشـانه     و

  
شــودش صــدق کــلام تــو  کانجــا  

ــدار   پدیـــــــــــــــــــــ

  
  
  : آنجا که درباره ولادت آن حضرت گوید تا

است که ساسـان بـه دسـاتیر     این
  خبــــــــــــــــــــــر داد

  

  به روز سوم تیر خبر داد جاماسب  

  

  بابک بر نا پـدر پیـر خبـر داد    بر

  
  به صنم خانه کشمیر خبر داد بودا  

  
  سرائیل به ساعیر خبر داد مخدوم

  
کودك ناشسـته لـب از شـیر     وان  

ــر داد   خبــــــــــــــــــــ

  
  گفتنـد و نیوشـیدند احبـار    ربیون

  
شق و سطیح این سخنان پرس  از  

ــانى   زمــــــــــــــــــــــ

  
  بر تو بیان سازند اسـرار نهـانى   تا

  
  خواب انوشروان تعبیـر نـدانى   گر  

  
  کنگــره کــاخش تفســیر تــوانى از

  
عبد مسـیح ایـن سـخنان گـر      بر  

  برســـــــــــــــــــــــانى

  
  به مدائن درت از شام نشـانى  آرد

  
  آیت مـیلاد نبـى سـید مختـار     بر  

  
دو جهان خواجـه فـرخ رخ    فخر

ــعد   اســـــــــــــــــــــــ

  

  زمان مهتر صاحبدل امجـد  مولاى  

  

  سید مسعود و خداونـد مؤیـد   آن

  
  محمود ابـو القاسـم احمـد    پیغمبر  

  
  نتوان گفت به هفتاد مجلد وصفش

  
مـا کـان   "بس که خدا گویـد  این  

  "محمـــــــــــــــــــــــد

  
  کف او باشد از غیب مفـاتیح  اندر  منزلـت و قـدرش یـزدان کنـد      بر
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ــرار   اقـــــــــــــــــــــــ

  
  اندر رخ او تابد از نور مصـابیح  و

  
کف پـایش بـه فلـک دارد     خاك  

ــرجیح   تـــــــــــــــــــــ

  
لب لعلـش بـه روان سـازد     نوش

ــریح   تفــــــــــــــــــــــ

  

ملک العرش به ما سـاخته   قدرش  
  تصـــــــــــــــــــــــریح

  
اش بـس کـه همـى     معجـزه  وین

ــبیح  ــد تســـــــ   خوانـــــــ

  

که ببوسـد کـف آن دسـت     سنگى  
ــار   گهربـــــــــــــــــــــ

  
لعل لبت کـرده سـبک سـنگ     اى

  گهــــــــــــــــــــــــر را

  

ســاخته شــیرین کلمــات تــو  وى  
  شــــــــــــــــــــــکر را

  
  درد ناف پدر رابه امر تو  شیروى

  
تو فرسوده کند قرص قمر  انگشت  

  را

  
  به میدان تو افکنده سـپر را  تقدیر

  
آهوى ختن نافه کند خون جگر  و  

  را

  
  لایق بزم تو شود نغز و بهنجـار  تا

  
ز ظهـور تـو خبـر داد بـه      موسى  

ــع   یوشــــــــــــــــــــــ

  
بیـان کـرده بـه اخنـوخ و      ادریس

ــع   همیلــــــــــــــــــــــ

  

به یثـرب شـده از جانـب     شامول  
ــع   تبــــــــــــــــــــــــ

  
  بر تو دهد نامه آن شاه سـمیدع  تا

  
  از رخ دادار بر انداختـه برقـع   اى  

  
  فرق تو بنهاده خدا تاج مرصـع  بر

  
در دست تو بسپرده قضـا صـارم     

  بتــــــــــــــــــــــــــار

  
__________________________________________  

  : نوشتها پى 
  494.خاتم پیمبران،ص .1
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بـه کتـاب    این کلمات و تطبیق آن با رسول خدابراى تحقیق و بحث بیشتر درباره معناى .2
اثبات نبوتـیا راه سعادتـتألیف استاد فقید حاج میرزا ابو الحسن شـعرانى رحمـۀ االله علیـه مراجعـه     

  . و همچنین در کلمات آینده و تحقیق در معناى فارقلیط و غیره به همان کتاب رجوع شود.شود
  . ایم تلخیص شده است ه ابن هشام نقل کردهآنچه ذیلا از سیر.3
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  ولادت  تاریخ

اى از پیشگوییها را براى شما نقل کردیم به دنبال گفتـار خـود    که شمه اکنون
گردیم،و قبل از نقـل داسـتان ولادت و    باز مى ولادت رسول خدا درباره

تاریخ ولادت آن حضرت  آنچه در آن شب در جهان روى داد چند جمله درباره
  : نیمک شود ذکر مى و اختلافى که در این باره در تواریخ دیده مى

کتابهاى سیره و تاریخ و بلکه احادیثى که از امامان بزرگوار روایـت شـده    در
شود که جمعى  دیده مى  اختلاف زیادى در روز و ماه ولادت رسول خدا

هفدهم ربیع الاول و برخى روز دوشنبه دوازدهـم و قـولى روز   آن را روز جمعه 
هسـت کـه آن    یزاند،و اقوال دیگرى ن هشتم و قول دیگر روز دهم آن ماه نوشته

حضرت در ماه صفر یا محرم و یا رمضان به دنیا آمده ولى مشـهور نیسـت،و در   
مـیلادى و گروهـى سـال     580اند که برخى سال  سال ولادت نیز اختلاف کرده

اند و در بسـیارى از تـواریخ ولادت آن حضـرت را در عـام      را ذکر کرده 573
ویران سـاختن شـهر مکـه     براىیعنى همان سالى که ابرهه با پیلان جنگى  الفیل
  بوده؟  شود عامل الفیل چه سالى اند که تازه سؤال مى نقل کرده آمد
شـود و   به هر صورت این اختلاف همچنان در تواریخ و روایات دیده مـى  و

و البته مشهور میان علمـاى شـیعه    )1(و مسلمى در این باره ذکر نشده  قول قطعى
  . آن است که آن حضرت در شب جمعه هفدهم ربیع الاول به دنیا آمده 
این اختلاف اقوال در مورد ولادت سایر رهبران بزرگوار الهى و پیشـوایان   و

ولادت پیمبران گذشته و انبیا سـلف نیـز    شود،و بلکه در تاریخ دین نیز دیده مى
  . خورد به چشم مى

  : به گفته یکى از نویسندگان معاصر اما
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تاریخ تولد،داستانهاى دوران کودکى،پرورش تن،زندگى و زناشویى و مـرگ  "
 پیکر خاکى این نوابغ،رقمى به ستون محاسبات کارهاى درخشـان ایشـان نمـى   

لهاى این حوادث خلأیى در حاصل جمـع  افزاید،و در دست نبودن ارقام دقیق سا
و دیگـران   ودنـد آنان بارز ارقام وج:سازد،به قول انورى آن آثار عظیم پدید نمى

 تفصیل خط ترقین عـدم،هرگاه تـاریخ زنـدگى یکـى از نوابـغ را بررسـى مـى       
کنند،پژوهش محققان بر محور گفتار و کردار و شدت تأثیر او در محیط پـس از  

چه گفته است و چه کرده است و بـراى چـه بـوده    :سند نوی زند،مى وى دور مى
مهم نیست زیرا بـه هـر    نداناست،اما خود او از کى و تا چه هنگام بوده است؟چ

  ".حال بوده است
بینیم تاریخ نویسان براى تعیین رقم دقیـق سـال و مـاه و     بنابراین وقتى مى"

 اقـوال مـى  روز میلاد یا مرگ شخصیت بزرگى از رهبران فکرى عالم،بـه نقـل   
پردازند،نه براى آن است که روشن ساختن این رقم در بررسى و ارزیابى تعـالیم  

موروث اسـت کـه    نتىو اثر وجود آنان سهمى دارد بلکه این تحقیق و استقصا س
  ".پردازند  تاریخ نویسان به اقتفا از یکدیگر به نقل و ضبط آن مى

ه از جرح و تعدیل روایـات  با این همه تاریخ نویس باید بکوشد تا با استفاد"
جهان شرق و غرب از ...و نقل مورخان سلف این گوشه تاریک را نیز روشن کند

کم و بیش آگـاه اسـت،و    تعالیم مربیان بشر چون موسى و عیسى و محمد
و در عظمت  کردهمحققان بارها تعالیم آسمانى و حیات درخشان آنان را بررسى 

اند اما هیچ تاریخ نویسى نیست که از روى یقین یا اطمینـان روز و   هآن فرو رفت
ماه و سال تولد و مرگ آنـان را تعیـین کنـد،و هرگـاه از اقامـه بعضـى مراسـم        

رود بگذریم علـم و جهـل ملتهـا     مخصوص که از جنبه تکالیف فردى فراتر نمى
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هـاى درخشـان    ارزیابى اعمال این چهره رنسبت به این ارقام،از نظر تأثیر آن د
  ".یکسان است
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  شب ولادت  در

از این گفتیم که معمـولا مقـارن ظهـور پیغمبـران الهـى و ولادت آنهـا        پیش
افتد که خبر از آمدن آن پیغمبر و تحول  حوادث مهم و شگفت انگیزى اتفاق مى
دهد،و در حقیقت به مردم آژیـر و آمـاده    او در جهان و رفتار و عقاید مردم مى

  . گویند"ارهاصات"دانهاا آنان را براى آمدن وى آماده سازد،که بدهد ت باش مى
نیز طبق روایات حوادث شـگفت انگیـز و    شب ولادت رسول خدا در

  . عجیبى اتفاق افتاده که در تواریخ به اجمال و تفصیل نقل شده
کند کـه   نقل مى شاعر معروف اسلام آن جمله ابن هشام از حسان بن ثابت از

به خدا سوگند من پسرى نورس در سن هفت یا هشت سالگى بـودم و  :وى گفته
اى از  کردم که دیدم مردى از یهود بالاى قلعـه  شنیدم بخوبى درك مى آنچه مى

  ! اى یهودیان:زد هاى مدینه فریاد مى قلعه
 چـه مـى  :چون یهودیان پـاى دیـوار قلعـه جمـع شـدند و از او پرسـیدند       و

اى که با طلوع آن احمد به دنیا خواهد آمد،دیشـب   د آن ستارهبدانی:گویى؟گفت
  ! طلوع کرد

چـون  :انـد کـه گویـد    در سیره حلبیه و تواریخ دیگر از آمنه روایت کـرده  و
اى آشکار شد که شرق و غرب را روشن کرد  فرزندم به دنیا آمد نور خیره کننده

  . و من در آن روشنایى قصرهاى شام و بصرى را دیدم
که با سنگ و گچ ساخته شده  اند که در آن شب ایوان کسرى نیز نقل کرده و

بود و سالها روى ساختمان آن زحمت کشیده بودند و هیچ کلنگى در آن کـارگر  
  . شکافت،و چهارده کنگره آن فرو ریخت نبود
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روایـت   در کتاب امالى حدیث جامعى از امـام صـادق    صدوق شیخ
مـتن آن  .که،در این حدیث بیشتر اتفاقات آن شـب ذکـر شـده اسـت     کرده است

  : حدیث شریف این گونه است که آن حضرت فرمود
به دنیا آمد از سه  رفت و چون حضرت عیسى به آسمانها بالا مى ابلیس

رفـت،و هنگـامى کـه رسـول      آسمان ممنوع شد و تا چهـار آسـمان بـالا مـى    
به دنیا آمد از همه آسمانهاى هفتگانه ممنوع شد و شیاطین به وسـیله   خدا

کـه   امتىقی:گردیدند و قریش که چنان دیدند گفتند  پرتاب شدن ستارگان ممنوع
  ! گفتند بر پا شده اهل کتاب مى

بن امیه که از همه مردم آن زمان به علم کهانت و ستاره شناسى دانـاتر   عمرو
اگر آن ستارگانى است که مردم به وسیله آنهـا راهنمـایى    بنگرید:بود بدانها گفت

شوند و تابستان و زمستان از روى آنها معلوم گردد پس بدانید که قیامت بـر   مى
اى اتفـاق   از آنهاست امـر تـازه   رپا شده و مقدمه نابودى هر چیز است و اگر غی

آن روز بـر   و همه بتها در صبح آن شب به رو درافتاد و هیچ بتى در.افتاده است
ســر پــا نبود،ایــوان کســرى در آن شــب شــکافت و چهــارده کنگــره آن فــرو  

  . ریخت،دریاچه ساوه خشک شد و وادى سماوه پر از آب شد
فارس که هزار سال بود خاموش نشده بود در آن شب خاموش  هاى آتشکده

  . گردید
 مؤبدان فارس در خواب دیدند شترانى سخت اسـبان عربـى را یـدك مـى     و

و از دجله عبور کرده و در بلاد آنها پراکنده شدند،و طاق کسرى از وسـط  کشند 
  . شکافت و رود دجله در آن وارد شد
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در آن شب نورى از سمت حجاز برآمد و همچنان به سمت مشرق رفت تا  و
بدانجا رسید،فرداى آن شب تخت هر پادشاهى سرنگون گردید و خود آنها گنگ 

  . ردندک گشتند که در آن روز سخن نمى
کاهنان ربوده شد و سحر جادوگران باطل گردید،و هر کاهنى از تماس  دانش

  . با همزاد شیطانى خود ممنوع گردید و میان آنها جدایى افتاد
به خدا فرزندم که بر زمین قرار گرفت دستهاى خود را بر زمـین  :آمنه گفت و

گذارد و سر به سوى آسمان بلند کرد و بدان نگریست،و نورى از من تابید و در 
  . تو آقاى مردم را زادى او را محمد نام بگذار:گفت  اى مى آن نور شنیدم گوینده

را مادرش آمنه گفته بود به عبد  گاه او را به نزد عبد المطلب بردند و آنچه آن
  : المطلب گزارش دادند،عبد المطلب او را در دامن گذارده گفت

ــد ــانى الحمــ ــذى اعطــ   الله الــ

  
ــذا   ــب الاردان  هـ ــلام الطیـ   الغـ

  
ستایش خدایى را که به من عطـا فرمـود ایـن    [ سادفى المهد على الغلمان قد

  .] فرزند پاك و خوشبو را که در گهواره بر همه پسران آقاست
  . و درباره او اشعارى سرود) 2(. گاه او را به ارکان کعبه تعویذ کرد آن
و آنهـا را بـه یـارى    (ابلیس در آن شب شیطان و یاران خـود را فریـاد زد   و
اى سرور مـا چـه چیـز تـو را بـه      :بدو گفتندو چون اطرافش جمع شدند )طلبید

واى بر شما از سر شب تا به حال اوضاع آسـمان  :هراس و وحشت افکنده؟گفت
بزرگـى   وبینم و به طور قطع در روى زمین اتفـاق تـازه    و زمین را دگرگون مى

رخ داده که از زمان ولادت عیسى بن مریم تاکنون سابقه نداشته،اینک بگردید و 
  فاق چیست؟ ببینید این ات

  . اى ندیدیم ما که تازه:پراکنده شدند و برگشتند و اظهار داشتند آنها
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این کار شخص من است آن گاه در دنیا به جستجو پرداخـت تـا   :گفت ابلیس
اند،خواست وارد  رسید،و مشاهده کرد فرشتگان اطراف آن را گرفته مکه به حرم

شدند،به سـمت غـار حـراء     حرم شود که فرشتگان بر او بانگ زده مانع ورود او
  : زد یبرفت و چون گنجشگى گردید و خواست درآید که جبرئیل به او نه

اى جبرئیـل از تـو سـؤالى    :ابلـیس گفـت  !اى دور شده از رحمـت حـق   برو
اى در زمـین رخ داده؟ پاسـخ    از دیشب تاکنون چه تـازه :بگو،پرسید:دارم؟گفت

  . به دنیا آمده محمد:داد
  . نه:اى هست؟گفت مرا در او بهره:پرسید شیطان
ــید ــت:پرس ــت او چطور؟گف ــنید   .آرى:در ام ــخن را ش ــن س ــه ای ــیس ک ابل

  . خوشنود و راضیم:گفت
در حدیث دیگرى که در کتاب کمال الدین نقل کرده چنین است که در شهر  و

مکه شخصى یهودى سـکونت داشـت و نـامش یوسـف بـود،وى هنگـامى کـه        
این تحولات آسـمانى  :ستارگان را در حرکت و جنبش مشاهده کرد با خود گفت

 ـ به خاطر ولادت  اهمان پیغمبرى است که در کتابهاى ما ذکر شده که چون به دنی
  . آید شیاطین رانده شوند و از رفتن به آسمانها ممنوع گردند

چون صبح شد به مجلسى که چند تن از قریش در آن بودند آمـد و بـدانها    و
  : گفت
  . نه:دوش در میان شما مولودى به دنیا آمده؟گفتند آیا

سوگند به تورات که وى به دنیا آمده و آخرین پیمبران است و اگر اینجا :گفت
  . متولد نشده حتما در فلسطین متولد گشته است



71 
 

هاى خـود رفتنـد    گفتگو گذشت و چون قرشیان متفرق شدند و به خانه این
داستان گفتگوى با آن یهودى را با زنان و خانـدان خـود بـازگو کردنـد و آنهـا      

  . در خانه عبد االله بن عبد المطلب پسرى متولد شده است آرى دیشب:گفتند
آیا این مولود پیش از :خبر را به گوش یوسف یهودى رساندند،وى پرسید این

آن :گفت!پیش از آن:آنکه من از شما پرسش کنم به دنیا آمده یا بعد از آن؟گفتند
  . مولود را به من نشان دهید 

فرزند خود را بیـاور تـا   :د و بدو گفتنداو را به درب خانه آمنه آوردن قرشیان
این یهودى او را ببیند،و چون مولـود را آوردنـد و یوسـف یهـودى او را دیـدار      
کرد،جامه از شانه مولود کنار زد و چشمش به خال سیاه و درشتى که روى شانه 

 ـ حـال غـش بـر آن مـرد      هوى بود بیفتاد در این وقت قرشیان مشاهده کردند ک
  . به زمین افتاد،قرشیان تعجب کرده و خندیدند یهودى عارض شد و 

خندید؟باید بدانیـد کـه ایـن پیغمبر،پیغمبـر      آیا مى:است و گفتوبرخ یهودى
  ... نهد شمشیر است که شمشیر در میان شما مى

  . کردند متفرق شده و گفتار یهودى را براى یکدیگر تعریف مى قرشیان
 از مردى از اهـل کتـاب نقـل    حدیثى که مرحوم کلینى شبیه به روایت بالا در

کرده آن مرد کتابى به قرشیان که ولید بن مغیره و عتبۀ بـن ربیعـه و دیگـران در    
نبوت از خاندان بنى اسرائیل خارج شد و به خـدا  :میانشان بود رو کرده و گفت 

قریش که این سـخن  !سازد ابوداین مولود همان کسى است که آنها را پراکنده و ن
ل شدند،مرد کتـابى کـه دیـد آنهـا خوشـنود شـدند بدیشـان        را شنیدند خوشحا

به خدا سوگند این مولود چنان سطوت و تسلطى بـر شـما   !خورسند شدید:گفت
  . پیدا کند که زبانزد مردم شرق و غرب گردد

  ! یابد او به مردم شهر خود تسلط مى:سفیان از روى تمسخر گفت ابو
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  ولادت  محل

در شهر مکه به دنیا آمده،اما در محل  مسلم است که رسول خدا ظاهرا
خورد،ماننـد آنکـه برخـى     ولادت آن حضرت اختلافى در تواریخ به چشم مـى 

اى که معروف به خانه محمد بن یوسـف ثقفـى    محل ولادت آن حضرت را خانه
 اطمـه اى است که بعدا حضـرت ف  خانه مزبور همان خانه:اند و گویند بود دانسته
  . مشهور گردید"زادگاه فاطمه"در آن به دنیا آمد و به 

خانه مزبور در نزدیکى صفا قـرار داشـته و بعـدها زبیـده     :اند نوشته مورخین
  . همسر هارون الرشید آن را خریدارى کرد و مسجدى در آن مکان بنا نمود

د دیگر در محل ولادت آن حضرت آن است که در شعب بنى هاشم متول قول
گردیده است،و اقوال دیگرى نیز در این باره نقل شده که چنـدان مـورد اعتمـاد    

  . دانند نیست،خصوصا آنها که محل ولادت آن حضرت را خارج مکه مى
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  شیرخوارگى  دوران

متولد گردید،و بزرگترین پیمبران الهى پا بـه   بدین ترتیب رسول خدا و
ولادت این نوزاد مبارك به گوش جـد بزرگـوارش عبـد     عرصه وجود نهاد،خبر

  . المطلب رسید و او خود را براى دیدار مولود جدید به خانه آمنه رسانید
داشـت   المطلب که میان فرزندانش عبد االله را بیش از دیگران دوست مى عبد

اش  و با مرگ او دچار اندوه فراوانى گردیده بود با دیدن فرزنـد عبـد االله چهـره   
  . اى در چشمان وى پدیدار گشت ز و دیدگانش روشن گردید،و فروغ تازهبا

  داستان ولادت نوزاد و شگفتیهایى را که در وقت تولد مشاهده کرده بود  آمنه
عبد المطلب نقل کرد،و با شنیدن سخنان آمنه ساعت بـه سـاعت چهـره     براى

  . گردید عبد المطلب بازتر و خوشحالتر مى
بـراى  "محمد"مگذارى آن حضرت و همچنین انتخاب نامدر اینکه مراسم نا و

آن بزرگوار را چگونه و چه کسى انجام داد در تواریخ اخـتلاف اسـت و بیشـتر    
این نـام را خـود عبـد المطلـب بـراى او انتخـاب نمـود و چـون از وى         :گویند

نـامى در   نـین چرا این نام را براى مولود خود انتخاب کردى با اینکه چ:پرسیدند
  امى پدرانت سابقه نداشته؟ میان اس
خواستم در آسمان پیش خداوند و در زمـین نـزد مـردم     مى:جواب گفت در

  . محمود و ستوده باشد
مادرش آمنه در خواب مأمور شد تا این نام را روى فرزنـد  :هم گویند برخى

و در نقلــى هــم آمــده کــه مراســم نامگــذارى را در روز هفــتم .خــود بگــذارد
ام داد و در همان روز عبد المطلب شترى را ذبح کـرد و  ولادت،عبد المطلب انج

  . بزرگان قریش را اطعام نمود
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به هر صورت عبد المطلب از ولادت نوزاد جدید بسیار خورسند گردیـد و   و
او را برداشته به درون کعبه آورد و مراسم شکرگزارى را بجاى آورد و سپس در 

فراهم کند،و بدین منظـور چنـدى آن   اى براى شیر دادن وى  صدد برآمد تا دایه
نیـز نـوزادى بـه نـام      اوسپردند و  که آزاد کرده ابو لهب بود حضرت را به ثویبه

را از شـیر وى شـیر داد و پـیش از آن نیـز      مسروح داشت که رسول خدا
حمزه عموى رسول خدا را شیر داده بود و از این رو حمـزه بـرادر رضـاعى آن    

  . شد ت نیز محسوب مىحضر
این ثویبه ابا سلمه شوهر ام حبیبـه را نیـز شـیر داده بـود و او نیـز بـرادر        و

تـا ایـن زن زنـده بـود      شد و رسول خـدا  رضاعى حضرت محسوب مى
فرمود و با اینکه چند روزى  کرد و از او به نیکى یاد مى احترام او را رعایت مى

و نـوازش   طـف ا شیر نداده بود پیوسته تا زنده بـود مـورد ل  بیشتر آن حضرت ر
 داد و چــون در ســال هفــتم هجــرى از دنیــا رفــت رســول خــدا قــرارش مــى

در جستجوى فرزندش مسروح برآمد تا وى را نیز مورد محبت قرار دهد  
  . ولى به آن حضرت خبر دادند که مسروح پیش از مادرش ازدنیا رفته است

داد  برخى معتقدند که روزهاى نخست،مادرش آمنه آن حضرت را شیر مـى  و
و چون مدتى گذشت ثویبه او را شیر داد و به هر صورت دوران شیر دادن ثویبه 
بدان حضرت چند روزى بیشتر طول نکشید و سپس حلیمـه سـعدیه دختـر ابـو     

شیر داد و بـه  و از قبیله بنى سعد بود آن حضرت را "ام کبشه"اش ذؤیب که کینه
  . دایگى او مشغول گردید

___________________________________________  
  : نوشتها پى 

  . و بیشتر این اقوال در سیره حلبیه مذکور است هر که خواهد بدانجا مراجعه کند.1
یعنى او را به کنار خانه کعبه آورد و براى سلامتى و پناه او از شر شیاطین و دشمنان،بدنش را بـه  .2

  . چهار گوشه کعبه مالید



75 
 

  
  سعدیه  حلیمه

هاى نوزاد خود را براى شیر دادن و  قریش و اشراف مکه معمولا بچه بزرگان
عمل آنهـا علـل و   سپردند،و براى این  بزرگ کردن به زنان قبایل بادیه نشین مى

  : اند و از آن جمله این بود که جهاتى ذکر کرده
هواى آزاد و محیط بـى سـر و صـداى صـحرا موجـب محکـم شـدن        . -  1

شـد،و افـرادى کـه در آن     استخوان و رشد و تربیت سالم جسم و جان بچه مـى 
 شدند روحشان نیز همانند هواى آزاد بیابان پـرورش مـى   هواى آزاد تربیت مى

  . یافت
 نشـین مـى   هاى خود را به صحرا برده و بـه زنـان بادیـه    زنانى که بچه -  2

 دارى و جلب رضایت شوهر پیدا مـى  سپردند فرصت بیشتر و بهترى براى خانه
  . کردند و این مسئله در زندگى داخلى و محیط خانه آنان بسیار مؤثر بود

یـا بـه   تر از شهرنشینان بود و ایـن   اعراب صحرا عموما زبانشان فصیح -  3
خاطر آن بود که زبان مردم شهر در اثر رفت و آمد کاروانیان مختلف و اخـتلاط  

داد و لهجه صحرانشـینان   و آمیزش با افراد گوناگون اصالت خود را از دست مى
هـواى آزاد   ود،یـا که آمیزشى با کسى نداشتند به اصالت و فصاحت خود بـاقى ب 

دیگـرى نیـز بـوده کـه در ایـن      بیابان در این جریان مؤثر بود و شـاید جهـات   
  . فصاحت لهجه تأثیر داشته است

از قبـایلى بـوده کـه بـه      در میان قبایل اطراف شهر مکه قبیله بنى سعد اتفاقا
فصاحت لهجه مشهور و معروف بودند،و در حدیثى آمده که وقتى شخصى بـدان  

ام؟حضرت در جـواب او   تر ندیده من کسى را از شما فصیح:حضرت عرض کرد
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قبیلـه بنـى    یـان ام از قریش و در م چرا من این گونه نباشم با اینکه ریشه:دفرمو
  ! ام سعد نشو و نما کرده

هاى خود را  شاید به همین جهت بود که بیشتر بزرگان مکه مقید بودند بچه و
  . به زنان بنى سعد بسپرند و به میان قبیله مزبور بفرستند

هاى قریش و  ایل براى گرفتن بچهو مردان بنى سعد نیز بیش از سایر قب زنان
آمدند و شاید در هر سال چند بار بـه طـور    تربیت آنها در میان خود به مکه مى

آمدنـد و داسـتان سـپردن رسـول      جمعى به همین منظـور بـه مکـه مـى     دست
 قبیلـه جمعى که  نیز به حلیمه سعدیه در یکى از همین سفرهاى دست خدا

  . بنى سعد به مکه آمدند صورت گرفت
شوهرى داشت به نام حارث بن عبد العزى که نسب به بکر بن هـوازن   حلیمه

رساند و از این شوهر دو دختر به نامهاى انیسه و حذافه پیدا کـرد و حذافـه    مى
و پسرى هم خداوند از این شوهر بـدو   )1(. بود "شیماء"نام دیگرى هم داشت که

  . مش را عبداالله گذاردندعنایت کرد که نا
در هنگام شیرخوارگى همین عبد االله بود که حلیمه به مکـه آمـد و رسـول     و
  . را بدو سپردند و او از شیر فرزندش عبد االله،آن حضرت را شیر داد خدا

کنـد   هشام مورخ مشهور در سیره خود از زبان خود حلیمه چنین نقل مى ابن
ى که ما به قحطى و خشکسالى دچار شده بودیم به همراه شـوهر و  سال:که گفت

کودك شیرخوار خود با زنان بنى سعد به شهر مکه رفتیم تا هر کـدام کـودکى از   
مرکب ما الاغ .آوریمقریش گرفته و براى شیر دادن و بزرگ کردن به میان قبیله 

اى شیر  م قطرهخاکسترى رنگى بود و شتر پیرى نیز همراه داشتیم که به خدا قس
  . نداشت
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را که در راه مکه بودیم از بس کـودك گرسـنه مـا گریـه کـرد خـواب        شبى
تنهـا  .نرفتیم،نه در سینه من شیرى بود که او را سیر کند و نه در پسـتانهاى شـتر  

برد،الاغ ما بـه قـدرى لاغـر و     امید به آینده بود که ما را به سوى مکه پیش مى
  . را خسته کرد دآن حیوان،قافله بنى سع وامانده بود که کندى راه رفتن

هاى شیرخوار  هر ترتیبى بود خود را به شهر مکه رساندیم و به دنبال بچه به
هاى مکه به راه افتادند و مردان قریش نیـز   قریش رفتیم،زنان بنى سعد در کوچه

آمـد و بـراى    از آمدن ما با خبر گشتند و هر کس نوزادى داشت به نزد مـا مـى  
از زنان بنى سعد دربـاره   کپرداخت،با هر ی ه خود با ما به گفتگو مىسپردن بچ

فهمید آن  کردند همین که مى گفتگو مى شیر دادن و پرستارى رسول خدا
کودکى :گفت کرد و مى کودك یتیم است از نگهدارى و پذیرفتن او خوددارى مى

کند چه امید سـود و   زندگى مىکه پدرش مرده و تحت کفالت مادر و جد خود 
خواهنـد   توان داشت؟و آیا این مادر و جد درباره او چـه مـى   اى از او مى بهره

  بکنند؟ 
یک از زنان بنى سعد کودکى پیدا کرده و آماده بازگشت به صحرا شدند و  هر

تنها من بودم که دسترسى به کسى پیدا نکردم و از پذیرفتن کودك آمنه هم روى 
  . کردم یتیم بود خوددارى مىهمان جهت که 

  : خواهند حرکت کنند به شوهرم گفتم وقتى دیدم زنان بنى سعد مى اما
اى را پذیرفته  ندارم که در میان تمام این زنان تنها من بدون آنکه بچه خوش

روم و همان بچه  به میان قبیله بازگردم،و به خدا هم اکنون مى دست خالى باشم
  . آورم  یتیم را گرفته با خود مى

نیز وقتى سخن مرا شنید این پیشنهاد را پذیرفته و موافقت کـرد و بـه    شوهرم
امید است خداوند در این فرزنـد برکتـى بـراى مـا قـرار      :دنبال آن اظهار داشت
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سپس به نزد عبد المطلب رفتـه و آن حضـرت را گـرفتم و بـا     :حلیمه گوید.دهد
بـود کـه جـز او     ناداشت هماخود آوردم،و تنها چیزى که مرا به پذیرفتن وى و

کودکى نیافتم و چون براى نخستین بار آن طفل را در دامـان خـود گـذارده تـا     
شیرش دهم مشاهده کردم که هر دو پستانم از شیر پر شد،به حدى که او خورده 

را نیز شیر دادم و او نیز سیر شد و هر  عبد االله و سیر گردید و سپس فرزند خود
  . دو به خواب رفتند

است به نزد شتر رفت و مشاهده کرد پستانهاى شتر نیـز بـر   ونیز برخ شوهرم
خلاف انتظار از شیر پر شده است و مقدارى که مورد احتیاج بود دوشـید و هـر   

  . دو خورده سیر شدیم و آن شب را با کمال راحتى و آسودگى به سر بردیم
نصیب تو  اى حلیمه به خدا سوگند کودك با برکتى:که شد شوهرم گفت صبح
  . کنم آرى من نیز چنین خیال مى:گفتم!گردیده
بنى سعد با همراهان خود به قصد بازگشت حرکت کردند و ما نیز با آنها  زنان

 به راه افتادیم،و با کمال تعجب مشاهده کردیم همان الاغى که به زحمت راه مـى 
 راه نمـى رفت چنان تند به راه افتاد که هیچ یک از الاغهاى دیگر بـه تنـدى او   

  : رفت تا جایى که زنان بنى سعد گفتند
اى نبـود کـه    تر بران مگر این همان الاغ وامانـده  دختر أبى ذؤیب آهسته اى

به خدا :چرا همان است،زنان با تعجب گفتند:هنگام آمدن بر آن سوار بودى؟گفتم
  ! اى برایش افتاده  اتفاق تازه

سیدیم در آن سرزمینى کـه  چون به سرزمین بنى سعد و خانه و دیار خود ر و
من جایى را مانند آنجا بى آب و علف سراغ نداشتم از آن روز به بعـد هنگـامى   

گشتند شکمشان سیر و پستانشان پـر از شـیر    که گوسفندان ما از چراگاه باز مى
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بـدین   گوسـفندان بود و این موضوع اختصاص به گوسفندان ما داشـت و سـایر   
  . گونه نبودند

خیر و برکت در خانه ما رو به ازدیاد بود تا آن حضرت دو  روز به روز بارى
ساله شد و من او را از شیر گرفتم و رشد آن کودك با دیگـران تفـاوت داشـت    

و پس از .بدانسان که در سن دو سالگى کودکى درشت اندام و نیرومند گشته بود
بـه   امـا  بازگردانـدیم اینکه دو سال از عمرش گذشت او را به نزد مادرش آمنـه  

واسطه خیر و برکتى که درمدت توقف او در زندگى خود دیده بودیم مایل بـودم  
به هر ترتیبى شده دوباره او را از مادرش باز گرفته به میان قبیله خـود ببـریم،از   

  : این رو به آمنه گفتم
است این فرزند را نزد ما بگذارى تا بزرگ شود زیرا من از وباى شهر  خوب

بر او بیمناکم،و در ایـن بـاره اصـرار ورزیـده،تا     )ر این شهرو هواى ناسازگا(مکه
  . سرانجام آمنه راضى شد و او را به ما بازگرداند
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  و تحقیقى در این باره  شکافتن سینه رسول خدا داستان

از اهل حدیث و مورخین مانند مسلم و ابن هشام و دیگران از حلیمـه   جمعى
را به میان قبیله بازگرداندیم  پس از آنکه رسول خدا:که گویداند  نقل کرده

و چند ماهى از این ماجرا گذشت،روزى طبق معمول همه روزه با فرزندان ما به 
را دیـدم کـه سراسـیمه و     مها به پشت چادرها رفتند،ناگهان فرزند همراه بزغاله

  : شتابان به نزد ما آمده گفت
رشى ما را دریابید که دو مرد سفید پوش او را گرفتـه و خواباندنـد و   ق برادر

  ! شکمش را شکافتند 
من و شوهرم به جانب او روان شـدیم و او را دیـدیم بـا رنگـى     :گوید حلیمه

پسرجان چـه  :بى اختیار در آغوشش کشیده و بدو گفتم!پریده سرپا ایستاده است
 ـ:اتفاقى برایت افتاد؟گفت یش مـن آمدنـد و مـرا خوابانـده     دو مرد سفید پوش پ

شکمم را شکافتند و چیزى شبیه به لخته خون از وسط آن بیرون آوردند که مـن  
  . دانستم چیست و آن گاه به دنبال کار خود رفتند نمى
در حدیث کتاب صحیح مسلم است که جبرئیـل آن لختـه سـیاه را بیـرون      و

آن حضـرت را در  این بهره شیطان اسـت از تـو،و سـپس قلـب     :انداخته و گفت
طشتى از طلا شستشو داده و به جاى خود گذارده و پوست شکم آن حضرت را 

 بـراى و نقل کنندگان این داستان عموما آن را نوعى معجـزه  .به هم بسته و رفتند
و این ملخص داستانى است که اینـان بـا   .اند به حساب آورده آن حضرت

اند،ولى بسیارى از اهل تحقیق این داستان را مجعـول   همختصر اختلافى نقل کرد
 و ساخته و پرداخته دست دشمنان دانسته و معتقدند که دشمنان اسلام براى لکـه 

همه "اند که نقل کرده نو در تأیید حدیثى که مسیحیا دار کردن رسول خدا



81 
 

آن را "اند یطان واقع شدهفرزندان آدم جز عیسى بن مریم همگى مورد دستبرد ش
   )2(. اند ساخته
حْ �كََ صَدْركََ (برخى آیه شریفه  و �مَْ �َْ�َ

َ
را نیز به این داستان تفسیر کـرده   )أ

  . رسد اند،که آن نیز بعید به نظر مى و آن را شأن نزول سوره دانسته
آید این است که اگر این ماجرا جنبه اعجـاز   دیگرى که اینجا پیش مى سؤال

ه است چگونه قبل از نبوت آن حضرت و در کودکى صورت گرفته با اینکه داشت
معجزه جز به دست پیغمبر و در حال نبوت انجام نگیرد؟مگر آنکه در پاسخ گفته 

   )4(. اند برخى گفته هبوده،چنانک )3(داشته و از ارهاصات "ارهاص"که جنبه:شود
اگر این داستان از نظـر  :گفته است )5(کتاب سیرة المصطفى و فقه السیرة  مؤلف

سند معتبر بود و به اثبات رسید دیگر جاى ایـن گونـه شـک و تردیـدها در آن     
وجود ندارد چون جنبه اعجاز و ارهـاص داشـته و در زنـدگى پیـامبر اسـلام و      

  ! شود مىپیمبران دیگر شگفت انگیزتر از این داستان فراوان دیده 
از این رو باید دید این داستان از نظر سند این گفتار حقى است،و :گوید مؤلف

  . باشد در چه پایه از اعتبار مى
کـه حلیمـه   :انـد  به هر صورت دنباله داستان را مورخین این گونه نقل کرده و
چه شد کـه  :را برداشته و به نزد مادرش آمنه آورد و آمنه بدو گفت محمد

  دارى این فرزند داشتى او را بازگردانى؟ با آن همه اصرارى که براى نگه
فرزندم اکنون بزرگ شده و من آنچه را درباره نگهـداریش  :جواب داد حلیمه

ام و از این پس از پیش آمدهاى ناگوار بر او بیمنـاکم و   وظیفه داشتم انجام داده
  . رو وى را به نزد تو آوردم از این
چـون اصـرار کـرد حلیمـه     و .سبب اینها نیست حقیقت را بازگوى:گفت آمنه

آیــا از شــیطان بــر وى :آمنــه در ایــن وقــت بــدو گفــت.داســتان را شــرح داد
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نه به خدا سـوگند شـیطان بـدو راهـى     :آرى،آمنه بدو گفت:بیمناکى؟حلیمه گفت
ندارد ولى فرزند مرا داستان دیگرى است و سپس قسمتى از سرگذشت فرزندش 

ن به این فرزند حاملـه بـودم   هنگامى که م:براى حلیمه شرح داده چنین گفت ار
نورى در خود مشاهده کردم که قصرهاى شـام را در آن نـور دیـدم و در کمـال     
آسانى و سهولت او را حمل کردم و چون به دنیا آمد دستهاى خود را بـر زمـین   

  ... گذارد و سر به آسمان بلند کرد
  . به هر صورت او را بگذار و به سلامت بازگرد و

قل این داستان علـت دیگـرى هـم بـراى بـاز آوردن آن      اسحاق پس از ن ابن
هنگامى که مـن  :حلیمه به مادرش آمنه گفت:حضرت از حلیمه نقل کرده و گوید

بـردم چنـد تـن از مسـیحیان      براى بار دوم او را به سوى چادرهاى خویش مى
کـرده و   رسـى حبشه او را دیدند و وضع او را از من سؤال کردند و اندام او را بر

ما این طفل را از دست تو خواهیم ربـود و بـه شـهر و دیـار     :من گفتند سپس به
  . دانیم که این طفل آینده درخشان و مهمى دارد زیرا مى!خود خواهیم برد

از آن روز که حلیمه این سخن را از مسیحیان مزبـور شـنیده بـود پیوسـته      و
  . مراقب آن حضرت بود تا وقتى که وى را به نزد مادرش آورد

  از حلیمه بشنوید  هم باز
روایات و تواریخ علماى شیعه نیز سخنانى از حلیمه در مـدت نگهـدارى    در

ــد    ــه گوی ــه از آن جمل ــده ک ــل ش ــه نق ــان قبیل ــرت در می ــدت :آن حض در م
کرد یعنى شیر پستان راست مـرا   شیرخوارگى،آن حضرت عدالت را مراعات مى

و فرزندم نیـز گویـا   گذارد  خورد و پستان دیگر را براى فرزند خودم مى او مى
خورد وى لب به پسـتان   کرد و تا آن حضرت شیر نمى احترام او را مى مراعات
  . زد  چپ نمى
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شدند معمـولا   ها از خواب بیدار مى هر روز صبح که بچه:دیگر آنکه گوید و
و کسل و چشمانشان به هم چسبیده بود ولى آن حضرت همیشه شـاداب   خسته

  . استوخ و پاکیزه از خواب برمى
هنگامى او را با خود به بازار عکاظ و به نزد فـال بینـى از قبیلـه    :نیز گوید و

بردند تا از آینده آنها خبر دهد آوردم و  ها را به نزد او مى هذیل که معمولا بچه
  : همین که چشمش به آن حضرت افتاد فریاد زد

  ! مردم هذیل اى
  ! گروه عرب اى
  این کودك را بکشید؟ :چون مردم اطرافش گرد آمدند گفت و

که این سخن را شنیدم بسرعت آن حضرت را برداشته و از آنجا دور شدم  من
  کدام کودك؟ :و خود را میان مردم مخفى کردم،مردم گفتند

  . ولى کسى را ندیدند!همین کودك:گفت
  مگر چه شده؟ :رو به آن مرد کرده گفتند پس
سوگند کودکى را دیدم که در آینده اهل دین و آیـین شـما را    به خدایان:گفت

  ! شکند و بر همه شما فرمانروایى خواهد کرد کشد،و خدایانتان را مى مى
که این سخنان را شنیدند به جستجو پرداختند ولى کسى را نیافتند چون  مردم

ا بـه  و از آن پـس نیـز آن حضـرت ر   .حلیمه او را با خود به میان قبیله برده بود
  . کسى نشان نداد

    امیر المؤمنین از
 ؤمنینکتاب شریف نهج البلاغه در خطبه قاصعه گفتارى از امیـر الم ـ  در

خداى تعـالى پیوسـته   .شود روایت شده که استفاده مى درباره رسول خدا 
ور کرده بود که ضمنا حفاظت و اى را براى تعلیم و تربیت آن بزرگوار مأم فرشته
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نگهبانى او را نیز به عهده داشت و متن گفتار آن بزرگوار که درباره آن حضـرت  
  : فرموده چنین است

من لدن أن کان فطیما اعظم ملک من ملائکته،یسلک  و لقد قرن االله به"
  "به طریق المکارم،و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره

از شیر گرفته شد خداى تعـالى بزرگتـرین فرشـته     از روزى که پیغمبر[
خود را همنشین او گردانید که در شـب و روز او را بـه سـوى راه بزرگـوارى و     

  . ..] جهان وادار کند و ببرد اخلاقهاى نیکوى
کـه  شود که منظور از ایـن فرشـته روح القـدس بـود      از روایات معلوم مى و

   )6( .پیوسته با آن حضرت بوده است
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  زندگانى صحرا و قدردانى از حلیمه و دخترش  پایان

تا سن پنج سـالگى در میـان     اند که رسول خدا عموما نوشته مورخین
قبیله بنى سعد زندگى کرد و سپس حلیمه آن حضرت را به نـزد مـادرش آمنـه    

تا پایان عمر گاهى از آن زمان یاد  بازگرداند و به وى سپرد و رسول خدا
  . نمود کرد،و از حلیمه و فرزندانش قدردانى مى مى

نقـل کـرده کـه حلیمـه پـس از آنکـه رسـول        در بحار الانوار از کازرونى  و
با خدیجه ازدواج کرده بود به مکه آمد و از خشکسالى و تلف شـدن   خدا

با خدیجه در ایـن    اموال و مواشى به آن حضرت شکایت برد،رسول خدا
داد و بدین ترتیـب  باره گفتگو کرد و خدیجه چهل گوسفند و یک شتر به حلیمه 

حلیمه با مالى بسیار به سوى قبیله خود بازگشـت و سـپس بـار دیگـر پـس از      
ظهور اسلام و بعثت پیغمبر به مکه آمد و با شـوهرش اسـلام را اختیـار کـرده و     

  . مسلمان شدند
اند که حلیمه در  ابن عبد البر و دیگران در کتاب استیعاب و غیره نقل کرده و

آمد و آن حضـرت بـه احتـرام      به نزد رسول خدا جنگ حنینـدر جعرانۀ
اســت و رداى خــود را بــراى او پهــن کــرد و او را روى رداى ووى از جــا برخ
   )7(. خویش نشانید

بـه دسـت    شـیماء خـواهر رضـاعى آن حضـرت     داستان محاصره طائف در
من :ید بدانها گفتسربازان اسلام اسیر گردید و چون خود را در اسارت ایشان د

آوردند و  سید و بزرگ شما هستم،او را به نزد رسول خدا خواهر رضاعى
اى بـراى   از وى نشانه  سخنش را بدان حضرت گزارش دادند،پیغمبر اکرم

اى داد و چون حضـرت او را شـناخت رداى    گفتارش خواست و او نشانه قصد
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را پهن کرد و او را روى آن نشانید و اشک در دیـدگانش گـردش کـرد     خویش
ات بـاز گـردانم و اگـر مایـل      خواهى تو را نزد قبیلـه  اگر مى:سپس بدو فرمود

  . هستى در کمال احترام و محبوبیت نزد ما بمان
تمایل خود را به بازگشت نزد قبیله خویش اظهار کرد آن گاه مسلمان  شیماء

نیز چند گوسفند و چند شتر و سه بنده و کنیز بدو عطا  شد و رسول خدا 
  . اش بازگرداند  فرمود و او را نزد قبیله

را پس از اینکه  هر صورت به ترتیبى که گفته شد حلیمه رسول خدا به
و جـدش   سال از عمر آن حضرت گذشته بود به مکه و به نزد مادرش آمنه پنج

عبد المطلب بازگرداند و باز در هنگام ورود به مکه داستان دیگرى اتفـاق افتـاد   
  . که موجب نگرانى حلیمه و عبد المطلب گردید

____________________________________________  
  : نوشتها پى 

را در همـان دوران   ابن حجر در اصابۀ نقـل کـرده کـه شـیماء گـاهى کـه رسـول خـدا        .1
  : خواند داد این اشعار را مى شیرخوارگى روى دست خود حرکت مى

  ربنا ابق لنا محمدا  یا
  اراه یافعا و امردا  حتى
  أراه سیدا مسودا  ثم
  اکبت اعادیه معا و الحسدا  و
  اعطه عزا یدوم أبدا  و

وانى و در بزرگى او را ببیـنم،و سـپس دوران سـیادت و    محمد را براى ما نگهدار تا به ج پروردگارا
آقائیش را نیز دیدار کنم،و دشمنان و حسودانش را خوار و نابود گردان و عزت و شـوکتى بـه وى   

  . عطا کن که براى همیشه پایدار بماند
گفـت   خوانـد و مـى   کند که وى این اشعار را مى سپس از شخصى به نام ابو عروة ازدى نقل مى و

  . ه خداوند به خوبى دعاى شیماء را به اجابت رسانیدچگون
پس از بعثت آن حضرت در جنگ  در صفحات آینده نیز داستانى از شیماء با رسول خدا و

  . طائف خواهید خواند
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  . به بعد 185الاضواء على السنۀ المحمدیۀ،ص .2
  . در صفحات گذشته گفته شد"ارهاص"معنى.3
  62.السیره،ص فقه .4
  63.،فقه السیره،ص 44سیرة المصطفى،ص .5
بـرد در صـفحات آینـده     و در احوالات آن حضرت هنگامى که تحت کفالت ابو طالب به سر مى.6

  . گفتارى شاهد بر این مطلب نیز خواهد آمد
نیـا  حلیمه قبل از جنگ حنـین از د :اند برخى زنده بودن حلیمه را تا آن زمان بعید دانسته و گفته.7

دانند،ولى گویا همین گفتار صحیح اسـت و   رفت و داستان فوق را مربوط به دختر حلیمه شیماء مى
  . تواند جلوى تاریخ را اگر مدرك معتبرى داشته باشد بگیرد استبعاد نمى
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  در مکه  شدن رسول خدا گم

آورد تا به مـادر و  این گونه بود که چون حلیمه آن حضرت را به مکه  جریان
هاى مکه او را گم کرد و هر چه ایـن طـرف و آن    جدش بسپارد در میان کوچه

طرف جستجو کرد او را نیافت و سراسیمه به نزد جـدش عبـد المطلـب آمـد و     
  . جریان را بدو اطلاع داد

است و به کنار خانه کعبه آمد و با تضرع و زارى پیدا والمطلب از جا برخ عبد
حمد را از خداى تعالى خواستار شد و از جمله اشـعارى کـه از   شدن فرزندش م

وى در این باره نقل شده و کمال علاقه او را به فرزند و پیدا شـدن او میرسـاند   
  : اشعار زیر است

  رب رد راکبــــى محمــــدا یــــا

  
الى و اتخذ عنـدى یـداانت    رد  

ــدا    ــى عضـ ــه لـ ــذى جعلتـ   الـ

  
ــا ــدا  ی ــم یوج ــدا ل   رب ان محم

  
ــومى    ــع قـ ــددافجمـ ــم مبـ   کلهـ

  
به دنبال آن قبایل قریش،خاندان بنى هاشم و بنى غالب را براى یافتن فرزنـد  
به یارى طلبید و غوغایى در مکه برپا شد،تا اینکه ورقۀ بن نوفل و مرد دیگـرى  

در  اما او ر:جناب را پیدا کرده و به نزد عبد المطلب آورده و گفتند  از قریش آن
   )1(. بالاى شهر مکه پیدا کردیم
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  عبد المطلب  کفالت

ترتیب پیامبر گرامى اسلام پس از سپرى کردن پنج سال از عمر خویش  بدین
در میان بادیه به مکه بازگشت و تحت سرپرستى و کفالت جدش عبـد المطلـب   

  . درآمد
 ورزیـد،و سـببش   المطلب به این فرزند خیلى علاقه داشت و محبت مى عبد

خواست جبـران   نیز یکى یتیمى آن بزرگوار بود که عبد المطلب بدین وسیله مى
فقدان پدر را براى نوه خود بنماید،دیگر مکارم اخلاق و تربیـت و نبـوغ و ادب   
این فرزند،جد بزرگوارش را شـیفته خـود سـاخته بـود و از همـه اینهـا مهمتـر        

گفتـار کاهنـان و   اطلاعاتى بـود کـه عبـد المطلـب از روى تـواریخ گذشـته و       
دانشمندان درباره آینده درخشان و پرشکوه این فرزند به دسـت آورده بـود و او   

داد چنانکه پیش از  را در نظر عبد المطلب فرزندى بزرگ و پر اهمیت جلوه مى
  . این نیز اشاره شد

 براى عبد المطلب که بزرگ قریش بود در سایه خانه کعبه فرشـى مـى  :گویند
ى آن بنشیند و فرزندان عبد المطلب به احترام پـدر اطـراف آن   گسترانیدند تا رو

،که در آن وقت سنین کودکى را پشـت    نشستند،گاهگاهى رسول خدا مى
آن  وىآمد و ر گذارد و شش یا هفت سال بیش نداشت به کنار خانه مى سر مى

 او را مـى  ودنـد که عموهاى آن حضرت ب نشست،فرزندان عبد المطلب فرش مى
 گرفتند تا از روى فرش دور کنند ولى عبد المطلب آنان را از این کـار بـاز مـى   

  : گفت  داشت و بدانها مى
 را به حال خود بگذارید که به خدا سوگند مقامى بس ارجمند و آینده فرزندم

بینم که بر شما سیادت کند و مـردم را بـه    اى درخشان دارد و من روزى را مى
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گرفت و در کنـار خـویش روى فـرش     ش درآورد و سپس او را مىفرمان خوی
این موقـع   در.بوسید اش را مى کشید و گونه اش مى نشانید و دست بر شانه مى

گذشـت اتفـاق    مـى  از عمر رسول خدا و به قولى شش سا که هفت سال
دیگرى براى آن حضرت افتاد که موجـب افسـردگى خـاطر و تـأثر شـدید آن      
حضرت گردید و سبب شد تا عبد المطلب در نگهـدارى و حفاظـت وى توجـه    
بیشترى مبذول دارد و اظهار علاقه زیادترى بدو کند و آن حادثه مـرگ نـاگوار   

  . مادرش آمنه بود
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  المطلب  آمنه و داستانهاى دیگرى از عبد وفات

از این در احوالات هاشم بن عبد مناف گفته شد که مادر عبـد المطلـب    پیش
و هاشـم در  )که بعدا به مدینه موسـوم گردیـد  ("یثرب"زنى بود به نام سلمى اهل

سفرى که به آن شهر کرد او را به ازدواج خویش درآورد و به همین جهت عبـد  
عمـوى وى بـه    طلـب وقتى که مکودکى را در مدینه گذراند تا  المطلب نیز سنین

  . مدینه رفت و او را با خود به مکه آورد
هـاى   که از قبیله بنى النجار بود برادرانى در مدینـه داشـت کـه دایـی     سلمى

بودند،از این رو مادرش آمنه تصمیم گرفت فرزند خـود   پدرى رسول خدا
ال همان تصمیم به مدینه آمد و پـس از  را براى دیدار آنها به مدینه ببرد و به دنب

  . چندى که در مدینه ماند به سوى مکه مراجعت کرد
بیمار شد و همانجا از دنیـا   )2( "ابواء"در مراجعت به مکه در جایى به نام آمنه

  . رفت و به خاك سپرده شد
که از اهـل حبشـه و کنیـز     که خواست به مدینه برود ام ایمن را آمنه،هنگامى

راه خود به مدینه برد و در مراجعت هنگامى که از دنیا رفت ام ایمـن  هم وى بود
را برداشته و به مکه آورد و از آن پس پرستارى آن حضـرت    رسول خدا

 یـاد مـى   کـى نیز تا پایان عمر از او به نی  را به عهده داشت و رسول خدا
فرمود،و محبتهاى زیادى بدو فرمـود کـه شـاید در     خطاب مىکرد و او را مادر 

  . جاى خود مذکور گردد
المطلب که از جریان مطلع شد بیش از پیش در نگهـدارى نـوه خـویش     عبد
گماشت و سفارش بیشترى در این باره به ام ایمن کرد،و از جمله سـخنان   همت

  : وى که پس از مرگ آمنه به ام ایمن گفت این بود که بدو گفت
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ام ایمن از فرزندم غافل مشو که اهل کتاب عقیده دارنـد وى پیـامبر ایـن     اى
  . امت خواهد بود 

 خواست غذایى بخورد ابتداء دستور مـى  از آن پس هرگاه عبد المطلب مى و
  . خورد داد محمد را بیاورند و سپس با او غذا مى

افتاد وسلم  وآله عليه االله صلىاتفاقاتى که در این سالهاى زندگى رسول خدا از
یکى آن بود که آن حضرت بـه چشـم درد سـختى مبـتلا گردیـد کـه در مکـه        
نتوانستند او را معالجه کنند و عبد المطلب ناچار شد آن حضرت را به نزد راهبى 

سکونت داشـت و در معالجـه چشـم مهـارتى      و به قولى در جحفه که در عکاظ
برد و به پشت دیـر او رفتـه    المطلب آن حضرت را به نزد راهب رد،عبدداشت بب

اى در دیر افتـاد و راهـب    او را صدا زد ولى راهب پاسخى نداد،ناگهان دید لرزه
کیست؟و چـون از جریـان مطلـع شـد و چهـره      :زده بیرون آمد و گفت  وحشت

  : را دید رو به عبد المطلب کرده گفت  رسول خدا
امـت خواهـد بـود و درد چشـم وى بـزودى      که این فرزند پیغمبر ایـن   بدان

برطرف خواهد شد و ترسى از این ناحیه بر او متوجه نیست،او را به دیـار خـود   
  . بازگردان و از اهل کتاب او را نگهبانى کن که او را نربایند

از جمله آنکه چند سال در مکه خشکسالى شد و مردم بـه تنـگ آمدنـد و     و
ب که بزرگ قریش بود رفتند،عبد المطلب که جویى به نزد عبد المطل براى چاره

دانست فرزندش در پیشگاه خداى تعالى ارج و مقامى دارد او را بـه همـراه    مى
بلنـد   خـود خود برداشت و به کوه ابو قبیس رفت و آن حضرت را روى دسـت  

کرده و براى آمدن باران به درگاه خدا دعا کرد و باران بسیارى آمـد کـه مـردم    
  . را سیراب نمودمکه و اطراف آن
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شناسـى   کـه در علـم قیافـه   "بنـى مـدلج  "تاریخ آمده که گروهى از مردم در
  : معروف بودند به عبد المطلب گفتند

تر به آن جاى پـایى کـه در    این کودك نگهبانى کن که ما جاى پایى شبیه از
عبد المطلب که این سـخن را شـنید   !ایم مقام ابراهیم است از جاى پاى او ندیده

  ! گویند بشنو اینان چه مى:حضرت را به ابو طالب کرد و بدو گفت آنسفارش 
جریانات سبب شده بود که روز به روز علاقه عبد المطلب به آن حضرت  این

بیشتر و زیادتر گردد تا جایى که نسبت به هیچ کـدام از فرزنـدان خـود بـه آن     
مقدار محبت نشان ندهد و اوقات خود را بیشتر با او به سر برد و کمال مراقبـت  

  . را در نگهدارى او بنماید
اى براى آن حضـرت پـیش    الهى مصیبت تازهطولى نکشید که مقدرات  بارى

  . گرفت و او را به سوگ نشاند  آورد و عبد المطلب را نیز از رسول خدا
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  عبد المطلب  وفات

گذشـته بـود کـه عبـد      مشهور هشت سال از عمر رسـول خـدا   مطابق
هاى گذشته آن حضـرت افـزوده    بر اندوهاى  المطلب از جهان رفت،و اندوه تازه

  . گردید
هشتاد و دو سال و یا  به اختلاف گفتار مورخان المطلب در هنگام مرگ عبد

  . صد و بیست سال و به گفته جمعى یکصد و چهل سال از عمرش گذشته بود
و آینده وى بود و شاید  المطلب در وقت مرگ نگران وضع محمد عبد

ز آن اندوه مهم دیگرى نداشت زیرا از بسیارى از نعمتهاى بزرگ الهـى چـون   ج
فرزندان بسیار و ریاست مادى و معنوى بر مردم شهر خـود و عمـر طـولانى و    

تنها همین  یدمند گشته بود،و شا سایر نعمتهاى الهى در دوران زندگى بخوبى بهره
و در فکـر بـود تـا     داد موضوع بود که او را سخت اندوهگین کرده و رنـج مـى  

سرپرستى دلسوز و با ایمان براى آینده زندگى این فرزند دلبند و عزیز خود کـه  
جاى زیادى در روح و جان عبد المطلب باز کرده بود پیـدا کنـد و او را بـه وى    

  . بسپارد
که یکى از اهل حدیث و مورخین است داستان مرگ عبد المطلـب و   أوزاعى

  : گوید د این گونه نقل کرده و مىسفارش او را به فرزندان خو
گذرانید تا وقتى که یکصد  خدا در دامان عبد المطلب عمر خود را مى پیغمبر

عبـد  .هشت ساله بود  و دو سال از عمر عبد المطلب گذشت و رسول خدا
محمد یتیم اسـت از او نگهـدارى   :المطلب پسران خود را گرد آورد و بدانها گفت

 را به عهده مى ومن حفاظت ا:ابو لهب گفت!او بپذیرید نید و سفارش مرا دربارهک
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و با این گفتار عدم شایسـتگى   شر خود را از وى باز دار:گیرم،عبد المطلب گفت
  . او را براى این کار اعلام کردـ

تـو مـردى   :گیرم،عبد المطلب گفـت  من کفالت او را به عهده مى:گفت عباس
  ! تندخو و غضبناك هستى و ترس آن را دارم که او را بیازارى

تـو  :کنم،عبد المطلـب گفـت   من از او نگهدارى مى:طالب پیش آمده گفت ابو
  : آن گاه رو به آن حضرت کرده گفت.شایسته این کار هستى 

 بـا لحـن کودکانـه خـود      ااز وى فرمانبردارى کن،رسول خد!محمد اى
محزون مباش که مرا پروردگارى اسـت و او بـه حـال خـویش     !پدر جان:فرمود

  . واگذارم نخواهد کرد
اند که در سفارش بـه ابـو    در این باره اشعارى هم از عبد المطلب نقل کرده و

  : طالب که نامش عبد مناف است گوید
ــا عبــد منــاف بعــدى اوصــیک   ی

  
  دبعــــد ابیــــه فــــر بموحــــد  

  
از کارهاى عبد المطلب در هنگام مرگ این بود که دختران خود را کـه  :گویند

صفیه،بره،عاتکه،ام حکیم،بیضـاء و أروى همـه را گـرد    :شش تن بودند به نامهاى
 پیش از مرگ بر من گریه کنید و مرثیه گویید تا آنچه را مى:آورد و به آنها گفت

خود پیش از مرگ آن را بشنوم و دختران هر  یدخواهید پس از مرگ برایم بگوی
اى درباره پدر گفتند و گریستند و متن آن مراثى در سیره ابن هشـام   کدام مرثیه

  . و غیره مذکور است
یده از جهان فـرو  د بزرگترین مرد مکه و قریش به هر صورت عبد المطلب و

س از مرگ بست و شهر مکه در مرگ او مبدل به شهر عزا و ماتم شد و مدتها پ
شـد،و از ام   وى دیگر در حجاز اجتماعى و بازارى براى داد و ستد بر پـا نمـى  

  : ایمن نقل شده که گوید
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گریست  رفت و پیوسته مى به دنبال جنازه عبد المطلب مى خدا رسول
بردند و در کنـار قبـر جـدش قصـى بـن      "جحون"تا وقتى که جنازه را در محله

  . کلاب دفن کردند
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    ابو طالب از رسول خدا کفالت

 احوالات فرزندان عبد المطلب گفته شد که ابو طالب با عبد االله پدر رسول در
بودند و از این رو بیش از عموهاى دیگر به یتـیم  هر دو از یک مادر  خدا

برادر علاقه داشت و همین سبب شد که عبد المطلب نیز سرپرستى آن حضـرت  
که ابو طالـب در زمـان    هاى از تواریخ آمد را به ابو طالب واگذار کند و در پاره

حیات عبد المطلب نیز در کفالت و سرپرستى یتـیم بـرادر بـا جـدش مشـارکت      
  . کرد کفالت مى و نیز همانند پدرش عبد المطلب از رسول خدا داشت و ا
دورانى طـولانى و پـر مـاجرا و      کفالت ابو طالب از رسول خدا دوران

شاهد برخوردهاى سختى با دشمنان آن حضرت و مشرکین بود زیرا ایـن دوران  
طول کشـید و در سـالهاى سـخت      ول خداتا یازده سال پس از بعثت رس

آغاز بعثت و نشر تعالیم عالیـه اسـلام و شـدت آزار مشـرکان و پـى آمـدهاى       
آن،دفاع و حمایت ابو طالب از آن بزرگوار با مـوقعیتى کـه از نظـر اجتمـاعى و     
خانوادگى در میان بیسـت و هفـت خـانواده قـریش داشـت در برابـر دشـمنان        

  . بود ترین عامل پیشرفت اسلام و هدف مقدس رسول خدامهم
ابو طالب گر چه بزرگترین و ثروتمندترین فرزندان عبـد المطلـب نبـود     زیرا

ولى از نظر شرافت و بزرگوارى از همه آنها برتر بود و به خـاطر حفـظ میـراث    
ست خاندان بنى هاشـم  روحانى خاندان ابراهیم و سخاوت و کرمى که داشت ریا

پس از عبد المطلب بدو واگذار شد و با اینکه از نظر مالى در مضیقه و فشار بـه  
برد ولى موقعیت و شخصیت او برادران دیگر را تحت الشعاع قـرار داد،و   سر مى

گذاشـتند   در سرتاسر عربستان با دیده عظمت به او نگریسته و به وى احترام مى
 .  
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یره خود از ابن عساکر به سند خود از مردى به نـام  دحلان در کتاب س قاضى
کند که در سال قحطى و خشکسالى بـه مکـه رفـتم و     جلهمۀ بن عرفطه نقل مى

بردند مشاهده کردم که در صدد چاره  مردم مکه را که در کمال سختى به سر مى
لات و عـزى   نـزد به :خواهند براى طلب باران دعا کنند،یکى گفت برآمده و مى

متوسل شوید در این میان پیرى سالمند و خـوش  ت به منا:و دیگرى گفتبروید 
رویـد؟با اینکـه یادگـار     چرا بى راهه مـى :گفت صورت را دیدم که به مردم مى

گویا ابو طالب :بدو گفتند!ابراهیم خلیل و نژاد حضرت اسماعیل در میان شماست
  گویى؟  را مى

  ! آرى منظورم اوست:گفت
استه و من نیز همراه آنها آمدم و در خانه ابو طالب اجتماع وهمگى برخ مردم

کرده در را زدند،و همینکه ابو طالب بیرون آمد مردم به سوى او هجوم برده و او 
  : را در میان گرفته و بدو گفتند 

سـالى و خشـکى بیابـان و گرسـنگى و      ابو طالـب تـو بخـوبى از قحـط     اى
ست که بیرون آیى و بـراى مـردم از   تنگدستى مردمان با خبرى اینک وقت آن ا

  ! درگاه خدا باران طلب کنى
ابو طالب که این سخن را شنید از خانه بیرون آمـد و پسـرى همـراه او    :گوید

درخشید و در حالى که اطراف او را جوانان دیگرى  بود که همچون خورشید مى
با روى را گرفته بودند همچنان بیامد تا به کنار خانه کعبه رسید سپس آن پسر زی

خود به سوى آسمان اشاره  نبر گرفت و پشت او را به کعبه چسبانید و با انگشتا
هـاى   کرد و با زبانى تضرع آمیز به درگاه خدا دعا کرد و طولى نکشید که پـاره 

ابر از اطراف گرد آمده باران بسیارى بارید و مردم را از خشکسالى نجات داد و 
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ابو طالب را نقل کرده که دربـاره رسـول خـدا    به دنبال آن قصیده معروف لامیه 
  : است و مطلع آن این است تبی 90سرود و حدود  
  ابیض یستسـقى الغمـام بوجهـه    و

  
ــال   ــل  ثم ــامى عصــمۀ للارام   الیت

  
  : نگارنده گوید

ــن ــتان ای ــدا    داس ــول خ ــراى رس ــه ب ــدى را ک ــام ارجمن ــرفنظر از مق  ص
اى براى گفتار ماست که ما نیز به خـاطر همـان    شاهد زنده کند ثابت مى 

آن را براى شما نقل کردیم و آن توجه عمیقى است که مردم مکه نسبت بـه ابـو   
طالب از نظر روحانى داشتند و نفوذ معنـوى و عظمـت وى را در میـان قـریش     

رساند که میراث انبیـاء گذشـته نیـز     مى کند و این مطلب را هم ثابت مى ىبخوب
نزد ابو طالب بود و چنانکه در روایات معتبر شیعه آمده مقام شامخ وصایت پس 

  . از عبد المطلب بدو واگذار شده بود
اى که از نظر خویشاوندى به یتـیم بـرادر داشـت     طالب صرفنظر از علاقه ابو

با خبـر بـود و از     همانندجدش عبد المطلب از آینده درخشان رسول خدا
روى اخبار گذشتگان و علایمى که در دست داشت به نبوت و رسالت الهـى وى  

 مـى  در آینده واقف و آگاه بود و همین سبب علاقه بیشـتر او بـه محمـد   
خواهیم و ما ان شاء االله در جاى خود با تفصیل بیشترى در این باره بحث .گردید
  . کرد

ابو طالب از هیچ گونه محبت و فداکارى در مـورد تربیـت و نگهـدارى     بارى
در دوران کودکى دریغ نکرد و پیوسته مراقب وضع زنـدگى و    رسول خدا

رفع احتیاجات وى بود و بگفته اهل تاریخ سرپرسـتى و تربیـت آن حضـرت را    
 تـا د و به کسى در این بـاره اطمینـان نداشـت    خود او شخصا به عهده گرفته بو
  : گفت جایى که به برادرش عباس مى
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عباس به تو بگویم که من ساعتى از شب و روز محمد را از خود جـدا  !برادر
 کنم و به کسى اطمینان ندارم تا آنجا که در هنگام خـواب خـودم او را مـى    نمى

یض لباس و یا کندن جامـه  برم،و گاهى که احتیاج به تعو خوابانم و در بستر مى
ام را بیـرون   جامـه  نعمو جان صورتت را بگردان تا م:گوید شود به من مى مى

  : دهد پرسم به من پاسخ مى بیاورم و چون سبب این گفتارش را مى
آنکه شایسته نیست کسى به بدن من نظر افکند و مـن از ایـن گفتـار او     براى

  . مگردان کنم و روى خود را از او مى تعجب مى
  : اند همچنین نوشته و

هـاى خـود    خواست نهار یا شام به بچه ابو طالب آن بود که هرگاه مى شیوه
بیاید و چون آن حضرت حاضر  محمد صبر کنید تا فرزندم:گفت  بدهد بدانها مى

  . داد دست به طرف غذا ببرند شد بدانها اجازه مى مى
  : نویسد هشام در سیره خود مى ابن
رسـانید و   مـى "از دشنوءة"حجاز مرد قیافه شناسى بود که نسب به طایفه در

بردند و او نگاه بـه   هاى خود را به نزد او مى آمد قرشیان بچه هرگاه به مکه مى
  . داد صورت آنها کرده از آینده آنها خبرهایى مى

را برداشته و   یکى از سفرهایى که به مکه آمد ابو طالب رسول خدا در
افتاد و سپس خود را به کارى   به نزد او آورد چشم آن مرد به رسول خدا

آن کودك :ساخت،پس از آن دوباره متوجه ابو طالب شده گفت مشغول و سرگرم
خـدا   رسولچه شد؟او را نزد من آرید،ابو طالب که اصرار آن مرد را براى دیدن 

دید آن حضرت را از نظر او پنهان کرد،قیافه شناس چنـدین بـار تکـرار     
آن پسرك چه شد؟آن کودکى را که نشان من دادیـد بیاوریـد کـه بـه خـدا      :کرد

  . استه و رفتوداستانى در پیش دارد،ابو طالب که چنان دید از نزد آن مرد برخ
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حفظ و حراسـت رسـول   اظهار علاقه شدید و اهمیتى را که ابو طالب در  این
را بسـیار   داد سبب شده بود که خانواده او نیز محمد نشان مى  خدا

داشتند،گذشـته از اینکـه    داشتند و در همه جا او را بر خود مقدم مى دوست مى
  . ابو طالب به طور خصوصى هم سفارش او را کرده بود

را از عبد المطلب باز گرفت  که ابو طالب رسول خدا روزى:نویسند مى
بدان که این فرزند بـرادر مـن   :گفت فاطمه بنت اسد و به خانه آورد به همسرش

است که در پیش من از جان و مالم عزیزتر است و مراقب بـاش مبـادا احـدى    
فاطمه که این سخن را شنید تبسمى کـرده  .خواهد بگیرد جلوى او را از آنچه مى

  : گفت
در صـورتى کـه او از جـان و    !کنـى  سفارش فرزندم محمد را به من مـى  آیا

 و راستى هم که فاطمه او را بسیار دوست مـى !باشد فرزندانم نزد من عزیزتر مى
خواست براى آن حضرت  کرد و هر چه مى داشت و کمال مراقبت را از وى مى

  . کرد نمود و از مادر به وى بیشتر مهربانى و محبت مى م مىفراه
ان شاء االله در جاى خود در تاریخ زندگانى امیر المؤمنین خواهیـد خوانـد    و

خبـر    بـه رسـول خـدا    که چون فاطمه بنت اسد از دنیا رفت و على
به خدا مادر من :بدو فرمود  رسول خدا!مادرم مرده:مرگ او را داده و گفت

هم بود،و سپس در مراسم کفن و دفن او حاضر شد و پیراهن مخصوص خود را 
داد تا او را در آن پیراهن کفن کنند و سپس هنگام دفن نزدیک آمده و جنازه را 

  . به دوش گرفت و همچنان زیر جنازه تا کنار قبر رفت
  : ا پرسیدند فرمودچون سبب آن کارها ر و
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اى بـه مـن علاقـه     نیکیهاى ابو طالب را از دست دادم،فاطمه به اندازه امروز
داشت که بسا چیزى در خانه اندوخته داشت و مرا بر خـود و فرزنـدانش مقـدم    

  . داشت مى
____________________________________________  

  : نوشتها پى 
را در مکه ملاى رومى با تفصیل بیشـترى بـه نظـم     داستان حلیمه و گمشدن رسول خدا.1

درآورده و به مناسبتى آن را در مثنوى آورده است،و در کتاب بحار الانوار نیـز شـبیه بـه آنچـه در     
  . مثنوى نقل شده از کازرونى روایت شده است

  . میل است 23میل و تا جحفه  30فاصله ابواء تا مدینه .2
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  در کودکى  از حالات رسول خدا  برخى

کند که ابو طالب حالات  شهر آشوب از قاضى معتمد در تفسیرش نقل مى ابن
خواسـت   هرگـاه مـى  :گفـت  داد و مى را در کودکى شرح مى رسول خدا

 سـم االله مـى  کـرد و ب  چیزى بخورد و یا بیاشامد نام خدا را بر زبان جارى مـى 
 ـ "الحمد الله کثیرا":گفت شد مى و چون از طعام فارغ مى:گفت کـار   نو مـن از ای

و از جمله آنکه هیچ گاه از وى دروغى نشـنیدم،و کارهـاى   .کردم وى تعجب مى
 داد و هیچ گاه ندیدم بى جهت خنده کند و یا با بچه مردم جاهلیت را انجام نمى

  . داشت را بهتر دوست مىها به بازى مشغول شود،و همیشه تنهایى 
گاهى مرد زیبا صورتى را که :گفت در روایت دیگرى است که ابو طالب مى و

کشـید   آمد و دستى به سرش مى دیدم که نزد او مى در زیبایى مانندش نبود مى
کرد و اتفاق افتاد که روزى او را گم کردم و براى یافتن او بـه   و براى او دعا مى

مردى زیبا کـه ماننـدش    همراهناگاه او را دیدم که به این طرف و آن طرف رفتم 
فرزندم مگر به تو نگفته بودم هیچ گاه از من جدا :آمد،بدو گفتم را ندیده بودم مى

  ! مشو
  . کنم هرگاه از تو جدا شد من با او هستم و او را محافظت مى:مرد گفت آن
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  داستان بحیرا به شام و  سفر رسول خدا نخستین

گذشته بود که بر طبق نقل اهـل   دوازده سال از عمر رسول خدا حدود
عازم سـفر   مانند سایر مردم قریشـ محدثین شیعه و اهل سنت،ابو طالب تاریخ و

شام شد تا با مال التجاره مختصرى که داشت تجارت کند و از این راه کمکى بـه  
  . مایدمخارج سنگین خود بن

در زمسـتان و  "یمـن "هر سال دو بار سفر تجارتى داشـتند یکـى بـه    قرشیان
  . "رحلۀ الشتاء و الصیف"در تابستان"شام"دیگرى به
در این سفر و بصرى بود که در آن زمان یکى از شهرهاى بزرگ شـام   مقصد

  . رفت و ازمهمترین مراکز تجارتى آن عصر به شمار مى
کلیسایى وجود داشت و مردى دیرنشـین و  نزدیکى شهر بصرى صومعه و  در

کرد و مسیحیان معتقـد   در آن کلیسا زندگى مى"بحیرا"ترسایى گوشه گیر به نام
بودند که کتابها و همچنین علومى که در نزد دانشمندان گذشته آنان بوده دست به 

  . دست و سینه به سینه به بحیرا منتقل گشته است
 میل فاصله داشت مانند صومعه 6شهر  که تا"بصرى"صومعه:اند برخى گفته و

بلکه مخصوص سکونت آن دانشمند و عالمى از .هاى عادى و معمولى دیگر نبود
نصارى بود که علم و دانشش از دیگران فزونتر و در مراحـل سـیر و سـلوك از    

  . همگان برتر باشد و بحیرا داراى چنین اوصافى بود
به فکر یتیم برادر افتـاد و بـا    که ابو طالب تصمیم به این سفر گرفت هنگامى

دانست آیا او را در مکه بگذارد یا همراه خود  علاقه فراوانى که به او داشت نمى
  . به شام ببرد
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هواى گرم تابستان بیابان حجاز و سختى مسافرت با شتر را در کـوه و   وقتى
که کودکى بـیش نبـود و بـا ایـن      داد محمد را آورد ترجیح مى بیابان به نظر مى

در مکه بگـذارد و از رنـج سـفر او را معـاف      گونه ناملایمات روبه رو نشده بود
 ـ     در حفاظـت و   هدارد،ولى از آن طرف با آن علاقـه شـدید و توجـه خاصـى ک

توانست خود را حاضر کند که او را در مکـه بگـذارد و    نگهدارى او داشت نمى
رکـت کنـد   خواسـت ح  خیالش در این باره آسوده نبود و تا آن ساعتى کـه مـى  

  . همچنان در حال تردید بود
هنگامى که کاروان قریش خواست حرکت کند ناگهان ابو طالب فرزنـد  :گویند

کنـد و چـون    اى افسـرده بـه عمـو نگـاه مـى      برادر را مشاهده کرد که با چهره
خواست با او خداحافظى کند چند جمله گفت که ابو طالب تصمیم گرفت محمد 

عمـو   بـه با همان قیافه معصوم و جذاب رو  ارسول خد.را همراه خود ببرد
مرا کـه کـودکى   !عموجان:کرده و همچنان که مهار شتر را گرفته بود آهسته گفت

  سپارى؟  یتیم هستم و پدر و مادرى ندارم به که مى
چند جمله کافى بود که ابو طالب را از تردید بیرون آورد و تصـمیم بـه    همین
بـه خـدا   :زرگوار بگیرد،و از این رو بلادرنگ به همراهان خـود گفـت  بردن آن ب

  . برم و هیچ گاه از او جدا نخواهم شد سوگند او را باخود مى
قریش حرکت کرد اما مقدارى راه که رفتند متوجه شدند که این سـفر   کاروان

کنند آفتـاب   مانند سفرهاى قبلى نیست و احساس راحتى و آرامش بیشترى مى
سوزشى را که در سفرهاى قبل داشت ندارد و از گرما بدان مقدارى که سابقا آن 

این اوضاع براى همه مردم کاروان .کنند شدند احساس ناراحتى نمى ناراحت مى
این سفر چه سفر مبـارکى  :تعجب آور بود تا جایى که یکى از آنها چند بار گفت

  . است
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برکـت همـان کـودك دوازده     شاید کمتر کسى بود که بداند اینها همـه از  ولى
  . ساله است که در این سفر همراه کاروان آمده بود

از همه کم کم متوجه شدند که روزها لکـه ابـرى پیوسـته بـالاى سـر       بالاتر
افکند و این مطلـب   کاروان در حرکت است و براى آنها در آفتاب گرم سایه مى

  . وقتى براى آنها بخوبى واضح شد که به صومعه و دیر بحیرا نزدیک شدند
اى کـه از   بحیرا وقتى از دور گرد و غبار کاروانیان را دید به لب دریچه خود

صومعه به بیرون باز شده بود آمد و چشم به کاروانیان دوخته بود و گـاهى نیـز   
کرد که بر سـر   همان لکه ابر را جستجو مىکشید و گویا  سر به سوى آسمان مى

  . افکند کاروانیان سایه مى
بعید نیست که طبق این نقل،روى صفاى بـاطنى کـه پیـدا کـرده بـود و       هیچ

اخبارى که از گذشتگان بدو رسیده بود،منتظر دیدن چنین منظره و چشم بـه راه  
یرا مـورخین  کنـد،ز  آمدن آن قافله بود،جریانات بعدى این احتمال را تأیید مـى 

  : نویسند مانند ابن هشام و دیگران مى
کرد و گـاهى در آنجـا    قریش هر ساله از کنار صومعه بحیرا عبور مى کاروان
کرد و تا آن سفر هیچ گاه بحیرا با آنان سخنى نگفته بود،امـا ایـن بـار     منزل مى

همین که کاروان در نزدیکى صومعه منزل کردند غذاى زیادى تهیه کـرد و کسـى   
و دوسـت دارم امـروز    ام ها به نزد ایشان فرستاد که من غذاى زیادى تهیه کردر

تمامى شما از کوچک و بزرگ و بنده و آزاد،هر که در کاروان است بر سر سفره 
  . من حاضر شوید

از بالاى صومعه خود بخوبى آن لکه ابر را دیـده بـود کـه بـالاى سـر       بحیرا
 ـ مى کاروان ر سـر درختـى کـه کاروانیـان زیـر آن      آید و همچنان پیش آمد تا ب

  . درخت منزل کردند ایستاد



107 
 

خود بحیرا پس از دیدن این منظره از صومعه به زیر آمد :نویسد هشام مى ابن
و از کاروان قریش دعوت کرد تا براى صرف غذا بـه صـومعه او برونـد،یکى از    

و مـاجراى  اى بحیرا به خدا سوگند مثل اینکه این بار براى ت:کاروانیان بدو گفت
ایم هیچ گاه مانند  عبور کرده جااى رخ داده زیرا چندین بار تاکنون ما از این تازه

  امروز به فکر پذیرایى ما نیفتادى؟ 
خواست راز خود را به ایـن زودى فـاش کنـد از ایـن رو در      گویا نمى بحیرا

راست است،اما مگر نه این است که شما میهمـان و وارد بـر مـن    :جواب او گفت
ید،من دوست داشتم این بار نسبت به شما اکرامى کـرده باشـم و بـه همـین     هست

  . جهت غذایى آماده کرده و دوست دارم همگى شما از آن بخورید
را به خاطر آنکه کـودکى   به سوى صومعه حرکت کردند،اما محمد قرشیان

یست که خود آن حضرت بود و یا به ملاحظات دیگرى همراه نبردند و بعید هم ن
که بیشتر مایل بود در تنهایى به سر برد و به اوضاع و احوال اجتماعى که در آن 

مـال التجـاره بگذارنـد و     دبرد اندیشه کند از آنها خواست تا او را نـز  به سر مى
بروند،و گرنه معلوم نیست ابو طالب به این سادگى حاضر شده باشد تا او را تنها 

  . بگذارد و برود
چه که بحیرا در قیافه یکایک واردین نگاه کرد و اوصافى را که از پیـامبر   هر

اسلام شنیده و یا در کتابها خوانده بود در چهره آنها ندید،از ایـن رو بـا تعجـب    
  کسى از شما به جاى نمانده؟ :پرسید

بجز کودکى نورس کـه از نظـر سـن کـوچکترین     :از کاروانیان پاسخ داد یکى
  ! افراد کاروان بود کسى نمانده

  ! او را هم بیاورید و از این پس چنین کارى نکنید:گفت بحیرا
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به لات و عزى سوگند براى ما سرافکندگى نیسـت کـه   :از قریش گفت مردى
اسـت و از  وخن را گفته و برخاین س!فرزند عبد االله بن عبد المطلب میان ما باشد

را با خود به صومعه بـرد و در کنـار خـویش     صومعه به زیر آمد و محمد
آن  بـدن بحیرا با دقت به چهره آن حضرت خیره شد و یک یک اعضـاى  .نشانید

  . حضرت را که در کتابها اوصاف آنها را خوانده بود از زیر نظر گذرانید 
صــرف غــذا شــدند ولــى بحیــرا تمــام حرکــات و رفتــار  مشــغول قرشــیان

داشـت و   را دقیقا زیر نظر گرفتـه و چشـم از آن حضـرت برنمـى     محمد
  . یکسره محو تماشاى او شده بود

سیر شدند و سفره غذا برچیده شد،در این موقع بحیرا پیش یتیم عبد  میهمانان
دهم که آنچه از تـو   به لات و عزى سوگند مىاى پسر تو را :االله آمد و بدو گفت

  پرسم پاسخ مرا بدهى؟  مى
البته بحیرا از سوگند به لات و عزى منظورى نداشت جز آنکـه دیـده بـود     و

  . خورند کاروانیان بدان قسم مى
مرا بـه لات و عـزى   :همین که آن بزرگوار نام لات و عزى را شنید فرمود اما

  . مبغوضتر از این دو نیستسوگند مده که چیزى در نظر من 
  ! دهم سؤالات مرا پاسخ دهى پس تو را به خدا سوگند مى:گفت بحیرا

  ! خواهى بپرس هر چه مى:فرمود حضرت
شروع کرد از حالات و زندگانى خصوصى و حتى خواب و بیدارى آن  بحیرا

شـنید   داد،بحیرا پاسخهایى را که مى حضرت سؤالاتى کرد و حضرت جواب مى
کرد و مطابق  ر کتابها درباره پیغمبر اسلام دیده و خوانده بود تطبیق مىبا آنچه د

اسـته و  وبرخ د،سپسدید،آن گاه میان دیدگان آن حضرت را با دقت نگاه کر مى
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هاى آن حضرت را تماشا کرد و مهر نبوت را دید و بى اختیار آنجا را  میان شانه
  . بوسه زد

محمـد  :ده بودند به یکدیگر گفتنـد که تدریجا متوجه کارهاى بحیرا ش قرشیان
نزد این راهب مقام و منزلتى دارد،از آن سو ابو طالب نگران کارهاى بحیرا شد و 

اش داشته باشد کـه ناگـاه    ترسید مبادا دیر نشین سوء قصدى نسبت به برادرزاده
  : بحیرا را دید نزد وى آمده پرسید

  پسر با شما چه نسبتى دارد؟  این
  ! او فرزند تو نیست،و نباید پدرش زنده باشد بحیرا!است فرزند من طالب ابو
  . او فرزند برادر من است طالب ابو

  چه شد؟  پدرش بحیرا
  . هنگامى که مادرش بدو حامله بود وى از دنیا رفت طالب ابو

  کجاست؟  مادرش بحیرا
  ! مادرش نیز چند سالى است مرده طالب ابو

  : گویم اکنون بشنو تا چه مى.گفتى راست بحیرا
را به شهر و دیار خود بازگردان و از یهودیـان محـافظتش کـن و مواظـب      او

باش تا آنها او را نشناسند که به خدا سوگند اگر آنچه من در مورد این نوجـوان  
  . کنند دانم آنها بدان آگاه شوند نابودش مى مى

گ و ات بزر اى ابو طالب بدان که کار این برادر زاده:سپس ادامه داده گفت و
  . عظیم خواهد شد و بنابراین هر چه زودتر او را به شهر خود بازگردان

  : در پایان سخنانش گفت و
  . آنچه لازم بود به تو گفتم و مواظب بودم این نصیحت را به تو اطلاع دهم من
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بحیرا تمام شد و ابو طالب در صدد برآمد تا هر چه زودتـر بـه مکـه     سخنان
جارت را بزودى انجام داد و به مکه بازگشت و حتـى  بازگردد و از این رو کار ت

را بـا بعضـى از غلامـان خـود بـه مکـه        از همانجا محمد :اند برخى گفته
  . فرستاد و خود به دنبال تجارت رفت

اى از تواریخ آمده که وقتى سخنان بحیرا تمام شد،ابو طالـب بـدو    در پاره و
  : گفت

گویى او در پناه خداست و خداونـد او را   باشد که تو مى مطلب این طور اگر
  ) 1(. محافظت خواهد کرد
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  امین  محمد

ابو طالب از آن پس دیگر سفر تجارتى نکرد و بیشـتر بـه   :اند نوشته مورخین
گماشـت،و در محافـل بزرگـان     همـت مـى   حفاظت و تربیت رسول خدا
 برد،در اجتماعات او را شرکت مـى  را با خود مى قریش و کارهاى اجتماعى او

که  ایىکرد و حتى نقل شده که در جنگه داد و احیانا با او در کارها مشورت مى
شـد،آن   افتاد و به عنوانى پاى قریش بـه جنـگ کشـیده مـى     گاه گاه اتفاق مى

که از آن جمله شـرکت آن حضـرت را در جنگهـاى     برد حضرت را با خود مى
اند که براى ما از نظر تاریخى صحت آن به اثبات نرسیده و بلکه  هفجار ذکر کرد

  . )2(مورد تردید و شبهه است 
در این خلال :اند چنانکه از خود آن حضرت نقل شده و مورخین نیز نوشته و

چند سالى هم چوپانى کرد و گوسفندانى را که از پدر و مادرش بدو رسیده بـود  
چرانیـد و ایـن خـود     برد و مى هاى مکه مى و یا از کسان نزدیکش بود به دره

سـاختن خـود    دهوسیله دیگرى براى پرورش روح و اجتماع قواى فکرى و آما
  . براى هدایت و رهبرى مردم در آینده بود

 محیط صحرا و بیابان براى آن حضرت که به دنبال جاهاى خلـوتى مـى   زیرا
مـاده و مهیـا بـود و    گشت تا بهتر بتواند فکر و تأمل در کارها بکنـد محیطـى آ  

ترین چهارپایان و ناتوانترین بهایم هستند تـأثیر   پرورش گوسفندانى که بى دفاع
 ـ    فرزنـدان آدم   رىزیادى در قلب و روح وى براى تربیـت افـراد انسـان و رهب

و از همه بالاتر آنکه وسیله و فرصت خوبى بود تا از آن محیط شـرك و  .داشت
لم و بى عدالتى به محیطـى آرام و دور از ایـن   آلوده به انواع مفاسد،فحشا،گناه،ظ

توانست عملا با آنها به مبارزه برخیـزد و   مفاسد پناه برده و در آن زمانى که نمى
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بیابان برود تا آن مظـاهر فسـاد و منـاظر رقتبـار را      هقدرت این کار را نداشت ب
  . نبیند
اى  در دوره"اند کـه  اینکه برخى از نویسندگان مسیحى در اینجا نیز نوشته و

کنند محمد خردسـال   از عمر که اطفال دیگر،تمام اوقات خود را صرف بازى مى
مجبور شد که تمام اوقات خود را صرف کار براى تحصیل معاش نمایـد آن هـم   

در صـفحات   کـه علتى جز همـان  " )3(دارى  ترین کارها یعنى گله یکى ازسخت
قبل گفتیم یعنى غرض ورزى و یا بى اطلاعى ندارد،زیرا همان گونه که گفتیم آن 

چرانید و اجیر کسـى نبـود و گوسـفند چرانـى      حضرت براى کسى گوسفند نمى
براى آن حضرت وسیله سرگرمى و پناه بردن بـه محـیط آرام بیابـان و فکـر و     

  . تجمع حواس بیشتر بود
ى شام و پس از آن ورود در اجتماعات قـریش و  دیدنیهاى سفر تجارت بارى

مشاهده رفتار آنها و اطلاع از جنگ فجار و کشت و کشتارهاى بیهوده و شنیدن 
قصاید افتخار آمیز شعراى نامى عرب در بازارهایى که به مناسبت اجتماعـات و  

روح  رشـد د  و جاهـاى دیگـر تشـکیل مـى    "عکـاظ "فصول در جاهایى مانند
که پیوسته از عادات زشـت و تسـلط جویانـه قبایـل      کنجکاو رسول خدا

گذارد و او را براى مبارزه بـا ایـن    برد اثر عمیقى مى عرب و مردم مکه رنج مى
  . ساخت همه اخلاق ناپسند که گریبانگیر اجتماع شده بود آماده مى

نـدگى و  داشت تنها باشد و فکر کند و به اسـرار و رمـوز ز   دوست مى بیشتر
دیـد   توانست با عادات ناپسـندى کـه مـى    خلقت واقف شود و تا جایى که مى

نمـود،در برخـورد بـا     کرد و اشتباهات اطرافیان را به آنها گوشزد مى مبارزه مى
و داد و  معاملهکرد،هرجا طرف  مردم همیشه با مهربانى و خوش خلقى رفتار مى
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کرد و عمـلا راه   مراعات مىگرفت جانب حق و عدالت را کاملا  ستدى قرار مى
  . آموخت و رسم زندگى صحیح انسانى را به مردم مى

همه بالاتر امانت و صداقت عجیبى بود که در زندگانى آن حضرت وجـود   از
شـد،هیچگاه در   داشت و در زندگى اجتماعى و برخوردهـا از او مشـاهده مـى   

ن و خلوت و جلـوت،در هـیچ امـر مـالى و غیـر مـالى،در معاشـرت بـا مـردا         
زنان،کوچکترین انحراف اخلاقى و خیانتى از او دیده نشد تا آنجا که هنوز سنین 
جوانى و دوران طوفانى زندگى را پشت سر نگذارده بود و شاید بیش از بیسـت  

معروف شد و مردم مکه این لقـب  "محمد امین"سال از عمرش نگذشته بود که به
 دند به همـدیگر نشـان داده و مـى   دی پرافتخار را به او دادند و هر کجا او را مى

  ! امین آمد :گفتند
تدریجا زبـانزد خـاص و    اخلاق و امانت و صداقت رسول خدا حسن

عام و نقل مجلس مردم در هر کوى و بـرزن گردیـد و آن حضـرت را محبـوب     
مردم مکه گردانید،و همین جریان سبب باز شدن صفحه جدیدى در زنـدگى آن  

  . وار شد و یکى از اسباب و علل ازدواج آن حضرت با خدیجه بودبزرگ
_______________________________________  

  : نوشتها پى 
داستان بحیرا را بدان گونه که خواندید با مختصر اختلاف و اجمال و تفصیلى مورخین اهل سـنت  .1

و علمـاى بزرگـوار شـیعه ماننـد     و دانشمندان ایشان مانند ابن هشام و طبرى و دیگران و محدثین 
انـد،ولى   شیخ صدوق در اکمال الدین و طبرسى در اعلام الورى و کازرونى در المنتقـى ذکـر کـرده   
اند،ولى ما  برخى از اهل تحقیق در سندهاى آن خدشه کرده و آن را به اساطیر و افسانه تشبیه کرده

سند صحیح و معتبر شناخته شد جاى ایـن  ایم که اگر از نظر  در نظایر این داستان پیش از این گفته
  . پذیریم ماند،و ما آن را مى گونه سخنها باقى نمى

  . مراجعه شود  95،ص 1،الصحیح من السیرة،ج 15،ص 2براى تحقیق بیشتر به تاریخ یعقوبى،ج .2
  12.کتاب پیغمبرى را که از نو باید شناخت،ص .3
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  با خدیجه و ماجراهاى بعد از آن تا بعثت  ازدواج

   حال کوتاهى از زندگى خدیجه شرح
عموزاده و  دختر خویلد بود و از طرف پدر با رسول خدا خدیجه

  . رسید نسب هر دو به قصى بن کلاب مى
ه بـود و از ایـن رو   هاى اصیل و اشراف مک ـ از نظر نسب از خانواده خدیجه

وقتى بزرگ شد خواستگاران زیادى داشت و بنا به نقل اهل تـاریخ سـرانجام او   
را به عقد عتیق بن عائد مخزومى در آوردنـد ولـى چنـد سـالى از ایـن ازدواج      

 ـ  اونگذشته بود که عتیق از دنیا رفت و سپس شوهر دیگرى کرد که   هرا ابـو هال
  . گفتند بن منذر اسدى مى

شوهر دوم دخترى پیدا کرد که نامش را هند گذارد و بدین جهـت   از خدیجه
  . نامیدند خدیجه را ام هند مى

دوم خدیجه نیز پس از چند سال از دنیا رفت و دیگر تـا سـن چهـل     شوهر
  . درآمد سالگى شوهر نکرد تا وقتى که به ازدواج رسول خدا

گذرانیدند و از این  از این گفتیم که مردم مکه از راه تجارت روزگار مى پیش
  . بردند سود مى اى که داشتند راهـبه اندازه ثروت و مال التجاره

که خود از اشراف مکه و ثروتمند بود از دو شوهرى نیز که کرده بـود   خدیجه
مکه درآمد و  ثروت زیادى به او رسید و از این رو در ردیف ثروتمندترین افراد

گشت تـا   کرد روز به روز به ثروتش افزوده مى بخصوص از راه تجارتى که مى
کردند تـا   حمل مى جارهبرخى از مورخین رقم شتران او را که مال الت  جایى که

  اند که ظاهرا اغراق آمیز باشد  هشتاد هزار شتر نوشته
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قـل مـال التجـاره    تجارتى او این گونه بود که مردان را براى حمـل و ن  برنامه
سـاخت و بـدین جهـت     کرد و آنها را در سود معاملات نیز شریک مى اجیر مى

کردند سود بیشترى در معاملات ببرنـد تـا    شدند سعى مى افرادى که اجیر او مى
  . سهم بیشترى عایدشان گردد

خانوادگى و نجابت ذاتـى و محاسـن اخلاقـى و ثـروت روز افـزون       اصالت
ان مکه به فکر خواستگارى و ازدواج با خدیجه بیفتند خدیجه سبب شد که بزرگ

و مردان سرشناس و بزرگى چون عقبۀ بن ابى معیط و صـلت بـن ابـى شـهاب     
کسانى را براى خواستگارى به خانه خدیجه بفرستند ولى او بـه همگـى پاسـخ    

  . داد و حاضر به ازدواج با آنها نشد منفى مى
ى قریش را شیفته ازدواج با خدیجه آنچه بیشتر از همه،صنادید و رؤسا شاید

کرده بود و آرزوى همسرى او را داشتند جود و بخشـش و بزرگـوارى خدیجـه    
دیدند و براى آنها مسلم شده بود که ایـن بـانوى بزرگـوار     بود که از نزدیک مى

اندوختن ثروت و  رمانند بسیارى از ثروتمندان دیگر مکه چنان نیست که در فک
 د،بلکه در کنار این همه ثروت روز افزون تا جایى که مـى افزودن سیم و زر باش

هـاى بـى سرپرسـت را     تواند از بى نوایان و ایتام دسـتگیرى کـرده و خـانواده   
یعنـى مـادر بـى    "ام الایتـام "و"ام الصعالیک"کند تا آنجا که او را سرپرستى مى

  . خواندند  نوایان و یتیمان مى
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  سفر رسول خدا  دومین

دید کـه فرزنـد بـرادرش سـنین      طالب که مردى فقیر و عیالوار بود و مى ابو
اى بـراى آن   گذارد بـه فکـر تشـکیل خانـه و خـانواده      جوانى راپشت سر مى

داد که از مال خودش این کار را  حضرت افتاد و چون وضع مالى وى اجازه نمى
بپوشـاند از   لجامه عم انجام دهد در صدد برآمد تا از راهى به این آرزوى خود

این رو پیشنهاد کرد که خوب است مانند مردان دیگرى که براى خدیجه تجارت 
شوى تا در این باره با خدیجه مذاکره کنیم  برند تو نیز آماده کنند و سود مى مى

و با او قرارى بگذاریم شاید سودى به دست آورى و وسیله ازدواج تـو از ایـن   
دانم اگر در این باره با خدیجه مذاکره کنم روى سـابقه   راه فراهم گردد و من مى

  . پذیرد امانت و صداقتى که دارى خدیجه مشتاقانه پیشنهاد مرا مى
  . قبول کرد و ابو طالب براى مذاکره به خانه خدیجه رفت  محمد

که گویا خود منتظر چنین پیشـنهادى بـود بـا کمـال رغبـت و میـل        خدیجه
شنهاد ابو طالب را پذیرفت و در برابر مزدى که براى ایـن کـار قـرار دادندکـه     پی

بـه همـراه    قرار شد محمد بنابر اختلاف دو شتر جوان و یا چهار شتر بود
  . کاروانیان دیگر براى تجارت به شام برود

مسـجد  مناقب ابن شهر آشوب است که در یکى از اعیاد زنان قـریش در   در
به ایـن  :الحرام اجتماع کرده بودند که ناگهان مردى یهودى به نزد آنان آمده گفت

 زودى در میان شما پیغمبرى مبعوث خواهد شد پس هر یک از شما زنان که مى
 ـ  حتمـا ایـن کـار را     دتواند همچون زمینى در زیر پاى او باشد که گام بـر آن نه

  ! بکند
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ا از او دیدند سـنگبارانش کردنـد و   قریش که این جسارت و گستاخى ر زنان
او نیز فرار کرد ولى این سخن در دل خدیجه کـه در آن محفـل حضـور داشـت     
اثرى به جاى گذارد و مترصد بود تا آن پیغمبر را بشناسد و در صـورت امکـان   

را بـراى   به دنبال آن داستان اجیر کردن رسـول خـدا  .به ازدواج او درآید
  . کند رت که منجر به این ازدواج شد نقل مىتجا
راسـتگویى و امانـت و خـوش خلقـى     :در تاریخ ابن هشام است که گویـد  و

که زبانزد همگان شده بود به گوش خدیجه نیز رسید و همـین   رسول خدا
موجب شد که خدیجه خود به نزد آن حضرت فرستاد و پیشنهاد کرد کـه همـراه   

ان به شام رود و براى خدیجه تجارت کند و در برابر بیش از مزدى کـه بـه   کارو
  . کرد به آن حضرت بدهد دیگران پرداخت مى

 از داستان پیشنهاد ابو طالب و رفتن او به نـزد خدیجـه چیـزى نقـل نمـى      و
 از عمـار بـن یاسـر    )1(در تاریخ یعقـوبى و البدایـۀ و النهایـۀ    :نگارنده گوید .کند
هیچ گـاه در زنـدگى اجیـر کسـى      رسول خدا:ل شده که گفته استنق 

 خدیجهبه صورت مضاربه و یا شرکت با  نشد،و روى این نقل رسول خدا
  . به این سفر تجارتى اقدام فرموده

شـام و تجـارت بـراى    عازم سـفر   به هر ترتیب که بود رسول خدا  و
خواستند حرکت کنند خدیجه غلام خود میسره  خدیجه گردید،و هنگامى که مى

ــا از        ــه ج ــتور داد هم ــدو دس ــرد و ب ــه ک ــرت روان ــراه آن حض ــز هم را نی
  . فرمانبردارى کند و خلاف دستور او رفتارى نکند محمد

خصوص ابو طالب نیز در وقت حرکت به نـزد  و ب رسول خدا عموهاى
کاروانیان آمده و سفارش آن حضرت را به اهل کاروان کردنـد و بـدین ترتیـب    



118 
 

هاى  کاروان به قصد شام حرکت کرد و مردمى که براى بدرقه رفته بودند به خانه
  . خود بازگشتند

گذارد برکت  قدم مىکه به هر کجا  میمون و پربرکت رسول خدا وجود
برد موجـب شـد کـه ایـن بـار نیـز        و فراخى نعمت را با خود بدانجا ارمغان مى

کاروان مکه مانند چند سال قبل،از آسایش و سود بیشترى برخوردار گردد و آن 
از معمـول بـه    رتعب،رنج و مشقتهاى سفرهاى پیشین را نبینند و از این رو زودت

  . حدود شام رسیدند
یـا   به نزدیکـى شـام   هنگامى که رسول خدا:اند نوشته عموما مورخین

اى عبور کرد و در زیر درختى که در آن  رسید از کنار صومعه همان شهر بصرى
  . نزدیکى بود فرود آمده و نشست

این صومعه نسطورا نام داشت،و با میسره که در سفرهاى قبل از آنجـا   راهب
  . کرد آشنایى پیدا کرده بود عبور مى

از بالاى صومعه خود قطعه ابرى را مشاهده کرده بود که بـالاى سـر    نسطورا
کاروانیان سایه افکنده و همچنـان پـیش رفـت تـا بـالاى سـر آن درختـى کـه         

میسره که به دستور بانوى خـود همـه جـا    .پاى آن منزل کرد،ایستاد محمد
 راشد ناگهان صداى نسطو بود و از آن حضرت جدا نمى اهمراه رسول خد

  ! زند را شنید که او را به نام صدا مى
  ! "بله":برگشت و پاسخ داده گفت میسره

  مردى که پاى درخت فرود آمده کیست؟  نسطورااین
  ! از قریش و از اهل مکه است مردى میسره
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گند زیر این درخت جز پیغمبر فرود نیاید،و به خدا سو:به میسره گفت نسطورا
سپس سفارش آن حضرت را به میسره و کاروانیان کرد و از نبـوت آن حضـرت   

  . در آینده خبرهایى داد
خرید و فروش و مبادله اجناس کاروانیان به پایان رسید و آماده مراجعت  کار

دیـد سـود   آمدند حساب کرد و  به مکه شدند،میسره در راه که به سوى مکه مى
آمـده   بسیارى در این سفر عاید خدیجه شده از این رو به نزد رسول خدا

ایـن انـدازه    رىکنیم و در هیچ سف ما سالها است براى خدیجه تجارت مى:گفت
کشید هر چه زودتـر   ایم،و از این رو بسیار خوشحال بود و انتظار مى سود نبرده

  . به مکه برسند و خود را به خدیجه رسانده و این مژده را به او بدهد
 رسـیدند بـه نـزد رسـول خـدا     "مـر الظهـران  "به پشـت مکـه و وادى   چون

خوب است شما جلوتر از کاروان بـه مکـه برویـد و جریـان     :آمده گفت 
  ! طلاع خدیجه برسانید مسافرت و سود بسیار این تجارت را به ا

 اى کـه مشـرف بـر کوچـه     ظهر بود و خدیجه در آن ساعت در غرفه نزدیک
 هاى مکه بود نشسته بود ناگاه سوارى را دید که از دور به سـمت خانـه او مـى   
 آمد و لکه ابرى بالاى سر اوست و چنان است که پیوسته به دنبال او حرکت مى

  . کند کند و او را سایبانى مى
زدیـک شـد و چـون بـدر خانـه خدیجـه رسـید و پیـاده شـد دیـد           ن سوار
  . گردد است که از سفر تجارت باز مى محمد

مشتاقانه او را به خانه درآورد و حضرت با بیـان شـیرین و سـخنان     خدیجه
دلنشین خود جریان مسافرت و سود بسیارى را که عاید خدیجه شده بود شـرح  

و گفتار آن حضرت شده بود و پیوسته در فکر آن لکه ابر بود و مح داد و خدیجه
  میسره کجاست؟ :تمام شد پرسید چون سخنان رسول خدا
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  . به دنبال ما او هم خواهد آمد:فرمود
آیـد یـا    خواست ببیند آیا آن ابر براى سایبانى او دوباره مـى  مى که خدیجه

  ! بروى و با هم بازگردیدخوب است به نزد او :گفت.نه
چون حضرت از خانه بیرون رفت خدیجه به همان غرفه رفت و به تماشـا   و

ایستاد و با کمال تعجب مشاهده کرد که همان ابر آمد و بالاى سـر آن حضـرت   
  . سایه افکند تا از نظر پنهان گردید

یـده  دنبال این ماجرا میسره هم از راه رسید و جریان مسافرت و آنچه را د به
و از نسطوراى راهب شنیده بود براى خدیجه شـرح داد و بـا مشـاهدات قبلـى     
خدیجه و چیزهایى که از مرد یهودى شنیده بود او را مشتاق ازدواج بـا رسـول   

  . ى آن حضرت را به سر او انداخت کرد و شوق همسر خدا
 بـه رسـول خـدا    خدیجه بـه عنـوان اجـرت چهـار شـتر     :بر طبق این نقل و

اى که به او داده بود آزاد کرد و آن گـاه   داد و میسره را نیز به خاطر مژده 
کـرد   به نزد ورقۀ بن نوفل که پسر عموى خدیجه بود و به دین مسیح زندگى مى

ــافرت     ــتان مس ــت و داس ــت رف ــى داش ــاى دین ــادى در کتابه ــات زی و مطالع
  . را به شام و آنچه را دیده و شنیده بود همه را براى او تعریف کرد حمدم

اى خدیجه اگر آنچـه را  :خدیجه که تمام شد ورقۀ بن نوفل بدو گفت سخنان
گفتى راست باشد بدانکه محمد پیامبر این امت خواهـد بـود،و مـن هـم از روى     

دانم کـه   ور چنین پیغمبرى هستم و مىام منتظر ظه اطلاعاتى که به دست آورده
   )2( .این امت را پیامبرى است که اکنون زمان ظهور و آمدن اوست 

جریانات که به فاصله کمى براى خدیجه پیش آمـده بـود او را بـیش از     این
کـرد و بـا اینکـه بزرگـان قـریش آرزوى       پیش مشتاق همسرى با محمد

د و به خواستگارانى که فرستاده بودند پاسخ منفى داده و همه همسرى او راداشتن
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بـا   ازدواجاى علاقـه خـود را بـه     را رد کرده بود،در صدد برآمد تا بـه وسـیله  
که یکـى از   به اطلاع آن حضرت برساند،و از این رو به دنبال نفیسه محمد

طور خصوصـى درد دل خـود را   فرستاد و به  زنان قریش و دوستان خدیجه بود
برود و هرگونه کـه خـود صـلاح     به او گفت و از او خواست تا نزد محمد

  . داند موضوع را به آن حضرت بگوید مى
اى محمد چـرا زن  :آمد و به آن حضرت عرض کرد به نزد محمد نفیسه

  گیرى؟  نمى
  : پاسخ داد حضرت

  ! ندارم که به کمک آن زن بگیرم ىچیز
  : گفت نفیسه
هـاى   من اشکال کار را برطرف کنم و زنى مـال دار و زیبـا از خـانواده    اگر

  شریف و اصیل براى تو پیدا کنم حاضر به ازدواج هستى؟ 
  توانم پیدا کنم؟  از کجا چنین زنى مى:فرمود
کـنم   مـاده مـى  من این کار را خواهم کرد و خدیجه را براى این کـار آ :گفت

  . سپس به نزد خدیجه آمد و جریان را گفت و قرار شد ترتیب کار را بدهند
از صـورت خصوصـى بیـرون آمـد و بـه اطـلاع عموهـاى رسـول          موضوع

و عموى خدیجه عمرو بن اسـد و دیگـر نزدیکـان رسـید و ترتیـب       خدا
  . مجلس خواستگارى و عقد داده شد
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  ازدواج و عقد خدیجه  مراسم
خدیجه مرکز رفت و آمد بزرگان قریش و داد و ستد اموال تجارتى بود  خانه

 و بیشتر اوقات نیز مستمندان و یتیمان براى رفع نیازمندیهاى خود بدانجا رو مى
  . آوردند و هیچ گاه از ارباب حاجت خالى نبود

و شاید از همه  ىاى در آنجا تشکیل شده بود و همگ آن روز محفل تازه ولى
 انتظار انجام مراسم عقد و ازدواجى را که محفل به خاطر آن بیشتر خود خدیجه
  . کشیدند تشکیل شده بود مى

در آن روز بیست و پنج سال از عمـر شـریفش گذشـته بـود و      محمد
  . خدیجه چهل سال داشت

دان مجلس دعوت شـده و  تن از بزرگان قریش براى انجام مراسم عقد ب چند
حضور داشتند و عموهاى پیغمبر نیز شرکت کرده بودند و از بستگان خدیجه نیز 
چند تن آمده بودند که از همه معروفتر پسر عمویش ورقۀ بن نوفل بود و مسرت 

  . و خوشحالى از چهره وى و دیگران بخوبى نمایان بود 
 کفیل رسول خداعقد به وسیله ابو طالب که بزرگ بنى هاشمـو  خطبه

بود اجرا گردید و متن آن خطبه که در تواریخ با مختصر اختلافى ثبت شده ایـن  
  : گونه بود

ء معـد،و   الحمد الله الذى جعلنا من ذریۀ ابراهیم و زرع اسـماعیل و ضئضـى  "
عنصر مضر،و جعلنا حضنۀ بیته،و سواس حرمه،و جعله لنا بیتا محجوجا و حرمـا  

منا،و جعلنا الحکام على الناس،ثم ان ابن أخى هذا محمد بن عبـد االله لا یـوازن   آ
عظم عنـه،و ان کـان فـى     برجل من قریش الا رجح به،و لا یقاس بأحد منهم الا

المال مقلا،فان المال ظل زائل،و عاریۀ مسترجعۀ و له و االله خطـب عظـیم و نبـأ    
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وه و الصـداق مـا سـألتموه مـن     شایع،و له رغبۀ فى خدیجۀ،و لها فیه رغبۀ،فزوج
  "مالى عاجلۀ و آجلۀ

ستایش خـداى بـزرگ را کـه مـا را از نـژاد ابـراهیم و نسـل اسـماعیل و         [
گردانید،و مـا را سرپرسـتان خانـه و خـدمتگزاران      )3( "مضر"و اصل"معد"ریشه

اى کـه مقصـود حاجیـان اسـت و      حرمش قرارمان داد،و کعبه را براى ما خانـه 
  . ما را فرمانروایان مردم قرار داد حرمى امن گردانید و

است که بـا هـر مـردى از قـریش از نظـر فضـیلت        برادرزاده من محمد این
سنجیده شود از او برتر آید،و با هر کـدام از آنـان مقایسـه گـردد از او فزونتـر      

 و او اگر چه از نظر مالى تهى دست است اما از آنجا که پول و ثروت سایه.باشد
از ایـن رو تهـى    دریتى که هر روز در دست ایـن و آن باش ـ اى است گذرا و عا

دستى از مقام و شخصیت او نکاهد،و به خدا سوگند محمـد در آینـده داسـتانى    
بزرگ و سرگذشتى مشهور دارد،وى متمایل به ازدواج خدیجه اسـت و خدیجـه   
نیز بدو مایل،اینک او را به ازدواج محمد درآورید و مهریه هم هر چه خواسـتید  

  .] بپردازم   عهده من است که نقد یا نسیهبه 
و بنـا بـه قـولى     عقد پایان یافت و پسر عموى خدیجه ورقۀ بن نوفـل  خطبه

پاسخ داد که ما هم به این ازدواج راضى هستیم و او را  پدرش که در مجلس بود
  . به عقد وى در آوردیم

اى از تواریخ است که ابو طالب مهریه خدیجه را بیست شـتر قـرار    در پاره و
  . داد و در تاریخ دیگرى است که مهریه پانصد درهم پول بوده است

مراســـم بـــا ســـرور و شـــادمانى انجـــام شـــد و بـــه دنبـــال آن  ایـــن
ه دستور داد دو شتر نحر کردند و غذایى به عنوان ولیمه عروسى تهی محمد

شد و خدیجه نیز جامه عروسى به تن کرد و مراسم زفاف انجـام شـد و رسـول    
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 از آن پس در کنار خدیجه احساس آرامش بیشترى در زنـدگى مـى   خدا
و کمک کار خوبى در پیشـبرد هـدفهاى عالیـه رسـول خـدا       یارکرد و خدیجه 
  . گردید 
از سفر تجارتى شام به مکـه بازگشـت تـا      رسول خدااز روزى که  و

و به قولى پـانزده روطـول    روزى که این مراسم پایان پذیرفت نزدیک به دو ماه
و از کسانى که اشعارى به عنوان تهنیت و تبریک سروده عبد االله بـن غـنم   .کشید

  : د یکى از شعراى مشهور عرب است که خطاب به خدیجه گوی
  مریئا یا خدیجۀ قـد جـرت   هنیئا

  
)4(الطیر فیما کان منک بأسعد  لک  

  

  
ــه ــا تزوجتـ ــۀ کلهـ ــر البریـ   خیـ

  
من ذا الـذى فـى النـاس مثـل      و  

)5(محمــــــــــــــــــــــد 
  

  
  بشر به البران عیسى بـن مـریم   و

  
موســى بــن عمــران فیــا قــرب  و  

ــد  )6(موعــــــــــــــــــــ
  

  
ــرت ــه  اق ــدما بأن ــاب ق ــه الکت   ب

  
)7(من البطحاء هاد و مهتـد   رسول  
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  از خدیجه  رسول خدا فرزندان

بود و تا وى زنده بود زنى دیگـرى   نخستین همسر رسول خدا خدیجه
اختیار نفرمود و خداوند از خدیجه دو پسر و چهار دختر به آن حضرت عنایـت  

  . فرمود
 ـ پسران زینـب،ام  :ارت بودنـد از قاسـم و عبـد االله و دختـران    آن حضرت عب

  .  کلثوم،رقیه و فاطمه زهرا
و عبد االله هر دو در کودکى قبل از بعثـت از دنیـا رفتنـد،و دختـران آن      قاسم

حضرت همگى تا پس از بعثت آن حضرت زنده بودند و اسلام اختیار کـرده بـا   
  . به شرحى که پس از این خواهد آمد.دینه هجرت کردند به م رسول خدا
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  از فضایل خدیجه  اى شمه

ــه    از ــن حــدیث اســت ک ــیعه و اهــل ســنت ای ــان ش ــث مشــهور می احادی
  : فرمود پیغمبر
مردان گروه زیادى به کمال رسیدند ولى از میان زنان فقـط چهـار زن بـه     از

مریم دختـر عمران،خدیجـه دختـر     زن فرعون احم،آسیه دختر مز:کمال رسیدند
  . خویلد و فاطمه دختر محمد

  : نیز فرمود و
زنان بهشـت چهـار زن هسـتند مـریم دختـر عمران،خدیجـه دختـر         بهترین

   همسر فرعون خویلد،فاطمه دختر محمد و آسیه دختر مزاحم
  : در حدیث دیگرى فرمود و

مریم،آسـیه،خدیجه و  :عز و جل از زنـان عـالم چهـار زن را برگزیـد     خداى
  . فاطمه
روایـت شـده کـه     از رسول خـدا  در تفسیر عیاشى از امام باقر و
  : فرمود
اى جبرئیـل آیـا حـاجتى    :شب معراج چون بازگشتم از جبرئیل پرسـیدم  در

  دارى؟ 
جه را از طرف خداى تعالى و از جانب من حاجت من آن است که خدی:گفت

روایـت کـرده کـه روزى رسـول      از علـى  هو در کشـف الغم ـ .سلام برسانى
در پیش زنان خود بود و در این هنگـام نـام خدیجـه بـرده شـد آن       خدا

 این چه گریه است که براى پیرزنى از بنى اسد مى:حضرت گریست،عایشه گفت
  نى؟ ک



127 
 

او هنگامى مرا تصدیق کرد که شما تکذیبم کردید،و به :با ناراحتى فرمود حضرت
من ایمان آورد وقتى که شما به من کافر بودید و براى من فرزند زایید کـه شـما   

خواسـتم بـه نـزد رسـول      از آن پـس هرگـاه مـى   :عایشـه گویـد   .عقیم ماندید
  . جستم  ام خدیجه تقرب مىتقرب جویم به وسیله ن خدا
ابن هشام در کتاب سیره از عبد االله بن جعفر بن ابیطالب روایـت کـرده کـه     و

اى از در و لؤلـؤ   من مأمور شدم تا خدیجه را به خانه:فرمود  رسول خدا
  . در بهشت بشارت دهم
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  از ازدواج با خدیجه  پس

درآمد بزرگترین کمک  ى رسول خداگفتیم خدیجه که به همسر چنانکه
کار و یاور آن حضرت در هدفهاى عالیه او چه قبل از بعثـت و چـه پـس از آن    

صرف نظر از جنبه علاقه و  گردید،زیرا علاقه خدیجه نسبت به رسول خدا
 حـانى اى رو علاقه عشقى معنوى و محبتهاى معمولى که میان زن و شوهر است

ورزید چـون او را مـردى کامـل در     عشق مى بود،او نسبت به رسول خدا
کرد کـه بـه همسـرى     دید،افتخار مى صفات انسانى و دور از رذایل اخلاقى مى

مردى شریف،بزرگوار،امین،راستگو،کریم و متواضع درآمده است،کسى که بیشـتر  
کند و  مى تیماناصلاح حال مردم و دستگیرى بینوایان و یاوقات خود را صرف 

همیشه در فکر است تا بتواند از طریقى عادات زشت مردم نادان و اخلاق مـردم  
  . جاهلیت را دگرگون سازد

عاشق فضیلت و شیفته اصلاح اجتمـاع بـود و معشـوق خـود را در      خدیجه
ساسا کمال و شخصیت خدیجـه در همـین   یافته بود،و ا وجود رسول خدا

بود و آنچه او را از زنان دیگر ممتاز کرده بود همین بود و به همین جهت رسول 
 ایـن توافـق روحـى و ازدواج جسـمانى    .داشـت  نیز او را دوست مى خدا
سبب شد تا خدیجه از طرفى با مال و ثروت خود و از سوى دیگـر بـا    حانىرو
ت روحى و دلدارى دادن آن حضرت بهترین کمـک را بـه پیشـرفت هـدف     تقوی

تا زنده بود از یاد خدیجه  بکند و به همین سبب محمد   رسول خدا
  . رفت چنانکه در فصل پیش یادآور شدیم بیرون نمى

یز خود را به حـال  همین علاقه و محبت نیز سبب شد تا خدیجه شوهر عز و
خود بگذارد تا بیشتر و بهتر فکر کند و بـا آرامـش روحـى بهتـرى بـه اصـلاح       
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ــدا    ــول خ ــه همســرى رس ــه ب ــس ک ــن رو از آن پ ــردازد و از ای ــاعى بپ  اجتم

درآمد آن حضرت را از کارهاى تجارت معاف کرد و جز یکى دو مـورد   
  . ارهاى تجارتى نپرداختاند به ک مورخین نوشته زکه برخى ا

______________________________________  
  : نوشتها پى 

  295.،و البدایۀ و النهایۀ،ص 21،ص 2تاریخ یعقوبى،ج .1
همان گونه که در داستان بحیرا گفتیم در نقل این داسـتان نیـز برخـى تردیـد کـرده و برخـى از       .2

  . ست که آنجا ذکر شداند که پاسخ همان ا قسمتهاى آن را صحیح ندانسته
اسـت کـه شـرح حالشـان پـیش از ایـن        نام دو تن از اجداد رسول خدا"مضر"و"معد".3

  . گذشت
  . گوارایت باد اى خدیجه این عروسى که بهترین سعادت به سراغ تو آمد.4
  ؟  با بهترین مردمان جهان ازدواج کردى و در میان مردم کیست همانند محمد.5
عیسى بن مریم و موسى بن عمران به آمـدنش مـژده دادنـد و وعـده     :کسى که آن دو پیامبر نیکو.6

  . نزدیک است
  .نویسندگان گذشته در کتابها اقرار دارند که او رسول بطحاء و راهنما و راهبر است.7
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   تجدید بناى کعبه و حکمیت رسول خدا داستان

یعنى پس از ازدواج  از اتفاقاتى که در این دوره از زندگى رسول خدا 
با خدیجه تا بعثت پـیش آمـد داسـتان تجدیـد بنـاى کعبـه و حکمیـت رسـول         

انـد و اجمـال    است که مورخین با اختلاف انـدکى آن را نقـل کـرده    خدا
سـى و پـنج سـال از عمـر شـریف رسـول        کـه داستان این بود که پـس از آن  

سیلى بنیان کـن از   یعنى ده سال پس از ازدواج با خدیجه گذشته بود خدا
کوههاى مکه سـرازیر شـد و وارد مسـجد گردیـد و قسـمتى از دیـوار کعبـه را        

شت و دیوارهاى اطـراف آن  شکافت و ویران کرد،و از سوى دیگر کعبه سقف ندا
نیز کوتاه بود و ارتفاع آن کمى بیشتر از قامت یک انسان بود و همـین موضـوع   
سبب شد تا در آن روزگار سرقتى،در خانه کعبه واقع شد،و امـوال و جـواهرات   
کعبه را که در چاهى درون کعبه بود،بدزدند و با اینکه پس از چنـدى سـارق را   

او گرفتند و دستش را به جرم دزدى بریدند امـا همـین   پیدا کردند و اموال را از 
را به فکر انداخت تا سقفى براى خانه کعبه بزنند،ولى این تصـمیم   سرقت،قریش

  . به بعد موکول شد
قسمتى از خانه کعبه سبب شد تا قریش بـه مرمـت آن اقـدام کننـد و      ویرانى

این منظـور ناچـار    و براى انجام.ضمنا به فکر قبلى خود نیز جامه عمل بپوشانند
  . اطراف را خراب کنند و از نو تجدید بنا کنند بودند دیوارهاى

اى کـه بتواننـد بـا آن     که سر راهشان بود،یکى نبودن چوب و تختـه  مشکلى
سقفى بر روى دیوارهاى کعبه بزننـد و دیگـر وحشـت از اینکـه اگـر بخواهنـد       

و اتفـاقى بیفتـد کـه     دیوارها را خراب کنند مورد غضب خداى تعالى قرار گیرند
  . نتوانند این کار را به پایان برسانند
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اول با یک اتفاق غیر منتظره که پیش بینى نکرده بودنـد حـل شـد و     مشکل
چوب و تخته آن تهیه گردید و آن اتفاق این بـود کـه یکـى از کشـتیهاى تجـار      

و یـا در اثـر    آمد در نزدیکى جده به واسطه طوفـان دریـا   رومى که از مصر مى
برخى  هکه به گفت شکست و صاحب کشتى تصادف با یکى از سنگهاى کف دریا

از مرمت و اصلاح کشتى مأیوس شد و از بردن آن صـرفنظر   بود"یا قوم"نامش
هاى آن را بـراى   کرد،قریش نیز که از ماجرا خبردار شدند به نزد او رفته و تخته

  . سقف کعبه خریدارى کردند و به شهر مکه آوردند
شهر مکه نیز نجارى قبطى بود که او نیز مقدارى از مصالح کـار را آمـاده    در

  . کرد و بدین ترتیب مشکل کار از این جهت برطرف گردید
مشکل دوم وحشتى بود که آنها از اقدام به خرابى و ویرانى و زدن کلنگ به  و

ار ترسیدند مورد خشم خداى کعبه قر دیوار خانه و تجدید بناى آن داشتند و مى
گیرند و به بلایى آسمانى یا زمینى دچار شوند و به همین جهت مقدمات کار کـه  

بنـا میـان خـود قسـمت      یدفراهم شد و چهار سمت خانه را براى خرابى و تجد
کردند،جرئت اقدام به خرابى نداشتند تا اینکه ولید بن مغیره به خود جرئت داد و 

دانى که مـا از دیـن تـو     مى خدایا تو:کلنگ را دست گرفته و پیش رفت و گفت
خارج نشده و منظورى جز انجام کار خیر نداریم،این سـخن را گفـت و کلنـگ    

  . را خراب کرد دیوارخود را فرود آورد و قسمتى از 
مـا  :کردند و جرئت جلو رفتن نداشتند و با هـم گفتنـد   دیگر تماشا مى مردم

شـود کـه    معلوم مـى کنیم اگر بلائى براى ولید نازل نشـد،  امشب را هم صبر مى
خداوند به کار ما راضى است و اگر دیدیم ولید به بلایى گرفتار شـد دسـت بـه    

  . کنیم مى یرقسمتى را هم که ولید خراب کرد تعم خانه نخواهیم زد و آن
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که دیدند ولید صحیح و سالم از خانه بیرون آمـد و دنبالـه کـار گذشـته      فردا
قسیم بندى که کرده بودند اقـدام بـه   خود را گرفت دیگران نیز پیش رفته روى ت

  . خرابى دیوارهاى کعبه نمودند
دیوارهاى اطراف کعبـه را تـا اسـاس خانـه کـه بـه دسـت حضـرت          قریش
گذارى شده بود کندند،در آنجا به سنگ سبز رنگـى برخوردنـد    پایه ابراهیم

چـون  که همچون استخوانهاى مهره کمر در هم فرو رفته و محکـم شـده بـود و    
اى شهر مکه را گرفت که ناچار شـدند از کنـدن آن    خواستند آنجا را بکنند لرزه

قسمت صرف نظر کنند و همان سنگ را پایه قرار داده و شروع بـه تجدیـد بنـا    
  . کردند
نیز در این عملیات بـدانها   اى از تواریخ است که رسول خدا در پاره و

که دیوارهاى اطراف کعبه به وسیله سنگهاى کبودى که از کرد تا وقتى  کمک مى
آوردند به مقدار قامت یک انسان رسـید و خواسـتند حجـر     کوههاى مجاور مى

سـران قبایـل    نالاسود را به جاى اولیه خود نصب کنند در اینجـا بـود کـه میـا    
خواست افتخار نصب آن سنگ مقدس را به  اى مى اختلاف پدید آمد و هر قبیله

  . آورددست 
هاى قـریش جداگانـه مسـلح     بندى قبایل شروع شد و هر تیره از تیره دسته

شده و مهیاى جنگ گردیدند،فرزندان عبد الدار طشـتى را از خـون پـر کـرده و     
تـا جـان در   :دستهاى خود را در آن فرو بردند و با یکدیگر همپیمان شده گفتنـد 

 ـبدن داریم نخواهیم گذارد غیر از ما کس دیگرى این س ـ جـاى خـود    هنگ را ب
و همین اختلاف سـبب شـد کـه    .نصب کند،بنى عدى هم با ایشان همپیمان شدند

  . کار ساختن خانه تعطیل شود
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چهار روز به همین منوال گذشـت و بزرگـان و سـالخوردگان قـریش در      سه
گشتند تا موضوع را خردمندانه حل  جویى برآمده دنبال راه حلى مى صدد چاره

  . گ و زد و خورد نکشد کنند که کار به جن
چهارم یا پنجم بود که پس از شور و گفتگو همگى پذیرفتند که هر چـه   روز

ابا امیه بن مغیره که سالمندترین افراد قریش بود رأى دهد بدان عمـل کننـد و او   
  : نیز رأى داد
 و برخى هم گفته( شد که به طرف صفا باز مى کسى که از در مسجد نخستین

وارد شد در این کار حکمیت کند و هر چه او گفت )اندمقصود باب بنى شیبه بوده
  . قریش این رأى را پذیرفتند و چشمها به درب مسجد دوخته شد.همگى بپذیرند

ایـن  :را دیدند که از در مسجد وارد شد،همگى فریاد زدنـد  محمد ناگاه
و ما همگى به حکـم او راضـى هسـتیم و    !آید،این محمد است امین است که مى

اى بیاوریـد   پارچـه :چون حضرت نزدیک آمد و جریان را بـه او گفتنـد فرمـود   
 ـ   پارچه را آوردند رسول خدا  انپارچه را پهن کرد و حجـر الاسـود را می
ى هر یک از شما گوشه آنرا بگیرید و بلند کنید،رؤسا:پارچه گذارد آن گاه فرمود

در  و بـدین ترتیـب همگـى    قبایل پیش آمدند و هر کدام گوشه پارچه را گرفتند
و چون سنگ را محـاذى جایگـاه اصـلى آن    بلند کردن آن سنگ شرکت جستند

پارچه برداشـت و   نآوردند خود آن حضرت پیش رفته و حجر الاسود را از میا
  . دنددر جایگاه آن گذارد،سپس دیوار کعبه را تا هیجده ذراع بالا بر

بدین ترتیب کار ساختمان کعبه به پایان رسید و نزاعى که ممکن بود به زد  و
اى منجر شـود بـا تـدبیر آن     و خورد و کشت و کشتار و عداوتهاى عمیق قبیله

  . حضرت مرتفع گردید
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  مخالفت با بت پرستى  زمزمه

احسـاس آرامـش   پس از ازدواج با خدیجـه   چنانکه گفتیم رسول خدا
کرد و ثروت خدیجه که به رایگان و از روى رضـا و   بیشترى از نظر زندگى مى

رغبت همگى را در اختیار آن حضـرت گـذارده بـود فکـر او را از ایـن راه تـا       
 که در آن زنـدگى مـى   جتماعىحدودى آسوده ساخت و بیشتر در فکر اصلاح ا

 مردم شده بود به سـر مـى   کرد و برانداختن عادات و رسوم زشتى که گریبانگیر
شد آمادگى بیشترى در وجـود   برد،و هر چه سن او به چهل سالگى نزدیکتر مى

  . گردید آن حضرت براى مبارزه با آن انحرافات پدیدار مى
طرفى متفکران جزیرة العرب و بخصـوص مکـه نیـز تـدریجا از رفتـار و       از

ا بت پرستى و سایر اعمال انحرافى و زشت مردم منزجر شده و زمزمه مخالفت ب
  . رفتار ناهنجارآنها بلند شده بود

کسانى که در همان روزگار بناى مخالفت با رفتار مردم و مبـارزه بـا بـت     از
پرستى و بتها را گذاردند و داستان آنها در تواریخ ضبط شده یکى ورقۀ بن نوفل 
پسر عموى خدیجه بود و دیگرى عبیـد االله بـن جحـش و سـومى عثمـان بـن       

  . ث و چهارمى زید بن عمرو بن نفیل استحویر
گرفتنـد و در آن   چهار نفر در یکى از اعیاد رسمى قریش که هر ساله مى این

کردند و به رقـص و   شدند و براى آن قربانیها مى روز کنار یکى از بتها جمع مى
بردند،از مردم کناره گرفته و درباره رفتـار و اعمـال    پایکوبى آن روز را بسر مى

و پس از آنکه با یکـدیگر قـرار    ختهز که از آنها دیده بودند به گفتگو پرداآن رو
بـه خـدا ایـن    :گذاردند تا سخنان آن جلسه پنهان بماند یکى از آنها چنین گفـت 

اعمالى که اینها امروز انجام دادنـد اعمـالى نادرسـت و مخـالف آیـین پدرشـان       
ایـن چـه کـارى    !آخر:گفت و به دنبال این سخنان ادامه داد و!ابراهیم خلیل بوده
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بیند و نه سـود و زیـانى دارد    شنود و نه مى است که ما به دور سنگى که نه مى
گرد آییم و بچرخیم و این حرکات را انجام دهیم،بیایید هر کدام به سویى رویم و 
دین صحیحى براى خود انتخاب کنیم،زیرا این که اکنون بدان پایبند هستیم دیـن  

سویى رفـت و   ههمین گفتار هر یک براى پیدا کردن دین حق بنیست،و به دنبال 
  . از بت پرستى دست کشیدند

بن نوفل به دین مسیحیت درآمد و اعتقـاد محکمـى بـدان پیـدا کـرد و       ورقۀ
  . درباره دین مزبور اطلاعات و علوم بسیارى هم کسب کرد

لمان االله بن جحش به همان حال تردید ماند تا پس از ظهور اسـلام مس ـ  عبید
شد و با همسرش ام حبیبه دختر ابـو سـفیان جـزء مسـلمانانى کـه بـه حبشـه        
مهاجرت کردند بدانجا رفت ولى در آنجا به دین نصارى درآمد و همانجا بود تـا  

کـه   دانستهنگامى که از مرگ وى مطلع شد و  از دنیا رفت،و رسول خدا
مانده و به خاطر اینکه مسلمان شـده بـود   ام حبیبه بى سرپرست در دیار غربت 

از ه پادشاه حبشی ه پدر را هم ندارد،به وسیله نجاشروى بازگشت به مکه و خان
وى خواستگارى کرد و او را به عقد خویش درآورد،به شرحى که ان شاء االله در 

اسـت  وعثمان بن حویرث نیز از آن مجلس که برخ.جاى خود مذکور خواهد شد
ادشاه روم رفت و به دین نصرانیت درآمد و در دربار پادشاه روم یکسره به نزد پ

  . مقام و منزلتى هم تحصیل کرد و همانجا بود تا از دنیا رفت
بن عمرو نیز به حال تردید باقى ماند و از بت پرستى دسـت کشـید و از    زید

خورد،و از اعمال  کردند نمى گوشت مردار و گوشت قربانیهایى که براى بتها مى
کرد ولى دین یهـود   جلوگیرى مى مانند کشتن دخترها زشت دیگر مردم مکه نیز

  . و نصرانیت را نیز انتخاب نکرد و معتقد بود که بر دین ابراهیم و کیش اوست
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بن عمرو در راه مبارزه با بت پرستى و اعمال انحرافى قریش آزارهـایى   زید
مل شـد و گـاهى   پدر عمرمتح هم از مردم و بخصوص عمویش خطاب بن نفیل

شـد   خواست از مکه هجرت کند عمویش خطاب مانع خروج او مـى  هم که مى
ولى به هر ترتیبى بود مخفیانه از مکه فرار کرد و با مشکلات زیادى که مسافرت 
آن زمان معمولا داشت خود را به موصل رسانید و از آنجا به شام رفت و بیشـتر  

یارى کسب کـرد تـا سـرانجام بـه نـزد      رهبانان نصارى را دید و از آنها علوم بس
سکونت داشت رفت )ناحیه جنوبى کشور اردن کنونى(راهبى که در سرزمین بلقاء

کرد من به دنبال دیـن حـق و    ارو در آنجا شرح حال خود را به وى گفت و اظه
  . ام  بدینجا آمده آیین حضرت ابراهیم

ى کـه بـدان دسـت نخـواهى     ا تو به دنبال چیزى آمده:مزبور بدو گفت راهب
توانم به تو بگویم آن است که زمان ظهور آن پیغمبرى که از  یافت ولى آنچه مى

آید نزدیک شده و اوست کـه بـه دیـن حنیـف ابـراهیم       سرزمین شما بیرون مى
  . مبعوث خواهد گشت و تو خود را به او برسان

بود ولى هیچ که تا آن وقت تحقیق زیادى درباره دین یهود و مسیح کرده  زید
کدام را نپذیرفته بود و نتوانسته بودند روح کنجکـاو او را قـانع سـازند پـس از     
شنیدن این سخن با سرعت به سوى مکه رهسپار شد ولى قبل از اینکه بـه مکـه   
برسد به دست یکى از افراد قبیله لخم به قتل رسید و توفیق تشرف به دین اسلام 

ق و رسیدن به دین حق کشـته شـده بـود در    را پیدا نکرد،ولى چون در راه تحقی
به پسرش سعید بن زیـد دسـتور داد بـراى او     حدیث است که رسول خدا
جداگانه در قیامت محشور خواهد  او به صورت امتى:طلب آمرزش کند و فرمود

  . شد
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 ىسرگذشت این چهار نفر که به طور اجمال و اختصار بیان کردیم معلوم م از
رفت و تدریجا افـراد فهمیـده و متفکـر     شود آیین بت پرستى رو به انقراض مى

کشـیدند و احیانـا در    مکه خود را از زیر بار این آیین و مراسم غلط بیرون مـى 
  . آمدند صدد مبارزه با آن مراسم برمى

اى اجمالى هم به آیین بت پرستى و اسـامى بتهـاى    اینجا بد نیست اشاره در
مورد پرستش و احترام اعراب جاهلیت بـود بکنـیم تـا خواننـدگان     معروفى که 

شود بـه طـور    محترم در بخشهاى آینده که گاهى نام بتها و بت پرستان برده مى
  . اجمال هم که شده اطلاعاتى در این باره داشته باشند
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مختصرى از بت پرستى و بتهاى معروف اعراب و عـادات   تاریخچه
  زشت دیگر

رستى از چه تاریخى در عالم شروع شد و بشر روى چه انگیزه در اینکه بت پ
انـد کـه فعـلا     و علتى اقدام به این کار کرد اختلاف است و سخنان بسیارى گفته

طوفـان   زجاى بحث آن نیست و عموما تاریخ آغـاز بـت پرسـتى را بـه پـس ا     
در مـورد مـردم عربسـتان و اهـل مکـه نیـز       .دهند نسبت مى حضرت نوح

ایـن عمـل از   :ختلافى هست و در مورد پرستش سنگها ابن اسحاق گفته اسـت ا
میان فرزندان اسماعیل شروع شد بدین ترتیب که هرگاه یکى از آنها براى تهیـه  

بـرد تـا    مى خودرفت سنگى از سنگهاى حرم را همراه  آذوقه از مکه بیرون مى
د کـه چـون در   بدین وسیله حرمت حرم را نگاه داشته باشد و رسمشان این بـو 

کردند بـه دور   آمدند به همان گونه که دور خانه کعبه طواف مى منزلى فرود مى
چرخیدند،و این عمل موجب شد که تدریجا پرستش سنگهاى حرم  آن سنگ مى

که آمدند بـدون اطـلاع از    دىبراى ایشان به صورت عادتى درآید و نسلهاى بع
  . تش سنگها اقدام کردندمنشأ این کار و منظور اصلى پدران خود به پرس

اى از تواریخ است که نخستین کسى که بت پرسـتى را در عربسـتان    پاره در
را به آن سرزمین آورد عمرو بن لحى بوده که نسـبش بـه   "هبل"رواج داد و بت

و مـا قـبلا شـرح     رسید و در زمان خود رئیس شهر مکه شد الیاس بن مضرمى
 گویند ایم ذکر کرده رسول خداحال الیاس بن مضر را در احوالات اجداد 

عمرو بن لحى در سفرى که به شام و سرزمین بلقاء کرد جمعى از عمالقه را دید :
اند و چون خاصیت آنها و انگیزه عمل آنهـا را جویـا    که به پرستش بتها مشغول

  : شد گفتند
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بـه وسـیله اینهـا بـر      فرستند،و مـا  ما را یارى کرده و باران براى ما مى اینها
شویم،سخن ایشان در دل عمرو بن لحى مؤثر واقع شد و یک  دشمنان پیروز مى

عمالقه بت هبل را به او دادنـد و  :و یا به گفته برخى(یا چند بت از ایشان بگرفت
و براى مردم مکه سوغات آورد و مردم را وادار به پرسـتش  )او آن بت را گرفته

ان بود و تدریجا دامنه بت پرستى گسترش یافـت  آن کرد و این بت به شکل انس
تا آنجا که بتهایى به شکل حیوانات،گیاه،جن،فرشته،ستارگان و غیره سـاختند و  

  . مورد پرستش قرار دادند
ها ساختند و در هر نقطه از سـرزمین   براى حفظ بتهاى خویش بتکده اعراب

بودند که بت خود اى ساخته  حجاز که قبیله و یا جمعیتى سکونت داشتند بتکده
  . کردند رفتند،و براى آن قربانى مى را در آن جاى داده و به زیارت آن مى

هـا   ها سرایت کرد و در بسیارى از خانـه  ها و خانه از قبایل به محله کم کم
هر کس براى خود از سنگ،چوب،طلا،نقره و احیانا از مواد خوراکى مانند خرما 

  . پرستیدند  نیز بتى ساخته و مى
بتهاى معروف عرب از سیصد و شصت بـت متجـاوز اسـت و معـروف      تعداد

است که این سیصد و شصت بت متعلق به قبیله قریش و مردم مکه بوده اسـت،و  
ــد از  ــارت بودن ــرب عب ــروف ع ــاى مع ــاف،نائلۀ،ذو :بته هبل،لات،عزى،مناة،اس

الخلصۀ،ذات انواط،ذو الشرى،عمیانس و بتهـاى دیگـرى کـه در گوشـه و کنـار      
اى ساخته بودند و مستحفظین و  العرب قرار داشت و براى هر کدام بتکده ةجزیر

نگهبانانى داشت و برخى از آنها مانند لات و عزى و هبل در نظر اعراب بسـیار  
 مقدس و بزرگ بود تا بدانجا که نام فرزندان خود را عبد اللات و عبد العزى مى

  . گذاردند
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 ه از این ناحیه داشتند عادتهاى زشتاز مسئله بت پرستى و انحرافى ک گذشته
دیگرى نیز داشتند که هر کدام از آنها براى انحطاط و سقوط یک ملت کافى بود 
مانند قمار بازى،میخوارگى،ظلم و تعدى،چپاول اموال یکدیگر،زنده بگور کـردن  
دختران،زنا،انحرافــات جنســى و ســایر رفتارهــاى زشــت و ناهنجــارى کــه در 

و از اشعار اعراب زمان جاهلیت و افتخاراتى را که در  صفحات تاریخ ثبت شده
  . شود کشیدند بخوبى معلوم مى آن اشعار به رخ همدیگر مى

بهترین وسیله امرار معاش آنها بود و هر چند وقـت یـک بـار کـه      غارتگرى
چـه دوسـت و    رفت به قبایل اطراف خود آذوقه و خوراکى آنها رو به اتمام مى

افتاد کـه   کردند،و بسیار اتفاق مى د و آنها را غارت مىبردن حمله مى چه دشمن
فروختند و  بردند و به صورت اسیر آنها را مى زن و بچه آنها را نیز به غارت مى

کردند و آن  عجیب آنکه به این رفتار و اعمال وحشیانه افتخار و مباهات هم مى
   خواندند ا مىدرآورده در بازاره را به صورت یکى از افتخارات تاریخى به نظم

شاید همین موضوع اسارت زنان و دختران که در اثر غارتگرى بـه دسـت    و
افتاد،سبب آن عادت هولناك و وحشیانه دیگر آنها یعنى زنده بـه   قبیله قوى مى

تا آنجا که قـیس   اند چنانکه برخى از محققین نوشته گور کردن دختران شده بود
را از تـرس   ودش سیزده دختـر خ ـ به اقرار خود ى از اشراف عربیک بن عاصم

آنکه اسیر قبایل دیگر شوند به دست خود زنده به گور کرد و شـرح حـال او در   
  . تواریخ مضبوط است

وقتى زن حاملـه و بـاردارى   :به جایى رسید که به گفته ابن اثیر و دیگران کار
اى دور از خیمـه   کرد که وقت زاییدن و وضع حمل او شده به نقطه احساس مى

رفتند و قبـل   رفت و زنان دیگر نزدیک او نیز با او مى محل سکونت خود مىو 
 اى که به دنیـا مـى   کردند تا اگر بچه از اینکه وضع حمل کند گودالى را حفر مى
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آید دختر باشد زحمت پدر را کم کنند و همانجا فـورا آن طفـل بـى گنـاه را در     
خود را به غیرتمندى و گودال دفن کنند و عجیب آن است که این عمل وحشیانه 

کردند و مثل این بود که مفاهیم عالیه اخلاقى در نظر آنها  دارى تفسیر مى غیرت
کردند،چنانکه شجاعت  سلیقه خود آنها را معنى مى طبقتغییر ماهیت داده بود و 

دانستند و غیـرت و   را در سفاکى،غارتگرى،شبیخون زدن،چپاول و سنگدلى مى
  .دیدند  هانت به زن مىتر کشى و اتعصب را در دخ

آنها در گـرفتن زنهـاى متعـدد تـابع هـیچ شـرط و قیـدى        ... در مورد زن و
نبودند،چنانکه در طلاق دادن آنان نیز مقید به هیچ قـانون و شـرطى نبودنـد،هر    

خواستند  گرفتند و هر زمان که مى توانستند زنى را مى خواستند یا مى وقت مى
  . دادند ند طلاق مىتوانستند زنى را طلاق بده یا مى
 اساسا زن در نظر آنها هیچ گونه ارزش انسانى نداشت و به هـر نحـو مـى    و

 بردارى کرده و یا وسیله کسب و ارتـزاق خـود قـرار مـى     توانستند از آنها بهره
 تر آنکه آنها را با آن همه اهانتهـا وارث مـالى بـه حسـاب نمـى      دادند،و عجیب

من یحمـل السـیف و    الالا یرثنا ":گفتند  مىدادند و  آوردند و به آنها ارث نمى
برد که به تواند شمشـیر بـردارد و از قـوم و     کسى از ما ارث مى["یحمى البیضۀ
 و طبق این قانون و دلیل،زنان و دختـران را از ارث محـروم مـى   ]قبیله دفاع کند

  . کردند
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  ... دیگر موهومات

رده بود و بسـیارى از  موهومات و خرافات تمام شئون زندگى آنها را احاطه ک
  . دانستند چیزها و یا وقایع را بى جهت میشوم و یا بى سبب مسعود و میمون مى

مناسک حج و آداب طواف و مراسم مـذهبى دیگـر بـدعتهایى گـذارده و      در
اى  احکامى وضع کرده بودند کـه بیشـتر از امتیـازات موهـوم طبقـاتى و قبیلـه      

دانستند و خـود را   بالاتر از دیگران مىگرفت و اهل حرم خود را  سرچشمه مى
  . دانستند مى"حمس"اهل
 قوانین مضحکى که اهل حمس براى خود وضع کرده بودند این بود که مـى  از
اهل حمس نباید در حال احرام از دوغ کشک بسازند و یا از کـره روغـن   :گفتند

  . بگیرند و یا زیر چادر و خیمه مویى بروند
شدند و قصد حـج و عمـره داشـتند     درباره آنها که از خارج وارد حرم مى و
از غذایى که با خود آورده بودند نباید بخورنـد و نخسـتین طـوافى را کـه     :گفتند

انجام دهند و از لباسهایى که بـا خـود   "حمس"دهند باید در لباس اهل انجام مى
به دست نیاوردند بایـد  "سحم"اند نبایداستفاده کنند و اگر لباسى از مردم آورده

کشـید و   برهنه طواف کنند و طبق همین بدعت بود که گاهى کار به رسوایى مى
نبـود و از خـارج حـرم آمـده بـود بـه لبـاس        "حمـس "مرد یا زنـى کـه اهـل   

شـد و   کرد و بناچار برهنه مشـغول طـواف مـى    دسترسى پیدا نمى"حمس"اهل
 ها به بار مى آن رسوایى زاشدند و پس  مردم نیز به تماشاى بدن او مشغول مى

  . آمد
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انـد کـه    درباره زنى به نام ضباعه دختر عامر بن صعصعه نقـل کـرده   چنانکه
اى پیدا نکرد برهنه یا با یک جامه زیرین که قسـمتى از آن شـکاف    چون جامه

  : داشت طواف کرد و سپس شعر هم گفت 
ــوم ــه  الیـ ــه او کلـ ــدو بعضـ    یبـ

  
  مـــا بـــدا منـــه فـــلا احلـــه و  

  
چرانها نیز به تماشاى او ایستاده پس از آن خواستگارانى پیدا کـرد و   چشم و

  .  )1(رسوائیها به بار آمد 
بود فهرستى اجمالى از عادات و عقاید انحرافى اعراب جاهلیت که اسلام  این

آنها را از بین برد،و هر کسى طالب تفصیل بیشترى در این باره باشد به کتابهـاى  
ن باره نوشته شده و یا به تاریخ تحلیلـى اسـلام نوشـته    تاریخى مفصلى که در ای

  . نگارنده مراجعه کند
به سن سى و هفت سالگى رسیده بود و  زمان بعثت رسول خدا نزدیک

گذشت آن بزرگوار به خلوت کردن با خود و تفکر در اوضـاع   هر روزى که مى
در هر سال مدتى را در کوه حـرا  .داد و احوال عالم خلقت بیشتر علاقه نشان مى

و  تبـرد و اوقـات فراغ ـ   و در غار معروف آن به تنهـایى و عبـادت بسـر مـى    
بخصوص ساعاتى از شب را نیز به تماشاى آسمان و ستارگان و خلقـت کـوه و   

  . گذرانید صحرا و بیابانها و تفکر در آنها مى
ز این همه حکمت و اى ا حالت انتظارى داشت و منتظر بود تا به وسیله گویا

رموزى که در عالم خلقت وجود دارد و این همه علل و معلولى که زنجیروار بـه  
هم پیوسته و این جهان پهناور و آسمان زیبا را به وجود آورده اطلاعاتى کسـب  

را هر چه بهتر بشناسد و به مردم جاهل و نادان بهتر معرفـى   کند و خداى تعالى
  . کند
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ت و هنوز عمر آن حضرت به سـى و هشـت سـال    گذش به کندى مى روزها
  . نرسیده بود که تغییر و تحولى ناگهانى در زندگى وى پدید آمد

رفت و خوارك چنـدانى نداشت،بیشـتر اوقـات را در     دیر به خواب مى شبها
برد و براى رفع تنهایى گاهى شترانى  هاى اطراف مکه و کوه حرا به سر مى دره

برد،ولى چه در خـواب و چـه در    لب را به چرا مىاز شتران خدیجه و یا ابو طا
کند و گاهى او را به نـام صـدا    کرد کسى او را همراهى مى بیدارى احساس مى

کـرد   ولى همین که حضرت به اطراف خود نگاه مى!یا محمد:گوید زند و مى مى
  . نمود کسى را مشاهده نمى

شـد بـه هـر     ج مىاى از تواریخ نیز آمده که گاهى از شهر که خار در پاره و
و چـون  !السلام علیک یا رسول االله:گفتند کرد بدو مى سنگ و کلوخى عبور مى

  . دید  نگریست چیزى نمى به اطراف مى
شـد و   دید که در روز تعبیر مى شبها غالبا خوابهایى مى:نویسند مى مورخین

گرفت،تا سرانجام شـبى   همان طور که در خواب دیده بود در خارج صورت مى
این نخستین بـارى بـود   !یا رسول االله:ب دید کسى نزد او آمد و بدو گفتدر خوا

آن صداهایى  جامسران.که چنین خوابى دید و اثرى شگفت انگیز در وى گذاشت 
 شنید و شبحى که گاهى در بیابانهاى مکه در اطراف خـود احسـاس مـى    که مى

دید براى  کرد،سبب شدند که نزد خدیجه رود و آنچه را در خواب و بیدارى مى
  : خدیجه تعریف کند تا بالاخره روزى نزد وى آمده و اظهار داشت

  ! براى من بیاورید و مرا بدان بپوشانید که بر خود بیمناکم اى جامه
نه به خدا سوگند خدا تو را هیچ گاه زبون :با کمال ملاطفت بدو گفت خدیجه

اى،صـله رحـم    کند براى آن که تو زندگى خود را وقف آسایش مردم کرده نمى
 کنى،بار سنگین گرفتارى و قرض و بدهکارى را از دوش بـدهکاران برمـى   مى
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را  نمـایى،مردم  ىاز میهمانان نوازش و پذیرایى م!کنى دارى،به بینوایان کمک مى
  ! دهى در رفع مشکلات و گرفتاریهایشان یارى مى

آرامشـى  خدیجه با سخنان خود :اند اى از تواریخ به دنبال آن گفته در پاره و
توانسـت   همسر عزیزش داد و از اضطراب و نگرانى وى تا آن حدى که مـى  به

آمد و جریان را بـه   پسر عمویش استه به نزد ورقۀ بن نوفلوکاست اما خود برخ
  . او گفت
به خدا سوگند این همان ناموسى است که بر موسـى و  !اى خدیجه:گفت ورقه

 ـ عیسى نازل شد،و من سه شب است که خواب مى نم خـداى تعـالى در مکـه    بی
پیغمبرى مبعوث فرموده که نامش محمد است و وقت ظهـورش نزدیـک شـده و    

  ! بینم کسى را بر این منصب برتر از همسر تو نمى
 : این اشعار نیز از ورقه نقل شده که به خدیجه گفته است و

  یک حقا یا خدیجـۀ فـاعلمى   فان

  
ــدیثک   ــل  ح ــد مرس ــا فاحم   ایان

  
ــدیثک  ــ ح ــا فاحم ــلایان   د مرس

  
  جبریل یأتیـه و میکـال معهمـا    و  

  
  االله وحى یشرح الصـدر منـزل   من

  
ــوز   ــه  یف ــزا لدین ــاز ع ــن ف ــه م   ب

  
  یشقى به الغاوى الشقى المضـلل  و

  
ــه فریقــان     مــنهم فرقــۀ فــى جنان

  
  اخرى باغلال الجحیم تغلل  و

در آغـاز   دانشمندان یهود و نصارى درباره بعثت رسول خـدا  خبرهاى
هاى کاهنان و منجمـان را   قسمتى از پیشگویى داستان ولادت رسول خدا

بیان داشتیم و اینک مقـدارى از خبرهـاى    درباره تولد و ظهور رسول خدا
نقل کـرده و سـپس    دانشمندان یهود و نصارى را درباره نبوت آن حضرت

  . شویم،ان شاء االله تعالى  داستان بعثت آن حضرت مى اردو
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سـبب  :هشام از عمر بن قتاده،از مردان قبیله خـود نقـل کـرده کـه گفتنـد      ابن
نظر از توفیق ربانى آن بود که در زمانى که ما بـه حـال    مسلمان شدن ما صرف

کـردیم و بـر    ت با یهودیان جنگ مىبردیم هر وق شرك و بت پرستى به سر مى
  : گفتند شدیم به ما مى آنها پیروز مى

شـود نزدیـک    که زمان بعثت آن پیغمبرى که در این زمان مبعوث مـى !بدانید
و این سخن را ما !کشیم شده و ما در رکاب او شماها را مانند قوم عاد و ارم مى

مبعوث به نبوت شد دانسـتیم   شنیدیم،و چون رسول خدا بسیار از آنها مى
ترساندند همین پیغمبر اسـت،از ایـن    آن پیغمبرى که یهود ما را به آمدن وى مى

حضرت ایمان آوردیم ولى یهـود کفـر ورزیدنـد و     جهت ما سبقت جسته و بدان
  : ایمان نیاوردند و در همین باره آیه زیر که در سوره بقره است،نازل گردید

ا ( قٌ �مَِّا مَعَهُمْ وََ�نوُا مِن َ�بلُْ �سَْـتَفْتِحُونَ وَ�مَ� هِ ُ�صَدِّ نْ عِندِ ا�ل�ـ جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّ
ا عَرَفوُا َ�فَرُوا بِهِ  ا جَاءَهُم م� ينَ َ�فَرُوا فَلمَ� ِ

ـهِ َ�َ الَْ�فـِرِ�نَ  َ�َ ا�� و [)فَلَعْنةَُ ا�ل�ـ
تصدیق کننده بـود آنچـه را کـه بـا      چون کتابى از نزد خدا براى ایشان بیامد که
کفـر ورزیدنـد،تا    آنانکـه جستند بـر   ایشان هست و پیش از آن نیز پیروزى مى

گاهى که بیامد اینان را آنچه بشناختند بدان کافر شدند پس لعنت خدا بر کـافران  
  .] باد

___________________________________________  
  : نوشتها پى 

  100.،سیرة المصطفى،ص 202،ص 1سیره ابن هشام،ج .1
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  سلمه و یهودى داستان

 مـا همسـایه  :سلمۀ بن سلامه از کسانى است که در جنگ بدر بود وى گوید 
کـرد روزى او را   اى یهودى داشتیم که در میان قبیله بنى عبد الاشهل زندگى مى

و  دیدم از خانه خویش بیرون آمده و پیش روى قبیله بنى عبد الاشـهل ایسـتاد  
اى  ن من در آن روز از تمام افراد آن قبیله کمتر بود و خود را در میان پارچـه س

آن گاه بحثى را از قیامت و حسـاب   وار خوابیده بودمپیچیده بودم و در پشت دی
اى بـه   کتاب و بهشت و دوزخ براى آن مردم بت پرست که هـیچ گونـه عقیـده   

  . قیامت نداشتند پیش کشید و سخنانى در این باره گفت
مگر چنین چیزى هست که مردم پـس از مـردم   !آرام باش اى مرد:گفتند آنها

  برانگیخته شوند و به بهشت یا دوزخ روند؟ 
سوگند به آنکـه بـه نـامش سـوگند خورنـد در دوزخ      !آرى:یهودى گفت مرد

رین و بزرگترین تنورهاى داغ گـردد  آتشى است که هر کس در اینجا داخل داغت
  . دوست دارد که از آن آتش نجات یابد

پیغمبرى که در ایـن سـرزمین   :نشانه صدق گفتار تو چیست؟گفت:گفتند مردم
  و با دست به سوى مکه اشاره کرد  مبعوث گردد

  آن پیغمبر در چه زمانى خواهد آمد؟ :گفتند بدو
  . زنده بماند او را خواهد دید اگر این پسر:نگاهى به من کرد و گفت یهودى
بـه رسـالت    به خدا سوگند چیزى نگذشت که رسول خـدا :گوید سلمه
شد و ما بدو ایمان آوردیم،ولى همان مرد یهودى از روى کینه و حسدى  مبعوث

مگـر تـو همـان    !واى بر تو اى مرد:که داشت ایمان نیاورد،و چون ما بدو گفتیم 
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 آنچـرا ولـى ایـن مـرد     :گفتى؟گفـت  که درباره پیغمبر چنـین مـى   کسى نبودى
  . پیغمبرى نیست که من گفتم
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  ثعلبه و اسید پسران سعیه و اسلام آنها  گفتار

مردى از بزرگان یهود بنى قریظه حدیث کند که ثعلبه بـن سـعیه و اسـید بـن     
سـلام  سعیه دو برادر بودند که در جریان محاصره یهود بنـى قریظـه در مدینـه ا   

  : آوردند و سبب اسلام خویش را این گونه نقل کردند که
از یهودیان شام به نام ابن هیبان چند سال پیش از ظهور اسلام از شـام   مردى

به مدینه آمد و در میان ما رحل اقامت افکنده بماند،و به خدا سوگند ما مردى را 
گاه خشکسـالى و  مانند او در مواظبت به عبادات و نماز خویش ندیده بودیم،هر

اى پسر هیبان همراه ما بیـا تـا بـه    :گفتیم شد به او مى قحطى به ما رو آورد مى
اى ندهیـد   تـا صـدقه  :گفت صحرا رویم و از خدا براى ما باران طلب کن او مى

یا یک صاع خرمـا و  :گفت چه مقدار صدقه باید داد؟مى:گفتیم آیم،به او مى نمى
  ) 1(. جو"مد"یا دو
 دادیم آن گاه به همراه ما به صحرا مـى  که گفته بود صدقه مىهمان اندازه  ما

استه وکرد و به خدا سوگند هنوز از جاى خود برنخ آمد و از خدا طلب باران مى
  . و این جریان بارها اتفاق افتاد.آمد شدند و باران مى بود که ابرها ظاهر مى

اى :اینکه مرگ او فرا رسید و چون یقین به مرگ خود کـرد بـه مـا گفـت     تا
دانید براى چه من از سرزمین پر برکت شام دست کشـیده و   گروه یهود هیچ مى

  ! تو خود داناترى:به این سرزمین خشک و سوزان آمدم؟گفتیم 
من در این سرزمین چشم به راه آمدن پیغمبرى بودم که زمان ظهـورش  :گفت

کشـیدم   ده و این شهر هجرتگاه او خواهد بود و انتظار آمدن او را مـى نزدیک ش
  . که بدو ایمان آورده و پیرویش کنم 
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گروه یهود بدانید که زمان آمدن آن پیغمبر نزدیـک شـده مبـادا کسـى در      اى
آوردن به او بر شما سبقت جوید چون او دسـتور داد کـه هـر کـس بـا او       ایمان

مبادا این کار او .اش را به اسارت گیرد و زن و بچهمخالفت کند خونش را بریزد 
  . مانع ایمان شما گردد

به رسالت مبعوث شد و جریان محاصره یهـود   از دنیا رفت و پیغمبر او
در این وقت ثعلبه و اسید که در سنین جوانى بودند به نـزد  .بنى قریظه پیش آمد 

اى بنى قریظه به خدا این همان پیغمبرى اسـت  :د همکیشان خود رفته بدانها گفتن
چرا بـه  :نیست،آن دو گفتند او:گفتند!داد  که ابن هیبان آمدنش را به شما خبر مى

خدا سوگند این همان پیغمبر است و به دنبال این گفتار از قلعه بـه زیـر آمـده و    
  . مسلمان شدند
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  اسلام آوردن سلمان فارسى و گفتار کشیش مسیحى جریان

سلمان براى مـن نقـل کـرد کـه مـن      :راوندى از ابن عباس روایت کرده گوید
بودم و پدرم  )2( "جى"مردى پارسى زبان و از اهل اطراف اصفهان از دهى به نام

و من نزد پدر بسیار عزیز بودم و او مـرا بسـیار   .آن قریه بود)یعنى بزرگ(دهقان
حدى کـه تـدریجا مـرا     و این علاقه همچنان زیاد شد تا به )3(داشت  مى دوست

  . گذارد از وى جدا شوم مانند زنان در خانه زندانى کرده بود و نمى
من کیش مجوس بود و در آن کیش کوشش و خدمت زیادى کرده بودم  کیش

  . تا جایى که به خدمتکارى آتشکده مجوسیان درآمدم
که هر روزه براى سرکشى کارها و زراعت بـدانجا  (مزرعه بزرگى داشت پدرم

روزى به خاطر ساختمانى که مشغول ساختن آن بود نتوانسـت بـدانجا   )رفت مى
برود و مرا به جاى خود براى سرکشى به مزرعه فرستاد و دستورهایى به من داد 

بر من نـاگوارتر   توسفارش کرد که مبادا در جایى بمانى که دورى  و از آن جمله
گرفت و فکرم را بـه   از نابودى مزرعه است و خواب و خوراك را از من خواهد

  . خود مشغول خواهد ساخت
به سوى مزرعه راه افتادم و در ضمن راه عبـورم بـه کلیسـایى افتـاد کـه       من

متعلق به نصارى بود و صداى آنان را که مشغول بـه نمـاز بودنـد شـنیدم و بـه      
واسطه آنکه پدرم مرا در خانه حبس و زندانى کرده بود از وضـع مـردم خـارج    

آنها درآمـدم تـا    رخانه اطلاعى نداشتم،و چون آواز دسته جمعى آنان را شنیدم ب
از نزدیک اعمال و رفتارشان را ببینم و هنگامى که اعمال آنها را دیدم متمایل به 

به خدا دین ایشان بهتر از دین ماسـت و  :دین و آیین آنها شدم و پیش خود گفتم
  . تا غروب نزد آنها ماندم و به مزرعه پدرم نرفتم
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  . در شام:تنداصل این دین در کجاست؟گف:در ضمن از آنها پرسیدم و
که شد به نزد پدر بازگشتم و متوجه شدم که از نیامدن من پریشان شـده   شب

  . و از کارهاى خود دست کشیده و چند نفر را به دنبال من فرستاده است
پسر کجا بودى؟مگر به تو سفارش نکرده بـودم کـه بـه    :چون مرا دید گفت و

به کلیسایى برخورد کردم پدرجان من در راه :مزرعه بروى و زود بازگردى؟گفتم
  . و از اعمال دینى آنها خوشم آمد و تا غروب نزد ایشان ماندم

پسر در دین آنها چیزى نیست و دین تو و آیـین پـدرانت بهتـر از    :گفت پدرم
  . دین و آیین آنهاست 

  . به خدا سوگند دین آنها بهتر از دین ماست:گفتم
ام را در دین مجوس دیـد   یدهکه این سخنان را از من شنید و تزلزل عق پدرم

  . سخت بیمناك شده و قید و بندى به پایم بست و مرا در خانه زندانى کرد
  سلمان به شام  گریختن

من براى نصارى پیغام دادم که هرگاه کاروانى از شام بدینجا آمد :سلمان گوید
جـا  تا روزى به من خبر دادند که کاروانى از تجار نصارى به این.مرا مطلع سازید 

پیغام دادم که هر زمان کار آنها تمام شد و خواستند به شام بازگردند بـه  .اند آمده
  . من اطلاع دهید

من به هر نحوى بـود  .خواهند به شام بازگردند اطلاع دادند که اینها مى روزى
شام رفتم ه قید و بند را از پاى خود باز کرده خود را به آنها رساندم و با ایشان ب

دانـاترین مـردم در دیـن نصـارى     :جسـتجو پرداختـه و پرسـیدم    و در آنجا بـه 
  . کشیش بزرگ کلیسا:کیست؟گفتند
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  در خدمت کشیش بزرگ شام سلمان

من به دین شما متمایل شده و رغبتـى  :من به نزد وى رفته گفتم:سلمان گوید 
ام و مایل هستم در این کلیسا نزد تو بمانم و تو را خدمت کنم و از تو  پیدا کرده

کشیش پذیرفت و من به کلیسا درآمده نزد .س دین بیاموزم و با تو نماز گزارمدر
از چندى متوجه شدم که او مرد ریاکار و پستى اسـت،مردم را   پسولى .او ماندم

 کرد ولى چون پولهاى صدقه را به نزد او مـى  به دادن صدقه و خیرات وادار مى
 داد و چنـدان جمـع   فقرا نمىداشت و دینارى به  آوردند آنها را براى خود برمى

  . آورى کرد که مجموع پول و طلاى او به هفت خم سر بسته رسید
من از رفتار او بسیار بدم آمد،تا اینکه مرگش فرا رسـید و پـس   :گوید سلمان

این مرد بدى بود :از مرگ او نصارى جمع شدند تا او را دفن کنند،من بدانها گفتم
آوردیـد   چون پولهاى صدقه را نزد او مـى  داد صدقه بدهید و به شما دستور مى

 مسـتمندان و فقـرا نمـى    بـه داشت و دینارى از آنهـا   همه را براى خود نگه مى
من از پولهایى که او روى هم انباشته :از کجا این مطلب را دانستى؟گفتم:گفتند!داد

کجاسـت؟من جـاى   :خبر دارم و حاضرم جاى آن را به شما هم نشان دهم،گفتند
آنان نشان دادم،و آنها آن هفت خم سربسته پر از پول و طلا را از آنجا  آنها را به

با این وضع ما هرگز بدن او را دفن نخواهیم کرد،پس جسد :فتندبیرون آورده و گ
سپس مرد روحانى دیگرى را آورده و .او را بر دارى کشیده و سنگسارش کردند

  . به جایش در کلیسا گذاردند 
او اقدام کردم و او مـردى پارسـا و زاهـد بـود و      من به خدمت:گوید سلمان

کسى را از او پرهیزکارتر و زاهدتر ندیده بودم،نمازهاى پنجگانه را از همه کـس  
  . گذشت خواند و شب و روزش به عبادت مى بهتر مى
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اى او را دوست داشتم که تا به آن  مند شدم و به درجه به او بسیار علاقه من
محبت پیدا نکرده بودم،روزگار درازى با او به سر بـردم  روز به کسى بدان اندازه 

مـن سـالیان درازى را در خـدمت تـو     :تا اینکه مرگ او نیز فرا رسید،بدو گفـتم 
مند شدم که چیزى را تاکنون به این اندازه دوست  گذراندم و چندان به تو علاقه

دمت او گذارى کـه در خ ـ  ام اکنون که مرگ تو فرا رسیده مرا به که وامى نداشته
انـد و   مـردم عـوض شـده   !اى فرزند:دهى،گفت باشم؟و چه دستورى به من مى

اند،من کسى را سراغ ندارم کـه بـر    بسیارى از دستورهاى دینى را از دست داده
طبق وظایف مذهبى عمـل کنـد جـز مـردى کـه در موصـل اسـت و نـام او را         

  . پس تو به نزد او برو:گفت
د همان کسى که گفته بـود رفـتم و بـدو    از دنیا رفت من به موصل به نز چون

فلان کشیش شامى از دنیا رفت و به من سفارش کرده به نزد تو بیایم و تـو  :گفتم
را به من معرفى کرده تا در خدمت تو باشم،پس به من اجازه داد نزدش بمـانم و  

کـرد او نیـز    عمل مـى  میشبراستى او را نیز مرد خوبى دیدم و بدانچه رفیق شا
  . ظبت داشتبدانها موا
فلان کشیش مرا به نزد :طول نکشید که مرگ او هم فرا رسید،بدو گفتم چندان

تو فرستاد و به من دستور داد که به نزد تو بیایم و اکنون مرگ تو فرا رسیده بـه  
اى فرزند به خـدا مـن جـز    :من بگو پس از تو به کجا و به نزد که بروم؟او گفت

  . سراغ ندارماست کسى را  )4( مردى که در نصیبین
من به نصیبین آمدم و به نزد آنکس که معرفى کرده بود رفتم و جریان را  پس

بدو گفته نزد او ماندم و او را نیز مرد نیکى یافتم،چیزى نگذشت که مرگ او هم 
دانى که من به سفارش کشیش موصلى به نزد تو آمدم  تو مى:فرا رسید بدو گفتم

   ارى؟گذ به که وامىدهى و مرا  اکنون تو چه دستور مى
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اى فرزند به خدا قسم من کسى را سراغ ندارم که تو را به او بسپارم جز :گفت
است اگر مایل بودى به نزد او برو که تنها اوست کـه بـه    )5(که در عموریه  مردى

  . کند راه و روش ما زندگى مى
او از دنیا رفت من به عموریه رفتم و سرگذشت خود را بـراى او گفـتم    چون

اجازه داد نزدش بمانم،و راستى او مرد نیکى بـود و بـه روش کشیشـان پیشـین     
گذرانید و من در نتیجه کسب و کارى که داشـتم چنـد رأس گـاو و     روزگار مى

سرگذشتى که  اینبا :گوسفند پیدا کرده بودم،پس مرگ او نیز فرا رسید بدو گفتم
 ـ   دانى اکنون تو به من چه دسـتور مـى   از من مى  ه سفارشـم مـى  دهـى و بـه ک
اى فرزند به خدا من احدى را سراغ ندارم که تو را به سوى او روانـه  :کنى؟گفت

 زمان بعثت آن پیغمبرى که به دین ابراهیم:کنم ولى همین اندازه به تو بگویم

عرب ظهور کنـد،و بـه سـرزمینى     میانمبعوث شود نزدیک شده آن پیغمبرى که 
ینهایى که پر از سنگهاى سیاه است فـرا گرفتـه و   مهاجرت کند که اطرافش را زم

هـایى   آن پیغمبر داراى علایم و نشانه.آن سرزمین نخلهاى خرماى بسیارى دارد
اگـر  .خورد،میان دو کتفش مهر نبوت است پذیرد،از صدقه نمى هدیه را مى:است
  . بروى زود برو مینتوانى بدان سرز مى

  سلمان به مدینه  آمدن
عموریه نیز از دنیا رفت،و من در عموریه ماندم تـا پـس   کشیش :سلمان گوید

مـرا بـه   :از مدتى به کاروانى از تجار عرب از قبیله کلب برخـوردم بـدانها گفـتم   
  . دهم سرزمین عرب ببرید و من در عوض این گاو و گوسفندها را به شما مى

 پذیرفتند و مرا با خود بردند،ولى چون به سرزمین وادى القـرى رسـیدیم   آنها
در آنجـا  .به من ستم کرده و مرا به عنوان برده و غلام به مردى یهودى فروختنـد 

چشم من به درختهاى خرمایى افتاد،گمان بردم ایـن همـان سـرزمین اسـت کـه      
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پسـر عمـوى آن مـرد     هرفیقم به من نشان آن را داده ولى یقین نداشـتم،تا اینک ـ 
او خریده به مدینـه آورد و   یهودى که از یهود بنى قریظه بود بدانجا آمد و مرا از

ها را دریافتم،دانسـتم کـه اینجـا     به خدا سوگند تا چشمم به آن شهرخورد نشانه
  . همان سرزمین است که رفیق نصرانى من خبر داده بود

در مکه مبعوث شده بـود   نزد او ماندم و در این خلال رسول خدا پس
اطلاعى از بعثت آن حضرت نداشتم تا آن حضرت و من که برده بودم هیچ گونه 

به مدینه هجرت فرمود،روزى همچنان که در نخلستان اربابم بالاى درخت خرما 
دیـدم   ناگـاه کردم و اربابم نیز پاى درخت نشسته بـود   اصلاح آن درخت را مى

 )6(خدا طایفه بنى قیله :پسر عموى او با عجله وارد باغ شده و نزد او آمد و گفت
 انـد و مـى   دور مردى را که امروز از مکه آمـده گرفتـه   )7(اینها در قباء !بکشدرا 

  . گویند این مرد پیغمبر است
همین که من این سخن را شنیدم لرزه بر اندامم افتاد بـه طـورى   :گوید سلمان

که نزدیک بود از بالاى درخت به روى اربابم بیفتم،پس از درخت پایین آمده به 
ى؟از این سؤال من اربابم خشمگین شد و سیلى محکمى بـه  چه گفت:آن مرد گفتم

چیزى نبود :گفتم!باش لبه کار خودت مشغو!این کارها به تو چه:گوشم زده گفت
  . خواستم بدانم سخنش چه بود

  دیدار سلمان نخستین

من مقدارى آذوقه براى خود جمع کرده بودم چون شام آن روز شد آن :گوید 
که در قباء بـود آمـدم و خـدمتش شـرفیاب      ارا برداشته به نزد رسول خد

ام شما مرد صالحى هستید و همراهانـت نیـز    من شنیده:شده و بدو عرضه داشتم
و اینک مقدارى صدقه نـزد   ستندمردمانى غریب و نیازمند به کمک و همراهى ه

م این را گفتم من بود که چون دیدم شما بدان سزاوارترید آن را به نزد شما آورد
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و آنچه را همراه داشتم پیش آن حضرت نهادم،دیدم آن حضرت به اصحاب خود 
ایـن  :من پیش خـود گفـتم  .بخورید ولى خودش دست دراز نکرد:رو کرده فرمود

وارد مدینه شـد   گذشت تا رسول خدا روزىپس برفتم و چند !یک نشانه
من چـون  :ه به نزد آن حضرت آمدم و به او گفتمو من نیز دوباره چیزى تهیه کرد

ام تا از  اى به نزدت آورده خورى اینک هدیه دیدم که شما از صدقه چیزى نمى
خودش خورد و به اصحاب نیـز دسـتور    آن میل فرمایى دیدم رسول خدا

  ! این دو نشانه:خود گفتم یشمن پ.داد بخورند 
حضرت که در قبرستان بقیع به تشییع جنـازه یکـى از   روزى به نزد آن  سپس

اصحاب خود رفته بود آمدم،من دو جامه خشن و زمخـت بـر تـن داشـتم و آن     
حضرت در میان اصحاب نشسته بود،پس من پیش رفته سلام کردم و بـه پشـت   

 رسولسرش پیچیدم تا شاید مهر نبوت را که میان دو شانه آن حضرت بود ببینم،
که متوجه رفتار من شده بود مقصود مرا دانسـت و رداى خـویش را    خدا

  . پس کرد و چشم من به مهر نبوت افتاد
 بوسیدم و اشک مى هاى حضرت انداخته آن را مى خود را به روى شانه من

بازگرد من پیش روى او آمده در برابـرش  :به من فرمود ریختم،رسول خدا
 نشســتم و سرگذشــت خــویش را تــا آخــر بــراى او شــرح دادم،رســول خــدا 

شـنیدند   به شگفت فرو رفت و از اینکـه اصـحابش ایـن جریـان را مـى      
  . خوشحال گشت

زیسـت و   پس از آن به صورت بردگى در خانه آن مرد یهـودى مـى   سلمان
  . در و احد شرکت جویدهمین گرفتارى مانع از این شد که بتواند در جنگ ب
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  در آزادى سلمان فرمود که رسول خدا کمکى

به من فرمود اى سـلمان بـراى آزادى    روزى رسول خدا:سلمان گوید 
خود با اربابت قرار داد ببند و چیزى بنویسید،پس من با اربابم براى آزادى خود 

 )8(این شرح که سیصد نخله خرما براى او بکارم و چهل وقیه  قرار دادى بستم به
بـه بـرادر دینـى خـود     :به اصحاب فرمود  پس رسول خدا)بدهمطلا به او 
و راستى اصحاب که این سخن را شنیدند کمک خوبى به مـن کردنـد   !کمک کنید

آن دیگـر پـانزده    خرما داد دیگرى بیست نخلـه داد و )نشا(یکى سى نخله جوان
توانست کمک کـرد تـا    نخله آن دیگرى ده نخله داد،و خلاصه هر که هر چه مى

اى سلمان بـرو و  :فرمود پس رسول خدا.نخله نشا فراهم شد یصداینکه س
جاى نشاها را گود کن و چون همه را کندى مرا خبر کن تا من بیـایم و آنهـا را   

  . بنشانم
من به دنبال کندن جاى درختهـاى خرمـا رفـتم و اصـحاب آن     :یدگو سلمان

حضرت نیز با من کمک کردند تا تمامى سیصد گودال را کندیم آن گـاه بـه نـزد    
اسـته بـا مـن    وگودها کنده شد،حضرت برخ:آمده عرض کردم رسول خدا 

 ادیم و او مىد بدان زمین آمد،پس ما یک یک نشاها را به دست آن حضرت مى
بـا اینکـه   (تا اینکه تمام شد و سوگند بدانکه جان سلمان به دست اوسـت  دنشان

 گیرد و بسیار خشک مـى  شود بسختى مى جا مى معمولا نشاى درخت که جابه
   )9(. تمامى آنها گرفت،و حتى یکى از آنها هم خشک نشد)شود

تمـام شـد   ها بود  ترتیب یک قسمت از قرارداد که موضوع غرس نخله بدین
اى طلاى نـاب کـه    ولى پرداخت آن مال هنگفت باقى ماند تا اینکه روزى قطعه

ــراى رســول خــدا   ــادن ب ــود از یکــى از مع ــدازه تخــم مرغــى ب ــه ان  ب
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این مرد پارسى که براى آزادى خود قـرار داد بسـته بـود    :آوردند،حضرت فرمود
ــزد آن    ــه ن ــد و ب ــلاع دادن ــن اط ــد؟به م ــه ش ــدا چ ــول خ  حضــرت رفتم،رس

این را بگیـر و بقیـه تعهـدى را کـه بـا      :آن قطعه طلا را به من داده فرمود 
 ایــن رســول خــدا:یهــودى کــردى بــه وســیله آن انجــام ده مــن عــرض کــردم

بگیر کـه خداونـد بـه    :تواند پاسخ مرا بدهد؟فرمود این قطعه طلا کجا مى 
به خدایى کـه جـان مـن بـه     :سلمان گوید.یله آن بدهى تو را خواهد پرداختوس

دست اوست آن را گرفتم و وزن کردم چهل وقیه تمام در آمد و با پرداخـت آن  
  . خود را از بردگى نجات دادم 

و از آن پس در جنگ خندق و سـایر جنگهـا بـه    )این بود سرگذشت سلمان(
  . بود وسلم  همراه رسول خدا

اى از گفتار دانشمندان یهود و علماى نصـارى دربـاره بعثـت     این بود شمه و
که از میان روایات و داستانهاى بسیار به طور اختصـار بـراى    رسول خدا

 اطلاع خوانندگان محترم انتخاب کردیم و این بخش را به همین جا خاتمـه مـى  
  . دهیم

_______________________________________  
  : نوشتها پى 

  . ده سیر است"مد"سه کیلو و"صاع".1
معـروف  "شهرستان"از قراء اطراف اصفهان بوده و اکنون به نام:چنانکه یاقوت حموى گفته"جى".2

شود چنانکه برخـى او را   است و در اینکه وطن اصلى سلمان کجاست اختلافى در تواریخ دیده مى
  . اند رخى از اهل شیراز دانستهاز اهل رامهرمز و ب

خواننده محترم قبل از خواندن داستان اسلام سلمان به خاطر داشته باشید که او از معمرین یعنـى  .3
را دیـده و   حضرت عیسى:اند از کسانى است که عمرى طولانى کرده تا جایى که برخى گفته

عمر کرده و این سخنان گرچه شاید خالى از سیصد و پنجاه یا زیاده از چهارصد سال :برخى گویند
نباشد ولى قدر مسلم همان است که عمر معمولى نداشته و از افراد انگشت شمارى است کـه   اغراق

  . عمرى طولانى داشته است
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  . نصیبین نام شهرى است در عراق که سر راه موصل به شام قرار گرفته.4
عموریه شهرى بوده در ترکیه و در زمان معتصم مسلمانان آنجا را فتح کردنـد و چنانکـه حـاجى    .5

  . همان شهر بورساى کنونى است که یکى از شهرهاى آباد و خرم ترکیه است:نورى گوید
  . رسد قیله نام زنى است که نسب اوس و خزرج بدان زن مى.6
نخست بـدانجا وارد   مدینه که رسول خدا قباء نام جایى است در دو میلى قسمت جنوبى.7

با زنان بدان حضرت ملحق شدند،آن گاه به مدینـه   شد و چند روز در آنجا توقف کرد تا على
  . آمد و در آنجا مسجدى بنا کردند که اکنون موجود است

ل چهل درهم بوده که هر درهمـى نـیم   اند،در آن زمان معاد وقیه،چنانکه جوهرى و کازرونى گفته.8
مثقال و یک پنجم مثقال است و هر ده درهم هفت مثقال شرعى و سه چهارم مثقال صیرفى اسـت و  

مثقـال   880مثقال صیرفى است،و چهل وقیه که در قرارداد سلمان بوده جمعـا   22بنابراین هر وقیه 
نویسندگان وقیه را نقره فرض کـرده و   دینار بوده و اینکه برخى از 1100صیرفى که برابر با  طلاى

اند اشتباه است و براى تحقیق بیشترى درباره شرح این حدیث به نفس  نیز آن را به کیلو معنى کرده
  . الرحمن حاجى نورى مراجعه شود

در برخى از روایات و تواریخ است که یکى را سلمان غرس کرد و ما بقى را رسول خـدا و تنهـا   .9
ن غرس کرده بود خشک شد و ما بقى که رسول خـدا کاشـته بـود همـه آنهـا      همین یکى که سلما

  . گرفت،و هیچ کدام خشک نشد
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    رسول خدا بعثت

گذشته بود که بـه طـور آشـکار فرشـته      چهل سال از عمر رسول خدا
  . دیدوحى به آن حضرت نازل شد و آن بزرگوار به نبوت مبعوث گر

هـر چـه بـه چهـل      نزول وحى پیش از این گفتیم رسـول خـدا   کیفیت
گردید و  مند مى شد به تنهایى و خلوت با خود بیشتر علاقه سالگى نزدیک مى

رفـت و در آن مکـان خلـوت بـه      مـى "حرا"بدین منظور سالى چند بار به غار
گذرانیـد و   و به اعتکاف مى گرفت شد و روزها را روزه مى عبادت مشغول مى

ترتیب صفاى روحى بیشترى پیدا کرده و آمادگى زیادترى براى فرا گرفتن  دینب
وحى الهى و مبارزه با شرك و بت پرستى و اعمال زشت دیگر مـردم آن زمـان   

  . کرد پیدا مى
بر طبق نقل علماى شیعه و روایات صحیح،بیست و هفت روز از ماه رجب  و

به عبادت مشـغول بـود،در آن روز   "حرا"در غار خدا گذشته بود و رسول
و  که به گفته جمعى روز دوشنبه بود حضرت خوابیـده بـود و اتفاقـا علـى    

و یا به منظور شرکت در اعتکـاف آن   جعفر برادرش نیز براى دیدن محمد
  . طرف آن حضرت خوابیده بودندحضرت به غار آمده بودند و دو 

دو فرشته را در خواب دید که وارد غار شـدند و یکـى در    خدا رسول
آنکه بالاى سرش نشسـت   بالاى سر آن حضرت نشست و دیگرى پایین پاى او

د و آن که پایین پـاى آن حضـرت نشسـت نـامش میکاییـل بـو       نامش جبرئیل
  : میکائیل رو به جبرئیل کرده گفت

  ایم؟  سوى کدام یک از اینها فرستاده شده به
  ! سوى آنکه در وسط خوابیده جبرئیلـبه
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وحشـت زده از خـواب پریـد و چنانکـه در      این وقت رسول خـدا  در
  . خواب دیده بود در بیدارى هم دو فرشته را مشاهده فرمود

بارها فرشتگان را در خواب دیده بود و در بیـدارى   از این محمد پیش
گفتند و بلکه همان طور که قبل از  شنید که با او سخن مى نیز صداى آنها را مى

این اشاره کردیم از دوران کودکى خداى تعالى فرشتگانى براى حفاظت و تربیت 
  . ودنداو در خلوت و جلوت مأمور کرده بود که با او ب

  . دید این نخستین بار بود که آشکارا فرشته الهى را پیش روى خود مى ولى
ــه ــد گفت ــه :ان ــل ورق ــت جبرئی ــن وق ــه دســت او داد و   در ای ــا ب اى از دیب

  . یعنى بخوان"اقرء":گفت
  ! توانم بخوانم من که نمى!چه بخوانم:فرمود
  : رئیل گفتبار دوم و سوم همین سخنان تکرار شد و براى بار چهارم جب براى

ِي خَلـَقَ (
 باِسْمِ رَ�ِّـكَ ا��

ْ
�سَـانَ مِـنْ عَلـَقٍ ﴾١﴿اقرَْأ  وَرَ��ـكَ ﴾٢﴿خَلـَقَ الإِْ

ْ
اقـْرَأ

ْ�رَمُ 
َ
مَ بِالقَْلَمِ ﴾٣﴿الأْ

ِي عَل�
�سَانَ مَا �مَْ َ�عْلمَْ ﴾٤﴿ا�� مَ الإِْ

  ) عَل�
انسـان را از خـون   )خدایى کـه (آفرید،)جهان را(بخوان به نام پروردگارت که[

قلـم  )نوشـتن را بـه وسـیله   (رید،بخوان و خداى تو مهتر است،خدایى کـه بسته آف
  .] بیاموخت
اش را گرفـت و   جامـه  خواست از جا برخیزد و برود،محمـد  جبرئیل

  : فرمود
  . جبرئیل:چیست؟گفت نامت

که شـنیده  است و این آیاتى را واز جا برخ رفت و رسول خدا جبرئیل
بود تکرار کرد،دید در دلش نقش بسته و دیگر از هیجانى که بـه وى دسـت داده   
بود نتوانست در غار بماند از آنجا بیرون آمد و به سوى مکه بـه راه افتاد،افکـار   

در .و وجـد آورده بـود   نعجیبى او را گرفته و منظره دیدار فرشته او را به هیجا
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کرد،بـا زبـان فصـیح بـه او      ى که عبور مىو درخت روایات آمده که به هر سنگ
 گفتنـد و در تـواریخ اسـت کـه رسـول خـدا       سلام کرده و تهنیـت مـى  

اى :گفـت  همین که به وسط کوه رسیدم آوازى از بالاى سر شنیدم که مـى :فرمود
بلنـد کـردم جبرئیـل را در     امحمد تو پیغمبر خدایى و من جبرئیلم،چون سـرم ر 

ردى دیدم که هر دو پاى خود را جفت کرده و در طرف افق ایستاده و صورت م
اى محمد تو رسول خدایى و من جبرئیلم،در این وقت ایستادم و :گوید به من مى

نگریستم او  کردم و به هر سوى آسمان که مى بى آنکه قدمى بردارم بدو نظر مى
  ! دیدم مىرا به همان قیافه و شکل 

در این حال بودم تا آنکه جبرئیل از نظرم پنهان شـد،و در ایـن مـدت     مدتى
خدیجه از دورى من نگران شده بود و کسى را به دنبالم فرستاده بود،و چون مرا 

  . دیدار نکرده بودند به خانه خدیجه بازگشتند
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  به خانه و سخنان خدیجه رسول خدا بازگشت

الهى به خانه بازگشت و به خاطر آنچه دیـده و شـنیده بـود    پیغمبر بزرگوار  
خدیجه کـه چشـمش بـه    .دگرگونى زیادى در حال آن حضرت پدیدار گشته بود

اى محمد کجا بودى؟کـه مـن   :افتاد بى تابانه پیش آمد و گفت رسول خدا
  ولى دیدارت نکردند؟  ستادمکسانى را به دنبال تو فر

دا آنچه را دیده و شنیده بود به خدیجه گفت و خدیجـه بـا شـنیدن    خ پیغمبر
اش شکفته گردید و گویا سـالها بـود در انتظـار و     سخنان همسر بزرگوار چهره

آرزوى شنیدن این سخنان و مشاهده چنین روزى بـود و بـه همـین جهـت بـى      
  : درنگ گفت

کـه جـانم بـه    مژده باد تو را،ثابت قدم باش،سوگند بدان خدایى !عمو زاده اى
  ! دست اوست من امید دارم که تو پیغمبر این امت باشى

وارد خانه شد نور زیادى او را  در حدیثى است که وقتى رسول خدا و
ایـن نـور کـه    :خدیجه پرسـید .احاطه کرده بود که با ورود او اتاق روشن گردید

مدتها بود که آن :دیجه گفتخ!این نور نبوت است:کنم چیست؟فرمود مشاهده مى
 م،معتقدندو برخى از مورخین چون ابن هشـا .دانستم و سپس مسلمان شد را مى

اتفـاق افتـاد و خدیجـه بـه دنبـال رسـول خـدا        "حـرا "که این جریان درهمـان 
رفتــه بــود،و چنــد روز پــس از مــاجراى بعثــت حضــرت از "حــرا"بــه 

که تمام شد  هر صورت سخنان رسول خدا و به.به مکه بازگشت"حرا"کوه
 واى اندام آن حضرت را فرا گرفت و احساس سرما در خود کرد از ایـن ر  لرزه

  : به خدیجه فرمود



165 
 

کنم مرا با چیزى بپوشـان و خدیجـه گلیمـى     در خود احساس سرما مى من
  . در زیر گلیم آرمید آورد و بر بدن آن حضرت انداخت و رسول خدا

خدیجـه بـا   :انـد کـه   داستان را برخى از نویسندگان این گونه نقل کرده دنباله
اینکه از این ماجرا بسیار خوشحال و شادمان شده بود اما به فکر آینـده شـوهر   
عزیز خود افتاد و دورنماى مبارزه با عـادات ناپسـند و برانـداختن کـیش بـت      

را در حفظ این  آنهامذموم و زشت مردم مکه و سرسختى  پرستى و سایر اخلاق
آیین و مراسم در نظر خود مجسم ساخت و مشکلاتى را که سر راه تبلیغ دعوت 
الهى محمد بود به خاطر آورد و سخت نگران شد و نتوانسـت آرام بنشـیند و در   
صدد برآمد تا نزد پسر عمویش ورقۀ بن نوفل برود و آنچـه را از همسـر خـود    

اى از  این باره نظریه بخواهد و راه چـاره  ریده بود بدو گزارش دهد و از او دشن
  . وى بجوید
را در خانه گذارد و لباس پوشـیده پـیش ورقـه آمـد و      محمد خدیجه

  . آنچه را شنیده بود بدو گفت
کشید و روى اطلاعـاتى کـه داشـت     که خود انتظار چنین روزى را مى ورقه

چشم به راه ظهور پیغمبر اسلام بود،همین که این سخنان را از خدیجه شنید بـى  
  : اختیار صدا زد

سوگند بدانکه جانم به دست اوست اى خدیجه اگـر راسـت   "قدوس،قدوس"
اى که بر محمد نازل شده همان ناموس اکبرى است که به نـزد   بگویى این فرشته

در کار خود محکم و پا برجـا  :حمد پیغمبر این امت است بدو بگوموسى آمد و م
  . و ثابت قدم باشد

این سخنان را به خدیجه گفت و اتفاقا روز بعد یا چند روز بعد پـس از   ورقه
این ماجرا خود پیغمبر را در حال طواف دیدار کرد و از آن حضرت درخواسـت  
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ماجرا  و چون رسول خدا کرد تا آنچه را دیده و شنیده بود به ورقه بگوید
سوگند بدان خـدایى کـه جـان    :را بدو گفت،ورقه او را دلدارى داده و اظهار کرد

اوست،تو پیغمبر این امت هستى و همان ناموس اکبـرى کـه نـزد     ورقه به دست
آمد بر تو نازل گشته و این را بدان که مردم تـو را تکـذیب خواهنـد     موسى مى

دهند و از شهر مکه بیرونت خواهند کرد و با تو ستیزه و جنگ  آزارت مىکرد و 
  . تو را یارى خواهم کرد کنمکنند و اگر من آن روز را درك  مى

  . را بوسید گاه لبان خود را پیش برده و جلوى سر محمد آن
آن را نیـز   بسیارى از اهل تحقیق در صحت این قسمت تردید کرده و سند اما

مخدوش دانسته و دست جعـل و تحریـف مسـیحیان مغـرض را در آن دخیـل      
  . اند،و العلم عند االله دانسته
همچنان کـه خوابیـده     ابه هر صورت خدیجه بازگشت و رسول خد و

بود احساس کرد فرشته وحى بر او نازل گردید و از این رو گوش فرا داد تا چه 
  : و این آیات را شنید که بر وى نازل نمود گوید مى

ثِّرُ ( هَا ا�مُْد� ��
َ
نذِرْ  ١ياَ �

َ
ْ  ٢ُ�مْ فأَ كَِ�ّ ـرْ وَِ�يَابَ  ٣وَرَ��كَ فَ  ٥وَا�ر�جْـزَ فـَاهْجُرْ  ٤كَ َ�طَهِّ

كِْ�ُ    ) وَ�رَِ�ِّكَ فَاصِْ�ْ  ٦وَلاَ َ�مُْ� �سَْتَ
بترسان،و خدا را بـه  )ب خدامردم را از عذا(اى گلیم به خود پیچیده برخیز و[

بزرگى بستاى،و جامه را پاکیزه کن،و از پلیـدى دورى گـزین،و منـت مگـزار،و     
با نزول این آیات پیغمبـر  .]زیاده طلب مباش،و براى پروردگارت صبر پیشه ساز

الهى گردید و از جاى  عوتاى آهنین و تصمیمى قاطع آماده تبلیغ د خدا با اراده
االله اکبر،االله اکبر،و در این وقت بـود  :استه دست بیخ گوش گذارد و فریاد زدوبرخ

که موجودات دیگرى که بانگ او را شنیدند با او هم صدا شده همگى این جملـه  
  . را تکرار کردند
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  مسلمان و نخستین دستور نخستین

این مطلب از نظر تاریخ و گفتار مـورخین چـون ابـن اسـحاق،ابن هشـام و       
ایمـان آورد علـى    ن مسلم است که نخستین مردى که به رسول خدادیگرا

نیـز چـون    بن ابیطالب و نخستین زن خدیجه بوده و اصحاب رسول خـدا 
اند گـر   نیز آن را روایت کرده یگرانارقم و عباس و د جابر بن عبد االله و زید بن

اند و ظاهرا تردید آنها  سان بعدى در این باره تردید کردهچه برخى از تاریخ نوی
  . جز تعصبهاى بیجا انگیزه دیگرى ندارد

اند این مطلب مسلم تاریخى را انکار کنند کـودکى و   برخى هم که نتوانسته و
اند ایـن فضـیلت بـزرگ را از آن     عدم بلوغ آن حضرت را بهانه کرده و خواسته

مورد است و دانشمندان بزرگوار ما  اى بیجا و بى حضرت بگیرند،که آن نیز بهانه
این بحث را با تفصیل  نینو ما در شرح حال امیر المؤم.اند پاسخ آن را داده

  . بیشترى ان شاء االله تعالى عنوان خواهیم کرد
هاى دینى که جبرئیل تعلیم آن حضرت  اى هم از برنامه نیز نخستین برنامه و

که بعدا نیز همان برنامه بـه  .کرد و به وى آموخت دستور وضوء و نماز بوده است
  . صورت فرض بر آن حضرت و پیروانش واجب گردید

خدیجه براى پیغمبر اسلام تقویت روحى عجیبـى بـود و آزارى را کـه     اسلام
با ورود به خانه و دلدارى و کردند  مشرکین در خارج از خانه به آن حضرت مى
گردید و خدیجه بـه هـر ترتیبـى     تسلیت خدیجه ناراحتى و آثار آن برطرف مى

  . ساخت بود آن حضرت را دلگرم به کار خود ساخته و او را قوى دل مى
نیز با این که در آن وقت در سنین کودکى بود و عمر آن بزرگوار را  على

اند اما کمک کـار خـوبى بـراى     ا سیزده سال نوشتهبه اختلاف بین هشت سال ت
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بود و شاید نزدیکترین گفتار به واقعیت آن باشـد کـه از عمـر     رسول خدا
  . در آن وقت ده سال و یا دوازده سال بیشتر نگذشته بود على
به على بـن   از نعمتهاى بزرگى که خداوند بگفته ابن هشام و دیگران اساسا و

ــود کــه پــیش از اســلام نیــز در دامــان رســول   ابیطالــب عنایــت فرمــود آن ب
  . تربیت شد و در خانه او نشو و نما کرد خدا
قریش :اصل داستان را که او از مجاهد روایت کرده این گونه است که گوید و

اولاد بـود و ثـروت   دچار قحطى سختى شدند،ابو طالب نیز مردى عیالوار و پـر  
که در اثر ازدواج با خدیجه و امـوالى کـه وى    چندانى نداشت رسول خدا

افتـاد تـا    رگذارد تا حدودى زندگى مرفهى داشت به فک ـ در اختیار آن حضرت
از این رو به نـزد  .کمکى به ابو طالب کند و به ترتیبى از مخارج سنگین او بکاهد

که دارایـى و ثـروتش بـیش از     عبد المطلب آمد و به عباس عمویش عباس بن
  : فرمود سایر بنى هاشم بود

عباس برادرت ابو طالب عیالوار است و نانخور زیادى دارد و همان طـور   اى
اند بیا با یکدیگر بـه نـزد    کنى مردم به قحطى سختى دچار گشته که مشاهده مى

نیم،به این ترتیـب کـه مـن یکـى از     اى نانخوران او را کم ک او برویم و به وسیله
  . پسران او را به نزد خود ببرم و تو نیز یکى را

قبول کرد و هر دو به نزد ابـو طالـب آمـده و منظـور خـود را اظهـار        عباس
عقیل را براى من بگذاریـد و از میـان پسـران    :کردند،ابو طالب قبول کرد و گفت

على را برداشت و بـه همـراه    دیگر هر کدام را خواستید ببرید،رسول خدا
  . خود به خانه برد،و عباس جعفر را



169 
 

بود تا وقتى که آن حضرت  پیوسته با رسول خدا ترتیب على بدین
به نبوت مبعوث گردید و نخستین کسـى بـود کـه از مـردان بـدو ایمـان آورد و       

  . ت او را بر خود لازم و واجب شمردنبوتش را تصدیق کرد و اطاع
نیز در خانه عباس بود تا وقتى که مسـلمان شـد و از خانـه او بیـرون      جعفر

  . رفت
آیـد نخسـتین    نماز بر طبق آنچه از تواریخ و روایات بـه دسـت مـى    دستور

دستورى که به پیغمبر اسلام نازل گردید دستور نماز بـود بـدین ترتیـب کـه در     
در بالاى شهر مکه بود که  عثت، روزى رسول خداهمان روزهاى نخست ب

جبرئیل نازل گردید و با پاى خود به کنار کوه زد و چشمه آبى ظاهر گردید،پس 
نیز از  جبرئیل براى تعلیم آن حضرت با آن آب وضو گرفت و رسول خدا

  . به آن حضرت تعلیم داد و نماز خواند او پیروى کرد،آن گاه جبرئیل نماز را
بزرگوار پس از این جریان به خانه آمد و آنچه را یاد گرفتـه بـود بـه     پیغمبر

از آن پس گـاهى رسـول   .یاد داد و آن دو نیز نماز خواندند خدیجه و على 
نیز به دنبال  رفت و على هاى مکه مى براى خواندن نماز به دره خدا

گزارد و گاهى هم مطابق نقل برخى از مورخین به مسجد  او بود و با او نماز مى
آمد و با همان دو نفرى که به او ایمان آورده بودند یعنى علـى   الحرام یا منى مى

  . خواند نماز مى و خدیجه
مـن مـرد   :که گویـد اند  تاریخ از شخصى به نام عفیف کندى روایت کرده اهل

تاجرى بودم که براى حج به مکه آمدم و به نزد عباس بن عبد المطلب که سابقه 
دوستى با او داشتم برفتم تا از وى مقدارى مال التجاره خریدارى کنم،پس روزى 

و در حدیثى است که به جـاى منى،مسـجد    همچنان که نزد عباس در منى بودم
دیدم که از خیمه یا منزلگاه خویش خارج شد ناگاه مردى را  الحرام را ذکر کرده
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و نگاهى به خورشید کرد و چون دید ظهر شده وضویى کامل گرفت و سپس به 
سوى کعبه به نماز ایستاد و پس از او پسرى را که نزدیـک بـه حـد بلـوغ بـود      

و در کنار وى ایسـتاد،و پـس از آن دو    تمشاهده کردم او نیز بیامد و وضو گرف
و به دنبال آن دیدم آن مرد .رون آمد و پشت سر آن دو نفر ایستادزنى را دیدم بی

به رکوع رفت و آن پسرك و آن زن نیز از او پیروى کرده به رکوع رفتند،آن مرد 
  . به سجده افتاد آن دو نیز به دنبال او سجده کردند

این دیگر چه دینـى  !واى:گفتم میزبان خود که آن منظره را دیدم به عباس من
این دین و آیین محمد بن عبد االله برادرزاده من اسـت و عقیـده   :خ داد است؟پاس

دارد که خدا او را به پیامبرى فرستاده و آن دیگر بـرادر زاده دیگـرم علـى بـن     
  . باشد  ابیطالب است و آن زن نیز همسرش خدیجه مى

اى کاش من چهـارمین  :گفت کندى پس از آن که مسلمان شده بود مى عفیف
  . آنها بودم
پـس از علـى بـن    :مردى که مسـلمان شـد مـورخین عمومـا گوینـد      دومین
ایمان آورد زیـد بـن حارثـه     دومین مردى که به رسول خدا ابیطالب

آزاد شده آن حضرت بود که چند سال قبل از ظهور اسلام به صورت بردگى بـه  
گرفـت و آزاد کـرد و    او را از خدیجـه  خانه خدیجه آمد و رسـول خـدا  

برد و بـه عنـوان پسـر خوانـده رسـول       آن حضرت به سر مى خانههمچنان در 
  . معروف شد خدا

دومین مردى بود که به آن حضـرت ایمـان آورد و تـدریجا بـا دعـوت       زید
مردان و زنان ایمان آوردند کـه از آن   گروه معدودى از پنهانى رسول خدا

  : اند جمله
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بن ابیطالب و همسرش اسماء دختر عمیس،عبد االله بن مسعود،خباب بن  جعفر
 ارت،عمار بن یاسر،صهیب بن سنانـکه از اهل روم بود و در مکـه زنـدگى مـى   

 نفـر مـى   50کردعبیدة بن حارث،عبد االله بن جحش و جمع دیگرى کـه حـدود   
  . شدند
ایمان  ه این گروه در خفا و پنهانى مسلمان شده و به رسول خدااینک با

آوردند اما مسئله آمدن دین تازه در مکه و ایمان به خداى یگانه و دستور نمـاز  
ها و مردم مکه زبان به زبان  و سایر امور مربوط به آیین جدید در میان خانواده

بـراى پـذیرفتن ایـن     روهـى ت چند نفرى و گگشت و تدریجا افراد به صور مى
گرویدنـد،و از آن   آمدند و به دین اسلام مـى  مى آیین به خانه رسول خدا

مأمور شد دعوت خـود را آشـکار سـازد و بـه طـور       سو نیز رسول خدا
  . آشکارا مردم را به اسلام بخواند

 سه سال طول کشید با اینکـه ایمـان بـه رسـول خـدا     این مدت که حدود  در
گرفـت بـا ایـن حـال      و انجام برنامه نماز در پنهانى و خفا صـورت مـى   

برخوردهاى مختصرى میان تازه مسلمانان و مشرکین مکه اتفاق افتاد کـه از آن  
اى بـه نمـاز    جمله روزى سعد بن ابى وقاص با جمعى از مسـلمانان در گوشـه  

مشغول بودند که چند تن از مشرکان سر رسیدند و به مسلمانان ناسزا گفته و بـه  
کار آنها خرده گرفته و عیبجویى کردنـد و مـورد ملامـت و سـرزنش قرارشـان      

  . دادند
میان طرفین بالا گرفت و کم کم به زد و خـورد کشید،سـعد بـن ابـى      گفتگو

ز زمین برداشت و بـه سـر مـردى از    وقاص استخوانى را که از فک شترى بود ا
مشرکین زد و در اثر آن ضربت سر آن مرد بشکست و خون جارى گردید،و این 
نخستین خونى بود که به خاطر پیشرفت اسلام ریخته شد و مطابق نقل برخى از 
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و پیروان او مدتى در خانـه   مورخین همین ماجرا سبب شد تا رسول خدا
  . ه نام ارقم بن ابى ارقم مخفى و پنهان گردندشخصى ب
دعوت زیادتر از سه سال بر این منوال گذشت و چنانکه گفته شد گروه  اظهار

نسبتا زیادى به اسلام گرویدند و دین جدید را پذیرفتنـد،در ایـن وقـت پیغمبـر     
بزرگوار اسلام از جانب خداى تعالى مأمور شد تا دعوت خویش را اظهار کـرده  

نخست خویشـان   مرحلهر علنى مشرکین مکه را به اسلام دعوت کند و در به طو
  . و نزدیکان خود را انذار نماید

فَاصْدَعْ  (دستور در ضمن دو آیه به آن حضرت نازل گردید که یکى آیه  این
ـِ��َ  عْـرضِْ عَـنِ ا�مُْْ�ِ

َ
نـذِرْ عَشِـَ�تَكَ (بـود و دیگـرى آیـه     )1( ) بمَِا تؤَُْ�رُ وَأ

َ
وَأ

 
َ
بَعَكَ مِنَ ا�مُْؤْمِنِ�َ ﴾٢١٤﴿قرَْ�ِ�َ الأْ    )2( ) وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ �مَِنِ ا��

براى آنکه مأموریت نخست را انجام دهد بالاى کـوه صـفا    خدا رسول
  چه پیش آمده؟ :جمع کرد،بدو گفتند آمد و فریاد زده مردم را به گرد خویش

اگر من به شما خبر دهم که دشمن صبحگاه یا شامگاه بـر شـما فـرود    :فرمود
  . آرى:پذیرید؟همگى گفتند کنید و سخنم را مى آید مرا تصدیق مى

کسى !ترسانم بنابراین من شما را از عذابى سخت که در پیش داریم مى:فرمود
آیـا بـراى   !نابودى بـر تـو  :که گفت حضرتعموى آن  چیزى نگفت جز ابو لهب

ِ� �هََبٍ وَتـَب�  (و دنباله این گفتگو بود که سوره !همین ما را خواندى
َ
 ) ب�تْ يدََا أ

  . نازل گردید
در حدیث دیگرى است که گفتگوى مزبور و نزول سوره پس از آنـى بـود    و

ایـن   که آن حضرت خویشان خود را دعوت به انذار فرمود به شرحى که پس از
  . مذکور خواهد شد

در همان روزى که بالاى صفا رفـت و   قتاده نقل شده که رسول خدا از
  : مردم را جمع کرد سخن را بدین گونه آغاز کرده فرمود
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سوگند به آن خدایى که جز او معبودى نیسـت کـه مـن بـه سـوى      !اى مردم"
سـالت از جانـب خـداى تعـالى     بـه ر  عموما و به سوى مردم دیگر شماخصوصا
میریـد و همـان گونـه کـه      خوابید مى ام و به خدا همچنان که مى مبعوث گشته

شویداز گورها محشور خواهید شد و هر چـه بکنیـد بـدان محاسـبه و      بیدار مى
بازرسى خواهید شد و پـاداش نیکـى را نیکـى و کیفـر بـدى را بـدى خواهیـد        

ارید،و شما نخستین گروهـى هسـتید   دید،بهشتى ابدى و دوزخى ابدى در پیش د
  . "ام که من مأمور به انذار آنها گشته

__________________________________________  
  : نوشتها پى 

  ). 94سوره حجر آیه .](اى آشکار ساز و از مشرکان اعراض نما بدانچه مأمور گشته.[1
 کنند از مؤمنـان  نانکه پیرویت مىو خویشاوندان نزدیک خویش را بترسان و فروتنى نما براى آ.[2

  ). 214ـ215سوره شعراء آیه ] (
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اند کـه چـون آیـه     خویشان مورخین از شیعه و اهل سنت روایت کرده انذار
قرَْ�ِ�َ (شریفه 

َ
نذِرْ عَشَِ�تَكَ الأْ

َ
خویشـان   نازل گردیـد رسـول خـدا    ) وَأ

که در آن روز حدود چهل نفر یا بیشـتر  نزدیک خود را از فرزندان عبد المطلب 
 بودند به خانه خود و صرف غذا دعوت کرد و غـذاى مختصـرى را کـه معمـولا    

خوراك چند نفر بیش نبود براى آنها تهیه کرد و چون افراد مزبـور بـه خانـه آن    
  . حضرت آمده و غذا را خوردند همگى را کفایت کرده و سیر شدند

  ! براستى که محمد شما را جادو کرد:یاد زداین وقت بود که ابو لهب فر در
که سخن او را شنید آن روز چیزى نگفت،و روز دیگـر بـه    خدا رسول

دستور داد به همان گونه میهمانى دیگرى ترتیب دهد و خویشان مزبور  على
دستور او را  را به صرف غذا در خانه آن حضرت دعوت نماید و چون على

  : شروع به سخن کرده چنین فرمود  اجرا کرد و غذا صرف شد رسول خدا
اى فرزندان عبد المطلب من در میان عرب کسى را سراغ ندارم که براى قوم "

ام آورده باشد،من خیر و سعادت دنیا و  خود بهتر از آنچه را من براى شما آورده
ام و آن چیزى است که خداى عز و جل مـرا   شما ارمغان آوردهآخرت را براى 

بـه رسـالت آن مبعـوث     ابه ابلاغ و دعوت شما به آن مأمور فرموده است و مـر 
داشته و بدانید که هر یک از شما به من ایمان آورده و در کارم مرا یارى کنـد و  

گـران  کمک دهد او برادر و وصى و وزیر من و جانشین پس از من در میـان دی 
  "...خواهد بود

در حدیثى است که به دنبال این سخنان یا پیش از آن جمله دیگرى را نیـز   و
  : ضمیمه کرده فرمود 

من نیز همین ماجرایى بود کـه مشـاهده کردیـد    )و معجزه(نشانه صدق گفتار"
چگونه با غذایى اندك همه شما سـیر شـدید،اکنون کـه ایـن آیـت و معجـزه را       
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ا بپذیرید و سخنم را بشنوید کـه اگـر فرمـانبردار شـوید     مشاهده کردیددعوتم ر
  "...رستگار و سعادتمند خواهید شد

 به پایان رسید ولى هیچ کدام از آنها جز علـى  رسول خدا سخنان

دعوت آن حضرت را اجابت نکرد و براى بیعـت بـا او از جـاى برنخاسـت،تنها     
است و آمادگى خود وبود که از جا برخ دامان آن حضرت همان تربیت شده على

در  و یارى آن حضرت اطلاع داد،علـى   را براى ایمان به رسول خدا
روز در سنین نوجوانى بود ولى همچون مردان نیرومند،با شهامت خاصـى از   نآ

  : آمده عرض کردداشت پیش  است و با گامهاى محکمى که برمىوجا برخ
ام و آمـاده یـارى تـو در انجـام ایـن       رسول خدا من به تو ایمـان آورده  اى

  . باشم اى مى مأموریتى که بدان مبعوث گشته
بسیارى از روایات آمده که این جریان سه بـار تکـرار شـد،یعنى پیغمبـر      در

بزرگوار اسلام تا سه بار سخنان خود را تکرار کرد و آنها را به ایمان آوردن بـه  
 خدا و دین اسلام و یارى خود دعوت کرد و هیچ یک از آنها جز على

و نزدیـک   استوخ ىبار برمدعوت او را نپذیرفت و تنها على بود که در هر سه 
 بدو مـى  داشت،ولى هر بار رسول خدا  آمد و ایمان خود را اظهار مى مى

بنشین،تا در بار سوم دست خود را پیش آورد و دست کوچک على را در :فرمود
را به معاونت  دست گرفت و ایمان او را پذیرفت و بدین ترتیب از همان روز وي

  . خویش انتخاب فرمودو خلافت 
سر اینکه در بار اول رسول خدا حاضر به پذیرفتن او نگردید و بار سوم  حالا

دانست در آن مجلس جـز علـى کسـى دعـوت او را      با اینکه مى او را پذیرفت
داند و شاید یکى از علـل و جهـات ایـن بـوده      نخواهد پذیرفتـچه بود؟خدا مى

 ـاست که پیغمبر الهى با بینش خاصى که  بـه   خواسـت  ىنسبت به آینده داشت م
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مدعیان جانشینى او و غاصبان خلافت و حتى فرزندان عباس بن عبـد المطلـب   
نشان دهد که در آن روزهاى سخت و در آغاز کار کـه جـز ایمـان بـه خـدا و      

مرد  پیغمبر او انگیزه دیگرى براى پذیرش اسلام در کار نبود کسى جز على
و عشـق بـه رسـول خـدا از      یمانتنها او بود که تنها به خاطر ااین میدان نبود و 

نشسـتن و جلـوس امـر     جان و دل دعوتش را پذیرفت و بار اول و دوم او را به
علـى در آن مجلـس پـیش    :کرد تا در آینده اسلام،بنى عباس و دیگران نگوینـد 

دستى کرد و گرنه افراد دیگرى هم مانند عباس بودند کـه حاضـر بـه پـذیرفتن     
این همه افتخـار را نصـیب خـود     نستندتوا بودند و مى عوت رسول خداد

  . سازند
تنها کسى بود که از روى کمال ایمان و خلوص دعوت رسول  على بارى

حتـى پـدرش ابـو طالـب کـه در آن       را پذیرفت و بى آنکه با کسـى  خدا
مشورت کند و یا پروایى داشته باشد بـه رسـول خـدا ایمـان      مجلس حاضر بود

 روآورد و فرمانروایى مسلمانان براى او پس از پیغمبر مسلم گردید و از همـین  
اسـتند از روى تمسـخر و   وبود که وقتى خویشان رسول خدا از آن مجلـس برخ 

  : استهزاء رو به ابو طالب کردند و گفتند
  ! زندت اطاعت کنى و فرمان او را ببرىتو را مأمور کرد تا از فر محمد

همین جمله بهترین گواه است بر این که منظور رسول خدا همین معنى بوده  و
  . فهمیدند و آنها نیز همین معنا را از سخنان رسول خدا

بـا آن حضـرت بیعـت کـرد و      در حدیثى است که پس از اینکه علـى  و
  ! نزدیک بیا:به وى فرمود دعوتش را نپذیرفتند،رسول خدادیگران 
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على دهان خـود را  .دهانت را باز کن:نزدیک رفت بدو گفت چون على و
قـدرى از آب دهـان خـود را در دهـان او ریخـت و       باز کرد رسول خدا
  ! یز از همان آب دهان خود پاشیدها و سینه على ن سپس میان شانه

چه بـد پاداشـى بـه    :لهب که چنان دید به صورت اعتراض و تمسخر گفت ابو
عموزاده خود دادى،او دعوت تو را پذیرفت و تو آب دهان به صـورت و دهـان   

  او انداختى؟ 
چنین نبود بلکه دهان و سینه او را از علم و حلم و فهـم  :فرمود پیغمبر
  ! پر کردم

نـذِرْ (چون آیـه  :عام اهل تفسیر از ابن عباس حدیث کنند که گوید دعوت
َ
وَأ

قرَْ�ِ�َ 
َ
بر کوه صفا بالا رفت و بـا آواز   نازل شد رسول خدا ) عَشَِ�تكََ الأْ

د خواند و به دنبال آن قـریش گـرد آن حضـرت اجتمـاع     بلند مردم را به نزدخو
  گویى؟و چه شده؟  چه مى:کرده گفتند
اگر من به شما بگویم دشمن صـبحگاه و یـا شـامگاه بـه شـما حملـه       :فرمود

مـن  :فرمود.آرى:کنید؟گفتند خواهد کرد آیا مرا تصدیق کرده و گفتارم را باور مى
  ! مترسان شما را از عذابى سخت که در پیش است مى

نابودى بر توتکذیب گفتار آن حضرت را کرده و به "تبا لک"لهب با جمله ابو
در اینجا بود که خـداى تعـالى   !آیا براى این گفتار ما را خواندى:دنبال آن گفت 

ِ� �هََبٍ وَتبَ� (در نکوهش وى سوره 
َ
تْ يدََا أ   . را نازل فرمود )1( )...َ�ب�

مـأمور بـه ابـلاغ و     ول خدادر روایات دیگرى است که هنگامى رس و
عْرِضْ عَنِ (دعوت عموم گردید که آیه 

َ
ـِ��َ فَاصْدَعْ بمَِا تؤَُْ�رُ وَأ نـازل  ) 2( )ا�مُْْ�ِ

  . گردید،چنانکه قبل از این گذشت



178 
 

مأمور به ابلاغ دعوت عموم قریش گردیـد   به هر صورت رسول خدا و
و خود را براى مبارزه با عادات زشت و ناپسندى که گریبانگیر مردم شـده بـود   
آماده کرده و کمر همت را بست تا با هرگونه سختى و دشوارى در این راه مقابله 

  . و پایدارى کند
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  پرستى با بت و بت مبارزه

و روز به روز تعداد افرادى که بـه آن  دامنه دعوت پیغمبر اسلام توسعه یافت 
کـم   شـد و کـم   پذیرفتنـد زیـادتر مـى    حضرت ایمان آورده و دین اسلام را مى

قریش را به فکر انداخت و در صدد جلوگیرى و مبارزه بـا آن حضـرت    بزرگان
از خـدایان آنهـا و بتـان     محمـد  دبرآمدند و بخصوص هنگامى که شـنیدن 

کند که در آن وقت تصمیم به مخالفـت و جلـوگیرى از تبلیغـات او     مىبدگویى 
  . گرفتند 
  : اند هشام و دیگران نوشته ابن

مأمور به اظهار دعوت خود گردیـد،و بـه دنبـال     چنانکه گفته شد خدا رسول
انجام این مأموریت به آشکار ساختن دعوت خـود اقـدام فرمـود،مردم مکـه و     

کردند تا وقتى که پیغمبـر اسـلام نـام     تبلیغات او نمىقریش نیز ابراز مخالفتى با 
خدایان مشرکین و بتهاى ایشان را به میان آورده و شروع به بدگویى آنها کرد که 

  . استندودر آن وقت کمر مخالفت با او را بستند و در برابر او به مبارزه برخ
ا تا وقتى که گفته یکى از نویسندگان قاعدتا نیز چنین بوده و باید باشد زیر به

در میـان بـود   "قولـوا لا الـه الا االله تفلحـوا   "تنها سخن از ایمان به خدا و جملـه 
با منافع و درآمد سرشار و بى حساب سران قـریش چـون    تبلیغات محمد

و آنهـا نیـز اصـرارى     تابو جهل و ابو سفیان و دیگران چنـدان منافـاتى نداش ـ  
نداشتند که براى این سخنان با او به مبـارزه برخیزنـد و در نتیجـه بـا تیـره پـر       
جمعیت بنى هاشم و افرادى که تازه مسلمان شده بودند به جنگ و سـتیز دچـار   

به همان تمسخر و اسـتهزا   دادند که در مقابل رسول خدا گردند و ترجیح مى
  . ننداقدام دیگرى نک اکتفا کنند و
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نام خدایان آنها و بتهـاى بزرگـى ماننـد لات و     وقتى شنیدند محمد اما
دهـد خطـر    هبل و عزى را به زشتى برده و آنها را به بدى یاد کرده و دشنام مى

بزرگى را در پیش روى خـود احسـاس کردنـد و منـافع و درآمـد خـود را در       
بـراى آنهـا    رابا بتهاى مزبور و احترام و پرستش آنها نزد اع ـمخاطره دیدند،زیر

جنبه تجارتى داشت و آنها در هر سال در پناه پرستش بت و بـت پرسـتى پـول    
آوردند و مقادیر زیادى بر اموال و سرمایه و موجودى خـود   زیادى به دست مى

  . افزودند  مى
الفت اسلام با بتان فقط افراد ساده لوح و عوام زیادى هم بودند که از مخ البته

شـدند و   به خاطر دین موروثى و عادتى که به احترام آنها داشتند ناراحـت مـى  
حاضر نبودند دشنام بتانى را که در نظر ایشان موجودهاى مقدسى بودند بشـنوند  

و اسـتماع آیـات    خـدا اما آنان باشنیدن سخنان منطقى و مستدل رسـول  
شدند و بتدریج دسـت از پرسـتش    نى و اندکى تفکر و تأمل قانع مىمبارکه قرآ
داشتند،ولى افرادى مانند ابو جهل و عتبه و ولید که شاید از ته دل هم  بتان برمى

ایمانى به بتان و پرستش آنها نداشتند اما بت پرستى منبع درآمد سرشارشان بود 
گردیـد و   سوب مىو سرپوشى براى چپاول و غارتگرى و رباخوارى ایشان مح

از همه بالاتر مشغله و سرگرمى خوبى براى توده مردم بود تـا آنهـا بـا خیـالى     
 هـاى اسـتثمار کننـده خـود را عملـى سـازند،اینان نمـى        آسوده و راحت نقشه

توانستند دست روى هم گذارده و تبلیغات ضد بت پرستى پیامبر بزرگوار اسـلام  
خواهـد ایـن زنجیرهـاى     د امـین مـى  مشاهده کنند و ببینند که محم گىرا بساد

  . موهوم و خرافات را از دست و پاى مردم باز کند و افکارشان را آزاد سازد
براى حفظ منافع مادى خود از هیچ گونه اذیت و آزار و شکنجه و حتى  اینان

تهمت و افترا نسبت به پیغمبر اسلام و پیروان او دریغ نکردند و تا روزى کـه بـا   



181 
 

انان از پاى درآمدند و یـا جـان خـود را در مخـاطره دیدنـد      شمشیر بران مسلم
  . دست از مخالفت با آن حضرت برنداشتند 

بدین سان هر روز که از اظهار دعوت پیغمبر اسلام و مخالفت با بت پرستى  و
شد و رسول  تر مى گذشت دسته بندیها و مخالفتهاى مشرکان بیشتر و فشرده مى
 افراد مسلمان،بیشتر در خطر آزار و اذیت بزرگان قریش قـرار مـى   و خدا

  ... گرفتند
در پیشگاه ابو طالب سران مکه و قدرتمندان مشرکى که بـا تبلیغـات    مشرکان
حیثیت اجتماعى و مادى خود را در مخاطره دیدنـد از جملـه    رسول خدا

مرام مقدس اسلام نمودند این بود که بـه  اقداماتى که براى جلوگیرى از پیشرفت 
هاشم و کفالـت   نىفکر افتادند به نزد ابو طالب عموى پیغمبر که سمت ریاست ب

را به عهده داشت،بروند و با وى در این باره مذاکره کـرده تـا     رسول خدا
عـالى او   هـدف  بلکه بتوانند حمایت وى و قبیله بنى هاشم را از پیغمبر اسلام و
و احیانا قتل  باز دارند و بدین ترتیب راه را براى حمله و آزار رسول خدا

  . آن حضرت هموار سازند
آید آمدن سران مکه به نزد ابو طالـب بـدین منظـور     از تواریخ برمى چنانکه

خواسـتند تـا    کردند و به نوعى مى چند بار تکرار شد و هر مرتبه پیشنهادى مى
باز دارند و در هر بار با  وى و بنى هاشم را از دفاع و حمایت رسول خدا

گشـتند تـا    شدند و مأیوس از نزد وى بـاز مـى   مخالفت ابو طالب رو به رو مى
جایى که یکباره از او ناامید شده و تصمیم او را در حمایت از آن حضرت قطعى 

  . دیدند
ســـران قـــریش وقتـــى مشـــاهده کردنـــد :نویســـد مـــىهشـــام  ابـــن

همچنان به تبلیغ دین خود مشغول است و ابو طالب نیز بى دریغ از  محمد
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کند و مانع از آن است که کسى بـه او صـدمه و آزارى برسـاند     وى حمایت مى
عتبه :بودند چند تن را به عنوان نماینده به نزد ابو طالب فرستادند که از آن جمله

شیبه پسران ربیعه،ابو سفیان،ابو البخترى،اسـود بـن مطلـب،ابو جهل،ولیـد بـن       و
  . پسران حجاج بن عامرو عاص بن وائل مغیره،نبیه و منبه

ات به خدایان ما  اى ابو طالب این برادرزاده:به نزد ابو طالب آمده گفتند اینان
 ما را بى خـرد و سـفیه مـى   کند،دانشمندان  ناسزا گوید،از آیین ما عیبجویى مى

دانـد،اینک یـا خـودت از او جلـوگیرى کـن و یـا        پدران ما را گمراه مى.خواند
مایى و ما او را کفایـت خـواهیم    دجلوگیرى او را به ما واگذار،زیرا تو نیز همانن

کرد،ابو طالب سخنان آنها را شنید و با خوشرویى و ملایمت آنها را آرام سـاخته  
  . دش بیرون رفتندو با خوشحالى از نز

را مشاهده کردند براى بار دوم به نزد ابـو   چون ادامه کار رسول خدا و
اى ابو طالب تـو در  :طالب آمده و همان سخنان را تکرار کرده و ادامه داده گفتند

میان ما مردى بزرگوار و شریف هستى و ما یک بار به نزد تـو آمـدیم و از تـو    
گرفتى،اینـک بـه خـدا     یـده جلوى محمد را بگیرى اما گفتار مـا را ناد خواستیم 

توانیم نسبت به پـدرانمان دشـنام    سوگند طاقت ما تمام شده و بیش از این نمى
اینک یـا خـودت   .بشنویم و به بزرگان ما بد بگویند و بر خدایان ما عیب بگیرند
کنیم تـا یکـى از دو    جلوى او را بگیر یا ما به جنگ تو آمده و با هم کارزار مى

سران قریش از نزد ابـو  :اند مورخین نوشته.هلاکت رسد هطرف از پاى درآید و ب
طالب بیرون رفتند ولى ابو طالب به فکر فرو رفت و خود را در محذور سـختى  
مشاهده کرد،از طرفى دشمنى و جدایى از قریش برایش سخت و مشکل بـود و  

را به آنها تسلیم کند و یا دسـت از   توانست رسول خدا از سوى دیگر نمى
را خواست و گفتار قریش را به اطلاع آن  بود که محمد ردارد،اینیاریش ب
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اى محمد اکنون بر جان خـود و جـان مـن    :حضرت رسانید و به دنبال آن گفت
دارم بر مـن تحمیـل   نگران باش و کارى که از من ساخته نیست و طاقت آن را ن

  . نکن
از .خواهد دست از یـارى او بـردارد   گمان کرد عمویش مى خدا رسول

به خدا سوگند اگر خورشید را در دست راست من بگذارند و مـاه  :این رو فرمود
دارم تـا در ایـن راه    را در دست چپ من قرار دهند من دست از این کار برنمى

پیـروز   آنـان که خداوند مرا بر ایشان نصرت و یارى دهد و بـر  هلاك شوم یا آن
شوم و سـپس اشـک در چشـمان آن حضـرت حلقـه زد و گریسـت و از جـا        

است و به سوى در اتاق به راه افتاد،ابو طالـب کـه چنـان دیـد صـداى آن      وبرخ
فرزند بـرادر برگـرد و چـون رسـول خـدا بازگشـت بـدو        :حضرت زده و گفت

ى بگو که به خـدا سـوگند هرگـز دسـت از یـارى تـو       برو و هر چه خواه:گفت
  ! داشت خواهمبرن

در تواریخ دیگر است که قـریش در ضـمن سـخنان خـود بـه ابـو طالـب         و
اگر فقر و ندارى سبب شده تا محمد این سخنان را بگوید ما حاضریم مال :گفتند

اى کـه او ثروتمنـدترین مـرد     زیادى را جمع آورى کرده به او بدهیم بـه انـدازه  
  . قریش گردد و بر همه ما مهتر گردد

اگر خورشـید را در دسـت راسـت مـن     :که فرمود سخن رسول خدا و
بگذارند و ماه را در دست چپ من قرار دهند از این کار دست برنخواهم داشـت  

  . پاسخ این گفتارشان بود
به هر صورت سومین بارى که به نزد ابـو طالـب آمدنـد پیشـنهاد عجیبـى       و

کردند و آن این بود که عماره بن ولید را که جوانى زیبا و نیرومند بود به نزد ابـو  
اى ابو طالب این عماره را که از همه جوانان قریش زیبـاتر  :طالب آورده و گفتند
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بسـپار تـا مـا او را بـه قتـل      و نیرومندتر است بگیرو در عوض محمد را به مـا  
  ! رسانیم و عماره را به جاى او به فرزندى خود بگیر 

آیا فرزنـد خـود را بـه    !دهید به خدا پیشنهاد زشتى به من مى:طالب گفت ابو
  ! شما بسپارم تا او را بکشید هرگز این کار را نخواهم کرد

وم تو اى ابو طالب به خدا سوگند ق:گفت یکى از سران قریش بن عدى مطعم
توانستند سعى کردند آزارى به  از راه انصاف با تو سخن گفتند و تا جایى که مى

خواهى پیشنهاد دوستانه و گفتار منصفانه ایشـان را   تو نرسانند ولى گویا تو نمى
  ! بپذیرى
اى مطعم به خدا سوگند گفتارشان منصـفانه نبـود و ایـن تـو     :طالب گفت ابو

دشـمنى آنهـا را نسـبت بـه مـن تحریـک        خواهى با این سـخنان  هستى که مى
خـواهى بکـن و مـن پیشنهادشـان را      کنى،حال که چنین است پس هر چه مـى 

  . نخواهم پذیرفت
  آزار مشرکان  شدت

اى نگرفتنـد بـه فکـر آزار     مشرکین که از ملاقاتهاى مکرر با ابو طالب نتیجه
به آن حضرت ایمـان آورده   و مسلمانانى که بیشترى نسبت به رسول خدا

بودند افتاده و تصمیم گرفتند فشار خود را نسبت به آنها بیشتر کنند تا بلکه بدین 
وسیله از پیشرفت سریع مرام مقدس اسلام جلوگیرى بـه عمـل آورنـد و بـدین     
منظور رؤساى قبایل هر کدام تنبیه و آزار افراد تازه مسلمان قبیلـه خـود را بـه    

دار شکنجه مسلمانان قبیله خـود   ر شد هر کدام جداگانه عهدهعهده گرفتند و قرا
  . گردند
طالب که چنان دید فرزندان هاشم و مطلب را طلبید و از ایشان خواسـت   ابو

کمک دهند آنان نیز پس از استماع گفتـار   تا او را در دفاع از رسول خدا
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ب بود که از قبول آن پیشنهاد خـوددارى  ابو طالب سخنش را پذیرفتند،تنها ابو له
سران مشرك مکـه   یشنهادکرد و در دشمنى و عداوت خود باقى ماند و بلکه به پ

را نیز به عهده گرفت و تا زنده بود از دشـمنى و آزار آن   آزار رسول خدا
نیز  را )3(حضرت دست برنداشت،گذشته از آن همسرش ام جمیل و پسرش عتبه 

وى تأسى جستند تا آنجا کـه ام جمیـل    کرد و آن دو نیز به به دشمنى وادار مى
سـرود،چنانکه   شعر در مذمت او مى وریخت  مى خار سر راه رسول خدا

قبل از این مذکور گردید،تا جایى که سـوره أبـى لهـب در مـذمت آن دو نـازل      
  . ى از شدت آزارشان بکاهند و تنبیه شوندگردید و همین امر سبب شد که مقدار

__________________________________________  
  : نوشتها پى 

در حدیث است که چون این سوره نازل شد همسـر أبـو لهبــأم جمیلــکه خـواهر ابـو سـفیان        .1
 بود،شنید که خداى محمد او را مذمت کرده از خانه بیرون آمد و سنگى در دسـت گرفـت و ولولـه   

ـآن مـرد ناپسـند را از   "مذمما أبینا،و دینه قلینا،و امره عصینا":گفت کنان به سوى مسجد آمد و مى
و آیینش را دوست نداریم و مورد خشم ماست و از دسـتورش سـر بـاز زنیمــو قصـد       رانیمخود ب

  . داشت خود را به پیغمبر برساند و آن سنگ را بر سر آن حضرت بکوبد
در مسجد نشسته بود و ابو بکر نیز کنار او قرار داشت همین که ام جمیـل را بـا    خدا رسول

آیـد و تـرس آن را دارم کـه شـما را      ایـن زن مـى  :آن حال مشاهده کـرد بـه آن حضـرت گفـت    
  . او مرا نخواهد دید،و سپس آیاتى از قرآن خواند:ببیند،حضرت فرمود

پنهان کرد بدانسان که وى تا نزدیک ابو بکر آمـد ولـى   تعالى پیغمبر خود را از چشم آن زن  خداى
  . پیغمبر را ندید

  94.سوره حجر .2
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بـه دامـادى آن    عتبه بن ابى لهب پیش از جریان بعثـت رسـول خـدا   .

و چـون آن  .بـود  حضرت مفتخر گشت و شوهر رقیه دختـر رسـول خـدا   
و یـا روى دشـمنى و    وث شد به تحریک پدرش ابـو لهـب  حضرت به نبوت مبع

رقیه را از خانه خود بیرون کرده و به خانه  عداوتى که خود با آن حضرت داشت
فرستاد و در سیره ابن هشام است که این ماجرا پـس از جنـگ    وارشپدر بزرگ

بدر اتفاق افتاد،بدین ترتیب که چون مشـرکان قـریش در جنـگ بـدر شکسـت      
مکه بازگشتند از جمله کارهایى که به تلافى این شکست در مکـه  خوردند و به 

انجـام دادنـد آن بـود کـه ابـو العـاص بـن ربیـع شـوهر زینـب دختـر رســول            
و عتبه بن ابى لهب شوهر رقیه دختر دیگر آن حضرت را که در مکه  خدا

را طلاق دهند و به بردند تحت فشار قرار دادند تا دختران آن حضرت  به سر مى
هرگاه آنها را طلاق دهید ما هر زنى و یا دخترى را که خواستید براى :آنها گفتند

  . شما خواهیم گرفت
اینکه به خاطر اسلام ازدواج زینب و ابو العاص قطـع شـده بـود ولـى ابـو       با

من همسر خود را بـه هـیچ   :العاص حاضر نشد این کار را بکند و به قریش گفت
  . قریش نخواهم داد زنى از زنان

من حاضرم این کار را بکنم مشروط به اینکه دختر :عتبه بن ابى لهب گفت اما
ابان بن سعید یا دختر سعید بن عاص را براى من بگیریـد،و آنهـا دختـر همـان     

  . سعید بن عاص را به عقد او درآورده و عتبه نیز رقیه را طلاق گفت
را طلاق نگفت تا وقتى که به نفرین  هاست که عتبه رقیه اى از نقل در پاره و

و .در سفرى طعمه درنده گردید و رقیه به خانه پـدر بازگشـت   رسول خدا
ذَا هَوَىٰ (جریان نفرین آن حضرت آن بود که چون سوره  نازل شد  ")...وَا��جْمِ إِ

رسـول   رتعتبه آن حضرت را تکذیب کرده و به نقلى آب دهـان نیـز بـه صـو    
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خدایا یکى از سگانت را بر ":انداخت،حضرت او را نفرین کرده گفت خدا
  . اى از درندگان بوده باشد و تعبیر به سگ شاید کنایه از درنده"او مسلط گردان

از این ماجرا عتبه به همراه پدرش ابو لهب براى تجارت به شام رفـت و   پس
هنگـام فـرود آمـده و خواسـتند منـزل کننـد،راهبى       در یکى از منزلگاهها شب 

در ایـن سـرزمین درنـدگان زیـاد     :دیرنشین که در آنجا منزل داشت بدانها گفـت 
نفرین محمـد   زمن ا:هستند،ابو لهب که این سخن را شنید به همراهان خود گفت 

بر این فرزند بیمناکم،امشب شما به من کمک کنید و عتبه را محافظت نمایید،آنها 
آورى کرده و عتبه را در وسط آنها روى بارها  شترها و بارهاى خود را جمع نیز

خواباندند و خود نیز همگى اطراف او خوابیدنـد،چون پاسـى از شـب گذشـت     
 آمد و یک یک را بو کرد تا به عتبه رسید آن گاه با پنجه)یا درنده دیگرى(شیرى

  .هاى خود ضربت محکمى به او زد که همان سبب مرگش شد
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   لهب و رسول خدا ابو

که به گفته برخى چون عزى نام بتى بـود خداونـد    نام ابو لهب عبد العزى بود
و سـبب   اش را ذکـر فرمـود   در قرآن نخواسته است او را بنده بت بخواند و کنیه

هـایش   اینکه به این کنیه نیز او را خوانده است به گفته بعضى آن بود کـه گونـه  
اش را تشبیه به شعله سـرخ آتـش و    و سرخى گونه هسرخ فام و برافروخته بود

  . زبانه دوزخ و جهنم کرده تا بفهماند که او جهنمى است
از این مرد در راه تبلیـغ دیانـت    به هر صورت آزارى که رسول خدا و

تـر و زیـادتر از آزار دیگـران بـود،زیرا دشـمنان       مقدس اسلام دید زیان بخش
دیگر،آن جرئت و جسارت را نداشتند که در حضور بنى هاشم و در هر مجلـس  

 خـود و محفلى آن حضرت را تمسخر و تکذیب و آزار کنند ولى ابو لهب چـون  
بـود جرئـت ایـن کـار را      فرزند ناخلف عبد المطلب و عموى رسول خدا

از این گذشته مردم جزیرة العرب مخالفت و دشمنى دیگران را غالبا حمل .اشتد
کردند ولى مخالفت و تکذیب ابو لهب  بر حسادت و کینه توزى با بنى هاشم مى

استهزا و تکـذیب   وتوانستند حمل بر چیزى کنند و از این جهت تمسخر  را نمى
  . شد او در عموم افراد مؤثر واقع مى

  : هاى زیر توجه کنید به نمونهعنوان شاهد  به
پیغمبر در ایام برگزارى اعمال حـج بـه منـى و جاهـاى     :نویسد هشام مى ابن

رفـت و بـا قبایـل و     دیگرى که محل اجتماع و برگزارى مراسم حـج بـود مـى   
گفـت   طوایفى که از اطراف آمده بود درباره مأموریت و نبوت خویش سخن مى

کردآن گاه از قول یکى  بوت خود دعوت مىو آنها را به توحید و خداپرستى و ن
 من جوان بودم و در منى با پدرم سخن مـى  :کند که گفته است از زایران نقل مى
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هاى گوناگون را به یگانگى خدا و رسـالت   گفتیم،ناگاه پیغمبر ظاهر شد و قبیله
هاى برافروخته و گیسـوانى   خواند و پشت سرش مردى أحول با گونه خود مى

کـرد و چـون سـخن     را دنبال مى اوسوى او آویخته بود دیدیم که  که از هر دو
اى بنـى فـلان سـخن او را نپذیریـد و     :زد رسید او فریاد مى پیغمبر به پایان مى

خواهـد شـما را از لات و عـزى و همپیمانانتـان بـاز       پیرویش نکنیـد کـه مـى   
  ! دارد،مبادا از او پیروى کنید

عمویش عبد العـزى فرزنـد عبـد    :تاین احول کیست؟گف:از پدرم پرسیدم من
  . المطلب یعنى ابو لهب است

مـردى را  :اند که گویـد  شهر آشوب و دیگران از طارق محاربى نقل کرده ابن
ایهـا  :گفـت  اى سرخ رنگ در بر داشت و مـى  دربازار ذى المجاز دیدم که جامه

 ـ    "لا اله الا االله":الناس بگویید ه تا رستگار شوید،و بـه دنبـال او مـردى سـنگ ب
مـردم  :گفـت  زد بدانسان که خون از پاهاى او جارى شده بود و مى پاهایش مى

این مـرد کیسـت؟گفتند   :من پرسیدم!او دروغگوست سخنش را نشنوید و نپذیرید
  . این جوان پیغمبر است و این مرد عمویش ابو لهب:

در جریان صحیفه ملعونه که قـریش و همدستانشـان بـراى اینکـه رسـول       و
اى معامله و داد و ستد را بـا بنـى    را به زانو درآورند طبق تعهد نامه خدا

هاشم بر خود ممنوع کردند و ابو طالب و بنى هاشم مجبور شدند سـه سـال در   
 ،مىشعب ابو طالب با کمـال سـختى و مشـقت روزگـار خـود را بـه سـر برنـد        

مبادا کسى از خویشـان و یـا   ابو لهب گذشته از اینکه پیوسته مترصد بود :نویسند
دیگران آذوقه و خوار و بار و سایر مـا یحتـاج زنـدگى بـه آنهـا برسـاند و یـا        

شد به آنها سفارش  بفروشد،هرگاه کاروانهاى تجارتى نیز از خارج وارد مکه مى
رونـد   طالـب پـیش آنهـا مـى     وکرد تا ممکن است به افرادى که از شعب اب مى
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خواستند بخرند قیمت آن را چند برابـر بگوینـد   چیزى نفروشند و اگر جنسى را 
 که آنها قدرت خرید نداشته باشند،و چنانچه از این راه خسارتى متوجه آنها مـى 

و پس از این خواهیم خواند که این عمل ابو لهب که مردى .کرد شد او جبران مى
سرشناس و ثروتمند بود تا چه حد در محاصره اقتصادى و اجتماعى آنها مـؤثر  

تا جایى که گاهى از شدت گرسنگى صداى اطفال گرسنه بنى هاشم از میان  بود
   )1( .رسید شعب ابو طالب به گوش مردم مکه مى

یاسر و پدر و مادرش از مسلمانانى که به سختى دچـار آزار مشـرکین    عمار
گردید عمار و پدرش یاسر و مادرش سمیه بودند که این هر سه به جرم اینکه به 

هـا را از دسـت مشـرکین     ترین شـکنجه  ایمان آورده بودند سخت پیغمبر اسلام
سـپردند و بـه    نتحمل کردند تا سرانجام یاسر و سمیه در زیر شکنجه آنان جـا 

فیض شهادت نایل شدند،و عمار نیز از روى تقیه در ظاهر با گفتن کلماتى خـود  
  . ردیدگ را نجات داد و گرنه او نیز به سرنوشت پدر و مادر مسلمانش دچار مى

هِ مِن َ�عْدِ (تاریخ و همچنین مفسرین در تفسیر آیه شریفه  اهل مَن َ�فَرَ باِ�ل�ـ
ُ�فْرِ صَـدْرًا  حَ بـِالْ ـن َ�َ ِ�ن م� ٰـ يمَـانِ وَلـَ ْ�رهَِ وَقلَبُْهُ مُطْمَـِ�� باِلإِْ

ُ
إِيمَانهِِ إلاِ� مَنْ أ

هِ وَ�هَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ  نَ ا�ل�ـ انـد کـه مشـرکان قـریش      نوشته )2( )َ�عَليَهِْمْ غَضَبٌ مِّ
و صـهیب و   لجمعى از افراد تازه مسلمان را مانند عمار و یاسر و سـمیه و بـلا  

خباب و دیگران را گرفته و براى آنکه دست از آیین خود بردارند شکنجه کردند 
و یاسر و سمیه چون دست از آیین خود برنداشتند به دست ابو جهل و دیگـران  

رتیب که پاهاى سمیه را از دوجهت مخالف بر دو شتر بسـتند  شهید شدند،بدین ت
نیم کردند،و سـپس یاسـر را نیـز بـا      واى بدنش را از میان به د و سپس با حربه

ضربتى کشتند،و این دو نخستین مسـلمانى بودنـد کـه در راه اسـلام بـه درجـه       
ه شهادت نایل شدند،و اما عمار که چنان دید آنچـه را مشـرکین از آنهـا خواسـت    

بودند بر زبان جارى کرد ولى در دل به ایمان خـود بـاقى بـود،و همـین سـبب      
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گزارش دادند  بود و دیگران نیز به رسول خدا هناراحتى و اضطراب او شد
در پاسـخ آنـان    که عمار کافر شده و از دیـن دسـت کشیده،رسـول خـدا    

مار کسى است که سر تا پا مملو از ایمـان بـه خداسـت و    براستى ع!هرگز:فرمود
پس از این ماجرا خود .ایمان به حق با گوشت و خون او آمیخته و مخلوط است

آمد و نگـران عملـى بـود کـه      عمار نیز با چشم گریان به نزد رسول خدا
 ى رسول خـدا انجام داده بود و سخن کفر آمیز به زبان جارى کرده بود،ول

باکى بر تو نیسـت  :او را دلدارى داده و اشک دیدگانش را پاك کرد و بدو فرمود
و اگر پس از این نیز دچار آنها شدى به همین گونه خود را نجـات ده و همـین   

   )3(. را بازگوى سخنان
چه شده !عمار:از او پرسید در تفسیر طبرى است که چون رسول خدا و

عمل بدى از من سـرزده زیـرا مـرا رهـا      اى رسول خدا:است؟عرض کرد
نکردند تا آنکه ناچار شدم نام شما را به دشنام ببرم و خدایان آنها را بـه خـوبى   

و را اشک چشمانش را پـاك کـرد و بـا آن سـخنان ا     رسول خدا!یاد کنم
  . دلدارى داد

در  انـد کـه هنگـام عبـور رسـول خـدا       اثیر و دیگران نقـل کـرده   ابن
مکه،عمار و پدرش یاسر را زیر شکنجه مشرکین دید،حضرت که چنان دیـد بـه   

گـاه شـما    اى خاندان یاسر صبر و بردبارى پیشه کنیـد کـه وعـده   :آن دو فرمود
  . بهشت است
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  حبشى  بلال

در مکـه   ل بن رباح از زمره بردگانى بود که هنگام بعثت رسول خدابلا
بـود و در   برد و بنا بر مشهور برده امیۀ بن خلفـیکى از سران مشرکین به سر مى

بلال همچون افراد بسـیار دیگـرى کـه از علایـق مـادى      .برد خانه او به سر مى
ز هر گونه تعصب غلط و هواهاى نفسانى نـور  پاك و آزاد ا آسوده بودند با قلبى

تابناك اسلام در دلش تابش کرده و دین حق را پذیرفتـه بـود و مـال و منـالى     
وى تحت شکنجه .نداشت تا ناچار باشد به خاطر حفظ آنها حقیقت را انکار کند

کـرد قـرار    کـه در آنـان زنـدگى مـى    "بنى جمـح "و آزار مشرکان و افراد قبیله
شد او را از  امیۀ بن خلف روزها هنگام ظهر که مى هقل کرده کگرفت،ابن هشام ن
خوابانـد و سـنگ    برد و روى سنگهاى داغ و تفدیده مکـه مـى   خانه بیرون مى

به خدا سوگند به همـین حـال   :گفت گذارد و بدو مى اش مى بزرگى روى سینه
خواهى بود تا بمیرى و یا از خـداى محمـد دسـت بـردارى و لات و عـزى را      

خداى مـن یکـى   ...(أحد...أحد:گفت همان حال که بود مى دربلال .کنىپرستش 
  ). است

بر او بگذشـت و بـلال را دیـد کـه     )پسر عموى خدیجه(ورقۀ بن نوفل روزى
ورقـه نیـز   ...أحـد ...أحـد :گویـد  دهند و او در همان حـال مـى   اش مى شکنجه
امیۀ بـن  آن گاه به ...به خدا سوگند اى بلال که خدا یکى است...أحد...أحد:گفت

بـه  :گفـت  ردهکردند رو ک خلف و افراد دیگر قبیله بنى جمح که او را شکنجه مى
خدا سوگند اگر او را به این حال بکشید من قبـرش را زیارتگـاه مقدسـى قـرار     

در کتاب اسد الغابـۀ داسـتان شـکنجه او بـه     .جویم خواهم داد و بدان تبرك مى
  . وسیله ابى جهل نیز آمده است
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بـرد تـا آنکـه رسـول      وضـع دشـوار و اسـفناك بـه سـر مـى      به همین  بلال
اى از نقلها نیز  او را خریدارى کرده و در راه خدا آزاد کرد،و در پاره خدا

آمده که ابو بکر او را از امیۀ بن خلف خریدارى کرد و آزاد ساخت،و ابـن اثیـر   
 اگر چیزى داشتیم بلال را خریدارى مى:کر فرمودبه ابو ب رسول خدا:گفته

رفتـه و   و ابو بکر پیش عباس بن عبد المطلب عموى رسـول خـدا  !کردیم
جریان را بدو گفت،و عباس وسیله آزادى او را فراهم ساخته و از صاحبش کـه  

  . زنى از قبیله بنى جمح بود،او را خریدارى نمود
  

  بن الارت  خباب

در شهر مکه جوانى بود به نام خباب که به عنـوان بردگـى در خانـه زنـى از     
برد و کار او نیز آهنگرى و اصلاح شمشیرها  قبیله خزاعه یا بنى زهره به سر مى

 با این جوان الفت و انسى داشت و نزد او رفت و آمد مـى  بود،رسول خدا
اکى طینـت در همـان اوایـل بعثـت رسـول      کرد،خباب نیزروى صفاى باطن و پ

ششمین مردى بود که مسـلمان گردیـد و   :به وى ایمان آورد و گویند خدا
در ایمان خود نیز محکم و پر استقامت بود و به هر اندازه که او را شکنجه کردند 

  . دست از آیین خود برنداشت
یارى دیگر زره آهنین بر تنش کـرده  گرفتند و مانند بس مکه او را مى مشرکان

نشاندند تا بلکه از فشار حـرارت هـوا و    در آفتاب داغ و روى ریگهاى مکه مى
آهن و ریگها به ستوه بیاید و از دین اسلام دست بردارد و چون دیدند این عمل 

و به صورت آتش  سوختدر خباب اثرى ندارد هیزمى افروخته و چون هیزمها 
را برهنــه کــرده و از پشــت روى آن آتشــها      ســرخ درآمد،بــدن خبــاب   

در این موقع مردى از قریش نیز پیش آمد و پاى خود را :خواباندند،خباب گوید
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روى سینه من گذارد و آن قدر نگهداشت تا گوشت بدن من آتـش را خـاموش   
به صورت برص و  بکرد و تا پایان عمر جاى سوختگى آن آتشها در پشت خبا

عمر به خلافت رسید روزى خباب را دیـدار کـرد و از    پیسى نمودار بود،و چون
هایى که در صدر اسـلام از دسـت مشـرکان قـریش دیـده بـود سـؤال         شکنجه

تـاکنون  :به پشت من نگاه کن،و چون عمر پشت او را دید گفت:کرد،خباب گفت
  . چنین چیزى ندیده بودم

ه خبـاب از کسـانى بـود کـه در برابـر شـکنج      :از شعبى نقل شده که گویـد  و
کـرد و حاضـر نبـود از ایمـان بـه خـداى تعـالى دسـت          مشرکین بردبارى مى

بردارد،مشرکان که چنان دیدند سنگهایى را داغ کرده و پشت او را آن قدر به آن 
  . سنگها فشار دادند تا آنکه گوشتهاى پشت بدنش آب شد

توانسـتند   از آزارهاى بدنى از نظر مالى هم تا آنجـا کـه مـى    مشرکین،گذشته
  . زدند ه مسلمانان را در مضیقه قرار داده و زیان مالى به آنها مىتاز

خبـاب از  :نویسـند  همین خباب،طبرسى مفسر مشهور و دیگـران مـى   درباره
عاص بن وائل پولى طلبکار بود،و پس از آنکه مسلمان شـد بـه نـزد وى آمـده     

دهم تـا دسـت از دیـن     طلب تو را نمى:مطالبه حق خود را کرد،عاص بدو گفت
 ىحمد بردارى و بدو کافر شوى،و خباب با کمـال شـهامت و ایمـان و مردانگ ـ   م

تا هنگامى کـه تـو بمیـرى و در روز قیامـت      شوم من هرگز بدو کافر نمى:گفت
باشد تا آن وقت که مـن محشـور شـدم و بـه مـال و      :مبعوث گردى،عاص گفت

به دنبال این گفتگـو خـداى تعـالى ایـن     !پردازم  فرزندى رسیدم طلب تو را مى
  : آیات را نازل فرمود

نِ َ�هْدًا( ٰـ ذَ عِندَ ا�ر�ْ�َ َ مِ ا��
َ
لعََ الغَْيبَْ أ ط�

َ
بُ مَا َ�قُـولُ وََ�مُـد� َ�ُ ﴾٧٨﴿أ كْتُ سَنَ ��َ

ا تِ�نَا فَرْ دًا﴾٧٩﴿مِنَ العَْذَابِ مَد�
ْ
  ) 4( )وَنرَِثهُُ مَا َ�قُولُ وََ�أ
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اند که چون شکنجه مشرکان بـه خبـاب    اثیر و دیگران از شعبى نقل کرده ابن
رخواست آیا از خدا براى ما د:آمده عرض کرد زیاد شد به نزد رسول خدا
ــول :کنى؟خبـــاب گویـــد  یـــارى و نصـــرت نمـــى ــام رسـ در ایـــن هنگـ

آنها که :که صورتش برافروخته و سرخ شده بود رو به من کرده فرمود خدا
 اى بردبار و شکیبا بودند کـه گـاهى مـردى را مـى     بودند به اندازه شماپیش از 

کردنـد آن گـاه اره برنـده روى     گرفتند و زمین را حفر کرده او را در زمین مـى 
هاى آهنین گوشت و استخوان و رگهاى بـدنش را   گذاردند و با شانه سرش مى
  ... داشتند کردند ولى آنها دست از دین خود برنمى شانه مى

کـار  :نویسـد  از داستانهاى جالبى که در این باره نقل کرده این است که مى و
با وى الفت و آمیـزش   داو رسول خ.ساخت خباب این بود که شمشیر مى

آمد،خباب که برده زنى به نام ام انمار بود مـاجرا را بـه آن    داشت و پیش او مى
کـرد و روى   مى داغزن خبر داد،آن زن که این سخن را شنید از آن پس آهن را 

خواست تا خباب را از آمیزش با پیغمبر  گذارد و بدین ترتیب مى سر خباب مى
اسلام و پذیرفتن آیین وى باز دارد، خباب شـکایت حـال خـود را بـه رسـول      

ــر خــدا ــاره او دعــا کــرده گفــت کــرد و پیغمب اللهــم انصــر ":درب
به دردسرى مبتلا شـد   ارپس از این دعا ام انم] خدایا خباب را یارى کن["خبابا

زد و در آخر،کارش به جایى رسید که  ان فریاد مىکه از شدت درد همچون سگ
بگـذارى و از   باید براى آرام شدن این درد،آهن را داغ کرده بر سرت:بدو گفتند

  . گذارد کرد و بر سر او مى آن پس خباب پاره آهن داغ مى
در مرگ خباب سخنانى فرموده کـه از آن سـخنان شـدت     المؤمنین امیر

گردد،خباب بنا بـر   ى را که در اسلام کشیده بخوبى معلوم مىهای آزار و شکنجه
هجرى در کوفه از دنیا رفت و طبق وصـیتى کـه کـرده بـود      37مشهور در سال 
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در صـفین   و در آن هنگام على )5(بدنش را در خارج شهر کوفه دفن کردند، 
ر همـان  بود و خباب که هنگام رفتن آن حضرت به صفین بیمار بود و بـه خـاط  

بیمارى نتوانسته بود در جنگ شرکت کند در غیاب آن بزرگوار از دنیـا رفـت و   
  : اش فرمود مراجعت کرد و از مرگ وى مطلع شد درباره چون على

یرحم االله خباب بن الارت فقد اسلم راغبا،و هاجر طائعا،و قنـع بالکفـاف،و   "
  ) 6( "رضى عن االله،و عاش مجاهدا

د خباب بن ارت را که از روى رغبـت و میـل اسـلام آورد و    خدا رحمت کن[
قناعـت کـرد و از   )زندگى(هجرت کرد و به مقدار کفایت)و سر به فرمان(مطیعانه
  .] خوشنود و راضى بود،و مجاهد زندگى کرد)در هر حال(خداوند
و بـه بـلاى   :در نقل ابن اثیر و دیگران است که به دنبال این جملات فرمود و

  . گردید،و خدا پاداش کسى را که کار نیک کند تباه نخواهد کردبدنى مبتلا 
اى از آزار و شکنجه افراد تازه مسلمان که از دست مشـرکین و   بود شمه این

کفار مکه دیدند،و ما به عنوان نمونه ذکر کردیم و در تاریخ زنـدگى بسـیارى از   
هـاى   نمونـه  مسلمانان صدر اسلام مانند عبد االله بن مسعود و صهیب و دیگـران 

آزارهاى بدنى و زیانهاى مالى که به جرم پیروى از حـق از   فراوانى از این گونه
خورد،و به نوشته اهل تاریخ تدریجا  سوى مشرکین دیدند در تاریخ به چشم مى

کار به جایى رسید که ابو جهل و جمعى از مردمان قریش دست از کار و زندگى 
ه کسى به دیـن اسـلام درآمـده و چـون     کردند تا ببینند چ کشیده و جستجو مى

رفتنـد،اگر شـخص    شده به نزدش مـى  مسلمانشدند که شخصى تازه  مطلع مى
توانستند او را بـه قتـل    اش نمى دارى بود و از ترس قوم و قبیله محترم و قبیله

 کردند مثل آنکه مى رسانده یا بیازارند،زبان به ملامت وى گشوده سرزنشش مى
از ایـن  !اى  را که بهتر از این دین و آیین بود رهـا سـاخته  آیا دین پدرت :گفتند
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تو را نزد مردم به بى خـردى و نـادانى معرفـى خـواهیم کـرد و قـدر و        اپس م
ورى بـود او را   و اگر مـرد تـاجر و پیشـه   .شوکتت را بى ارزش خواهیم ساخت

کردند،و  تهدید به کسادى بازار و نخریدن جنس و ورشکستگى و امثال اینها مى
 اگر از مردمان فقیر و مهاجران و بردگـان بودنـد بـه انـواع آزارهـا دچـار مـى       

  . داشتند ساختند،تا آنجا که گاهى دست از دین برمى
براسـتى کـار زجـر و    :به ابن عباس گفتم:سعید بن جبیر نقل شده که گوید از

 ناچار مـى بدان حد بود که  شکنجه مشرکین نسبت به اصحاب رسول خدا
آرى به خدا سـوگند گـاهى آنهـا را    :شدند از دین خود دست بردارند؟پاسخ داد 

نبودنـد   قادرداشتند که  دادند و گرسنه و تشنه نگاه مى چنان آزار و شکنجه مى
 شدند بـراى رهـایى خـود هـر چـه را مشـرکین مـى        سرپا بایستند و ناچار مى

مگر لات و عزى خـداى  :گفتند خواستند بر زبان جارى سازند،که اگر به آنها مى
افتـاد کـه حیوانـاتى     و حتـى گـاهى اتفـاق مـى    .چـرا :گفتنـد   شما نیسـتند؟مى 

رفتند  راه مى زمینو یا حشرات دیگرى را که روى )سرگین غلطان("جعل"چون
  !. چرا:دادند  مگر این خداى تو نیست؟جواب مى:گفتند به آنها نشان داده مى

هـا نیـز    ه که از این آزارهـا و شـکنجه  قریش با پیغمبر مشرکین مک احتجاج
اى نگرفتند مجددا به سراغ خود پیغمبر اسلام رفته و خواسـتند بـه    چندان نتیجه

 وسیله محاجه و گفتگو آن بزرگوار رامتقاعد سازند،ابن هشام و دیگـران نوشـته  
عتبۀ بن ربیعه،ابو  ندروزى پس از آنکه خورشید غروب کرد سران قریش مان:اند

اسـود بـن مطلب،ولیـد بـن     )برادر ابـو جهـل  (بن حارث،ابو البخترىسفیان،نضر 
مغیره،ابو جهل،عاص بن وائل و گروه دیگرى در پشت خانه کعبه گرد هم جمـع  

خوب است کسى را به نزد محمد بفرستید و او را بدینجا احضار کنید :شده گفتند
  : تا با او گفتگو کنیم و بدین منظور کسى را فرستاده و پیغام دادند
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قبیله تو در اینجا اجتماع کرده تا با تو سخن بگویند پس نـزد ایشـان    بزرگان
که این پیغام را شنید گمـان کـرد آنهـا     بیا و گفتارشان را بشنو،رسول خدا

اى به نظرشان رسـیده از ایـن رو بـا     دست از مخالفت خود برداشته و فکر تازه
رو بـدان   شسـت،آنها رسـانده و در کنارشـان ن   شتاب خود را به انجمـن مزبـور  

  : حضرت کرده گفتند
محمد ما تو را بدینجا احضار کردیم تا راه عذر را بر تو ببنـدیم،چون بـه    اى

خدا سوگند ما کسى را سراغ نداریم که رفتارش با قـوم خـود ماننـد رفتـار تـو      
 جـویى مـى  از دین و آیین مـا عیب !دهى پدران ما را دشنام مى!نسبت به ما باشد

را به سفاهت و نـادانى   مابزرگان و خردمندان !گویى به خدایان ما ناسزا مى!کنى
و خلاصـه آنچـه کـار    !اى میان مردم اختلاف و جـدایى افکنـده  !دهى نسبت مى

آیا منظورت از اینکارها چیست؟اگر این کارهـا را  !اى ناشایست بوده انجام داده
دهى ما حاضریم آنقدر مال و ثـروت   به منظور پیدا کردن مال و ثروت انجام مى

ما گـردى،و اگـر بـه دنبـال شخصـیت و       وتمندتریندر اختیار تو بگذاریم که ثر
ریاستى هستى،ما بى آنکه این سخنان را بگویى حاضریم تو را به ریاست خـود  
انتخاب کنیم،و اگر طالب سلطنت و مقـامى هسـتى مـا تـو را سـلطان خـویش       

اى ما اقدام به مداواى تو کنیم تا بهبـودى   شده گردانیم،و اگر جن زده و مصروع
  یابى؟ 

اینها نیست کـه  :که سخنان آنها را شنید در پاسخشان فرمود خدا رسول
خـواهم   ام که مـال و ثروتـى جمـع کـنم،و نـه مـى       اید،نه آمده شما خیال کرده

دارم،بلکه خداى شخصیت و مقامى در شما کسب کنم،و نه هواى سلطنت در سر 
و بـه مـن    هتعالى مرا به رسالت به سوى شما فرستاده و کتابى بر من نـازل کـرد  

دستور داده تا شما را از عذاب او بیم دهم و به فرمـانبردارى و پـاداش نیـک او    
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بشارت دهم،من نیز بدین کاراقدام کـرده و رسـالت خـویش را بـه شـما ابـلاغ       
خرت نصیب شما خواهد شد،و اگر نپذیرفتید کردم،پس اگر پذیرفتید بهره دنیا و آ

  ... من و شما حکم کند نکنم تا خدا میا من در برابر شما صبر مى
 اى محمد حال که هیچ کدام از پیشنهادهاى ما را نپذیرفتى،پس تو مـى :گفتند

تـر از شـهر مـا نیسـت و      دانى که در میان شهرها جایى تنگتر و بى آب و علف
یست اینک از خدایى که تو را به رسالت برانگیخته و تر از ما ن مردمى تنگدست

مبعوث کرده درخواست کن تا این کوهها را از اطراف شهر ما دور سازد و زمـین  
هـا و نهرهـا در آن جـارى     را مسطح کند و مانند سرزمین شام و عراق چشـمه 

سازد،و پدران گذشته ما و بخصـوص قصـى بـن کـلاب را کـه مـرد بـزرگ و        
و اگـر  !نده کند تا ما از آنها درباره صحت ادعاى تو پرسش کنیمراستگویى بود ز

گویى و به رسالت برانگیخته  مى راستدانیم که تو  این کار را انجام دادى ما مى
  . اى شده

گوش فرا داد تا چون سخن آنها به پایان رسید لب گشـوده   خدا رسول
گوییـد انجـام دهم،بلکـه مـن      چه را شما مـى ام تا آن من برانگیخته نشده:فرمود

مأمورم تا آنچه را خدا به من دستور داده به شما ابلاغ کنم،پس اگر پذیرفتیـد در  
خدا میان مـن و شـما    اکنم ت مند خواهید شد و گرنه صبر مى دنیا و آخرت بهره

  . حکم کند
ایـت  ه اى همراه تو بفرستد که گفته پس از خداى خود بخواه تا فرشته:گفتند

را تصدیق کند و مـا را از تـو بـاز دارد،و از وى بخـواه تـا باغهـا و قصـرها و        
گنجهایى از طلا و نقره براى تو آماده سازد که از تلاش روزى،خـاطرت آسـوده   

  ! ىشود و همانند ما به خاطر امرار معاش تلاش و کوشش نکن
  : دامه داده و گفتندشنیدند ا همان پاسخ را از رسول خدا چون
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پندارى اگر خـدا   هایى از آسمان را بر ما فرود آر،و چنانکه تو مى پاره پس
تواند این کار را بکند و اگر انجـام نـدادى مـا بتـو ایمـان نخـواهیم        بخواهد مى

و بـه  ...این کار با خداست اگر بخواهـد انجـام خواهـد داد   :آورد،حضرت فرمود
و مسخره گشوده  ریشخندکم زبان به  یهوده،کمدنبال آن سخنان و درخواستهاى ب

و زبان جسارت باز کرده و عقاید باطنى خود را اظهـار داشـتند و بـه دنبـال آن     
  ! پرستیم مافرشتگان را که دختران خدا هستند مى:ماجرا بود که یکى گفت

ما به تو ایمان نخواهیم آورد تا خدا و فرشتگان را آشکارا براى :گفت دیگرى
  ! ما بیاورى
از جا برخاست،در این وقت  قریش که به اینجا رسید رسول خدا سخن

عبد االله بن ابى امیه که عمه زاده آن حضرت و فرزند عاتکه دختر عبـد المطلـب   
اى محمد این جماعت پیشنهادهایى به تو کردنـد  :استه گفتوبود به دنبال او برخ

را نزد خـدا بداننـد    توکه هیچ کدام را نپذیرفتى آن گاه براى آنکه منزلت و مقام 
درخواستهایى کردند که آنها را هم انجام ندادى و باز از تو خواستند از خدا براى 

هم انجام ندادى و خودت چیزى بخواهى که برترى تو بر آنها معلوم گردد آن را 
 پس از خدا بخواه تا عذابى که ایشان را از آن بـیم مـى  :به دنبال همه اینها گفتند

به خدا مـن هرگـز بـه تـو ایمـان      ...آید این کار را هم نکردى فروددادى بر آنها 
نخواهم آورد تا آنکه نردبانى بگذارى و به آسـمان بـالا روى سـپس بـا چهـار      

گویى و  ن فرشتگان گواهى دهند که تو راست مىفرشته از آسمان بازگردى و آ
   )7(. رمبه خدا اگر این کار را هم انجام دهى گمان ندارم که به تو ایمان آو

از آنچه دیده و شنیده بود با خاطرى افسرده و دلى غمگین  خدا رسول
بـه دسـت    به خانه بازگشت و به دنبال مراجعت آن حضرت ابو جهل که فرصتى

اى گروه قریش به خـوبى مشـاهده   :آورده بود رو به حاضران مجلس کرده گفت
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 افشـارى کردید که محمد چگونه در کارهاى خود و عیبجویى از ما و پدرانمان پ
کنم که فردا سـنگ بسـیار    دارد اینک من با خودم عهد مى دارد و دست بر نمى

مد من در جایگاه او بایستم بزرگى را بردارم و چون محمد براى نماز به مسجد آ
و چون به سجده رفت آن سنگ را روى سر او بیندازم،آیا اگر مـن ایـن کـار را    

  کرد و مرا تنها نخواهید گذارد؟  هیدکردم شما در برابر بنى هاشم از من دفاع خوا
نه به خدا ما تو را تنها نخواهیم گذارد و حتما این کار را انجـام  :گفتند همگى

وز ابو جهل بر طبق تصمیم خود سنگ بسیار بزرگى را برداشته و فرداى آن ر!ده
نیز طبق معمول براى نماز به مسجد آمد  همانجا آمد و بنشست،رسول خدا

و ما بین رکن یمانى و حجر الاسود رو به خانه کعبه ایستاد بدانسـان کـه رو بـه    
اندن نماز کرد و چون به سجده گرفت و شروع به خو روى بیت المقدس قرار مى

رفت ابو جهل رنگش پریده بى آنکه سنگ را از دست خود رها کند بـا سـرعت   
به عقب بازگشت و سنگ را به کنارى انداخت،قریش پیش آمده و سبب وحشت 

  و بازگشتن او را پرسیدند؟ 
من همان گونه که به شما گفته بودم نزدیک رفتم تا سنگ را بر سر :داد پاسخ

بیندازم ولى همین که نزدیک او شدم شتر نرى را دیدم غرش کنان به مـن   محمد
حمله ور شد و به خدا سوگند تاکنون شترى به این بزرگى و وحشتناکى ندیده و 

  . دچیزى نمانده بود که شتر مزبور مرا در دهان خود گیر
که یکى از شیاطین قریش و از دشمنان پیغمبـر بـود وقتـى    ) 8(بن حارث  نضر

اى گروه قریش به خدا :است و گفتوسخن را از ابو جهل شنید از جاى برخ این
ایـن  !سوگند ماجرایى پیش آمده که راههاى چـاره در آن مسـدود گشـته اسـت    

محمد است که از کودکى در میان شما زندگى کرده و رفتار او از هر جهت مورد 
ن کـه مـوى   رضایت شما بود،از همه راستگوتر و از همگى امانتـدارتر بـود،همی  



202 
 

او :صورتش متمایل به سفیدى گشت و این دین و آیین را براى شما آورد گفتیـد 
دانید که او ساحر و جادوگر نیست زیرا  ساحر است در صورتى که به خوبى مى

کاهن است با اینکه ما کاهنـان و  :ایم سپس گفتید  ساحران و کار آنها را ما دیده
دانید  اعر است با اینکه به خدا سوگند مىش:ایم،آن گاه گفتید گفتارشان را شنیده

ایم،پـس از همـه اینهـا     شاعر هم نیست،زیرا مـا انـواع و اقسـام شـعر را دیـده     
دیوانه است ولى به خدا سوگند دیوانه هم نیست و حالات دیوانگان هـیچ  :گفتید

شود،اى گروه قریش اکنون بدقت در کار خود نظر کنید و از  نمى هیک در او دید
تأمل رفتار کنید که براستى ماجراى بزرگى براى شـما پـیش آمـده     روى عقل و

  ! است
___________________________________________  

  : نوشتها پى 
آید که پس از مرگ ابو طالب ابو لهب از نظـر خویشـاوندى بـا رسـول      اى تواریخ برمى از پاره.1

تصمیم گرفت دست از آزار آن حضرت بردارد و بلکه دفـاع آن حضـرت را در برابـر     خدا
  . مشرکان به عهده گرفت ولى عقبۀ بن ابى معیط و ابو جهل او را از این تصمیم منصرف ساختند

جرئـت   چون ابو طالب از دنیا رفت قریش نسـبت بـه رسـول خـدا    :اند شرح که گفته بدین
ى پیدا کردند و بر آزار آن حضرت افزودند،خبر به گوش ابو لهب رسیده به نـزد آن حضـرت   بیشتر

اى محمد با خیالى آسوده کار خود را دنبال کن همانند روزگارى که ابو طالب زنده بود :آمد و گفت
تا من زنده هستم کسى به تو آزارى نخواهد رسانید،و در همان روزها اتفاقا شخصى  باشو مطمئن 

ابو لهب که از ماجرا مطلع شد به نزد آن مرد رفته :را دشنام گفت  نام ابن غیطله رسول خدا به
کـه  (اى گـروه قـریش ابـو عتبـه    :و او را دشنام داد،آن مرد خود را به قریش رسـانیده و فریـاد زد  

،قریش کـه ایـن   از آیین ما دست کشیده و به دین محمد گرویده اسـت )منظورش همان ابو لهب بود
مـن دسـت از آیـین    :سخن را شنیدند پیش ابو لهـب رفتـه و جریـان را از او پرسـیدند؟وى گفـت     

کنم تا کار خود را دنبـال کنـد،قریش    ام حمایت و دفاع مى ام ولى از برادرزاده گذشتگان برنداشته
زى هـم کـار   که این سخن را شنیدند او را در این کار تحسین کرده و پى کار خود رفتند،و چند رو

بدین منوال گذشت و مردم از هیبت ابو لهب جرئت جسارت و آزار پیغمبر را نداشتند،تا اینکه عقبۀ 
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بن ابى معیط و ابو جهل به نزد ابو لهب آمده و به هر حیله و نیرنگى بود او را از این کـار منصـرف   
  : ا در مذمت ابو لهب انشا فرمودپس از این ماجرا اشعار زیر ر و گویند امیر المؤمنین.ندکرد

  لهب تبـت یـداك أبـا لهـب     ابا

  
صخرة بنت الحـرب حمالـۀ    و

  الحطـــــــــــــــــــــــب

  
  خــذلت نبــى االله قــاطع رحمــه

  
ــت ــلامۀ   فکن ــاع الس ــن ب کم

  بالعطــــــــــــــــــــــب

  
  أبى جهل فأصبحت تابعا لخوف

  
  و کذاك الرأس یتبعه الذنب له

  
ابو لهب تا زمانى که جنگ بدر اتفاق افتاد زنده بود و پس از آن به یک نوع بیمارى ماننـد آبلـه    و

اش  مبتلا شد و همان سبب مرگش گردید،و چون قریش از سرایت آن بیمارى بـیم داشـتند جنـازه   
 دندترسیدند او را بردارند و دفن کنند و ناچار ش تا سه روز روى زمین بماند و حتى نزدیکانش مى

ها دفن گردید،و شاید در داسـتان جنـگ بـدر شـرح آن      آن قدر سنگ روى او ریختند که زیر آن
  . بیاید

و از روى اکـراه  (و هر کس پس از ایمان آوردنش به خدا کافر شود،نه آن کس که مجبور گشته".2
به کفـر  اما دلش استوار به ایمان است بلکه آن کس که سینه خود را )سخن کفر بر زبان جارى کرده

  106.سوره نحل،آیه "گشوده غضب خدا بر آنهاست و عذابى بزرگ دارند
  121.،ص 2تفسیر فخر رازى،ج .3
مال و فرزنـد بسـیارى بـه مـن خواهنـد      :آیا دیدى آن کس را که به آیات ما کافر شد و گفت".[4

آنچـه را   داد،مگر از غیب خبر یافته یا از خداى رحمان پیمانى گرفته،هرگز چنین نخواهد بـود مـا  
دهـیم ولـى نـزد مـا      کنیم،و آنچه را گوید بدو مـى  گوید ثبت خواهیم کرد و عذاب او را افزون مى

  77.سوره مریم،آیه ]خواهد آمد نهایىبت
اش را در خارج شهر کوفه دفن کردند،و تا بـه آن روز   خباب نخستین کسى بود که جنازه:گویند.5

 در خانه خود یا در کنار کوچـه بـدنش را دفـن مـى    رفت  هر یک از مسلمانان در کوفه از دنیا مى
کردند،و پس از آنکه خباب از دنیا رفت و طبق وصیتى که کرده بود بدنش را در خارج شـهر دفـن   

  . مسلمانان دیگر نیز از او پیروى کرده و بدن مردگان را در خارج شهر دفن کردند ندکرد
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بى لمن ذکر المعاد و عمل للحساب و قنـع  طو":و به دنبال آن فرمود.1098نهج البلاغه،فیض،ص .6
باشد و براى حساب کـار  )و روز جزا(خوشا به حال کسى که در یاد معاد["بالکفاف،و رضى عن االله

  .] راضى و خوشنود باشد)خود(کند و به اندازه کفایت قانع باشد و از خداى
یش از فتح مکه مسلمان جالب اینجا است که همین عبد االله بن ابى امیه در سالهاى آخر هجرت پ.7

  . ایمان آورد،و گویا این سخنان را فراموش کرده بود شد و به رسول خدا
از  93اى از مفسران چند آیه از قرآن کریمـمانند آیـه   نضر بن حارث کسى است که به گفته پاره.8

نـازل شـده،و او همـان کسـى      از سوره مطففین و آیات دیگرىـدر مذمت او 13سوره انعام و آیه 
را  راست که در اثر مسافرتهایى که به حیره و شهرهاى ایران کرده بود و داستانهاى رستم و اسـفندیا 

نشست و داستان عذابهاى قوم عـاد و ثمـود و سـایر     در جایى مى شنیده بود هرگاه پیغمبر
 نشسـت و مـى   آمد و به جاى او مى آن حضرت مى فرمود پس از رفتن ملتهاى گذشته را بیان مى

گویـد و   هایى است که محمد براى شـما مـى   گویم بهتر از قصه به خدا داستانهایى که من مى:گفت
آیـا محمـد چگونـه از    :کرد گفت و به دنبال آن اظهار مى از رستم و اسفندیار مى ستانهایىسپس دا

بزودى من نیز مانند آنچه خدا نـازل کـرده   :گفت کند،و هم او بود که مى من بهتر داستان سرایى مى
  ! نازل خواهم کرد
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  قریش در یثرب نمایندگان

سخنان نضر موجب شد تا بزرگان قریش او را به اتفاق عقبۀ بن ابى معیط به  
سـکونت داشـتند   )یعنى مدینـه (سوى علما و بزرگان دین یهود که در شهر یثرب

تحقیق بیشترى به عمل آورنـد،و   گسیل دارند و از آنها درباره رسول خدا
  . جویا شوند انصدق و کذب ادعاى آن حضرت را از آن

بن حارث و عقبه براى دیدار دانشمندان یهود راهى یثرب شدند و چـون   نضر
شما اهل تورات هستید و در میان ما کسى آمـده  :به نزد آنها رسیدند اظهار کردند

ایم تا بپرسیم آیا او بر حق اسـت یـا    و مدعى نبوت گشته اینک پیش شما آمده
  نه؟ 

از سـه چیـز از وى سـؤال    به شهر خود بازگردید و :یهود بدانها گفتند علماى
گوید و پیغمبـر اسـت و گرنـه     کنید اگر پاسخ آنها را داد بدانید که او راست مى

  : گوید و هر چه خواهید نسبت به وى انجام دهید دروغ مى
  . از او سرگذشت اصحاب کهف را سؤال کنید -  1
مردى که شرق و غـرب عـالم را گـردش کـرد کـه بـود؟و       :از او بپرسید -  2

  چگونه بوده؟ سرگذشتش 
  روح چیست؟ :از او بپرسید -  3

و عقبه به مکه بازگشتند و جریان را به مشرکین گفتند و آنها نیز کسـانى   نضر
  را نزد رسول خدا فرستاده و آن سه موضوع را از آن حضرت سؤال کردند؟ 

بگویـد و  "ان شـاء االله "اسلام پاسخ را موکول به فردا کرد و بدون آنکه پیغمبر
  ! فردا بیایید تا پاسخ آنها را بگویم:مشیت الهى کند فرمود موکول به
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روز یا پانزده روز و حتى به قول  12همین امر سبب شد که به گفته برخى  و
چهل روز به آن حضرت وحى نشد و فرشته وحى به نزد او نیامد و سبب  بعضى

و افرادى که مسـلمان   اى شد و این امر رسول خدا تهمتها و حرفهاى تازه
 شده بودند را در اندوه عمیقى فرو برد و مورد تمسخر مشرکان و دشـمنان خـود  

واقع شدند،تا وقتى کـه پـس از    اى علیه آنان به دست آورده بودند که حربه تازه
گذشت چندین روز جبرئیل نازل شد و پاسخ سؤالات آنها را چنانکـه در قـرآن   

  . ت آوردکریم آمده است براى آن حضر
با تمام این احوال مشرکین مکه و بزرگان قریش دست از دشمنى و آیـین   اما

خود برنداشته به مخالفت با آن بزرگوار ادامه دادند،و همان حسدى که داشـتند و  
بردنـد و غـرور و نخـوت و     رشکى که به آن بزرگوار و قبیله بنـى هاشـم مـى   

را بپذیرنـد   حقآن شد که تعصبات خشک جاهلیت و سایر اخلاق پست مانع از 
  . و شاهد این موضوع داستان جالبى است که ابن هشام نقل کرده است 

جالب در این بـاره و آن داسـتانى اسـت کـه از زهـرى نقـل کـرده         داستانى
شبى ابو سفیان و ابو جهل و اخنس بن شریق بدون اطلاع همدیگر از خانه :گوید

هـر یـک در   وسـلم  وآله عليه االله صلىبیرون آمده و در اطراف خانه رسول خدا
خواند گـوش   اى پنهان شدند تا به قرآنى که آن حضرت در نماز شب مى گوشه

آن سه تا هنگام طلـوع فجـر در   .از جاى یکدیگر خبر نداشتند کدامدهند و هیچ 
هـاى خـویش روان    استه به سوى خانـه وجاى خود بودند و سپس از جاى برخ

چون از حال همدیگر باخبر و مطلع شدند زبان  شدند و اتفاقا به هم برخوردند و
 یداز این پس به چنین کارى دست نزن:به مذمت و سرزنش یکدیگر گشوده گفتند

تـان   که اگر سفیهان و جهال از کار شما آگـاه شـوند خیالهـاى دیگـرى دربـاره     
  . خواهند کرد و این کار موجب شهرت و عظمت محمد خواهد شد
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نیدن آیات کریمه قرآنى شب دیگر نیز هـر سـه   جذبه کلام خدا و عشق ش اما
کشانید و همانند شب پیش هر سه نفر خـود   را به اطراف خانه رسول خدا

را به پشت دیوار خانه آن حضرت رسانده و تا سـپیده دم بـراى شـنیدن آیـات     
در  رهدوبـا شیواى قرآنى در آنجاماندند و سپس پراکنده شدند و از باب تصادف 

راه به هم برخوردند و همان سخنان روز گذشته را تکرار کردند،شـب سـوم نیـز    
همین ماجرا بدون کم و زیاد تکرار شد ولى این بار بـا یکـدیگر پیمـان محکـم     

  . بستند که دیگر از آن پس چنان کارى نکنند
بن شریق پس از اینکه روز سوم به خانه رفت و قدرى از روز برآمـد   اخنس

اى ابـا حنظلـه   :عصاى خود را برداشته بر در منزل ابو سفیان رفت و بـدو گفـت  
به خـدا برخـى از   :رأى تو درباره آنچه از محمد شنیدى چیست؟ابو سفیان گفت

گـر را  دی ىآنچه را شنیدم فهمیدم و مقصودش را دانسـتم ولـى معنـاى قسـمتها    
به خدا مـن نیـز   :اخنس بن شریق گفت!نفهمیدم و ندانستم مقصود از آنها چیست

  . مانند تو بودم
نظر تو درباره آنچه از محمد :به در خانه ابو جهل رفت و از وى پرسید سپس

راست مطلب این است !مگر چه شنیدم:شنیدى چیست؟ابو جهل با ناراحتى گفت
دن به شرف و بزرگى و سـیادت ماننـد دو   که ما و فرزندان عبد مناف براى رسی

و پیشى گیریم  تخواستیم از یکدیگر سبق روند مى اسب که به میدان مسابقه مى
و به همین منظور ایشان براى حاجیان و دیگر مردم،خوان طعام گسترده و مـردم  
را اطعام کردند ما نیز چنین کردیم،آنها به بخشش و عطا دست زده اموالى بـه در  

مردم و این و آن بردند ما هم همین کار را کردیم،و چون هر دوى مـا   هاى خانه
از مـا  :همدیگر قـرار گـرفتیم آنهـا گفتنـد     ازاتدر مسابقه مساوى شده و در مو

شود و این موضـوع چیـزى    پیغمبرى برانگیخته شده که از آسمان بدو وحى مى
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تى است که ما بدان توانیم در این باره با آنها برابرى کنیم و فضیل است که ما نمى
نخواهیم رسید،به خدا سوگند ما هرگز بدو ایمان نخـواهیم آورد و او را تصـدیق   

  . کرد تا آنکه بر ما نیز وحى نازل شود چنانکه بر او نازل شده است  خواهیمن
هم از تأثیرات آیات قرآن بشنوید عتبۀ بن ربیعه یکى از بزرگـان قـریش    باز

لى از نظـر مـالى و ثـروت نیـز ممتـاز و بـه       بود که صرفنظر از شخصـیت فـامی  
خردمندى و فطانت معروف بود،روزى همچنان که در مسجد الحرام و در انجمن 

 ثیرو نفوذکلمـه وى و تـأ   قریش نشسته و سخن از تبلیغات رسـول خـدا  
من اکنون به نـزد محمـد   :آیات قرآنى سخن به میان آمد رو به قریش کرده گفت

 کنم و از روى خیرخواهى سخنانى به وى مـى  روم و پیشنهادهایى به او مى مى
  ! گویم شاید یکى از آنها را بپذیرد و دست از این کارى که در پیش گرفته بردارد

نیز  او را به این کار تشویق کرده و به راه انداختند،رسول خدا حاضران
اى نشسته بود،عتبه پیش آمد و در برابـر   گوشه همان وقت در مسجد الحرام در

آن حضرت روى زمین نشست و لب به سخن گشوده مانند سخنانى را کـه قـبلا   
شرافت فامیلى !اى فرزند برادر:گفته بودند تکرار کرد و گفت به رسول خدا

ف هسـتى،و  و شخصیت تو در میان ما پوشیده نیست و تو خود بر آن آگاه و واق
اى که موجب دو دستگى و اختلاف در میان مردم  اینک دست به کار بزرگى زده

و به خـدایان ایشـان و آیینشـان    !دهى گشته،بزرگانشان را به سفاهت نسبت مى
خوانى و همینها سبب  بى دین مى وشان را کافر  کنى،پدران گذشته عیبجویى مى

ایى دارم بـه سـخن مـن گـوش     اختلاف و دشمنى آنها گشته،اکنون من پیشنهاده
  . فراده شاید یکى از این پیشنهادها را بپذیرى و از این کارها دست بازدارى 

  . بگو تا گوش دهم:فرمود خدا رسول
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 اگر منظورت از ایـن سـخنان کـه مـى    :گویم اى برادر زاده من مى:گفت عتبه
ا حاضـریم آن قـدر مـال و    گویى اندوختن ثروت و به دست آوردن مال است م

ثروت جمع کرده و به تو بدهیم که دارایى تو بر همـه مـا بچربـد و از همـه مـا      
 بثروتمندتر شوى،و اگر مقصودت آن است که شخصیت ممتـاز و بزرگـى کس ـ  

کنى ما حاضریم تو را بزرگ و رئیس خـود قـرار داده و هـیچ کـارى را بـدون      
اى به طورى  نها نیست و جن زده شدهاجازه تو انجام ندهیم،و اگر هیچ یک از ای

توانى آن را از خود دور سازى ما براى تو طبیبى بیاوریم تا تو را مـداوا   که نمى
کند و هر اندازه که خرج مداواى تو شد خواهیم پرداخـت تـا بهبـودى یافتـه و     

  . و از این مقوله سخنان زیادى گفت...مداوا شوى
  : داد تا چون سخن عتبه به پایان رسید فرمود گوش خدا رسول

  . آرى:عتبه سخنت تمام شد؟گفت اى
شروع  رسول خدا!بگو:عتبه گفت!گویم اکنون بشنو تا من چه مى:فرمود

هاى خود را بر زمین گذارده و بـدانها   کرد عتبه هم پنجه"فصلت"بخواندن سوره
پیغمبر اسلام آن سوره مبارکه را همچنـان قرائـت   .داد تکیه کرده بود و گوش مى

  : فرمود هاستوکرد تا به آیه سجده رسید،آن گاه سجده کرد و سپس برخ
  ! مرا شنیدى،اکنون خود دانى پاسخ
است و به سوى رفقاى خویش به راه افتـاد،قریش از دور  واز جاى برخ عتبه

اش تغییر کرده و چون  یافهعتبه عوض شد و ق:که عتبه را دیدند با یکدیگر گفتند
چـه شـد؟و چـه کردى؟پاسـخ     :نزدیک شد و در انجمن آنها نشست بـدو گفتنـد  

آنها نه شعر  خدامن سخنى شنیدم که به خدا سوگند تاکنون نشنیده بودم،و به :داد
  ! است و نه سحر و نه کهانت و جادوگرى
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 ـ:من با شما سخنى دارم آن را از من بشنوید!رفقاى قرشى اى ن ایـن  عقیده م
است که این مرد را به حال خود بگذارید،زیرا این سخنى کـه مـن از او شـنیدم    
سخن بزرگى بود و به نظر من آینده مهمـى در پـیش دارد،او را بـه حـال خـود      

دست دیگران انجام  بهواگذارید تا اگر اعراب او را از میان بردند که منظور شما 
ر خـود سـاخت کـه بـراى شـما      و عملى شده،و اگر عرب را مطیع و فرمـانبردا 

افتخارى است،زیرا سلطنت و فرمـانروایى او فرمـانروایى شماسـت،و عـزت او     
عزت همه شماست،و آن وقت است که شما به وسیله او به مقام و منصب بزرگى 

  . دست خواهید یافت
عتبـه در پاسـخ   !به خدا محمد تو را با زبان خود سـحر کـرده  :گفتند حاضران

  . رأى من این است اکنون خود دانید:ایشان اظهار داشت 
 موسم حج پیش از این اشاره شد که مشرکین مکه چون موسـم حـج مـى    در

 دیدند قبایل اطراف و حاجیان براى برگزارى مراسم حج به مکـه مـى   شد و مى
کند،بیشتر  آیند و قهرا پیغمبر اسلام آزادى زیادترى براى تبلیغ دین خود پیدا مى

رس سرایت گفتار آن حضرت به قبایل و شهرهاى دیگـر  شدند و از ت نگران مى
کند فشار و اذیت خود را  و نفوذى که در نتیجه در خارج از محیط مکه پیدا مى

نسبت بـه آن حضـرت و پیـروانش بیشـترکرده و در مبـارزه و مخالفـت بـا آن        
  . کردند  تر عمل مى حضرت جدى

درصدد برآمدند تا  رسید قریش یکى از همین سالها که موسم حج فرا مى در
بلکه از راهى به یک اقدام عمومى دست بزنند و به همین منظور نـزد ولیـد بـن    
مغیره که مرد سالمند و بزرگى در میان قـریش بـود رفتـه و چـاره کـار را از او      

  . خواستند
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دانید که آوازه محمد از شهر مکه به خارج نیز رفتـه و در   شما مى:گفت ولید
یده اکنون بیایید و سخن خود را درباره او یک جهت کنید میان قبایل اطراف پیچ

اش بگویید و چنان نباشـد کـه هـر دسـته      و یک چیز را به طور همگانى درباره
اش  همـان را دربـاره   ىهر چه تو بگویى ما همگ ـ:گفتند!درباره او سخنى بگوید

  . خواهیم گفت
شما چیزى را انتخاب کنید تا من هم با شـما همسـخن و همصـدا    :گفت ولید

  . شوم
  . گوییم محمد کاهن است مى ما قریش
 به خدا او کاهن نیست،زیرا ما کاهنان را دیده و سخنانشـان را شـنیده   نه ولید

  . ایم،و سخنان محمد شباهتى به گفتار آنها ندارد
  . گوییم دیوانه است مى پس قریش
ایم و در کارها و سخنان محمـد   دیوانه هم نیست،ما دیوانگان را دیده!نه ولید

  . شود دیوانگى مشاهده نمى
  ! شاعر است:گوییم مى قریش
از رجز و هزج و مبسوط و غیرهــرا   هم نیست،زیرا ما انواع شعر شاعر ولید

  . ایم ولى سخنان او شعر هم نیست دیده
  . گوییم ساحر است مى پس قریش
 ر هم نیست زیرا ما ساحران و سـحر و جادوشـان را هـم دیـده    ساح نه ولید

دمند و سخنان محمد شباهتى بـه   زنند و در آن مى ایم،آنها ریسمانى را گره مى
  . کار آنها ندارد
  پس چه بگوییم و کارهاى او را به چه چیز نسبت دهیم؟ :پرسیدند
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و اش محکـم   به خدا در گفتارش حلاوتى است و اصـل و ریشـه  :گفت ولید
داننـد کـه    اش پاکیزه و نیکوست،هر چه بگویید مـردم بخـوبى مـى    ثمره و میوه

سخنان بیهوده و باطلى است و با این همه این احوال باز هم از همه بهتـر همـان   
 ـ   است که بگویید ساحر است بـه   هزیرا سخنان او همچون سـحر و جادوسـت ک

  . اندازد  ا جدایى مىوسیله آنها میان پدر و فرزند،زن و شوهر،فامیل و عشیره ر
از نزد ولید بیرون آمده و سر راه کاروانیان رفته و به هر کس برخـورد   قریش

برحذر داشته و از سحر و جادوى  کردند او را از تماس با رسول خدا مى
  . ساختند آن حضرت بیمناکش مى

به گفته بسیارى از اهل تفسیر آیات زیر درباره ولید و اندیشـه و گفتـارش    و
  : نازل شد

ــدًا( ــتُ وحَِي ــنْ خَلَقْ ــدُودًا﴾١١﴿ذَرِْ� وَمَ مْ ــالاً �� ــتُ َ�ُ مَ ــَ� ﴾١٢﴿وجََعَلْ وََ��ِ
دت� َ�ُ َ�مْهِيدًا﴾١٣﴿شُهُودًا زِ�ـدَ ﴾١٤﴿وََ�ه�

َ
نْ أ

َ
هُ َ�نَ لآِياَتنِـَا ﴾١٥﴿ُ�ـم� َ�طْمَـعُ أ ن�ـ إِ

��َ
رهِْقُهُ صَعُودًا﴾١٦﴿عَنِيدًا

ُ
رَ  سَأ رَ وَقَد� ك� ن�هُ فَ رَ ﴾١٨﴿إِ تِـلَ ﴾١٩﴿َ�قُتِلَ كَيـْفَ قـَد� ُ�ـم� قُ

رَ  كَْ�َ ﴾٢٢﴿ُ�م� عَ�سََ وَ�ََ�َ ﴾٢١﴿ُ�م� َ�ظَرَ ﴾٢٠﴿كَيفَْ قَد� دْبرََ وَاسْتَ
َ
َ�قَالَ إِنْ ﴾٢٣﴿ُ�م� أ

لا� سِحْرٌ يؤُْثرَُ  ذَا إِ ٰـ لا� قوَْلُ الْ�ََ�ِ إِنْ ﴾٢٤﴿هَ ذَا إِ ٰـ   ) 1( )...هَ
اینکـه محمـد   :هم از ولید بشنوید و در نقل دیگرى است که به ولید گفتند باز

خواند چیست؟آیا سحر و جادوست یـا کهانـت اسـت؟ولید از آنهـا مهلـت       مى
از  آمـده و  خواست تا فکرى در این باره بکند،آن گاه به نزد رسول خـدا  

آن را :گفـت آن حضرت درخواست کرد تا مقدارى از قرآن را براى او بخوانـد،و  
  : شروع به خواندن کرده گفت رسول خدا.بر من بخوان

آیـا منظـورت از ایـن رحمـان همـان      :ولید گفت..."بسم االله الرحمن الرحیم"
نه،منظور :ت فرمودمردى است که در یمامه است و موسوم به رحمان است؟حضر

آن گـاه رسـول خـدا شـروع بـه      .است که هم او رحمان و رحیم است "االله"من
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 ...(:هرسید که خدا فرمـود ) 2(کرد و چون به این آیه "حم سجده"خواندن سوره
ثلَْ صَاعِقَةِ َ�دٍ وََ�مُودَ  ُ�مْ صَاعِقَةً مِّ نذَرْتُ

َ
عْرَضُوا َ�قُلْ أ

َ
إِنْ أ

یعنى این (اگر اینان  )فَ
 بگو شـما را از صـاعقه  )و سخنت را نشنیدند(اعراض کرده)مردمان مکه و قریش

در اینجا بود که ناگهـان  ).]ترسانم و مى(دهم اى نظیر صاعقه عاد و ثمود بیم مى
ــرزه ــدام ولیــد را گرفــت و تمــام موهــاى بــدنش بلنــد شــد و رســول   ل اى ان
حضرت از ادامه خواندن ...دارى کندرا سوگند داد که از خواندن خود خدا

اسـته بـه خانـه رفـت،مردم مکـه      وآیات سوره خوددارى فرمود،ولیـد نیـز برخ  
ولید از آیین خود دست برداشته و به دین محمد درآمده،ولید که این حرف :گفتند

ولى سخن سختى را شنیدم که بدن  ام امدهنه من به دین محمد درنی:را شنید گفت
ر همان است که بگویید سحر است چونکـه دلهـا را بـه خـود     لرزاند و بهت را مى

  . کشاند  کند و به سوى خویش مى جذب مى
________________________________________  

  : نوشتها پى 
مرا واگذار با کسى که او را تنها آفریدم،و براى او مال بسیار و پسرانى گـواه قـرار دادم،و آمـاده    .[1

،سپس آرزو دارد که زیادتر گردانم،نه چنان است او آیـات مـا را دشـمن    ها ساختم برایش آمادگى
دارد،زود است که او را به عذابى سخت دچار سازیم،همانا او اندیشید و سنجید،پس کشته شود کـه  
چگونه سنجید،سپس کشته شود چگونه سنجید پس نگریست سپس چهره در هم کشـید و روى در  

این نیست مگر سحرى که در رسد و نیست آن مگـر  :ید،و گفتهم کرد آن گاه پشت کرد و کبر ورز
  25.تا  11سوره مدثر،آیات ...]گفتار بشر

  12.آیه .2
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  ابو طالب از آن بزرگوار  دفاع

چنانکه پیش از این مذکور شد مشرکین مکه تا جایى که در قدرت آنهـا بـود   
توانستند مانع پیشرفت و ادامـه   آزردند و تا آنجا که مى را مى رسول خدا

تبلیغات آن بزرگوار بودند و اگر آزار و اذیت آنها نسبت به آن حضرت از حدود 
کرد فقط به خاطر ترسى بود که از قبیلـه بنـى    نمى تجاوزتهمت و ناسزا و افترا 

هاشم و بخصوص از بزرگ و رئیس آنها جناب ابو طالب داشـتند ولـى بـا ایـن     
رسانید که بـر خـلاف    عداوت و عناد آنها کار را به جایى مىحال گاهى شدت 

مصلحت و عقل و بى آنکه به دنباله کار بیندیشند آزار و صـدمه را از ایـن حـد    
رساندند و در اینجا بود که با عکس العمل شدید و  به صدمات بدنى مى اندهگذر

کـس  شـدند ع  دفاع سرسختانه ابو طالب و بنى هاشم مواجه شده و ناچـار مـى  
العمل آنها را تحمل کرده و عقب نشینى کنند،و بسیار اتفاق افتاد که ابو طالب بـا  

و از وجـود مقـدس    دکـر  کمال شهامت و قدرت در برابر مشرکین ایستادگى مى
 دفاع نموده و آن حضرت را در ادامه کـار خـود تشـویق مـى     رسول خدا

  . نمود
براى نماز به کنار کعبه رفت  زى رسول خدارو:نویسند آن جمله مى از
نماز ایستاد ابو جهل که آن حضـرت را دیـد رو بـه اطرافیـان خـود کـرده        و به
براى خوشایند  عبد االله بن زبعرى!کیست که برخیزد و نماز او را به هم زند؟:گفت

کـار را بـه    یـن ا وتى که خود نسبت به آن حضرت داشـت ابو جهل یا روى عدا
اى که پر از کثافت و خون بود آورد و  استه و شکنبهوعهده گرفت و هماندم برخ
با همان حال نماز را تمـام کـرد و از    رسول خدا.بر سر آن حضرت افکند

آن سوى این خبر که به گوش ابو طالب رسید،بلا درنگ شمشیر خود را برداشته 



215 
 

استه کـه  وبرهنه دیدند از جا برخ شیرکه ابو طالب را با شمبه مسجد آمد قرشیان 
به خدا سوگند اگر کسى از جاى خود برخیزد بـا ایـن   :فرار کنند،ابو طالب فرمود

اى فرزند برادر چه کسى با :کشم،آن گاه رو به پیغمبر کرده گفت شمشیر او را مى
همان گونه آوردند اى به  ابو طالب دستور داد شکنبه.عبد االله:تو چنین کرد؟فرمود

  . و آن را بر سر عبد االله انداخت
دیگرى در این باره که منجر به اسلام جناب حمزه گردید قـریش کـه    داستان

اى بـه او   توانیم صـدمه  تا ابو طالب زنده است ما نمى:چنان دیدند با خود گفتند
برسانیم و با خود هم عهد شدند که چون ابو طالـب از دنیـا رفـت همـه قبایـل      

ریش را براى کشتن آن حضرت بسیج کرده و به هر ترتیبى شده آن حضرت را ق
  . به قتل رسانند

طالب که از ماجرا مطلع شد بنى هاشم و همپیمانان ایشان را جمع کرده و  ابو
مطابق آنچه مقاتل ه وصیت کرد،و از آن جمل آنها را به دفاع از رسول خدا

بدانها  ن حدیث و تفسیر نزد اهل سنت و دیگران است نقل کردهکه خود از بزرگا
  : گفت
ان ابن أخى کما یقول،أخبرنا بذلک آباؤنا و علماؤنا أن محمدا نبى صـادق  ..."

و امین ناطق،و ان شأنه أعظم شأن و مکانه من الرب أعلى مکان،فأجیبوا دعوتـه  
الشـرف البـاقى لکـم    و اجتمعوا على نصرته و راموا عدوه من وراء حوزته فانـه  

  "...الدهر
گوید و پـدران   به راستى که این برادر زاده من همان گونه است که خود مى[

اند که محمد پیغمبرى صـادق و راسـتگو و امانتـدارى     و دانشمندان ما خبر داده
است گویا و مقامى بس بزرگ و منزلتى کـه در پـیش پروردگـار خـویش دارد     

گردید و هـر   حدرا بپذیرید و براى یاریش مت والاترین منزلتهاست،شما دعوتش
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دشمنى که در اطراف دارد از او دور کنید که او شـرافت جاویـدان شماسـت تـا     
سپس با اشعارى که سرود این وصیت را تکرار کـرده در قالـب نظـم    .]پایان دهر

  : درآورد و از آن جمله گفت
  بنصر النبـى الخیـر مشـهده    أوصى

  
  ابنــى و عــم الخیــر عباســا علیــا  

  
  حمزة الاسـد المخشـى صـولته    و

  
  جعفــرا أن تــذودا دونــه البأســا و  

  
ــا أوصــى بنصــرته  و ــما کله   هاش

  
یأخــذوا دون حــرب القــوم    أن  

  أمراســـــــــــــــــــــــا

  
   فداءا لکم نفسى و ما ولـدت  کونوا

  
  دون احمد عند الروع أتراسـا  من  

  
ــل ــقول عوارضــه  بک ــیض مص   اب

  
  فــى ســواد اللیــل مقباســا تخالــه  

  
بالخصـوص مخاطـب سـاخته و سـفارش      حمزه برادر خود را از میان همه و

  . بیشترى در این باره بدو کرد
جریان سبب شد که پس از گذشت چند روز حمزة بـن عبـد المطلـب     همین

روزى تیر و کمان خود را برداشته به شکار رفت و چون بازگشت یکسر به خانه 
را در آنجا دید که غمناك نشسـته و خـواهرش نیـز     مدخواهر رفت و مح

اى :کنى؟در جواب گفـت  چرا گریه مى:حمزه از خواهر خود پرسید!گریان است
  مگر چه شده؟ :حمزه پرسید!عماره حمیت از میان رفت باأ

ات چه کرد و  با برادرزاده)ابو جهل(نبودى که ببینى ابى الحکم بن هشام:گفت
حمد از دست او چه کشید؟او را که در همین نزدیکى نشسته بود دیـدار کـرد و   م

دشنام داده و آزارش کرد تا به حدى که او را غمگین و ناراحـت سـاخت،حمزه   
و اسـتراحتى   نشـیند که این سخن را شنید به جاى آنکه مانند روزهـاى دیگـر ب  

اى که به تن داشت و با همان تیـر و کمـانى کـه در دسـت      بنماید با همان جامه
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داشت با عجله به مسجد الحرام آمد و خود را به ابو جهل رسانده کمان خـود را  
  . محکم به سر او زد چنانکه سر او را به سختى شکست و زخم کارى برداشت

خواسـتند بـه   )که از قبیله ابو جهل و نزدیکان او بودند(تن از بنى مخزوم چند
ور شوند ولى ابـو جهـل    عنوان دفاع و طرفدارى ابو جهل به جانب حمزه حمله

کارى به ابا عمـاره نداشـته   :برد مانع آنها شده گفت با اینکه از زخم سر رنج مى
به خانه خواهر بازگشـت   زهحم.باشید مبادا مسلمان شود و به دین محمد درآید 

و ضربت محکمى را کـه   و براى دلدارى آن حضرت ماجراى خود را با ابو جهل
گفت ولـى بـر خـلاف انتظـار آن      با کمان بر سر او زده بود به رسول خدا

اش  او را در این کار تحسین نفرموده و چهـره  کرد پیغمبر طور که فکر مى
  ! آنها هستىعموجان تو هم که در زمره :مودباز نشد و بلکه رو به حمزه کرده فر

سخن موجب شد که حمزه به دین اسلام درآید و همانجا مسلمان شـد و   این
  . اى براى مشرکین و ابو جهل بود این خبر اندوه تازه

کند داسـتان   در روایت دیگرى که ابن هشام از مردى از قبیله اسلم نقل مى و
بـه رسـول   روزى ابو جهل در نزدیکى کوه صـفا  :را این گونه نقل کرده که گوید

عبور کرد و آن جناب را آزار کرده و دشنام داد،و از دیـن و آیـین او    خدا
کرد،رسـول   ىعیبجویى کـرده و سـخنان زیـادى در ایـن بـاره بـر زبـان جـار        

  . سخنى نگفت و به خانه رفت خدا
و دشنامها و سخنان ابو جهـل   از کنیزکان عبد االله بن جدعان در آنجا بود زنى

  . را نسبت به رسول خدا شنید
جهل به دنبال این ماجرا به مسجد آمد و در میان انجمنـى کـه قـریش در     ابو

  . کنار خانه کعبه داشتند نشست
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نگذشت که حمزة بن عبد المطلب در حالى که کمان خود را بـر دوش   چیزى
و چنان بـود کـه هرگـاه بـه     گشت از راه رسید و رسم ا داشت و از شکار برمى

آمد و  رفت در مراجعت پیش از آنکه به خانه خود برود به مسجد مى شکار مى
با  خورد مىرفت،و اگر به جمعى از قریش بر کرد آن گاه به خانه مى طوافى مى

  . نشست آنها به گفتگو مى
رفت به آن کنیـزك برخـورد و آن زن    روز در راه که به سوى مسجد مى آن

ات محمد از دست ابو الحکم  اى حمزه امروز نبودى که ببینى برادرزاده:بدو گفت
هایى به او زد و محمـد بـى    چه کشید،و چه فحشها و دشنامها شنید،و چه صدمه
از جایى کـه خـداى تعـالى    .آنکه چیزى در پاسخ ابو الحکم بگوید به خانه رفت

ارد این گفتار بـر او  اراده فرموده بود تا حمزه را با تشرف به دین اسلام گرامى د
گران آمده خشمگین شد و به جستجوى ابو جهل آمده تـا او را بیابـد و سـزاى    

  . جسارتى را که به فرزند برادرش کرده است به او بدهد
همین منظور به مسجد الحرام آمد و او را دید که در میان گروهى از قریش  به

ت چنان بـر سـر ابـو    نشسته،حمزه پیش رفت و با همان کمانى که در دست داش
جهل کوفت که سرش را بسختى شکست و زخم سـختى برداشـت،آن گـاه بـدو     

تـا   اینکهدهى در صورتى که من به دین او هستم با  آیا محمد را دشنام مى:گفت
به آن روز دین اسلام را نپذیرفته بود و در زمره مسـلمانان نبود؟اکنـون جرئـت    

  . دارى مرا دشنام بده
ور شوند ولى  خواستند تلافى کرده به سوى حمزه حمله از بنى مخزوم جمعى

اش را بـه زشـتى    حمزه را واگذارید که من بـرادر زاده :ابو جهل مانع شده گفت
  . ام دشنام داده
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هر ترتیب،اسلام حمزه شوکتى به اسلام داد و مشرکین دانسـتند کـه حمـزه     به
دیگر از آن حضرت دفاع خواهد کرد و از این رو آزار و اذیت آنها نسبت به آن 

اما مسـلمانان دیگـر بسـختى و در فشـار و     .حضرت به مقدار زیادى کاسته شد
آیـه از قـرآن    نـد بردند،تا آنجا که گاهى به خاطر خوانـدن چ  شکنجه به سر مى

 خوردند و شاید مدتها براى بهبودى خویش مداوا مى کتک زیادى از قریش مى
  . کردند
  

  از عبد االله بن مسعود داستانى

گـرد هـم    روزى گروهى از اصحاب رسول خـدا :نویسند مورخین مى 
آواز بلنـد  به خدا سوگند هنوز قریش قرآن را بـه  :جمع بودند،یکى از آنها گفت 

اند اکنون کدام یک از شما حاضرید قرآن را با آواز بلند به گوش قرشیان  نشنیده
  برسانید؟ 
  . من حاضرم:االله بن مسعود گفت عبد
خـواهیم   و ما کسى را مـى .ممکن است تو را بیازارند و کتک بزنند:گفتند بدو

  . زار دهندکه داراى فامیل و عشیره باشد تا قریش نتوانند او را کتک زده و آ
بگذارید من این کار را بکنم و امید است خداوند مرا محافظـت  :االله گفت عبد

ونگهبانى کند و به دنبال همین گفتگـو فـرداى آن روز هنگـام ظهـر کـه شـد و       
شیان در مسجد جمع شدند عبد االله به مسجد آمـد و در کنـار مقـام ایسـتاده     یقر

  . ند براى آنها خواندرا با صداى بل"الرحمن"شروع کرد سوره مبارکه
گویـد؟و چـون    این کنیز زاده دیگر چـه مـى  :سرها را بلند کرده گفتند قریش

ــى ــه م ــد  شــنیدند ک ـــنُ ﴿ (:خوان ــر�حِيمِ  ا�ر�ْ�َ ـــنِ ا� ـــهِ ا�ر�ْ�َ ــمَ �١ ا�ل� ﴾ عَل�
 خوانـد و ناگهـان دسـت    از همان چیزهایى که محمد آورده مى:گفتند)...القُْرْآنَ 
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ور شدند و مشتها را گره کـرده بـه سـر و کلـه او فـرود       سویش حملهجمعى به 
االله نیز در زیر ضربات مشت آنها تا جایى کـه تـاب تحمـل داشـت      دند،عبدآور

همچنان بخواندن آیات سوره مبارکه ادامه داد و سپس با سـر و صـورت خـون    
  . بازگشت آلود و مجروح به نزد اصحاب رسول خدا

مـا تـرس همـین را    :که او را با آن وضع مشاهده کردند بـدو گفتنـد   اصحاب
  . داشتیم و از این وضع بر تو بیمناك و ترسان بودیم

اینها در راه خدا سهل است اگر بخواهید فردا هم این کـار را  :مسعود گفت ابن
 نه به همین اندازه کافى است،تو وظیفه خود را انجـام دادى :کنم؟گفتند  تکرار مى

و قرآن را با آواز بلند به گوش مشرکان خواندى،و آنچه را خـوش نداشـتند بـه    
  . آنها شنوانیدى
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  به حبشه  هجرت

به ترتیبى که گفته شدروز به روز فشار مشرکین نسبت به افراد تازه مسـلمان  
 اى براى جلوگیرى شد و قریش نقشه تازه بیشتر مى و پیروان رسول خدا

کشیدند گر چه به رغـم   از نفوذ دین اسلام در میان مردم مکه و قبایل قریش مى
به روز بر تعداد افراد تازه مسـلمان   روزکردند  همه فعالیتها و کوششهایى که مى

کرد،تا آنجا  اى پیدا مى شد و اسلام در میان قبایل قریش پیروان تازه افزوده مى
 یعنى ولید بن ولید و فرزند ولید بن عتبه سلمه بن هشام که برادر همین ابو جهل

و چند تن از جوانان دیگرى که هر کدام بستگى به یکى از قبایـل بـزرگ مکـه    
و فرزند یا برادر یکى از رؤساى این قبایل بودند به دین اسلام گرویدنـد   شتنددا

و همین امر قریش را بیشتر عصبانى و خشمگین کرده بود و سبب شد تا آنهـا را  
خـود احسـاس خطـر     تحت فشار و شکنجه قرار دهند،و بیشتر نسبت بـه بیشتر 
  . کنند

نیز تا جایى که تاب تحمل داشتند و مقدورشان بود بردبارى کـرده   مسلمانان
ها را  ترین شکنجه هایى از آن را پیش از این نقل کردیم سخت و چنانکه نمونه

دت رسـیدند،ولى هـر   کردند و برخى نیز در این راه به شها در این راه تحمل مى
شاید گاهى هم بـه   ند،وجویى برآمد چه بود طاقتشان تمام شد و در صدد چاره

کردند ولى آن بزرگوار نیز چـون از جانـب خـداى     شکوه مى رسول خدا
تعالى دستورى جز همان دستور صبر و استقامت نداشت آنهـا را وادار بـه صـبر    

داد ولى شکنجه و فشار بـه حـدى بـود کـه رسـول       مىکرده و دستور بردبارى 
را نداشت و نیرویـى هـم    ارنیز دیگر تاب تحمل دیدن آن مناظر رقتب خدا

که بتواند از آن مسلمانان بى پناه بدان وسیله دفاع کند در اختیار نداشت،از ایـن  
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 انکه مـورخین نوشـته  رو به آنها دستور داد به سرزمین حبشه هجرت کنند و چن
  : اند درباره حبشه چنین فرمود

آنجا پادشاهى صالح و شایسته است که در سایه حمایت او کسـى مـورد    در
،اکنون بدانجا بروید تا خداى عز و جل گشـایش و   )1( گیرد ظلم و ستم قرار نمى

فرجى براى مسلمانان فراهم سازد،خود این دستور گشایشى بود براى مسلمانان 
آسوده سـازند،و   ینتوانستند خود را از شر مشرک ین ترتیب تا حدودى مىکه بد

از این رو گروههاى زیادى آماده سفر و مهاجرت به حبشه شـدند کـه نخسـتین    
کاروان مرکب بود از یازده نفر مرد و چهار زن که از جمله ایشـان چنانکـه نقـل    

  : شده است افراد زیر بودند
زبیر بـن عوام،عبـد    ختر رسول خدابن عفان با همسرش رقیه د عثمان

گران و به دنبال آنها گـروه  االله بن مسعود،مصعب بن عمیر،عثمان بن مظعون و دی
بار سـفر بسـته و بـه سـوى      ا همسر و فرزند و برخى به تنهایىبرخى ب دیگرى

اسماء همسرش  اجعفر بن ابیطالب ب:حبشه مهاجرت کردند که در میان آنها بودند
در همان سـرزمین   فرزند اورا به نقل مورخین عبد االله بن جعفدختر عمیس،که بن
  . حبشه به دنیا آمد

اد و سـه  بتدریج افراد زیادى به حبشه رفتند که جمعا هشتاد و دو یا هشـت  و
به استثناى کودکانى که همراه آنها بودند و یا در حبشـه   نفر مرد ونوزده زن بودند

  )2(. به دنیا آمدند
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  قریش به حبشه فرستادگان

اى کـه در   مهاجران در حبشه سکونت کرده و دور از آن همه آزار و شکنجه 
دیدنـد زنـدگى آرام و    مکه به جرم پذیرفتن حق و ایمان به خدا و پیغمبر او مى

بى سر و صدایى را در محیطى امن شروع کردند،اگر چه هجرت از وطن مألوف 
و کار براى آنها دشوار و سـخت بـود    سبزندگى و کو دست کشیدن از خانه و 

ولى در برابر آن همه آزار و شکنجه و ناسزا و تمسخر و محرومیتهاى دیگرى که 
آمد تا چه رسد که آنها را غمنـاك و   در مکه داشتند این سختیها به حساب نمى

  . متأثر سازد
آن سو مشـرکین مکـه کـه از مـاجرا مطلـع شـده و دیدنـد مسـلمانان از          از

برنـد در صـدد    چنگالشان فرار کرده و در حبشه به خوشى و آسایش به سر مى
برآمدند تا به هر ترتیبى شده بلکه بتوانند آنهـا را بـه مکـه بازگردانـده و بـدین      

اسلام بـه سـایر    رترتیب از مهاجرت افراد دیگر جلوگیرى کرده و ضمنا از انتشا
  . ممانعت به عمل آورند که از آن بیمناك بودند نقاط و کشورها

همین منظور انجمنى تشکیل داده و قرار شـد دو نفـر را بـه نماینـدگى از      به
طرف خود به نزد نجاشى بفرستند و هدایایى هم در نظر گرفتند که به همـراه آن  

زبور را هر چه زودتر بـه مکـه   دو براى وى ارسال دارند و از او بخواهند افراد م
  . بازگرداند
دو نفرى را که انتخاب کردند یکى عمرو بن عاص و دیگرى عمـارة بـن    این
بود،عمرو بن عاص به زیرکى و سخنورى و شیطنت معروف بود و عمارة ) 3(ولید 

بن ولید یکى از رشیدترین و زیباترین جوانان مکه و شخص شاعر و جنگجویى 
 بردد حرکت کنند عمرو بن عاص همسر خود را نیز با خود بوده،و چون خواستن
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بن عاص او را بـه همـراه خـود     درخواست خود آن زن،عمرو و شاید هم روى
اینان به جده آمده و چون سوار کشتى شدند مقدارى شراب نوشـیدند و در   برده

به زنت بگو مرا ببوسد،عمرو عاص از :حال مستى عمارة به عمرو بن عاص گفت
عمـرو عـاص را بـه دریـا      تار خوددارى کرد،و عماره نیز در صدد برآمد این کا

انداخته غرق کند و با همسر او در آمیزد،و بدین منظور هنگامى که عمرو عـاص  
کـرد از   بى خبر از منظور او به کنار کشتى آمده بود و امواج دریا را تماشـا مـى  

با چابکى خود را  پشت سر او را حرکت داد و به دریا انداخت ولى عمرو عاص
خـود را  و به کمک کارکنان کشتى و مسافران دیگـر   دبه طناب کشتى آویزان کر

و هیچ بعید نیست تمام ایـن جریانـات طبـق نقشـه      از سقوط در دریا نجات داد
اى آن وادار کـرده انجـام   اى که او داشته و عماره را به اجـر  همان زن و دسیسه

و عاص نجات یافت ولـى روى زیرکـى و   و به هر ترتیب که بود عمر شده باشد
داشت این جریان را حمل بر شوخى کرده و چنانکه عمـاره مـدعى    کهسیاستى 

شده بود که غرضى جز شوخى نداشتم عمرو عاص با خنده ماجرا را برگزار کرد 
  . اما کینه او را در دل گرفت تا در فرصت مناسبى این عمل او را تلافى کند

هر صورت عمرو عاص و عماره به حبشه آمده و بـه  پیشگاه نجاشى و به  در
گفته برخى قبل از آنکه به نزد نجاشى بروند پیش درباریان و سرکردگان لشـکر  
و بزرگان حبشه که سخنشان نفوذ و تأثیرى در نجاشى داشت رفتـه و هـدایایى   
نزد ایشان بردند،و ماجراى خود و هدف و منظور مسافرتشان را به حبشه به آنها 

ع داده و آنها را با خود هم عقیده و همراه کردند که چون در پیشگاه نجاشى اطلا
سخن از مهاجرین مکه به میان آمد شما هم ما را کمک کنید تا نجاشى را راضى 

  . کرده اجازه دهد ما این افراد را به مکه بازگردانیم و آنها را تسلیم ما کند
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 ـ   آنها ه عمـرو عـاص و عمـاره    نیز قول همه گونه مسـاعدت و همراهـى را ب
دادند،و براى ملاقات آنها وقت گرفته آنـان را بـه نـزد نجاشـى بردنـد،و چـون       
هدایاى قریش را نزد نجاشى گذارده و نجاشى از وضع قـریش و بزرگـان مکـه    

  : اظهار داشتند جویا شد آن دو در پاسخ
گروهى از جوانان نادان و بى خرد ما بتازگى از دین خـود دسـت   !پادشاه اى

اند که نه دین ماست و نه دین شما،و اینان اکنون به  اى آورده شیده و آیین تازهک
اند،بزرگان ایشان یعنى پدران و عموها  کشور شما گریخته و بدین سرزمین آمده

تا دستور دهید آنهـا را   رستادههاشان ما را پیش شما ف و رؤساى عشیره و قبیله
  . ند بازگردانند تر به نزد قریش که به وضع و حالشان آگاه

مجلس را فرا گرفت،عماره و عمرو عاص نگرانند تـا مبـادا نجاشـى     سکوتى
دستور دهد مهاجرین را احضار کرده و با آنها در این باره گفتگو کند،زیرا چیزى 

شان بدتر از این نبود که نجاشى آنها را ببیند و سخنانشان  براى به هم زدن نقشه
  . را بشنود

یان و سرکردگانى که قبلا خود را آماده کرده بودند تا دنبال این وقت دربار در
  : گفتار فرستادگان قریش را بگیرند به سخن آمده گفتند

این دو نفر سخن براستى و صدق گفتند،و بزرگان این افراد به وضـع  !پادشاها
حال ایشان داناتر از آنها هستند،و اختیارشان نیز به دسـت آنهاسـت،بهتر همـان    

ن افراد را به دست این دو بسپارید تا به شهر و دیارشان بازگردانند و است که ای
  ! به دست بزرگانشان بسپارند

به خدا سوگند تا من این افراد را دیدار نکنم :با ناراحتى و خشم گفت نجاشى
و سخنشان را نشنوم اجازه بازگشتشان را به دست این دو نفر نخواهم داد،اینـان  

اند،نخست باید آنها را بدینجا دعوت  به من پناه آورده اند و در کنف حمایت من
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نفر درباره آنها راست اسـت   دوکنم و جستجو و پرسش کنم ببینم آیا سخن این 
گویند آنها را به ایشان خواهم سپرد و گرنـه از   یا نه،اگر دیدم این دو راست مى

مین بماننـد  ایشان دفاع خواهم کرد و تا هر زمانى که خواسته باشند در این سرز
  . و در کمال آسایش به سر برند

  
  در حضور نجاشى مهاجرین

نجاشى به دنبال مهاجرین فرسـتاد و آنـان را بـه مجلـس خـویش احضـار        
کرد،مهاجرین که از ماجرا و علت احضارشان از طرف پادشاه حبشه مطلع شدند 
انجمنى کرده و درباره اینکـه چگونـه بـا نجاشـى سـخن بگوینـد بـه مشـورت         

در برابـر نجاشـى و    رفتنـد اختند،و پس از مذاکراتى که انجام شـد تصـمیم گ  پرد
سرکردگان او از روى راستى و صراحت سخن بگویند و تمام پرسشـهایى را کـه   
ممکن است از ایشان بکنند بدرستى و از روى صدق و صفا پاسخ گویند اگر چه 

طالب را براى سخن به آواره شدن مجدد آنها بیانجامد،و از میان خود جعفر بن ابی
اى از روایات نیـز آمـده کـه خـود      در پاره دند،وگفتن و پاسخگویى انتخاب کر

پاسخ سؤالات را به من واگذار کنید و کسـى بـا آنهـا سـخن     :جعفر به آنها گفت
  . نگوید

ترتیب مهاجرین وارد مجلس نجاشى شده و بى آنکه در برابـر نجاشـى    بدین
  . را سجده کنند هر کدام در جایى جلوس کردند به خاك افتاده و مانند دیگران او

  ! براى پادشاه سجده کنید:از رهبانان به مهاجرین پرخاش کرده گفت یکى
سـجده   براى دیگرى ما جز براى خداوند:و رو کرده گفتبن ابیطالب بد جعفر

 کنیم،عمرو عاص که از احضار آنها ناراحت و خشمگین بود و به دنبال بهانه نمى
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تا آنها را پیش نجاشى افرادى نامنظم و مـاجراجو معرفـى کنـد و    گشت  اى مى
  : گفت ردهمانع سؤال و پاسخ آنها گردد در اینجا فرصتى به دست آو

مشاهده کردید چگونه اینها حرمت پادشـاه را نگـاه نداشـته و سـجده     !قربان
  نکردند؟ 

بود آراسته و کشیشهاى مسیحى در اطراف نجاشى نشسـته کتابهـاى    مجلسى
جیل را باز کرده و پیش خود گذارده بودند و منتظر گفتار پادشاه حبشه بودنـد  ان

تا چگونه با اینها رفتار کرده و با این ماجراى تازه چه خواهد گفت،در این وقت 
  : نجاشى لب گشوده گفت

چه آیینى است که شما براى خود برگزیده و انتخاب کردید که نـه آیـین    این
آیین مسیح و دین من است و نه آیین هـیچ یـک از   قوم و عشیره شماست و نه 

  ملتهاى دیگر؟ 
بن ابیطالب که خود را آماده براى پاسخگویى کرده بود با کمال شهامت  جعفر

  ) 4(: به سخن باز کرده در پاسخ چنین گفت لب
 ما مردمى بودیم که به وضع زمان جاهلیـت زنـدگى را سـپرى مـى    !پادشاها

 کردیم،گوشــت مــردار مــى ا پرســتش مــىبتهــاى ســنگى و چــوبى ر!نمــودیم
دادیم،براى فامیل و أرحـام خـود حشـمتى     کارهاى زشت را انجام مى!خوردیم
کردیم،نیرومنـدان مـا بـه     داشتیم،نسبت به همسایگان بد رفتـارى مـى   نگاه نمى

و این وضع ما بود تا آنکه خداى تعالى پیغمبرى را ...کردند زورگویى مى انانناتو
شناختیم،راستى،امانت و پاکدامنى  فرمود که ما نسب او را مىدر میان ما مبعوث 

او براى ما مسلم بود،این مرد بزرگوار ما را به سوى خداى یکتا دعوت کرد و به 
دست از پرستش بتـان سـنگى و   :پرستش و یگانگى او آشنا ساخت،به ما فرمود

رحم،نیکـى  پرستیدند بردارید،و به راستگویى و امانت و صـله   آنچه پدرانتان مى
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به همسایه سفارش کرد،از کارهاى زشت،خوردن مال یتیمان،تهمت زدن به زنـان  
و امثال این کارهاى ناپسند جلوگیرى فرمود،به ما دسـتور داد خـداى   ...پاکدامن

را شـریک او قـرار نـدهیم،ما را بـه نماز،زکـات و       یـزى یگانه را بپرسـتیم و چ 
ز فحشـا،منکرات،ظلم،تعدى و  عدالت،احسان و کمک به خویشان امر فرمـود و ا 

  . و خلاصه یک یک دستورهاى اسلام را براى نجاشى برشمرد...زور نهى فرمود
  : گاه نفسى تازه کرد و دنباله گفتار خود را چنین ادامه داد آن
پس ما او را تصدیق کـرده و بـه وى ایمـان آوردیـم،و از وى در آنچـه از      ...

خداى یکتا را پرستش کردیم،آنچـه  .جانب خداى تعالى آورده بود پیروى کردیم
را بر ما حرام کرده و از ارتکاب آنها نهى فرموده انجام ندادیم،حلال او را حـلال  

بود همه را به مرحلـه   دادهو خلاصه هر چه دستور ...و حرامش را حرام دانستیم
قریش که چنان دیدند دست به شکنجه و آزار ما گشودند و بـا  ....اجرا درآوردیم

ه که در اختیار داشتند کوشیدند تا ما را از پیروى این آیین مقـدس بـاز   هر وسیل
دارند و به پرستش بتان بازگردانند،و به انجام کارهـاى زشـتى کـه پـیش از آن     

وادارند،هنگامى که ما خود را در مقابل ظلم و سـتم و   ستیمدان حلال و مباح مى
یم اینـان مـانع انجـام    آزار و شکنجه و سختگیریهاى آنها مشاهده کردیم و دیـد 

شوند،به کشور شما پناه آوردیـم و از میـان سـلاطین و     دستورهاى دینى ما مى
پادشاهان دنیا شخص شما را انتخاب کردیم و به عدالت شما پناهنده شدیم بدان 

  . امید که در جوار عدالت شما کسى به ما ستم نکند
  . داینجا جعفر لب فرو بست و دیگر سخنى نگفته سکوت کر در

آنچـه گفتـى   :گفتد سخت تحت تأثیر سخنان جعفر قرار گرفته بو که نجاشى
همان است که عیسى بن مریم براى تبلیغ آنهـا مبعـوث گشـته و بـدانها دسـتور      
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آیا از آنچـه پیغمبـر شـما آورده و خـدا بـر او نـازل       :سپس به جعفر گفت...داده
  فرموده چیزى به خاطر دارى؟ 

  . آرى:جعفر
  . بخوان پس:نجاشى
و آیات آن را خواند تا رسید  )5(شروع کرد بخواندن سوره مبارکه مریم  جعفر

  : به این آیه مبارکه
ا( خْلةَِ �سَُاقطِْ عَليَْكِ رُطَبًا جَنِي� ذْعِ ا��   )...وَهُزِّي إَِ�ْكِ ِ�ِ

و حاضران که سرتاپا گوش شده بودند از شـنیدن ایـن آیـات چنـان      نجاشى
گرفتند که سیلاب اشکشان از چهره سرازیر شد و کشیشان نیـز  تحت تأثیر قرار 

به قدرى گریستند که اشک دیدگانشان روى صفحات انجیلهایى که در برابرشان 
  : آن گاه نجاشى لب گشوده گفت...باز بود بریخت

خدا سوگند سخن حق همین است که پیغمبر شما آورده و با آنچـه عیسـى    به
ه گرفته است،آسوده خاطر باشید کـه بـه خـدا    هر دو از یک جا سرچشم آورده

  . هرگز شما را به این دو نفر تسلیم نخواهم کرد
این پیغمبر مخالف با ماست آنهـا را بـه سـوى مـا     !پادشاها:عاص گفت عمرو
نجاشى از این حرف چنان خشمناك شد که مشت خود را بلند کرده به !بازگردان

ز روى او جـارى  سختى بـه صـورت عمـرو عـاص کوفـت چنـان کـه خـون ا        
به خدا اگر نـام او را بـه بـدى ببـرى جانـت را خـواهم       :گردید،سپس بدو گفت

شما در همین سرزمین بمانید که در امـان و  :گاه رو به جعفر کرده گفت آن.گرفت
  . پناه من خواهید بود

استه و بـا  ودید برخ عاص که دیگر درنگ در آن مجلس را صلاح نمى عمرو
به خانه آمد و هر چه فکر کرد نتوانست خود را راضى اى درهم و افسرده  چهره

اى براى استرداد مهـاجرین   کند که به مکه بازگردد،و در صدد برآمد تا بهانه تازه
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کنـد،و بـه همـین     نـوان نزد نجاشى پیدا کرده درخواست خود را مجددا نزد او ع
  : منظور روز دیگر دوباره به دربار نجاشى رفته اظهار کرد

ان درباره مسیح سخن عجیبى دارند عقیده آنها درباره آن حضرت این!پادشاها
شان را در این بـاره جویـا    بر خلاف عقیده شماست آنها را حاضر کنید و عقیده

  ! شوید
آنان :نجاشى به نزد مهاجرین آمد و پیغام شاه را به اطلاع آنها رسانید فرستاده

رفته و براى پاسـخ نجاشـى   که تازه خیالشان آسوده شده بود دوباره به فکر فرو 
  : انجمن کرده و با هم گفتند

  حضرت عیسى چه پاسخى به نجاشى بدهیم؟  درباره
ما در پاسخ این پرسش نیز همانى را که خداوند در قـرآن بیـان   :گفتند همگى
و پس از آن تصمیم !گوییم اگر چه به آوارگى و بازگشت ما بیانجامد فرموده مى

ند،و چون از آنها درباره عیسى پرسید باز جعفر بـن  استه به نزد نجاشى آمدوبرخ
  : ابیطالب به سخن آمده گفت

گوییم که پیامبر ما از جانـب خـداى تعـالى آورده،یعنـى مـا       همان را مى ما
معتقدیم که حضرت عیسى بنده خدا و پیامبر او و روح خدا و کلمه الهـى اسـت   

دست خود را بـه طـرف    نجاشى در این وقت.که به مریم بتول القا فرموده است 
به خدا سخنى :چوبى که روى زمین افتاده بود دراز کرده و آن را برداشت و گفت

که تو درباره عیسى گفتى با آنچه حقیقـت مطلـب اسـت از درازاى ایـن چـوب      
  . گویى کند و سخن حق همین است که تو مى تجاوز نمى

تاده بودنـد  گفتار نجاشى بر صاحب منصبان مسیحى که در کنار وى ایس ـ این
قدرى گران آمد و نگاهى به عنوان اعتراض بـه هـم کردند،نجاشـى کـه متوجـه      
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نگاههاى اعتراض آمیز ایشان شده بود رو بدانها کرده و بـه دنبـال گفتـار خـود     
  : ادامه داده گفت

  ! چه بر شما گران آید اگر
شما با خیالى آسوده به هر جاى حبشـه کـه   :رو به مهاجرین کرده گفت سپس

تواند به شما  واهید بروید،و مطمئن باشید که در امان ما هستید،و کسى نمىخ مى
  : گزندى برساند و این جمله را سه بار تکرار کرد که گفت

که اگر کوهى از طلا به من بدهند هرگز یک تن از شما را آزار نخواهم  بروید
  ! کرد

انـد بـه    آورده هدایاى این دو نفر را که براى ما:گاه به اطرافیان خود گفت آن
  . آنها مسترد دارید و پس بدهید چون ما را به آنها نیازى نیست

_____________________________________  
  : نوشتها پى 

پادشاه حبشه در آن زمان مردى بود به نام اصحمه که در تواریخ بـه عنـوان نجاشىــلقب    :گویند.1
  . اند پادشاهان حبشهـاز او نام برده

در بسیارى از تواریخ دو هجرت براى مسلمانان به حبشه ذکر شده که به نظـر مـا همانگونـه کـه     .2
  . ذکر شد یک هجرت بوده که در دو مرحله انجام شده

در سیره ابن هشام به جاى عماره،عبد االله بن ابى ربیعه را ذکر کرده ولى ما از روى تفسیر مجمـع  .3
  . و تاریخ یعقوبى و کتابهاى دیگر نقل کردیم

کـه   82ـسوره مائـده آیـه     "...و لتجدن اشد الناس عداوة"اى از تفاسیر در تفسیر آیه  و در پاره.4
گوینـد؟جعفر   اینان چه مى:نجاشى به جعفر بن ابیطالب گفت اند چنین است که داستان را نقل کرده

خواهند تا شما را به نـزد آنهـا بـازگردانیم،جعفر گفـت از      مى:خواهند؟نجاشى گفت چه مى:پرسید
بپرسـید آیـا طلبـى از مـا     :نه شما آزادید،گفت:مگر ما برده و بنده آنهاییم؟عمرو گفت:ایشان بپرسید

آیا مـا کسـى از   :کار نیستیم،گفت  نه ما چیزى از شما طلب:گفتخواهند؟عمرو  دارند که آن را مى
 چـه مـى   مـا پس از :نه،پرسید :کنند؟عمرو عاص گفت ایم که مطالبه خون او را از ما مى آنها کشته

  . تا به آخر آنچه در بالا نقل شده...اینها از دین ما بیرون رفته:خواهید؟عمرو عاص گفت
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وره مریم سوره کهف ذکر شده ولـى آنچـه ذکـر شـد مطـابق      و در بسیارى از تواریخ به جاى س.5
  .روایات شیعه در کتاب مجمع البیان و غیره است



233 
 

  
  چند تن از بزرگان قریش براى از بین بردن صحیفه ملعونه تصمیم

استقامت و پایدارى بنى هاشم در برابر مشرکین و تعهد نامـه ننگـین آنهـا و     
 ـبا همه دشوار تحمل آن همه شدت و سختى بـه سـود    یهایى که براى آنان داشتـ

و پیشرفت اسلام تمام شد،زیرا از طرفى موجب شد تا جمعـى   رسول خدا
بزرگان قریش که آن تعهدنامه را امضا کرده بودند به حال آنان رقـت کـرده و    زا

 عواطف و احساسات آنها را نسبت به ابو طالب و خویشان خود که در زمره بنى
هاشم بودند تحریک کند و در فکر نقض آن پیمـان ظالمانـه بیفتنـد،و از سـوى     

ولـى از تـرس قـریش     شتهدیگر افراد زیادى بودند که در دل متمایل به اسلام گ
را نداشـتند و نگـران آینـده     جرئت اظهار عقیده و ایمان به رسـول خـدا  

ین گونه افراد حقانیـت اسـلام و مأموریـت    بودند،این استقامت و پایدارى براى ا
را مسلم کرد و سبب شد تا عقیده باطنى خود را اظهار کرده و  الهى پیغمبر

  . آشکارا در سلک مسلمانان درآیند
کسانى که شاید زودتر از همه به فکر نقض پیمـان افتـاد و بـیش از سـایر      از

هشام بن عمرو بود که از  به نقل تواریخ کرد بزرگان قریش براى این کار کوشش
رسـید و در میـان قـریش داراى     طرف مادر نسبش به هاشم بن عبد مناف مـى 

و بنـى   انانشخصیت و مقامى بود،و در مدت محاصره نیز کمک زیادى به مسـلم 
در خفا و پنهانى خواروبار و آذوقه بار شتر کرده و  هاشم کرد و از کسانى بود که

کرد تا به دسـت بنـى هاشـم     آورد و آن را به میان دره رها مى ره مىبه دهانه د
  . افتاده و مصرف کنند

او نیز با بنى هاشم بسـتگى   هشام بن عمرو به نزد زهیر بن ابى امیه که روزى
اى زهیر تا کى بایـد  :مادرش عاتکه دختر عبد المطلب بود آمده و گفتو داشت 
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برى،غذا  در آسایش و خوشى به سر مى شاهد این منظره رقتبار باشى؟تو اکنون
نزدیک تو به آن  یشانکنى،اما خو پوشى،با زنان آمیزش مى خورى،لباس مى مى

فروشـد و نـه چیـزى از     نه کسى به آنها چیز مـى !دانى وضع هستند که خود مى
  ... گیرند؟ دهند و نه از ایشان زن مى خرند،نه زن به آنها مى ایشان مى
  : را ادامه داده گفت دنباله سخنان خود هشام

 بودند و تو از وى مى)یعنى ابو جهل(خدا اگر اینان خویشاوندان ابو الحکم به
  ! شد خواستى چنین تعهدى براى قطع رابطه با آنها امضا کند او هرگز راضى نمى

مـن یـک نفـر    :گفـت  تأثیر سخنان هشام قرار گرفته بودسخت تحت  زهیرکه
نم بکنم و چه کارى از من ساخته است،به خدا توا بیش نیستم آیا بتنهایى چه مى

 کرد من اقدام بـه نقـض آن مـى    اگر شخص دیگرى مرا در این کار همراهى مى
  ! کنم همراهىآن دیگرى من هستم که حاضرم تو را در این کار :کردم،هشام گفت

  . ببین تا بلکه شخص دیگرى را نیز با ما همراه کنى:گفت زهیر
و )بـرادر ابـو جهـل   (مطعم بن عدى و ابو البختـرى به همین منظور نزد  هشام

ربیعۀ بن اسود که هر کدام شخصیتى داشتند،رفت و با آنها نیـز بـه همـان گونـه     
گفتگو کرد و آنها را نیز بر این کار متفق و هم عقیده کرد و براى تصمیم نهایى و 

در بـالاى مکـه   "حجون"وهطرز اجراى آن قرار گذاردند شب هنگام در دماغه ک
تماع کنند و پس از اینکه در موعد مقـرر و قرارگـاه مزبـور حضـور بـه هـم       اج

رسانیدند زهیر بن ابى امیه به عهده گرفت که آغاز به کـار کنـد و آن چنـد تـن     
  . دیگر نیز دنبال کار او را بگیرند

فردا شد زهیر بن ابى امیه به مسجد الحرام آمـد و پـس از طـوافى کـه      چون
اى مردم مکه آیا رواست که ما آزادانه و در :تاد و گفتاطراف خانه کعبه کرد ایس

کمال آسایش غذا بخوریم و لباس بپوشیم ولى بنى هاشم از بى غذایى و نداشتن 
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لباس بمیرند ونابود شوند؟به خدا من از پاى ننشینم تا این ورق پاره ننگین را که 
  ! متضمن آن قرارداد ظالمانه است از هم پاره کنم 

به خـدا دروغ گفتى،کسـى   :ر گوشه مسجد ایستاده بود فریاد زدجهل که د ابو
گویى و بـه خـدا    تو دروغ مى:تواند قرارداد را پاره کند،زمعۀ بن اسود گفت نمى

سوگند ما از همان روز اول حاضر به امضاى آن نبودیم،ابـو البختـرى از گوشـه    
راضـى   گوید و مـا از ابتـدا بـه نوشـتن آن     زمعه راست مى:دیگر فریاد برداشت

حق با شما دو نفر است و هر کـس جـز   :نبودیم،مطعم بن عدى از آن سو داد زد
این بگوید دروغ گفته،ما از مضمون این قرارداد و هـر چـه در آن نوشـته اسـت     
بیزاریم،هشام بن عمرو نیز سخنانى به همین گونه گفت،ابو جهل که این سـخنان  

شـود و شـما    ما خارج مـى از دهان ش لىاین حرفها با مشورت قب:را شنید گفت
  ! اید شبانه روى این کار تصمیم گرفته



236 
 

  
  از سرنوشت صحیفه  دادن رسول خدا خبر

از  و بر طبق برخى از تواریخ،در خلال این مـاجرا شـبى رسـول خـدا    
آن صـحیفه  طریق وحى مطلع گردید و جبرئیل به او خبر داد که موریانـه همـه   

در آن نوشته شده بـود بـاقى   "بسمک اللهم"ملعونه را خورده و تنها قسمتى را که
این خبر را به ابو طالب داد،و ابـو طالـب بـه     ت،حضرتگذارده و سالم مانده اس

اتفاق آن حضرت و جمعى از خاندان خود به مسجد الحرام آمد و در کنار کعبـه  
حتما ابو طالب از این قطع رابطه :تندنشست،قرشیان که او را دیدند پیش خود گف

خسته شده و براى آشتى و تسلیم محمد بدینجا آمده از این رو نزد وى آمـده و  
اى ابیطالب گویـا بـراى رفـع اخـتلاف و تسـلیم      :پس از اداى احترام بدو گفتند

  اى؟  ات محمد آمده برادرزاده
پروردگار بـه  :گوید گوید او مى محمد خبرى به من داده و دروغ نمى!نه:گفت

وى خبر داده که موریانه را مأمور ساخته تا آن صحیفه را به استثناى آن قسمت 
که نام خدا در آن است همه را بخورد اکنون کسى را بفرستید تـا آن صـحیفه را   

آن را خورده بیاییـد و از   نهاگر دیدید که سخن او راست است و موریا) 1(بیاورد 
رى و قطع رابطه با ما بردارید و اگر دروغ گفته ستمگ خدا بترسید و دست از این

  ! بود من حاضرم او را تحویل شما بدهم
اى ابو طالب گفتارت منصفانه است و از روى عدالت و انصـاف  :گفتند همگى

سخن گفتى و بدنبال آن،تعهدنامه را پایین آورده و دیدند به همان گونـه کـه ابـو    
در آن بـود بقیـه را   "بسـمک اللهـم  "طالب خبر داده بود جز آن قسمتى که جمله

  . موریانه خورده است
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دو ماجرا سبب شد که قریش به دریدن صحیفه حاضـر گردنـد و موقتـا     این
دست از لجاج و عناد و قطع رابطه بردارند ولى با همه این احوال بزرگان ایشان 

باز هم مـا را سـحر و جـادو کردیـد،اما     :حاضر به پذیرفتن اسلام نشدند و گفتند
  . مع بسیارى از مردم با مشاهده این ماجرا مسلمان شدندج

پاره شد و رابطه مردم با بنى هاشم به صورت عادى درآمد و در این  تعهدنامه
ماجرا گروهى دیگر به پیروان اسلام افزوده شد امـا بزرگـان قـریش ماننـد ابـو      
جهل،عتبه،شــیبه و دیگــران همچنــان بــه دشــمنى و عــداوت خــود بــا رســول 

عنـاد و   ازو آزار مسلمانان ادامه دادند و با تمام ایـن احـوال دسـت     خدا
  . لجاجت برنداشتند

سرشناسى که در این سالها به مسلمانان پیوستند در این چند سـالى کـه    افراد
جریان هجرت به حبشه و پناهندگى بنى هاشم به شعب ابـى طالـب پـیش آمـد     
افراد سرشناسى نیز از مردم مکه و قبایل اطراف بـه اسـلام گرویدنـد کـه از آن     

بـاکى   جمله عامر بن طفیل اوسى و عمر بن خطاب بود،و عمـر بـه تهـور و بـى    
معروف بود و پیش از آنکه به مسلمانان بپیوندد از کسـانى بـود کـه افـراد تـازه      

ابـن هشـام از ام   .داشتند مسلمان از او بیمناك بوده آیین خود را از او مخفى مى
عبد االله دختر ابى حیثمه که با عامر بن ربیعه شوهرش به حبشه مهاجرت کردنـد  

شده بودیم از دست عمـر آزار و صـدمه    لمانما در مدتى که مس:کند که نقل مى
بسیارى دیده بودیم و روزى که عازم مسافرت به حبشه بودیم به مـا برخـورد و   

آرى شما که از ما قهر کرده و :خواهید از مکه بروید؟گفتم اى ام عبد االله مى:گفت
در سرزمین پهناور خدا سفر کنیم تـا   ایم دهید ما هم تصمیم گرفته ما را آزار مى

  ! خدا به همراهتان:راى ما گشایشى فراهم سازد،عمر گفتب خدا
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تـو امیـد دارى عمـر مسـلمان     :چون جریان را به شوهرم عامر گفتم پرسید و
  شود؟ 
آرى،عامر که آن سنگدلیها و بى رحمیهاى او را نسبت به مسلمانان دیده :گفتم

شـد  او هرگز مسـلمان نخواهـد   :بود و هیچ گونه امیدى به اسلام او نداشت گفت
یعنى هیچ گونه امیدى به مسلمان شـدن او  !مگر آنکه الاغ خطاب مسلمان شود 

بن زید مسلمان  سعیداز قضا خواهر عمر که فاطمه نام داشت با شوهرش  نیست
که (داشتند،و خباب بن ارت شده بودند ولى از ترس عمر اسلام خود را پنهان مى

قرآن به خانه سـعید بـن    گاهگاهى براى یاد دادن)پیش از این نامش مذکور شد
  . داد آمد و به او و همسرش فاطمه قرآن یاد مى زید مى

 عمر بن خطاب که در زمره مشرکین بود به قصد کشتن پیغمبـر  روزى

اى که در نزدیکى صـفا بـود و رسـول     شمشیر خود را برداشت و به سوى خانه
مسلمانان در آن اجتماع کرده بودند حرکـت کـرد در راه    با جمعى از خدا

که عمـر   مرفت به یکى از دوستان خود به نام نعیم بن عبد االله برخورد،نعی که مى
  روى؟  اى عمر به کجا مى:را شمشیر به دست با آن حال مشاهده کرد پرسید

 روم تا این مرد را که سبب اختلاف قریش گشته و دانشمندانشان را مى:گفت
نعـیم  !کند بـه قتـل رسـانم    بى خرد خوانده و بر خدایان و آیینشان عیبجویى مى

کنى اگر این کـار را   غرور تو را گرفته تو خیال مى!اى عمر به خدا سوگند:گفت
گذارنـد تـا روى زمـین زنـده راه      بکنى فرزندان عبـد منـاف تـو را زنـده مـى     

جلوگیرى کن کـه   گویى از خاندان نزدیک خود وانگهى تو اگر راست مى!بروى
  ! اند دین او را اختیار کرده و پذیرفته

  منظورت از نزدیکان من کیست؟ :پرسید عمر
  . خواهرت فاطمه و شوهرش سعید بن زید:گفت
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که این سخن را شنید خشـمناك راه خـود را بـه سـوى خانـه سـعید و        عمر
 ـ  اب خواهرش کج کرد و با شتاب به در خانه آنها آمد،وقتى بدانجا رسید کـه خب

همـین کـه   .داد را به آنها یـاد مـى  "طه"بن ارت در خانه آنها بود و داشت سوره
بـه   رااسـتند،خباب خـود   وصداى عمر را دم در شنیدند وحشت زده از جا برخ

اى را  اى که آویخته بود انداخت و فاطمه نیز آن صفحه درون اتاق و پشت پرده
ى که در اتاق بود پنهان که قرآن روى آن نوشته شده بود برداشت و در زیر تشک

اى ایستاد،در این حال عمر وارد شد و چون قبلا صداى خبـاب را   کرد و گوشه
 ـ :شنیده بود پرسید مـن خورد؟سـعید و فاطمـه     وشاین چه صدایى بود که بـه گ

  : هراسناك با رنگ پریده گفتند
  نبود؟  چیزى
 درآمـده شما به دین محمـد  :اند چرا به خدا صدایى شنیدم،و به من گفته:گفت

  ! کنید اید و از او پیروى مى
  ! ور شد سخن را گفته و به طرف سعید حمله این

پیش آمد تا از شوهر خود دفاع کند،عمر سـیلى محکمـى بـه گـوش      فاطمه
فاطمه زد چنانکه سرش به دیوار خورده شکست و خـون از صـورتش جـارى    

ایم اکنون  آرى اى عمر ما مسلمان شده:گردید،سعید هم که آن وضع را دید گفت
  . خواهى بکن هر چه مى

ود پشـیمان  که نگاهش به صورت خون آلود خـواهر افتـاد از عمـل خ ـ    عمر
آن صـفحه را بـده ببیـنم    :گردید و ایستاد و پس از اینکه قدرى مکث کرد گفـت 

  ! ترسم آن را به دستت بدهم من مى:محمد چه آورده است،فاطمه گفت
نترس و سـپس سـوگند خـورد کـه پـس از خوانـدن آن را بـدو        :گفت عمر

  . بازگرداند
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 سـانى مـى  آخر این قرآن است و تو مشرك و نجس هسـتى و ک :گفت فاطمه
  . توانند بدان دست بزنند که طاهر و پاکیزه باشند

استه غسل کرد و فاطمه آن صفحه را به دست او داد،عمر شروع به وبرخ عمر
چـه کـلام   :خواندن کرد و پس از اینکه مقدارى خواند سر را بلند کـرده و گفـت  

  زیبایى؟ 
ق کـرد و  این وقت خباب از پس پرده بیرون آمد و او را به اسـلام تشـوی   در

   )2(. آورد و به دین اسلام درآمد سپس به نزد رسول خدا
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  معراج

در یـک شـب از مکـه معظمـه بـه مسـجد        داستان معراج رسول خدا 
الاقصى و از آنجا به آسمانها و بازگشت به مکه در قرآن کریم در دو سـوره بـه   

،و "نجـم "و دیگرى در سوره مبارکـه "اسراء"یکى در سورهنحو اجمال ذکر شده،
ظاهر  لفتأویلاتى که از برخى چون حسن بصرى،عایشه و معاویه نقل شده مخا

اى است که در کتب تفسیر و حدیث  آیات کریمه قرآنى و صریح روایات متواتره
 )3(و تاریخ شیعه و اهل سنت نقل شده است و هیچ گونه اعتبارى براى ما نـدارد  

انـد در پایـان داسـتان پاسـخ      ،و ایرادهاى عقلى دیگرى را هم که برخى کـرده 
اى  و اینکه چند بار بـوده و آن نقطـه   جاما در کیفیت معرا.خواهیم داد،ان شاء االله

از آنجا به سـوى مسـجد الاقصـى حرکـت کـرد و بـدانجا        که رسول خدا
سجد الحرام و سایر جزئیات آن اختلافى در بازگشت آیا خانه ام هانى بوده یا م

اى  شود که ما به خواست خداوند در ضمن نقل داستان به پاره روایات دیده مى
خواهیم کرد و آنچه مشهور است آنکه این سیر شـبانه بـا    هاز آن اختلافات اشار

این خصوصیات در سالهاى آخر توقف آن حضرت در شهر مکه اتفاق افتاد،امـا  
فوت ابیطالب بوده و یا بعد از آن و یا در چه شـبى از شـبهاى سـال     آیا قبل از

بوده،باز هم نقل متواترى نیست و در چند حدیث آن شب را شب هفـدهم ربیـع   
و یا شب بیست و هفتم رجب ذکر کرده و در نقلى هم شب هفدهم رمضان  لاولا

  . اند و شب بیست و یکم آن ماه نوشته
در آن شب در خانه ام هـانى دختـر    معروف آن است که رسول خدا و

ابیطالب بود و از آنجا به معراج رفت و مجموع مدتى که آن حضرت به سرزمین 
بیت المقدس و مسجد اقصى و آسمانها رفت و بازگشت از یک شب بیشتر طول 
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نکشید به طورى که صبح آن شب را در همان خانه بود و در تفسیر عیاشى است 
نماز عشاء و نماز صـبح را در مکـه    رسول خدا:فرمود که امام صادق

خواند،یعنى اسراء و معراج در این فاصله اتفاق افتاد و در روایـات بـه اخـتلاف    
  : معصومین روایت شده که فرمودند و ائمه عبارت از رسول خدا

) 4( "بـراق "شب بر آن حضرت نازل شد و مرکبى را که نـامش  در آن جبرئیل

بر آن سوار شده و به سوى بیت المقـدس   بود براى او آورد و رسول خدا
حرکت کـرد و در راه در چنـد نقطـه ایسـتاد و نمـاز گزارد،یکـى در مدینـه و        

بدانجا هجرت فرمود،یکى هم مسجد  هجرتگاهى که سالهاى بعد رسولخدا
و سپس وارد   زادگاه حضرت عیسى  کوفه،دیگر در طور سینا و بیت اللحم

  . مسجد اقصى شد و در آنجا نماز گزارده و از آنجا به آسمان رفت
اند از جمله جاهـایى را   و دیگران نقل کرده  بر طبق روایاتى که صدوق و

نگام سیر بر بالاى زمین مشاهده فرمود سرزمین قم بود کـه  که آن حضرت در ه
ون از جبرئیل نام آن نقطه را پرسـید پاسـخ   چدرخشید و  اى مى به صورت بقعه

تو در اینجا گـرد   بیتاینجا سرزمین قم است که بندگان مؤمن و شیعیان اهل :داد
  . د شدآیند و انتظار فرج دارند و سختیها و اندوهها بر آنها وارد خواه مى

نیز در روایات آمده که در آن شب دنیا به صورت زنى زیبا و آرایش کـرده   و
بدو تـوجهى نکـرده از    خود را بر آن حضرت عرضه کرد ولى رسول خدا

  . وى در گذشت
به آسمان دنیا صعود کـرد و در آنجـا آدم ابـو البشـر را دیـد،آن گـاه        سپس

استقبال آمده و با روى خندان بر آن حضرت سلام کرده فرشتگان دسته دسته به 
و تهنیت و تبریک گفتند،و بر طبق روایتى که على بن ابراهیم در تفسیر خـود از  

اى را در آنجـا   فرشـته :فرمـود   روایت کرده رسول خـدا  امام صادق
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اى درهم و خشمناك  چهره)گرانبر خلاف دی(دیدم که بزرگتر از او ندیده بودم و
داشت و مانند دیگران تبریک گفت و خنده بر لب نداشت و چـون نـامش را از   

این مالک،خازن دوزخ اسـت و هرگـز نخندیـده اسـت و     :جبرئیل پرسیدم گفت
بر او سلام کـردم و   شود ىپیوسته خشمش بر دشمنان خدا و گنهکاران افزوده م

پس از اینکه جواب سلام مرا داد از جبرئیل خواستم دستور دهد تا دوزخ را بـه  
است که فضا را فـرا  ومن نشان دهد و چون سرپوش را برداشت لهیبى از آن برخ

گرفت و من گمان کردم ما را فرا خواهد گرفـت،پس از وى خواسـتم آن را بـه    
  )5(. حال خود برگرداند

مین روایت در آن جا ملک الموت را نیز مشاهده کرد کـه لـوحى   بر طبق ه و
از نور در دست او بود و پس از گفتگـویى کـه بـا آن حضـرت داشـت عـرض       

است که در دست مـردى  )اى و سکه(همگى دنیا در دست من همچون درهم:کرد
 جاى نیست جز آنکه من در هر روز پن باشد و آن را پشت و رو کند،و هیچ خانه

گریه :گویم کنند بدانها مى اى گریه مى کنم و چون بر مرده سرکشى مى بار بدان
آیم تا آنکه  نکنید که من باز هم پیش شما خواهم آمد و پس از آن نیز بارها مى

براستى که مرگ :فرمود یکى از شما باقى نماند،در اینجا بود که رسول خدا
حـوادث  :در پاسخ گفـت  رئیلثه است و جبترین حاد بالاترین مصیبت و سخت

  . تر از آن است پس از مرگ سخت
  : سپس فرمود و
از آنجا به گروهى گذشتم که پیش روى آنها ظرفهـایى از گوشـت پـاك و     و

گذاردند،از جبرئیـل   خوردند و پاك را مى گوشت ناپاك بود و آنها ناپاك را مى
خورنـد و   هستند که مال حرام مىافرادى از امت تو :اند؟گفت اینها کیان:پرسیدم

لبان شتران داشـتند و   ونگذارند،و مردمى را دیدم که لبانى چ مال حلال را وامى
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 اینهـا کیـان  :گذاردند،پرسـیدم   گوشتهاى پهلوشان را چیـده و در دهانشـان مـى   
کنند،مردمان دیگـرى را   اینها کسانى هستند که از مردمان عیبجویى مى:اند؟گفت

کوفتنـد و چـون حـال آنهـا را پرسـیدم پاسـخ        به سنگ مى دیدم که سرشان را
 خواندنـد و مـى   و عشـاء را نمـى   امگاهاینان کسـانى هسـتند کـه نمـاز ش ـ    :داد

ریختند و از نشیمنگاهشان بیرون  مردمى را دیدم که آتش در دهانشان مى.خفتند
اینان کسانى هستندکه اموال یتیمان را به :آمد و چون وضع آنها پرسیدم،گفت مى
توانسـتند از   خورند،گروهى را دیدم که شکمهاى بزرگى داشتند و نمـى  تم مىس

 کسـانى هسـتند کـه ربـا مـى     :انـد؟گفت  اى جبرئیل اینها کیان:فتمجا برخیزند گ
  اینها چه زنانى هستند؟ :خورند،زنانى را دیدم که بر پستان آویزانند،پرسیدم

شـوهران خـود منسـوب    زنان زناکارى هستند که فرزندان دیگران را به :گفت
 دارند و سپس به فرشتگانى برخوردم که تمام اجزاى بدنشان تسبیح خدا مى مى
   )6( .کرد
از آنجا به آسمان دوم رفتیم و در آنجا دو مرد را شبیه به یکدیگر دیـدم و   و

هـر دو پسـر خالـه یکـدیگر یحیـى و      :انـد؟گفت  اینان کیـان :از جبرئیل پرسیدم
آنها سلام کردم و پاسخ داده تهنیت ورود بـه مـن گفتنـد و     هستند،بر عیسى

  . مشاهده کردم آنجاکه به تسبیح پروردگار مشغول بودند در  فرشتگان زیادى را
از آنجا به آسمان سوم بالا رفتیم و در آنجا مرد زیبایى را دیدم که زیبـایى   و

و چـون  او نسبت به دیگران همچون ماه شب چهارده نسبت بـه سـتارگان بـود    
این برادرت یوسـف اسـت،بر او سـلام کـردم و     :نامش را پرسیدم جبرئیل گفت 

  . آنجا دیدم درپاسخ داده و تهنیت و تبریک گفت و فرشتگان بسیارى را نیز 
آنجا به آسمان چهارم بـالا رفتـیم و مـردى را دیـدم و چـون از جبرئیـل        از

،بـر او سـلام کـردم    او ادریس است که خدا وى را به اینجـا آورده :پرسیدم گفت
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پاسخ داد و براى من آمرزش خواست و فرشتگان بسیارى را ماننـد آسـمانهاى   
  . پیشین مشاهده کردم و همگى براى من و امت من مژده خیر دادند

به آسمان پنجم رفتیم و در آنجا مردى را بـه سـن کهولـت دیـدم کـه       سپس
ــد و چــون پرســیدم کیســت؟  جبرئیل دورش را گروهــى از امــتش گرفتــه بودن

هارون بن عمران است،بر او سلام کرده و پاسخ داد و فرشتگان بسیارى را :گفت
  . مانند آسمانهاى دیگر مشاهده کردم

گاه به آسمان ششم بالا رفتیم و در آنجا مردى گندمگون و بلند قامـت را   آن
ترین فرزندان آدم در پیشـگاه   بنى اسرائیل پندارند من گرامى:گفت  دیدم که مى

تـر اسـت و چـون از جبرئیـل      هستم ولى این مرد از من نزد خـدا گرامـى  خدا 
برادرت موسى بن عمران است،بر او سلام کردم جـواب داد  :کیست؟گفت:پرسیدم

  . و همانند آسمانهاى دیگر فرشتگان بسیارى را در حال خشوع دیدم
اى برخورد نکردم جز آنکـه   به آسمان هفتم رفتیم و در آنجا به فرشته سپس

اى محمد حجامت کن و به امت خود نیز سـفارش حجامـت را بکـن و در    :گفت
آنجا مردى را که موى سر و صورتش سیاه و سفید بود و روى تختى نشسته بود 

و تهنیـت   داددیدم و جبرئیل گفت،او پدرت ابراهیم است،بر او سلام کرده جواب 
بودم در آنجـا  و تبریک گفت،و مانند فرشتگانى را که در آسمانهاى پیشین دیده 

کـرد و   دیدم،و سپس دریاهایى از نور که از درخشـندگى چشـم را خیـره مـى    
دریاهایى از ظلمت و تاریکى و دریاهایى از برف و یـخ لـرزان دیـدم و چـون     

  . استاین قسمتى ازمخلوقات خد:بیمناك شدم جبرئیل گفت
چون به حجابهاى نور رسیدم جبرئیل از حرکـت  :در حدیثى است که فرمود و

  ! برو:ایستاد و به من گفت 
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رسیدم و در آنجا جبرئیل "سدرة المنتهى"از آنجا به:حدیث دیگرى فرمود در
 اى جبرئیل در چنین جایى مرا تنها مـى :گفتم!برو:ایستاد و مرا تنها گذارده گفت
اى است که  اى محمد اینجا آخرین نقطه:کنى؟گفت  گذارى و از من مفارقت مى

و جل براى من مقرر فرموده و اگر از اینجا بالاتر آیـم  صعود به آن را خداى عز 
آن گاه با من وداع کرده و من پیش رفتم تا آن گاه که در  )7(سوزد،  پر و بالم مى

کرد تا  دریاى نور افتادم و امواج مرا از نور به ظلمت و از ظلمت به نور وارد مى
آن گـاه مـرا   خواسـت مـرا متوقـف کنـد و نگهـدارد       جایى که خداى تعالى مى

  . سخنانى گفت نمخاطب ساخته با م
در اینکه آن سخنانى که خدا به آن حضرت وحى کرده چه بـوده اسـت در    و

 روایات به طور مختلف نقل شده و قرآن کریم به طـور اجمـال و سربسـته مـى    
  : گوید
وَْ� (

َ
َ�ٰ َ�بدِْهِ مَا أ وَْ�ٰ إِ

َ
  )فأَ

  ] اش آنچه را وحى کرد پس وحى کرد به بنده[
مصلحت نیست در این باره بحث شود زیـرا اگـر   :اند از این رو برخى گفته و

اگـر روایـت و   :انـد  فرمود،و بعضى هم گفتـه  مصلحت بود خداى تعالى خود مى
دلیل معتبرى از معصوم وارد شـد و آن را نقـل کرد،مـانعى در اظهـار و نقـل آن      

  . نیست
بـه مسـئله جانشـینى و     در تفسیر على بن ابراهیم آمده که آن وحى مربوط و

و ذکر برخـى از فضـایل آن حضـرت بـوده،و در      خلافت على بن ابیطالب 
خواتیم سوره  -  2وجوب نماز  -  1:حدیث دیگر است که آن وحى سه چیز بود

در حـدیث کتـاب   .آمرزش گناهان ازجانب خداى تعالى غیر از شـرك  -  3بقره 
  . دوزخیان را به او وحى فرمود بصائر است که خداوند نامهاى بهشتیان و
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پس از اتمـام مناجـات بـا خـداى     :فرمود به هر صورت رسول خدا و
بـه  "سدرة المنتهـى "تعالى بازگشتیم و از همان دریاهاى نور و ظلمت گذشته در

  . جبرئیل رسیدم و به همراه او بازگشتیم
___________________________________________  

  : نوشتها پى 
  . در برخى از تواریخ و روایات آمده که صحیفه را در آن وقت به مادر ابو جهل سپرده بودند .1
  . ابن هشام پس از نقل این قسمت روایت دیگرى را هم در کیفیت اسلام عمر نقل کرده است.2
را بـه وحـدت    و جالب اینجاست که برخى از نویسندگان معاصـر معـراج رسـول خـدا    .3

شود تطبیق و تأویل کرده که از عدم اعتقاد  اى از عرفا و متصوفه دیده مى وجودى که در کلام پاره
  . گیرد به معجزه و امثال اینها سرچشمه مى

از الاغ بزرگتر و از قاطر کوچکتر بود،داراى دو :در چند حدیث آمده که فرمود"براق"در توصیف.4
پیمـود،ابن هشـام در سـیره     دیـد مـى   داشت تا جایى را که چشم مـى  که بر مىبال بود و هر گام 

و در حدیثى .براق همان مرکبى بود که پیغمبران پیش از آن حضرت نیز بر آن سوار شده بودند:گفته
صورتى چون صورت آدمى و یالى مانند یال اسب داشت،و پاهایش مانند پاى شـتر  :است که فرمود

را از ماده بـرق گرفتـه   "براق"ان روز هم در صدد توجیه و تأویل بر آمده وو برخى از نویسندگ.بود
  . سرعت این مرکب همانند سرعت برق و نور بوده است:اند و گفته

را از آن پس تا روزى  نقل کرده رسول خدا از امام باقر)ره(و در حدیثى که صدوق.5
  . که از دنیا رفت کسى خندان ندید

من و فاطمـه  :روایت کرده که فرمود در کتاب عیون به سند خود از امیر المؤمنین)ره(صدوق.6
گریست و چون سبب پرسیدم فرمـود شـبى    رفتیم و او را دیدم که به سختى مى نزد پیغمبر
ام بـراى سـختى عـذاب     ها رفتم زنانى از امت خود را در عذاب سختى دیـدم و گریـه  که به آسمان

زنى را به موى سرش آویزان دیدم که مغز سرش جوش آمده بود،زنى را به زبـان آویـزان   .آنهاست 
ریختند،زنى را به پستانهایش آویزان دیـدم،زنى   جهنم در حلق او مى)آب جوشان(دیدم که از حمیم

خورد و آتش از زیر او فروزان بود،زنى را دیدم که پاهـایش را بـه    تنش را مى را دیدم که گوشت
بودند و مارها و عقربها بر سرش ریخته بودند،زنى را کور و کر و گنـگ در تـابوتى    هدستهایش بست

شد و بدنش را خوره و پیسى فـرا گرفتـه    از آتش مشاهده کردم که مخ سرش از بینى او خارج مى
اهایش آویزان در تنورى از آتش دیدم،زنى را دیدم که گوشت تنش را از پـایین تـا   بود،زنى را به پ
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بریدند،زنى را دیدم که صورت و دستهایش سوخته بود و امعـاء خـود را    آتشین مى قراضبالا به م
خورد،زنى را دیدم که سرش سر خوك و بدنش بدن الاغ و به هزار هزار نـوع عـذاب گرفتـار     مى

ریختنـد و از دهـانش بیـرون     ورت سگ دیدم که آتش از پایین در شکمش مىبود و زنى را به ص
  . کوفتند آمد و فرشتگان با گرزهاى آهنین به سر و بدنشان مى مى

پدرجان آنها چه عمـل و رفتـارى داشـتند کـه خداونـد      :که این سخن را از پدر شنید پرسید فاطمه
آن زنى که به موى سر آویزان شده بود زنـى  اما !دخترم:چنین عذابى برایشان مقرر داشته بود؟فرمود

پوشانید،اما آنکه به زبان آویزان بود زنى بـود کـه بـا     بود که موى سر خود را از مردان نامحرم نمى
آزرد،آنکه به پستان آویزان بود زنى بود که از شوهر خود در بستر اطاعـت   زبان شوهر خود را مى

رفت،امـا آنکـه    ود که بى اجازه شوهر از خانه بیرون مـى کرد،زنى که به پاها آویزان بود زنى ب نمى
کـه   زنـى کرد،امـا   خورد آن زنى بود که بدن خود را براى مردم آرایـش مـى   گوشت بدنش را مى

دستهایش را به پاها بسته بودند و مار و عقربها بر او مسلط گشته زنى بود کـه بـه طهـارت بـدن و     
کرد و نظافت نداشت و نسبت بـه نمـاز    غسل نمى لباس خود اهمیت نداده و براى جنابت و حیض

را بـه   آناهمیت بود،اما آنکه کور و کر و گنگ بود آن زنى بود که از زنا فرزنددار شـده و   خود بى
بریدند آن زنى بود کـه خـود را در    انداخت،آنکه گوشت تنش را به مقراض مى گردن شوهرش مى

خـورد زنـى بـود کـه      ته و از امعاء خود مىداد،آنکه صورت و بدنش سوخ معرض مردان قرار مى
آنکه سرش سر خوك و بدنش بدن الاغ بود زن سخن چین .کرد وسایل زنا براى دیگران فراهم مى

ریختنـد زنـان خواننـده و     بود و آنکه صورتش صورت سگ بود و آتـش در دلـش مـى    گودروغ
  : و سپس به دنبال آن فرمود...نوازنده بودند

به حال زنى که شوهر خود را به خشم آورد و خوشا به حال زنى که شوهر از او راضى باشـد   واى
 .  
  : سعدى در این باره گوید.7

  گرم در تیه قربت برانـد  چنان.

  
در سدرة جبریل از او بـاز   که

ــد   مانـــــــــــــــــــــــ

  
  سـالار بیـت الحـرام   :گفت بدو

  
  اى حامل وحى برتر خـرام  که

  
  در دوستى مخلصم یـافتى  چو

  
  ز صـحبت چـرا تـافتى    عنانم

  
ــا ــد   بگفت ــالم نمان ــر مج   فرات

  
  که نیـروى بـالم نمانـد    بماندم
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  یک سر مـوى برتـر پـرم    اگر

  
ــروغ ــرم  ف ــوزد پ ــى بس   تجل

  
آن شب در آسمانها و بهشـت و   دیگرى در این باره درباره چیزهایى که رسول خدا روایات

مشاهده کرد روایات زیاد دیگرى نیز به طور پراکنده وارد شده که مـا در   دوزخ و بلکه روى زمین
  : کنیم زیر قسمتى از آنها را انتخاب کرده و براى شما نقل مى

احادیث زیادى که از طریق شیعه و اهل سنت از ابن عباس و دیگران نقل شده آمـده اسـت کـه     در
اى را بـه   ابیطالب را در آسـمانها مشـاهده کـرد و یـا فرشـته     صورت على بن  رسول خدا

چون فرشـتگان آسـمان اشـتیاق    :صورت آن حضرت دید و چون از جبرئیل پرسید در جواب گفت
خداى تعالى این فرشته را به صورت آن حضـرت خلـق فرمـود و هـر      درا داشتن دیدار على 

  . آییم شویم به دیدن این فرشته مى یطالب مىزمان که ما فرشتگان مشتاق دیدار على بن اب
را تا حضـرت مهـدى عجـل االله     در حدیث نیز آمده که صورت ائمه معصومین پس از على و

تعالى فرجه الشریف در سمت راست عرش مشاهده کرد و چون پرسید بدان حضرت گفته شـد کـه   
ین ایشان کسى است که از دشمنان خـدا  اینان حجتهاى الهى پس از تو در روى زمین هستند و آخر

  . انتقام گیرد 
در آن شب خداوند مرا مـأمور کـرد کـه علـى بـن      :فرمود نیز روایت شده که رسول خدا و

  . ابیطالب را پس از خود به جانشینى و خلافت منصوب دارم و فاطمه را به همسرى او درآورم
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در چند حدیث نیز آمده که خداى تعالى و پیمبرانى را که دیدم از من سؤال  و
او را در میان امت خـود  :دادم کردند وصى خود على را چه کردى؟پاسخ مى مى
خوب کسى را جانشین خـویش در میـان امـت    :گفتند  جاى نهادم و آنها مى به

  . قرار دادى
بـه   رده چـون رسـول خـدا   در امالى نقل ک  در حدیثى که صدوق و

هایى اطراف او را  آسمان رفت پیرمردى را دید که در زیر درختى نشسته و بچه
این :پدرت ابراهیم است،پرسید:این مرد کیست؟گفت :اند،از جبرئیل پرسید گرفته

 ایمانى هسـتند  بااینها فرزندان مردمان :کودکان که اطراف او هستند کیستند؟گفت
دهد،سپس از آنجـا گذشـت و    اند و اکنون ابراهیم به آنها غذا مى که از دنیا رفته

پیرمرد دیگرى را دید که روى تختى نشسته و چون نظر به جانب راسـت خـود   
نگرد گریان  شود و هرگاه به سمت چپ خود مى کند خوشحال و خندان مى مى
ن پدرت آدم است کـه  ای:داد یست؟پاسخاین پیرمرد ک:گردد،به جبرئیل فرمود مى

گردد و چـون   شود خوشحال و خندان مى بیند کسى داخل بهشت مى هرگاه مى
  ... شود رود گریان و اندوهناك مى کند که به دوزخ مى کسى را مشاهده مى

  : گوید آنجا که مى تا
در آن شب خداى تعالى پنجاه نماز بر او و بر امت او واجب کـرد و چـون   ...

خداى تعالى چقدر نماز بـر  :حضرت موسى افتاد پرسید گشت عبورش به باز مى
بازگرد و از :پنجاه نماز،موسى گفت:فرمود  امت تو واجب کرد؟رسول خدا

 بـاره بازگشت و تخفیف گرفت،ولى دو رسول خدا!خدا بخواه تخفیف دهد
 ـ:موسى گفت ضـعیفترین امتهـا   )از ایـن نظـر  (وبازگرد و تخفیف بگیر،زیرا امت ت

هستند و از این رو بازگرد و تخفیف دیگرى بگیر چون من در میان بنى اسرائیل 
ام و آنها طاقت این مقدار را نداشتند،و به همـین ترتیـب چنـد بـار رسـول       بوده
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نمازهـا را روى پـنج    ىبازگشت و تخفیف گرفت تا آنکه خداى تعال خدا
دیگـر  :فرمود  بازگرد،رسول خدا:و چون باز موسى گفت:ز مقرر فرمودنما

و چون به ابـراهیم خلیـل الرحمـان     )1(کنم که به نزدش بازگردم  از خدا شرم مى
اى محمد امت خود را از جانب من سلام برسان و :برخورد از پشت سر صدا زد

اك و پاکیزه ودشتهاى بسیارى خالى از بهشت آبش گوارا و خاکش پ:به آنها بگو
سبحان االله و الحمد الله و لا اله الا االله و االله اکبـر و لا  "درخت دارد و با ذکر جمله

گردد،امت خود را دسـتور   درختى در آن دشتها غرس مى"حول و لا قوة الا باالله
   )2(. ده تا درخت در آن زمینها زیاد غرس کنند

روایت کرده  از رسول خدا لى از امام صادقدر اما  طوسى شیخ
در شب معراج چون داخل بهشت شدم قصرى از یاقوت سرخ دیدم که :که فرمود

شـد و دو   از شدت درخشندگى و نورى که داشت درون آن از بیرون دیـده مـى  
از آن :ت؟گفت ایـن قصـر از کیس ـ  :قبه از در و زبرجد داشت از جبرئیل پرسیدم

و اطعـام  )و پیوسته گیـرد (کسى که سخن پاك و پاکیزه گوید،و روزه را ادامه دهد
انجـام   و نمـاز شـب   طعام کند،و در شب هنگامى کـه مـردم در خوابنـد تهجـد    

آیا در میان امت شـما کسـى   :من به آن حضرت عرض کردم:گوید دهد،على
دانى سـخن پـاك گفـتن     هیچ مى:دهست که طاقت این کار را داشته باشد؟فرمو

سـبحان االله و  ":کسى که بگوید:خدا و پیغمبر داناترند فرمود:چیست؟عرض کردم
دانى ادامه روزه چگونـه اسـت؟گفتم    هیچ مى"الحمد الله و لا اله الا االله و االله اکبر

را روزه گیـرد و هـیچ    یعنى ماه رمضان ماه صبر:خدا و رسولش داناترند،فرمود:
خـدا و رسـولش   :طعـام چیسـت؟گفتم   طعامطار نکند و هیچ دانى اروز آن را اف

خـوراکى  )از راه مشـروع (خـود   کسى که براى عیال و نـانخواران :داناترند،فرمود
دانى تهجد در شب کـه   تهیه کند که آبروى ایشان را از مردم حفظ کند،و هیچ مى
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ابد کسى که نخو:خدا و رسولش داناترند،فرمود:مردم خوابند چیست؟عرض کردم
 در آن وقتى که یهود و نصارى و مشرکین مى)3(را بخواند  ودتا نماز عشا آخر خ

در بحار الانوار از کتاب مختصر حسـن بـن     و در حدیثى که مجلسى خوابند
در داسـتان   سلیمان به سندش از سلمان فارسى روایت کرده رسـول خـدا  

آسمان اول رفتیم قصرى از نقره سفید دیدم کـه دو فرشـته   چون به :معراج فرمود
بپرس این قصـر از کیسـت؟و چـون    :کردند،به جبرئیل گفتم بر در آن دربانى مى

از جوانى از بنى هاشم،و چون بـه آسـمان دوم   :پرسید آن دو فرشته پاسخ دادند
بر رفتیم قصرى بهتر از قصر قبلى از طلاى سرخ دیدم که به همانگونه دو فرشته 

از :نیز در پاسخ گفتند فرشتهدر آن بودند و چون به جبرئیل گفتم و پرسید آن دو 
و در آسمان سوم قصرى از یاقوت سرخ به همان گونه .جوانى از بنى هاشم است

مـال جـوانى اسـت از بنـى     :دیدم و چون از دو فرشته نگهبان آن پرسیدیم گفتند
در سفید بود و چون جبرئیـل  هاشم و در آسمان چهارم قصرى به همان گونه از 

  . از جوانى از بنى هاشم است:قصر گفتند بانپرسید؟باز هم دو فرشته نگه
چون به آسمان پنجم رفتـیم چنـان قصـرى از در زردرنـگ بـود و چـون        و

مال جوانى از بنى هاشم اسـت  :جبرئیل به دستور من صاحب آن را پرسید گفتند
هفتم از نور عرش خدا قصرى بود  و در آسمان ششم قصرى از لؤلؤ و در آسمان
  . و چون جبرئیل پرسید باز همان پاسخ را دادند

چون بازگشتیم آن قصرها را در هر آسمانى به حال خود دیدیم به جبرئیـل   و
او :این جوان بنى هاشمى کیست؟و همه جا فرشتگان نگهبـان گفتنـد  :گفتم بپرس

  . است على بن ابیطالب
بـانوى بزرگـوار    حدیث را که متضمن فضیلتى از خدیجهجبرئیل این  حاجت

  : باشد بشنوند مى اسلام
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در تفســیر خــود از ابــو ســعید خــدرى روایــت کــرده کــه رســول  عیاشــى
  : فرمود خدا

اى جبرئیل :آن شبى که جبرئیل مرا به معراج برد چون بازگشتیم بدو گفتم در
آن اسـت کـه خدیجـه را از جانـب خـداى       حاجت من:آیا حاجتى دارى؟گفت 

چون خدیجـه را دیـدار    تعالى و از طرف من سلام برسانى و رسول خدا 
  : کرد سلام خداوند وجبرئیل را به خدیجه رسانید و او در جواب گفت 

  . "ان االله هو السلام و منه السلام و الیه السلام و على جبرئیل السلام"
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  از کاروان قریش  ادن رسول خداد خبر

ابن هشام در سـیره در ذیـل حـدیث معـراج از ام هـانى روایـت کـرده کـه         
آن شب را در خانه من بـود و نمـاز عشـاء را خوانـد و      رسول خدا:گوید

بخفت،ما هم با او به خواب رفتیم،نزدیکیهاى صبح بود که ما را بیدار کرد و نماز 
اى ام :نماز گزاردیم آن گاه رو به مـن کـرده فرمـود    اوصبح را خوانده ما هم با 

انـدم  هانى من امشب چنانکه دیدید نماز عشاء را با شـما در ایـن سـرزمین خو   
سپس به بیت المقدس رفته و چند نماز هم در آنجا خواندم و چنانکـه مشـاهده   

  . کنید نماز صبح را دوباره در اینجا خواندم مى
است که برود من دست انداخته دامنش را گرفتم به وسخن را فرموده برخ این

اى رسول خدا این سخن را که بـراى  :اش پس رفت و بدو گفتم طورى که جامه
بـه  :آزارنـد،فرمود  ى براى دیگران مگـو کـه تـو را تکـذیب کـرده و مـى      ما گفت
  ! براى آنها نیز خواهم گفت!خدا
به دنبـال رسـول   :من به کنیزك خود که از اهل حبشه بود گفتم:هانى گوید ام
انجامد و گفتگوى آنها را بـراى   برو و ببین کارش با مردم به کجا مى خدا

   .من بازگوى
داسـتان خـود را بـراى     چون رسول خدا:رفت و بازگشته گفت کنیزك

نشانه صدق گفتار تو چیسـت و مـا از کجـا    :مردم تعریف کرد با تعجب پرسیدند
اش فلان کاروان اسـت کـه مـن هنگـام      نشانه:گویى؟فرمود بدانیم تو راست مى

 کـى صداى حرکت براق رم کرده یجا دیدم و شترانشان از  رفتن به شام در فلان
از آنها فرار کرد و من جاى آن را به ایشان نشان دادم و هنگام بازگشت نیـز در  

به فلان کاروان برخوردم که همگى خواب بودنـد و  ) میلى مکه 25(منزل ضجنان
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ظرف آبى بالاى سر خود گذارده بودند و روى آن را با سرپوشى پوشانده بودند 
اش آن  خواهنـد شـد،و نشـانه    مکهاکنون از دره تنعیم وارد و کاروان مزبور هم 

است که پیشاپیش آنها شترى خاکسترى رنگ است و دو لنگه بار روى آن شـتر  
 و چون مردم این سخنان را شنیدند به سوى.باشد است که یک لنگه آن سیاه مى

کـه از   دره تنعیم رفته و کاروان را با همان نشانیها که فرموده بود مشاهده کردنـد 
دره تنعیم وارد شد و چون آن کاروان دیگر بـه مکـه آمـد و داسـتان رم کـردن      

  . شتران و گم شدن آن شتر را از آنها جویا شدند همه را تصدیق کردند
 روایاتى نقل کرده نیز به همین مضمونـبا مختصر اختلافى شیعه  محدثین

ون صدق گفتار آن حضرت معلـوم  اند و در پایان برخى از آنها چنین است که چ
شد و راهى براى تکذیب و استهزا باقى نمانـد آخـرین حرفشـان ایـن بـود کـه       

  ! این هم سحرى دیگر از محمد:گفتند
طالب و معراج یعقوبى در تاریخ خود داستان معراج را به اشاره و اختصار  ابو

شـد کـه   نویسد در آن شب ناگهان ابـو طالـب متوجـه     نقل کرده و دنبال آن مى
گم شده است،ترسید مبادا قـریش او را غـافلگیر کـرده و بـه      رسول خدا

را جمع کـرد و   مطلبقتلش رسانیده باشند از این رو هفتاد نفر از فرزندان عبد ال
هر یک از شما پهلوى مردى از قریش جلـوس  :به هر کدام شمشیرى داد و گفت

مد آمدم کارى انجام ندهید و گرنه هر یـک از شـما   کنید تا اگر مرا دیدید با مح
مردى را که پهلوى اوست به قتل برساند و منتظـر مـن نباشـید و چـون رسـول      

طالب آورده و او نیز آن حضرت را  بورا در خانه ام هانى دیدند نزد ا خدا
ها بسیار بزرگ به نزد قریش آورد و چون از جریان مطلع شدند موضوع براى آن

کند و از این رو هـم   گر کرد و دانستند که ابو طالب بسختى از او دفاع مى جلوه
  . عهد شدند که آن حضرت را بیازارند
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پیش از این ذکر شد که میان اهـل حـدیث و تـاریخ در وقـت     :گوید نگارنده
معراج و اینکه چه سالى اتفاق افتاد اختلاف است و این نقل روى آن اسـت کـه   

اج در زمان حیات ابو طالب اتفاق افتاده باشد چنانکه بیشتر مورخین همـین  معر
  . عقیده را دارند

پایان این فصل تذکر این مطلب نیز لازم است که روى هم رفته از روایات  در
به آسمانها بیش از یـک بـار    شود که معراج رسول خدا استفاده مى چنین

اى از اختلافات نیز که در تاریخ وقـوع معـراج و    بعید نیست پارهاتفاق افتاده و 
شود از همین جا سرچشمه گرفته و هر کـدام بـه    کیفیت آن در روایات دیده مى

و اکنون در پایان ذکر این معجزه بـد نیسـت بـه طـور     .یکى از آنها مربوط باشد
  . فشرده درباره وقوع آن بحث کوتاهى داشته باشیم
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  رباره معراج و شق القمر و معجزات دیگر کوتاه د بحثى

ایم که اگر مطلبى از نظر قرآن و  ما در خلال بحثهاى گذشته در چند جا گفته
پـذیریم و وقـت خـود و خواننـده      حدیث ثابت شد ما به حکم اسلام آن را مى

  . گیریم محترم را به اشکال تراشیها و توجیه و تأویلها نمى
کـه هـر    و همچنین مسئله شق القمر معراج جسمانى رسول خدا مسئله

و فاصله میان شروع محاصره بنى هاشم در شعب ابـى   دو در سالهاى آخر بعثت
طالب و وفات جنـاب ابـو طالـب اتفـاق افتـاده از مطـالبى اسـت کـه از نظـر          
قرآن،حدیث و سخنان بزرگان از علم و حدیث به اثبات رسـیده و از معجـزات   

ن حضرت بـه شـمار رفتـه کـه بحـث بیشـتر دربـاره اثبـات آن و ذکـر          آ مسلم
 دلایل،نقلى و اجماع در کلمات بزرگان ما را از شیوه نگارش تاریخ خـارج مـى  

تواند به کتابهاى کلامى،تاریخى و حدیثى که در ایـن   سازد و خواننده محترم مى
   )4(. اند مراجعه نماید  باره نوشته و بحث کرده

ایمـان آورده و معجـزه را   "غیـب "ما وقتى مسئله نبوت را پذیرفتیم و به زیرا
 قبول کردیم دیگر جایى براى بحث و رد و ایراد و تأویـل و توجیـه بـاقى نمـى    

ماند،مگر با کدام تجزیه و تحلیل مادى مسئله شکافتن سـنگ سـخت بـا ضـربه     
بـا کـدام    ،و) 5(چوب و بیرون آمدن دوازده چشمه آب گوارا قابل توجیـه اسـت   

تخت بلقیس در یک چشم بر هم زدن از صـنعا بـه    حساب ظاهرى حاضر کردن
توان  مى جز معجزه اى ،و با کدام وسیله) 6(بیت المقدس قابل درك و قبول است 
،و یا با زدن همان  )7(تبدیل نمود "ثعبان مبین"عصاى چوبى را به اژدهایى بزرگ

دوازده شـکاف در آن پدیـدار    فت،وتوان آن را شـکا  عصاى چوبین به دریا مى
  . و لشکرى عظیم را از آن دریا عبور داد )8(کرد، 
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و امثال اینها معجزاتى است که در قرآن کریم آمده و روایـات صـحیحه    اینها
شـق  "اثبات آنها را تضمین کرده که از آن جمله است معجزه معراج جسـمانى و 

محـال بـودن   "هایى همچـون  هتوان با تئوریها و فرضی و در برابر آنها نمى"القمر
که سالها و قرنها بـه عنـوان یـک     )9(و هیئت بطلمیوسى "خرق و التیام در افلاك

قانون مسلم علم هیئت مورد قبول دانشمندان بوده و امروزه بطلان آن بـه اثبـات   
اى درآمده است به تأویـل و توجیـه ایـن آیـات و      مضحکه رسیده و به صورت

 در گذشته و یا امروز متأسفانه این کار را کـرده روایات دست زد،چنانکه برخى 
  . اند

ــاى    اســاس ــان معن ــه ظــاهرا این ــأویلات آن اســت ک ــات و ت ــن توجیه ای
و ارتباط انبیا را با عالم غیب و حقیقت جهان هسـتى را  "وحى"و"نبوت"صحیح

اند با فکر مادى و عقل ناقص خود فهمیده و تجزیه  ندانسته و یا همه را خواسته
انـد و   بـرده  دند،و قدرت لایزال و بى انتهاى آفریدگار جهان را از یاو تحلیل کن

  : ) 10( "ویلیم جونز"اند و گرنه به گفته در نتیجه به چنین تأویلاتى دست زده
آن قدرت بزرگى که این عالم را آفرید از اینکه چیـزى از آن کـم کنـد یـا     "

 ـ"!چیزى بر آن بیفزاید عاجز و ناتوان نخواهد بود ه آن دانشـمند دیگـر   و به گفت
اطراف وجود ما و بلکه خود وجودمـان را   )11( "دکتر محمد سعید بوطى"اسلامى

 که ما با آنها پیدا کـرده  ىاى فرا گرفته ولى به خاطر انس و الفت همه گونه معجزه
دانیم در صورتى که در حقیقت هـر   ایم براى ما عادى شده و آنها را معمولى مى

  . ى شگفت انگیز استکدام معجزه و یا معجزات
این ستارگان بى شمار،و حرکت این افلاك،و قانون جاذبـه زمـین و یـا     مگر

ستارگان دیگر،و حرکت ماه و خورشید،و این نظم دقیق و حساب شده،و خلقت 
که آن دانشمند بـزرگ   ریز و درشت بلکه خلقت خود انسان این همه موجودات
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مـرگ   سئلهر بدن،مسئله روح،و مو گردش خون د او را موجود ناشناخته نامیده
و حیات،و هزاران مسئله پیچیده و مرموز دیگرى که در وجود انسـان و خلقـت   

  ! حیوانات و موجودات دیگر به کار رفته و موجود است معجزه نیست
 اندکى تأمل و دقت انسان به اعجاز همگى پى برده و همـه را معجـزه مـى    با

وده براى ما صورت عادى پیدا کـرده و از  داند ولى از آنجا که مأنوس و مألوف ب
  . ایم  حالت اعجازى آنها غافل شده

در مسئله معراج و شق القمر هر چه را براى مـا از  :همان گونه که گفتیم بارى
اى از روایـات   پذیریم،و اما پاره نظر قرآن و حدیث صحیح به اثبات رسیده مى

شـود،مانند آنکـه در    ه مىى را که در کتابها دید"شاذ"اصطلاح غیر صحیح و به
 مسئله شق القمر نقل شده که ماه به دو نیم شد و به گریبان رسـول خـدا   

رفت و سپس نیمى از آستین راست و نیمى از آستین چـپ آن حضـرت خـارج    
  . شده و دوباره به آسمان رفت و به یکدیگر چسبید

  . دانیم و بلکه این گونه نقلها را مجعول مى پذیریم نمى
اى از خصوصیات و روایاتى کـه در داسـتان معـراج و مشـاهدات      یا پاره و

در آسمانها و بهشت و دوزخ آمـده و روایـت صـحیح و نقـل      رسول خدا
   .پذیریم و اصرارى هم به قبول آن نداریم معتبرى آن را تایید نکرده ما نمى

پایان،تذکر این نکته هم لازم است که با اینکه قدرت خداى تعالى محدود  در
گیرد،و آنچـه مـورد تعلـق     به حدى نیست ولى معجزه بر محال عقلى تعلق نمى

رسـد،مثلا   گیرد امورى است که به طور عادى محال به نظر مـى  معجزه قرار مى
یکـى از   ت،ویس ـتبدیل چوبى بى جان به صورت حیوانى جاندار عقـلا محـال ن  

نوامیس خلقت و قوانین منظم این جهان هستى است و هر روز میلیاردها جسـم  
آید،و به تعبیـر مـلاى    بى جان و جماد است که به صورت نبات و حیوان در مى
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میرد به حیوان سر زند،و از عالمى "نما"شود،و از"نامى"رومى از جمادى میرد و
بخواهد از جایى بـه جـاى دور    انىنسکشد،و یا اگر ا به عالم دیگر رخت بر مى

جا کنند بـه   دیگرى منتقل گردد،و یا جسمى را بخواهند از شهرى به شهرى جابه
طور عادى ساعتها و یا روزها و ماهها وقت لازم دارد،که معجزه ایـن فاصـله و   

گیرد چنانکه با پیشرفت وسایل و صنعت و به کمـک   وقت را با قدرت الهى مى
مقدارى از این کار را با ابزار علمى انجام دهند،و در  اند تهنسعقل و فکر بشر توا

انـد   اند که بر طبق برخى از خبرها توانسته علم کشاورزى آن قدر پیشرفت کرده
تخم گوجه فرنگى را در زمین بکارند و با کودهاى مخصوص و مـدرنیزه کـردن   

شـنویم   مى هوزروز گوجه فرنگى تازه از بوته آن بچینند،و یا امر 18کار،پس از 
 اند که دور کره زمین را در فاصله یک ساعت و ده دقیقه مى هایى ساخته سفینه

کـرد کـه ممکـن اسـت      پیماید،در صورتى که اگر صد سال پیش کسى ادعا مـى 
روزى چنین کارى انجام شـود مـردم جهـان آن را انکـار کـرده گوینـده را بـه        

کـه کرویـت زمـین را     ارهیچ ـداشتند،وشاید همانند گالیله ب دیوانگى منسوب مى
و این نکته .افکندند آویختند،و یا به زندان مى کشف و اظهار کرد او را به دار مى

هم فراموش نشود که طبق قانون علیت و اسـباب،معجزه را نیـز علـت و سـببى     
است غیر مریى که آن قدرت بى انتهاى حق تعالى،و امر و اذن پروردگار متعـال  

  : در سوره مؤمن فرمایداست،چنانکه خداى تعالى 
ـ بـِاْ�قَِّ ( َ�ِ ـهِ قُ ْ�رُ ا�ل�ـ

َ
ذَا جَاءَ أ ـهِفَإِ

إذِْنِ ا�ل�  بِ
لا� ِ�َ بآِيةٍَ إِ

ْ
ن يأَ

َ
 ..."وَمَا َ�نَ �رَِسُولٍ أ

()12(   
  : به گفته ملاى رومى که اشعار او را در داستان اصحاب فیل خواندید و

  بــر اســباب اســبابى دگــر هســت

  
سبب منگر در آن افکـن نظـر    در  

)13(
  

  
__________________________________________  

  : نوشتها پى 
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ولى جاى مناقشه در ایـن  .به این مضمون روایات دیگرى هم از طریق شیعه و اهل سنت نقل شده.1
در تنزیه الانبیا فرمـوده،و در صـحت   )ره(چنانکه سید مرتضى.خورد حدیث در چند جا به چشم مى

  . آن تردید کرده،و االله العالم
چون به :فرمود در حدیث دیگرى که على بن ابراهیم در تفسیر خود نقل کرده رسول خدا.2

را مشاهده کـردم کـه   معراج رفتم وارد بهشت شده و در آنجا دشتهاى سفیدى را دیدم و فرشتگانى 
سازند و گاهى هم دست از کار کشیده بـه   خشتهایى از طلا و نقره روى هم گذارده و ساختمان مى

 چــرا گــاهى مشــغول شــده و گــاهى دســت مــى:ایســتند،از ایشــان پرســیدم مــى نتظــارحالــت ا
کشیم منتظر رسیدن مصالح هستیم،پرسیدم مصالح آن چیست؟پاسخ  گاهى که دست مى:کشید؟گفتند

کـه هرگـاه   "سبحان االله و الحمد الله و لا اله الا االله و االله اکبر":گوید دادند گفتار مؤمن که در دنیا مى
کند مـا هـم خـوددارى     کنیم،و هرگاه خود دارى مى گوید ما شروع به ساختن مى این جمله را مى

  . کنیم مى
 ر شب هنگام خفتن مـى خوانند،چون معمولا آن را آخ منظور همین نماز عشاء است که شبها مى.3

  . اند آخر نامیده"عشاء"اند آن را خوانده
،ج 395،ص 3،مجمـع البیـان،ج   )چاپ جدیـد (،19براى توضیح بیشتر به کتابهاى بحار الانوار،ج .4
ــزان،ج 186،ص 5 ــیر المی ــص 19،تفس ــ64،ص ــص 13،ج 60ـ ــص   2،ص ــه السیرة،ص ــه بعد،فق ب

و کتابهاى عربى و فارسى  305،ص 1،فروغ ابدیت،ج 112،ص 2،الصحیح من السیرة،ج 146ـ154
  . اند مراجعه نمایید و بحث کرده سایىدیگرى که در این زمینه قلمفر

و أوحینا الى موسى اذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر،فانبحست منه اثنتـا عشـرة عینـا    ".5
  160.سوره اعراف،آیه "...
  40.سوره نمل،آیه  "...تد الیک طرفکقال الذى عنده علم من الکتاب أنا آتیک به قبل أن یر" 6.
  32.سوره شعراء،آیه  "...فألقى عصاه فاذا هى ثعبان مبین" 7.

 24و سـوره دخان،آیـه    63،سوره شعراء،آیه 77،سوره طه،آیه 50به آیات مبارکه سوره بقره،آیه .8
  . مراجعه شود

ار گرفتـه بـود افـلاك را    بر طبق نظریه بطلمیوس یونانى که قرنها مورد قبول دانشمندان جهان قر.9
هـاى پیـاز    پنداشتند که همانند ورقه دانستند و مجموعه آنها را نیز نه فلک مى اجسامى بلورین مى

روى هم قرار گرفته و ستارگان نیز همچون گل میخى بر آنها چسبیده بود و حرکت ستارگان را نیز 
کت فلک گل میخى هـم کـه   گرفت،یعنى هر فلکى حرکتى داشت و قهرا با حر با حرکت افلاك مى

گفتند خرق و التیامـیعنى شکسـته و بسـته    کرد و روى این نظریه مى بر آن چسبیده بود حرکت مى
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شدنـدر آنها محال است،و چون شق القمرـو دو نیم شدن ماهـو همچنین داستان معـراج جسـمانى   
به تأویـل و توجیـه   شد آن را منکر شده و یا دست  خدا مستلزم خرق و التیام در افلاك مى ولرس

زدند،غافل از آنکه قرنها قبل از جا افتادن ایـن نظریـه غلط،قـرآن کـریم آن را مـردود       در آنها مى
و ": دانسته و پنبه افلاك پوسته پیازى را زده است،آنجا که درباره خورشـید و مـاه و فلـک گویـد    

ل حتـى عـاد کـالعرجون    الشمس تجرى لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم،و القمـر قـدرناه منـاز   
سـوره   "القدیم،لا الشمس ینبغى لها أن تدرك القمر و لا اللیل سابق النهار و کل فى فلک یسـبحون 

دهـد،و   که اولا حرکـت و جریـان را بـه خـود خورشـید و مـاه نسـبت مـى        38ـ40هاى  یس،آیه
و شـناورى بیـان   "شنا"را مدار آنها دانسته و ثالثا حرکت آنها را در این مدار به صورت"فلک"ثانیا

انتها را به صورت دریاى بیکرانـى ترسـیم فرمـوده کـه ایـن سـتارگان        فرموده،و فضاى آسمان بى
هـاى فضـایى و    و علـم و کشـفیات و اختراعـات جدیـد و سـفینه     .همچون ماهیان در آن شناورند

خـط   موشکها و آپولوها و لوناها نیز این حقیقت قرآن را به اثبات رسانید،و بـر هیئـت بطلمیوسـى   
  . بطلان کشیده و در زوایاى تاریخ دفن کرد

  150.ـ 151فقه السیرة،صص .10
  همان .11
  78.سوره مؤمن،آیه .12
 57،صص 1تواند براى اطلاع بیشتر از این بحث به تفسیر شریف المیزان،ج  خواننده محترم مى.13

  . به بعد مراجعه نماید
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  ابو طالب و خدیجه وفات

پیش از این گفته شد که مشرکین انواع آزار و صـدمه را نسـبت بـه رسـول      
دادند و بیش از همه عموى آن حضرت ابـو لهـب بـود کـه      انجام مى خدا

چون خود از بنى هاشم بود در آزار بدان حضرت بى پرواتـر از دیگـران بـود و    
بزننـد در صـدد مسـخره و     ستندتوان گروهى نیز بودند که چون صدمه بدنى نمى

استهزاء آن بزرگوار برآمده و خداى تعالى به عنوان مستهزئین آنهـا را در قـرآن   
و در آخر خداوند شر آنها را به وسیله جبرئیـل از آن حضـرت دور    )1(ذکر کرده 

اى گرفتار شده و هلاك شدند ولى بـا ایـن همـه احـوال      کرد و هر کدام به بلیه
آن حضرت مانع بزرگى بود که آنها نتوانند از حدود اسـتهزا   حمایت ابى طالب از

و آزارهاى زبانى،و احیانا برخى آزارهاى مختصر دیگر،قدمى فراتر نهند و نقشه 
قتل یا تبعید آن حضرت را بکشند،اما در این میان دست تقدیردو مصیبت ناگوار 

حضـرت جرئـت بیشـترى در     پیش آورد که دشمنان آن براى رسول خدا
پیدا کرده و آن حضرت را در مضیقه بیشترى قرار دادند و به گفته مورخین  اذیت

از ترس  چند بار نقشه قتل و تبعید او را کشیده تا سرانجام نیز رسول خدا
  . آنها شبانه از مکه خارج شد و به مدینه هجرت کرد

فوت خدیجه بود که طبق نقل معروف هـر دو   مرگ ابو طالب و دیگرى یکى
  . در یک سال و به فاصله کوتاهى اتفاق افتاد

طالب و خدیجه دو پشتیبان بزرگ و کمک کار نیرومند و با وفایى بـراى   ابو
بودند،خدیجه با دلدارى دادن رسول  پیشرفت اسلام و حمایت رسول خدا

و ثروت مادى خود به پیشرفت اسلام و دلگـرم کـردن آن حضـرت     خدا
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 تکرد،ابو طالب نیز با نفوذ سیاسى و سیادتى که در میان قـریش داش ـ  کمک مى
  . پناهگاه و حامى مؤثرى در برابر آزار دشمنان بود

آن است که مرگ هر دو در سال دهم بعثت،سه سال پیش از هجـرت   معروف
پیش از خدیجه از دنیا رفت و برخى نیـز ماننـد یعقـوبى    اتفاق افتاد،و ابو طالب 

اند و فاصله میان مرگ خدیجه و ابو طالب را نیز برخى سـه   عکس آن را نوشته
مصـباح   کتـاب در .انـد   روز،جمعى سى و پنج روز و برخى نیز شش ماه نوشته

وفات ابیطالب را روز بیست و ششم رجب ذکر کرده و یعقوبى وفات خدیجـه را  
خدیجه دختر خویلد در ماه رمضان سه سال پـیش  :رمضان نوشته و گوید در ماه

  ... از هجرت در سن شصت و پنج سالگى از دنیا رفت
و ابو طالب سه روز پس از خدیجه در سن هشتاد و :پس از چند سطرگوید و

  . اند شش سالگى از دنیا رفت و برخى هم سن او را نود سال نوشته
هنگامى که بیمارى ابو طالب سخت شد قـریش  :نویسد هشام در سیره مى ابن

کار محمد بالا گرفته و افراد سرشناس و دلیرى چون حمزة بـن  :با یکدیگر گفتند
رود  اند اگر ابو طالب از میان برود بیم آن مى عبد المطلب نیز دین او را پذیرفته

که محمد به جنگ ما برخیزد خوب است تا ابو طالب زنده است به نزد او رفتـه  
بگیریم کـه مـا و او بـه کـار     )پیمان عدم تعرض(و با وساطت او از محمد پیمانى

باشیم و به دنبال این گفتگو عتبه،شـیبه،ابو جهل،امیـۀ بـن     همدیگر کارى نداشته
خلف،ابو سفیان و چند تن دیگر به خانه ابو طالب آمده و پس از احوالپرسـى و  

یانه قریش چنان اسـت کـه   مقام و شخصیت تو در م طالباى ابو :عیادت گفتند 
رود که این بیمارى تو  دانى و اکنون بیمارى تو سخت شده و بیم آن مى خود مى

 ات محمـد مـى   را از پاى درآورد،و از سوى دیگر اختلاف مـا را بـا بـرادرزاده   
 ودانى،خواهشى که ما از تو داریم آن است که او را به اینجا دعـوت کنـى و از ا  
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با ما و اعمـال و رفتـار و آیـین مـا بردارد،مـا نیـز        بخواهى تا دست از مخالفت
  . مخالفت با او نخواهیم کرد و در مرام و آیینش او را آزاد خواهیم گذارد

فرسـتاد و چـون حضـرت حاضـر شـد       طالب به دنبال رسول خدا ابو
  : در جواب فرمود جریان را بدو گفت و رسول خدا 

خواهم جز گفتن یک کلمه که آن را بگویند و بر تمـام   از اینها چیزى نمى من
  ! عرب سیادت و آقایى کرده عجم را نیز زیر قدرت و فرمان خود گیرند

به حق پدرت سوگند ما حاضریم به جاى یک کلمـه ده کلمـه   :جهل گفت ابو
لا الـه الا  ":ست که بگوییدآن کلمه این ا:بگوییم،بگو آن یک کلمه چیست؟فرمود

  ... و به دنبال آن از بت پرستى دست باز دارید"االله
بـه عنـوان مخالفـت بـا ایـن      (جهل و دیگران نگاهى به هم کرده دستها را ابو
خـواهى همـه خـدایان را یـک خـدا قـرار        آیـا مـى  :به هـم زده گفتنـد   )حرف
بـه  :کدیگر گفتندو به دنبال آن به ی!براستى که این کارى شگفت انگیز است!دهى

و بـه دنبـال    دخدا این مرد حاضر به هیچ گونه قول و پیمانى با ما نیست برخیزی
  . کار خود بروید

دادند انـدوه بسـیارى    که خبر مرگ ابو طالب را به رسول خدا هنگامى
 ـ آن حضرت را فرا گرفت و بی ب تابانه خود را به بالین ابو طالب رسانده و جان

راست صورتش را چهار بار و جانـب چـپ را سـه بـار دسـت کشـید آن گـاه        
عموجان در کودکى مرا تربیـت کـردى و در یتیمـى کفالـت و سرپرسـتى      :فرمود
و در بزرگى یارى و نصرتم دادى خـدایت از جانـب مـن پـاداش نیکـو       نمودى

اش دعـاى   رفت و دربـاره  دهد،و در وقت حرکت دادن جنازه پیشاپیش آن مى
  . فرمود مىخیر 
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  بالین خدیجه  در

هنوز مدت زیادى و شاید چند روزى از مرگ ابـو طالـب و آن حادثـه غـم     
اى دچـار شـده    به مصیبت اندوه بار تازه انگیز نگذشته بود که رسول خدا

بدن نحیف همسر مهربان و کمک کار وفادار خـود را در بسـتر مـرگ مشـاهده     
تـأثر خـود را از    مراتـب مود و با اندوهى فراوان در کنار بسـتر او نشسـته و   فر

مشاهده آن حال به وى ابلاغ فرمود آن گاه براى دلدارى خدیجـه جایگـاهى را   
که خدا در بهشت بـراى وى مهیـا فرمـوده بـود بـدو اطـلاع داده و خدیجـه را        

  . خورسند ساخت
جنـازه او را برداشـته و    که خدیجه از دنیا رفت رسـول خـدا   هنگامى

دفـن کـرد،و چـون خواسـت او را در قبـر      )مکـانى در شـهر مکـه   ("حجون"در
استه جنازه را در قبر نهـاد  وبگذارد،خود به میان قبر رفت و خوابید و سپس برخ

  . و خاك روى آن ریخت
د پدر آمده نز تاریخ یعقوبى است که چون خدیجه از دنیا رفت فاطمه در

مادرم کجاست؟در این وقت :گفت دست به دامن او آویخت و با چشم گریان مى
اى براى  خداى تعالى در بهشت خانه:به فاطمه بگو:جبرئیل نازل شده عرض کرد

  . داردمادرت بنا کرده که در آنجا دیگر هیچ گونه دشوارى و رنجى ن
دو مصیبت ناگوار آن هم در این فاصله کوتاه به مقدار زیادى در روحیـه   این

و بلکه در پیشرفت اسـلام و هـدف مقـدس آن حضـرت اثـر       رسول خدا
داشت و کار تبلیغ دین را بر او دشوار ساخت تا بدانجا که از عروة بن زبیر نقـل  

 هـاى مکـه مـى    در کوچـه  روزى همچنان که رسـول خـدا  :شده که گوید
مقدارى خاك بر سرش ریختنـد و حضـرت بـا همـان وضـع بـه خانـه         گذشت
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استه و از وآمد،یکى از دختران آن بزرگوار که آن حال را مشاهده کرد از جا برخ
مشاهده آن وضع به گریه افتاد و با همان حال گریه مشغول پـاك کـردن خاکهـا    

  : ا دلدارى داده فرمودهشد،پیغمبر خدا او ر
گریه مکن که خدا پدرت را محافظت و نگهبانى خواهد کرد و گاهى  دخترکم

تا ابو طالب زنده بود قریش نسبت به من چنین رفتـار ناهنجـارى   :فرمود نیز مى
  . نداشتند
  اینک چند جمله درباره ایمان ابو طالب  و

 ـ در اینجا قبل از اینکه وارد بحث دیگرى بشـویم لازم ا  اى  د جملـه سـت چن
اش  هـل سـنت دربـاره   که متأسفانه برخى از نویسندگان ا درباره ایمان ابو طالب

ذیلا براى شما ذکر کرده و بـه دنبـال بحـث بعـدى برویم،گرچـه       اند تردید کرده
  . هر شیعه دیگرى مسلم و جاى بحث نیست ومطلب از نظر ما 

دسـتگاه   نمطلب مسلم است که چون پس از شهادت امیـر المـؤمنی   این
خلافت و زمامدارى مسلمانان به دست بنى امیـه و پـس از آن بـه دسـت بنـى      

را رقیـب   عباس افتاد آنها نیز بنى هاشم و بخصوص فرزندان امیر المـؤمنین 
 حکومتهاى  پنداشتند و براى کوبیدن رقیب و استقرار پایه خود در خلافت مى

نفع خود و تهمت و افترا و انکار فضیلت رقیب دریـغ  خود از هیچ گونه تبلیغ به 
نداشتند اگر چه منجر به انکار فضیلت رهبر اسلام و اهانت بـه شـخص پیغمبـر    

چون براى آنها هدف اساسى و مسئله اصلى .گرامى و شریعت مقدسه اسلام گردد
این مطلب بـراى هـر    ودند،وهمان حکومت و ریاست بود و بقیه همگى وسیله ب

  . متتبع بى نظر و منصفى قابل تردید نیستمحقق و 
ظاهرا براى هر کسى که کمترین آشنایى با تاریخ اسلام داشته باشد اثبـات   و

  . این مطلب نیازى به اقامه دلیل و برهان،و ذکر شاهد تاریخى و حدیثى ندارد
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و هر کـس را کـه بـه آن     توانستند فضایل امیر المؤمنین جایى که مى تا
گوار ارتباط و بستگى داشت انکار کرده و در برابر حدیثى در مذمت ایشـان  بزر

  . کردند  به وسیله ایادى خود جعل مى
  :  )2(ابى الحدید در شرح نهج البلاغه گوید  ابن
معاویه مردم شام و عراق و دیگران را مأمور ساخت تا در منـابر و مجـامع   "
بیزارى جویند،و این کار عملى گردید،و در زمان را دشنام داده و از او  على

  ".بنى امیه این جریان سنتى شد تا اینکه عمر بن عبد العزیز از آن جلوگیرى کرد
 تو اکنون به:از ابى عثمان روایت کرده که جمعى از بنى امیه به معاویه گفتند و

  آرزوى خود رسیدى خوب است جلوى لعن این مرد را بگیرى؟ 
ا،تا وقتى که خردسالان به لعن او بزرگ شوند و بزرگ سـالان  نه به خد:گفت

 و سپس داستانهایى درباره کسانى کـه نسـبت بـه علـى    .ن پیر گردند با آ

گرفتند و در مـذمت امیـر المـؤمنین حـدیث      عداوت داشته و از معاویه پول مى
یره،مغیرة بـن  کند مانند ابو هر کردند نقل کرده و اسامى آنها را ذکر مى جعل مى

شعبه،عروة بن زبیر،زهرى و سمرة بن جندب،انس بن مالک،سعید بن مسیب،ولید 
و از هر کدام نیز برخى از احادیث جعلى آنهـا را ذکـر    )3(بن عقبه و امثال ایشان 

  . کند مى
و بـانوى محتـرم آن    در همین رابطه فضایل بسیارى را از فاطمه زهرا و

و دیگــر فرزنــدان آن حضــرت و ابــو     ســینبزرگــوار و حســن و ح 
طالب،جعفر،عقیل،پدر و برادران آن امام مظلوم انکار کرده و علتـى جـز همـین    

  . نداشته است رابطه با امیر المؤمنین
  : به گفته یکى از نویسندگان و
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جناب ابو طالب هیچ جرمى و گناهى نداشته کـه ایـن چنـین مـورد اتهـام      "
بوده،و در حقیقت  ى کفر و شرك قرار گیرد جز آنکه پدر امیر المؤمنینناروا

هدف واقعى در این اتهام شنیع و ناروا فرزند برومند او بوده که همچـون خـارى   
از اعمـال   رفـت،و  مىدر چشم امویان و فرزندان زبیر و همه دشمنان اسلام فرو 

 سلام جوان بزنند جلـوگیرى مـى  خواستند به پیکر ا هایى که مى خلاف و ضربه
  . کرد
بسیار عجیب و شنیدنى است که ابو سفیان پدر معاویه که در مجلس عثمان  و

خورد که نـه بهشـتى وجـود     سوگند بدانکه ابو سفیان بدو قسم مى:آشکارا گفت
او مؤمن و پرهیزگار و عادل است،اما ابـو طالـب و پـدر امیـر     !دارد و نه جهنمى

   )4( "...!ك،و در گودال آتش استالمؤمنین کافر و مشر
گرنه کسى که با تاریخ اسلام و حمایتهاى بى دریغ ابو طالب از رسول خدا  و

و آیین مقدس آن حضرت یعنى اسلام آشنا باشد و آن همه فـداکارى و ایثـار او   
را در این راه از نظر بگذراند،و سخنان و اشعار زیاد او را که در دفاع از رسـول  

بشنود جاى تردید بـراى او   استپیامبربرگزیده از طرف خدا گفته  خدا به عنوان
ماند که او والاترین مؤمنان و سـابقه دارتـرین مسـلمانان     در این باره باقى نمى

  . بوده است
خواننـد و علـى در    بیند که نماز مـى  را مى که وقتى پیغمبر و على کسى

دهـد تـا    دیگرش نیز دستور مىطرف راست آن حضرت ایستاده به جعفر فرزند 
  : گوید با آن دو نماز بگزارد و در این باره بدو مى

   )5( "صل جناح ابن عمک و صل عن یساره"
  : گوید که از آن جمله است در این باره آن اشعار معروف را مى و

ــى  ان ــرا ثقتــ ــا و جعفــ   علیــ

  
  ملـــم الزمـــان و النـــوب عنـــد  
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ــا  لا ــن عمکم   تخــذلا و انصــرا اب

  
ــى  أخــى   ــنهم و أب ــن بی ــى م   لام

  
  االله لا اخـــــذل النبـــــى و لا و

  
ــه   ــب   یخذل ــى ذو حس ــن بن )6(م

  

  
 کننـد قصـیده   شخصیت بزرگوارى که وقتى مسلمانان به حبشه هجرت مى و

 فرسـتد و در آن قصـیده مـى    اى انشا فرموده و براى نجاشى پادشاه حبشه مـى 
  : گوید

ــیعلم ــدا  ل ــاس ان محم ــار الن   خی

  
  لموسى و المسیح بـن مـریم   وزیر  

  
ــا ــه    اتان ــا أتیاب ــل م ــدى مث   به

  
)7(بـأمر االله یهـدى و یعصـم     فکل  

  

  
انـد دربـاره آن    یا در قصیده دیگرى که راویان شعر و حـدیث نقـل کـرده    و

  : حضرت گوید
  حبیــب فــى العبــاد مســوم أمــین

  
ــاتم   ــواتم  بخ ــى الخ ــاهر ف   رب ق

  
  اتــاه الــوحى مـن عنــد ربــه  نبـى 

  
)8(من قال لا یقرع بها سن نـادم   و  

  

  
  : یا در جاى دیگر که گوید و

ــم ــدا أل ــا وجــدنا محم   تعلمــوا أن

  
ــولا   ــى اول   رس ــى خــط ف کموس

ــب )9( الکتــــــــــــــــــــ
  

  
رسد فرزنـدان عبـد المطلـب را گـرد      چون هنگام مرگ آن جناب فرا مى و

  : گوید  آورده و بدانها مى
  ) 10( "حوا و ترشدواأطیعوا محمدا و صدقوه تفل!یا معشر بنى هاشم"
اشعار و سخنان بسیارى دیگرى که هر که خواهد بایـد بـه کتـاب شـریف      و

مراجعه )310ـ318،صص 3ط مصر،ج (الغدیر و شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید
اى  و اگر بخواهیم همه را در اینجا به رشته تحریر درآوریم کتاب جداگانـه .نماید

توانـد بـراى    مى بسیارن همه اشعار و سخنان و آیا کسى بعد از آ) 11(خواهد شد 
  . تردید در ایمان ابو طالب محملى و توجیهى جز همان که گفتیم بیابد
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  : گوید مضمون سخن ابن ابى الحدید در اینجا جالب است که مى و
اگر چـه آحـاد آن    به صورت مجموع بنگریم متواتر استاشعار را وقتى  این

دلالت بر امـر واحـد مشـترکى دارد و آن تصـدیق     و مجموعه آنها  اتر نباشدمتو
بـه   است،چنانکه هر کدام از داستانهاى شجاعت علـى  حضرت محمد

 لمصورت خبر واحد نقل شده ولى مجموع آنها متواتر است و براى ما موجب ع
تر در اخبار سـخاوت  و این تواتر مانند توا.گردد مى بدیهى به شجاعت على

حاتم و حلم احنف و ذکاوت ایاس و غیر اینهاسـت کـه جـاى تردیـد در آنهـا      
   )12(. نیست

پس از ذکر این مقدمه بد نیست بدانید روایاتى که دربـاره عـدم ایمـان     اکنون
ابى طالب و یا ایمان او در پایان عمر و هنگام مـرگ،و یـا بـودن او در گـودال     

آنها بیشتر به همان عروة بن زبیر و یا زهـرى و یـا    آتش وامثال آن رسیده سند
آنهـا نسـبت بـه امیـر      فکـه دشـمنى و انحـرا    )13(گردد  سعید بن مسیب باز مى

آشکار و به اثبات رسیده و یا از کسانى نقل شده که نزد خود اهل  المؤمنین
   )14( .سنت نیز متهم به دروغ و وضع حدیث هستند

 عه نیز مطلب اجماعى و اتفاقى است چنانکـه شـیخ مفیـد   از نظر علماى شی و
  : در اوایل المقالات فرموده 

   )15( "امامیه اتفاق دارند بر اینکه ابو طالب مؤمن از دنیا رفت"
  : در تبیان فرماید  شیخ طوسى و
و  روایت شده که ابو طالب مـؤمن و مسـلمان بـود    امام باقر و صادق از

   )16( .اجماع امامیه نیز بر آن است که در آن اختلافى ندارند
  : مرحوم علامه مجلسى در بحار الانوار گوید و
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اجماع دارند بر اسلام ابو طالب،و اینکه او در آغـاز کـار بـه رسـول      شیعیان
ایمان آورد و هیچ گـاه بتـى را پرسـتش نکرد،بلکـه او از اوصـیاى       خدا

  ) 17(... بوده است ابراهیم
از نظر روایات نیز بیش از حد تواتر در این باره از رسول خدا و ائمه اطهار  و

بیش از چهل حدیث از آنها را در  حدیث به ما رسیده که مرحوم علامه امینى
ز نقل کرده و ما براى تیمن و تبرك به ذکر سـه حـدیث ا   )18(کتاب شریف الغدیر 

  : کنیم آنها اکتفا مى
اى آقـاى  :عرض کردم به امام باقر:از ابو بصیر روایت شده که گوید -  1

ابو طالب در گودالى از آتش است که مغز سـرش از آن بـه   :گویند  من مردم مى
  آید؟  جوش مى
اى از  دروغ گویند به خدا سوگند،براستى اگر ایمان ابو طالب را در کفه:فرمود

بگذارند و ایمان این مردم را در کفه دیگرى،قطعا ایمان ابو طالب بر ایمـان   ترازو
   )19(... چربد مى ایشان
درباره ایمـان ابـو طالـب پرسـیدند کـه آیـا مـؤمن         از امام سجاد .-  2

پندارنـد او کـافر    در اینجا مردمـى هسـتند کـه مـى    :عرض شد!آرى:بود؟فرمود
گیرنـد   ا اینان به ابو طالب طعن زده و ایراد مىآی!خیلى شگفت است:بوده؟فرمود

 ـ  نهـى   رآنیا به رسول خدا؟با اینکه خداى تعالى پیغمبر خود را در چند جـاى ق
و کسى شک نـدارد  !فرموده از اینکه زن با ایمانى را در نزد مرد کافرى نگاه دارد

 که فاطمه بنت اسد از زنهایى است که به ایمان به رسول خدا سبقت جسـت و او 
   )20(. پیوسته در خانه ابو طالب و در عقد او بود تا وقتى که ابو طالب از دنیا رفت
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به اسناد مرفوعى روایت کرده که چون ابو طالـب از دنیـا     شیخ مفید. -  3
آمده و رحلت او را بـه اطـلاع    به نزد رسول خدا رفت امیر المؤمنین 

سخت غمگین شد و بشدت محزون گردید  حضرت رسانید،رسول خداآن 
اى على برو و کار غسل و کفن و حنوط او را به عهده :فرمود سپس به على

امیر المؤمنین دستور رسول خدا را !و چون جنازه او را برداشتید مرا خبر کن گیر
اى عمو جان صـله  :مد اندوهناك گشته و فرمودانجام داد و چون پیغمبر گرامى آ

براستى که در کودکى تربیت و سرپرستى !رحم کردى و پاداش خیر و نیکو دادى
  : کرده فرمود دمسپس رو به مر!کردى،و در بزرگى یارى و کمک دادى

به خدا سوگند من براى عموى خود شفاعتى خواهم کرد که اهل دو عالم  هان
  ) 21(! را به شگفت اندازد 

در پایان تذکر این نکته لازم است که چون طبق روایات بسیار جنـاب ابـو    و
داشـت و بـراى اینکـه بهتـر بتوانـد از رسـول        طالب ایمان خود را مخفـى مـى  

دفاع و حمایت کند و مشرکین در برابر او موضـع نگیرنـد و او را از    خدا
از  رخـى کـرد شـاید همـین امـر بـراى ب      خویش بدانند اسلام خود را ظاهر نمى
اند،و گـاهى   نسبت کفر به آن جناب داده  برادران اهل سنت سبب اشتباه شده که

اند که اگر ابو طالب مسلمان بـود   نیز شیعه را در مورد این عقیده زیر سؤال برده
چرا هیچ کجا دیده نشد نماز بخواند و مانند فرزندانش و دیگر مسلمانان در نماز 

و ماجراى دعوت رسول خدا از خویشان "داریوم ال"شرکت جوید؟و چرا در آنها
سبقت به ایمان به آن حضرت نجست؟و چرا در هـیچ یـک از مراسـم اسـلامى     

  کرد؟  شرکت نمى
اند چنانکه در یک حدیث  همان گونه که گفتیم پاسخ آن را ائمه اطهار داده و

و طالب تظاهر به کفر کـرد و ایمـان   براستى که اب:فرمود است که امام صادق
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خود را پنهان داشت،و چون وفات او فرا رسـید خـداى عـز و جـل بـه رسـول       
رسـول   ى،وفرمود که از مکه خارج شو که دیگر در مکه یاورى ندار خدا

  .  )22(خدا به مدینه هجرت کرد 
کایت ابو طالـب  ح:در حدیث دیگرى از آن حضرت روایت شده که فرمود و

حکایت اصحاب کهف است که ایمان خود را مخفى داشـته و تظـاهر بـه شـرك     
  ) 23(. کردند و خداى تعالى دو بار به ایشان پاداش عنایت فرمود

______________________________________  
  : نوشتها پى 

انـا کفینـاك   فاصدع بما تـؤمر و اعـرض عـن المشـرکین     ": خداى تعالى در سوره حجر فرموده.1
اى به مـردم برسـان و از مشـرکان     اى پیغمبر با صداى بلند آنچه را مأمور بدان شده[ "المستهزئین

 ـ] داریم روى بگردان همانا ما تو را از شر استهزا کندگان محفوظ مى  د،و اینان پنج یا شش نفر بودن
به نامهاى اسود بن عبد یغوث،ولید بن مغیره،عاص بن وائل سهمى،حارث بن طلاطله و پنجمى آنها 
حارث بن قیس بود که پیغمبر را تهدید به مرگ کردنـد و خداونـد شرشـان را کفایـت فرمـود بـه       

  . تفصیلى که در تفاسیر و کتب تاریخى ذکر شده
  356.،ص )چهار جلدى،چاپ مصر(1شرح نهج البلاغه،ج .2
  356.ـ 364همان،صص .3
  156.،ص 2الصحیح من السیرة،ج .4
  116.،ص 4،الاصابۀ،ج 315،ص 3،شرح نهج البلاغه،ابن ابى الحدید،ج 287،ص 1اسد الغابۀ،ج .5
  314.،ص 3،شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید،ج 36دیوان ابى طالب،ص .6
  623.،ص 2مستدرك حاکم نیشابورى،ج .7
  313.،ص 3،شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید،ج 32طالب،ص  دیوان ابى.8
  87.،ص 3،تاریخ ابن کثیر،ج 261،ص 1،خزانۀ الادب،ج 373،ص 1سیره ابن هشام،ج .9

،اسـنى  372،ص 1،سـیره حلبیـه،ج   87،ص 1،الخصـائص الکبـرى،ج   5تذکره ابن جـوزى،ص  .10
  10.المطالب،ص 

و علماى بزرگ شیعه و اهل سـنت را در  مرحوم علامه امینى نام حدود بیست نفر از دانشمندان .11
نقل کرده که درباره ایمان ابو طالب به طـور جداگانـه کتـاب نوشـته و بـراى      )400،ص 7ج (الغدیر
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 ـ  کتابهاى خود نامهایى گذارده  ىاند مانند کتاب اسنى المطالب فى ایمان ابى طالب،کتاب الحجـۀ عل
  . یمان ابى طالبالذاهب الى تکفیر ابى طالب و کتاب القول الواجب فى ا

دانیم در سالهاى اخیر نیز یکى از دانشمندان عرب در از منطقه احسـاء و قطیفــاستاد    چنانکه مى و
نام نهـاد،و پـس از انتشـار بـا     "ابو طالب مؤمن قریش"عبد االله خنیزىـکتابى در این باره نوشت و

 اطتم کردند کـه بـا وس ـ  سعایت علماى سعودى دولت آنجا او را به زندان افکنده و محکوم به اعدا
  . از مرگ نجات یافته و آزاد گردید)ره(مرحوم آیت االله العظمى بروجردى

  315.،ص 2ج )چاپ مصر(شرح نهج البلاغه،.12
  216.ـ 219سیرة المصطفى،صص .13
  . همان.14
  45.اوائل المقالات،ص .15
  287.،ص 2تبیان،چاپ سنگى،ج .16
  29.،ص )چاپ کمپانى(،9بحار الانوار،ج .17
  342.ـ 400،صص 7الغدیر،ج .18
  390.،ص 7همان،ج .19
  389.همان،ص .20
  386.همان،ص .21
  103.،اکمال الدین صدوق،ص 80الفصول المختارة،ص .22
،شرح نهج البلاغه،ابن ابى 390،ص 7،الغدیر،ج 366،امالى صدوق،ص 121روضۀ الواعظین،ص .23

  312.،ص 3الحدید،ج 
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  به طائف سفر

آید که پس از فوت ابو طالب و از دست دادن  ن برمىاز مجموع تواریخ چنی 
در صدد برآمد تـا در مقابـل مشـرکین     آن حامى و پناه بزرگ،رسول خدا

اى پیدا کند و در سایه حمایت او به دعوت آسـمانى خـویش    حامى و پناه تازه
قبایلى که به مکـه  به نزد  گرادامه دهد،از این رو در موسم حج و ایام زیارتى دی

خواسـت او را در   رفت و ضمن دعوت آنها به اسلام از آنهـا مـى   آمدند مى مى
پناه حمایت خود گیرند تا بهتر بتواند تبلیغ رسالت کند و از آن جمله بـه ایشـان   

کنم،هـر کـه خواهـد از روى میـل و      من شما را مجبور به چیزى نمى:فرمود مى
 کـنم،من از شـما مـى    کسى را مجبـور نمـى  رغبت دعوتم را بپذیرد و گرنه من 

اند محافظت کنید تا تبلیغ  اى که دشمنان براى قتل من کشیده خواهم مرا از نقشه
خواهد نسبت به من  خدا مى  رسالت پروردگار خود را بنمایم و سرانجام هر چه

  . و پیروانم انجام دهد
رب تماس نگیـرد  لهب نیز که همه جا مراقب بود تا پیغمبر خدا با قبایل ع ابو

 آمـد و مـى   کرد بـه دنبـال آن حضـرت مـى     و از پیشرفت اسلام جلوگیرى مى
این برادرزاده من دروغگوست سخنش را نپذیرید،و برخى هم ماننـد قبیلـه   :گفت

  . بنى حنیفه آن حضرت را بتندى از خود راندند
در صدد برآمد تا از  در این میان به فکر قبیله ثقیف افتاد و خدا رسول

آنها که در طائف سکونت داشتند استمداد کند و به همین منظور با یکى دو نفر از 
تنها به :اند و زید بن حارثه و یا چنانکه برخى گفته نزدیکان خود چون على
که بزرگ ثقیـف و هـر سـه     فرو در آنجا به نزد سه ن )1(سوى طائف حرکت کرد 

عمرو بن عمیر بودند رفت،نام یکى عبد یالیل،آن دیگرى مسعود  برادر و فرزندان
  . و سومى حبیب بود
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خدا هدف خود را از رفتن به طائف شرح داد و اذیت و آزارى را کـه   پیغمبر
از قوم خود دیده بود به آنها گفت و از آنها خواست تا او را در برابر دشـمنان و  

را نپذیرفته و هر کدام سخنى گفتند پیشرفت هدفش یارى کنند،اما آنها تقاضایش 
من پرده کعبه را دریده باشم اگر خدا تو را به پیغمبرى فرستاده :یکى از آنها گفت

  ! باشد
توانسـت کسـى دیگـرى را جـز تـو بـه پیـامبرى         خـدا نمـى  :گفـت  دیگرى

کـنم   به خدا من هرگز با تو گفتگو نمى:که قدرى مؤدبتر بود گفت سومى!بفرستد
 گویى فرستاده از جانب خدا هستى و در این ادعا که مى نکه مىزیرا اگر تو چنا
 دروغ مى گرگویى پس بزرگتر از آنى که من با تو گفتگو کنم و ا کنى راست مى

بندى پس شایستگى آن را ندارى که با تـو گفتگـویى    گویى و بر خدا دروغ مى
  . کنم

هنگـام   و به نقل ابـن هشـام   برخاستمأیوسانه از نزد آنها  خدا رسول
بیرون رفتن از آنها درخواست کرد که گفتگوى آن مجلس را پنهان دارند و مردم 
طائف را از سخنانى که میان ایشان رد و بدل شده بود آگاه نسازند،و ایـن بـدان   

مردم طـائف و   شزدخواست سخنان عبد یالیل و برادرانش گو جهت بود که نمى
خواست گفتـار   نسبت بدان حضرت گردد و شاید هم نمى موجب گستاخى آنان

  . آنها به گوش بزرگان قریش در مکه برسد و موجب شماتت آنها شود
آنها درخواست پیغمبر خدا را نادیده گرفته و مـاجرا را بـه گـوش مـردم      اما

رساندند و بالاتر آنکه اوباش شهر را وادار بـه دشـنام و اسـتهزاى آن حضـرت     
خواست از میان شـهر عبـور    بب شد تا چون رسول خداکردند و همین س

و بلکه پس  یندکند از دو طرف او را احاطه کرده و زبان به دشنام و استهزا بگشا
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از چند روز توقف روزى بر آن حضرت حمله کرده سنگ بـر پاهـاى مبـارکش    
  . ردندزدند و بدین وضع ناهنجار آن بزرگوار را از شهر بیرون ک

به هر ترتیبى بود از دست آن فرومایگـان خـود را نجـات     خدا رسول
داده از شهر بیرون آمد و در سایه دیوارى از باغهاى خارج شهر آرمید تا قدرى 
از خستگى رهایى یابد و خون پاهاى خود را پـاك کنـد،و در آن حـال رو بـه     

شـکوه   وشگى خود یعنى خداى بزرگ کرده درگاه محبوب واقعى و پناهگاه همی
  : حال بدو برد و با ذکر او دل خویش را آرامش بخشید و از آن جمله گفت 

اللهم الیک أشکو ضعف قوتى،و قلۀ حیلتى و هوانى على النـاس یـا أرحـم    "
الراحمین،أنت رب المستضعفین و أنت ربى،إلى من تکلنى،الى بعیـد یتهجمنـى،أم   

ن لم یکن بک على غضب فلا ابالى و لکن عافیتـک هـى   الى عدو ملکته امرى،ا
الـدنیا و   امـر اوسع لى،اعوذ بنور وجهک الذى أشرقت له الظلمات و صلح علیـه  

الآخرة من ان تنزل بى غضبک او یحل على سخطک،لک العتبى حتى ترضـى و  
  . "لا حول و لا قوة الا بک

مردم را نسـبت بـه   پروردگارا من شکوه ناتوانى و بى پناهى خود و استهزاى [
توانـان و   تـو خـداى نـا   !آورم اى مهربـانترین مهربانهـا   خویش به درگاه تو مى

سپارى؟به دست بیگانگانى که بـا   پروردگار منى،مرا در این حال به دست که مى
  ! اى ترشرویى مرا برانند یا دشمنى که سرنوشت مرا بدو سپرده

ولـى عافیـت تـو بـر مـن      اگر تو بر من خشمناك نباشى باکى ندارم !خداوندا
  . فراختر و گواراتر است

به نور ذاتت که همه تاریکیها را روشـن کـرده و کـار دنیـا و آخـرت را       من
برم از اینکه خشم تو بر من فرود آید یا سخط و غضبت  کند پناه مى اصلاح مى

حق توست تا آن گاه که خوشنود شوى و )یا بازخواست(بر من فرو ریزد،ملامت
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باغ مزبور تاکستانى بود متعلق بـه عتبـه و   .]جز به دست تو نیست نیرو و قدرتى
شیبه دو تن از بزرگان مکه که خود در آنجا بودند و چون از ماجرا مطلع شـدند  

و "عداس"به حال آن بزرگوار ترحم کرده و به غلامى که در باغ داشتند و نامش
ن حضـرت  به کیش مسیحیت بود دستور دادند خوشه انگورى بچینـد و بـراى آ  

  . ببرد
طبق دستور آن دو،خوشه انگـورى چیـده و در ظرفـى نهـاد و بـراى       عداس
خواسـت دسـت بـه     آورد،عداس دید چون رسول خدا رسول خدا

گفت و نام خدا را "بسم االله"اى از آن بکند طرف انگور دراز کند و خواست دانه
این جمله که تو گفتـى در میـان مـردم    :د،عداس با تعجب گفتبر زبان جارى کر

  : معمول نیست،رسول خدا پرسید سرزمیناین 
  اهل کدام شهر هستى و آیین تو چیست؟  تو
  ! مسیحى مذهب و اهل نینوى هستم من اسعد

  یونس بن متى؟  یعنى از شهر همان مرد شایسته خدا رسول
  شناسى؟  بن متى را از کجا مى یونس عداس
  . برادر من و پیغمبر خدا بود و من نیز پیغمبر و فرستاده خدایم او فرمود
که این سخن را شنید پیش آمده سر آن حضـرت را بوسـید و سـپس     عداس

  . روى پاهاى خون آلود وى افتاد
ا از این مرد غلام ما ر:و شیبه که ناظر این جریان بودند به یکدیگر گفتند عتبه

  . راه به در برد
چرا سر و دسـت و پـاى   :چون عداس به نزد آن دو برگشت از او پرسیدند و

  این مرد را بوسیدى؟ 
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کارى براى من بهتر از این کار نبود،زیرا این مرد از چیزهـایى خبـر داد   :گفت
  : که جز پیغمبران کسى از آن چیزها خبر ندارد،عتبه و شیبه بدو گفتند

مرد تو را از دین و آیینى که دارى بیرون نبرد که آیـین   مواظب باش این ولى
  . تو بهتراز دین اوست

مدت توقف آن حضرت را در طائف برخى ده روز و برخى یک مـاه ذکـر    و
   )2(. اند کرده
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  به مکه رسول خدا بازگشت

از  خـدا از على بن ابراهیم نقل کرده هنگامى کـه رسـول     طبرسى 
خواسـت   طائف بازگشت و به نزدیکى مکه رسید چون به حال عمره بود و مـى 

طواف و سعى انجام دهد در صدد برآمد تا در پناه یکى از بزرگان مکه درآیـد و  
انجام دهد،از این رو مردى از قـریش   رابا خیالى آسوده از دشمنان اعمال عمره 

به نزد اخنس بن شریق برو بدو :شده بود دیدار کرده فرمود را که در خفا مسلمان
خواهد او را در پناه خود درآورى تا اعمال عمـره خـود را    محمد از تو مى:بگو

  ! انجام دهد
مـن از  :شى به نزد اخنس آمد و پیغام را رسانید و او در جواب گفـت یقر مرد

ارم که اگر این کـار  قریش نیستم بلکه جزء همپیمانان آنها هستم و ترس آن را د
را بکنم آنها مراعات پناه مرا نکنند و عملى از آنها سـر زنـد کـه بـراى همیشـه      

  . موجب ننگ و عار من گردد
نـزد  :شى بازگشت و سخن او را به حضرت گفت،پیغمبر به او فرمـود یقر مرد

شـى پیغـام را   یسهیل بن عمرو برو و همین سخن را به او بگـو،و چـون مـرد قر   
او را به نزد مطعـم بـن    نپذیرفت و براى بار سوم رسول خدا رسانید سهیل

و  وافعدى فرستاد و مطعم حاضر شد که آن حضرت را در پناه خود گیرد تا ط
وارد مکه شد و براى  سعى و عمره را انجام دهد،و بدین ترتیب رسول خدا

   .طواف به مسجد الحرام آمد
اى گروه قریش این محمد است کـه  :جهل که آن حضرت را دید فریاد زد ابو

  ! اکنون تنهاست و پشتیبانش نیز از دنیا رفته اکنون شما دانید با او
  ! حرف نزن که مطعم بن عدى او را پناه داده:بن عدى پیش رفته گفت طعیمه
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یـا فقـط   اى  از دیـن بیـرون رفتـه   :جهل بیتابانه نزد مطعـم آمـد و گفـت    ابو
 ام ولى او را پنـاه داده  از دین خارج نشده:اى؟مطعم گفت پناهندگى او راپذیرفته

گـذاریم،و از آن سـو رسـول     ما هم بـه پنـاه تـو احتـرام مـى     :ام،ابو جهل گفت
چون طواف و سعى را انجام داد نزد مطعم آمده و ضمن اظهار تشـکر   خدا

شود اگر از این پس نیز در پنـاه   چه مى:مطعم گفت!رپناه خود را پس بگی:فرمود
دوست ندارم بیش از یک روز در پناه مشرکى به سر برم،مطعم :من باشى؟فرمود 

  .  )3(محمد از پناه من خارج شد :نیز جریان را به قریش اطلاع داده و اعلان کرد
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  شدن مقدمات هجرت فراهم

دو قبیله به نام اوس و خزرج  گردیدکه بعدها به مدینه موسوم  در شهر یثرب 
هایى از یهود سکونت داشتند که  کردند و در مجاورت ایشان نیز تیره زندگى مى

به کار تجارت و سوداگرى مشـغول بودنـد و تـدریجا سـرزمینها و مزارعـى در      
مخصوص بـه خـود داشـتند،و تـاریخ      هایى اطراف شهر خریدارى کرده و محله

گشت و طبق برخـى از   هاى دور برمى رب به گذشتهمهاجرت این یهودیان به یث
روایات،نخستین گروهى که به منظور مجـاورت بـه یثـرب آمدنـد چنـد تـن از       
بزرگان و دانشمندان یهود بوده که چون در کتابهاى خود دیده بودند کـه آخـرین   

دانستند بـراى دیـدار    کند ولى زمان آن را نمى مى هجرتپیامبر الهى بدان شهر 
و ایمان به وى به یثرب مهاجرت کرده و در آنجا ماندنـد،و تـدریجا   آن حضرت 

  . فرزندان ایشان رو بتزاید گذارده و به کار تجارت و زراعت مشغول شدند
کشـید و هـر    قبیله اوس و خزرج سالها آتش جنگ و اختلاف زبانه مى میان

ه و افتادند و گروهى را به خاك و خون افکند چند وقت یک بار به جان هم مى
شد خانه و نخلستان قبیله شکست خـورده   گاهى به دنبال جنگ آنکه پیروز مى

اخـتلاف چـه    ینکشید،و بحث در اینکه آیا ریشه ا را ویران کرده و به آتش مى
 ن مختصر خـارج مـى  گرفته بود ما را از وضع تدوین ای بوده و از کجا سرچشمه

این جنگ و خونریزى بـه   اند چنانکه برخى از مورخین نوشته کند،و بعید نیست
تحریک و دسیسه یهودیان ساکن یثرب صورت گرفتـه و آنهـا بـراى آنکـه بـه      
آسودگى بتوانند به کار تجارت و اندوختن پول و ثـروت و تشـکیل دادن بانـک    
زمــین و قبضــه کــردن اقتصــاد و بــازار کشــاورزى و محصــول مــردم مشــغول 

اختنـد و ایـن سـرگرمى    باشند،صاحبان اصلى سرزمین یثرب را به جان هـم اند 
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خانمان برانداز را براى آنها فراهم ساختند و خودشان با آسایش خاطر به تعقیب 
  . هدفشان پرداختند

شدند و با آنها نیز به جنگ و سـتیز   با این حال گاهى هم متعرض یهود مى و
  . پرداختند مى

و که اهل کتاب بودند و مژده ظهور پیغمبرى را در سـرزمین حجـاز    یهودیان
هجرت او را به شهر یثرب از علما و دانشمندان خود شنیده و در کتابها خوانـده  

آمـد   بودند،گاه گاهى در بحثها و نزاعهایى که میان آنها و اعراب یثرب پیش مى
بیاید ما بدو ایمـان آورده   اوگفتند پیغمبرى ظهور خواهد کرد و چون  به آنها مى

  . کردو به دستیارى او شما را نابود خواهیم 
 اى آمـاده مـى   و خزرج روى اختلافات قبلى،خود را براى جنگ تـازه  اوس

کوشیدند قبایل دیگر عرب را نیز با خود همپیمان کرده  کردند و هر دو دسته مى
نیروى بیشترى براى سرکوبى و شکست حریف پیدا کنند تا در هنگام برخورد و 

  . جنگ از قدرت بیشترى برخوردار باشند
به مدینه اتفاق افتـاد   جنگ که دو سال پیش از هجرت رسول خدا این

ها  بود که افراد بسیارى از دو طرف در آن کشته شده و خانه"بعاث"همان جنگ
  . و نخلستانهایى ویران و به آتش کشیده شد

قبیله اوس و خزرج به سوى قبایل مکه متوجه شده و هر کـدام در صـدد    دو
مدند تا آنها را با خود همپیمان و همراه کرده و از نیـروى آنهـا علیـه دشـمن     برآ

  . خود کمک گیرند
طبق نقل ابن اسحاق در سیره،اوسیان زودتر از قبیله خزرج بـه ایـن فکـر     و

افتاده و چند تن از افراد آن قبیله که در رأس آنها شخصى به نام انس بـن رافـع   
  . ه خزرج پیمان ببندندآمدند تا با قریش علی بود به مکه
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 پیوسته مترصد بود تا افراد تـازه  چنانکه پیش از این گفتیم خدا رسول
شـنید از قبایـل    اى را به دین خود دعوت کند،و به خصوص هنگـامى کـه مـى   
اند خـود را بـه    اطراف و مردم شهرهاى دیگر جزیرة العرب افرادى به مکه آمده

بـراى  :هشـام  ابـن کرد و به گفتـه   ه و اسلام را برایشان عرضه مىنزد آنها رساند
از رؤسـاى   اى یا افراد تازه رت کافى بود که بشنود مرد محترمىحرکت آن حض

قبایل یا گروهى از افراد معمولى آن قبیله به منظور زیارت یا منظورهاى دیگرى 
 شـد از جـاى برمـى    مطلع مى به محض آنکه به مکه آمده که رسول خدا

دین خود دعوت کرده و از آنهـا   هرفت و ایشان را ب است و به دنبال آنها مىوخ
  . طلبید یارى مى
پیغمبر خدا از ورود قبیله اوس به مکه با خبر شد به نـزد آنهـا آمـده و     وقتى

مـن  :پیش از آنکه آنها را به اسلام و ایمان به خداى تعـالى دعـوت کنـد فرمـود    
ایـد   کنم که از آنچه به خاطر آن به این شـهر آمـده   ا به شما پیشنهاد مىکارى ر

  . بهتر است
  آن چیست؟ :پرسیدند
به خداى یگانه ایمان آورید و اسلام را بپذیرید،سـپس جریـان نبـوت    :فرمود

  . خویش را به آنها اظهار کرده و چند آیه از قرآن نیز بر آنها تلاوت کرد
بود به نام ایاس بن معاذ که چون سـخنان رسـول   میان افراد مزبور جوانى  در
 این مرد راست مـى !به خدا سوگند:را شنید رو به همراهان کرده گفت خدا

اید،ولى  گوید و این کار بهتر از آنى است که شما براى انجام آن به این شهر آمده
مـا  :را ساکت کـرده گفـت   وانس بن رافع مشت خاکى برداشته به دهان او زد و ا

ایم و بدین ترتیب آن مجلس به هم خورد،ولى ایاس  براى این کار به مکه نیامده
ایمان آورد و بـا اینکـه پـس از ورود بـه مدینـه       در باطن به رسول خدا
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از دنیا رفـت،ولى هنگـام مـرگ    "بعاث"چندان زنده نبود و به دنبال همان جنگ
 مـى "الحمـد الله "و"لا اله الا االله"گویاست و"االله"دند زبانش به ذکرنزدیکانش دی

گوید و همه دانستند که او در همان دیدار مکه بـه رسـول خـدا ایمـان آورده و     
  . مسلمان شده است

بر طبق نقل دیگران نخستین کسى که از مردم یثرب براى پیمان بستن بـا   ولى
 ـ قریش د بـه نامهـاى اسـعد بـن زراره و     به مکه آمد دو تن از قبیله خزرج بودن

و این در سال دهم بعثت و قبل از شکسته شـدن محاصـره   .ذکوان بن عبد القیس
  . اقتصادى بنى هاشم بود

___________________________________________  
  : نوشتها پى 

همـراه آن   ،نقل کرده که فقط علـى )چاپ جدید(،14در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید،ج .1
و زید هر دو با آن  از مدائنى روایت کرده که على 27،ص 4حضرت بود و در همان کتاب،ج 

  . حضرت بودند و در سیره ابن هشام آمده که تنها به طائف سفر کرد
  164.،ص 2،الصحیح من السیرة،ج 221سیرة المصطفى،ص .2
چگونه :اند  اند و گفته کرده آن را بعید دانسته برخى از سیره نویسان در صحت این داستان تردید.3

ممکن است رسول خدا در پناه مشرکى در آید،اگر چه براى انجام یک عمـل واجـب ماننـد عمـره     
 مسائلتواند مدرك این گونه  ایم که استبعاد نمى باشد؟اما ما در نظایر این حدیث پیش از این گفته

ش باشد و دلیلى بر اثبات آن از نظـر سـند نداشـته    تاریخى قرار گیرد،مگر آنکه سند حدیث مخدو
  . باشیم و العلم عند االله
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  اسعد بن زراره و ذکوان داستان

دو تن از افراد قبیله خزرج بـه نـام   :نویسد در اعلام الورى مى  طبرسى... 
اسعد بن زراره و ذکوان بن عبد قیس به مکه آمدند و چون بـا عتبـۀ بـن ربیعـه     

دوستى و رفاقت داشتند یک سر به خانه او رفته و منظـور خـود را بـدو    سابقه 
بر ضد اوس با ایشان پیمانى منعقد کند،عتبه در جواب  تنداظهار کرده از او خواس

  : آنها گفت
میان ما و شما وجـود  شما از شهر ما دور است و فاصله زیادى  سرزمین اولا
اق افتاده که همه فکر ما را به خـود  اى در شهر ما اتف پیش آمد تازه و ثانیا.دارد

گیرى را از ما گرفته اسـت   مشغول ساخته و مجال هر گونه فکر و کار و تصمیم
  ! و ما را مستأصل و درمانده کرده

چه کار مهمى است که شما را نگران کرده با اینکه شما در حـرم  :پرسید اسعد
  برید؟  خدا و محل امن و امانى به سر مى

استه و مدعى شده که من رسول و فرسـتاده  وز میان ما برخمردى ا:گفت عتبه
این مرد خردمندان ما را به سفاهت و بى خردى نسبت داده،به خدایان ما .خدایم

  !. دهد،جوانان ما را از راه به در برده و جمع ما را پراکنده ساخته است دشنام مى
  چه نسبتى در میان شما دارد و نسبش چیست؟ :پرسید اسعد
فرزند عبد االله بن عبد المطلب و از اشراف و بزرگترین خانـدان شـهر    وا عتبه

  ! مکه است
 که این سخن را شـنید بـه یـاد حـرف یهودیـان یثـرب افتـاد کـه مـى          اسعد
زمان ظهور پیغمبرى که از مکه بیرون آید و به یثرب مهاجرت کنـد همـین   :گفتند
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از ایـن رو  !واهیم کـرد زمان است و چون بیاید ما به وسیله او شماها را نابود خ ـ
  : تأملى کرده و از عتبه پرسید

  . نشیند مى)اسماعیل(در حجر:مرد کجاست؟عتبه گفت آن
درنـگ دنبـال گفتـار     چون احساس کرد که اسعد مایل به دیدن او شده بى و

  : خود را گرفته و ادامه داد
مواظب باش با او تکلم نکنى و سخنش را نشنوى که وى جادوگر است و  اما

من به حال عمـره وارد مکـه   :اسعد گفت!کند جادوى کلام خود،تو را سحر مىبا 
ام و بناچار براى طواف خانه کعبه باید به مسجد بروم پـس چـه بکـنم کـه      شده

  حرف او را نشنوم؟ 
  ! در هر دو گوش خود پنبه بگذار:گفت عتبه
به دستور عتبه پنبه در گوشهاى خـود گـذارده وارد مسـجد شـد و بـه       اسعد

  . ف مشغول گردیدطوا
نشسـته  )اسماعیل(را دید که در همان حجر رسول خدا )1(شوط اول  در

اند،اسعد از آنجا گذشت و چون در  و گروهى از بنى هاشم نیز اطرافش را گرفته
تر نیسـت آیـا    راستى که کسى از من نادان:شوط دوم به آنجا رسید با خود گفت

بـدون اطـلاع و    نداستان مهمى در مکه اتفاق افتاده باشد و مشود که چنین  مى
تحقیق از حال این مرد به شهر خود بازگردم،چه بهتر آنکه نزد او بروم و از حال 

  ! او مطلع گردم و خبر آن را براى قوم خود در یثرب ببرم
همین منظور پنبه را از گوش خود بیرون آورده و به کنارى انداخت و نـزد   به

آمده و به عنوان تحیت به رسم مردم آن زمان و بـت پرسـتان    خدارسول 
سـر بلنـد کـرده و بـدو      رسـول خـدا  "انعم صـباحا ":به جاى سلام گفت
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 آنخداوند به جاى این جمله تحیت بهترى را بـراى مـا مقـرر فرمـوده و     :فرمود
  . "کمالسلام علی":تحیت اهل بهشت است

  کنى؟  اى محمد ما را به چه چیز دعوت مى:گفت اسعد
و سپس قسمتى از دستورهاى  شهادت به یگانگى خدا و نبوت خویش:فرمود

اشـهد أن لا الـه الا   ":اسعد که این سخنان را شـنید گفـت  .اسلام را بر او خواند 
گواهى دهم به یگانگى خدا و اینکه تویى رسول خدا،سپس اظهـار کـرد اى   "االله
 ـ!سول خدار خـزرج هسـتم و    هپدر و مادرم به فدایت،من از اهل یثرب و از قبیل

هاى بریده بسیار هست که امیـد اسـت    میان ما و برادرانمان از قبیله اوس رشته
هاى بریده را پیوند دهد و به دست تو این جدایى  خداوند به وسیله تو آن رشته

عزیزتر و محبوبتر از تو و دشمنى برطرف گردد و آن وقت است که کسى نزد ما 
  . .. نخواهد بود

یکى از مردان قبیله من نیـز همـراه مـن    :سخنان خود را ادامه داده گفت اسعد
رود که خداى تعـالى   آمده و اگر او نیز مانند من این آیین را بپذیرد امید آن مى

  . به دست تو کار ما را سرانجامى عنایت فرماید
وان آمد و او را نیز به اسلام دعوت کرد و با پس از این ماجرا به نزد ذک اسعد

  . سخنان تشویق آمیزى که گفت او را نیز به دین اسلام درآورد
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  یازدهم بعثت و اسلام شش یا هشت تن از مردم یثرب  سال

طبق برخى از روایات یک سال از ماجراى اسـلام اسـعد بـن زراره گذشـت     
و یا هفـت تـن دیگـر از مـردم      موسم حج فرا رسید و اسعد بن زراره با پنج تن

یثرب به مکه آمد و رسول خدا را در عقبه دیدار کرده و بـه آن حضـرت ایمـان    
آوردند،که در اسامى آنها اختلاف است و نام جابر بن عبد االله،عوف بن حارث و 

  . شود رافع بن مالک در آنها دیده مى
خود در آن شهر  گردند و با نزدیکان پس از این ماجرا به یثرب باز مى اینان

کنند و جمعى را به دین  موضوع را در میان گذاشته و آنها را به اسلام دعوت مى
  . آورند اسلام در مى

رسد،و باز هم اسعد بن زراره با جمعى دیگر در موسم حـج   بعد فرا مى سال
مـده و  آ به مکه آمده و این بار با نیرو و جسارت بیشترى نزد رسول خدا

  . نامند قرار دیدارى را با آن حضرت در عقبه گذاردند که آن را عقبه اولى مى



291 
 

  
  عقبه اولى و آمدن مصعب بن عمیر به یثرب در سال دوازدهم  پیمان

سال دوازدهم بعثت بود و همان گونه که اشاره شد اسعد بن زراره با یازده تن 
مکـه آمدنـد و طبـق قـرارى کـه      به  بیله اوس بودنددیگر که دو تن آنها نیز از ق

آمده و آنها که ایمان نداشتند نیز  گذاردند در عقبه منى خدمت رسول خدا
  . اند گفته"بیعۀ النساء"ایمان آورده و با آن حضرت پیمانى بستند که آن را

شرك نورزند،و دزدى و زنا نکننـد و فرزنـدان   "متن پیمان این گونه بود که و
  "...را نکشند،بهتان نزنند خود
بازگردنـد از رسـول خـدا    "یثـرب "هنگامى کـه خواسـتند بـه شـهر خـود      و

درخواست کردند تا کسى را براى تعلیم قرآن و تبلیغ اسلام به همراه ایشـان بـه   
  . یثرب گسیل دارد

میان جوانان مکه که به اسلام گرویده و با شوق و شور فراوانـى قـرآن و    در
فرا گرفته بودند جوانى بود به نام مصعب بن عمیر کـه بیشـتر   دستورهاى دین را 

نازل شده بود حفظ کرده و به یـاد   قرآن را که تا به آن روز به رسول خدا
داشت،و به خاطر پذیرفتن اسلام نیز رنجها و سختیهاى زیـادى را تحمـل کـرده    

و پیش پـدر و مـادر از همـه     بود،زیرا پیش از آنکه مسلمان شود در خانه خود
کرد،امـا پـس از اینکـه     محبوبتر و عزیزتر بود و در وضع مرفهـى زنـدگى مـى   

مسلمان شد مورد بى مهرى پدر و مادر قرار گرفت تـا آنجـا کـه او را از خانـه     
هجرت کردند بـا آنـان بـه حبشـه      حبشهخود بیرون کردند و چون مسلمانان به 
مکه بازگشتند به مکه آمد،و چون رسـول   رفت،و با گروهى که پس از چندى به

و بنى هاشم در شعب ابى طالب محصور گشتند مصعب نیز با آنها بود  خدا
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و همه آن دشواریها و گرسنگیها و رنجها را در طول آن چند سال تحمل کرده و 
  . دبه چشم مشاهده کرده بو

صعب بن عمیر را براى رفتن به شهر یثرب انتخـاب  م رسول خدا بارى
تواند معرف شخصـیت والاى مصـعب بـن عمیـر      کرده و خود همین انتخاب مى

  ! باشد و جریانات بعدى نیز شایستگى و لیاقت او را در این انتخاب ثابت کرد
بن عمیر به همراه اسعد و همراهان بـه مدینـه آمـد و چنـد روزى از      مصعب

یثرب نگذشته بـود کـه گروهـى از جوانـان خـزرج بـه اسـلام        ورود او به شهر 
شـدند   اى بود که چون افراد آن خانه گرد هـم جمـع مـى    گرویدند و کمترخانه

  . به میان نیاید سخن از دین اسلام و رسول خدا
داشت و به هر کجـا انجمنـى    بن زراره هر روزه مصعب را با خود برمى اسعد

نمـود تـا روزى    برد و آنها را به اسلام دعوت مى دید او را مى ان مىاز خزرجی
  : به فکر قبیله اوس افتاد و به مصعب گفت

من سعد بن معاذ از رؤساى قبیله اوس و مردى خردمند و بزرگوار است  دایى
نفوذ و سیادتى دارد و اگر بتوانیم او را بـه دیـن   "عمرو بن عوف"و در میان تیره
م کار ما تمام و کامل خواهد شد اکنون بیـا تـا بـه محلـه ایشـان      اسلام وارد کنی

برویم،مصعب پذیرفت و به همراه اسـعد بـه محلـه سـعد بـن معـاذ آمـد و سـر         
نشست و جمعى از نوجوانان گـردش را  )که معمولا محل اجتماع مردم بود(چاهى

این خبر به گوش سعد بن معاذ رسـید  .خواند گرفته و مصعب براى آنها قرآن مى
 ایشان بود)و دلاوران(زرگان قبیلهو او شخصى را که نامش اسید بن حضیر و از ب

که اسعد بن زراره بـه محلـه مـا آمـده و      هخبر به من رسید:خواست و بدو گفت
شى را با خود آورده و جوانهاى محله ما را از راه به در کـرده اینـک   یجوانى قر

  . به نزد او برو و از این کارش جلوگیرى کن
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ایـن شـخص   :حرکت کرد و چون چشم اسعد به او افتاد به مصعب گفت اسید
مرد بزرگى است و اگر به آیین ما درآید در پیشرفت کار ما تأثیر بسـیارى دارد  

دایـى تـو مـرا    )لقب اسعد بـوده (اى ابا امامه:و چون اسید به نزد آنها رسید گفت 
بیرون نبـر و از خشـم    راهاز محله ما برو و جوانان ما را از :گوید فرستاده و مى

  ! قبیله اوس بر جان خویش بیمناك باش
ممکن است قدرى بنشینى تا ما مطلبى را به تو :رو به اسید کرده گفت مصعب

عرضه داریم اگر دوست داشتى آن را بپذیر و اگر دوست نداشتى ما از اینجا دور 
  . خواهیم شد
ــید ــراى   اس ــرآن را ب ــوره از ق ــک س ــز ی ــذیرفت و نشست،مصــعب نی او  پ

که لابد با لحن و صوت حجـازى مصـعب همـراه    (آیات جانبخش قرآن...خواند
  : چنان در دل اسید اثر کرد و روح او را جذب نمود که بى اختیار پرسید)بوده

باید غسل کنـد  :کس بخواهد به این دین درآید چه باید بکند؟مصعب گفت هر
  . نماز بخواندو دو جامه پاك بپوشد و شهادتین را بر زبان جارى سازد و 

خواست هر چـه زودتـر در    که شیفته آیین مقدس اسلام شده بود و مى اسید
زمره پیروان قرآن درآید در کنار خود آبى که در آن غسل کند جز همان چـاهى  
که بر سر آن نشسته بودند ندید از این رو خود را بـا همـان لباسـى کـه در تـن      

را فشار داده  اش ون آمد و جامهداشت به درون چاه انداخت و سپس از چاه بیر
اکنون بگو چه باید بگویم؟مصعب شهادتین را به او یـاد  :پیش مصعب آمد و گفت

  : داد و اسید گفت
  . "اشهد ان لا اله الا االله و اشهد ان محمدا رسول االله"
گاه دو رکعت نماز هم به او یاد داده و اسید انجـام داد،و چـون خواسـت     آن

فرستم  من هم اکنون داییت سعد را هم پیش شما مى:ه گفتبرود رو به اسعد کرد
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کنم که او به نزد شما بیاید،این را گفت و به طرف خانه سعد حرکت  و کارى مى
  . کرد

بن معاذ در خانه نشسته و چشم به راه اسید بود که ناگـاه اسـید را دیـد     سعد
  . آید اما وضع حال او دگرگون است مى

خورم که اسید غیر از آن اسیدى است که  د مىسوگن:به نزدیکانش گفت سعد
و چون از ماجرا مطلع شد خودش بلند شد و بـه  !از پیش ما رفت و عوض شده

نِ ا�ر�حِيمِ ﴾١﴿حم(نزد مصعب آمد،مصعب نیز سوره مبارکه ٰـ نَ ا�ر�ْ�َ را )...تَِ��لٌ مِّ
  . واندبراى او خ
به خدا سوگند همین که آن سوره را گـوش داد پـیش از آنکـه    :گوید مصعب

و دانستیم که آن سوره کار خود (اش خواندیم سخنى بگوید ما اسلام را در چهره
  ). را کرده و نور قرآن در دلش تابیده است

اش فرستاد و دو جامه پاك براى  کسى را به خانه شنیدن همان سوره با سعد
او آوردند،آن گاه غسل نموده شهادتین را بر زبان جارى کرد و بـه دنبـال آن،دو   

از این :رکعت نماز خواند،آن گاه دست مصعب را گرفت و به نزد خود برد و گفت
پس آزادانه آیین خود را بر مردم آشکار و ترویج کـن و از کسـى بـیم نداشـته     

  : بیله عمرو بن عوف آمد و فریاد زدسپس به میان ق.باش
 هیچ مرد و زن و پیر و جوانى در خانه نماند و همگى!بنى عمرو بن عوف اى
  مقام و مرتبه من در نزد شما چگونه است؟ :و چون همه آمدند گفت.بیایید

تو بزرگ و فرمانرواى ما هستى و هـر چـه دسـتور دهـى انجـام      :گفتند همه
  . خواهیم داد

هایتان بر مـن حـرام اسـت     شما،مردانتان و زنانتان و بچه سخن با:گفت سعد
و سپاس "لا اله الا االله،محمد رسول االله":مگر اینکه این دو جمله را گواهى دهید
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خداى را که ما را به این آیین گرامى داشت و این محمد همان پیغمبرى است که 
  . دادند یهودیان از ظهورش خبر مى

د که پس از شنیدن سخنان سعد مرد مسلمان یا اى نبو چون بازگشتند خانه و
زن مسلمانى در آن وارد نشود و بدین ترتیب آیـین مقـدس اسـلام بسـرعت در     
مدینه انتشار یافت و پیروان بسیارى از هر دو قبیله اوس و خزرج پیـدا کـرد،و   
مصعب بن عمیر نیز با قدرت و نیروى بیشترى شروع به تبلیغ دین اسلام کرده و 

داد،پیغمبر خدا نیز  گزارش مى ر خود را نیز مرتبا به رسول خداجریان کا
به مسلمانانى که در مکه بودند و تحـت شـکنجه و آزار مشـرکان قـرار داشـتند      

  . شد دستور داد به مدینه مهاجرت کنند و تدریجا مقدمات هجرت فراهم مى
ود بخوبى موفـق شـده بـود    عقبه دوم مصعب که در انجام مأموریت خ پیمان

پس از چندى به مکه بازگشت و چون ایام حج فرا رسید گروهـى از مسـلمانان   
شهر مدینه نیز به همراه کاروانى که براى حج حرکت کرده بود به مکه آمدنـد تـا   

  . کنند  یارتضمن انجام مناسک حج از نزدیک پیغمبر بزرگوار خود را نیز ز
دو زن بودند که در میان کـاروان مدینـه ماننـد    جمعا هفتاد و سه مرد و  اینان

حاجیان دیگر به انجام مناسک مشغول و بسیارى از ایشان نیز در افشـاى دیـن   
  . کردند خود احتیاط مى

تن از مردان آنها پیش از روز عیـد و رفـتن بـه عرفـات و منى،رسـول       چند
پیغمبر خدا با آنها قـرار ملاقـات و   را در مسجد الحرام دیدار کرده و  خدا

در منى گـذارد و بـراى آنکـه ایـن     )شب دوازدهم(گفتگو را در شب دوم تشریق
 ـ       ملاقات در خفا انجام آنهـا   هشـود و مشـرکین مکـه از مـاجرا مطلـع نشـوند ب

آخرهاى شب که شد،یکى یکى به خانه عبد المطلـب کـه در عقبـه منـى     :فرمود
  . است بیایید 



296 
 

ما آن شب را تا ثلثى از شـب  :گوید مى از راویان حدیث یکى بن مالک کعب
در چادرهاى خود به سر بردیم و پس از آن در کمال خفا یکى یکى بـه طـرف   

گامهـا را آهسـته آهسـته    "قطـا "میعادگاه به راه افتادیم و همانند راه رفتن مـرغ 
ن نفـر و آن دو ز  هگذاردیم و بدین ترتیب همه هفتاد و س برداشته و بر زمین مى

  . مسلمانى که همراه ما بود به میعادگاه رفتیم
به مدینـه   از این دیدار چنانکه بعدا معلوم شد دعوت رسول خدا منظور

  . و عقد پیمانى در این باره بود
و به گفتـه برخـى عمـویش     نیز به اتفاق حمزه و على خدا رسول

به نقـل ابـن    ها آمد و پس از حضور تمامى افرادبن عبد المطلب به نزد آنعباس 
نخستین کسى که لب به سخن گشـود عبـاس بـن عبـد المطلـب       هشام در سیره

  : عموى پیغمبر بود که رو به مسلمانان مدینه کرده و به این مضمون سخنانى گفت
د،ما تـا بـه   دانی مردم یثرب شما مقام و شخصیت محمد را در میان ما مى اى

 ایم اکنون که شما مى امروز او را به هر ترتیبى بوده در مقابل دشمنان حفظ کرده
خواهید او را به شهر خود دعوت کنید باید بدانید کـه موظـف هسـتید وى را در    

کنید چنانکـه براسـتى    محافظتشبرابر دشمنان یارى کرده و از آزار و گزند آنها 
پیمانى ببندید و از این جا به شـهر خـود ببریـد و     آمادگى این کار را دارید با او

اش  گرنه وى را به حال خود واگذارید تا در شهر خود و در میان قـوم و قبیلـه  
  ) 2(. بماند
سخن عباس که به پایان رسـید مسـلمانان یثـرب رو بـه رسـول      :نویسند مى
خواهى براى خود و  ىشما سخن بگوى و هر پیمانى که م:کرده گفتند خدا

اما آنچـه مربـوط بـه خداسـت     :فرمود  رسول خدا!خداى خود از ما بگیر
 مـن آنکه او را بپرستید و چیزى را شریک او قرار ندهید و اما آنچه مربـوط بـه   
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کنید از من نیز به همان گونه  است آنکه چنانکه از زنان و فرزندان خود دفاع مى
  ! ،و در برابر شمشیر و جنگ پایدارى کنید اگر چه عزیزانتان کشته شوددفاع کنید

اگر ما چنین کردیم پاداش ما در برابر این کار چیست؟و خدا به مـا  :پرسیدند
  چه خواهد داد؟ 

اما در دنیا آنکه بـر دشـمنان خـویش پیـروز خواهیـد شـد،و امـا در        :فرمود
  . رضوان و بهشت ابدى پاداش شماست:آخرت
دست خود را به عنـوان بیعـت دراز کـرده     که یکى از آنها بود معرور بن براء

سوگند به آنکه تـو را بـه حـق مبعـوث فرمـوده مـا تـو را هماننـد         :عرض کرد
کنـیم   عزیزانمان محافظت خواهیم کرد،و همانگونه که از نوامیس خود دفاع مـى 

ا به خدا فرزنـد  که م نداز تو نیز به همانگونه دفاع خواهیم کرد،پیمانت را با ما بب
  ... ایم  جنگ و شمشیر هستیم و جنگجویى را از پدران خود ارث برده

اى رسـول  :الهیثم بن تیهانـیکى دیگر از آنانـسخن براء را قطع کرده گفـت  ابو
خدا هم اکنون میان ما و دیگران پیمانهایى وجود دارد که ما با ایـن پیمـان بایـد    

،چنان نباشد که چون به نزد ما بیایى و بـر  خود را براى قطع همه آنها آماده کنیم
دشمنانت پیروز شوى ما را رها کرده و بـه سـوى قـوم خـود بازگردى؟رسـول      

  . تبسمى کرده و آنها را مطمئن ساخت که چنین نخواهد بود خدا
اند  که دید همگى آماده بستن پیمان شده یکى دیگر از ایشان بن عباده عباس

  : است و همشهریان خود را مخاطب ساخته گفتوا خبه پ
  : گفت!آرى:بندید؟گفتند دانید چه پیمانى با این مرد مى مى هیچ
کنیـد،اکنون   با مبارزه و جنگ با همه مردم از سـرخ و سـیاه بیعـت مـى     شما

خوب دقت کنید اگر احیانا با از دست دادن اموال خود و کشته شـدن اشـراف و   
بزرگانتان دست از یارى او خواهید کشید و تسلیم دشمنش خواهید کرد از بیعت 
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با او خوددارى کنید و او را به حال خود واگذارید که به خدا سوگند اگـر چنـین   
  اید؟  دارى کردهخود خری کارى بکنید ننگ ابدى را براى

و بدین ترتیب با آن حضرت بیعت کرده و .ما چنین نخواهیم کرد:گفتند همگى
  . گذاردند"بیعۀ الحرب"نام این بیعت را

به دنبال این بیعت و پیمان بدانها فرمود اکنون از میان خـود   خدا رسول
ارها باشـند و آنهـا نیـز    ما در کدوازده نفر را انتخاب کنید که آنها نقیب و مهتر ش

براى ایـن   و سه تن دیگر از قبیله اوس بودندکه نه تن از قبیله خزرج  نفر را 12
  : که از خزرج بودند نامشان نمعرفى کردند،آن نه ت منصب به رسول خدا

 بن زراره،سعد بن ربیع،و براء بـن معرور،منـذر بـن عمرو،عبـد االله بـن      اسعد
رواحه،رافع بن مالک،عبد االله بن عمرو بن حرام،عبادة بـن صـامت و سـعد بـن     

  . عباده بود
یکى همان اسید بن حضیر بود که :آن سه تن که از قبیله اوس بودند نامشان و

شرح اسلام او را در چند صفحه قبل ذکر کردیم،و دیگر سعد بن خیثمـه و سـوم   
  . رفاعۀ بن عبد المنذر بود

ار پیمان و انتخاب نقیبان به اتمـام رسـید یثربیـان بـه دسـتور      از اینکه ک پس
به چادرهاى خود بازگشتند و بقیه شب را در زیـر چادرهـاى    رسول خدا

  . خود در منى به سر بردند
__________________________________________  

  : نوشتها پى 
گردند آنرا یـک شـوط    ت،و هر بار که به دور خانه مىطواف خانه کعبه مرکب از هفت شوط اس.1

  . گویند مى
رسید میان عباس بن عبد المطلب و عباس بن عبـاده کـه پـس از ایـن نـامش بیایـد        به نظر مى.2

اشتباهى رخ داده و همان عباس بن عباده بوده که در به دست راویان جیره خوار دربار بنى العبـاس  
رسـد   س بن عبد المطلب تغییر یافته،و گرنه خیلى بعیـد بـه نظـر مـى    تغییراتى در آن داده و به عبا



299 
 

زیسته،و این مجلـس و دیـدار هـم در     عباس بن عبد المطلب که در آن وقت در شمار مشرکین مى
  . کمال خفا و پنهانى انجام شده در اینجا حضور داشته و چنین سخنانى گفته باشد
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  با خبر شدند قریش

جریانات در دل شب و در خانه سـر پوشـیده و در کمـال    با اینکه همه این . 
خفا انجام گردید اما شیطان کار خود را کرد و بانگ خود را به گـوش قـریش و   

محمد و از دین بیـرون شـدگان از قبیلـه    :ساکنان منى رسانید و به آنها بانگ زد
  ! همپیمان شدند بهاوس و خزرج براى جنگ با شما در عق

ه رسید لباس جنگ به تن کرده به سوى عقبـه بـه راه   به گوش قرشیان ک خبر
را دیدند کـه   افتادند و همین که به تنگناى عقبه رسیدند جناب حمزه و على

چـه خبـر   :اند،و چون حمزه را دیدند پیش آمده گفتند با شمشیر در آنجا ایستاده
کسى اینجا و  ایم ردهـاجتماعى نک:اید؟حمزه گفت شده و براى چه اجتماع کرده

نیست و به خدا سوگند هر کس از عقبه عبور کند با ایـن شمشـیر او را خـواهم    
  . قریش که چنان دیدند بازگشتند.زد

ایم شما  ما شنیده:شیان پیش ما آمده گفتندیفردا صبح قر:بن مالک گوید کعب
ما که بـا شـما   !خواهید او را به یثرب ببرید بر ضد ما با محمد پیمان بسته و مى

  . جنگ نداریم و چیزى نزد ما مبغوضتر از جنگ با شما نیست؟سر 
از همراهان ما که در حال شرك بودنـد و از مـاجراى شـب گذشـته      گروهى

استه و براى آنها قسم خوردنـد کـه چنـین مـاجرایى     وخبرى نداشتند از جا برخ
  . نبوده و ما هیچ گونه اطلاعى از آن نداریم

سلول که مورد احترام همگـى بـود آمـده و     نزد عبد االله بن ابى بن ابى قریش
جریان را از او پرسیدند،او نیز که از ماجرا بى خبر بود اظهار بى اطلاعى کرده و 

گویید موضوع کوچکى نیست و هـیچ گـاه    اینکه مى:براى اطمینان ایشان گفت 
زنند،قریش هـم   نمى رىقوم من بدون اطلاع و مشورت با من دست به چنین کا

هاى خود بازگشتند،اما از آنجا که رفت و آمد مردم یثرب به شهر  به سوى خانه
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مکه و هجرت گروهى از مسلمانان به آن شهر و اخبارى که از پیشـرفت اسـلام   
در مدینه به آنها رسیده بود از این سخنان مطمئن نشده و بناى تحقیق بیشترى را 

از منى کوچ کرده آنها مسلم شده بود که حاجیان  اىگذاردند و هنگامى مطلب بر
  . و کاروان یثرب از شهر مکه خارج شده بود

در تعقیب کاروانیان مقدارى از شهر مکه بیرون آمدند و چون مـأیوس   قریش
کـه  "اذاخر"شدند به سوى مکه بازگشتند و با این حال دو تن از مسلمانان را در

کى سـعد  نام جایى در نزدیکى مکه است دیدار کردند و آن دو را تعقیب کردند ی
بودند منذر که خود را  بانکه هر دو از نقی عباده و دیگرى منذر بن عمرو بود بن

شیان دید با چابکى و سرعت از میـان حلقـه محاصـره خـود را     یدر محاصره قر
شیان نتوانستند او را دستگیر سازند،اما سـعد بـن   یبیرون انداخته و فرار کرد و قر

هاى او را با همان طنابى که پـالان شـتر   عباده به دست ایشان اسیر گردید و دست
خود را با آن بسته بود به گردنش بستند و زیر ضربات مشت و چوب و لگـدش  

  . اش کردند وارد شهر مکه گرفته بدین ترتیب
زد تـا آنکـه ابـو     رسید کتکى به من مى همچنان هر کس مى:سعد گوید خود

 در مکـه نمـى  کسـى را  :البخترى دلش به حال من سوخت و پیش آمـده گفـت  
شناسى که او را پناه داده و حقى از این راه بر او داشته باشـى و او را بـه یـارى    

جبیـر بـن    ىشناسم یک چرا دو تن را مى:خود بخوانى تا تو را نجات دهد؟گفتم
مطعم و دیگرى حارث بن حرب که من در یثرب نسبت به آنهـا چنـین و چنـان    

م را ذکر کرد و سرانجام به آن دو خبـر  ام و داستان پناه دادن جبیر بن مطع کرده
  . داده و آمدند و مرا از دست قریش نجات دادند
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  مدینه و بت عمرو بن جموح جوانان

بیعت کرده بودند  کسانى که در عقبه با رسول خدا:نویسد ابن هشام مى 
مـان حالـت بـت    عموما از جوانهاى مدینه بودند،و پیرمردان قبایـل بیشـتر در ه  

بردند،در میان سالمندان قبیله بنى سلمه پیرمردى بـود   پرستى و شرك به سر مى
مانند شیوخ دیگر قبایل بت مخصوصى براى خود تهیه  هبه نام عمرو بن جموح ک

  . و او را در خانه خود در جایگاه مخصوصى گذارده بود"مناة"کرده بود به نام
معاذ پسر همین عمرو بن جمـوح بـود    میان جوانان تازه مسلمان یکى هم در

  . بازگشته بود که تازه از سفر مکه و بیعت با رسول خدا
با رفقاى دیگر مسلمان خود که از جوانان همان قبیله بنى سـلمه بودنـد    معاذ

یعنى بت مخصوص "مناة"شب شد به دستیارى و کمک اوقرار گذاردند که چون 
هاى مدینه بیاندازند و موفق هم شدند و چند شـب   و در مزبلهرا بدزدند  پدرش

انداختند و  بود مى نجاستهاى مدینه که پر از  را به میان مزبله"مناة"پى در پى 
عمرو بن جموح هر روز صبح به جستجوى بت گمشده خود به این طـرف و آن  

داد و بـه جـاى خـود     کرد شستشـو مـى   رفت و چون آن را پیدا مى طرف مى
  : گفت زگردانده مىبا

دانستم چه کسى نسبت به تو این گونه جسـارت و بـى ادبـى     خدا اگر مى به
  ! کردم کرده او را بسختى تنبیه مى

چون این عمل تکرار شد شبى عمرو بن جموح شمشـیرى بـه گـردن بـت      و
هـا و بـى    دانم چه شخصى نسبت به تو این جسارت من که نمى:آویخت وگفت
آویزم تـا اگـر براسـتى     دارد اکنون این شمشیر را به گردنت مى ادبیها را روا مى
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آیـد بـه وسـیله آن از     خیرى و یا نیرویى در تو هست هر کس به سراغ تو مـى 
  ! خودت دفاع کنى

را بردند و شمشیر را از گردنش بـاز کـرده و   "مناة"شب جوانان بنى سلمه آن
 ـ  به جاى آن،توله سگ مرده ان حـال در مزبلـه   اى را به گردنش بستند و بـا هم

  . دیگرى انداختند
بن جموح طبق معمول هر روز به دنبال بت آمد و چون او را پیدا کـرد   عمرو

کمى بدو خیره شد و به فکر فرو رفت،جوانان بنى سلمه نیز که در همان حـوالى  
زدند تا ببینند سرانجام عمرو بن جموح چه خواهد کرد و چه زمـانى از   قدم مى

حـال را در او   آنشـود،وقتى   آید و فطرتش بیـدار مـى   مىخواب غفلت بیرون 
مشاهده کردند نزدیک آمده شروع به سرزنش بت و بت پرستان کردند و کم کـم  
عمرو بن جموح را بـه تـرك بـت پرسـتى و ایمـان بـه خـدا و اسـلام دعـوت          
کردند،سخنان ایشان با آن سابقه قبلى در دل عمـرو بـن جمـوح مـؤثر افتـاد و      

که نصیبش شده بـود   رگر مذمت آن بت و شکرانه این نعمت بزمسلمان شد و د
  : اشعار زیر را سرود

ــن   و ــم تک ــا ل ــت اله ــو کن   االله ل

  
  و کلب وسط بئـر فـى قـرن    انت  

  
ــتدن اف   لملقــــاك الهــــا مســ

  
ــبن  الآن     فتشــناك عــن ســوء الغ

  
ــد ــنن  الحمـ ــى ذى المـ    الله العلـ

  
ــب   ــدین   الواه ــان ال ــرزاق دی   ال

  
ــو ــل ان  ه ــذنى مــن قب ــذى انق   ال

  
ــون   ــرتهن  اک ــر م ــۀ قب ــى ظلم    ف

  
ــد   المهـــــــــدى بأحمـــــــ

  
ــرتهن    ــى المـــــــ   النبـــــــ

  
  : ملخص ترجمه اشعار فوق این است که گوید و
به خدا سوگند اگر تو خدا بودى هرگز با ایـن سـگ مـرده بسـته بـه یـک       [

اکنون دانستم که تو خدا نیستى و من از روى سـفاهت و نـادانى   ![ریسمان نبودى
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تو را پرستش کردم،سپاس خداى بـزرگ و بخشـنده را کـه بـه وسـیله پیغمبـر       
  .] راهنماى خویش مرا نجات بخشید
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  با سوده ازدواج

پس از مرگ خدیجه و پیش از هجرت  که رسول خدا نخستین زنى را 
به مدینه به ازدواج خویش درآورد سوده دختر زمعه بود که در زمـره مسـلمانان   
اولیه و مهاجرین حبشه هستند و چون از حبشه بازگشتند شوهرش سـکران بـن   

بنى "اش یعنى قبیله قبیله وعمرو در مکه از دنیا رفت و سوده را در میان فامیل 
رفتنـد   بردند و قبیله مهمى به شمار مـى  که بیشتر به حال شرك به سر مى"عامر

خواست به میان قبیلـه خـود    بى سرپرست گذارد،در چنین وضعى اگر سوده مى
بازگردد یا ناچار بود از دیانت اسلام دست بردارد تا او را به خود راه دهند و یا 

بـارى بـه سـر     با سختى تحمل کند و در وضـع رقـت   را آناناذیتها و اهانتهاى 
در چنین شرایطى او را به ازدواج خویش درآورد تـا هـم    برد،رسول خدا

آن زنى را که در راه اسلام سختیهایى را تحمل کـرده از پریشـانى و بـى سـر و     
ابن حجـر   و.اش را به سوى اسلام متمایل سازد سامانى نجات بخشد و هم قبیله

  . هجرى نقل کرده است 54مرگ او را در سال  هبدر اصا
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  رسول خدا  هجرت

ــول       ــرت رس ــدمات هج ــهر یثرب،مق ــلام در ش ــریع اس ــرفت س ــا پیش ب
زیرا مشرکین مکه روز بـه روز  .و مسلمانان مکه بدان شهر فراهم شد خدا

آزردند تا  تر کرده و آنها را بیشتر مى را به مسلمانان تنگدایره فشار و شکنجه 
  . جایى که به گفته مورخین بعضى را از دین خارج کردند

نیز در مشکل عجیبى گرفتار شده بود از طرفى ابیطالـب و   خدا رسول
خدیجه دو پشتیبان و حامى داخلى و خارجى خود را از دسـت داده و ایـن دو   

تر و جسـورتر سـاخته بـود و از     حادثه دشمنان را نسبت بدان حضرت بى باك
 ـ  روانشطرف دیگر دیدن و شنیدن این مناظر رقتبارى را که مشرکین نسبت به پی

دادند طاقتش را کم کرده و از جانب خداى تعالى نیز مأمور به تحمـل   انجام مى
  . بود و صبر مى

و  زرگى براى رسـول خـدا  اسلام در شهر یثرب فرج و گشایش ب نفوذ
به مسلمانان دستور داد هر یـک از شـما کـه     مسلمانان بود و پیغمبر خدا

  . تحمل آزار اینان را ندارد به نزد برادران خود که در شهر یثرب هستند،برود
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 مهاجر نخستین

عـازم هجـرت بـه شـهر یثـرب      اى کـه   پس از این دستور نخستین خانواده 
گردیدند،ابو سلمه بود که از آزار مشرکین به تنگ آمده بود و قبلا نیز یک بار به 

کـه بعـدها بـه    (پس از این رخصت همسرش ام سلمه را.حبشه هجرت کرده بود
به سـمت یثـرب    تابا فرزندش سلمه برداشت )درآمد رسول خدا همسرى

  . حرکت کند
همین که از ماجرا با خبـر شـدند سـر راه ابـو      یعنى بنى مغیره ام سلمه لهقبی

گذاریم ام سلمه را با خود ببرى و ابو سلمه هـر چـه    ما نمى:سلمه آمده و گفتند
کرد نتوانست آنها را قانع کند و همسرش را همراه ببرد و سرانجام ناچار شـد ام  

  . بتنهایى از مکه خارج شود ودسلمه را با فرزندش سلمه نزد آنها گذارده و خ
وقتى شنیدند فرزند ابو سلمه در  یعنى بنى عبد الاسد آن سو قبیله ابو سلمه از

گـذاریم فرزنـدى کـه بـه مـا       ما نمى:قبیله بنى مغیره است پیش آنها آمده گفتند
منتسب است در میان شما بماند و پس از کشمکش زیادى که کردند دست سلمه 

  . ود بردندرا گرفته و به همراه خ
که این ماجرا نزدیک به یک سال طـول کشـید و در طـول    :سلمه نقل کرده ام

آمـدم و در   این مدت کار روزانه من این بود که هر روز صبح از خانه بیرون مى
کـردم تـا    نشستم و تا غروب در فراق شوهر و فرزندم گریه مـى  محله ابطح مى

مشاهده کرد  مراوضع رقتبار روزى یکى از عمو زادگانم از آنجا گذشت و چون 
این چه رفتار ناهنجارى اسـت؟چرا ایـن زن   :پیش بنى مغیره رفت و به آنها گفت

  اید؟  کنید،شما که میان او و شوهر و فرزندش جدایى انداخته بیچاره را آزاد نمى
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خـواهى پـیش شـوهرت     اگر مى:او سبب شد تا مرا رها کرده گفتند اعتراض
  ! بروى آزادى

عبد الاسد نیز با اطلاع از این جریان سلمه را به من برگرداندند،و من هم  بنى
سلمه را برداشته با شترى که داشتم تنها به سوى مدینه حرکت کردم و به خـاطر  

ف بودم ولى هـر چـه بـود از توقـف در مکـه      ئتنهایى و طول راه،ترسناك و خا
  . روم با او مى یدمآسانتر بود،و با خود گفتم که اگر کسى را در راه د

کـه در زمـره    رسیدم بـه عثمـان بـن طلحـه    )سنگى مکهدو فر(به تنعیم چون
  روى؟  اى دختر ابا امیه به کجا مى:برخوردم و او از من پرسید مشرکین بود

  ! به یثرب نزد شوهرم:گفتم
جز خداى بزرگ و این فرزنـدم سـلمه   :آیا کسى همراه تو هست؟گفتم:پرسید

شود تو را بـه   به خدا نمى:عثمان فکرى کرد و گفت.دیگر کسى همراه من نیست
این حال واگذارد،این جمله را گفت و مهار شتر مرا گرفته به سوى مدینه بـه راه  

و کریمتـر از او   رافتاد و به خدا سوگند تـا بـه امـروز همـراه مـردى جـوانمردت      
ند خوابا رسیدیم شتر مرا مى مسافرت نکرده بودم،زیرا هر وقت به منزلگاهى مى

آمـد و   شـدم مـى   رفت تا من پیاده شوم،و چون پیاده مـى  و خود به سویى مى
بست و خود به زیر درختى و سایبانى به استراحت  افسار شتر مرا به درختى مى

 آمد و شتر مرا آماده مى شد مى که مى نپرداخت تا دوباره هنگام سوار شد مى
رفت تا من سوار  سو مى خواباند و خود به یک آورد و مى کرد و به نزد من مى

 گرفـت و راه مـى   آمد و مهار شتر را مى شدم نزدیک مى شوم و چون سوار مى
رسـیدیم بـه مـن    "قبـاء "افتاد،و به همین ترتیب مرا تا مدینـه آورد و چـون بـه   

این .برو به سلامت وارد این قریه شو که شوهرت ابا سلمه در همین جاست:گفت
  . ده بود به سوى مکه بازگشترا گفت و خودش از همان راهى که آم
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ترتیبى که گفته شد مسلمانان به طور انفرادى و دسته دسـته مهـاجرت بـه     به
 یثرب را آغاز کردند و البته این مهاجرتها نیز غالبا در خفا و پنهـانى انجـام مـى   

اى قصد مهاجرت دارنـد   شدند که فردى یا خانواده شد و اگر مشرکین مطلع مى
آمدند  آنان تا مدینه مى بالکردند و حتى گاهى به دن ى مىاز رفتن آنها جلوگیر

گردانند،چنانکه ابن هشام در اینجا نقل  و با حیله و نیرنگ آنها را به مکه باز مى
کند که عیاش بن ابى ربیعه به همراه عمر به مدینه آمد و چـون ابـو جهـل و     مى

شدند،به تعقیـب او  حارث بن هشام که از نزدیکان او بودند از مهاجرت او مطلع 
مـادرت از  :و براى اینکه او را حاضر به بازگشت کنند بـدو گفتنـد   داز مکه آمدن

هجرت تو سخت پریشان و ناراحت شده تا جایى که نذر کرده اسـت تـا تـو را    
  نبیند سرش را شانه نزند و زیر سقف و سایه نرود؟ 

مر بـه او  دلش به حال مادر سوخت و آماده بازگشت شد و با اینکه ع عیاش
اى است که براى بازگرداندن تـو   خواهند تو را گول بزنند و حیله اینان مى:گفت

اند ولى عیاش قانع نشد و به همراه آن دو از مدینه بیرون آمد و هنوز  طرح کرده
ساخته و بر وى حمله  رگرمچندان از شهر دورنشده بودند که آن دو عیاش را س

اش ساختند و در جـایى او   بسته وارد مکهکردند و دستگیرش نموده با دستهاى 
اى  را زندانى کرده و تحت شکنجه و آزارش قرار دادند تا اینکه مجـددا وسـیله  

  . فراهم شد و او به مدینه آمد
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  اموال  مصادره

شـد و تـدریجا مکـه داشـت از      روز به روز بر تعداد مهاجرین افـزوده مـى  
اى مواجه شده بودند که پـیش   مشرکین با خطر تازه.گردید  مسلمانان خالى مى

کردند بـا شـکنجه و تهدیـد و     کردند زیرا تا به آن روز فکر مى بینى آن را نمى
با گذشت زمان دیدنـد   گرفت،امااذیت و آزار مى توان جلوى پیشرفت اسلام را 

که این شکنجه و آزارها و شدت عملها نتوانست جلـوى تبلیغـات رسـول خـدا     
 در آغاز مهاجرت افراد تازه مسلمان نیز خطرى احسـاس نمـى  .ا بگیردر 

اى پیـدا کـرده و شـهر یثـرب      کردند اما وقتى که دیدند مسلمانان پناهگاه تـازه 
آغوش خود را براى استقبال اینان باز نموده با پیشـرفت سـریعى کـه اسـلام در     

حملـه   خود آن شهر و میان مردم آنجا داشته است،چیزى نخواهـد گذشـت کـه   
انتقامى مسلمانان از همانجا شروع خواهد شد و بـا نیـرو گـرفتن آنهـا و پیونـد      
مهاجر و انصار در شهر یثرب پاسخ آن همه اهانتها و قتل و آزارهـا را خواهنـد   
داد،از این رو به فکر مصادره اموال مسلمانان افتاده و خواستند از این راه جلوى 

مـثلا  .هر سو تحت فشار و شکنجه قرار دهندهجرت آنان را بگیرند و آنها را از 
وى مردى بود که او را در روم به اسارت گرفتـه و بـه   :نویسند درباره صهیب مى

مکه آورده بودند و در مکه به دست شخصى به نـام عبـد االله بـن جـدعان آزاد     
م بـه دیـن اسـلا    گردید،این مرد در همان سالهاى اول بعثت رسـول خـدا  

گردید،و شـغل او تجـارت و سـوداگرى     گروید و جزء پیروان رسول خدا
بود و از این راه مال فراوانى به دست آورد،مشرکین مکه او را هر روز به نـوعى  

کردند تا جایى که صهیب ناچار شد دست از کار و کسب خـود   اذیت و آزار مى
رب مهاجرت کند و در صدد برآمد تا مالى را بکشد و مانند مسلمانان دیگر به یث
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هنگامى که مشرکین خبـر  .که سالها تدریجا به دست آورده با خود به یثرب ببرد
وقتى تـو بـه ایـن    :خواهد به یثرب برود سر راهش را گرفته گفتند شدند وى مى

بودى و این ثروت را در این شهر به دست آورده  نواشهر آمدى مردى فقیر و بى 
  . گذاریم این مال را از این شهر بیرون ببرى اى و ما نمى تهو اندوخ

  کنید؟  اگر از مال خود صرفنظر کنم جلویم را رها مى:گفت صهیب
  ! آرى:گفتند
و بـدین ترتیـب   .من هم آنچه دارم همه را به شما واگـذار کـردم  :گفت صهیب

  . خود را از دست مشرکین رها ساخته و به مدینه آمد
نویسند که آنهـا هنگـامى کـه خواسـتند بـه       یا درباره قبیله بنى جحش مى و

برادران مسلمانان خود بپیوندند همه افراد خانواده و اثاثیـه منـزل را هـم همـراه     
هاى خود را قفل کردند به امید آنکه روزى بدانجا بازگشته و  خود بردند و خانه

یا جاى دیگـرى بـه جـاى     ثربییا اگر نیازمند شدند آنها را فروخته و در شهر 
  . آنها خانه و سکنایى بخرند

وقتى از مـاجرا خبـردار    ى از بزرگان مکه و رئیس بنى امیهیک ابو سفیان اما
ا تصـاحب  هاى آنها ر سوگند بود خانه شد با اینکه با بنى جحش همپیمان و هم

نیز فروخت و پول آن را  یکى دیگر از سرکردگان مکه کرده و به عمرو بن علقمه
  . براى خود ضبط کرد

رسید متـأثر شـده    بزرگ بنى جحش خبر که به گوش عبد االله بن جحش این
آمد و شکوه حال خود بدو کرد و حضرت بدو اطمینـان   پیش رسول خدا

هایى به بنى جحش عطا فرماید  داد که خداى تعالى در بهشت به جاى آنها خانه
  . تو او راضى شده بازگش
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سختگیریها و شدت عملها بیشتر به خاطر آن بود که به قول معروف زهر  این
چشمى از دیگران بگیرند و به آنها بفهمانند در صورت مهـاجرت بـه یثـرب بـا     
چنین عکس العملها و واکنشهایى مواجه خواهند شد،و گرنه امثال ابو سـفیان بـا   

رآمدهایى که باعـث  د وآن همه ثروت و مستغلاتى که داشتند به این گونه اموال 
  . گردید،احتیاجى نداشتند  ننگ و عار خود و دودمانشان مى

این سختگیریها نیز کوچکترین تزلزلى در اراده مسـلمانان ایجـاد نکـرد و     اما
جلوى هجرت آنها را بگیرد،از این رو مشرکین خود را براى تصـمیمى   نتوانست
ر این نهضت مقدس یعنـى  تر آماده کردند و به فکر نابودى رهب تر و سخت قاطع

افتاده و با تمام مشکلات و خطرهایى که این راه داشت ناچار  رسول خدا
  . به انتخاب آن شدند

نیز  شاید ترس و بیمشان بیشتر براى این بود که ترسیدند خود محمد و
مکه بتازند و تمـام مظـاهر بـت     به آنها ملحق شود و تحت رهبرى و لواى او به

  . پرستى و سیادت آنها را از میان ببرد
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  در دار الندوه اجتماع

قصى بن کلاب جـد اعـلاى   :پیش از این در احوالات اجداد پیغمبر گفته شد 
پس از اینکه بر تمام قبایل قریش سـیادت و آقـایى یافـت از     رسول خدا

اى را بـراى مشـورت در    مکه انجام داد این بود که خانـه  جمله کارهایى که در
داد و پـس از وى نیـز    تصـاص اداره کارها و حل مشکلات و پـیش آمـدها اخ  

کردنـد و   بزرگان مکه براى مشورت در کارهاى مهم خویش در آنجا اجتماع مى
  . نامیدند"دار الندوه"آن خانه را

بر کرده تا براى تصـمیم  جریان هم که پیش آمد،قریش بزرگان خود را خ این
به شور و گفتگو بپردازند،و قانونشان هم این بود کـه   قطعى درباره محمد 

محدث بزرگـوار  .را نداشتند"دار الندوه"تر از چهل سال حق ورود به افراد پایین
  : نویسد دنباله ماجرا را این گونه نقل کرده و مى  مرحوم طبرسى

مشورت در این کار چهل نفر از بزرگـان در دار النـدوه جمـع شـدند و      ىبرا
چون خواستند وارد شور و مذاکره شوند دربان دارالندوه پیرمردى را دید کـه بـا   

 اى جالب و ظاهر الصلاح دم در آمـده و اجـازه ورود بـه مجلـس را مـى      قیافه
اهل نجد هستم  ازمن پیرمردى :تو کیستى؟جواب داد:خواهد و چون از او پرسید

که وقتى از اجتماع شما با خبر شدم براى هم فکرى و مشورت با شـما خـود را   
به اینجا رساندم شاید بتوانم کمک فکـرى در ایـن بـاره بـه شـما بنمایم،دربـان       
موضوع را به اطلاع اهل مجلس رسانده و اجازه ورود پیـر نجـدى بـه مجلـس     

  . صادر گردید
بلیس نبود که طبق روایت به ایـن صـورت   این پیرمرد کسى جز شیطان و ا و

  . درآمده و خود را به مجلس رسانده بود
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و اگر شیطان واقعى هم نبوده شخصى بـوده کـه پیشـنهادات شـیطانى او در     (
در ایـن وقـت ابـو    )!روایت وى را به عنوان شیطان آن محفل معرفى نموده است

بـار اعـراب بـه     ما اهل حرم خداییم که در هر سال دو:جهل به سخن آمده گفت
و پیوسته  نیستدارند و کسى را در ما طمعى  آیند و ما را گرامى مى شهر ما مى

چنان بودیم تا اینکه محمد بن عبد االله در میان ما نشو و نما کـرد و مـا او را بـه    
اى رسید  خواندیم و چون به مقام و مرتبه"امین"خاطر صلاح و راستى و درستى

آورنـد و بـه دنبـال آن     انها براى مـن خبـر مـى   از آسم:مدعى نبوت شد و گفت
و خدایان ما را دشنام داد و جوانانمان را  ندخردمندان ما را سفیه و بى خرد خوا

تباه ساخت و جماعت ما را پراکنده نمود و چنین پندارد که هر که از ما مرده در 
رم دوزخ است و بر ما چیزى از این دشوارتر نیست و من درباره او فکرى به نظ ـ

  ! رسیده
  چه فکرى؟ :گفتند
در آن !نظر من آن است که مردى را بگماریم تـا او را بـه قتـل برسـاند    :گفت

 وقت بنى هاشم اگر خونبهاى او را خواستند به جاى یک خونبها ده خونبها مـى 
  ! پردازیم

  ! این رأى درستى نیست:نجدى گفت پیرمرد
  چرا؟ :گفتند
ا هر که باشد خواهند کشـت و هـیچ   به خاطر آنکه بنى هاشم قاتل او ر:گفت

شوند قاتل محمد زنده روى زمین راه بـرود و در ایـن صـورت     گاه حاضر نمى
کدام یک از شما حاضر است اقدام به چنین کارى بکند و جان خـود را در ایـن   

به جنـگ و   جروانگهى اگر کسى هم حاضر به این کار بشود این کار من!راه بدهد
  . خونریزى میان قبایل مکه شده و در نتیجه فانى و نابود خواهید شد
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اى  ام و آن این اسـت کـه او را در خانـه    من فکر دیگرى کرده:گفت دیگرى
زندانى کنیم و همچنان غذاى او را بدهیم باشد تا در همانخانه مرگش فـرا رسـد   

  . مردند)عرب شاعران معروف(ء القیس  چنانکه زهیر و نابغه و امرى
  چرا؟ :گفتند!این رأى بدتر از آن اولى است:نجدى گفت پیرمرد
به خاطر آنکه بنى هاشم هیچ گاه این کار را تحمل نخواهند کرد و اگـر  :گفت

خودشان بتنهایى هم از عهده شما برنیایند در موسمهاى زیارتى که قبایـل دیگـر   
  ! آورند ان بیرون مىآیند از آنها استمداد کرده او را از زند به مکه مى
کنیم و با خیالى آسوده بـه پرسـتش    او را از شهر خود بیرون مى:گفت سومى

  . شویم خدایان خود مشغول مى
  ! این رأى از آن هر دو بدتر است:محفل مزبور گفت شیطان

  چرا؟ :پرسیدند
براى آنکه شما مردى را با این زیبایى صورت و بیان گـرم و فصـاحت   :گفت

فرستید و در نتیجه،وى آنها را بـا   ود به شهرها و میان قبایل مىلهجه به دست خ
گذرد کـه لشـکرى بـى     سازد و چندى نمى بیان خود جادو کرده پیرو خود مى

  ! شمار را بر سر شما فرو خواهد ریخت
این وقت حاضرین مجلس سکوت کـرده دیگـر کسـى سـخنى نگفـت و       در

  پس چه باید کرد؟ :کرده گفتندهمگى در فکر فرو رفته متحیر ماندند و رو بدو 
تـوان   یک راه بیشتر نیست و جز آن نیز کار دیگرى نمى:مجلس گفت شیطان

هاى عرب حتـى از   اى از قبایل و تیره کرد و آن این است که از هر تیره و قبیله
بنى هاشم یک مرد را انتخاب کنید و هر کدام شمشیرى به دست گیرنـد و یـک   

شرکت جویند و بدین  اوبر او شمشیر بزنند و در قتل  مرتبه بر او بتازند و همگى
ترتیب خون او در میان قبایل عرب پراکنده خواهد شد و بنى هاشم نیز که خـود  
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توانند مطالبـه خـونش را بکننـد و بناچـار بـه       اند نمى در قتل او شرکت داشته
 شوند و در آن صورت به جاى یک خونبها سـه خـون   گرفتن خونبها راضى مى

  ! دهید ىبها م
این سخن را گفته و همگى رأى پیرمـرد را  !آرى ده خونبها خواهیم داد:گفتند

و بدین منظور از بنى هاشم نیز ابو .بهترین رأى همین است:تصویب نموده گفتند 
لهب را با خود همراه ساخته و از قبایل دیگر نیز از هر کدام شخصى را براى این 

  . کار برگزیدند
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  رسول خدا  هجرت

اى بودنـد   ده نفر یا به نقلى پانزده نفر که هر یـک یـا دو نفـر آنهـا از قبیلـه     
شمشیرها و خنجرها را آماده کرده و به منظور کشتن پیامبر اسلام شبانه به پشت 

آمدند و چون خواستند وارد خانه شـوند،ابو لهـب مـانع     خانه رسول خدا
  : شده گفت

گذارم شما شبانه با این وضع به  اند و من نمى این خانه زن و کودك خفته در
خانه بریزید زیرا ترس آن هست که در گیر و دار حمله به اتاق و بسـتر محمـد   
بچه یا زنى زیر دست و پا و یا شمشیرها کشته شود و این ننگ براى همیشه بـر  

پاس دهیم و همین که صـبح   ودامان ما بماند،باید شب را در اطراف خانه بمانیم 
  . شد نقشه خود را عملى خواهیم کرد

ذْ (آن سو جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و توطئه مشرکین را در ضـمن آیـه   از وَ�ِ
هُ  هُوَا�ل�ـ وْ ُ�ْرجُِوَ�وََ�مْكُرُونَ وََ�مْكُرُ ا�ل�ـ

َ
وْ َ�قْتُلوُكَ أ

َ
ينَ َ�فَرُوا ِ�ُ�بِْتُوكَ أ ِ

َ�مْكُرُ بِكَ ا��
کـه بـه گفتـه     به اطلاع آن حضرت رسانید،رسول خـدا ) 1( )ا�مَْاكِرِ�نَ  خَْ�ُ 

جمعى از مورخین خود را براى مهاجرت به یثرب از پیش آماده کرده و مقدمات 
کار را فراهم نموده بود تصمیم گرفت همان شب از مکه خارج شود،اما این کـار  

  . قابله با آنها نیز پیش بینى شده بودخطرهایى را هم در پیش داشت که م
هاى مکـه در آن زمـان عمومـا دیوارهـاى بلنـد       با توجه به اینکه خانه زیرا

توانستند رفت و آمد افراد خانـه را زیـر نظـر     نداشته و مردم از خارج خانه مى
 باید مـردى را بـه جـاى خـود در بسـتر بخوابانـد تـا        بگیرند،رسول خدا

 فتد،البتـه مشرکین نفهمند او در بستر مخصوص خود نیست و کـار بـه تعویـق نی   
زیرا این مـرد بایـد شخصـى فـداکار و از جـان      .انتخاب چنین فردى آسان نبود
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گذشـــته و مـــؤمن و از نظـــر خلقیـــات و حرکـــات نیـــز هماننـــد رســـول 
  . باشد و تمام خطرهاى این کار را بپذیرد خدا
را براى این کار انتخاب کرد و راستى هم کسى  به فرمان خدا،على مبرپیغ

توانست این مأموریت خطیر را انجام دهد و تا این حد به خدا  نمى جز على
در روایـات آمـده کـه وقتـى     .و پیغمبرش ایمان داشته و در این راه فداکار باشد

تو امشب باید در : دیان را به على گزارش داد و به او فرموجر رسول خدا
از  بستر من بخوابى تا من از شهر مکه خارج شـوم تنهـا سـؤالى کـه علـى     

 اگر من این کار را بکنم جان شـما سـالم مـى   :رسول خدا کرد این بود که پرسید
  ماند؟ 

  . آرى:فرمود خدا رسول
که کنایه از کمـال رضـایت    ر نگفت و لبخندى زدسخنى دیگالسلام  عليهعلى
و به دنبال انجام مأموریت رفت و دیگر از سرنوشت خود سؤالى نکرد که  او بود

  . آیا من در چه وضعى قرار خواهم گرفت و بر سر من چه خواهد آمد
سـنت  است که مفسران اهل  راستى این یکى از بزرگترین فضایل على و

نیز در کتابهاى خود ذکر کرده و بیشتر آنهـا گوینـد ایـن آیـه شـریفه کـه خـدا        
هُ رءَُوفٌ باِلعِْبَادِ (:فرمود هِوَا�ل�ـ غَاءَ َ�رْضَاتِ ا�ل�ـ  )2( )وَمِنَ ا��اسِ مَن �َْ�ِي َ�فْسَهُ ابتِْ

ران و فداکارى او در آن شب نازل شده و غزالى و ثعلبى و دیگ درباره على
اند که در آن شب خداى تعالى به جبرئیل و میکائیل وحى کرد که مـن   نقل کرده

میان شما دو تن ارتباط برادرى برقرار کردم و عمر یکـى را درازتـر از دیگـرى    
قرار دادم کدام یک از شما حاضر است عمر خود را فداى عمر دیگرى کند؟هیچ 

بـه آن دو   عـالى ،خداى تیک از آن دو حاضر به این گذشت و فـداکارى نشـدند  
چرا مانند على بن ابیطالب نبودید که میان او و محمد بـرادرى برقـرار   :وحى کرد
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کردم و على بـه جـاى او در بسـترش خوابیـد و جـان خـود را فـداى محمـد         
کرد،اکنون هر دو به زمین فرود آیید و او را از دشمن حفظ کنیـد،جبرئیل بـالاى   

تـویى  !اى علـى !بـه   به:گفت مى رئیلاو و جبسر على آمد و میکائیل پایین پاى 
آن گاه خداى عز و !بالد  آنکس که خداوند به وجود تو به فرشتگان خویش مى

  : جل این آیه را نازل فرمود
   )3( .تا به آخر")...وَمِنَ ا��اسِ مَن �َْ�ِي(

 بسـتر مـن بخـواب و پارچـه    در :بـه علـى فرمـود    رسول خـدا  بارى
  . بر سر بکش که یک برد سبز بود مخصوص مرا

مأموریت دیگرى هم پیدا کرد که خود فضیلت بزرگ دیگرى بـراى   على
شود و آن رد ودایع و امانتهایى بود که مـردم مکـه نـزد رسـول      او محسوب مى

مـأمور شـد سـه روز در     به امانت گذارده بودند و امیر المؤمنین خدا
زنـان را   زمکه بماند تا آن امانتها را به صاحبانش بازگردانده و سپس چند تـن ا 

بودند با خود  هم که در مکه بودند و از نزدیکان آن حضرت و رسول خدا
  . به یثرب منتقل کند

اى رفتن به دیگرى را که پیغمبر خدا پیش بینى کرد،مسیرى بود که بر موضوع
یثرب انتخاب نمود،زیرا بخـوبى معلـوم بـود کـه چـون مشـرکین از خـروج آن        
حضرت مطلع شوند بـا تمـام قـوایى کـه در اختیـار دارنـد در صـدد تعقیـب و         

باید راهى را انتخاب کند و  آیند و رسول خدا دستگیرى آن حضرت برمى
  . نند او را پیدا کرده و به مکه بازگردانندبه ترتیبى خارج شود که دشمنان نتوا

این منظور هم شبى که از مکه خارج شد بـه جـاى آنکـه راه معمـولى      براى
یثرب را در پیش گیرد و اساسا به سـمت شـمال غربـى مکـه و ناحیـه یثـرب       
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غـار  "برود،راه جنوب غربى را در پیش گرفت و خـود را بـه غـار معـروف بـه     
  . غار ماند آن گاه به سوى مدینه حرکت کردرسانید و سه روز در آن "ثور

این میان ابو بکر نیز از ماجرا مطلع شد و خود را به پیغمبر رساند و با آن  در
ــد   ــار ش ــرت وارد غ ــته  )4(حض ــه دس ــه گفت ــا ب ــول  و ی ــورخین رس اى از م

  . همان شب او را ازماجرا مطلع کرده به همراه خود به غار برد خدا
خواست تصمیم خود را در  ساعتى که رسول خدا:نویسد هشام مى ابن

هجرت از مکه عملى سازد به خانه ابو بکر آمد و او را برداشـته از در کـوچکى   
که در پشت خانه ابو بکر بود،به سوى غار ثور حرکـت کردنـد غـار مزبـور در     

ام بـدانجا رسـیدند و هـر دو    کوهى در قسمت جنوبى مکه قرار داشت،شب هنگ
  . وارد غار شدند

بکر به فرزندش عبد االله دستور داد در مکه بماند و اخبار مکه و قریش را  ابو
هر شب به اطلاع او در همان غار برساند و از آن سو غلام خود عامر بن فهیـره  
را مأمور کرد تا گوسفندان او را به عنوان چرانیـدن بـه آن حـدود ببـرد و شـب      

شیر و یا احیانا از گوشت آنها در  زام آنها را به در غار سوق دهد تا بتوانند اهنگ
صورت امکان استفاده کنند،و براى اینکه رد پاى عبد االله بن ابى بکر هم که شبها 

آمد از بین برود و اثر پایى از او به جاى نماند عامر بن فهیره هر روز  به غار مى
 اکه عبد االله آمده بود و در همان مسیر بـه چـر  صبح گوسفندان را از همان راهى 

  . برد مى
بــا تمــام ایــن احــوال جریانــات بعــدى نشــان داد آن ایمــانى را کــه   ولــى

و آینده درخشان او داشت ابو بکـر داراى   نسبت به رسول خدا  على
ن قریش افتاد که در آن ایمان نبود و هنگامى که از درون غار چشمش به مشرکی

جـایى کـه    اتعقیب آنان به در غار آمده بودند اضطراب و اندوه او را فرا گرفت ت
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ـهَ مَعَنـَا (:بدو گفت مطابق آیه کریمه قرآنى رسول خدا .. لاَ َ�ـْزَنْ إِن� ا�ل�ـ
  ! اندوهگین مباش که خدا با ماست).

صدق گفتار مـا   )     وَمِنَ ا��اسِ مَن �َْ�ِي َ�فْسَـهُ (با مقایسه این آیه با آیه و
و به هر صورت هنگـامى کـه قـریش در اطـراف خانـه      .شود  بخوبى روشن مى

کردند،رســول  نشســته و خــود را بــراى قتــل آن حضــرت آمــاده مــى      
 نیز در میان تاریکى از خانه خارج شد و شروع کرد به خواندن سوره خدا

غْشَـ�نَْاهُمْ َ�هُـمْ لاَ (هیس تا آی
َ
ا فأَ ا وَمِـنْ خَلفِْهِـمْ سَـد� يدِْيهِمْ سَد�

َ
وجََعَلنَْا مِن َ�ْ�ِ أ

ونَ    ) ُ�بِْ�ُ

  . آن گاه مشتى خاك برداشته و بر سر آنها پاشیده و رفت
آیـا اینجـا منتظـر چـه     :این وقت شخصى از آنجا گذشت و از آنها پرسید در

  ! حمدمنتظر م:هستید؟گفتند
خداوند ناامید و ناکامتان کرد به خدا محمد رفت و بـر سـر همـه شـما     :گفت

خاك ریخت،مشرکین بلند شده از دیوار سر کشیدند و چون بستر آن حضرت را 
این محمد است که در جاى خود خفته و این !نه :به حال خود دیدند با هم گفتند

  ! هم برد مخصوص او است و دیگرى جز او نیست
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  قریش چه کردند؟ مشرکین

 قریش آن شب را تا به صبح پشت دیوار خانه پاس دادند و از آنجا که نمـى  
مانند آتشـى از   توانستند آسوده بنشینند و کینه و عداوتشان با رسول خدا

انداختنـد و   کشید گاه گاهى سـنگ روى بسـتر پیغمبـر مـى     درونشان شعله مى
کرد اما حرکتى که  خریدارى مى نهآن سنگها را بر سر و صورت و سی على

خوابیـده   موجب تردید آنها شود و یا بفهمند که دیگرى بـه جـاى محمـد   
  . کرد  است نمى

کردند و چون کار  گاهى هم براى اینکه شب را بگذرانند با هم گفتگو مى گاه
 دانستند زبان به تمسخر و استهزا گشـوده و گفتـه   را پایان یافته مى محمد

  : نمودند،ابو جهل گفت هاى او را به صورت مسخره بازگو مى
کند اگر شما پیروى او را بکنید سلطنت بر عـرب و عجـم را    خیال مى محمد

غهـایى  به دست خواهید آورد،و بعد هم که مردید دوباره زنده خواهیـد شـد و با  
به شما خواهند داد ولى اگر از او پیروى نکردید کشته )و شام(مانند باغهاى اردن

برپا خواهند کرد کـه در   انکنند آتشى برایت خواهید شد و وقتى شما را زنده مى
و شاید دیگران هم در تأیید گفتار او سخنانى گفتند و به هر ترتیبـى  !آن بسوزید

صبح شد و براى حملـه بـه خانـه ریختنـد     بود شب را سپرى کردند و همین که 
بیرون آمد و  ناگهان على بن ابیطالب را دیدند که از میان بستر رسول خدا

  چه خبر است؟ :فریاد زد و گفت نهااست،و بر روى آواز جا برخ
  محمد کجاست؟ :به جاى خود خشک شده با کمال تعجب پرسیدند مشرکین

را به نگهبانى او گماشته بودیـد؟مگر شـما او را بـه بیـرون     مگر م:فرمود على
  . کردن از شهر تهدید نکردید؟او هم به پاى خود از شهر شما بیرون رفت
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که در برابر عملى انجام شده و کارى از دست رفته قـرار گرفتـه بودنـد     اینان
ادى و تو بودى کـه مـا را فریـب د   :ابتدا ابو لهب را به باد کتک گرفته به او گفتند

مانع شدى تا ما سر شب کار را یکسره کنیم سپس با سرعت به این طـرف و آن  
  . هاى مکه به جستجوى محمد رفتند طرف و کوه و دره

ابـو  "اى از روایات آمده که در میان قریش مـردى بـود ملقـب بـه     در پاره و
که از قبیله خزاعه بود و در شناختن رد پاى افراد مهارتى بسـزا داشـت از   "کرز

ابو کرز .این رو چند نفر به دنبال او رفته و از وى خواستند رد پاى محمد را بیابد
را از در خانه آن حضرت نشان داد و به دنبـال آن   اثر قدمهاى رسول خدا

) 5(همچنان پیش رفتند تا جایى که ابو بکـر بـه آن حضـرت ملحـق شـده بـود       

  ! سرش نیز به او ملحق شدهدر اینجا أبى قحافه یا پ:گفت
  . به دنبال جاى پاها همچنان تا در غار پیش آمدند اینان
و ابـو بکـر در غـار آرمیـده و از      غار ثور از آن سو رسـول خـدا   در

نگریستند و خداى تعالى بـراى   شکافى که وارد شده بودند بیابان و صحرا را مى
عنکبوتى را مأمور کرده بود وسلم  وآله عليه االله صلىگم شدن رد پاى رسول خدا

 بىبگذارند و به هر ترتی  تا بر در غار تار بتند،و کبکهایى را فرستاد تا آنجا تخم
بود وقتى مشرکین به در غار رسیدند،ابو کرز نگاه کرد دید رد پاها قطع شـده از  

  : این رو همان جا ایستاد و گفت
اند زیرا اگـر بـه    و رفیقش از اینجا نگذشته و داخل این غار هم نشده محمد

شکسـت،دیگر   شد و این تخم کبکها مى درون آن رفته بودند این تارها پاره مى
  ! اند اند و یا به آسمان صعود کرده دانم در اینجا یا به زمین فرو رفته نمى

پیـدا کـردن رسـول     دوباره در بیابان پراکنده شدند و هر کدام بـراى  مشرکین
اینجا بود .به سویى رفتند و برخى در حوالى غار به جستجو پرداختند خدا
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آیـه  (که ابو بکر ترسید و مضطرب شد و چنانکه خـداى تعـالى در سـوره توبـه    
زَ (  براى اطمینان خاطرش بدو فرمود رسول خدا:فرموده است)39 نْ لاَ َ�ْ

هَ مَعَنَا اى از روایات اسـت   محزون مباش که خدا با ماست و در پاره )...إِن� ا�ل�ـ
که با این حال مطمئن نشد،در این وقت یکى از مشرکین رو به روى غار نشست 

دیدند این مـرد ایـن گونـه     اگر اینها ما را مى:تا بول کند پیغمبر به ابو بکر فرمود
روایت دیگرى است که چون دید ابو  درو .نشست برابر غار براى بول کردن نمى

و از طریق اعجاز دریـایى و کشـتى را بـدو     بنگر:شود بدو فرمود  بکر آرام نمى
اگر اینها داخل غـار شـدند مـا    :و بدو فرمود  نشان داد که در یک سوى غار بود

  . سوار بر این کشتى شده و خواهیم رفت
ه روز همچنان در غار بود و در این مدت چند نفـر  س رسول خدا بارى

مطلع بودند و براى آن حضرت و ابو  بودند که از محل اختفاى رسول خدا
رسـاندند،یکى   آوردند و اخبار مکه را به اطـلاع آن حضـرت مـى    بکر غذا مى

 یـل و سه شـتر و دل آمد  بود که مطابق چند حدیث هر روزه بدانجا مى على
راه به منظور هجرت به مدینه براى آن حضرت و ابو بکر و غلام او تهیه کـرد و  

  . اى از تواریخ آمده است دیگرى غلام ابو بکر عامر بن فهیره بود،چنانکه در پاره
در غـار مانـد و در ایـن سـه روز      أمن شد سـه روز رسـول خـدا    راه

دادند پیغمبر خدا بدانجا رفته باشد زیر  ایى را که احتمال مىمشرکین قریش جاه
پا گذاردند و چون اثرى ازآن حضرت نیافتند تدریجا مـأیوس شـده و موقتـا از    

را  محمدجستجو و تفحص منصرف شدند اما جایزه بسیار بزرگى براى کسى که 
زمـان   بود و راستى هم براى اعراب آن"صد شتر"بیابد تعیین کردند و آن جایزه

  . شد،جایزه بسیار بزرگى بود شان در شتر خلاصه مى که همه ثروت و سرمایه
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سبب شد که راهها أمـن شـود و پیغمبـر     مشرکین از یافتن محمد یأس
  . خدا طبق طرح قبلى بتواند از غار بیرون آمده و به سوى مدینه حرکت کند

به دو چیز احتیاج داشتند یکى مرکـب و   قبلا اشاره شد براى این کار چنانکه
دیگرى راهنما و دلیل راه،که آنها را حتى المقدور از بى راهه ببرد،مطـابق آنچـه   

ایـن   سیوطى در کتاب در المنثور از ابن مردویه و دیگـران نقـل کرده،علـى   
ى و دلیل راهـى نیـز بـرا    کردهکارها را انجام داد و سه شتر براى آنها خریدارى 

بـدین   ایشان اجیر کرد و روز سوم آنها را بر در غار آورد و رسـول خـدا  
ترتیب به سوى مدینه حرکت کرد،و مطابق نقل ابن هشام و دیگران ابو بکر قـبلا  
سه شتر براى انجام این منظور آماده کرده بود و شخصى را هم به نام عبد االله بن 

از مشرکین بود اما بدان وسیله خواستند مورد سوء ظـن   خودکه  )یا اریقط(ارقط
  . اجیر کردند،و اسماء دختر ابو بکر نیز براى ایشان آذوقه آورد قرار نگیرند

هنگــامى کــه رســول :انــد همگــى اینــان بــا مختصــر اختلافــى نوشــته امــا
پیش آوردند  خواست حرکت کند ابو بکر یا عبد االله ابن ارقط شتر را خدا

از سوار شدن خوددارى کـرد و   که آن حضرت سوار شود ولى رسول خدا
شوم و سـرانجام پـس از مـذاکره     فرمود شترى را که از آن من نیست سوار نمى

گاه سوار آن شـد و   آن شتر را از ابو بکر خریدارى کرد و آن خدا لرسو
  . فتادند به راه ا

____________________________________________  
  : نوشتها پى 

  30.سوره انفال،آیه .1
  207.سوره بقره،آیه .2
براى اطلاع کافى از کتابهاى بسیارى از اهل سنت که این حـدیث و شـأن نـزول آیـه را دربـاره      .3

 ـ44،صـص  3،ج )چاپ جدیـد (اند به کتاب شریف احقاق الحق، ذکر کرده على ،مراجعـه  24ـ
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توضیح بیشترى در این باره بـراى   و ما ان شاء االله تعالى در تاریخ زندگانى امیر المؤمنین.شود
  . داد یمشما خواه

داسـتان را همـین   )331،ص 1ج (احمد بن حنبل یکى از امامان اهل سنت در کتاب مسـند خـود  .4
خوابید در این وقت ابو بکر به خانه رسول  على به جاى پیغمبر:گوید نه نقل کرده که مىگو

یـا نبـى االله،اى پیغمبـر    :آمد و خیال کرد پیغمبر است که خوابیده از ایـن رو صـدا زد   خدا 
و به دنبـال  ..ـچاه میمونـرفت"بئر میمون"به سوى پیغمبر خدا اینجا نیست و:فرمود خداـعلى 

  . رسانید و وارد غار گردید آن ابو بکر خود را به رسول خدا
بـا  )100،ص 2در ج (طبرىـیکى از بزرگترین مورخـان ایشانــنیز داسـتان را بـه همـین گونـه       و

ابو .پیغمبر رفت:بدو فرمود هنگامى که ابو بکر بالاى بستر آمد و على:اضافاتى نقل کرده گوید
 نگامى که پیغمبـر رفته بود به راه افتاد و ه بکر با سرعت بدان سمت که رسول خدا

آیـد در آن تـاریکى گمـان کـرد یکـى از       صداى پاى او را شنید دانست شخصى در تعقیب او مـى 
مشرکین است از این رو پیغمبر نیز به سرعت خود افزود و همین کار او سبب شـد تـا بنـد پیشـین     

خورد و شکافت و خون زیـادى  نعلین آن حضرت پاره شود و انگشت ابهام پاى حضرت به سنگى 
کـرد پیوسـته بـر     از ترس شخصى که او را دنبال مـى  خدا ولاز آن رفت و با این حال رس

او را شـناخت و   افزود تا آنجا که ابو بکر فریـاد زد و رسـول خـدا    سرعت رفتن خود مى
و ...رفـت  کدیگر به غار رفتند،و از پاى پیغمبر همچنان خون مىایستاد تا ابو بکر نزدیک شد و با ی

قراینـى هـم در   :نگارنده گویـد .کند سیوطى نیز در در المنثور چند حدیث به همین مضمون نقل مى
او را از حرکت خود مطلع نساخته بود و خواننده محترم وقتـى   دست هست که رسول خدا

ابو بکر مقایسه کند تفاوت دو عمل را خواهد دانست و بزرگتـرین فضـیلتى را    عمل على را با عمل
  !. به اساس آن پى خواهد برد اند گرفتهکه اهل سنت دلیل بر خلافت ابو بکر و فضیلت او 

اند دلیل خوبى بر صحت نقل احمـد و طبـرى    این قسمت را که مورخین به همین گونه نقل کرده.5
  . قبل گذشت است به شرحى که در صفحات
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  در تعقیب رسول خدا سراقه

و سـوارکاران عـرب در زمـان    یکى از افراد سرشناس مکـه   سراقۀ بن مالک
من با افراد قبیله خود دور هم نشسته بودیم کـه مـردى از همـان    :گوید خود بود

نفر را دیـدم  به خدا سوگند من سه :قبیله از راه رسید و در برابر ما ایستاده گفت
  ! من این است که محمد و همراهانش بودند مانرفتند گ که به سوى یثرب مى

گوید اما براى اینکه آنها که این حـرف را شـنیدند بـه     دانستم راست مى من
نه آنهـا محمـد و   :طمع جایزه بزرگ قریش به سوى یثرب به راه نیفتند بدو گفتم

 اند که در تعقیب گمشده خود مى قبیلهاند بلکه آنان افراد فلان  همراهانش نبوده
  ! اند گشته
 شاید چنین باشد که مى:مرد که این حرف را از من شنید،باور کرد و گفت آن

گویى و به دنبال کار خود رفت و دیگران هم سرگرم گفتگوى خود شدند،اما من 
استه به خانه آمدم و اسب خود را زین کرده و شمشـیر  وپس از اندکى تأمل برخ

و سرانجام خـود را بـه    مام را برداشته بسرعت راه مدینه را در پیش گرفت زهو نی
و همراهانش رساندم اما همین که خواستم به آنها نزدیک شوم  رسول خدا

دستهاى اسب به زمین فرو رفت و من از بالاى سر اسب بـه سـختى بـه زمـین     
ر شد و دانستم که نیروى دیگرى نگهبان و افتادم و این جریان دو یا سه بار تکرا

نیسـت از ایـن رو توبـه کـرده      ترسـى محافظ آن حضرت است و مـرا بـدو دس  
  . بازگشتم

انـد همـین کـه     در حدیثى که احمد و بخارى و مسلم و دیگران نقل کـرده  و
 عـرض  سراقه بدانها نزدیک شد،ابو بکر ترسید و با وحشت به رسول خدا

و بـراى  !نترس خدا با ماسـت :حضرت فرمود!یا رسول االله دشمن به ما رسید:کرد
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او را  تحضـر !تعقیب کنندگان به ما رسیدند :دومین بار از ترس گریست و گفت
دلدارى داده و درباره سراقه نفرین کرد و همان سبب شد که اسب سراقه به زمین 

  . تا به آخر...خورده و سراقه بیفتد
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  رسول خدا از اى معجزه

در علم کلام در جاى خود ثابت شده که پیغمبر الهى کسـى اسـت کـه داراى    
توانند انجام دهند و  معجزه باشد و بتواند به اذن خدا کارهایى را که دیگران نمى

از نظر عقل نیز محال نباشد بدون اسباب و علل مادى و ظاهرى از طریق اعجاز 
  ). در داستان معراج به آن اشاره شد چهچنان(جام دهدو خرق عادت ان

نیز داراى معجزات زیـادى بـوده کـه برخـى از آنهـا در       اسلام پیغمبر
گذشته ذکر شده و در صفحات آینده نیز برخى را خواهیـد خوانـد و از    صفحات

شد،داستان گوسـفند أم  جمله معجزاتى که در طول راه مدینه از آن حضرت دیده 
  . اند معبد است که مورخین و اهل حدیث ذکر کرده

رفتنـد   و همراهان به سوى مدینه مـى  همچنان که رسول خدا:اند  گفته
اى افتاد و آنان براى تهیه آذوقه راه خود را به جانـب   چشمشان از دور به خیمه

ند زنى را در آن خیمه دیدند که با اثاثیه آن خیمه کج کردند و چون بدانجا رسید
هـم در پشـت آن    غـرى اندکى که داشت در میان آن خیمه نشسته و گوسـفند لا 

  . خیمه بسته است
آن زن که نامش ام معبد بود گوشت و خرمایى خواستند تا به آنها بفروشد  از

 به خدا سوگند خوراکى در خیمـه نـدارم و گرنـه   :و پولش را بگیرد ولى او گفت
اى از پذیرایى شما نداشتم و نیازمند پول آن هم نبودم،رسـول   هیچ گونه مضایقه

  گوسفند چیست؟  یناى ام معبد ا:بدان گوسفند نگاه کرد و فرمود خدا
این گوسفند به علت ناتوانى و ضعف نتوانسته به دنبـال گوسـفندان   :داد جواب

  . دیگر به چراگاه برود
  آیا شیر دارد؟ :فرمود خدا رسول
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  ! این گوسفند ضعیفتر از آن است که شیرى داشته باشد:معبد ام
پیش آمد و دست بر پستانهاى گوسفند گذارد و نام خـداى   خدا رسول

تعالى را بر زبان جارى کرد و درباره گوسفندان ام معبد دعا کرد و سپس دسـتى  
ر پستان گوسفند کشید و ظرفى طلبید و شروع به دوشیدن شیر کرد تا آن قـدر  ب

که آن ظرف پر شده نوشید،آن گاه دوباره دوشـید و بـه همراهـان خـود داد تـا      
همگى سیر و سیراب شدند و در پایان نیز ظرف را پر کرده پیش آن زن گذارد و 

  . پول آن شیر را به ام معبد داده و رفتند
که شوهر او آمد و چون شیر نزد همسـرش دیـد بـا تعجـب     نگذشت  چیزى

مردى این چنین بر اینجا گذشـت  :این شیر از کجاست؟زن در جواب گفت:پرسید
را بـراى شـوهرش تعریـف     و داستان را گفت،و چون اوصاف رسول خدا

و  گفتنـد  به خدا این همان کسى است که قریش وصفش را مى:کرد آن مرد گفت
رفتم و در آینده نیز اگر بتـوانم ایـن    دیدم و همراهش مى او را مى مناى کاش 

  . کار را خواهم کرد
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  محله قباء  در

اش تا شهر مدینه حدود دو  نام جایى است در نزدیکى مدینه که فاصله"قباء"
فرسخ یا کمى بیشتر بوده و اکنون نیز مسـجد بسـیار زیبـایى کـه اسـاس آن را      

پى ریزى کـرده اسـت در آنجـا وجـود دارد و اطـراف آن را       رسول خدا
  . باغهایى سرسبز فرا گرفته

گذشتند و سـر   آمدند از آنجا مى که سابقا از راه مکه به مدینه مى کاروانهایى
بها راه فاصله راه مکه تا یثرب را پیمود و بیشتر ش راه آنها بود،رسول خدا

رفتند تا هم از دشمن محفوظ مانده و هم از گرماى طاقت فرساى صـحراى   مى
  . رسیدندحجاز آسوده باشند و بدین ترتیب تا نزدیکى مدینه 

آن سو مردم مدینه که بیشتر به اسلام گرویده بودند ولـى پیغمبـر بزرگـوار     از
خود را ندیده بودند،وقتى شنیدند آن حضرت به سوى یثـرب حرکـت کـرده بـه     

ها بیرون آمده و تـا نزدیکیهـاى    اشتیاق دیدار پیغمبر خود هر روز صبح از خانه
  . گشتند خود باز مى هشدند به خان نشستند و چون مأیوس مى ظهر به انتظار مى

شـد نزدیکیهـاى ظهـر بـود و     "قبـاء "وارد که حضـرت رسـول   روزى
ها رفتند اما یکى از یهودیان کـه هنـوز    که مأیوس شده بودند به خانه"قبا"مردم

نگریست ناگهان چشمش به چند نفـر   در جاى بلندى نشسته و سمت مکه را مى
ر زیر درختى آرمیدند،حدس زد کـه افـراد تـازه وارد    افتاد که از راه رسیدند و د

  : پیغمبر اسلام و همراهان او باشند از این رو فریاد زد
  ! آن کسى که روزها به انتظارش بودید وارد شد )1( "قیله"فرزندان اى

ــدس ــول      ح ــان رس ــازه وارد هم ــافران ت ــود و مس ــه ب ــا نرفت ــه خط او ب
  . دندو همراهان بو خدا
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که این صدا را شنیدند دسته دسته بیرون ریختند و به طرف همان جایى  مردم
  . را به خانه بردند که پیغمبر خدا وارد شده بود هجوم آوردند و رسول خدا

کـه از   ه خانه مردى به نام کلثوم بـن هـدم  آن است که پیغمبر اسلام ب مشهور
وارد شده و در آنجا منزل کرد،و ابـو بکـر نیـز در     بود قبیله بنى عمرو بن عوف

  . منزل کرد خانه مرد دیگرى
که حضرت از غار ثور حرکت کرد بر طبق گفتار بسیارى از مـورخین   روزى

کـه   روز دوازدهم همـان مـاه بـود   "قباء"هروز اول ماه ربیع الاول و روز ورود ب
در اینکه چنـد روز در قبـاء   و  باء را دوازده روز طى کرده بودندفاصله مکه تا ق

روز در قباء بود تـا   هاند س توقف کرد اختلافى در روایات هست و بسیارى گفته
و زنهایى که همراهش بودند به آن حضرت ملحق شـده و روز چهـارم    على

اى از روایـات دوازده روز و   به سوى خود شهر مدینه حرکـت کـرد و در پـاره   
آنچه از نظر مورخین مسلم است ایـن مطلـب اسـت کـه      اند و پانزده روز نوشته

 و انتظـار ورود او را مـى   بود توقف آن حضرت بیشتر به خاطر آمدن على 
کشید،و حتى در چند حدیث است که ابو بکر در فاصله آن چند روز بـه مدینـه   

 ـ:عرض کرد آمد و چون به قباء بازگشت به رسول خدا ردم شـهر منتظـر   م
منتظـر علـى   :فرمود مقدم شما هستند و زودتر حرکت کنید،اما رسول خدا

آمدن علـى طـول   :هستم و تا او نیاید به شهر نخواهم رفت و چون ابو بکر گفت
  . نه به همین زودى خواهد آمد :فرمود!کشد مى
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   على ورود

مشــهور ســه روز از ورود رســول   چنانکــه گفتــه شــد طبــق قــول      
نیز از مکه آمد و بدان حضرت ملحق  به قباء گذشته بود که على خدا

روز دوشنبه وارد قباء شد و روز جمعـه از   شد و به گفته ابن هشام پیغمبر
 ولاین چند روزه طبق دستور رس ـدر  آنجا به سوى مدینه حرکت کرد،على

امانتهاى مردم را که نزد آن حضرت گذارده بودنـد بـه صاحبانشـان     خدا 
و فاطمه بنت اسد مـادر   یعنى فاطمه دختر رسول خدا"فواطم"بازگرداند و

به گفتـه  .حرکت کردآن بزرگوار و فاطمه دختر زبیر را برداشته و به سوى مدینه 
شدند بدانها ملحـق   طلعبرخى از مورخین چند زن و مرد دیگر نیز که از ماجرا م

 داند که على شده یک کاروان کوچکى تشکیل داده به راه افتادند و خدا مى

در این راه چه فداکاریها و گذشتى از خود نشان داد تا جـایى کـه هفـت تـن از     
ز حرکت آنها مطلع شده به تعقیـب آنـان پرداختـه ودر    سوارکاران قریش وقتى ا

به ایشان رسـیدند  "ضجنان"و در نزدیکى زگردانندصدد برآمدند آنها را به مکه با
آنها را دیدار کرده و از قصدشان با خبر شد شمشیر خود را به  و چون على

شـان داد  دست گرفته یک تنه به جنگشان آمد و با شجاعت عجیبى که از خود ن
یک تن از ایشان را با شمشیر دو نیم کرده آن شش تن دیگر را فرارى داد و بـه  

خود دستور داد کاروان را حرکت دهنـد و چـون بـه مدینـه وارد شـد       نهمراها
ٰ (بدو مژده داد که آیات  رسول خدا  هَ ِ�يَامًا وَُ�عُودًا وََ�َ ينَ يذَْكُرُونَ ا�ل�ـ ِ

 ا��
رُونَ   ـ195سوره آل عمران،آیات (تا آخر )...جُنوُ�هِِمْ وََ�تَفَك� در شـأن او و  )191ـ

  . همراهانش نازل گردیده است
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نیز در این چند روزى که در محله قباء بود شـالوده   خود رسول خدا و
ریزى کرد و اتمـام   مسجد آنجا را ریخت و بناى نخستین مسجد را در مدینه پى

  . آن را موکول به بعد نمود،و سپس به سوى مدینه حرکت فرمود
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  به مدینه ورود

 از قباء حرکت کرد رؤسـاى قبـایلى کـه خانـه     هنگامى که رسول خدا
هاى خـود بیـرون آمـده و چـون      هاشان سر راه آن حضرت بود همگى از خانه

کردند که در محله آنـان فـرود    شد تقاضا مى وارد مى پیغمبر اکرم به محله آنان
جلـوى شـتر را   :ودفرم در پاسخ همه مى آید و منزل کند ولى رسول خدا

یعنى هر کجـا   حال خود بگذارید که او مأمور استباز کنید و او را رها کرده به 
  . انو زد من همانجا فرود خواهم آمداو فرود آمد و ز

بدین ترتیب از محله بنى سالم،بنى بیاضـه،بنى سـاعده،بنى حـارث و بنـى      و
هـاى مزبـور بزرگانشـان سـر راه بـر آن       عدى عبور کرد و در هر یک از محله

همان جواب را  حضرت گرفته و تقاضاى نزول او را داشتند و رسول خدا
النبى  جدان جایى که اکنون مسداد تا چون به محله بنى مالک بن نجار و هم مى

این زمین :پرسید قرار دارد رسید شتر آن حضرت زانو زد و خوابید،پیغمبر
  از کیست؟ 
که نامشان سـهل و سـهیل   "عمرو"اینجا متعلق به دو فرزند یتیم:کردند عرض
 ـ   است،مى ن باشد و پس از مذاکره با سرپرست آن دو که شخصى به نـام معـاذ ب

عفراء بود آنجارا از او خریدارى کرده و مسجد مدینه را در همانجا بنا کردنـد،و  
سـاختند بـه    حضـرت در اطراف آن نیز اتاقهایى براى رسول خدا و همسران آن 

  . شرحى که خواهد آمد
در سـر راه خـود در میـان قبایـل      توقف کوتاهى که رسول خـدا  تنها

نامبرده داشت نزد بنى سالم بود که چون هنگام ظهر بود در میـان ایشـان فـرود    
آمد و چون مصادف با روز جمعه بود،و آنها نیز قبلا مسجدى براى خود بنا کرده 
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بودند پیغمبر خدا نخستین نماز جمعه را در میـان آنهـا خوانـد و بـدین ترتیـب      
  . ز در مدینه همانجا ایراد فرمودنخستین خطبه را نی
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  االله بن ابى،رئیس منافقین مدینه عبد

در شهر یثرب مرد ثروتمند و بانفوذى بود به نام عبـد االله بـن ابـى بـن أبـى       
سلول که مورد احترام هر دو قبیله اوس و خزرج بود و پـیش از ایـن نـام او را    

سته شده بودنـد قبـل از   ذکر کردیم و مردم یثرب که از اختلاف و زد و خورد خ
به فکر افتاده بودند تا این مرد را بر خود فرمـانروا سـازند و    ندآنکه مسلمان شو

همگى از او اطاعت کرده و به اختلاف و خونریزى میان خود خاتمه دهنـد،و بـا   
بدان شهر این برنامه به  طلوع و انتشار اسلام در یثرب و ورود رسول خدا

م خورد و مردم گرد شمع وجود آن حضرت را گرفته و به برکـت آن بزرگـوار   ه
  . اختلافها به یک سو رفت

االله بن ابى از این پیش آمد سخت ناراحت و دلگیر بـود زیـرا بـا ظهـور      عبد
اسلام و ورود پیامبر بزرگوار اسلام بدان شهر برنامه ریاست و فرمانروایى او بـه  

از میان قبیله او  ین رو هنگامى که رسول خداهم خورد و از بین رفت از ا
کرد با آستین جلوى بینى خود را گرفت تا گرد و غبارى که بلند شـده   عبور مى

  : بود در بینى او نرود و با ناراحتى پیش آمده بر خلاف قبایل دیگر گفت
  ! و بر آنان فرود آىاند برو  نزد آنها که تو را گول زده و بدین شهر آورده به

و پیش از ایـن نیـز نـامش     بود بن عباده که در رکاب رسول خدا سعد
ترسید مبادا سخنان بـى ادبانـه و زننـده وى در روح پـاك و لطیـف       مذکور شد
اثر کند از این رو به عنوان عذرخواهى از جسارت و بى ادبـى   رسول خدا

 ایـن یا رسول االله مبادا بى ادبى و جسـارت  :ن مرد پیش آمده ومعروض داشتآ
خواسـتیم او   مرد دل شما را آزرده سازد او را به حال خود بگذارید،زیرا ما مـى 

کنـد کـه ریاسـت و     را فرمانرواى خـود سـازیم و چـون اکنـون مشـاهده مـى      
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ایـن مقـام    فرمانروایى از دست او رفته ناراحت و نگران است،و از دست رفـتن 
  . بیند خود را از شما مى

  
  خانه أبى ایوب در

در آن محله زانو زد کسانى که در آن  و بالجمله وقتى شتر رسول خدا 
اطراف خانه داشتند دور پیغمبر را گرفته و هر کدام تقاضا داشتند آن حضرت بـه  

یشدستى کرده خورجین و اثاثیه خانه آنها وارد شود،در این میان مادر ابو ایوب پ
برد و هنگامى که آن حضـرت از مـاجرا    نهرا بغل کرد و به خا رسول خدا

  . مطلع شد به خانه آنها رفت
ایوب مرد فقیرى بود که خانه محقرى داشت و از یک ساختمان خشـت و   ابو

گلى دو طبقه ترکیب یافته بود و چون پیغمبر خدا بدانجا وارد شد ابو ایـوب بـه   
طبقه بالا را انتخـاب کنـد    نزد آن حضرت آمده و پیشنهاد کرد رسول خدا

 ـ     چون براى او دشوار بود که بـالاى سـر آن   رسـول   احضـرت بـه سـر بـرد ام
براى ما و کسانى که به دیدن :همان طبقه پایین را انتخاب کرده فرمود خدا

  . تر است آیند اینجا راحت ما مى
تا وقتى کار مسجد و اتاقهاى اطراف آن بـه پایـان رسـید آن حضـرت در      و

  . خانه او به سر بردند و سپس به خانه خود رفتند
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  ) و فضیلتى از عمار(مسجد مدینه ساختمان

مسلمانان دست به کار ساختن مسجد شدند،خود پیغمبر نیز مانند یک کـارگر  
برد،مسـلمانان   کرد و سنگ و خاك به این طرف و آن طرف مـى  عادى کار مى

کردند و براى سرگرمى و رفـع   دیگر نیز اعم از مهاجر و انصار مشتاقانه کار مى
  : خواندند که از آن جمله این رجز است ایى انشا کرده مىخستگى خود رجزه

ــئن ــل  لـ ــى یعمـ ــدنا و النبـ   قعـ

  
ــذاك   ــلل لـ ــا العمـــل المضـ   منـ

  
  
    
 اگر ما بنشینیم و پیامبر کار کند براستى که کار زشت و نـاروایى انجـام داده  [ 
  : گفت دیگرى مى.]ایم

ــرة  لا ــیش الاخـ ــیش الا عـ   عـ

  
  ارحـم الانصـار و المهـاجرة    اللهم  

  
عیش و خوشى در زندگى نیست مگر در آخرت،خدایا انصار و مهاجرین را [ 

  .] مورد رحمت خویش قرار ده
 خواند جز آنکه به صـورت شـعرى نمـى    نیز همین رجز را مى پیغمبر

  : گفت خواند و مى
ــرة  لا ــیش الآخـ ــیش الا عـ   عـ

  
  ارحم المهاجرین و الانصـار  اللهم  

  
 نیز ایـن ارجـوزه را مـى    اى از روایات نیز آمده است که على در پاره و

  : خواند
  یســتوى مــن یعمــر المســاجدا لا

  
  فیـــه قائمـــا و قاعـــدا یـــدأب  

  
  من یرى عن الغبار حائدا  و
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هیچ گاه کسى که با کوشش و جدیت تمام در حـال قیـام و قعـود بـه کـار      [
 کـه روى خـود را از خـاك و غبـار مـى     ساختمان مسجد مشغول است با کسى 

عمـار بـن یاسـر نیـز ایـن ارجـوزه را از       :گوینـد .]گرداند مساوى و برابر نیست
اى نشسـته و   خواند،عثمان بـن عفـان کـه گوشـه     یاد گرفته بود و مى على
در دست داشت این ارجوزه را از عمار شنید و پیش خـود خیـال کـرد     ایىعص

د و منظورش از جمله آخر اوست،از ایـن رو بـر آشـفته    زن عمار به او گوشه مى
اى پسر سمیه من شنیدم که چـه گفتـى و چنانکـه گفتـارت را     :پیش آمد و گفت

  . ادامه دهى با این عصا بینى تو را خرد خواهم کرد
  : که این سخن را از عثمان شنید غضبناك شده فرمود پیغمبر
خوانـد و آنهـا او را    کار؟عمار آنها را به سوى بهشت مى را با عمار چه اینان

کنند،همانا عمـار پوسـت میـان دو چشـم مـن       به طرف آتش دوزخ دعوت مى
  ... است
  : گاه فرمود آن
شنیدید به وى اعتنا نکرده و از )یعنى عثمان(این پس اگر سخنى از آن مرد از

  ! او دورى کنید 
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  از آینده عمار  خبرى

کشـید و خشـت و    ساختمان مسجد بیش از دیگران زحمت مىعمار در کار 
کشید،روزى آن قدر خشت بر پشتش بار کردند که به پیغمبـر   سنگ به دوش مى

  ! اینان امروز مرا کشتند:عرض کرد
با ملاطفت خاصى دست به موهاى عمـار کشـید و گـرد و     خدا رسول

  : خاك آن را پاك کرده فرمود 
سر سمیه کشـنده تـو اینـان نیسـتند،بلکه کشـنده تـو گـروه متجـاوز و         پ اى

آیـد مسـجد مدینـه در     چنانکه از روایات به دست مى:نگارنده گوید !ستمکارند
دو بار بنا شده،یکى همان بار اول بود کـه پـس از ورود    زمان رسول خدا

  . آن حضرت به ترتیبى که گفته شد انجام گردید
بار دوم پس از جنگ خیبر و در سال هفـتم هجـرت بـود کـه تغییـرات و       و

اى در آن دادند،که شاید در جاى خود مذکور گردد،و از ایـن رو برخـى    توسعه
از آینـده   عقیده دارند داستان عمار و گفتار او با عثمان،و خبر رسول خدا

هـم   اهدىوم مسجد بوده است،و شـو عمار همگى مربوط به سال هفتم و بناى د
  . اند،و االله اعلم براى این مطلب ذکر کرده

کار مسجد به پایان رسید و به دستور پیغمبر خدا دیوارهاى اطـراف   سرانجام
آن را به طول یک قامت بالا بردنـد و چـون مـدتى بـر ایـن منـوال گذشـت و        

د ساختن سقفى را شدند پیشنها مسلمانان در اوقات نماز دچار گرما و آفتاب مى
از  متىموافقـت کـرده قس ـ   براى مسجد به آن حضرت دادند و رسول خدا

مسجد را ستون زده و روى آن را با شاخه و برگ خرما پوشاند و چون مجـددا  
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 پیشنهاد کردند که روى آن برگها و چوبها را گل اندود کنند رسـول خـدا  

  : رفت و در پاسخ آنان فرمودنپذی
عریشى همچون عریش موسى نخواهم ساخت و کار از این زودتـر انجـام   !نه

   )2(. خواهد شد
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  جمعى از مهاجرین و فضیلتى از على هاى خانه

ساختند و جمعى  اطراف مسجد هم اتاقهایى براى همسران رسول خدا 
،حمزه ابو بکر و دیگران نیز اتاقهایى سـاختند   چون على از مهاجرین دیگر 

و هر کدام درى از اتاق خود به سوى مسجد باز کردند که در هنگام نماز از آنجا 
اینکه پس از چندى که به گفته برخى در سال دوم هجرت  آمدند،تا ىبه مسجد م

خداى تعالى امر فرموده که جز تـو  :بود جبرئیل بر آن حضرت نازل شده و گفت
و على،افراد دیگر درهاى خانه خود را به طـرف مسـجد مسـدود کننـد،و ایـن      

مـن از پـیش   :بدانها فرمود موضوع بر بعضى گران آمد و چون رسول خدا
چنین دستورى ندادم،بلکه دستورى بود که خداى تعالى به وسـیله جبرئیـل    ودخ

سدوا الابـواب  "مرا بدان مأمور کرد آنان راضى شدند،و این داستان یعنى حدیث
را بیش از پنجاه نفر از محدثین شیعه و اهل سنت از بـیش   )3( الا باب على 

 تحقیق بیشتر مى اىاند که بر نقل کرده  ااز بیست نفر از صحابه رسول خد
   )4( .توانید به کتابهاى مفصلى که در این باب نوشته شده مراجعه کنید

________________________________________  
  : نوشتها پى 

  . رسیده نام زنى است که مردم مدینه نسبشان به او مى"قیله".1
زنـدگى ایـن چنـد روزه    :وفایى دنیا و زندگى آن است و خواسته اسـت بفرمایـد   شاید منظور بى.2

  . ارزش این کار را ندارد،و االله اعلم
  .  درها را ببندید جز در خانه على.3
جالب این است که ابن ابى الحدیـد معتزلـى کـه خـود از     .94ـ95،صص 4الصحیح من السیره،ج .4

شرحى از حدیثهاى بسـیارى  )49،ص 11ج (ر شرح نهج البلاغهدانشمندان بزرگ اهل سنت است د
اند ذکـر کـرده و از    جعل کرده که طرفداران ابو بکر در فضیلت او براى مقابله با فضایل على

منکر  چون نتوانستند این فضیلت بزرگ را براى على:آن جمله این حدیث است که گفته است
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و داسـتان بـرادر شـدن    (را براى ابو بکر جعل کردند و نظیر حدیث مواخـاه  شوند آمدند و نظیر آن
که طرفـداران ابـو بکـر در برابـر آن     )با رسول خدا که در صفحات آینده خواهید خواند على

،و بدین ترتیب اعتبار و ارزش ...را وضع کردند"لاتحذت ابا بکر خلیلا یلالو کنت متخذا خل"حدیث
شود،و اکنون براى شاهد این گفتار ایـن   ها هم که درباره ابو بکر وارد شده روشن مىاین گونه حدیث

ج (" داستان بیمارى رسول خـدا "دو حدیث جعلى را از سیره ابن هشام بشنوید که در باب
در هنگـام بیمـارى و    بن بشیر روایت کرده که رسـول خـدا   ایوباز زهرى از )649،ص 2

  : رحلت خود فرمود 
و بـه دنبـال آن از برخـى از    "...انظروا هذه الابواب اللافظۀ فى المسجد فسدوها الا بیت أبى بکـر "

  : خانواده ابو سعید بن معلى روایت کرده که در همان روز فرمود
  "...لو کنت متخذا من العباد خلیلا لا تخذت ابا بکر خلیلا"
  ...! خود قضاوت کنید و
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  اولیه و پیمان برادرى  کارهاى

ــول    ــت،قبل از ورود رسـ ــیش گذشـ ــاى پـ ــلال گفتارهـ ــه در خـ چنانکـ
دارى میان دو تیـره سـاکن ایـن شـهر      به شهر یثرب اختلافات ریشه خدا

کرد و هر چند وقت یک بار این دو تیره یعنـى اوس و خـزرج بـه     حکومت مى
 که به بار مى یادىهاى ز ریختند و پس از کشت و کشتار و ویرانى مى جان هم

  . کشیدند آوردند براى مدتى دست از جنگ مى
بنـى  "کنار این دو قبیله جمعى از یهود نیز کـه از طوایـف مختلفـى چـون     در
و دیگران بودند در طول سالها یا "هبنى ثعلب"،"بنى قریظۀ"،"بنى النضیر"،"قینقاع

تدریجا بدین شهر هجرت کرده و زمینهـاى بسـیارى در شـهر و     قرنهاى متمادى
اطراف آن خریدارى نموده و به کار تجارت و صنعت مشغول شده بودند و چون 
از نظر تمدن و فرهنگ و صنعت و بخصوص هوش و استعداد در جمع ثروت بر 

کم ثروت و تجارت و اقتصاد و بازار آن شهر را  ساکنان یثرب فزونى داشتند کم
ر اختیار خود درآورده و قبضه کرده بودند،و خـود ایـن یهودیـان یـک عامـل      د

تفرقه بودند زیرا سود و بهـره و   آتشمؤثرى براى ایجاد اختلاف و دامن زدن به 
  . آسایش آنها در این کار بود

براى پایان دادن به اختلاف میان دو قبیله اوس و خزرج و  خدا رسول
کردن دست یهود غارتگر به کمک وحى الهى قراردادها و طرحهایى تدوین کوتاه 

  کرد که به عقیده مورخان و دانشمندان محکمترین پایه پیشرفت اسلام با همین 
العقیده و ناتوان،امت واحد و ملتـى نیرومنـد تشـکیل داد و شـهر یثـرب بـه       

ین وسـیله  صورت بزرگترین پایگاه سیاسى و نظامى جزیرة العرب درآمـد،و بـد  
  . اسلام در سراسر جهان توسعه یافت
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از جمله کارهاى لازم و مهمى که انجام شد پیمان برادرى و اخوتى بود کـه   و
آن حضرت میان مهاجر و انصار بست و بدین ترتیب مهاجرین را کـه احسـاس   

و خـود نیـز در ایـن     )2(کردند از پریشانى رهایى بخشـید   غربت و بى کسى مى
کرد،و  ابرا به عنوان برادر خویش انتخ جسته و على  تپیمان اخوت شرک

بدو که در مراسم مزبور ایستاده بود و برادر شدن یک یک از مهاجر و انصـار را  
  : نمود رو کرده و فرمود نظاره مى

  . هم برادر من باش تو
این یکى از موارد استثنایى بود که میان دو نفر که هر دو مهاجر بودند عقـد   و

و به موازات این پیمان،پیمان دیگـرى نیـز بـا     )3(. شد اخوت و برادرى بسته مى
یهود مدینه به عنوان پیمان عدم تعرض بست که بر طبق آن یهود در مراسم دینى 

بـر ضـد مسـلمانان     اى وطئـه تو کسب و کار خود آزاد بودند،مشروط بر اینکه 
  . نداشته باشند و دشمن را بر ضد ایشان تحریک نکنند
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 یهود کارشکنى

به شـهر یثـرب و عقـد     هنوز چندان مدت زیادى از ورود رسول خدا 
پیمان میان او و یهود نگذشته بود که یهودیان بنـاى کـار شـکنى و مخالفـت بـا      

 وار آنان را گذاشته و روى طبع کینه توز و تسلط جویانـه مسلمانان و رهبر بزرگ
دیدند روز به روز بر قدرت و نفوذ پیغمبر اسلام در مدینـه و   اى که داشتند و مى
شود در صـدد جلـوگیرى از پیشـرفت اسـلام و نفـوذ سـریع        اطراف افزوده مى

  . برآمدند پیغمبر
پیمـان   غاز نیز که حاضر شدند با محمدگفته برخى از مورخان در آ به

دوستى و همبستگى ببندند به این امید بود که شاید بتوانند او را به خـود ملحـق   
سازند و با دست او بر مسیحیان ساکن جزیـرة العـرب و مـذاهب دیگـر پیـروز      

انب اوسـت و  از ج هشوند،اما وقتى متوجه شدند که او تابع فرمان خدا و فرستاد
تشکیل داده اسـت  "امت وسطى"راه سومى را انتخاب کرده و به تعبیر قرآن کریم

به فکر مخالفت و کار شکنى با آن حضرت افتاده و بخصوص هنگامى که خداى 
و مسلمانان دستور داد قبله خود را از بیـت المقـدس بـه     تعالى به پیغمبر 

   .سوى کعبه تغییر دهند
نیـز عامـل مهـم     و رشک بزرگان یهود نسبت به پیغمبـر اسـلام   حسد

شد چنانکه در مخالفتهاى دیگرى نیز که  دیگرى براى مخالفت آنها محسوب مى
قبل از آن در تاریخ پیغمبران و مردان الهى دیده شده معمـولا عامـل مهمـى بـه     

  . رود شمار مى
گاهى براى .گرفت به صورتهاى مختلفى شکل مىو کار شکنى یهود  مخالفت

را بـه زانـو درآورده و مسـلمانان را از دور او     اینکه به خیال خود پیغمبر



348 
 

 پراکنده سازند نزد آن حضـرت آمـده و سـؤالات مـذهبى و علمـى طـرح مـى       
از روح  الکردند،که برخى از آنها را خداى تعالى در قرآن نقل فرموده،مانند سـؤ 

و ذو القرنین و داستان اصحاب کهف و غیره که چون خداى تعالى او را یـارى و  
داد از ایـن راه نتوانسـتند    کرد و پاسخ سؤالاتشان رابه طور کامل مـى  کمک مى

  . اى بگیرند و به راههاى دیگر متشبث شدند نتیجه
و  از آن جمله ایجاد اخـتلاف میـان مسـلمانان و بـه یـاد آوردن دشـمنیها       و

عداوتهاى میان دو تیره اوس و خزرج و تـذکر و نقـل داسـتانهایى از روزهـاى     
جنگ میان آن دو تیره و امثال آن بود که از این راه نتیجه بیشترى عایدشان شد 

پیش از این که  و به خصوص آنکه در مدینه افراد منافقى همچون عبد االله بن ابى
ل ایمانى به اسلام و پیغمبر نیـاورده  وجود داشتند که در د داستانش را نقل کردیم
گشتند تا آنها که این آیین مقدس را به سـرزمین   اى مى بودند و بلکه دنبال بهانه

  . یثرب ارمغان آورده بودند مورد سرزنش و تمسخر قرار دهند
از وجود این گونه افراد استفاده زیادى براى پیشرفت هدف خود کـه   یهودیان

کردند تا بـه   کردند و حتى آنها را وادار مى ف بود مىهمان ایجاد تفرقه و اختلا
مسجد مسلمانان آمده و در میان آنهـا بـه گفتگـو پرداختـه و تخـم نفـاق و دو       

وقتــى رســول  کنند،کــهدســتگى بیفشــانند و احیانــا آنهــا را مســخره و اســتهزا 
رد هم نشسـته و در  از این ماجرا مطلع گردید دستور داد آنها را که گ خدا

گفتند آشکارا از مسجد بیرون کنند و افراد تازه مسلمان نیز بـا   گوشى سخن مى
  . قاطعیت عمل کرده و آنها را از مسجد بیرون انداختند
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 چند تن از بزرگان یهود  اسلام

چیزى که در این میان یهود را بیش از پیش ناراحت کرد و موجـب تحریـک   
پذیرفتن و قبول اسلام از طـرف دو تـن از بزرگـان و    بیشتر دشمنى آنان گردید 

دانشمندان ایشان به نام عبد االله بن سلام و مخیریق بود کـه بـراى یهودیـانى کـه     
و نبوت و پیامبرى را منحصر به فرزنـدان اسـحاق    نستهخود را برترین نژادها دا

ن را دانستند بسیار ناگوار و غیر قابل تصور و ناهموار بـود،و شـاید تـرس آ    مى
داشتند که افراد دانشمند و سرشناس دیگرى نیز تدریجا به حقانیت اسلام واقـف  

 ـ     هگشته و در سلک مسلمانان درآیند و اتفاقا این ترس و پـیش بینـى آنهـا جام
سـعیه و اسـد بـن     عمل پوشید و افراد دیگرى نیز چون ثعلبۀ بن سعیه،اسید بـن 

  . عبید نیز مسلمان شدند
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 با عایشه  ازدواج

جمله کارهایى که در سال اول هجرت در مدینه انجام شـد ازدواج رسـول    از
با عایشه دختر ابو بکر بود که با توضیحاتى کـه ان شـاء االله بعـدا در     خدا

جاى خود خواهیم داد منظور پیغمبر اسلام از این ازدواج بیشتر جلب توجه ابـى  
بود،و البته عایشه با زیبایى و سن کمى که  هاآن بکر و قبیله او و تحکیم روابط با

توانست به رهبر بزرگـوار اسـلام کمـک کـرده و از آن افکـار       داشت احیانا مى
زیادى که داشت و وظیفه مهم و سنگینى را که به عهده گرفته بود رهایى بخشـد  
و گاه گاهى سبب تسکین و آرامشى براى آن حضرت گردد،اما متأسفانه چنانکه 

خواند به جاى این کار غالبا موجبات ناراحتى آن حضرت را فراهم  هیمخوابعدا 
و مقدمات این ازدواج نیز در مکه انجام شد و مراسـم خواسـتگارى   .ساخت مى

  . در آنجا به وقوع پیوست اما عروسى و زفاف در مدینه صورت گرفت
آن توانست از افتخار همسرى رهبـر بزرگـوار اسـلام بـا      با اینکه مى عایشه

هاى معنوى را ببرد اما زندگى پر ماجرا و طـولانى   فرصت و امکانات کمال بهره
هایى چـه در داخـل زنـدگى رسـول      او حکایت از حسادتها و رقابتها و توطئه

رحلت  ازکند و بخصوص پس  و چه در خارج که از او نقل شده مى خدا
ستان شرکت او در جنگ جمل و همکـارى او بـا طلحـه و    دا رسول خدا

او را تـا سـرحد عصـیان و     زبیر بر ضد خلیفـه مسـلمانان و امیـر مؤمنـان    
نافرمانى با دستور صریح خدا و پیغمبر پیش برد،و با همه مقامى که اهـل سـنت   

بـر  کـه از پیغم  ىاند و او را در ردیف بزرگتـرین کسـان   براى او دست و پا کرده
و بلکه مطابق نقل ابـن حجـر بعضـى چـون      )4(اند  حدیث نقل کرده است آورده
اند،اما براى ایـن   ترین و دانشمندترین مردم خوانده عطاء بن ابى رباح او را فقیه
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انـد محمـل صـحیحى پیـدا      عمل او و برخى اعمال دیگرش بـالاخره نتوانسـته  
شـد   هرگاه به او ایراد مـى  بوده و رمندهکنند،بلکه خودعایشه نیز از آن عملها ش

توانست پاسخى بدهد تا آنجا که به گفته ابن قتیبه چون هنگام مرگ عایشه  نمى
نـه،من پـس از او   :تـو را در کنـار پیغمبـر دفـن کنیم؟گفـت     :فرا رسید بدو گفتند

دفـن   یعنى مردم دیگر ا همان برادرانمبایستى بکنم،مرا ب ام که نمى کارهایى کرده
سال از سـن   70او را در بقیع دفن کردند،و پس از آنکه حدود از این رو  وکنید 

  . هجرى مرگش فرا رسید 58او گذشت در سال 
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 و دستور جنگ با دشمنان جهاد

سر و سامانى به کار مردم مدینه داد و چنانکه  پس از آنکه رسول خدا
ه قبلا اشاره شد شـالوده یـک   گفته شد با تدوین قراردادها و پیمانهایى نظیر آنچ

امت و ملتى نیرومند را بر اساس شریعت مقدس اسلام پى ریزى کـرد بـه فکـر    
مکه افتاد و برخى از مورخین بـراى توجـه    ندشمنان خارج و بخصوص مشرکی

 پیغمبر اسلام و مهاجرین به جانب مکه علل و جهـات دیگـرى هـم ذکـر کـرده     
ادگاه آنان بود و میل و علاقه به وطن براى مکه وطن و ز:اند اند،مانند اینکه گفته

هر انسانى فطرى و طبیعى است،دیگر آنکه خانه کعبه محل عبـادت و زیارتگـاه   
توانستند آن سرزمین مقـدس را از   احترام ایشان بود و هیچ گاه نمى وردآنها و م

یاد ببرند و سوم آنکه خویشان و کسـان ایشـان در مکـه بودنـد و آنهـا علاقـه       
دیدنشان را داشتند و گذشته از اینها بیشتر مهاجرین خانه و اثاث و اموال خـود  

  . را در مکه گذارده و نتوانسته بودند آنها را همراه خود به یثرب بیاورند 
همتر این مسئله بود که در شهر مکه خانه کعبه و بناى توحید شاید از همه م و

بنا شده بود وجود داشت،و سالها بود که این مرکز  که به دست ابراهیم خلیل
پرستى شـده بـود و رسـول     مقدس و کعبه موحدان الهى،مرکز شرك و بت و بت

آن مکـان   تـر شت تا هر چـه زود از جانب خداى تعالى مأموریت دا خدا
مقدس را از این آلودگیها و بتهایى کـه سـبب تفرقـه و جـدایى بنـدگان خـدا و       
پرستشهاى باطل گشته بود،پاك کند و براى انجام این کار نیازمند به مقـدمات و  

بود و در صدد بود تا راهى پیدا کند و هر چه  اى وسایل و پیدا کردن راه و بهانه
  . دهد انجامت بزرگ الهى را زودتر این مأموری
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اى از مستشرقین و خاورشناسان تحت تـأثیر گفتـار کشیشـان     اینکه پاره گو
انـد و در فصـل    مغرض مسیحى قرار گرفته و یا خـود نظـرى مغرضـانه داشـته    

غـزوه   65که تعداد آنها طبق تواریخ حدود  غزوات و سرایاى رسول خدا
 اند خواستهاند،و بیشتر  نى ناروا گفته و برداشتهاى غلطى کردهو سریه بوده سخنا

و اعـزام افـراد و سـپاههاى اسـلامى را بـه       سفرهاى جنگى رسول خـدا 
صورت تهاجم و حمله معرفى کنند،و براى دفـاع از آنهـا و گفتـار ناهنجارشـان     

زیـه و تحلیـل و بحـث و    جمعى از نویسندگان و دانشمندان اسلامى ناچار به تج
انـد کـه رهبـر     تحقیق درباره غزوات و سرایا گشته و در جاى خود ثابت کـرده 

ها و سفرها جـز همـان تبلیـغ     عالى قدر اسلام و سپاهیان او در تمام این حمله
اسلام و مرام توحید و مبارزه با شرك و بت پرستى و از بین بردن مظاهر کفـر و  

از همان سال نخست هجرت و اعزام گروههاى  بى دینى،هدف دیگرى نداشتند و
هاى چنـد هـزار    زندگانى و لشکر کشى وچند نفرى تا آخرین روزهاى حیات 

نفرى و داستان فتح مکه و غیره همه جا در تعقیب همین هدف بودنـد و بخـوبى   
  . هم از عهده این مأموریت آسمانى و الهى برآمدند

 را استثنا کنیم مى مؤمنین علىما وقتى چند سال خلافت امیر ال متأسفانه
کردند تمام رنجها و محرومیتهایى  بینیم رفتار و اعمال خلفاى دیگر که خیال مى

را که پیغمبر اسلام تحمل کرد براى برترى دادن نژاد عرب بر سایر نژادها و بسط 
ه تـا  اى به دست دشمنان داد بهانه کهو توسعه نفوذ آنها در جهان بوده،چنان بود 

به دنبال آن نظریه غلط و مغرضانه،شواهد و تأییداتى ذکر کنند و سر و صـورتى  
به سخنان بیجاى خود داده به صورت گفتارى منطقى و مستدل به خورد پیـروان  

  . خود بدهند
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 بخصوص اعمال بنى امیه و بنى عباس که اسلام و خلافت را فقـط وسـیله   و
و هزاران جنایت دیگـر قـرار داده    اى براى رسیدن به هواها و هوسهاى شخصى

بودند،وسیله دیگرى براى پیشرفت تبلیغات شوم آنها گردید و وضع مسلمانان و 
بـارى  .وردنـد بینـیم در آ  اسلام و بلکه جامعه بشریت را به ایـن وضـع کـه مـى    

انگیـز را   بازگردیم به دنباله نگارش تاریخ زندگانى پیغمبر اسلام و این بحث غم
زى که فرزند حقیقى اسلام و زنده کننده عظمت و آثار از دست بگذاریم براى رو

رفته و قوانین فراموش شـده آن ظهـور کنـد،و پـرده از روى ایـن انحرافـات و       
مقدس را به جهانیـان معرفـى نمایـد و     ینجنایات برداشته و چهره واقعى این آی

سلام سراسر گیتى را به خضوع و تعظیم در برابر خویش وادارد و پرچم مقدس ا
  . را در پهنه عالم به اهتزاز در آورد،ان شاء االله تعالى

را بیست و شش یا بیست و هفـت غـزوه    غزوات رسول خدا مورخین
اند که در نه غزوه از آنها خود آن حضرت جنگ کرده،و سرایا را سـى   ذکر کرده

سـفرهایى اسـت کـه    اند و منظـور از غـزوات    و هفت و یا چهل سریه نقل کرده
رفـت و سـرایا    خود به همراه سپاهیان از مدینـه بیـرون مـى    رسول خدا

است که آن حضرت گروهى از مسلمانان اعم از مهاجر یـا انصـار را بـه     ایىآنه
ماند و باید دانست کـه در بسـیارى از    کرد و خود در مدینه مى سویى اعزام مى

داد و  غزوه و یا سریه در تاریخ ثبت شده جنگى روى نمـى این سفرها که به نام 
داشته باشند  وردىیا سپاهیان اعزامى بدون آنکه با دشمن برخ رسول خدا

گشتند،و اساسا در این گونه سـفرها،جنگ یـا دسـتبرد زدن بـه      به مدینه باز مى
ایر تاکتیکهـاى جنگـى   دشمن منظور نبوده و احتمالا به منظور ارعـاب و یـا س ـ  

گرفته است و گاهى همین سفرها سبب بسـتن پیمانهـایى بـا قبایـل      صورت مى
  . گردید اطراف مدینه مى
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هاى مشـترك یهود،مشـرکین و منافقـان را در نظـر      از این،باید توطئه گذشته
بگیریم که اینها پیوسته در صدد بودند تا این آیین مقدس و نو پـا را از پـاى در   

هانى با هم در رابطه و رفت و آمد بودند،رسول بزرگوار اسلام مترصد آورند،و پن
پوشش کاروان بـا قرارهـاى    زیربود مبادا مشرکان به نام سفرهاى تجارتى و در 

قبلى با یهودیان و منافقان توطئه حمله به مدینه را در سر بپرورانند،و از ایـن رو  
 گروهى را در سر راه آنها مـى شنید کاروانى از مکه بیرون آمده ناچار  هرگاه مى

فرستاد تا هم گزارشى از حرکتهاى مشکوکانه و لشکرکشى آنها پیدا کنـد و هـم   
  . بنمایاند را در بیابانها و سر راه آنها به ایشان نهاحضور مسلما

هـایى کـه در سـالهاى اول     آن جمله است همان یکى دو غـزوه و سـریه   از
ــدر گرد     ــگ ب ــه جن ــر ب ــت و منج ــورت گرف ــرت ص ــول   هج ــه رس ــد ک ی

به منظور توجه دادن سران قریش به وضع موجود مهـاجرین و وادار   خدا
کردن آنها از این طریق براى مذاکره یا جنگ و اطلاع از حرکت و رفـت و آمـد   

حضـور مسـلمانها در بیابانهـاى اطراف،گروهـى را در هنگـام       نآنها و نشان داد
فرستاد تا به آنها بفهمانـد   شام بر سر راه آنان مى حرکت کاروان قریش به سوى

چه آنها که هنوز در مکه بودنـد   کنى و آزار خود نسبت به مسلماناناگر به کارش
ادامه دهند با این خطر مواجه خواهنـد   نها که به مدینه هجرت کرده بودندو چه آ

ر ایشـان  بود که افراد مسلمانى که از ترس مشرکان و سران مکه و شکنجه و آزا
انـد   دست از خانه و زندگانى و کسب و کار خود کشیده و به شهر یثرب گریخته

اند به فکر انتقام بر  ممکن است با آزادى و آسایشى که در یثرب به دست آورده
سازند،چنانکه سرانجام هـم همـین طـور     راهمآمده و مزاحمتى براى کاروانیان ف

خواند پس از اینکـه حـدود یـک    شد و به شرحى که در صفحات آینده خواهید 
و مسلمانان به شهر یثرب گذشت بزرگان  سال و نیم از هجرت رسول خدا
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مکه به منظور مقابله با این خطر و براى اینکه قدرت و نیـروى خـود را بـه رخ    
ه بدر آمدنـد  آن سپاه مجهز و ساز و برگ جنگى ب بابکشند  پیروان محمد

و آن وقـت بخـوبى روشـن    .و به آن سرنوشت و شکست سخت دچار گردیدنـد 
هاى چند نفرى همین بود که  گردید که منظور از آن سفرهاى قبلى و اعزام دسته

مشرکین و سران قریش را به مجلس مذاکره و گفتگو و در صورت عـدم توافـق   
نجات مردم جزیرة العرب و این مانع بزرگ را از سر راه  شاندبه میدان جنگ بک

و آیین توحید بردارد،و راه را براى ترویج مرام حق هموار سـازد و بـر خـلاف    
تصور دشمنان مغرض،منظور از غزوات و سرایاى قبل از بدر حمله بـه کـاروان   
قریش و چپاول و یغماگرى اموال مردم مکه نبـوده اسـت و دلیـل روشـن ایـن      

ها بود،زیرا معمولا در این سفرها حتـى در  نیز رفتار مسلمانان در این سفر مطلب
غزوه بدر نیز مسلمانان دستبردى به کاروان نزدند و با اینکه در دو سـفر از ایـن   

کردند اما بدون زد وخورد از  مسافرتها افراد اعزامى به کاروانیان نیز برخورد مى
یکى از مسـلمانان تیـرى بـه سـوى      فرهاگذشتند تنها در یکى از این س هم مى

پاسخ ماند و بـه مسـالمت    اروانیان پرتاب کرد که آن هم از طرف کاروانیان بىک
انجامید،و اساسا مقایسه شماره افراد اعزامى با نگهبانان کاروان،گواه دیگـرى بـر   
گفتار ما است زیرا در یکى از این سرایا که به سرکردگى حمزة بن عبد المطلـب  

هبانان کاروان سیصد تن بوده،و شماره مسلمانان سى نفر و عدد نگ رفتصورت گ
دیگرى که در تحت فرماندهى عبیدة بن حارث انجام گرفته شماره افراد اعزامى 

  . شصت تن و عدد مستحفظان کاروان دویست نفر مرد مسلح بوده است
این توضیحات قبل از ورود در نقل تـاریخ غـزوات و سـرایا بـه همـین       ذکر

منظور بود که با نقل تاریخ براى برخى این سؤال پیش نیاید که چرا پیغمبر اسلام 
دارد؟و یـا خـود بـا جمعـى از      افرادى را به سوى کـاراوان قـریش اعـزام مـى    
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اى  زمینـه  د؟تـا گرد مسلمانان به این عنوان از مدینه راهى بیابانهاى حجـاز مـى  
مسلمانان براى غـارت  :براى تبلیغات سوء دشمنان اسلام فراهم نشود که بگویند

اموال کاروان مکه بسیج شدند و به طمع غنیمت و به دست آوردن امـوال مـردم   
اى در ذهن آنان بنماید و ظـاهرا   و همین سخنان ایجاد شبهه!مکه حرکت کردند

باشـد و تحقیـق بیشـتر را بـه عهـده       فىهمین مقدار توضیح در این مختصر کـا 
ترى که در این باره  گذاریم تا اگر بخواهد به کتابهاى مشروح خواننده محترم مى

  . نگاشته شده مراجعه کند
توان غرض از ایـن سـرایا و غـزوات را در اهـداف زیـر       طور اجمال مى به

  : خلاصه کرد
توجـه دادن  حضور مسلمانها و سربازان اسـلام در بیابانهـاى حجـاز و     -  1

مشرکان قریش به آمادگى مسلمانها براى هر نوع مقابله و جنگ،تا فکر توطئه و 
حمله به مدینه را در سر نپرورانند و نیز آماده کردن مسلمانان از نظر رزمى براى 

  . آینده و ورزیده شدن آنها در سفرهاى بیابانى 
ان و اطلاع از رفـت و آمـدهاى مشـکوکانه مشـرکان در پوشـش کـارو       -  2

  . تجارت و کسب اطلاعات و اخبار سیاسى و نظامى آنان
اى بـراى   صدور نهضت اسلام به روستاها و شهرهاى اطـراف و مقدمـه   -  3

به مکه،مرکز حجاز و شهر مقدس و مذهبى جزیرة العرب که به انواع   صدور آن
 اعمال زشت و گناه آلود مانند نصب بتها و از لام و انصاب و انجام مراسم غلـط 

و بت پرسـتى   ركدیگر آلوده شده بود،و در نتیجه مرکز اصلى توحید به کانون ش
  . و اعمال زشت دیگر تبدیل شده بود
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در سـال اول   چند سریه و اعزام سپاه را که از طرف رسول خـدا  اکنون
 هجرت اتفاق افتاد ذکر کرده و برخى حوادث مهم دیگر را نیز اضـافه بـر آنچـه   

  . شویم آوریم و به سال دوم هجرت وارد مى تاکنون ذکر شده مى
  

  حمزة بن عبد المطلب سریه

مطلع شد که کاروانى از قریش تحت نظارت و ریاست ابو  رسول خدا 
رود،آن حضرت حمزة  جهل به همراهى سیصد نفر از مردم مکه به سوى شام مى

نفر از مسلمانان که همگـى از مهـاجران و اهـل مکـه     بن عبد المطلب را با سى 
یکى از آنها به نام مجـدى بـن    سیدندبودند به سوى آنها فرستاد و چون به هم ر

عمرو که با هر دو دسته پیمان صلح داشت وساطت کرد و از زد و خـورد میـان   
دو دسته جلوگیرى نمود و بدون آنکه جنگى و برخوردى رخ دهـد از یکـدیگر   

  . اند در ماه هفتم هجرت اتفاق افتاد و این ماجرا چنانکه برخى گفته جدا شدند
  عبیدة بن حارث  سریه

این بار نیز کاروان قریش به سرپرستى ابو سفیان و یا به قول ابـن هشـام بـه    
سرکردگى عکرمه یا مکرز بن أبى حفص و حمایت دویست نفر مرد شمشـیر زن  

عبیـدة بـن حـارث را بـا شصـت نفـر از        رفت که رسول خدا به شام مى
کرد و باز هم بـا اینکـه    روانهمهاجرین یا به گفته برخى هشتاد تن به طرف آنها 

دو دسته به هم برخوردند ولى بدون جنگ و زد و خورد از هم گذشـتند و تنهـا   
پرتاب کرد سعد بن ابى وقاص که در لشکر مسلمین بود تیرى به سوى کاروانیان 

 و این نخستین تیرى بود که به دست مسلمانان به سـوى مشـرکین پرتـاب مـى    
یا غرضهاى دیگرى که انجام شده بود بـراى دو   واین سفر به منظور سیاسى .شد
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نفر از مسلمانان مکه که نتوانسته بودند خود را بـه همکیشـان مهـاجر خـود بـه      
فر که یکى مقداد بن عمرو بهرانـى  مدینه برسانند بسیار سودمند بود،زیرا این دو ن

 امـا و دیگرى عتبۀ بن غزوان مازنى نام داشتند،مدتها بود که مسلمان شده بودند 
مانند بسیارى از مسلمانان دیگر از ترس سران قریش و نزدیکان مشـرك خـود   
نتوانسته بودند از مکه هجرت کنند،و همین که دیدند کاروان قریش به سوى شام 

عنوان حمایت و نگهبـانى کـاروان همچـون دیگـر نگهبانـان      کند به  حرکت مى
و مترصد چنـین   مانانآزادانه از مکه خارج شدند و گویا چشم به راه آمدن مسل

فرصتى بودند که بتوانند به آنها بپیوندند و همین برخورد سبب شد که آن دو نفـر  
  . دند به آسانى بتوانند از میان کاروانیان خارج شده و به مسلمانان بپیون
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  ودان غزوه

به گفتـه ابـن هشـام در مـاه صـفر،یعنى یـازده مـاه پـس از ورود رسـول           
به مدینه،نخستین غزوه و اولین سفرى که آن حضرت به منظور جنگ  خدا

 با دشمنان اسلام از شهر خارج شد اتفاق افتاد،در این سـفر رسـول خـدا   

خـود بـا    وعباده را براى رسیدگى به کارهاى مردم در مدینه گماشـت   سعد بن
جمعى از مسلمانان به منظور جنگ با بنى ضمره و اطلاع از وضع کاروان قریش 
بیرون آمد ولى به کاروان برخورد نکرد و با بنى ضمره نیز پیمانى به عنوان صلح 

  . و دوستى و عدم تعرض بست و به شهر بازگشت
  

  ى در سال اول دیگر حوادث

نقیـب طائفـه    اول هجرت،یکى مرگ اسعد بـن زراره  و از حوادث دیگر سال
بود که موجب تـأثر رهبـر اسـلام و مسـلمانان گردیـد و قسـمتى از        بنى النجار

فداکاریها و بزرگواریهاى او در ضمن مسافرت وى به مکه و آوردن مصعب بـن  
فت اسـلام بـه وسـیله او در    و پیشر هرعمیر به مدینه و پذیرایى از وى در آن ش

اسعد بن زراره نخستین کسى :اند مدینه،پیش از این ذکر شد و چنانکه انصار گفته
بـه صـورت   "بقیـع "است که در قبرستان بقیع به خاك سپرده شـد و پـس از آن  

قبرستان مسلمانان در آمد و تاکنون به همان صـورت بـاقى اسـت و بـه خـاطر      
انى که در آنجا دفن شدند به صورت مکـانى  و بزرگ ینقبرهاى ائمه عالى قدر د

  . مقدس در آمده و مزار مسلمانان جهان شد
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دیگر مرگ کلثوم بن هدم است که در همان سال اتفاق افتـاد و او نیـز بـه     و
و مهـاجرین   خاطر گذشتها و پذیرایى گرمى که در آغاز ورود رسول خدا

ــرد   ــام شایســتهمکــه از آن حضــرت و اصــحاب ک ــزد مســلمانان  مق اى در ن
  ) 5(. داشت،گذشته از اینکه از نظر خانوادگى و اجتماعى نیز شخصیت بزرگى بود

______________________________________  
  : نوشتها پى 

  . براى اطلاع کامل از متن قراردادها به کتابهایى چون سیره ابن هشام و غیره مراجعه شود .1
بست داستان جالبى در تاریخ ذکر شده کـه حکایـت    پیمان که پیغمبر اسلامدر قضیه این .2

کند و با اینکه بناى این کتاب بر اختصـار   از روح فداکارى و کمال ایمان مسلمانان صدر اسلام مى
 از.انـد  دهاست دریغم آمد آن را در پاورقى ذکر نکنم و آن این است که ابن اثیر و دیگران نقـل کـر  

در این پیمان مقدس میان آن دو عقد اخوت بست سعد بـن   جمله کسانى را که رسول خدا
ربیعـاز انصار مدینهـبا عبد الرحمن بن عوفـاز مهاجرین مکهـبود،و چون مراسم این پیمان به پایان 

  : رسید سعد بن ربیع رو به عبد الرحمن کرده گفت
کنم،و دو زن هم دارم،اکنون بنگر کدام یک از ایـن   والى دارم که همه را با تو نصف مىمن ام!ـبرادر

دو زن را تو بیشتر دوست دارى تا من او را طلاق دهم و پس از گذشتن عده طلاق وى،تو او را به 
کـرد   اهمسرى خویش در آورى و با او ازدواج کنى؟عبد الرحمن از او تشکر کرده و در حق او دع

   :و گفت
در مال و خاندانت برکت دهد،مرا بدانها نیازى نیست،فقط راهى براى کسب و کار به من نشـان   خدا

بده،تا من روزى خود را از کسب و کار تحصیل کنم،و سعد به دنبـال ایـن تقاضـاى عبـد الـرحمن      
  . ترتیبى داد تا او به کسب و کار مشغول گردید و بعدها یکى از ثروتمندان مدینه شد

ف است که شماره افرادى که در آن روز میان آنها این پیمـان بسـته شـد جمعـا چنـد نفـر       اختلا.3
پنجاه نفر از مهاجر و پنجاه نفر از انصار بودند،و از ابن جوزى نقل شده که گفته :بودند،مقریزى گفته

 ـدر آ ام و مجموع افرادى را که رسول خدا من بررسى و تحقیق کرده:است  ان روز میان آنه
پیمان برادرى بست صد و هشتاد و شش نفر بودند و این جریان پنج ماه و به قولى هشت ماه پـس  

  . از ورود به مدینه انجام شد
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دو بار یکى در مکه و میان مسلمانان مکـه و   باید دانست که این پیمان را رسول خدا ضمنا
میان مهاجرین از یک طرف و انصار از یـک سـو بسـت،و در هـر دو     قریش و دیگرى در مدینه و 

  . مرتبه على بن ابیطالب را برادر خود گردانید
بد نیست بدانید که در پیمان برادرى مکه از جمله حمزه را با زیـد بـن حارثـۀ و ابـو بکـر را بـا        و

حـارث را بـا بـلال و    عمر،عثمان را با عبد الرحمن بن عوف،زبیر را با عبـد االله مسـعود،عبیدة بـن    
  . مصعب بن عمیر را با سعد بن أبى وقاص برادر ساخت

بـرد بـا    در پیمان مدینه نیز از جمله حمزه را با زید،جعفر بن ابیطالب را که در حبشه به سر مـى  و
معاذ بن جبل،ابو بکر را با خارجۀ بن زید،عمر را با عتبان بن مالک،عثمان را با اوس بـن ثابـت،ابو   

با ابـو درداء و   اح را با سعد بن معاذ،عمار بن یاسر را با حذیفۀ بن یمان،سلمان فارسى رعبیدة جرا
  . برادر ساخت...ابوذر را با منذر بن عمرو

در مکـه و   را با رسول خدا این را هم بدانید که داستان پیمان برادرى و اخوت على و
کـه  .انـد   از سیره نویسان و محدثین اهل سنت در کتابهاى خود نقل کـرده مدینه بیش از بیست نفر 

،احقاق الحق و کتابهاى دیگـر  60،ص 3توانید به کتاب الصحیح من السیره،ج  براى اطلاع بیشتر مى
  . کنید اجعهمر
  : اش گفته یکى از شعراى عرب درباره.4

  اربعین الف حدیثا  سمعت
  .] چهل هزار حدیث از پیغمبر شنید،اما یک آیه قرآن را فراموش کرده بود[من الذکر آیۀ تنساها و
از جمله حوادث این سال در مکه نیز یکى مرگ ولید بـن مغیـره اسـت کـه از بزرگـان مکـه و       .5

 تـابى مـى   نویسند هنگام مرگش کـه شـد بـى    رفت،و جالب این است که مى مشرکین به شمار مى
کـنم   تـابى نمـى   به خدا از مرگ بى:تابى تو چیست؟گفت عموجان سبب بى:ل بدو گفتکرد،ابو جه

  ! که آیین محمد پیشرفت کرده و بر آیینهاى دیگر غالب شود مولى ترس آن را دار
  . کنم که این کار انجام نشود نترس من ضمانت مى:سفیان که حاضر بود گفت ابو
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  دوم هجرت و جنگ بدر  سال

نیز چند غزوه و سریه اتفاق افتاد که از همه مهمتر غـزوه   در سال دوم هجرت
بدر کبرى بود و ما حوادث سال دوم و غزوات و سرایا را بـه ترتیـب زمـان بـا     

  . اتفاقات دیگرى که رخ داده ذکر خواهیم کرد
  

  بواط غزوه

غـزوه بـواط اتفـاق افتـاد      در ماه ربیع الاولـیعنى یک سال پس از هجـرت  
 ـ  "بواط"و کـه رسـول   "رضـوى "اى از نـواحى کـوه   وده در ناحیـه نـام جـایى ب

به منظور جنگ با قریش به همراه جمعى از مدینه خارج شد و سائب  خدا
برخورد  ریشبن عثمان بن مظعون را به کار مردم شهر گماشت و بدون آنکه با ق

  . کند و جنگى رخ دهد از همانجا به مدینه بازگشت
  عشیره  غزوه

و در ماه جمادى الاولى أبا سلمۀ بن عبد الاسد را در مدینه منصوب فرمود و 
را پـیش  "نقب بنـى دینـار  "خود با گروهى از مهاجرین از شهر بیرون آمد و راه

براند و در آنجا توقف کرد و تا چنـد روز  "عشیره"گرفته همچنان تا جایى به نام
این مدت بـا قبیلـه بنـى مـدلج و     از ماه جمادى الثانیه را نیز در آنجا ماند و در 

ابن هشام و .متحدین آنها از قبایل دیگر پیمان دوستى بسته و به مدینه بازگشت 
در غزوه عشیره من و علـى  :اند که گفته است دیگران از عمار بن یاسر نقل کرده

بن ابیطالب همسفر و مأنوس بودیم و در آن چنـد روزى کـه در عشـیره توقـف     
بیا تا به تماشاى بنى مـدلج کـه در   :ابى طالب به من گفتعلى بن  وزىداشتیم ر
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کردند برویم و من با او به آن نزدیکى رفتـیم و   نخلستان در آن نزدیکى کار مى
کردیم خوابمان گرفت و هر دو  همچنان که نشسته بودیم و کار آنها را تماشا مى

  . استه زیر نخله خرما و روى شنهاى نرمى که آنجا بود خوابیدیم وبرخ
بالاى سر ما ایستاده بود و مـا را   به خود آمدیم که رسول خدا هنگامى

داد،من و على بن ابیطالب که سر و رویمان خـاك آلـود    با پاى خود حرکت مى
استه و در برابـر آن حضـرت ایسـتادیم،پیغمبر اسـلام کـه سـر و       وشده بود برخ

   ؟ابو تراب این چه حالى است اى:صورت خاك آلود على را دید فرمود
ترین مردم آگاه نکـنم کـه    ترین و شقى آیا شما را از بدبخت:سپس فرمود و

  اند؟  آنها کیان
  ! چرا یا رسول االله:کردیم عرض
اشـاره بـه    و سپس در حالى کـه  است)صالح(یکى همان پى کننده ناقه:فرمود

اینجاى سـر تـو    و دیگرى آن کسى است که بر:فرمود  کرد على بن ابیطالب مى
  . سازد  زند و این محاسن تو را از آن رنگین مى ضربت مى

  
  سعد بن أبى وقاص سریه

به مدینه پیش از غزوه بدر اولى یا بعـد   و پس از بازگشت رسول خدا 
از آن،سعد را با گروهى که مرکب از هشت نفر یا بیشتر بودند به منظور برخـورد  

قریش فرستاد،ولى کاروانیان پیش از آنکه فرستادگان به محـل عبـور   با کاروان 
و از ایـن رو سـعد و همراهـان بـه مدینـه       ودندآنها برسند از آن ناحیه گذشته ب

  . بازگشتند،و برخوردى میان آنها واقع نشد
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  ) یا سفوان(بدر اولى غزوه

ینـه زد  سبب این غزوه این شد که کرز بن جابر فهرى دستبردى به اطراف مد
هاى مردم شهر را به غارت برد و به گفته برخى چون  ها و گله و قسمتى از رمه

 با قریش رابطه داشت این حمله یک تجاوز سیاسى تلقى شد،و رسول خدا

کـه از نـواحى بـدر    "سفوان"تا جایى به نام وزید بن حارثه را بر مدینه گماشت 
  . ون به او دسترسى نیافت به مدینه بازگشتبود به تعقیب وى رفت و چ

  عبد االله بن جحش سریه

عبد االله بن جحش یکـى از   در ماه رجب سال دوم هجرت،رسول خدا 
از مدینه خـارج   و به گفته برخى دوازده نفر مهاجرین را مأمور کرد با هشت نفر

سمت مکه برو و تا دو روز،نامـه را  به :اى سربسته بدو داد و فرمود  شود و نامه
  . و هر چه در آن نوشته بود بدان عمل نما نباز نکن و پس از آن،نامه را باز ک

گشود و دیـد در آن   االله طبق دستور به راه افتاد و پس از دو روز،نامه را عبد
پیش بروید و در آنجا مترصد کـاروان   که میان مکه و طائف است نوشته تا نخله
و از اخبار ایشان ما را آگاه کن و همراهان خود را در رفتن بـدانجا  قریش باش 

  . آزاد بگذار و کسى را براى رفتن مجبور نکن
مـرا   رسـول خـدا  :االله همین که نامه را خواند به همراهان خود گفـت  عبد

هـا را  بروم و در آنجا مترصد کاروان قریش باشم و خبـر آن "نخله"مأمور کرده به
براى آن حضرت بفرستم و شما را در آمدن با من مخیر ساخته اکنون هـر کـس   

  . جا باز گردد ینآماده فداکارى و شهامت است همراه من بیاید و گر نه از هم
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ما همراه تـو خـواهیم آمـد و هـیچ کـدام حاضـر بـه        :همگى گفتند همراهان
  . بازگشت نشدند

کـه یکـى    ر آنجا دو تن از ایشـان پیش رفتند و د"بحران"تا جایى به نام آنها
شتران خود را گم کرده و براى  وقاص و دیگرى عتبۀ بن غزوان بود سعد بن أبى

پیدا کردن شتر خود از آنها جدا شدند و راه بیابان را پـیش گرفتند،عبـد االله بـن    
  . رکت کردندح لهبه دنبال مأموریت به سوى نخ جحش نیز با دیگران

شـیان  یرفتنـد بـه دسـت قر    بن أبى وقاص و عتبۀ همچنان که پیش مى سعد
افتاده و اسیر گشتند،عبد االله بن جحش نیز با همراهان وارد نخلـه شـد و بـراى    
اطلاع از کاروان قریش در جایى کمین کردند و روز آخـر مـاه رجـب بـود کـه      

د پوست و کشمش و غیره از کاروانى از قریش را دیدند با کالاهاى تجارتى مانن
  . روند طائف به سوى مکه مى

شیان به نام عمرو بن حضـرمى،عثمان بـن عبـد    یکاروان را چند تن از قر این
کردنـد و   االله،برادرش نوفل بن عبد االله و حکم بن کیسان نگهبانى و همراهى مـى 

چون چشمشان به عبد االله بن جحش و همراهان او افتاد،وحشت آنهـا را گرفـت   
را تراشـیده   خودلى چون جلوى مسلمانان عکاشۀ بن محصن بود و او نیز سر و

  : شیان با هم گفتندیبود قر
  . گردند و ترسى از آنها در دل راه ندهید از عمره باز مى اینان
شیان را دیدند براى جنگ با آنها به یآن سو عبد االله و همراهان او وقتى قر از

پس از سالها شکنجه و آزارى کـه از دسـت    اینان که.گفتگو و مشورت پرداختند
مشرکین دیده بودند و دستورى براى دفاع از خویش نداشتند،فرصتى براى انتقام 

ایـن فرصـت را از دسـت     شدهو تلافى به دست آورده مایل بودند به هر کیفیتى 
ندهند و به جاى آن ضربتها که خورده بودند ضربتى به قـریش بزنند،بخصـوص   
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شـیان  یش که خانه و اموالش را پس از مهاجرت به مکه همین قرعبد االله بن جح
چنانکـه پـیش از ایـن داسـتانش      رده و همه را به غارت بـرده بودنـد  مصادره ک
ماههایى بود که عربها جنـگ در آن   ازو از طرفى روز آخر ماه رجب و  گذشت

دانستند و سرانجام پس از گفتگوى مختصرى نتوانستند فرصـت را   را جایز نمى
یکى از همراهـان عبـد    االله تمیمى از دست داده و خوددارى کنند و واقد بن عبد

شیان انداخت و عمرو بن حضرمى را به قتل رسـانید و بـه   یتیرى به سوى قر االله
دیگر نیز حمله کرده و عثمان بن عبد االله و حکم بن کیسان را  ناندنبال او مسلما

رده به مکه گریخـت و بـدین ترتیـب    دستگیر ساخته نوفل بن عبد االله نیز فرار ک
  . با دو اسیر و اموال کاروان به مدینه آمدند فرستادگان رسول خدا 

من به ":که بدانها فرمود وقتى به مدینه آمدند با اعتراض رسول خدا اما
دنبـال آن مسـلمانان   مواجه شده و بـه  "شما نگفته بودم در ماه حرام جنگ کنید

به ملامت آنها گشوده و پیغمبر اسلام در آن امـوال و دو اسـیرى     دیگر نیز زبان
گذارد تا دستورى در ایـن   فهم که آورده بودند تصرفى نکرده و آنها را بلاتکلی

باره از خداى تعالى برسد،و همین جریان عبد االله و همراهان را سخت پریشان و 
دانست تکلیف آنها و عملى کـه انجـام داده بودنـد چـه      افسرده کرد و کسى نمى

  . خواهد شد
اى به دست مشرکین و یهودیان افتـاد تـا    ماجرا تدریجا به صورت حربه این

محمد و پیروانش حرمت مـاه  :علیه پیغمبر اسلام و مسلمانان تبلیغ کنند و بگویند
  . اند حرام را شکسته و دست به قتل و خونریزى در ماه رجب زده

 گذشت به ناراحتى عبد االله و همراهانش افزوده مـى  چه از این ماجرا مى ره
گرفتند تا سرانجام وحـى الهـى در    شد و بیشتر مورد شماتت و ملامت قرار مى

  : نازل شد و زبان دشمنان را بست ضمن آیات زیر به رسول خدا
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هْرِ اْ�رََامِ قِ ( �وُنكََ عَنِ ا�ش�
َ
ـهِ �سَْأ تَالٍ ِ�يهِقُلْ قتَِالٌ ِ�يهِ كَبٌِ�وصََد� عَـن سَـِ�يلِ ا�ل�ـ

ْ�ـَ�ُ مِـنَ 
َ
ـهِوَالفِْتنَْةُ أ ْ�ـَ�ُ عِنـدَ ا�ل�ـ

َ
هْلِـهِ مِنـْهُ أ

َ
وَُ�فْرٌ بهِِ وَا�مَْسْجِدِ اْ�رََامِ وَ�خِْرَاجُ أ

ٰ يرَُد�وُ�مْ عَن دِي   ) 1( )..."نُِ�مْ إِنِ َالقَْتلِْوَلاَ يزََا�وُنَ ُ�قَاتلِوُنَُ�مْ حَ��
کنند بگو گناهى  اى پیغمبر مردم از تو راجع به جنگ در ماه حرام سؤال مى[

است بزرگ و بازداشتن مردم از راه خدا و کفر به خداست ولى بیرون کردن اهل 
حرم خدا گناه بزرگترى است و فتنه گرى بزرگتر از قتل است،و اینان پیوسته بـا  

  ...] بازگردانند خودشما کارزار کنند تا شما را اگر بتوانند از دین 
ایـد آنـان گنـاه بزرگتـرى را      جنگ کردهشما اگر در ماه حرام اقدام به  یعنى

اند که اهل مکه را به جرم پرستش خداوند از شـهر و دیـار خـود     مرتکب شده
بیرون کرده و از سوى دیگر مسلمانان مکه را زیر شکنجه و فشار قـرار داده تـا   

عبـد االله و   نـد دست از دین و آیـین خـود بردارنـد و چنـین افـرادى حـق ندار      
  . ملامت کنندهمراهانش را سرزنش و 

نزول این آیات عبد االله و یـارانش از نگرانـى و اضـطراب بیـرون آمـده و       با
نیز غنایم جنگ  پاسخ مشرکان و یهودیان و دیگران داده شد و رسول خدا

را قبول کرده و تقسیم نمود و به دنبال آن قریش کسى به نزد آن حضرت فرستاد 
آن دو را موکول  ادىآز بدون فدیه آزاد کنند و رسول خداخود را   تا اسیران

به آمدن سعد بن أبى وقاص و عتبۀ بن غزوان کرد و چون آن دو را آزاد کردنـد  
یکـى از آن دو   سیر را آزاد ساخت و حکم بـن کیسـان  پیغمبر اسلام نیز آن دو ا

 ـاسیر ت و همچنـان در مدینـه   پس از آن آزاد شدن مسلمان گردید و به مکه نرف
آن دیگر یعنى عثمان بـن عبـد االله بـه     ردید،وشهید گ"بئرمعونۀ"ماند تا در جنگ

  . مکه بازگشت و در همانجا بود تا به حال کفر از دنیا برفت
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 قبله مسلمانان و از جمله اتفاقات این سال تغییر

مـاه رجـب   تغییر قبله از بیت المقدس به کعبه بود که بنا بر مشهور در همـین  
اتفاق افتاد و تا به آن روز مسلمانان به دستور خداى تعالى رو به بیـت المقـدس   

 یـن خواندند و از آن پس مأمور شدند رو به کعبه نمـاز بگذارنـد و در ا   نماز مى
سوره بقره نازل شده و چنانکه از همان آیـات اسـتفاده    144تا  142باره آیات 

نیز انتظار این دسـتور را داشـت و چشـم بـه راه     وسلم  شود،رسول خدا مى
چنین تحولى در قبله مسلمین بود و البته در این باره از سوى یهـود و مشـرکان   
سخن بسیار شد و زبان ایراد و اعتراض گشودند که در آیات مذکوره و روایـات  
پاسخ آنها داده شده و توضیح و بحث بیشتر در این بـاره از وضـع تـدوین ایـن     

  . ختصر بیرون استم
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 )بنا بر قولى(روزه فرض

در ماه شعبان سال دوم،روزه ماه رمضان بر مسـلمانان واجـب   :اند و نیز گفته 
یـک مـاه    به گفته برخـى  شد و فاصله میان تغییر قبله و فرض روزه ماه رمضان

در آغاز چنان بود که .بود و مسلمانان موظف شدند تا ماه رمضان را روزه بگیرند
خوابیدند و یا افطار نکـرده بـه    کردند و مى مى ررسید و افطا شب فرا مىچون 

رفتند تا غروب روز دیگر افطار بر آنان حرام بود چنانکه جمـاع بـا    خواب مى
زنان نیز در تمام این ماه بر آنها حرام بود و این حکم در سال پنجم نسخ شـد،و  

ه صبح بر آنـان حـلال   خوردن و آشامیدن و مفطرات دیگر تا طلوع فجر و سپید
  . خود ذکر خواهد شد شد به شرحى که ان شاء االله در جاى

روز اول مـاه   به دنبال آن زکات فطر نیز واجب شـد و رسـول خـدا    و
شوال را عید قرار داد و نماز عید خواند به کیفیتى که در کتابهـاى فقهـى مـذکور    

  . است
ن جناب جعفر بن ابیطالب در حضور نجاشـى در  باید دانست که از سخنا ولى

شود که روزه سالها قبل از هجـرت در اسـلام    داستان هجرت حبشه استفاده مى
ه باشد و بلکـه  آمد )2(بوده اگر چه به صورت غیر فرض و یا در هر ماه سه روز 

شـود،که   مـى  استفاده چه از نظر سند چندان معتبر نیست اگر اى روایات از پاره
ه رمضان در مکه فرض شده است،چنانکه در داستان اسلام عمرو بن مرة روزه ما

ــول     ــه رس ــت ک ــده اس ــد آم ــلمان ش ــت مس ــالهاى اول بعث ــه در س ــى ک جهن
  : او را به سوى قومش فرستاد و چون به نزد ایشان آمد بدانها گفت خدا
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کم من النار،و امرکم إنى رسول من رسول االله الیکم،ادعوکم إلى الجنۀ و احذر"
بحقن الدماء و صلۀ الارحام و عبادة االله و رفض الاصنام و حـج البیـت،و صـیام    

   )3( "شهر رمضان،شهر من اثنى عشر شهرا،فمن اجاب فله الجنۀ
خـوانم و از   من فرستاده رسول خدایم به سوى شما و شما را به بهشت مـى [

صله رحم و پرستش خـدا   دارم و به جلوگیرى از خونریزى و دوزخ برحذر مى
 و ترك بتها و حج خانه خدا و روزه ماه رمضان یکى از دوازده ماه دسـتور مـى  

  ...] دهم،و هر کس که پذیرفت بهشت از آن اوست



372 
 

  
 مسجد قبا  بناى

به مدینه وارد شد و در محله  پیش از این گفته شد که چون رسول خدا
مسجد قباء را ریخت ولى به پایـان نرسـید،و چـون قبلـه     قباء فرود آمد شالوده 

هـاى قبلـه    مسلمانان تغییر کرد حضرت به قباء آمد و با کمـک اصـحاب پایـه   
مسجد را که محراب آن به طرف بیت المقدس بود بـه سـمت کعبـه تغییـر داد و     
دیوارهاى آن را در همین مکان فعلى که هست بالا برد و روزهاى شنبه نیز پیاده 

گزارد،و به گفته گروه زیـادى از مفسـرین آیـه     آمد و در آن نماز مى جا مىبدان
  : خدا فرموده"مسجد ضرار"شریفه سوره توبه که در ذیل داستان

ن َ�قُومَ ِ�يهِِ يـهِ  "...(
َ
حَق� أ

َ
لِ يوَْمٍ أ و�

َ
سَ َ�َ ا��قْوَىٰ مِنْ أ سِّ

ُ
�مَسْجِدٌ أ بدًَا�

َ
لاَ َ�قُمْ ِ�يهِ أ

ـرِ�نَ رجَِالٌ  هِّ ب� ا�مُْط� هُ ُ�ِ رُواوَا�ل�ـ طَه� ن َ�تَ
َ
ب�ونَ أ درباره همین مسجد قباء نازل  )4( )ُ�ِ

  . شده است
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   امیر المؤمنین با فاطمه ازدواج

بـا   و از حوادث سال دوم هجرت ازدواج میمـون امیـر المـؤمنین علـى     
  . بود که به امر پروردگار صورت گرفت فاطمه دختر رسول خدا

ملخص آن،چنانکـه در روایـات بسـیارى از شـیعه و اهـل سـنت رسـیده         و
به سـن رشـد رسـید بزرگـان اصـحاب آن        است،چنان بود که چون فاطمه

بـه نـزد رسـول      حضرت از مهـاجر و انصـار بـراى خواسـتگارى فاطمـه     
داد این بود که من در  آمدند و پاسخى که پیغمبر خدا به همه آنها مى خدا

منتظر فرمان و دستور خدا هستم و گاهى هم صغر سن   همورد ازدواج فاطم
فرمود و کسى که تا به آن  و کم سالى فاطمه را دلیل بر رد درخواستشان ذکر مى

  . بود نرفته بود،على  روز به این عنوان نزد پیغمبر
عمر و ابو بکر که هر کدام براى خواستگارى رفته بودند و همان پاسخ  روزى

فاطمـه   رسد که رسول خدا چنین به نظر مى:را شنیده بودند با خود گفتند
را براى على نگاه داشته،خوب است به نزد على برویم و او را براى ایـن منظـور   

 دسـتور ازدواج فاطمـه   ونزد پیغمبر بفرستیم و از آن سو جبرئیل نیز نازل شـده  
  . از طرف خداى تعالى به پیغمبر ابلاغ کرد را با على 

رفته و او را در نخلستانى کـه   این منظور روزى به جستجوى على براى
مشغول آبیارى درختان خرما بود پیـدا کردنـد و پیشـنهاد خواسـتگارى کـردن      

نیز که خود مایل به این  بدو دادند و على را از رسول خدا فاطمه
پس از آنکه وضـو سـاخته و   کار بود با پیشنهاد آن دو نفر دست از کار کشید و 

آمد ولى شرم و حیا مانع شد که  دو رکعت نماز خواند به خانه رسول خدا
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از وضع ورود و نظـر کـردن بـه     منظور خود را بر زبان آورد ورسول خدا
  : مقصود او را دانسته و بدو گفت چهره على
اى؟و چـون پاسـخ مثبـت شـنید از او      آمـده   هتگارى فاطمخواس براى
شمشیرى و :عرض کرد براى انجام این کار از مال دنیا چه دارد؟على:پرسید

اما شتر آبکش و شمشیر و اسـب را  :پیغمبر فرمود .ام و شتر آبکشم اسبى و زره
توست ولى زره خـود   توانى صرف این کار کنى و همه آنها مورد حاجت که نمى
  . توانى صرف این کار کنى را مى

به بازار آمد و زره خود را به چهارصد و هشتاد درهـم فروخـت و    على
آن پول را آورده در دست پیغمبر ریخت،آن حضرت نیز مقدارى از آن پول را به 

ار رفتـه و  اى براى فاطمه تهیه کند،مقداد هم به بـاز  مقداد بن اسود داد تا جهیزیه
کـرده بـه نـزد     رىسنگ آسیایى با ظرفى براى آب و تشکى از پوسـت خریـدا  

آورد و آن حضرت به کمک یکـى از زنـان وسـایل ازدواج و     رسول خدا
را فراهم کرد و پس از جنگ بدر مراسم زفاف و عروسى انجام  زفاف زهرا

  . شد
اى در  و اگر خدا توفیـق دهـد در کتـاب جداگانـه    این بود ملخص داستان  و

،تفصـیل بیشـترى را در     حضرت فاطمه شرح حال دختر رسول خدا
  . این باب براى شما ذکر خواهیم کرد

بحث خواهیم کرد کـه   در آن کتاب ان شاء االله در مورد سن فاطمه ضمنا
بسیارى از اهل سنت در آن موقع بیست سال از عمر فاطمـه گذشـته   بنا به گفته 

عمر آن بانوى معصومه در  رسیده بود،ولى بنا بر قول صحیحـه از ائمه اطهار
ــه    ــى اســت ک ــه خــاطر اختلاف ــن ب ــوده و ای ولادت  درآن هنگــام ده ســال ب

 بـل از بعثـت مـى   نقل شده که بسیارى از ایشـان آن را پـنج سـال ق    فاطمه
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دانند،ولى قول صحیح آن است که پنج سال بعد از بعثت بوده،به شـرحى کـه در   
  . آن کتاب ذکر خواهد شد،ان شاء االله تعالى

___________________________________  
  : نوشتها پى 

  217.سوره بقره،آیه .1
  65.،ص 1تفسیر على بن ابراهیم،ج .2
  244...،ص 8مجمع،ج .252،ص 2البدایۀ و النهایۀ،ج .3
  . ترجمه آیه و داستان مسجد ضرار بعدا خواهد آمد.4
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  بدر جنگ

در مـاه   پیش از این در حوادث سال دوم گفته شـد کـه رسـول خـدا     
با گروهى از مهاجرین از مدینه تا جایى به نام عشیره رفت ولـى    جمادى الاول

پس از چند روز که در آنجا ماندند بـه مدینـه   با کاروان قریش برخورد نکرده و 
مراجعت کاروان  امرفت،در هنگ بازگشت و در آن وقت کاروان به سوى شام مى

نیز پیغمبر اسلام دو نفر از مهاجرین به نام سعید بن زید و طلحه را بـراى کسـب   
  . اطلاع از آنها فرستاد و به دنبال آن نیز خود آن حضرت آماده حرکت شد

مزبور به سرکردگى ابو سفیان و همراهى سى یا چهل نفـر از قرشـیان    کاروان
گشـت و   که از آن جمله عمرو بن عاص و مخرمۀ بن نوفل بود از شام بـاز مـى  

خود ابو سفیان نیز از ترس آنکه مبادا مورد حمله مسلمانان قرار گیرد پیوسته از 
تـا آنکـه شـنید     کـرد  ىخوردند وضع راه را پرسش م مسافرینى که به او بر مى

  . به منظور حمله به کاروان از مدینه خارج شده محمد
درنگ ضمضم بن عمرو غفارى را مأمور سـاخت تـا بسـرعت     سفیان بى ابو

خود را به مکه برساند و به قریش اطلاع دهد که کـاروان و اموالشـان در خطـر    
  . ت کاروان از مکه کوچ کنندحمله محمد و یارانش قرار گرفته و براى محافظ

بسرعت خود را به مکه رسانید و در حالى که بینى شتر خود را بریده  ضمضم
بود و پالانش را وارونه کرده و جامه خود را دریده بود وارد شهر شـد و فریـاد   

  : زد مى
کاروان در خطر حمله محمد و یارانش !گروه قریش اموال خود را دریابید اى

  ! حرکت کنید که اگر دیر بجنبید همه را خواهند برد فورا!قرار گرفته



377 
 

رفت و مردم  تابانه این طرف و آن طرف مى جهل که این خبر را شنید بى ابو
نمود و اگر تحریکات او هـم نبـود    را براى حرکت به سوى کاروان تحریک مى

همان خبر ضمضم بن عمرو براى جنبش مردم مکه کافى بود زیرا کمتر کسى بود 
  . میان کاروان قریش مالى نداشته باشد که در
بدین ترتیب بزرگان قـریش ماننـد امیـۀ بـن خلف،ابـو جهل،عتبه،شـیبه و        و

دیگران و از بنى هاشم نیز عباس بن عبد المطلب و به گفته برخى طالب بن ابـى  
طالب و جمع دیگرى با ساز و برگ جنگ از مکه خارج شدند و هنگامى که در 

 شـدند  سپاهى عظیم و مسلح که حـدود هـزار نفـر مـى    خارج شهر،سان دیدند 
حرکت کرده بود،و همراه خود هفتصد شترو دویست و یا چهارصد اسب داشـتند  

  . و همگى زره و اسلحه بر تن داشتند
نیز وقتى از مدینـه خـارج شـد عمـرو بـن أم       اسلام رسول خدا لشکر

با گروهـى از مهـاجر و انصـار کـه      مکتوم را به جاى خویش منصوب داشت و
سیصد و سیزده نفر یعنى هشتاد و دو نفر مهاجر و بقیه از انصار بودند و بسـختى  
هفتاد شتر حرکت داده و اسلحه مختصرى که به گفته مورخین شش زره و هفـت  

  . با خود داشتند به راه افتادند )1(شمشیر بود 
ر سه یا چهار نفر به نوبت یکى سوار شدن و استفاده از این هفتاد شتر ه براى

،علـى بـن ابیطالـب و     شدند،مانند آنکه رسول خـدا  از شتران را سوار مى
مرثد بن ابى مرثد یک شتر نصیبشان شده بود و حمزة بن عبد المطلب،زیـد بـن   

  . حارثه،ابو کبشه و انسه یک شتر داشتند
 مبر با مسلمانان از یثرب حرکت کـرده آن سو ابو سفیان وقتى مطلع شد پیغ از

اند براى آنکه دچار زد و خورد با آنها نشود و برخورد با ایشان ننماید،همه جـا  
کرد و بخصـوص   رسید تفحص و جستجو مى رفت و هر کجا مى با احتیاط مى
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هسـتند راه را کـج    هاوقتى به حدود بدر رسید و دانست مسلمانان در آن نزدیکی
روانیان به بدر نزدیک شوند و بسرعت آنهـا را از منطقـه دور   کرده و نگذاشت کا

کرد و سرانجام توانست کاروانیان را از مناطق خطر بگذراند و اطمینان پیدا کـرد  
  . که دیگر مسلمانان به آنها دسترسى پیدا نخواهند کرد

کار از کار گذشته بود و لشکر قریش با تمام تجهیـزات و نفـرات از مکـه     اما
ده بود و با اینکه ابو سفیان براى آنها پیغام فرستاد که خروج شما بـراى  بیرون آم

محافظت کاروان بوده و اکنون کاروان از خطر گذشت و دیگر نیـازى بـه آمـدن    
نکنیـد،اما غـرور و    چـار شما نیست و بى جهت خود را به جنگ با مسـلمانان د 

ود شـده  نخوت برخى چون ابو جهل که مغرور تجهیزات و کثرت لشـکریان خ ـ 
پیش برویم و چنـد روز  "بدر"ما باید تا:شد و گفتند بودند مانع از بازگشت آنان

در آنجا به عیش و نوش و رقص و پایکوبى بپردازیم و ابهت و عظمت خـود را  
همیشه رعب و ترس از ما در دلشـان   ىبه رخ عرب و مردم یثرب بکشیم،تا برا

  . گیر شود و فکر جنگ و کارزار با ما را از سر دور سازند جاى
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  خواهى رسول خدا نظر

رفت مطلع شـد کـه مـردم قـریش و      همچنان که پیش مى رسول خدا
انـد   سران ایشان با لشکرى بزرگ براى حفاظت از کاروانیان از مکه بیرون آمده

یش نیز از آن حدود گذشته است و از اینجا به بعد پیشروى رسـول  و کاروان قر
کند و حساب برخـورد و   مى ااى پید و همراهان به جلو صورت تازه خدا

توقف کرد "ذفران"جنگ با لشکر قریش در پیش است،از این رو در جایى به نام
حرکـت قـریش و لشـکر    و اصحاب و همراهان خود را جمع کرده و از جریـان  

مجهز ایشان آنان را مطلع ساخت و در بازگشت به مدینه و یا پیشروى و جنـگ  
  با قریش از آنها نظر خواهى کرده به مشورت پرداخت 

استه و شـبیه  وبه طور مختلف نظر دادند،چنانکه ابو بکر و عمر برخ مهاجرین
و لا ذلـت منـذ   إنها قریش و خیلاؤها،ما آمنت منـذ کفـرت،  ":به یکدیگر گفتند 

 اینان قریش هستند با تمام فخر و بزرگ[ )2( "عزت و لم نخرج على اهبۀ الحرب
منشى،از روزى که کافر شده ایمان نیاورده،و از روزى کـه عزیـز گشـته خـوار     

و بـدین  ] ایم اند و ما به آهنگ جنگ و آمادگى با کارزار از مدینه نیامده نگشته
 یکى دیگـر از مهـاجرین   مقداد بن عمرو صلحت ندانستند،ولىترتیب جنگ را م

  : استه و چنین گفتوبرخ
اى رسول خدا هر چه خداوند براى تو مقرر فرموده بدون تأمـل انجـام ده و   [

مطمئن باش که ما پیرو تو و گوش به فرمان توییم،و مـا همچـون بنـى اسـرائیل     
اینجـا   تو با پروردگارت بروید و جنگ کنید و مـا در :نیستیم که به موسى گفتند

بروید و جنـگ   وردگارتتو و پر:گوییم  بلکه ما مى...!کنیم نشسته و نظارت مى
  ! جنگیم کنید و ما هم پشت سر شمامى
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رسول خدا سوگند بدان خدایى که تو را به حق مبعوث فرموده مـا را تـا    اى
رســول !]هــر کجــا برانــى همــراه تــو خــواهیم آمــد و پشــت ســر تــو هســتیم

اش باز و خوشحال شد و ضمن تحسین و تقدیر از او بـاز هـم    چهره خدا
  : به صورت نظر خواهى فرمود

  مردم بگویید چه باید کرد؟و راهى پیش پاى من بگذارید؟  اى
 بیشتر آن گروه را تشکیل مـى بار روى سخن متوجه انصار مدینه بود که  این
ها دفاع از پیغمبر را به عهده گرفتـه بودنـد و پیمـانى    آنها در پیمان عقبه تن دادند

خواسـت   مـى  رسول خدا گ با دشمنان آن حضرت نبسته بودندبراى جن
  . یا نه تندنظریه آنها را بداند و ببیند آیا آنها نیز آماده جنگ هس

را اعلام بن معاذ منظور پیغمبر را دانست و از جانب انصار آمادگى خود  سعد
اى رسول خدا ما به تو ایمان آورده و تصدیقت کـردیم اکنـون   :کرده چنین گفت 

نیز دنبال تو و آماده فرمان توایم،به خدا سوگند اگر به دریا بزنى ما هم پشت سر 
فرمانبردارى و پیروى تو تخلف  ازتو در دریا فرو خواهیم رفت و یک نفر از ما 

  ... نخواهد کرد
ار نیست که فردا با دشمن رو به رو شـویم و مـا در جنـگ    ما هیچ دشو براى

بـه  .مردمانى شکیبا و بردبار و هنگام برخورد با دشمن پا برجا و ثابـت هسـتیم  
  ! خواهى ببر امید خدا حرکت کن و ما را نیز با خود به هر جا که مى

ورا دسـتور  را به نشاط آورد و ف گرم و پرشور سعد،رسول خدا سخنان
به خدا سوگند گـویى  :حرکت داد و مژده پیروزى بر دشمن را به آنها داده فرمود

  . بینم هم اکنون جاهاى کشته شدن سران دشمن را پیش روى خود مى
مسلمانان همچنان تا نزدیک بدر و چاههاى آبى که در آنجا بود پـیش   لشکر

یطالـب،زبیر بـن   رفت و در آن نزدیکى توقف نمود و چون شب شد علـى بـن اب  
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عوام و سعد بن ابى وقاص را با چند تن دیگر مأمور ساخت به کنـار چـاه بـدر    
اى از قریش کسب کنند و به اطلاع آن حضرت برسـانند و   بروند بلکه خبر تازه
  . خود به نماز ایستاد

و همراهان به کنار چاه آمدند و در آنجا به دو نفر که یکـى نـامش    على
رى ابو یسار بود و به منظور بردن آب براى لشـکریان قـریش آمـده    اسلم ودیگ

بودند برخورد کردند و آن دو را دستگیر نموده بـا شـترى کـه بـراى حمـل آب      
  . آوردند همراه داشتند به نزد رسول خدا

مشغول نماز بود و مسلمانان شروع به بـازجویى از آن دو کـرده و در    پیغمبر
  : نیز نماز خود را تمام کرده و از آن دو پرسید میان رسول خدا این

  قریش را به من بازگویید؟  اخبار
به خدا آنها در همین نزدیکى و پشـت ایـن   :دو خود را معرفى کرده گفتند آن

  . تپه هستند
  آنها چقدر هستند؟ :پرسید پیغمبر
  ! زیادند

  چه اندازه است؟  نفراتشان
  ! دانیم نمى
  کشند؟  روز چند شتر مى هر

  ! از روزها نه شتر و گاهى ده شتر بعضى
اینها بین نهصد تـا هـزار نفـر    :در اینجا تأملى کرد و فرمود خدا رسول

  . هستند
  اشراف و بزرگان قریش چه کسانى همراهشان آمده؟  از
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عتبه،شیبۀ،ابو البختـرى،حکیم بـن حزام،نوفـل بـن خویلـد،حارث بـن       :گفتند
و گروه زیـادى از  ...عامر،عمرو بن عبدود،طعیمۀ بن عدى،ابو جهل،امیۀ بن خلف

  . سران قریش را نام بردند
  : که نام آنها را شنید رو به مسلمانان کرده فرمود خدا رسول
  ! خود را به سوى شما فرستادههاى  اکنون جگر گوشه مکه

به جنگ به ترتیبى که گفته شد هر دو گروه آماده جنگ شده بودنـد و   تصمیم
رفتند،رسـول خـدا و همراهـان پـیش از      به منظور مقاتله و کـارزار پـیش مـى   

هاى بدر رسیدند ودر کنار اولین چاه فرود آمدند،در اینجـا ابـن    شیان به چاهیقر
که به وضـع آن   نانیکى از مسلما"حباب بن منذر":کهاند  هشام و دیگران نوشته

اى رسول خدا آیا به دستور خدا در اینجا فـرود  :بیابان آشنا بود پیش آمده گفت
آمدى و وحیى در این باره بر تو نازل شده و قابل تغییر نیست یـا روى مصـالح   

  جنگى است؟ 
  ! وحیى در این باره نازل نشده و روى مصالح است!نه:فرمود
پس دستور دهید مردم همچنان تا آخرین چـاه پـیش رونـد و در    :کرد عرض

آنجا منزل کنیم و روى چاههاى آب را ببندیم و حوضى درست کرده آن را پر از 
آب کنیم تا در نتیجه چاههاى آب در اختیار ما باشد و بدین ترتیب برتـرى بـر   

  . دشمن داشته باشیم
  . طبق گفته او عمل کنند این رأى را پسندید و دستور داد بر پیغمبر

اى کـه مـا از    بـا سـابقه  :انـد  برخى این حدیث را مخدوش دانسته و گفته اما
پیغمبران الهى و اوصیاى آنها داریم که رسمشان نبوده در هیچ مقطعـى حتـى در   

و بخصوص اختلافـى   )3(ترین شرایط جنگى،آب را به روى دشمن ببندند  سخت
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آن مشکل  یرفتنل خدشه و تردید بوده،و پذکه در این نقل هست این روایت قاب
  . است
پس از فرود آمدن لشکر،سعد بن معاذ پیش آمده :اند که نیز همانها نقل کرده و

دانستند خواهى جنگید همراه ما  اى رسول خدا گروهى از ما که نمى:عرض کرد
اند و ما در دوستى تو از آنها محکمتر نیستیم،اینک بهتر آن است در پشت  نیامده

تندرو نیز در آنجا آمـاده   اسبجبهه جنگ سایبانى براى تو فراهم سازیم و چند 
کنیم که اگر ما شکست خوردیم شما به وسیله یکى از آن اسبان خود را به یثرب 

را دنبـال کـرده و از خـود     رسانده و به کمک آنها تبلیغ دین و جهاد با دشـمنان 
او را دعا کرده و این کار نیز انجام شد و ابو بکر نیز  رسول خدا!دفاع کنى

  . جاى گرفت"عریش"در آن سایبان و هنزد پیغمبر آمد
آن حضرت را در هنگام جنـگ  :گوید که مى )4( با توجه به روایت طبرى ولى

رفت  اى در دست داشت و به دنبال مشرکان مى مشاهده کردند که شمشیر برهنه
  : خواند و این آیه رامى

برَُ (    ) سَيُهْزَمُ اْ�مَْعُ وَُ�وَل�ونَ ا��
در هنگام جنـگ آن حضـرت در وسـط    :روایت واقدى در مغازى که گوید و

و روایت دیگر طبرى و سیره حلبیـه و کتـاب البدایـۀ و     )5(اصحاب و یاران بود 
  : نقل شده که فرمود از امیر المؤمنینکه  )6(النهایۀ 

و کان اشد النـاس بأسـا و    لما کان یوم بدر اتقینا المشرکین برسول االله"
  "... ما کان احد اقرب الى المشرکین منه

م و آن بـردی  چون روز بدر شد ما از حمله مشرکان به رسول خدا پنـاه مـى  [
حضرت از همه بیشتر تلاش و شهامت داشت و کسى از آن حضرت به مشـرکان  

از آن حضرت نقل شده کـه   )7(و روایت دیگرى که در نهج البلاغه .]نزدیکتر نبود
  : فرمود درباره همه جنگها به طور عموم به همین مضمون مى
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فلم یکن احد اقـرب الـى العـدو     کنا إذا احمر البأس اتقینا برسول االله"
   "منه
توانستند این مقدار شاخه خرما  با توجه به اینکه در آن موقعیت از کجا مى و

در آن بیابانى که درخت خرما نبود پیـدا کنند،چنانکـه ابـن ابـى الحدیـد گفتـه       
  . این حدیث نیز مورد تردید و خدشه است و االله اعلم...است

مسلمانان خود را آماده جنگ با قریش کردنـد  کارها انجام شد و لشکر  بارى
اى کـه رو بـه روى    در این وقت سپاه مجهز قریش از راه رسید و چـون از تپـه  

سر به سـوى آسـمان بلنـد کـرده      مسلمانان بود سرازیر شدند رسول خدا
  : گفت
آینـد   مىبار الها این قریش است که با تمام نخوت و تکبر خود به سوى ما [

استه و رسول تو را تکذیب کننـد،پروردگارا مـن اینـک    وتا به دشمنى با تو برخ
 چشم به راه نصرت و یارى تـو هسـتم همـان نصـرتى کـه بـه مـن وعـده داده        

  !] اى،پروردگارا تا شام نشده آنان رانابود کن
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  قریش در جنگ  تردید

آن روز جمعـه   لشکر قریش رو به روى مسلمانان فرود آمده و منزل کردند،و
هفدهم رمضان بود و در ابتدا مسلمانان در نظر آنها اندك آمدند اما براى اطـلاع  
بیشتر از وضع ایشان عمیر بن وهب جمحى را مأمور کردند به مسلمانان نزدیک 

آنها اطلاعاتى به دست آورده به آنهـا   جهیزاتشود و از وضع لشکر و نفرات و ت
  . گزارش دهد

ب خود سوار شده یکى دو بار اطراف مسلمانان گـردش  بن وهب بر اس عمیر
  : کرد و به نزد قریش بازگشته گفت

است،کمینى هم پشت سر ندارند،اما  کمتر یا بیشتر آنها سیصد نفرچیزى نفرات
اى گروه قریش این مردمى را که من مشاهده کردم شترانشان مرگ بر خود بـار  

  . ى هستندا کرده و شتران آنها حامل مرگ نابوده کننده
را دیدم که پناهگاهى جز شمشیر ندارند و به خدا سوگند آن طور کـه   افرادى

من دیدم این گروه مردمى هستند که کشته نشوند تا حداقل به عدد نفرات خـود  
دانم مصلحت در جنگ باشـد یـا نه،شـما     از شما بکشند،و بدین ترتیب من نمى
  ! خود دانید این شما و این میدان جنگ

میر بن وهـب تزلزلـى در قـریش انـداخت و از ایـن رو جمعـى از       ع سخنان
استه به نزد عتبۀ بن ربیعه کـه ریاسـت لشـکر را بـه عهـده      وبزرگان قریش برخ

داشت آمدند و به او پیشنهاد کردند مردم را به مکه بازگرداند و خونبهاى عمر بن 
به عنوان  گروهىحضرمى را نیز که در سریه عبد االله بن جحش کشته شده بود و 

 خونخواهى او حاضر به جنگ با مسلمانان شده بودند،پرداخت کند تا دیگر بهانه
  . اى براى جنگ باقى نمانده و به مکه باز گردند
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رأى آنها را پسندید و خونبهاى عمـرو بـن حضـرمى را نیـز بـه عهـده        عتبه
 ـ ل گرفت،اما چون آتش افروز این صحنه بیشتر ابو جهل بود،آنها را پیش ابو جه

فرستاد تا او را نیز متقاعد سازند،اما باز هم غرور و نخوت کار خـود را کـرد و   
ابو جهل متقاعد نشده پافشارى به جنگ داشت و نسبت جبن و بزدلى بـه عتبـه   
داد و او را مردى ترسو خواندو از آن سو به نزد برادر عمرو بن حضرمى آمده او 

ه ساخته شـعار جنـگ را زنـده    را تحریک کرد و در آخر جمعى را با خود همرا
  . کردند و دیگران را نیز به جنگ مصمم ساختند

به گفته ابـن   یان به روشن شدن آتش جنگ کمک کردکه در این م اى حادثه
این بود که شخصى به نام اسود بن عبد الاسـد مخزومـى از میـان لشـکر      هشام

 ن بـود ض آبى که در دست مسلماناقریش بیرون آمد و همین که چشمش به حو
رو  افتـاد  دو از آب چاههاى بدر یا آب بارانى که آن شب آمده بود پر کرده بودن

  : به نزدیکان خود کرده گفت
کنم که به کنار این حوض بروم و از آن بنوشـم یـا    اکنون با خدا عهد مى هم

آن را ویران سازم و یا در کنار آن کشته شوم و تا یکى از این سه کـار را نکـنم   
  . باز نخواهم گشت

را گفت و سوار بر اسب خود شده پیش آمد،حمزة بن عبد المطلب عموى  این
اق قطع نمـود  پیغمبر جلو رفت و شمشیرى حواله او کرد که پایش را از وسط س

خواست خود را به حـوض آب برسـاند کـه حمـزه ضـربت       و با همان حال مى
  . دیگرى بر او زد و به زندگیش خاتمه داد

جریان و مشاهده خون و منظره کشـته شـدن اسـود بیشـتر مشـرکین را       این
تحریک کرد و آماده جنگ شدند و طرفداران جنـگ بـر صـلح طلبـان فزونـى      

  . یافتند
________________________________________  
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  شدن عتبه،شیبه و ولید کشته

با کشته شدن اسود مخزومى عتبه و بـرادرش شـیبه و پسـرش ولیـد لبـاس       
جنگ پوشیده به میدان آمدند و مبارز طلبیدند و جهت اینکه عتبه پیش قـدم بـه   
جنگ شد بیشتر همان گفتار ابو جهل بود که او را مردى ترسو و بـزدل خوانـده   

مد،از سوى لشـکر  از دیگران به معرکه آ لوتربود و عتبه براى تلافى این سخن ج
عوف و معوذ،فرزندان حـارث و عبـد   :مسلمانان سه تن از انصار مدینه به نامهاى

ما :االله بن رواحه به جنگ آنها آمدند،اما عتبه وقتى آنها را شناخت با تحقیر گفت
 ورا به شما احتیاجى نیست کسانى که هم شأن ما هستند باید به جنگ ما بیایند 

اى محمد افـرادى را از خویشـان مـا بـه     :نها فریاد زددر نقلى است که یکى از آ
اى عبیدة بن حـارث،اى حمـزه و اى علـى    :رسول خدا فرمود .جنگ ما بفرست

  . برخیزید
نیـز بودنـد بـه     )1( سه شخصیت بزرگوار که از نزدیکان رسول خدا این

آرى شما هـم شـأن   :جنگ آنها رفتند و چون عتبه آنها را شناخت با غرور گفت
  . ما هستید و سپس حمله از هر دو طرف شروع شد

با عبیده در آویخت و حمزه به جنگ شیبه رفت و على به سـوى ولیـد    عتبه
حمله کرد،حمزه و على به حریفان خـود مهلـت نـداده و هـر دو را از پـاى در      

ردند اما عتبه با عبیده هنوز مشغول جنگ و ستیز بودند که حمـزه و علـى بـه    آو
سخت مجـروح   هکمک او آمدند و عتبه را از پاى در آوردند و سپس عبیده را ک

شده بود با خود برداشته پیش پیغمبر آوردند،عبیده که چشمش به پیغمبـر افتـاد   
  رسول خدا آیا من شهید نیستم؟  اى: پرسید

   .چرا:فرمود
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  عمومى و شکست قریش  حمله

با کشته شدن این سه نفر دیگر جنگ حتمى بود اما پیغمبر به لشکریان خـود  
ام حمله نکنید سپس بـا سـخنانى آتشـین و خوانـدن      تا من دستور نداده:فرمود

آیات جهاد چنان مسلمانان را به جوش آورد که یکى از مردم مدینه کـه نـامش   
بود همین که از رسول خدا شنید کـه   خرماوردن عمیر بن حمام بود و مشغول خ

  : گوید مى
سوگند به آن خدایى که جان محمد در دست اوست هر کـس امـروز بـراى    [

خدا با این گروه بجنگد و در جنگ پایدارى و استقامت ورزد و بـه آنهـا پشـت    
  .] نکند تا کشته شود خدا او را وارد بهشت خواهد کرد

چـه  :سـت داشـت بـه زمـین ریخـت و گفـت      دانه خرمایى را کـه در د  چند
این را گفت !خوب،فاصله من با بهشت فقط همین مقدار است که اینان مرا بکشند

اى را بـه   باکانه خود را به صفوف دشـمن زد و عـده   و شمشیرش را برداشته بی
  . قتل رسانده و چند تن را نیز مجروح کرد تا او را شهید کردند

چنان تحت تأثیر سخنان گرم و آتشین رسول  دیگرى نیز مانند این مرد افراد
خدا قرار گرفتند که خود را به دریاى مواج دشمن زده و غرق در آنهـا شـدند و   
چندان کشتند تا کشته شدند و بدین ترتیـب حمـلات سـختى از مسـلمانان بـه      

و  سـتقامت صورت فردى و دسته جمعى شروع شد و طولى نکشید کـه در اثـر ا  
آثار پیروزى مسلمانان و شکست مشرکین نمودار گردیـد  شهامت سربازان اسلام 

و دنباله لشکر قریش رو به مکه شروع به فرار و عقب نشینى کرد و سران قریش 
  . آمدند یکى پس از دیگرى به ضرب شمشیر مسلمانان از پاى در مى
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میان مهاجرین و سربازان مجاهد اسلام افرادى مانند بـلال و عبـد االله بـن     در
یگران بودند که بزرگان و سران قریش را هدف قرار داده و در صـدد  مسعود و د

بودند آنها را از پاى در آورند و انتقام سالها شکنجه و آزارى را که از آنها دیـده  
و محرومیتهایى را که به وسیله آنها کشـیده بودنـد از آنهـا بگیرنـد،زیرا بهتـرین      

 در پـیش روى خـود مـى    فرصت را به دست آورده و میدان بازى بـراى انتقـام  
  . دیدند

امیه را رهـا  :گفت از همان آغاز در کمین امیۀ بن خلف بود و پیوسته مى بلال
نکنید که او سردسته کفر است،در این میان عبد الـرحمن بـن عـوف کـه سـابقه      
دوستى با امیۀ بن خلف داشت ناگهان چشمش به امیه افتـاد کـه متحیـر دسـت     

ایستاده،امیه نیز عبـد الـرحمن را دیـد و از وى    پسرش على بن امیه را گرفته و 
خواست تا پیش از آنکه به دست سربازان اسلام کشته شود عبـد الـرحمن او را   
به اسیرى خود در آورد و بدین ترتیب موقتا جان خود و پسرش را حفظ کند تا 

  . بعدا با پرداخت فدیه و پول خود را آزاد سازد
اسارت خود در آورد اما در این میان چشـم  الرحمن قبول کرد و او را به  عبد

  : بلال به او افتاد و پیش آمده گفت
این امیۀ بن خلف است،من روى رسـتگارى  !مرد ریشه و اساس کفر است این

  ! را نبینم اگر بگذارم او نجات بیابد
من هر چه داد زدم این هر دو اسیر من هستند گوش به من :الرحمن گوید عبد

  : فریاد زد نداد وبا صداى بلند
بیایید که امیۀ بـن خلـف   ...بیایید که ریشه کفر اینجاست...یاران خدا بیایید اى

در این وقت مسلمانان را دیدم که به دنبـال صـداى بـلال از اطـراف     .اینجاست 
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آمدند و دیگر کار از دست من خارج شد و امیه و پسرش زیر ضربات شمشـیر  
  . مسلمانان قطعه قطعه شدند
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  جهل ابو سرنوشت

پیش از این داستان اسلام معاذ فرزند عمـرو بـن جمـوح و پـدرش را نقـل       
من در آن روز شنیده بودم ابو جهـل  :کردیم همین معاذ بن عمرو بن جموح گوید

در میان لشکریان قریش است و در کمین او بودم تا ناگهان او را مشاهده کـردم  
و مـردم را بـراى جنـگ     زنـد  که در میان جمعى به این طرف و آن طـرف مـى  

  . کند تحریک مى
کسى را به ابـو جهـل دسترسـى نیسـت امـا مـن       :گفتند شنیدم که مردم مى و

تصمیم به قتل او گرفته بودم و منتظر فرصتى بودم تا بـالاخره ایـن فرصـت بـه     
دستم آمد و خود را به او رسانده شمشیر محکمى به ساق پایش زدم که از وسط 

پـرد آن   مى وبته خرمایى که در وقت کوبیدن از زیر چدو نیم شد و همانند هس
  . قسمت که قطع شده بود به یک سو پرید

فرزند ابو جهل که از دور این جریان را دید به مـن حملـه ور شـد و     عکرمه
شمشیرى بر بازوى من زد که به پوست آویزان گردید اما من اهمیتـى نـداده بـا    

دیدم این دست آویزان جز مزاحمـت   دست دیگر به جنگ ادامه دادم تا وقتى که
زیر پایم گـذارده و   رانتیجه دیگرى براى من ندارد به کنارى آمده و انگشتان آن 

بدنم را با شدت به عقب کشیدم و در نتیجه آن دست قطع شد و آن را به کنـارى  
  . انداخته به دنبال جنگ و کار خود رفتم

ه ابو جهل در آن حال پیاده شد ک:اند داستان را اهل تاریخ چنین نوشته دنباله
و دیگر نتوانست به جنگ ادامه دهد و همراهـان او نیـز فـرار کـرده او را تنهـا      

کـرد   گذاردند و یکى از مسلمانان به نام معوذ بن عفراء که از کنار او عبـور مـى  
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و هنوز نیمه جانى در تن داشـت   دشمشیر دیگرى به اوزد که او را به زمین افکن
  . کرده رفتکه او را رها 

دستور داد ابو جهل را در  سر و صداى جنگ خوابید رسول خدا وقتى
میان کشتگان بیابند،عبد االله بن مسعود که از او دل پرى داشت و آزار زیـادى از  
او دیده بود به دنبال این کار رفت و او را میان کشتگان پیدا کرد و دید رمقى در 

  . بدن دارد
اى دشـمن  :االله پاى خود را زیر گلویش گذارد و فشارى داد و بدو گفت دعب

  ! خدا دیدى خداوند چگونه تو را خوار و زبون کرد
چگونه خوارم ساخت؟کشته شدن براى مردى مانند من که بـه  :جهل گفت ابو

  . شود خوارى و ننگ نیست دست قوم خود کشته مى
ن جنگ نصیب کـدام یـک از   راستى بگو بالاخره پیروزى در ای:پرسید سپس

  . طرفین شد
نصیب خدا و رسول او گردید،و به دنبال آن سـر از تـنش جـدا    :االله گفت عبد

  . کرده به نزد رسول خدا آورد و حضرت حمد و سپاس خداى را به جاى آورد
پیغمبر درباره عباس و ابو البخترى هنگامى که لشکر قریش به سوى  سفارش

کردند،از طرف پیغمبر اسـلام بـه    آنها را تعقیب مىگریخت و مسلمانان  مکه مى
کـه معمـولا از تـرس رؤسـاى      ستور داده شد از کشتن افراد عادىجنگجویان د

کشـتن عبـاس    زخوددارى کنند،و نیز ا شوند در این قبیل جنگها حاضر مى خود
کـه هـر دو در دوران    ابو البختـرى ابـن هشـام   و  عموى پیغمبر بن عبد المطلب
انان در شعب ابى طالب و اوقات دیگر کمکهاى مؤثرى به پیغمبـر  محاصره مسلم

  . و بنى هاشم و مسلمانان کرده بودند خوددارى کنند
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 و مهاجرین مکه در لشکر اسلام بـود که جزء مسلمانان  فرزند عتبه حذیفه ابو
آیـا مـا   :بدون آنکه منظور پیغمبر را از این دستور بداند به خشـم آمـده و گفـت   

فرزندان و برادرانمان را بکشیم ولى عبـاس را زنـده بگذاریم،بـه خـدا     پدران و 
  . کشت واهمسوگند اگر من عباس را ببینم با این شمشیر او را خ

سخن او را نشنیده گرفت و به رو نیاورد،اما خود ابو حذیفه بعدها کـه   پیغمبر
کفاره :گفت منظورپیغمبر را دانست از گفتار خود سخت پشیمان بود و پیوسته مى

آن سخن نابجاى من شهادت در راه دین است و باید در جنگ با دشـمنان دیـن   
  . کشته شوم و سرانجام هم در جنگ یمامه به شهادت رسید

و اسیران جنگ بر طبق گفته مشـهور در ایـن جنـگ هفتـاد نفـر از       مقتولین
فر به مشرکان کشته شدند و هفتاد نفر نیز اسیر گشتند و از مسلمانان نیز چهارده ن

  . شهادت رسیدند،که شش نفر آنها از مهاجر و هشت نفر از انصار بودند
عبیدة بن حارث،عمیر بـن أبـى وقـاص،ذو    :مهاجرین عبارت بودند از شهداى

الشمالین بن عبد عمرو،عاقل بن بکیر،مهجع غلام عمـر بـن خطاب،صـفوان بـن     
  . بیضاء
لمنذر،یزیـد بـن   سعد بـن خیثمۀ،مبشـر بـن عبـد ا    :شهداى انصار به نامهاى و

پسران حارث  حارث،عمیر بن حمام،رافع بن معلى،حارثۀ بن سراقۀ،عوف و معوذ
  ... بن رفاعۀ

 کشته شدگان قریش بیشتر از بزرگان آنها بودند که بنا به روایت شیخ مفیـد  و
سى و شش نفرشان تنها به دست على بن ابیطالب کشته شـدند و قتـل آنـان     

که بسیار ناگوار و گران بود و در میان اسـیران نیـز افـراد    براى قریش و مردم م
  . خورد  سرشناس و بزرگ بسیارى به چشم مى



395 
 

این مطلب پیش اهل تاریخ مسلم است کـه یکـه تـاز میـدان بـدر و تنهـا        و
دلاورى که بیشتر بزرگان و شجاعان قریش را به خاك هلاك افکنـد علـى بـن    

افرادى کـه بـه دسـت آن حضـرت کشـته شـدند       بود زیرا در میان  ابیطالب
ولید بـن عتبـۀ،عاص بـن سـعید،طعیمۀ بـن عـدى بـن نوفل،نوفـل بـن          :نامهاى
بن ابى سفیان،زمعۀ بن أسود،حارث بن زمعۀ و افراد بسیار دیگرى  حنظلۀخویلد،

خورد که هر کدام از آنها گذشته از قـدرت و ثـروت بسـیارى کـه      به چشم مى
ان و برخى از آنها نیز از شـیاطین و افـراد خطرنـاك    داشتند از شجاعان و دلاور

هـاى بـت    رفتند و با کشته شـدن آنهـا پایـه    براى اسلام و مسلمین به شمار مى
پرستى و شرك و ظلم و تعدى در جزیرة العرب یکسره متزلـزل و بلکـه ویـران    
گردید که پس از آن دیگر نتوانستند آن را بنا کنند و با توجه به اینکه جنگ بدر 

پرستى بـود و پیـروزى    سرنوشت میان مرام مقدس توحید و شرك و بت  جنگ
داشت خدمتى را که امیر المؤمنین  ممسلمانان در آن روز جنبه حیاتى براى اسلا

سازد و مقام او را در برابر افراد بزدل و  به اسلام کرد بخوبى روشن مى على
طرازى آن بزرگوار گردیدنـد آشـکار   ترسو و یا کافر و منافقى که بعدا مدعى هم

کند همچون کسانى که وقتى جنگ شروع شد بـه بهانـه حفاظـت از پیغمبـر      مى
  اندـ  چنانکه گفته حضرت انداختند نآ"عریش"خود را در

خواست از بدر حرکت کند دستور  به هر حال هنگامى که رسول خدا و
کشتگان قریش را نیز در چـاهى ریختنـد و آن   داد شهیدان را به خاك سپرده و 

  : گاه بر سر چاه آمده آنان را مخاطب ساخت و فرمود
هل وجدتم ما وعد ربکم حقا فانى قد وجدت مـا وعـدنى ربـى حقـا؟بئس     "

القوم کنتم لنبیکم کذبتمونى و صدقنى النـاس،و أخرجتمـونى و آوانـى النـاس و     
  . ـ"قاتلتمونى و نصرنى الناس
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پروردگارتـان بـه شـما وعـده داده بـود دربـاره خـویش حـق          آیا آنچه را[
اى را که پروردگارم به من داده به حق یافتم،براسـتى کـه شـما     یافتید؟من وعده

نسبت به پیغمبر خود بد مردمى بودید،شما مرا تکذیب کردید و دیگران تصـدیق  
به جنـگ   دادند،شماام کردید و دیگران پناهم  نمودند،شما از خانه و وطن آواره
  !] من آمدید و دیگران یاریم کردند

اى رسـول خـدا بـا    :شنیدند با تعجب پرسیدند که این سخنان را مى اصحاب
  گویى؟  مردگان سخن مى

جز آنکه آنها قدرت و یاراى پاسـخ   همانند شما آنان سخن مرا شنیدند:فرمود
  . دادن ندارند
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  اسیران و غنایم جنگ سرنوشت

 عموى پیغمبر،ابو العاص بن ربیـع  باس بن عبد المطلبه اسیران بدر،عاز جمل 
و نوفل بن حـارث بـن عبـد     برادر على عقیل بن ابیطالبت داماد آن حضر

 هاى دیگر قریش غیر از بنى هاشـم  از قبیله.بود پسر عموى آن حضرت المطلب
 ـ     أبـى معیط،نضـر بـن حارث،سـهیل بـن       ننیز افـراد سرشناسـى چـون عقبـۀ ب

بن ابى سفیان،ولید بن ولید و جمع دیگرى به دست مسلمانان اسـیر   عمرو،عمرو
دیگران با  که به دستور رسول خدا به قتل رسیدند شده بودند که جز عقبه و نضر

اى را که معمـولا بـراى    پرداخت فدیه و برخى هم بدون فدیه آزاد شدند و فدیه
د که روى اختلاف از چهار هزار درهم تا یک هزار درهم بو تندپرداخ آزادى مى

وضع مالى افراد متفاوت بود،آنها که پول زیادترى داشتند بیشتر و آنها که فقیرتـر  
کردند و گروهى از آنها کـه پـولى نداشـتند     بودند با پول کمترى خود را آزاد مى

نوشـتن و خوانـدن    امتعهد شدند تا چندى در مدینه بمانند و فرزنـدان انصـار ر  
  . ستور رسول خدا آزاد شدندبیاموزند و برخى هم به د
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  العاص بن ربیع ابو

ــدا   ــول خ ــه      رس ــت ب ــر داش ــار دخت ــه چه ــرش خدیج از همس
و زینـب را در زمـان حیـات خدیجـه و      زینب،رقیه،أم کلثوم،فاطمه:نامهاى

شوهر داد،و این جریان قبـل از   خدیجهخواهر زاده ص درخواست او به أبى العا
بـود و پـس از اینکـه آن حضـرت بـه نبـوت مبعـوث         بعثت رسول خدا

آن حضرت و از آن جمله زینب به پدر بزرگوار خود ایمان آورده  د،دخترانگردی
اى که به همسر خود زینب داشـت   و مسلمان شدند،اما ابو العاص با کمال علاقه
بـه   ماند و چون رسـول خـدا   اسلام را نپذیرفت و به همان حال کفر باقى

و از او  انـد مدینه هجرت فرمود زینب به ناچار در مکه و خانـه شـوهر خـود م   
  . نمود اطاعت مى
بدر که پیش آمد ابو العاص نیز در این جنگ شرکت کرد و بـه دسـت    جنگ

ر او را یکى از مسلمانان به نام خراش بن صمه اسیر گردید و همراه اسیران دیگ ـ
هنگامى که مردم مکه براى آزاد کردن اسیران خود پول و اموال .به مدینه آوردند

از آن جمله گـردن بنـدى    وفرستادند،زینب نیز مالى تهیه کرد  دیگر به مدینه مى
را نیز که خدیجه در شب عروسى و زفاف او با أبى العاص به وى داده بود روى 

مین که آن اموال به مدینه رسید چشم رسول ه.آن مال گذارده و به مدینه فرستاد
در میان آنها به گردن بند خدیجه افتاد و سبب شد تا خاطره خدیجـه   خدا

و محبتها و فداکاریهاى آن همسر مهربـان در دل آن حضـرت زنـده شـود و در     
ضمن به حال دخترش زینب نیز که براى استخلاص شـوهر خـود ناچـار شـده     

گار مادر را از دست بدهد رقت کرد و تمایل خود را به آزادى ابـو العـاص و   یاد
بازگرداندن آن اموال به دخترش زینب به مسـلمانان اظهـار فرمـود و آنـان نیـز      
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میل آن حضرت عمل کردند و ابو العاص را بدون فدیه آزاد  طبقاطاعت کرده بر 
که زنى مسلمان بـود   نب رابا او شرط کردند زی:اند کردند،اما چنانکه برخى گفته

بـه   و بر طبق قانون اسلام بر مرد مشرك و کافرى چون ابو العـاص حـرام بـود   
نیز زید بن حارثه و مردى از  مدینه بفرستد و او نیز پذیرفت و رسول خدا

انصار را مأمور کرد براى آوردن زینب به حوالى مکه بروند،چون به مکـه رفـت   
حرکت زینب را فراهم کرده و هـودجى بـراى او ترتیـب داد و او را بـه     وسایل 

برادر خود کنانۀ بن ربیع سپرد تا جایى که قرار بود به زید بن حارثـه و رفـیقش   
بسپارد و کنانه مهار شتر زینب را به دست گرفت و چون به راه افتاد سر و صـدا  

د حاضر نبودند کـه روز  بلند شد و مردم مکه که بیشتر داغدار کشتگان خود بودن
را با آن ترتیب از مکـه بیـرون ببرنـد و آنهـا انتقـامى       روشن دختر محمد

نگرفته باشند و به همین منظور گروهى از اوبـاش را تحریـک کردنـد تـا مـانع      
آن جمله شخصى به نام هبار بـن اسـود بـن مطلـب و      زحرکت زینب شوند و ا
افع بن عبد القیس بودند که پیش از دیگـران خـود را بـه    شخص دیگرى به نام ن

کنانه نیـز  .اى در دست بدان هودج حمله کرد هودج زینب رسانده و هبار با نیزه
تیرى به کمان نهاد و خود را آماده جنگ با آنها کرد کـه بـالاخره ابـو سـفیان و     

را اى  از قریش وقتى وضع را چنان دیدند و خطر جنگ و اختلاف تـازه  جمعى
مشاهده کردند دخالت نموده و کنانه را قانع کردند تا زینب را به خانه بازگردانـد  
و پس از آرام شدن سر و صدا و گذشتن چند روز،شبانه و دور از انظار مردم او 

  . را از مکه خارج سازد
 وقت حامله بـود که در آن  حمله هبار به هودج سبب وحشت زینبهمان  اما

س از بازگشت به خانه بچه خود را سـقط کنـد و روى   گردید و موجب شد تا پ
مکه را فتح کرد خون چند نفـر را کـه    همین جهت هنگامى که رسول خدا
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کـه   تىبود هدر ساخت که هر کجا او را یافتند به جرم این جنای یکى همین هبار
  ) 2(. کرده بود او را به قتل رسانند

  
  از ایمان مسلمانان  اى نمونه

شـهامت و فـداکارى   شاید در خلال آنچه تـاکنون از داسـتان جنـگ بـدر و     
هایى از ایمـان و   نگارش یافت گوشه مسلمانان آن روزاعم از مهاجرین و انصار

دریـغ آنهـا در مـورد     استقامت شگفت انگیز آنان در دفاع از دین و گذشت بـى 
اى است کـه از   قسمت زیر نمونه ولى باشدهدف مقدسى که داشتند آشکار شده 

هاى بسیارى براى خواننده محترم انتخاب کردیم و وضع تدوین ایـن   میان نمونه
  : دهد قسمتهاى دیگرى را ذکر کنیم مختصر اجازه نمى

بن عمیر یکى از مهاجرین و مجاهدان این جنگ بود که پیش از ایـن   مصعب
و فرسـتاده آن حضـرت بـه شـهر      نیز نامش به عنوان نماینده رسول خدا

مدینه ذکر شد،وى برادرى داشت به نام ابو عزیز که جزء لشکر مشرکین به بـدر  
 نـان آمده بود و در جنگ با مسلمانان شـرکت داشـت و یکـى از پرچمـداران آ    

کند هنگامى که مسلمانان بر ما پیروز شـدند یکـى    شد،وى نقل مى محسوب مى
ارت گرفت و هنگامى که مرا دستگیر کرده بود برادرم مصـعب  از انصار مرا به اس

  : بن عمیر سر رسید و چون مرد انصارى را با من دید رو به آن مرد کرده گفت
را محکم ببند که مادرش پولدار است و ممکـن اسـت پـول خـوبى بـراى       او

  آزادى او بپردازد؟ 
در ایـن حـال    بـه جـاى اینکـه   !برادر:من با کمال تعجب گفتم:عزیز گوید ابو

  گویى؟  سفارشى درباره من به این مرد بکنى این چنین به او مى
  ! برادر من اوست نه تو:گفت مصعب
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اند که وقتى خبر اسارت ابو عزیز  دنباله داستان را مورخین این گونه نوشته و
گرانترین فدیه و پولى را که براى آزاد کردن یک نفـر  :مادرش دادند پرسید را به
  پرداخت چه مقدار است؟  شى بایدیقر

  . چهار هزار درهم:گفتند
  . زن چهار هزار درهم به مدینه فرستاد و ابو عزیز را آزاد کرد آن
به مسلمانان سفارش کرده  کند که رسول خدا همین أبو عزیز نقل مى و

دست رفتارى و نیکى کنند و روى همین سفارش،من که در  بود با اسیران خوش
چند تن از انصار بودم تا به مدینه رسیدیم کمال خوشرفتارى را از آنها دیدم تـا  

 شد نانى را که تهیـه مـى   آمدند و هنگام غذا مى آنجا که در هر منزلى فرود مى
خوردند و من گـاهى   دادند ولى خودشان خرما به جاى نان مى کردند به من مى

دادم اما آنها دسـت بـه    ان پس مىکشیدم و نان را به خودش از آنها خجالت مى
  . گرداندند زدند و دوباره به خودم بر مى نان نمى
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  غنایم مسلمانان  تقسیم

در جنگ بدر اموال بسیارى از دشمن به غنیمت گرفتنـد ولـى در تقسـیم آن    
میان ایشان اختلاف شد گروهى که مباشر جمع آورى آن بودند مدعى بودند کـه  

اگـر مـا   :گفتنـد  که به تعقیب دشمن رفته بودنـد مـى   آنها از آن ماست،و گروهى
به آسودگى این امـوال را غنیمـت    نستیدتوا کردیم شما نمى دشمن را تعقیب نمى

  . بگیرید
دستور داد همه آن غنایم را در یک جا جمع کردند و آنهـا   خدا رسول

رد تـا دسـتورى از جانـب    را به دست یکى از انصار به نام عبد االله بن کعب سـپ 
آمدند در یکـى از   خداى تعالى در این باره برسد و در راه که به سوى مدینه مى

آیه انفال نازل شد و کیفیت تقسیم آن روشن گردید،و رسـول  "سیر"منزلها به نام
  . طبق دستور الهى آنها را تقسیم کرد خدا

__________________________________________  
  : نوشتها پى 

  . عبیدة بن حارث بن عبد المطلب،عمو زاده رسول خداست.1
اما هبار وقتى از این جریان مطلع شد از مکه گریخت و پس از جنگ حنین خـود را بـه مدینـه    .2

رسانید و ناگهان پیش روى آن حضرت در آمده و شهادتین بر زبان جارى کرد و مسلمان گشـت و  
و ابو العاص نیز پس از چند سال بـه مدینـه آمـد و مسـلمان شـده و رسـول       .پذیرفته شداسلامش 

  . زینب را به عقد او در آورد دوبارهنیز  خدا
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 بدر به نصرت خدا و کمک فرشتگان بـود در چنـد سـوره از سـوره     پیروزى
ماننـد سـوره آل    هاى کریمه قرآن که داستان بدر به اجمال یا تفصیل ذکر شـده 

نصرت و یارى خـداى  که این پیروزى به  وى این موضوععمران و سوره انفال ر
نگردد و از  نزیاد تکیه شده تا موجب غرور و خودبینى مسلمانا تعالى انجام شد

تلاش و کوشش در پیمودن راه خطرناك و دشوارى که در پیش داشـتند آنهـا را   
ح فرمـوده کـه خـداى تعـالى در ایـن      باز ندارد،و به خصوص در چند آیه تصری

جنگ فرشتگان را به یارى شما فرستاد و نزول آنها موجب کثرت سپاه و سیاهى 
پیروزى شـما گردیـد،مثلا    بلشکر و دلگرمى جنگجویان مسلمان و سرانجام سب

  : در سوره آل عمران چنین فرماید
ذِل�ةٌ (

َ
نتُمْ أ

َ
هُ ببَِدْرٍ وَأ ُ�مُ ا�ل�ـ ُ�ـمْ �شَْـكُرُونَ فَ  وَلَقَدْ نََ�َ هَ لعََل� قُوا ا�ل�ـ ذْ ﴾١٢٣﴿ا�� إِ

َ�ـةِ  ـنَ ا�مَْلاَئِ ثلاََثـَةِ آلاَفٍ مِّ ُ�م بِ ُ�مْ رَ�� ن يمُِد�
َ
ُ�مْ أ لنَ يَْ�فِيَ

َ
َ�قُولُ �لِمُْؤْمِنَِ� أ

ُ�ـم ﴾١٢٤﴿مَُ�لِ�َ  ذَا ُ�مْـدِدُْ�مْ رَ�� ٰـ ن فوَْرهِِمْ هَـ توُُ�م مِّ
ْ
بلَىَٰإِن تصَِْ�ُوا وََ�ت�قُوا وََ�أ

َ�ةِ ُ�سَوِّمِ�َ  نَ ا�مَْلاَئِ   )ِ�َمْسَةِ آلاَفٍ مِّ
براستى خدا در بدر شما را یارى کرد در صورتى که زبون بودید پس از خدا [

آیا کافى نیست شما :گفتى شاید سپاسگزار باشید،آن گاه که به مؤمنان مىبترسید 
را که پروردگارتان به سه هزار فرشته فرود آمده مددتان کند،آرى اگر اسـتقامت  

هیجان و فوریت بر شما بتازنـد   نداشته باشید و پرهیزکارى کنید و دشمنان با ای
  .] کند دد مىپروردگارتان به پنج هزار فرشته شناخته شما را م

  : در سوره انفال فرمود و
َ�ـةِ ( ـنَ ا�مَْلاَئِ لفٍْ مِّ

َ
ُ�م بـِأ ِ�ّ ُ�مِـد�

َ
ُ�مْ فَاسْتَجَابَ لَُ�ـمْ � غِيثوُنَ رَ�� ذْ �سَْتَ إِ

ْ�ُ إلاِ� مِـنْ عِنـدِ  ٩ُ�رْدِِ�َ�  طْمَِ�� بهِِ قلُوُُ�ُ�مْ  وَمَا ا�� لا� �ُْ�َى وَِ�َ هُ إِ
 وَمَا جَعَلَهُ ا�ل�ـ

هَ عَزِ�زٌ حَكِيمٌ  هِ  إِن� ا�ل�ـ
  )ا�ل�ـ
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آن گاه که از پروردگارتان یارى خواستید و او شما را وعده یارى داد که بـه  [
دهیم و خدا آن را جز نویدى براى شما قـرار   هزار فرشته صف بسته مددتان مى

نداد تا دلهاتان بدان آرام گیرد که یارى جز از سوى خدا نیست و خدا نیرومند و 
  .] فرزانه است

در چند حدیث که از طریق شیعه و اهل سنت روایـت شـده فرشـتگان در     و
ى و مضمون حدیث مزبور که شامل فضیلتى نیز برا.شب بدر به زمین فرود آمدند

صادفا شب بسیار باشد چنین است که در آن شبـکه ت مى امیر المؤمنین على
 شـان از مسلمانان خواسـت تـا یکـى از ای    رسول خدا سرد و تاریکى بود

کشیده براى آن حضرت بیاورد،و کسى پاسخى به آن  برود و مقدارى آب از چاه
که داوطلب شد و مشک خود را برداشته به لب چـاه   حضرت نداد جز على

آمد و داخل چاه شده مشک را پر کرد و چون به سوى اردوگاه حرکت کرد بـاد  
بـه راه   استهوبناچار نشست تا باد گذشت آن گاه برخ شدیدى وزید که على

دى افتاد،و هنوز چندان راه نیامده بود که باد شدید دیگرى وزیدن گرفت،بـه ح ـ 
ناچار شد بنشیند و براى بار سوم نیز همـین مـاجرا تکـرار     که باز هم على

آمد و آن حضـرت سـبب دیـر آمـدن او را      شد،و چون به نزد رسول خدا
و او را مجبـور بـه    یـد جریان بادهاى شدیدى را که سه بار وز پرسید على

  : بدو فرمود انید،و رسول خدانشستن نمود به عرض رس
باد جبرئیل بود که با هزار فرشته براى نصرت و یارى ما فرود آمدند  نخستین

و بر تو سلام کردند و بار دوم و سوم نیز میکائیل و اسرافیل بودند که آن دو نیـز  
   )1(. هر کدام به اتفاق هزار فرشته فرودآمدند و بر تو سلام کردند

د شماره و عددشان هـر  فرشتگان که در این جنگ به یارى مسلمانان آمدن و
براى دلگرمى مسلمانان و ایجاد رعب و  چنانکه خداى تعالى فرموده اندازه بوده
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ترس در دل مشرکان بـود و گرنـه کسـى را نکشـتند و اسـیرى را بـه اسـارت        
و  اسـیران چنـین  شـدگان بـدر و قـاتلان آنهـا و هم     نگرفتند،زیرا اسامى کشـته 

اسیرکنندگان در تاریخ ثبت و نوشـته شـده اسـت،اما ایـن مـدد غیبـى و نـزول        
فرشتگان موجب تقویت مجاهدان و دلگرمى آنان شد و توانستند به آن زودى و 
با آن افراد اندك با نبودن اسلحه کافى در فاصله کوتاهى آن گروه بسـیار را بـه   

و این نکته نیز ناگفتـه نمانـد کـه    .ندبگیر قتل رسانده و به همان اندازه به اسارت
طبق سنت الهى معمولا یارى خدا و نصرت الهى دنبال پایدارى و استقامت نـازل  
خواهد شد و هرگاه بندگان خدا در صدد یارى دین خدا بر آمدنـد و بـه تعبیـر    

ان "کند و از نظر جمله بندى خدا نیز آنها را یارى مى"خدا را یارى کردند"قرآن
باشد و این مطلب در قرآن و حـدیث شـواهد    مى"ینصرکم"مقدم بر"االله تنصروا

بسیار دارد که جاى نقل آنها نیست،و در آیات فوق نیز این جمله جالب است که 
  : فرماید مى

ُ�م ِ�َمْسَةِ آلاَفٍ ( ذَا ُ�مْدِدُْ�مْ رَ�� ٰـ ن فوَْرهِِمْ هَ توُُ�م مِّ
ْ
بلَىَٰإِن تصَِْ�ُوا وََ�ت�قُوا وََ�أ

مِ�َ مِّ  َ�ةِ ُ�سَوِّ به گفته یکى از دانشمندان شاید سـر اینکـه شـماره     و ) نَ ا�مَْلاَئِ
فرشتگان در این آیات مختلف ذکر شده همین اختلاف ایمـان و مقـدار صـبر و    
استقامت آنان در برابر دشمن باشد و خداى تعالى بخواهد به طور کنایه و ضمنى 

ن بیشتر باشد نیـروى غیبـى و مـدد الهـى     بفهماند که هر چه پایدارى و استقامتتا
خواهد بود و اندازه و مقدار کمک الهى بستگى به اندازه صـبر و اسـتقامت    بیشتر

  . شما دارد
از زبان ابو رافع و مرگ ابو لهب و از قسمتهاى جالبى کـه در تـاریخ    شاهدان

جنگ بدر در مورد نزول فرشتگان ذکر شده قسمت زیر است که ابـن هشـام در   
  : گوید نقل کرده و مى سیره
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کسى که خبر جنگ بدر و شکست قریش را به مکه رسانید حیسمان  نخستین
بن عبد االله خزاعى بود که سراسیمه خود را به مکه رسانید و وارد شهر شده خبر 
کشته شدن عتبه،شیبه،ابو جهل،امیۀ بن خلف و دیگر بزرگان قریش را بـه مـردم   

  . مکه داد
ك و ناگهانى بـود کـه بیشـتر مـردم در آغـاز بـاور       خبر بقدرى وحشتنا این

نکردند،و صفوان پسر امیه بن خلف در کنـار خانـه کعبـه و در حجـر اسـماعیل      
و گرنه !گوید داند چه مى به خدا این مرد دیوانه شده و نمى:نشسته بود فریاد زد

  صفوان بن امیه چه شد؟ :از او بپرسید
  امیه چه شد؟ صفوان بن :پیش حیسمان آمده پرسیدند مردم

وى همان است که در حجر اسماعیل نشسته ولى به خدا پـدر  :گفت حیسمان
  ! وبرادرش را دیدم که کشته شدند

من آن وقت غلام عباس بن عبد المطلب بـودم و چـون مـا در    :رافع گوید ابو
 از این خبر که حکایت از پیـروزى مسـلمانان مـى    )2(پنهانى مسلمان شده بودیم 

اى  و در آن وقت که این خبر به مکه رسـید مـن در خیمـه   !شدیمکرد خوشحال 
خود در جنگ  کهتراشیدم و ابو لهب  هاى تیر مى کنار چاه زمزم نشسته و چوبه

بدر حاضر نشده بود و به جاى خود عاص بن هشام را به جنگ فرستاده بود در 
 این وقت وارد مسجد شد و یکسره آمده و پشت آن خیمه نشست ناگهان مـردم 

  : فریاد زدند
ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب است که خـود در جنـگ حاضـر و     این

رسد،ابو لهب که او را دید صـدایش زد و او   شاهد ماجرا بوده و اکنون از راه مى
برادر زاده بنشـین و جریـان جنـگ را تعریـف     :را پیش خود خوانده و بدو گفت

  کن؟ 
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  : او شروع به سخن کرده گفتنیز پیش آمده دور او را گرفتند و  مردم
ما وقتى با مسلمانان برخورد کردیم وضع طـورى بـه سـود    :قدر بگویم همین

آنان شد که ما گویا هیچ گونه اراده و اختیارى از خود نداشتیم و تحت اختیار و 
کردند،جمعى  خواستند با ما رفتار مى اراده آنان قرار گرفتیم و به هرگونه که مى

  . گریختندیى را اسیر کرده و بقیه هم را کشتند و گروهها
  : گاه اضافه کرد آن
را هم بگویم که نباید قریش را ملامت کرد زیرا ما مردان سفید پوشـى را   این

در وسط آسمان و زمین مشاهده کردیم که بر اسبانى ابلق سـوار بودنـد و چـون    
اومت کنـد و  آنها آمدند و به ما حمله کردند دیگر کسى نتوانست در برابر آنها مق

  . قدرتى از خود نشان دهد
به خـدا سـوگند   :در این موقع من گوشه خیمه را بالا زده گفتم:رافع گوید ابو

  ! اند آنهافرشتگان بوده
لهب که این سخن را از من شنید سیلى محکمى به رویم زد و مـن از جـا    ابو
وب ابو استم تا از خود دفاع کنم اما چون شخص ناتوان و ضعیفى بودم مغلوبرخ

ام نشسـت و   لهب شدم و او مرا از جا بلند کرده بر زمین زد،سـپس روى سـینه  
  . مشت زیادى به سر و صورتم زد

الفضل همسر عباس که در آنجا بود و آن منظـره را دیـد چـوب خیمـه را      ام
کشید و به عنوان دفاع از مـن چنـان بـر سـر ابـو لهـب کوفـت کـه سـرش را          

اى که نسبت به غلامش ایـن   س را دور دیدهچشم عبا:شکافت،آن گاه بدو گفت
  کنى؟  گونه رفتار مى
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است و با کمال افسردگى و ناراحتى به خانه رفت و بیش ولهب از جا برخ ابو
مبتلا کـرد و همـان    )3( "عدسه"از هفت روز زنده نبود که خداوند او را به مرض

  . بیمارى سبب مرگ او گردید
ن یکى هم عمرو پسر ابو سفیان بـود کـه   سفیان قانون شکن در میان اسیرا ابو

اسیر شده بود و چون خبر اسارت او را به پدرش  به دست على بن ابیطالب
ابو سفیان دادند و از او خواستند پولى به عنـوان فدیـه او بفرسـتد تـا او را آزاد     

را تحمل کـنم هـم داغ    وارىتوانم دو مصیبت و ناگ من نمى:کنند،ابو سفیان گفت
اند و خونى از من پایمال شده و  فرزند و هم پول،از طرفى پسرم حنظله را کشته

اکنون نیز براى آزادى این یکى پولى بپردازم،بگذارید عمرو همچنـان در دسـت   
  . پیروان محمد باشد و تا هر زمان که خواستند او را نگاه دارند

بدین ترتیب عمرو بن ابى سفیان در مدینه محبوس ماند تا اینکـه یکـى از    و
مسلمانان و پیرمردان فرتوت مدینه به نام سعد بن نعمان که از قبیله بنـى عمـرو   
بن عوف بود به قصد حج یا عمره به سوى مکه حرکت کرد و چون قریش اعلان 

بیاینـد نخواهنـد    مکـه به  مسلمانانى که به قصد حج یا عمره کرده بودند متعرض
داد او  اطمینان به سوى مکه رفت و هیچ احتمال نمى شد از این رو سعد با کمال

را به جاى عمر و یا دیگرى دستگیر سازند اما همین که به مکه آمد و ابو سفیان 
از ورود او مطلع گردید به جـاى عمـرو دسـتگیرش سـاخت و بـه بسـتگان و       

داد تا عمـرو را آزاد نکنیـد مـا سـعد را آزاد     فامیلش که در مدینه بودند اطلاع 
  . نخواهیم کرد

سعد یعنى همان بنى عمرو بن عوف کـه از مـاجرا مطلـع شـدند پـیش       قبیله
نیـز   آمده و درخواست آزادى عمرو را نمودنـد پیغمبـر   رسول خدا
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فیان آزاد شد و سـعد نیـز بـه مدینـه     موافقت کرد و بدین ترتیب عمرو بن ابى س
  . بازگشت
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  افتند به فکر انتقام مى قریش

شکست قریش در جنگ بـدر و کشـته شـدن و اسـارت آن گـروه زیـاد از        
بزرگان ایشان،آنها را در اندوه زیادى فرو برد و شهر مکه عزاى عمومى گرفت و 

سـلام بـه قتـل    اى بود که یک یا چند نفرشان به دست مجاهـدان ا  کمتر خانواده
پس از چند روز تصمیم گرفتند از گریـه   شد،امانرسیده یا به اسارت آنها نرفته با

و نوحه بر کشتگان خوددارى کنند و براى آزادى اسیران نیـز اقـدامى ننماینـد و    
اگر خبر گریه و زارى ما به گوش محمد و یاران او :این بدان جهت بود که گفتند
و براى آزادى اسیران نیز اگر اقدام فورى شود گردد  برسد موجب شماتت ما مى

شـاید علـت   .خواهد شد تا آنها در قبول فدیه و مبلغ آن سـختگیرى کننـد   ببس
 گر و کینـه  حیلهدیگر عمل قریش که به دستور سران و بزرگانى چون ابو سفیان 

 آن بوده که فکر انتقام از دلها بیرون نرود و به به نظر نگارنده توز صادر شده بود
فرصت دیگـرى بـراى تجهیـز     رها د ها باز نگردد و از این عقده اصطلاح عقده

  . اى علیه مسلمانان استفاده کنند لشکر و جنگ تازه
طولى نکشید که در مورد آزاد کردن اسیران تصمیمشان عوض شد و قرار  اما

تواند براى آزاد کردن اسیر خود اقـدام کنـد و بـه     شد هر کس به هر ترتیبى مى
  . دنبال آن رفت و آمد به مدینه شروع شد و چنانکه گفتیم اسیران آزاد شدند

در مورد خوددارى و جلوگیرى از گریه و عزادارى مدتى بر تصمیم خود  ولى
از داستانهاى جالبى که در تاریخ در این باره ذکر شده داستان اسـود  .باقى بودند

ــ ــه    ب ــرانش ب ــن از پس ــه ت ــه س ــریش اســت ک ــان ق ــب یکــى از بزرگ ن مطل
 دگانشاختیار از دی زمعه،عقیل و حارث در جنگ کشته شده بودند و بى:نامهاى

ریخت ولى به احترام تصمیم قریش صداى خـود را بـه گریـه و زارى     اشک مى
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کرد،تا آنکه شبى صداى گریه شنید و چون نابینا شده بود بـه غلامـش    بلند نمى
برو نگاه کن ببین گریه آزاد شده تا اگر آزاد شده من هـم در مـرگ زمعـه    :گفت

 شـده و مـرا مـى    ور شـعله صدایم را به گریه بلند کنم که آتـش داغ او در دلـم   
  ! سوزاند
ان شد و طـولى نکشـید   از خانه بیرون آمد و به دنبال آن صداى ناله رو غلام

  : که برگشته به اسود گفت
  . کند است که شترش را گم کرده و براى آن گریه مى زنى
اختیار شده و اشعارى گفت که از آن جمله بود این چنـد   بن مطلب بى اسود

  : بیت
  تبکـــى أن یضـــل لهـــا بعیـــر أ

  
  یمنعهــا مــن النــوم الســهود    و  

  
ــلا ــن  ف ــر و لک ــى بک ــى عل   تبک

  
ــى   ــدر تق عل ــدود ب ــرت الج   اص

  
ــى هصــیص علــى ــدر ســراة بن    ب

  
ــد  و   ــى الولی ــط اب ــزوم و ره   مخ

  
ــل   و ــى عقی ــت عل ــى ان بکی    بک

  
ــد الاســود    و   ــا اس ــى حارث   بک

  
آیا زنى براى آنکـه شـترى از او گـم    :خلاصه ترجمه آن این است که گوید و

کند و خواب از چشمانش رفته است؟اى زن بر شـتر خـود گریـه     شده گریه مى
بر بزرگان قبیله بنى هصیص و بنى مخزوم و خانواده ...ولى بر کشتگان بدرمکن 

شـیر شـیران    آنخواهى گریه کنى بر عقیل و حارث  ابو ولید گریه کن،و اگر مى
  ... گریه کن

 ـ  و ه به هر صورت قریش کم کم به فکر انتقام از کشتگان خویش افتادنـد و ب
بـا   برادرش هر دو کشته شده بودندر و که پد همین منظور روزى صفوان بن امیه

بـه اسـارت   "وهـب "عمیر بن وهب که خود در بـدر حضـور داشـت و پسـرش    
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بـدر   نمسلمانان در آمده بود با هم در حجر اسماعیل نشسته بودند و بر کشـتگا 
  . کشیدند خوردند و به یاد آنها آه سرد از دل مى تأسف مى

  
  شود مىوسلم  وآله عليه االله صلىبن وهب مأمور قتل رسول خدا عمیر

عمیر بن وهب همان کسى است که پیش از آنکه جنگ بدر شروع شـود از  . 
طرف قریش مأموریت یافت وضع لشکر مسلمانان را بررسـى کنـد و نفـرات و    
تجهیزات آنها را به قریش اطـلاع دهـد کـه در جـاى خـود داسـتانش مـذکور        

بـاکى و تهـور    بىشرور و شجاع و به  مردىاند وى  چنانکه مورخین نوشته.شد
رفت و  معروف بود و از دشمنان سرسخت پیغمبر اسلام و مسلمانان به شمار مى

  . گروه بسیارى از مسلمانان را در مکه شکنجه و آزار کرده بود
دنباله سخنان صفوان بن أمیه با عمیر بن وهب به آنجا رسید که صـفوان   بارى

یزان دیگر زنـدگى بـراى   اى عمیر به خدا سوگند پس از کشته شدن آن عز:گفت
گویى و اگر چنان نبود که من  آرى به خدا راست مى:عمیر گفت!ما ارزشى ندارد

همین امروز  دارمسرپرست شدن عیال و فرزندانم را  دار هستم و ترس بى قرض
گـرفتم و او را بـه    رفتم و انتقام خود و همه قریش را از محمد مى به یثرب مى

تن به یثرب بهانه خوبى هم دارم و آن اسارت پسرم رساندم زیرا براى رف قتل مى
باشد و براى رفتن من به یثـرب و انجـام    وهب است که در دست مسلمانان مى

  ! این کار بهانه خوبى است
که گویا منتظر چنین سخنى بود و بهترین شخص را براى انجام منظور  صفوان

تو را من بـه عهـده    هاى تمام قرضها و بدهى:خود و دیگران پیدا کرده بود،گفت
ات را نیز مانند عایلـه خـود سرپرسـتى و     کنم و عایله گیرم و پرداخت مى مى

  خواهى؟  دیگر چه مى!کنم اداره مى
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و من هم اکنون حاضرم به دنبال این کار بروم به شـرط  !دیگر هیچ:گفت عمیر
آنکه از این ماجرا کسى با خبر نشود و مذاکراتى که در اینجا شد جاى دیگـرى  

  . بازگو نشود و مطلب میان من و تو مکتوم بماند
استه به خانه آمد و شمشیر خود را تیـز  وقبول کرد و عمیر از جا برخ صفوان

  . کرد و لبه آن را به زهر آب داد و به کمر بسته به مدینه آمد
با جمعى از اصحاب بر در مسجد مدینه نشسته بودند ناگهـان چشمشـان    عمر

اى که  شد،با سابقه رسید و از شتر پیاده مى به عمیر بن وهب افتاد که از راه مى
ا که حمایل او دیدنـد بیمنـاك شـدند کـه مبـادا سـوء       از او داشتندو شمشیرى ر

داشته باشد و از این رو پیش پیغمبـر رفتـه و    قصدى نسبت به رسول خدا
  ! او را پیش من بیاورید :ورود او را به آن حضرت اطلاع دادند،حضرت فرمود

د و عمیر را در حالى کـه بنـد   نشستن از اصحاب اطراف پیغمبر گروهى
کردنـد،همین کـه    شمشیرش به دست عمر بود وارد مجلـس رسـول خـدا   

او را رهـا کـن آن گـاه بـه عمیـر      :چشم آن حضرت بدو افتاد بـه عمـر فرمـود   
  ! پیش بیا:فرمود

صـبح همگـى   "انعمـوا صـباحا  ":پیش رفته و به رسـم جاهلیـت گفـت    عمیر
اى عمیر خداوند تحیتى بهتر از تحیت تو به مـا آموختـه و   :رمودبخیریغمبر بدو ف

  . آن سلام است که تحیت اهل بهشت نیز همان است
  . اى محمد به خدا سوگند پیش از این نیز شنیده بودم:گفت عمیر
  اى عمیر براى چه به اینجا آمدى؟ :فرمود پیغمبر
ت و امیـدوارم  براى نجات این اسیرى که در دست شما گرفتار اس ـ:داد پاسخ

  ! در آزادى او به من کمک کنید و به نیکى درباره او با من رفتار کنید
  اى؟  پس چرا شمشیر حمایل کرده:فرمود خدا رسول
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مگر این شمشیرها چه کـارى بـراى مـا    !روى این شمشیرها سیاه:گفت عمیر
  انجام داد؟ 
  راست بگو براى چه آمدى؟ :فرمود حضرت

  ! براى همین که گفتم:فتگ
تو و صفوان بن امیه در حجر اسـماعیل بـا یکـدیگر    :فرمود خدا رسول

اگـر مقـروض نبـودم و تـرس آن را     :درباره کشتگان بدر سخن گفتیـد،تو گفتـى  
 رفتم و محمد را مى سرپرست شوند هم اکنون مى نداشتم که عیال و فرزندانم بى

  ! کشتم
این سخن را شنید پرداخت قرضهاى تو و سرپرستى عیالـت را بـه   که  صفوان

ولى این را بدان که خدا نگهبان من !عهده گرفت که تو بیایى و مرا به قتل رسانى
  . است و میان من و تو حایل خواهد شد

 گواهى مى:که این خبر غیبى را از آن حضرت شنید بى اختیار فریاد زد عمیر
و ما تاکنون در برابر خبرهایى که تو از غیب !هستى تو رسول خدا دهم که

پنداشتیم ولـى اکنـون    کردیم و دروغگویت مى دادى تکذیبت مى و آسمانها مى
دانستم که تو پیغمبر و فرستاده خدایى زیرا از این ماجرا کسى جز من و صـفوان  

م که مرا به دین اسلام خبر نداشت و خدا تو را بدان آگاه ساخته و سپاسگزار اوی
هدایت فرمود و به این راه کشانید آن گاه شهادتین را بـر زبـان جـارى کـرده و     

احکـام اسـلام و قـرآن بـه او     :نیز به اصـحاب فرمـود   مسلمان شد،پیغمبر
از آن عمیر اجازه گرفـت بـه مکـه بـاز      نند،پسبیاموزند و اسیرش را نیز آزاد ک

هایى کـه از مسـلمانان    گردد و به تلافى دشمنیهایى که با اسلام نموده و شکنجه
کرده به آن شهر برود و تبلیغ این دین مقدس را نموده و به پیشرفت آن در مکـه  

  . کمک نماید
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به دسـت عمیـر بـه     که منتظر بود هر چه زودتر خبر قتل محمد صفوان
داد که بـه   مکه برسد و هر روز به طور مبهم و سر بسته به مردم مکه بشارت مى

همین زودى خبر خوشى به مکه خواهد رسید که داغ و اندوه مصیبت بـدر را از  
 آمد سراغ عمیر را از او مى دلها بیرون خواهد برد و هر مسافرى که از مدینه مى

مدینه مسلمان شده و در زمره پیروان محمـد در   گرفت ناگهان شنید که عمیر در
  ! آمده

خبر براى صفوان به قدرى ناراحت کننده بود که قسم خورد تا زنده است  این
  . دیگر با عمیر سخنى نگوید و کارى به نفع او انجام ندهد

نیز به مکه آمد و به تبلیغ اسلام همت گماشت و در اثر تبلیغات او گروه  عمیر
  . شدند،و پناهگاهى در برابر دشمنان اسلام گردید زیادى مسلمان

________________________________________  
  : نوشتها پى 

سید حمیرى مدیحه سراى معروف آن حضرت و خاندان عصمت این داستان را بـه  :نگارنده گوید.1
  : نظم در آورده که چند بیت آن چنین است

ــم ــه  اقســـ ــاالله و آلائـــ   بـــ

  
  المـــرء عمـــا قـــال مســـئول و  

  
  علـــــى بـــــن ابیطالـــــب ان

  
  التقـــى و البـــر مجبـــول علـــى  

  
ــذى    و ــام الـ ــان الامـ ــه کـ   انـ

  
  علـــى الامـــۀ تفضـــیل   لـــه  

  
  
  : آنجا که گوید تا

ــۀ  ذاك ــى لیلـ ــلم فـ ــذى سـ   الـ

  
ــه   ــل  علیــ ــال و جبریــ   میکــ

  
  فــى الــف و جبریــل فــى میکــال

  
ــف   ــرافیل ألــ ــوهم ســ   و یتلــ

  
ــوا لیلــــۀ   بــــدر مــــددا انزلــ

  
  طیـــــر أبابیـــــل  کـــــانهم  

  
ــلموا ــذوه   فسـ ــوا حـ ــا أتـ   لمـ

  
  ذاك اعظـــــام و تبجیـــــل  و  
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از آنجا که نگارنده در روایات اسلام عباس بن عبـد المطلـب قبـل از فـتح مکـه تردیـد دارم و       .2
احتمال تصرف ناقلان این گونه حدیثها را که عموما در زمان خلافت بنى عباس نقل کرده و گفته و 

 دردانم،در این قسمت هم که اینجا نقل شده تردید دارم ولى بـه منظـور امانـت     ىاند قوى م نوشته
نقل همان گونه که روایت شده بود نقل کردیم،البته چیزى که مسلم است عباس بن عبـد المطلـب و   

دیـن  خوشحال شدند اما به انگیزه پذیرفتن  بنى هاشم و بستگان آنها از پیروزى رسول خدا
  . دانیم و االله اعلم گرى نمى اسلام و یا تعصب قبیله

 هایى مانند آبله در اثر آن بیمارى در بـدن پیـدا مـى    عدسه مرضى است شبیه به طاعون که دانه.3
  کند شود و در مدت اندکى شخص را تلف مى
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  سویق  غزوه

چنانکه گفته شد جنگ بدر بیشتر قریش را داغدار و مصیبت زده کرده بـود،و  
از آن جمله ابو سفیان بود که یک پسر از دست داده بود و یک پسـر او نیـز بـه    
اسارت رفته بود و چند تن دیگر نیز از نزدیکان و فامیلش به قتل رسـیده و یـا   

دانست تحمـل   ى قریش مىاز رؤسا رااسیر شده بودند و با توجه به اینکه خود 
شکست از مسلمانان نیز براى او بسیار دشوار بود،از این رو پس از جنـگ بـدر   
قسم خورد تا انتقام خود را از پیغمبر اسلام نگیرد با زنان همبستر نشود و بدنش 

  . را شستشو ندهد
بـه قصـد    یعنى دو ماه پس از جنگ بـدر  به همین منظور در ماه ذى حجه و

پیغمبر اسلام با دویست تن از جنگجویان قریش به سوى مدینه حرکـت  انتقام از 
نزدیکیهاى شهر مدینه پیش آمد و در آنجا همراهـان  "ثیب"کرد و تا جایى به نام

یهـود بنـى    اىه تنهایى به سوى قلعهه خود را گذارده و چون شب شد خودش ب
ى حیى بـن  النضیر رفت و بر در خانه حیى بن اخطب یکى از سران یهود آمد ول

اخطب وقتى دانست ابو سفیان دشمن سرسخت مسلمانان و پیغمبر اسـلام اسـت   
  ن ناچار شد در خانه سلام بن مشکمترسید در را به روى او باز کند،ابو سفیا

به رویش بـاز کـرده و از وى    رابرود و او در  یکى دیگر از سران یهود مزبور
  . سلمانان در اختیار او گذاردپذیرایى به عمل آورد و اطلاعاتى نیز از وضع م

سفیان پس از این ملاقات همان نیمه شب از نزد سلام بن مشـکم خـارج    ابو
اى از آنهـا را مـأمور کـرد تـا بـه نخلسـتانهاى        شده پیش همراهان آمده و عده

رسانده قسمتى از "عریض"اطراف مدینه یورش برند،آنها نیز خود را به نخلستان
آن دو را نیز کشـتند   ردهانصار را نیز در آنجا دیدار ک آن را آتش زده و دو تن از
ابو سفیان بیش از آن درنگ را جـایز ندانسـته همـان    .و به پایگاه خود بازگشتند



418 
 

ساعت دستور حرکت به سوى مکه را صادر کـرد و بـا عجلـه بـه جانـب مکـه       
  . بازگشتند 
ابـو لبابـه را در مدینـه بـه     از جریان مطلع شد  بعد که رسول خدا روز

جاى خود منصوب داشته و با جمعى به منظور تعقیب ابو سفیان از شـهر خـارج   
پیش رفت و چون به ابو  چهارده منزلى مدینه"قرقرة الکدر"شد و تا جایى به نام

  . سفیان دسترسى نیافت از آنجا به شهر مدینه بازگشت
پیمودنـد و بـراى    راه مـى سفیان و همراهانش از ترس مسلمانان بسرعت  ابو

اینکه سبکبار شوند و بهتر بتواننـد راه بپیمایند،توشـه و آذوقـه راه خـود را کـه      
هایى همراه خـود آورده بودنـد روى    بود و در کیسه یعنى آرد"سویق"عبارت از
مسـلمانان گردیـد و    صیبرفتند که تعداد زیادى از آنها ن ریختند و مى زمین مى
  . نام نهادند"سویق"را مناسبت آن غزوه به همین

در أواخر این سال یعنى سال دوم یکى دو غزوه و سریه دیگر نیـز بـه نـام     و
،سریه عمیر بن عدى و غزوه کدر اتفاق افتاد کـه اکثـرا رسـول     )1(غزوه ذى امر 

کـرد و چـون خبـر نزدیـک شـدن پیغمبـر و        با دشمن برخورد نمى خدا
پـیش   همـى گریختنـد و اتفـاق م   ها مى شنیدند به کوهها و دره مسلمانان را مى

  . نیامد
در اعلام الورى داسـتان    در مناقب و طبرسى  اینکه ابن شهراشوب جز

  : گذرد اند که ذیلا از نظر شما مى جالبى از غزوه ذى امر نقل کرده
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  از غزوه ذى امر داستانى

بود که به پیغمبر اطلاع دادند جمعى از قبیلـه  نویسند سبب این غزوه آن  مى 
اند تا به مدینه حمله کنند و براى این کـار افـراد و اسـلحه     غطفان به فکر افتاده

با چهارصد و پنجاه نفر از مسـلمانان بـه قصـد     کنند،رسول خدا  تهیه مى
ا فـرود آمـد رئـیس    رفت و در آنج"ذى امر"پراکنده ساختن و جلوگیرى آنها به

قبیله مزبور شخصى بود بنام دعثور بن حارث،هنگامى که رسول خدا و همراهان 
به کنار درختى رفته بود کـه   بدانجا فرود آمدند باران گرفت و رسول خدا

  . را فرا گرفت"امر"است و درهوباران شدت یافت و تدریجا سیلى برخ
اسـت  ودره بود و یارانش این طرف دره که سیل برخخدا در آن سوى  پیغمبر

جامه خود را که  و میان آن حضرت و یارانش جدایى انداخت،رسول خدا
تر شده بود از تن بیرون کرد و فشارى داده روى آن درخـت   در اثر آمدن باران

  . انداخت تا خشک شود و خود زیر آن درخت خوابید
قبیله غطفان که در تمام این احوال ناظر رفتار پیغمبـر بودنـد چـون آن     افراد

حضرت را تنها دیدند و سیل خروشان را نیز که مانع بزرگى میان آن حضـرت و  
گذشته از سمت ریاسـت بـر    اصحاب بود مشاهده کردند به دعثور بن حارث که

ه تـا بتـوانى   آمد شفرصت خوبى براى تو پی:مرد شجاع وبى باکى بود گفتند آنها
محمد را براحتى به قتل برسانى و خیال خود و دیگران را آسوده کنى زیـرا اگـر   

توانند به او کمک  فرضا یاران خود را نیز در اینجا به کمک طلب نماید آنها نمى
  ! کنند
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استه و شمشـیر برانـى از میـان شمشـیرهایى کـه داشـتند       واز جا برخ دعثور
آمد و آنجا بـا شمشـیر برهنـه     سر پیغمبرانتخاب کرد و همچنان تا بالاى 

  : ایستاد و گفت
محمد کیست که اکنون بتواند تو را از دسـت مـن نجـات داده و نگهبـانى      اى
  کند؟ 

  ! "االله":با آرامى فرمود خدا رسول
سینه دعثـور  دستى به  که مأمور نگهبانى آن حضرت بود این وقت جبرئیل در

  ! زد که به زمین افتاد و شمشیر از دستش به یکسو پرید
است و شمشیر را برداشته بالاى سـر او آمـد و   واز جا برخ خدا رسول

  : فرمود
  که اکنون تو را از دست من حفظ کند؟  کیست
دهم جز خداى یگانه خـدایى   هیچکس،و من براستى گواهى مى:گفت دعثور

و به خـدا سـوگند از ایـن پـس هرگـز      !ست و تو هم پیغمبر و فرستاده خدایىنی
  . دشمنى را علیه تو جمع آورى نخواهم کرد 

اسـته بـه   وشمشیرش را به او داد و دعثور برخ این وقت رسول خدا در
  : راه افتاد،سپس روى خود را به آن حضرت کرده گفت

  ! ز من هستىخدا سوگند تو بهتر ا به
چه شد که او :را گفته و به نزد قبیله خود برگشت و چون از وى پرسیدند این

ام زد و  مردى سفید پوش و بلند قامت را دیـدم کـه بـر سـینه    :را نکشتى؟گفت 
اى بود و گواهى  چنانکه دیدید به پشت روى زمین افتادم و دانستم که او فرشته

او تحریـک   لیـه یگـر کسـى را ع  دهم که محمد رسول خداست و از این پـس د 
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و به دنبال این گفتار مردم را به اسلام دعوت کـرد و از آن پـس    )2(. نخواهم کرد
  . مسلمان گردید
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  شکنى یهود پیمان

جنگ بدر و شکست قریش به هر اندازه براى مسلمانان عظمـت و شـکوه و   
شادى آفرید براى یهودیان سـاکن در مدینـه و اطـراف آن تـرس و وحشـت و      
ناراحتى ایجاد کرد،زیرا تـا بـه آن روز یهودیـان آن منطقـه اهمیـت زیـادى بـه        

از این ناحیـه احسـاس    رىدادند و خط تبلیغات اسلام و پیشرفت مسلمانان نمى
کردند اما پیروزى مسلمانان در جنگ بدر قدرت و نیـروى آنهـا را آشـکار     نمى

افتادنـد کـه وقتـى     ساخت و یهودیان با همه ثروت و جمعیتى که داشتند به فکر
قریش با آن همه قدرت و ساز و برگ جنگى و عظمت دیرین در برابـر پیـروان   

 گذشت که به حساب آنها هم مى خواهداین دین جدید شکست بخورند،چیزى ن
رسند و آن وقت یا باید دین اسلام را بپذیرند و یا به جنگ و جدال برخیزنـد و  

  . در انتظار سرنوشت نامعلومى باشند
به همین سبب از همان روزهاى نخست که خبر پیروزى مسلمانان به مدینه  و

رسید و بخصوص هنگامى که این خبر قطعى شد بزرگان یهود زبان به شماتت و 
اینان به قتل نزدیکان و خویشان خود دسـت  :سرزنش مسلمانان گشوده و گفتند

مجـالس و   رداند و اشعارى در هجو مسلمانان سـروده و   زده و قطع رحم کرده
گفتنـد و بـه    خواندند و بر کشتگان قریش اشک ریخته و مرثیه مـى  محافل مى

خصوص کعب بن اشرف،یکى از بزرگان و سرشناسان آنها که از زیبایى انـدام و  
چهره نیز برخوردار بود به مکه آمد و به میـان قـریش رفـت و از کشـته شـدن      

را بـر ضـد مسـلمانان و     نها سرود و آنـا  بزرگان قریش تأسفها خورد و مرثیه
جنگ با آنها تحریک کرده و قول همه گونه مساعدت در جنگ را به آنهـا داد و  
به مدینه بازگشت،و چون به مدینه آمد دشـمنى خـود را بـا مسـلمانان آشـکار      
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اى در توصـیف   ساخته و تدریجا براى اهانت و آزار بیشتر آنها،اشـعار عاشـقانه  
خواند،و بـدین ترتیـب آشـکارا     و برزن مىزنان مسلمان سروده و در سر کوى 

  . پیمانى را که با مسلمانان بسته بودند تا علیه آنها اقدامى نکنند،شکستند
رسـید و فکـر آن حضـرت را     اخبار تدریجا به گوش پیغمبر اسلام مـى  این

اى که از نزدیک و داخل شهر مدینه متوجه اسلام و مسلمین  نسبت به خطر تازه
داشت و بالاتر از آنکه اعمـال و رفتـار کعـب بـن      غول مىشده بود به خود مش

کرد و  مى دلیراشرف،دشمنان دیگرمسلمانان را در میان یهود و دیگران جسور و 
آنان نیز به تحریک دشمنان اسلام و سرودن اشعارى در مذمت مسلمانان و رهبر 

 ـ    وان ربزرگوار ایشان دست زدند،که نام دو تن از ایشان به نـام عصـماء دختـر م
در تـاریخ آمـده کـه     یکى از بزرگان یهـود خیبـر   یهودى و سلام بن ابى الحقیق

آزرد،و  و پیغمبر،آن حضرت را مـى  انعصماء با سرودن اشعار در مذمت مسلمان
  . کرد سلام بن ابى الحقیق دشمنان آن حضرت را بر ضد او تحریک مى

را با مسلمانان در میان نهـاده و   اندوه درونى خود رسول خدا سرانجام
دفع آنها را از ایشان خواست و چند تن از مسلمانان غیور و شجاع که بـا یهـود   

پیمان و یا فامیلى نزدیک داشتند کشتن آن سه را به عهده گرفتنـد   مزبور نیز هم
به قتل رسیدند  دقیق،شبانههاى قبلى و  و طولى نکشید که هر سه آنها طبق نقشه

م معلوم نشد،ولى در واقع بر طبق طرحى که انجام شده بـود کعـب بـن    و قاتل ه
و سلام بن ابى الحقیق بـه وسـیله   ) 3( اشرف به دست ابو نائله و رفقایش کشته شد

عبد االله بن عتیک و همراهان او به قتل رسید و عصماء نیز به دسـت عمیـر بـن    
  . عدى به قتل رسید
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این سه نفر رعب و وحشتى در دل یهود انداخت و دانستند که مسـلمانان   قتل
تفاوت و آرام نخواهنـد نشسـت و عکـس     در برابر تحریکات و دشمنى آنها بى

  . دهند العمل نشان مى
موازات این مبارزات پیغمبر بزرگوار اسلام به موعظه و انـدرز آنهـا اقـدام     به
اى  جمع کرده و خطابـه  بازار بنى قینقاع و روزى آنان را در بازار خودشان کرد

  : ایراد کرد و از آن جمله فرمود
بیایید و از خدا بترسید و بیم آن را داشـته باشـید کـه همـان     !اى گروه یهود"

بیاییـد و مسـلمان   .عذابى را که بر سر قریش فرود آورد بر سر شما فـرود آورد 
فرستاده از جانب اویـم و  اید که من پیامبر خدا و  شوید زیرا شما بخوبى دانسته

و خداى تعالى در این باره  یدا این چیزى است که آن را در کتابهاى خود خوانده
  "...از شما پیمان گرفته

اى محمـد تـو   :در صدد تکذیب سخنان آن حضرت بر آمده و گفتند یهودیان
خبـر از   اى ما نیز مانند قریش هستیم،از اینکه با گروهـى مـردم بـى    کرده خیال
اى مغرور مباش و اگر بـه جنـگ مـا     جنگى رو به رو شده و پیروز گشتهفنون 

  . بیایى خواهى دانست که ما چگونه مردمانى هستیم
و اخراج یهود بنى قینقاع به دنبال این جریانات عمـل ناهنجـارى از    محاصره

آنها سر زد که پیغمبر خدا تصمیم گرفت کار یهود مزبور را یکسره کنـد و خیـال   
که به گفته یکى از نویسندگان  انان را از این دشمن خطرناك داخلىخود و مسلم

در آمـده بودنـد و از    هبه صورت ستون پنجمى براى قریش در برخوردهاى آیند
  . آسوده سازد زدند پشت به اسلام خنجر مى

از اینجا شروع شد که زن مسلمانى به بازار یهودیان آمـد تـا زیـورى     ماجرا
اصرار داشتند آن زن روى خود را باز کند ولـى آن زن  براى خود بخرد،یهودیان 



425 
 

کرد تا اینکه یکى از یهودیان یا همان زرگـرى کـه    که نشسته بود خوددارى مى
زن بفهمـد دامـن    آناسته بى آنکه وخواست زیورى به او بفروشد از جا برخ مى

خبـر از   پیراهنش را از پشت سر بلند کرد و به بالاى آن گره زد،زن مسلمان بى
است قسمت پایین بدنش از پشـت نمایـان شـد و    وهمه جا همین که از جا برخ

  . یهودیان خندیدند 
که متوجه ماجرا شد فریاد کشید و مسلمانان را به یارى خواند و یکـى از   زن

مسلمانان که شاهد بود پیش آمده و به آن مرد یهودى که این عمل را انجام داده 
ن نیز به آن مرد مسلمان حملـه کـرده و او را   بود حمله کرد و او را کشت،یهودیا

ــخت   ــنیدند بس ــیه را ش ــه قض ــر ک ــلمانان دیگ ــول  ىکشتند،مس ــفتند و رس برآش
هـاى   تصمیم به جنگ با آنها گرفت،و دستور حرکت به سـوى قلعـه   خدا

هـاى   ایشان صادر شد و مسلمانان به دنبال پیامبر اسلام به راه افتادنـد و خانـه  
  . ایشان را محاصره کردند

محاصره پانزده روز طول کشید و یهود بنى قینقاع که دیدند تاب مقاومت  این
در برابر محاصره و همچنین جنگ با مسلمانان را ندارند تسلیم شـدند،ولى عبـد   

که هنوز در میان مردم مدینه نفوذى داشت و ضمنا با یهود مزبور نیـز   االله بن ابى
کشتن آنها به دسـت مسـلمانان    ازالت کرده و به هر ترتیبى بود دخ همپیمان بود

از کشتن آنها صرفنظر نمود ولى دستور داد از  جلوگیرى کرد ورسول خدا
مدینه و اطراف شهر کوچ کنند و خانه و زندگى را ترك گفته بـه جـاى دیگـرى    

  . شام کوچ کردند"ذرعاتأ"مهاجرت کنند و آنها نیز به صورت دسته جمعى به
یهود مزبور براى مسلمانان پیروزى بزرگى بود زیرا گذشـته از اینکـه    اخراج

خیالشان از این دشمن خطرناك آسوده شد خانه و زندگى آنها نیـز بـه غنیمـت    
  . مسلمانان در آمد و اموال زیادى از این راه نصیب آنها گردید
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  زید بن حارثه سریه

 گفتیم قریش هر ساله کاروانى تجارتى بـه شـام مـى   در خلال مطالب گذشته 
 فرستاد و اموال تجارتى خود را از قبیل پوست،کشمش،نقره و غیره بـدانجا مـى  

بردند و در مقابل خوار و بار،مواد غذایى،پارچه و غیـره خریـدارى کـرده و بـه     
بـدان اشـاره شـده آنهـا دو      )4( نیـز  مآوردند و چنانکه در قـرآن کـری   حجاز مى

ت تجارتى در سال داشتند یکى در تابستان و یکى در زمستان،در تابستان مسافر
رفتند چنانکـه قـبلا نیـز     که هوا گرم بود به سوى شام و در زمستان به یمن مى

  . اشاره شد
آب و هوا و مساعد نبودن سـرزمین حجـاز بـراى کشـت و زرع ایـن       وضع

آنان براى امرار معاش مسافرتها را براى آنان به صورت اجبارى در آورده بود و 
پس از جنگ بـدر و شکسـت   .و ادامه زندگى ناچار به مسافرت و تجارت بودند

 بـا قریش،مسافرت به شام و حرکت دادن کاروان بـدان سـو بـا خطـر برخـورد      
مسلمانان که در نواحى یثرب سکونت داشتند،مواجه شـد بخصـوص کـه قبایـل     

قریش نیـز کـه ناچـار بـه ادامـه       اطراف نیز با پیغمبر اسلام پیمان بسته بودند و
مسافرت به شام و تجارت بودند به پیشنهاد اسـود بـن مطلـب راه کـاروان را از     

و دلیلى هم که اسود  ندرفت تغییر داد ساحل دریا به راهى که به سوى عراق مى
راه عراق کوهستانى اسـت و  :بن مطلب براى پیشنهاد خود آورد این بود که گفت

  . د و مسلمانان بدان بیابانها وارد نخواهند شدبیابانهاى وسیعى دار
ترتیب کاروان قریش که ابو سفیان نیز در میان آنها بود بـا کـالایى کـه     بدین

رسید به سوى شام حرکت کـرد،و خبـر آن بـه     صد هزار درهم مى قیمت آن به
ر مـأمور  زید بن حارثه را با صد سوا گوش مسلمانان رسید و رسول خدا
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و در آنجـا بـه    فتندپیش ر"قردة"کرد سر راه آنها بروند و آنها نیز تا جایى به نام
کاروان مزبور برخوردند و بر آنها حمله برده و شتران و اموال ایشان را گرفته به 
مدینه آوردند و ابو سفیان و افراد دیگرى نیز که همراه کاروان بودنـد ناچـار بـه    

ند و بدین ترتیب بزرگترین غنیمـت نصـیب مسـلمانان    فرار شده به مکه بازگشت
  . گردید
حادثه با توجه به شکست قبلى قریش در جنگ بدر و عزادار شدن آنهـا   این

در مرگ کشتگان و بزرگان خویش،آنان را در انتقام گرفتن از مسلمانان و ایجاد 
تر ساخت و مقدمات یک جنگ خونین دیگـر   امنیت در راه تجارتى خود مصمم

  . حمله به مدینه را فراهم نمودو 
تنها راه نجات خود را از این محاصره اقتصادى و جبـران شکسـتهاى    قریش

گذشته در آن دیدند که تمام قواى خود را در یک جا متمرکز ساخته و هـر چـه   
را در اختیار و امکان دارند به کار برده و ضربه محکمى به مسـلمانان و پیـروان   

صـفحات آینـده    درمنجر به جنـگ احـد گردید،چنانکـه     پیغمبر اسلام بزنند،که
  . خواهیم خواند
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  با حفصه  ازدواج

در ماه شعبان سال دوم  حفصه دختر عمر بن خطاب بود که رسول خدا
هجرت او را به عقد خویش در آورد و سبب آن نیز این شد که هفت مـاه پـیش   

خنیس بن حذافۀ را در مدینـه از دسـت داد و   از این ازدواج،حفصه شوهر خود 
خنیس از دنیا رفت،براى عمر که هنوز وضع مرتب و سـر و سـامانى در مدینـه    

دانسـت نگهـدارى    نداشت و از طرفى خود را از شخصیتهاى بزرگ قریش مـى 
بیوه خنیس کار دشوارى بود و از این رو به ابو بکـر و عثمـان کـه از مهـاجرین     

اشتند پیشنهاد کرد تا حفصـه را بـه همسـرى خـویش در     بودند و وضع بهترى د
را نپذیرفتنـد،عمر کـه بـا رد ایـن      هادآورند ولى آن دو زیر بار نرفته و این پیشن

پیشنهاد از طرف ابو بکر و عثمان بیشتر ناراحت و آزرده خاطر شـد بـه عنـوان    
شکایت از آن دو و شاید به منظور عنوان کردن اصـل مـاجرا وپیشـنهاد ضـمنى     

زدواج حفصه با رسول خدا،شرح حال خود و گرفتاریهایش را نزد پیغمبر اسلام ا
نکـه  با ای که منظور او را به خوبى درك کرده بود دامطرح کرد و رسول خ

تمایل خود را به ازدواج با حفصه اظهـار کـرد و    اى به حفصه نداشت قلبا علاقه
ورسند از پیش خود بازگرداند و ایـن ازدواج  بدین ترتیب عمر را خوشحال و خ

 زصورت گرفت و از همان آغاز معلوم بود که پیغمبر اسلام به خـاطر دلجـویى ا  
اش این کار را انجام داد و گرنـه خـود    عمر و تحکیم ارتباط با او و قوم و قبیله

اى به حفصه ندارد و در ماجرایى که منجـر   دانست که پیغمبر علاقه عمر نیز مى
گردید و دوباره به خاطر عمر رجوع کرد  طلاق او از طرف رسول خدا به

نکـن و رسـول    هتـو بـه عایشـه نگـا    !دختـرم  :عمر به دختـرش حفصـه گفـت   
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دانم پیغمبر تو را دوست ندارد و اگـر بـه    را میازار که به خدا من مى خدا
  ) 5( .دکر خاطر من نبود رجوع نمى

را نیز ضـمیمه  "...سد ابواب"در پایان حوادث سال دوم باید داستان حدیث و
کنید،که ما چون پیش از این در حوادث سال اول به مناسبت سـاختمان مسـجد   

کنیم و براى تفصیل و تحقیق بیشـتر   ایم تکرار نمى مدینه اجمال آن را نقل کرده
  . وشته شده مراجعه نماییدنیز باید به کتابهاى مفصلى که در این باره ن

_________________________________________  
  : نوشتها پى 

  . اند برخى از مورخین این غزوه را در سال سوم ذکر کرده.1
گروهى از مورخین نظیر این داستان را در جنگ ذات الرقاع که در سال چهارم یـا پـنجم اتفـاق    .2

ذکر شده و در کتاب شریف کافى نیز از امـام صـادق   "غورث"نیز"دعثور"افتاد ذکر کرده و به جاى
  . همان گونه نقل شده است،و االله أعلم 

ا به دست محمد بن مسلمه و در سال چهارم هجـرت  و در برخى از تواریخ قتل کعب بن اشرف ر.3
  . اند ذکر کرده

  . سوره قریش.4
  265.،ص 4الاصابۀ،ج .5
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  سوم هجرت و جنگ احد  سال

شیان تصمیم گرفتند با تمام قوا و تجهیزات خود بـه  یبه ترتیبى که گفته شد قر
 مسلمانان حمله کنند و خیال خود را از این خطر سختى که عظمـت و زنـدگانى  

صـفوان بـن   :نویسـد  ابن هشام مى.کرد آسوده سازند آنها را تهدید به نابودى مى
کرد تمام اموال تجارتى را که پیش از جنـگ بـدر بـه     دامیه به ابو سفیان پیشنها

مکه آمده بود،صرف خرید اسلحه و تجهیزات جنگى کنند و این پیشنهاد پذیرفته 
جنگى از تمام قبایل اطراف مکه شد و از سوى دیگر براى تهیه افراد و سربازان 

عزة  ابومانند بنى کنانه و مردم تهامه نیز کمک گرفتند و حتى افراد مؤثرى چون 
شاعر را که در جنگ بدر اسیر شده بود و با تعهد به اینکه کسى را بر ضد اسلام 
و پیغمبر مسلمانان تحریک نکند آزاد شده بود،با خود همراه کـرده و بـا اشـعار    

که گفت مردم را به جنگ با مسلمانان تحریک کـرد و بـدین ترتیـب    اى  حماسه
مرد شمشیر زن که دویسـت   زارروزى که لشکر قریش از مکه حرکت کرد سه ه

اسب و سه هزار شتر و هفتصد مرد زره پوش با خود داشتند،در نقل دیگر با سه 
  . هزار سوار و دو هزار پیاده نظام حرکت کردند

را در وقـت جنـگ بیشـتر بـه انتقـامجویى و دلاورى      براى اینکه سربازان  و
تحریک کنند گروهى از زنان را نیز همراه برداشتند تا به خاطر دفاع از آنها هـم  

  خواستند حماسه که شده در میدان جنگ بیشتر پایدارى کنند،گذشته از آنکه مى
دارنـد سـبب    کـه سرایى و خواندن سرودهاى جنگى زنان با آهنگ مخصوصـى  

یشترى براى سربازان گردد و با اینکه جمعـى از قـریش بـا بـردن زنـان      تهییج ب
طرفداران حرکت آنها مورد تأیید قرار گرفت و به گفته   مخالف بودند ولى نظریه

  . مورخین پانزده زن نیز همراه لشکر قریش حرکت کرد
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میان آنها زنى که از همه بیشتر براى رفتن اصرار داشت و جنب و جـوش   در
 همسر ابو سفیان بود"هند"داد و پاسخگوى مخالفان حرکت آنها بود ىبه خرج م

و چون پدر و برادر و فرزند و عمویش  که بعدا به هند جگر خوار معروف گردید
بود،و هم او بـود کـه    امدر جنگ بدر کشته شده بودند بیشتر از دیگران تشنه انتق

داد سـبب قتـل   "وحشى"بههایى که  در جنگ احد با پولها و جواهرات و وعده
  . گردید عموى پیغمبر حمزه
آن روز به محله قبا آمده بود و داشـت از مسـجد    مدینه رسول خدا در

خواست سوار بر الاغ مخصـوص خـود گـردد کـه      شد و تازه مى قبا خارج مى
آن  اى سربسـته بـه دسـت    پیکى راهوار از راه رسید و شتابانه پیش آمد و نامـه 

  . حضرت داد
عباس بن عبد المطلب عموى پیغمبر کـه در مکـه بـه     اند چنانکه گفته را نامه
کرد بدان حضرت نوشته بود و از  برد و در سلک بت پرستان زندگى مى سر مى

تصمیم قریش و حرکت آنـان و عـده جنگجویـان و سـایر خصوصـیات لشـکر       
  . ته بودرا مطلع ساخ آنها،رسول خدا

به شهر آمد و یکى دو نفر را به سوى مکـه فرسـتاد تـا وضـع لشـکر       پیغمبر
قریش را از نزدیک گزارش دهند آنها نیز لشکریان را در نزدیکى مدینـه دیـدار   

گـزارش   کرده و آنچه را دیده بودند به پیغمبر گزارش دادند و رسول خدا
  . بد المطلب نوشته بود یکسان دیدآنان را با آنچه عباس بن ع

دستور داد مردم مدینه در مسجد  مقابله با آنها و تدبیر کار،پیغمبر براى
اجتماع کنند و آراء و پیشنهادهاى خود را بیان کنند،خود آن حضـرت و جمعـى   

شـهر و   از بزرگان و سالمندان و از آن جمله عبد االله بن أبى طرفـدار مانـدن در  
و باروى شهر و در پیش  رجدارى بودند و معتقد بودند که جنگ در داخل ب قلعه
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روى زن و فرزند شکست ناپذیر است و مردان و سربازان در چنین موقعیتى تـا  
جنگند،اما گروهى از جوانان پرشـور کـه در    پاى جان و با تمام نیرو و توان مى

د را در آن روز تلافى کننـد و  خواستند غیبت خو جنگ بدر حاضر نبودند و مى
کردند هـیچ نیرویـى    بدر را دیده بودند و خیال مى هبرخى دیگر از آنها که منظر

بر آنها چیره نخواهد شد و از طرفى ماندن در خانه و حصار را براى خود نوعى 
کردند،به خـارج شـدن از شـهر و     سرشکستگى و زبونى و خوارى محسوب مى

پافشارى داشتند و سرانجام هم نظریـه ایـن دسـته     جنگ در میدان باز اصرار و
نیز به خانه آمد و زره جنگ بـه تـن کـرده از     و رسول خدا دغالب گردی

  . شهر خارج شد
از شهر خارج شد هزار نفر مرد جنگجـو همـراه آن    که پیغمبر هنگامى

ند عبد االله بن أبى با سیصد تـن از همراهـان   حضرت بود ولى مقدارى که راه رفت
خود به بهانه اینکه با نظر او مخالفت شده از بین راه برگشتند و پیغمبـر خـدا بـا    

  . هفتصد نفر به سوى احد پیش رفتند
نام جایى است در یک فرسنگى مدینه که یک رشته کوه،آن قسـمت از  "احد"

  . دساز بیابان را با بیابانهاى دیگر از هم جدا مى
قریش قبل از آمدن مسلمانان در آنجا موضع گرفته و آماده جنـگ   لشکریان

بـدانجا رسـید لشـکریان     انتقامى خود شده بودند،هنگامى که رسول خـدا 
خود را طورى ترتیب داد که کوه احد را پشت سر خـود و دشـمن را پـیش رو    

  . ندقرار دادند و هر دو لشکر آماده جنگ گردید
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اى از  و نمونـه  چند تن از مسلمانان بـه رسـول خـدا    پیوستن

  جانبازى آنان و تربیت اسلام

به سوى احد حرکت کرد روز جمعه بود و جنـگ در   روزى که پیغمبر 
داخلـى  روز بعد یعنى روز شنبه واقع شد،افرادى بودند که به واسطه گرفتاریهاى 

 ولى از آن شور و عشـق بـى   ونددر آن روز نتوانستند همراه مسلمانان به احد بر
حدى که به شهادت و جانبازى در راه دین و دفاع از رهبـر عـالى قـدر اسـلام     
 داشتند روز دیگر،صبح زودخود را به احد رسانده و در میـدان جنـگ نیـز بـى    

اعت و پایدارى خیره کننـده  شج باکانه به دشمن حمله کرده و پس از دلاوریها و
بـه شـرحى کـه     جنگجویان از دستور رسول خدا ازدر اثر نافرمانى برخى  خود

اینان به آرزوى دیرینه خود یعنـى شـهادت در راه دیـن     پس از این خواهد آمد
  . نایل شدند

  
  بن جموح عمرو

از آن جمله عمرو بن جموح بود که پیش از این در داستان اسلام مردم مدینه 
نام او را ذکر کرده و کیفیت اسلام او را بیان داشتیم،این مرد با اینکه از یـک پـا   

رفت و طبق قانون اسلام از جنگ و حضور در میدان  لنگ بود و بسختى راه مى
آنجا که سخت عاشـق شـهادت و جانبـازى در     زکارزار معاف و معذور بود اما ا

رفتن بـه احـد بگیرنـد،وى کـه      راه دین بود،فرزندانش نتوانستند جلوى او را از
چهار پسر بزرگ داشت و هر کدام سربازى دلیر براى اسلام و از مدافعان فداکار 

بودند پس از رفتن فرزندانش آمـاده حرکـت بـه سـوى احـد       رسول خدا
  : جلوى او را گرفته و بدو گفتند گانشگردید،اقوام و بست
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ن به جنگ معذورى،و از سوى دیگر فرزندانت مردى لنگ هستى و از رفت تو
اى،و بدین ترتیب خواستند،مانع حرکت او شـوند،اما عمـرو    را به جنگ فرستاده

  : به این سخنان قانع نشده بدانها گفت
  ممکن است آنان به بهشت روند و من پیش شما بنشینم؟  مگر

م که بـه  در آن حال او را دید:گوید هند دختر عمرو بن حرام بود که همسرش
خواسـت از در   خانه آمد و لباس جنگ پوشیده به راه افتاد و هنگـامى کـه مـى   

  ! "اللهم لا تردنى الى أهلى":خانه بیرون برود سر به سوى آسمان بلند کرده گفت
  !] پروردگارا مرا پیش خاندانم باز مگردان[

و اى رسول خدا پسـران  :را گفته و خود را به پیغمبر رسانید و عرض کرد این
خواهند مرا از سعادت جهاد در راه دین و شـهادت بـاز دارنـد     خویشان من مى

ــروم   ــاى لنــگ در بهشــت راه ب ــا همــین پ ــه ب ــى مــن آرزو دارم ک رســول !ول
 شـد  خدا تو را از جهاد معذور داشته،اما عمرو راضى نمى:بدو فرمود خدا

  : رو به فرزندان و خویشانش کرده فرمود باز گردد تا آنکه رسول خدا
شوید او را به حال خود واگذارید شاید خداونـد شـهادت را    مانع او مى چرا

  ! روزى او گرداند 
سبب شد که کسى از حضور او در میدان ممانعت  سخن رسول خدا این

آرزو داشت در میدان جنگ شـربت شـهادت   و جلوگیرى نکند و همان طور که 
  . نوشید و این سعادت بزرگ نصیب او گردید

هنگامى که هند،همسر او،به احد آمد و جنازه او را بر شتر بست تا به شـهر   و
مدینه بیاورد و مقدارى راه رفت ناگهـان دیـد شـتر از رفـتن بـه سـوى مدینـه        

وى همـان سـرزمین احـد    کند و ایستاد و پیوسته سر خود را به س خوددارى مى
  . گردد برگردانده و باز مى
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شـتر  :گـزارش دادنـد پیغمبـر فرمـود     جریان را به رسـول خـدا   وقتى
 آیا عمرو در هنگام حرکت چیزى مى:و سپس از همسرش پرسید!مأموریتى دارد

  گفت؟ 
لنـد  آرى در آن هنگام رو به قبله ایستاد و سر به سـوى آسـمان ب  :کرد عرض
  ! "اللهم لا تردنى الى اهلى":کرده گفت

او را در همــین ســرزمین دفــن کنیــد،و قبــر او و شــهداى :فرمــود حضــرت
هم اکنون در هر سال مزار میلیونها مسلمان است که با چشمان اشک "احد"دیگر

  . فرستند بار و دل سوخته بر سر آن قبرها ایستاده و بر آنها درود مى
  

  بن ابى عامر  حنظلۀ

له جوانى بود از انصار مدینه و پدرش ابو عامر در سلک دشمنان اسـلام  حنظ
و در میان لشکر قریش بود و تا پایان عمر نیز به حال کفر باقى ماند،اما حنظلـه  

رفـت و چـون    فرزند او از مسلمانان پر شـور و فـداکار انصـار بـه شـمار مـى      
مصادف شده  خواستند حرکت کنند مسلمانان براى جنگ احد بسیج شدند و مى

آمـده و   بود با شب زفاف و عروسى او و از این رو به نـزد رسـول خـدا   
ماندن در مدینه و یا رفتن همراه سپاه مسلمانان را به نظـر آن حضـرت موکـول    

  . به او اجازه داد آن شب را درمدینه بماند و عروسى کند کرد و رسول خدا
آن شب را در مدینه ماند و مراسم عروسى انجام گرفت و فردا صـبح   نظلهح

قدر خـود   زود،روى ایمان و عشقى که به جهاد در راه دین و دفاع از رهبر عالى
  . داشت پیش از آنکه غسل جنابت کند شتابانه آماده حرکت به سوى احد گردید

است روانه میـدان جنـگ   خوهنگامى که حنظله :نقل کرده  بن ابراهیم على
پیش آمده و جلوى او را گرفت و به  ه دختر عبد االله بن ابى بودک شود همسرش
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در :نزد چهار تن از مردان انصار فرستاد و چون آنان حاضر شدند به حنظله گفت
اى و عمـل زناشـویى    حضور اینان شهادت بده که دیشب با من عروسـى کـرده  

  . انجام شد و حنظله گواهى داد
ــه راه افتــاد،از آن زن پرســیدند و ــراى چــه ایــن کــار را :چــون حنظلــه ب ب

دوش در خواب دیدم که گویا آسمان شـکافته شـد و حنظلـه وارد    :کردى؟گفت
آسمان گردید و سپس بسته شد و من از این خواب دانستم کـه حنظلـه در ایـن    

 ـ  هجنگ به شهادت خواهد رسید،خواستم تا شما بدانید او با من عروسى کرده ک
  ) 1(). و مورد تهمت قرار نگیرم(اگر حامله شدم معلوم باشد فرزند حنظله است

به هر ترتیب حنظله با سرعت به میدان جنگ آمد و با شجاعت و شـهامتى   و
که در گیر و دار جنگ از خود نشان داد خود را به ابـو سـفیان سـرکرده لشـکر     

او را بـه قتـل    قریش رسانید و اسب او را پـى کـرد و چیـزى نمانـده بـود کـه      
گریخـت   برساند،ولى ابو سفیان در حالى که پیاده از برابر شمشـیر حنظلـه مـى   

مشرکان را به کمک طلبید و سرانجام یکى از آنها به نام شداد بـن اوس سـر راه   
بر حنظله گرفت و پس از زد و خوردى که با هم کردند حنظله را به قتل رسانید 

د و تا زنده بود حیـات و زنـدگى خـود را    و ابو سفیان در مدح او اشعارى سرو
  . دانست  مرهون او مى

حنظلـه را  :دربـاره او فرمـود   چون جنگ به پایان رسید رسول خـدا  و
ــرش        ــال او را از همس ــع ح ــه وض ــامى ک ــد و هنگ ــل دادن ــتگان غس فرش

بت حنظله وقتى ازخانه بیرون رفت جنب بود و با همان حال جنا:پرسیدند؟گفت
معـروف  "حنظلـه غسـیل الملائکـه   "به جنگ رفته بود و از آن پس در تاریخ به

  . گردید 



437 
 

  
  آرایى دو لشکر  صف

برابـر یکـدیگر قـرار    "احـد "روز شنبه نیمه ماه شوال بود که هر دو لشکر در
رســول .گرفتــه و بــراى جنــگ و کــارزار آمــاده شــده و صــف آرایــى کردنــد

خود را که هفتصد نفر بودند چنان قرار داد که پشت آنها بـه  لشکریان  خدا
در کـوه احـد دره و    ونکوه احد و رو به سوى مکه و لشکریان قریش بود و چ ـ

توانست از آنجا خود را به مسلمانان رسانده و  شکافى قرار داشت که دشمن مى
را با پنجـاه نفـر تیرانـداز در     عبد االله بن جبیر از آن سو حمله کنند،پیغمبر

آنجا گماشت و بدانها دستور داد از آن دره نگهبـانى کننـد و مراقـب باشـند تـا      
دانسـت نگهبـانى آن دره بـراى پیـروزى      چون مى ودشمن از آنجا حمله نکند،

لشکریان بسیار مؤثر است سفارش و تأکید زیادى به آنها کرده و به گفته برخـى  
اگر دیدید ما دشمن را شکست داده و تا مکـه نیـز   :فرمود از ناقلان حدیث،بدانها

آنها را تعقیب کردیم شما از جاى خود حرکت نکنید و اگر هم دیدید آنها مـا را  
شکست داده تا وارد مدینه شدند باز هم شما از جاى خود حرکـت نکنیـد و در   

دیم شما از اگر دیدید همگى ما نیز کشته ش:است که فرمود  روایت شیخ مفید
  . جاى خود حرکت نکنید،زیرا شکست ما از همین جا شروع خواهد شد

سفیان نیز صف آرایى لشکر کرده و چون متوجه اهمیت آن تنگه شد خالد  ابو
بن ولید را با دویست نفر شمشیر زن مأمور کرد تا در کمین آن پنجاه نفر باشـند  
و بدو دستور داد وقتى دیدید دو لشکر به هم ریختند اگر توانستید از ایـن تنگـه   

  . سرازیر شده و شمشیر در آنها بگذارید 
اى ایراد کرد و ضمن  در برابر لشکر ایستاده و خطبه سول خداگاه ر آن

اى  سفارش به پایدارى و استقامت در برابر دشمنان دین و جهاد در راه خدا پاره
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از احکام اسلام را نیز بیان فرمود،و در این وقـت بـود کـه ابـو سـفیان بـه نـزد        
کبش "داشت و او را قرارپرچمداران قریش که در رأس آنها طلحۀ بن ابى طلحه 

دانیـد   شما بخوبى مـى :خواندند آمده گفت  یعنى مهتر و سردار لشکرمى"الکتیبۀ
و در جنـگ بـدر بـه خـاطر     که هر چه بر سر ما بیاید از ناحیه شما خواهد آمد 

افتادن پرچم بود که ما شکسـت خوردیم،اکنـون ببینیـد اگـر تـاب نگهـدارى و       
  . بسپارید تا ما بخوبى از آن نگهدارى کنیم مامحافظت آن را ندارید پرچم را به 

 آیـا بـه مـا چنـین مـى     :حرف بر طلحه گران آمد و برآشفت و بدو گفت این
بـرم و   ا تا وسط حوضهاى مرگ پیش مىگویى؟به خدا من امروز این پرچمها ر

تا آخرین قطره خون خود از آنها دفاع خواهم کرد و به دنبال آن گفتار خـود را  
از روى  داشـت به میان دو لشکر رسانده و مبارز طلبید و به خاطر غرورى کـه  

  : تمسخر فریاد زد
ه این ماجراى جانگداز را ابن هشام از خود وحشى این گونه نقـل کـرد   دنباله

من در آن زمان غلام جبیر بن مطعم بـودم و عمـوى جبیـر یعنـى     :است که گفت
طعیمۀ بن عدى در جنگ بدر به دست مسلمانان کشته شده بود و چـون جنـگ   

اگـر  :احد پیش آمد و سپاه قریش به سوى مدینه حرکت کرد جبیر به مـن گفـت  
مـن   بتوانى در این جنگ حمزة بن عبد المطلب عموى محمد را به جاى عمـوى 

طعیمۀ بکشى تو را آزاد خواهم کرد،من که بزرگ شده حبشه بودم و در پرتـاب  
کردن حربه مانند حبشیان دیگر مهارت داشتم به همراه قریش به مدینـه آمـدم و   
جنگ که شروع شد سراغ حمزه را گرفتم و چون او را به من نشان دادنـد همـه   

فرصـتى بـه دسـت آورده    جا مانند سایه او را تعقیب کـرده و مراقـب بـودم تـا     
  . خود را به سوى او پرتاب کنم )2( "زوبین"و
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کرد صفوف منظم  حمزه بسیار سخت بود و به هر سو که حمله مى هاى حمله
توانست در برابر او مقاومت کند،من نیز که  درید و کسى نمى قریش را از هم مى

شوم تا شدم در پشت درخت و یا سنگى مخفى  در کمینش بودم گاهى ناچار مى
  . مبادا چشمش به من افتاده و مرا بکشد

هنگامى که سباع بن عبد العزى در پیش روى او در آمد و حمـزه سـرگرم    تا
قتل او گردید در این وقت فرصتى به دست آوردم و زوبین خود را حرکتى دادم 
و به سوى او پرتاب کردم و آن حربه تهیگاه حمزه را شکافت و از میان دورانش 

  . دیدخارج گر
برگشت تا خود را به من برساند و انتقام گیرد ولى من فرار کـرده و او   حمزه

نتوانست به من برسد و روى زمین افتاد،من همچنـان ایسـتادم تـا چـون جـان      
سپرد،پیش رفته و زوبین خود را از تهیگـاهش بیـرون آوردم و چـون منظـورم     

هدف من تنها  اتم زیرحاصل شده بود به میان لشکرگاه رفته و آسوده خاطر نشس
کشتن حمزه و آزاد شدن بود که آن را انجام داده بودم،و چون به مکـه بازگشـتم   

و در نقل دیگرى است که وحشى پس از قتل حمـزه شـکم   ) 3(جبیر مرا آزاد کرد 
آن جناب را درید و جگرش را بیرون آورد و براى هند دختر عتبـۀ بـرد،و هنـد    

گذارد ولـى نتوانسـت بخـورد و آن را     ندر دهااى از آن جگر را بریده و  قطعه
اى نیـز کـه داده بـود طـلا و      بیرون انداخت و به شکرانه این مژده و طبق وعده

  . جواهرات خود را بیرون آورده به وحشى داد
فرستید و  اى محمد شما عقیده دارید با شمشیرهاى خود ما را به دوزخ مى"

هر کـدام از شـما کـه آرزوى رفـتن      کنیم،پس ما نیز شما را به بهشت روانه مى
   ".بهشت را دارد به جنگ من بیاید
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که این سخن را شنید شتابان به سوى او رفـت و بـا خوانـدن ایـن      على
  : ارجوزه آمادگى خود را براى جنگ با او اعلام فرمود

    طلح ان کنتم کما تقول یا
    فاثبت لننظر اینا المقتول خیول و لنا نصول لکم
    فقد أتاك الاسد الصئول اینا أولى بما تقول و

دانستم  مى"قضم"اى:طلحه گفت ینصره القاهر و الرسول لیس به فلول بصارم
  . که جز تو کسى جرئت کارزار و جنگ مرا نخواهد داشت

ضربت او را با سپرى که داشت دفع نمود و  را گفته و حمله کرد،على این
زد که کاسه سر او را از وسط شـکافت و همچنـان تـا    خود شمشیرى بر سر او 

اش را از میان دو نیم کرد و بر زمین افتاد و به نقلى شمشیرى حوالـه پـاى    چانه
افتاد،بـا کشـته شـدن     یناو کرد که هر دو ران را با هم قطع کرد و از پشت بر زم

طلحه برادرش عثمان بن أبى طلحه پیش آمـد و پـرچم را برداشـت او نیـز بـه      
از پاى در آمد و همچنین یکى پس از دیگرى تا نه تن از قبیله  مشیر علىش

بنى عبد الدار که پرچمدار قریش بودند هر کدام پرچم رابه دسـت گرفتنـد و بـه    
که در (با تیرهاى کارى عاصم بن ثابت یزو برخى ن شمشیر على بن ابیطالب

  . از پاى در آمدند)شتاى دا تیراندازى مهارت فوق العاده
کسى جرئت نکرد آن پرچم میشوم را بردارد تا اینکه زنى به نام عمـره   دیگر

  . دختر علقمه پیش آمد و آن پرچم را برداشته روى زمین نصب کرد
شدن پرچمداران رعب عجیبى در دل قریش انداخت و آثار شکست در  کشته

طـرف مسـلمانان شـروع     ها ظاهر گردید و به دنبال آن حمله عمـومى از  چهره
زنان قریش براى تحریک مردان شروع به خواندن شعر و نواختن دف کـرده  .شد

  : خواندند به صورت سرودهاى جنگى مى
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 گـاهى نیـز مـى    و  )4(بکل بتـار   ضربا حماة الادبار  ویها بنى عبد الدار  ویها
  : خواندند
  ) 5(غیر وامق  راقف   تدبروا نفارق او   نفرش النمارق و   تقبلوا نعانق ان
آن سو حمزة بن عبد المطلب عموى پیغمبر چون شیرى غران به راسـت و   از

آمـد او را از پـاى در    افکند و هر که سر راهش مى چپ لشکر دشمن حمله مى
نظیر خود و شمشیرى کـه پیغمبـر بـه     آورد ابو دجانه انصارى با شهامت بى مى

را  شـیر نویسـند آن شم  مى.ریخت دستش داده بود مرد و مرکب را روى هم مى
بـرد و حتـى در    آورد جان سالم به در نمى بالاى سر هر کس به گردش در مى

همسر ابو سفیان رسید و خواست او را هم با آن شمشیر بـه  "هند"حین کارزار به
و او هـم زنـى   .اسـت  قتل رساند اما متوجه شد که این شمشیر رسول خدا

على بـن  .سازد هاست آن شمشیر مقدس را به خون زنى مشرك آلوداست و نخو
ابیطالب نیز از یک سو و سایر مسلمانان جانباز و فداکار از مهاجر و انصـار نیـز   
سر غیرت آمده و بسختى مشرکین را شکست دادند و هزیمت آنان به سوى مکه 

کرده بـر   را نیز که همراه آورده بودندرها یعنى هبل شروع شد،و بت بزرگ خود
خیمه و خرگاه خود را نیز رها کرده و فـرار   وزمین افتاد و حتى اثاثیه و اسباب 

 کردند،زنانى که همراه آنها آمده بودند شروع به سرزنش فراریان کرده با حماسـه 
هاى جنگى و دف و چنگ خواستند آنها را باز گردانند،ولى نتوانستند و آنها نیـز  

  . پا به فرار گذاردند
مسلمان پس از اینکه مقدارى آنها را تعقیب کردند مغرورانه به سوى  نسربازا

میدان جنگ بازگشته و با خیالى آسوده بـه جمـع آورى غنـایم پرداختنـد و بـا      
اى که از جنگ بدر و آن پیروزى بیرون از انتظار داشتند اطمینـان یافتنـد    سابقه
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انـد بـاز    که رفتـه که اینجا هم دیگر شکست نخواهند خورد و مشرکین از راهى 
  . نخواهند گشت

اینجا بود که یک صفت نکوهیده دیگر یعنى به جنبش آمدن صـفت طمـع    در
کردنـد بـه    در دل تیراندازانى که همراه عبد االله بن جبیر از دهانه دره نگهبانى مى

این غرور اضافه شد و صحنه جنگ را عوض کرد و این پیـروزى بـرق آسـاى    
از چهـره   انموده ننگ آن شکسـت رسـوا کننـده ر   مسلمانان را مبدل به شکست 

تر غرور و  و به تعبیر واضح.مشرکین پاك کرد و آن هزیمت قبیح را جبران نمود
  . نافرمانى از دستور رهبر عالى قدر اسلام سبب شکست مسلمانان گردید

وقتى تیراندازان از بالاى دره مشاهده کردند که مسلمانان به جمـع آورى   زیرا
ل شده و مشرکین هزیمت کردند،یکى یکى به منظور به دست آوردن غنایم مشغو

غنیمت و براى آنکه از یکدیگر عقب نمانند به سوى دره سرازیر شدند و هر چه 
سـرپیچى   خـدا نرویـد و از دسـتور رسـول    :عبد االله بـن جبیـر فریـاد زد   

  : گفتند کسى به حرف او گوش نداد،و برخى هم در پاسخش!نکنید
دانسـت کـه    وقت که پیغمبر سفارش کـرد از اینجـا حرکـت نکنیـد نمـى      آن

  . شوند  مسلمانان پیروز مى
به هر ترتیب به فاصله اندکى چهل نفر از آنها رفتند و به همراه عبد االله بـن   و

جبیر جز ده تن باقى نماند،خالد بن ولید که با دویست نفر از جنگجویان قـریش  
ان بود و تا آن وقت نتوانسته بود از آن تنگه و شکاف عبور کند در کمین تیرانداز

خواسـت منظـور    و در هر بار که مى دو از پشت سر خود را به مسلمانان برسان
شد،وقتى متوجه شد ده نفـر   خود را عملى سازد بارگبار تیرهاى آنان مواجه مى

را کشته و شمشـیر   تیرانداز بیشتر نمانده با همراهان خود بدانها حمله کرد و آنان
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در میان مسلمانانى که با خیالى آسوده براى جمع آورى غنایم خم شـده بودنـد   
  . گذاردند و آنان را غافلگیر ساختند

این میان همان زن یعنى عمره دختر علقمه حارثیه وقتى خالد و همراهـان   در
بلند  را از دور مشاهده کرد پیش رفته و پرچم قریش را که روى زمین افتاده بود

  . کرد و قسمتى از سپاه فرارى قریش را دور آن جمع نمود
قریش نیز که در حال فرار بودند وقتى پشت سـر خـود را نگریسـتند و     زنان

پرچم افراشته قریش را مشاهده کردند به سرزنش و ملامت مردان مشغول شـده  
خویش،آنهـا  وار  و با موهاى پریشان و گریبانهاى چاك زده و فریادهاى دیوانـه 

بـه سـود    نـگ را به بازگشت به میدان جنگ تشویق نمودند و تدریجا صـحنه ج 
شیان عوض شد و مسلمانان گروه گروه رو به هزیمت و فرار نهادند،و جمعى یقر

 نیز بدون آنکه متوجه باشند شمشیر به روى یکدیگر کشیدند،و به هر کـس مـى  
  . هندزدند تا خود را از مهلکه نجات د رسیدند شمشیر مى
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   کشته شدن پیغمبر شایعه

چیزى که به این هزیمت و پریشانى جنگجویان مسلمان کمک کرد فریـادى   
  : گوید بود که به گوش آنها رسید که کسى مى

  ! کشته شد محمد
روایات آمده که این فریاد،نخست از دهان شیطان که به صورت مردى در  در

میدان حاضر شده بود بیرون آمد ولى دهان بـه دهـان بسـرعت در تمـام جبهـه      
جنگ پیچید و موجب تقویت روحیه دشمن و ضعف و ناتوانى سـربازان اسـلام   

در گیر و دار  هگردید،و منشأ این شایعه و تأثیر آن در روحیه افراد هم این بود ک
پرتاب شد و آن سـنگ دنـدان    حمله مشرکین سنگى به سوى رسول خدا

آن حضرت را شکست و قسمتى از لب و صورت را نیز شکافت و دیگـر آنکـه   
همچنان که آن حضرت مشغول دفاع و حمله بود یک بار در گودالى که مشرکین 

حضرت را از جا  نو طلحه آ ادکه علىسر راه مسلمانان حفر کرده بودند افت
آلود و مجروح و نیز افتادن آن حضرت را بر  بلند کرده و برخى که صورت خون

زمین دیده بودند یقین به صحت این خبر و درستى آن شایعه کردنـد و آنچـه را   
  . گفتند دیده بودند به دیگران نیز مى

انـد و آن   این شایعه ذکـر کـرده   در برخى از تواریخ علت دیگرى نیز براى و
پیش آمد و مصـعب   این بود که یکى از مشرکان به قصد کشتن رسول خدا

کـرد   جنگید و از آن حضرت دفاع مى بن عمیر را که پیش روى آن حضرت مى
را  ال خـد نیز بود به قتل رساند و خیال کرد رسو و ضمنا شبیه رسول خدا

  . به قتل رسانده و آن فریاد را سر داد



445 
 

حمزة بن عبد المطلب ضایعه ناگوار دیگرى که در این گیـر و دار در   شهادت
تضعیف روحیه مسلمانان مؤثر بود داستان شهادت حمزة بن عبد المطلب عمـوى  

و یکه تاز میدان و دلیـر جنـگ بود،کـه پیغمبـر اسـلام و       بزرگوار پیغمبر
غـران   شیرىمسلمانان را بسختى متأثر و کوفته خاطر ساخت،حمزه که همچون 

 کـرد و قـریش را متفـرق مـى     در برابر دشمنان اسلام به یمین و یسار حمله مى
از کمین بـه  "وحشى"اى که افکند با حربه ساخت و مرد و مرکب را بر زمین مى

  . ه او پرتاب کرد از پاى در آمد و به شهادت رسیدتهیگا
از بردگان مکه و قریش بود که در جنگ احد حاضـر گشـته و هنـد     وحشى

اگر بتوانى یکى از سـه نفـر یعنـى محمـد،على و     :همسر ابو سفیان به او گفته بود
اى از نقلهاسـت   دهم و در پـاره  حمزه را به قتل برسانى آنچه بخواهى به تو مى

او را داد  آزادىبن مطعم مولایش نیز همین سخن را بدو گفت و وعـده   که جبیر
  . هر یک از این سه نفر را به قتل برسانى آزاد خواهى شد:و گفت

اما محمد که مرا به وى دسترسى نیست و یارانش :در پاسخ هند گفت وحشى
کنند،على هم پیوسته در حال کارزار اطـراف خـود را    حلقه وار او را احاطه مى

نگرد و بدو نیز دسترسى ندارم و اما حمـزه را شـاید بتـوانم بـه قتـل       بدقت مى
  . بیند  آید پیش پاى خود را نمى رسانم،زیرا وقتى به غضب مى

_______________________________________  
  : نوشتها پى 

کـه پـس   "عبد االله"بد نیست بدانید که مولود این ازدواج یک شبه نیز دلیر مرد با ایمانى بود به نام.1
در مدینه قیام کرد و مردم را بر ضد یزیـد بـن معاویـه     از شهادت حضرت ابا عبد االله الحسین

  . اند به شهادت رسید،به شرحى که اهل تاریخ نوشته"حره"بسیج نمود و سرانجام در واقعه
  ! برنده که دارید بزنیدیعنى به پیش اى فرزندان عبد الدار،و اى حامیان آیندگان،با هر حربه .2
گسترانیم و  اگر به دشمن روى آرید شما را در آغوش گرم خود گرفته و بالشهاى نرم برایتان مى.3

  . اگر پشت کنید از شما دورى خواهیم کرد چنان دورى که دیگر امید وصل در آن نباشد
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  . نمودند گفتند که در هنگام جنگ به سوى دشمن پرتاب مى زوبین به نیزه کوتاهى مى.4
از آن پس من در مکه بودم تـا روزى کـه رسـول    :دنباله این نقل این گونه است که وحشى گوید.5

تـوانم در مکـه    اى کـه دارم نمـى   مکه را فتح کرد و من چون دیدم دیگر با آن سـابقه  خدا
دیگر راه چـاره  .ن فتح شدبمانم به طائف گریختم و در آنجا هم چیزى نگذشت که به دست مسلمانا

اى بیچـاره چـرا نگـران    :دانستم به کجا فرار کنم تا آنکه مردى به من گفـت  شد و نمى تهبر من بس
به خدا پیغمبر اسلام کسى است که هر کس در دین او داخـل شـد و شـهادتین را بـر زبـان      !هستى

  ! جارى ساخت از اعمال گذشته او صرفنظر کرده و او را خواهد بخشید
که این سخن را شنیدم به مدینه آمدم و پیش از آنکه کسى مرا بشناسد خود را بالاى سر رسول  من
رساندم و ناگهان شهادتین را بر زبان جارى کرده مسلمان شدم پیغمبـر کـه مـرا دیـد      خدا

  ! وحشى هستى؟:فرمود
  . آرى:گفتم
  . راى من تعریف کنبنشین و جریان کشتن و قتل حمزه را ب:فرمود

برخیز و از اینجا برو و چنان کن که مـن تـو را نبیـنم از آن    :چون من داستان را نقل کردم فرمود و
از دنیا رفـت و چـون    کردم تا رسول خدا پس من پیوسته خود را از آن حضرت مخفى مى

د من نیز همان زوبین را برداشته و بـه  جنگ یمامه پیش آمد و مسلمانان براى جنگ با مسیلمه رفتن
آنها به جنگ رفتم و چون جنگ شروع شد آن را در دست خـود حرکـت داده و بـه سـوى      اههمر

مسیلمه پرتاب کردم و در همان حال نیز مردى از انصار بدو حملـه کـرده و بـا شمشـیر کـارش را      
و اگر به دست من کشته شده ساخت و معلوم نشد با شمشیر آن مرد انصارى کشته شد یا بحربه من،

  . ام قتل حمزه را کرده برانباشد تلافى و ج
وحشى آخر عمر به شام رفت و عادت به شرب خمر داشت و بیشتر اوقات در حـال  :گوید نگارنده

برد و چند بار نیز به جرم شرب خمر حد بر او جارى کردنـد و در آخـر نیـز بـه      مستى به سر مى
  . را از دفتر مسلمانان محو کردند و در همان شام نیز مردهمین جرم شراب خوارگى نامش 
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  ماندند که با رسول خدا کسانى

آنچه بر طبق تواریخ مسلم است آن است که در معرکه احد بیشتر مسـلمانان   
رسول خدا من :هر چه فریاد زد فرار کرده و رو به هزیمت نهادند و پیغمبر

کنید؟گوش ندادند،و حتـى برخـى ماننـد     ام به کجا فرار مى هستم و کشته نشده
تا چند فرسـنگى مدینـه گریختنـد و بـه گفتـه       هحارثعثمان بن عفان و زید بن 

توقـف کردنـد،و   "جعلـب "طبرسى سه روز نیز از ترس مشرکین در کوهى به نام
  . ) 1(پس از سه روز به مدینه آمدند 

انند عمر بن خطاب و طلحۀ بن عبید االله تا پشت جبهه جنـگ  گروهى نیز م و
  . گریختندو در آنجا توقف کردند تا ببینند سرانجام جنگ چه خواهد شد

ن اند که انس بن نضـریکى از مسـلمانا   هشام و طبرى و دیگران نقل کرده ابن
چـرا اینجـا   :در همان حال بر آنها عبور کرد و با شدت ناراحتى از آنهـا پرسـید  

زندگى پس از کشته شـدن  :انس گفت!رسول خدا که کشته شد؟:اید؟گفتند ستهنش
و هماننـد او   ویـد خورد؟برخیزید و به میدان جنگ بر رسول خدا به چه درد مى
  ! شربت شهادت را بنوشید

اگر محمد کشته شد خداى محمـد کـه کشـته    :در نقل دیگرى است که گفت و
این را گفت و به دنبال آن به میدان جنگ آمد و مردانه جنگید تـا  !نشده برخیزید

  ) 2(. کشته شد
ماندنــد و بــا کمــال رشــادت و ایمــان  امــا افــرادى کــه بــا پیغمبــر و

ه از آن جمله به اتفاق اهل تاریخ در درجه اول جنگیدند،چند نفر معدود بودند ک
  . و بقیه مورد اختلاف است )3(. بود على بن ابیطالب
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  در احد على مقام

بـه عبـد االله بـن مسـعود     :از زید بن وهب نقل کرده که گویـد   شیخ مفید 
و سـهل بـن حنیـف از    مردم در آن روز بجز على بن ابیطالب و ابو دجانـه  :گفتم

تنها على بن ابیطالب مانـد و  :گریختند؟ابن مسعود گفت اطراف رسول خدا
ــت      ــن بازگش ــد ت ــه چن ــید ک ــولى نکش ــد و ط ــه رفتن ــاع از   ندبقی ــه دف و ب

پرداختند که نخست عاصم بن ثابت و سپس ابـو دجانه،سـهل بـن     پیغمبر
تو کجا بودى؟عبد االله :عبید االله بودند و زید بن وهب از او پرسیدحنیف،طلحۀ بن 
  ... من هم گریختم :بن مسعود گفت

و برخى کتابهاى دیگر نیز از زید بـن وهـب نقـل     در شرح دیوان على و
بود و چند تن دیگر مانند ابـو   شده که تنها کسى که با آن حضرت ماند على

یکـى از مورخـان اهـل     و قاضى دحـلان  )4(ن حنیف بعدا آمدند دجانه و سهل ب
و  تمدر آن حال به اطـراف خـود نگریس ـ  :فرمود على روایت کرده که سنت

را ندیدم،در میان کشتگان نیز نظر کردم او را ندیـدم بـا خـود     رسول خدا
گ فرار کند در میـان کشـتگان   به خدا سوگند پیغمبر کسى نیست که از جن:گفتم 

هم که نیست پس ممکن است خداى تعالى به خاطر رفتار مـا او را بـه آسـمان    
و بـا همـین تصـمیم     مکنم تا کشته شـو  برده باشد و از این رو من هم جنگ مى

غلاف شمشیرم را شکستم و شروع به جنگ کردم و دشمن که چنان دید جلوى 
  . افتاد که در جاى خود ایستاده مرا باز کرد ناگاه چشمم به رسول خدا

پیش آمد و شروع کـرد دشـمنان را از    در روایات دیگر است که على و
چشمش را گرداند و على را دید و از  کردن،رسول خدا اطراف پیغمبر دور

تو چرا :مردم کجا رفتند؟پاسخ داد پیمانها را شکستند و گریختند،فرمود:او پرسید
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به خدا از تـو   کنمکجا بروم و تو را رها :عرض کرد با آنها فرار نکردى؟على
پـس ایـن   :فرمود .نکه خدا تو را پیروز گرداندجدا نخواهم شد تا کشته شوم یا ای

براى دفاع از آن حضرت به هـر سـو حملـه     دشمنان را از من دور کن،على
در آن حـال ذوالفقـار را بـه     کرد تا شمشیرش شکست و رسول خـدا  مى

اهـل   که محـدثین شـیعه و   ابا این شمشیر جنگ کن تا آنج:دست او داد و گفت
اند جبرئیل در آن حال به نـزد   سنت مانند طبرى و ابن اثیر و دیگران همه نوشته

  : آمده و عرض کرد رسول خدا
  "ان هذه لهى المواساة"
 براستى که این معناى مواسات و برادرى است که على نسبت به تو انجام مى[
  !] دهد

رشتگان از ایـن مواسـات و فـداکارى    براستى ف:چند روایت است که گفت در
  . اند  على به شگفت آمده

على از من اسـت و مـن از   ["انه منى و أنا منه"آرى:فرمود خدا رسول
  .] من هم از شما هستم["و أنا منکما":جبرئیل گفت.]اویم
  : در آن هنگام صدایى شنیده شد که چند بار گفت و
ابن أبى الحدید پس از نقل این قسمت ".یف الا ذوالفقارلا فتى الا على لا س"
  : گوید

خبر را جماعتى از محدثین براى من نقـل کـرده و از خبرهـاى مشـهور      این
  . است
در تفسیر على بن ابراهیم است که در آن گیرودار نود جراحت و زخـم بـر    و

یــه از و در ســیره حلب.وارد شــد ســر و رو و ســینه و دســت و پــاى علــى
در آن روز شانزده ضـربت بـه مـن    :فرمود زمخشرى نقل کرده که خود على
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خورد که چهار بار به زمین افتادم و در هر بار مردى خوش صورت و خوش بو 
پیش بـرو و  :گفت کرد و مى گرفت و از زمین بلندم مى و بازوى مرا مى آمد مى

 ـ    زن کـه آن هـر دو از تـو    در راه پیروى و اطاعت خـدا و رسـول او شمشـیر ب
کـردم   خوشنودند،و چون بعدها توصـیف آن مـرد را بـراى رسـول خـدا     

  . بوده ئیلاو جبر:نه،ولى شبیه به دحیه کلبى بود،فرمود:او را شناختى؟گفتم:فرمود
کند که در آن گیـرودار وقتـى مـا     بن ابراهیم از عمر بن خطاب نقل مى على

توانیم مقاومت کنیم و رو به فرار نهادیم ناگهان على  مشرکین نمى دیدیم در برابر
کند و  بن ابیطالب را دیدم که چون شیر خشمناکى به این سو و آن سو حمله مى

مـا پاشـید و    ىچون چشـمش بـه مـا افتـاد مشـت ریگـى برداشـت و بـر رو        
 و مـا همچنـان بـه   !کنید؟به سـوى دوزخ  روهاتان سیاه باد به کجا فرار مى:گفت

در حالى که شمشیر پهنى در دست داشـت و   رفتیم که دوباره على عقب مى
پیمان بسـتید و آن را شکسـتید؟به   :چکید به سوى ما آمد و گفت از آن خون مى

  ! کشم که من مى نانخدا سوگند شما سزاوارترید به کشته شدن از ای
دیـدم ماننـد دو کاسـه     نگاه کردم در آن حال به چشمان على:گوید عمر

خون است و من چنان دیدم که الآن است که ما را بکشد از این رو پیش رفتم و 
کند  رسم عرب چنان است که گاه فرار مى:یا أبا الحسن اجازه بده تا بگویم:گفتم

جا بـود   در این!کرد هدکند،و در حمله بعدى جبران فرار را خوا و گاه حمله مى
شرم کرد و از ما گذشت و دل من قدرى آرام شد،و تا به حال  که گویا على

تپد،و در آن حال کسـى بـا رسـول     آورم قلبم مى هرگاه آن منظره را به یاد مى
و در تفسیر مجمع البیان از انس بن مالک !نماند جز على و ابو دجانه خدا

از نود زخم و جراحـت از شمشـیر و    در آن روز بیش روایت کرده که على
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پس از جنگ دسـت بـر آن    نیزه و تیر بر بدنش رسیده بود که رسول خدا
  . یافت کشید و به اذن خداى تعالى التیام مى زخمها مى

  
  دجانه  ابو

دیگر از کسانى که در آن روز فرار نکـرد و بـا کمـال شـهامت جنگیـد و از      
دفاع کرد ابو دجانه است که نـامش سـماك بـن خرشـه و از      رسول خدا

ــول      ــحاب رس ــان اص ــروف و بزرگ ــجاعان مع ــت و از ش ــه اس ــار مدین انص
است و از رشادتهاى او در همین جنگ احد آن است که اهل تـاریخ   خدا
شمشـیر خـود را در دسـت    وسـلم  در آغاز جنگ،رسول خدا کنند ىنقل م

  کیست که حق این شمشیر را ادا کند؟ :گرفته و فرمود
استند شمشـیر را بگیرنـد ولـى    وتن از اصحاب مانند زبیر و دیگران برخ چند

حـق ایـن   :سـت و پرسـید  وبه آنها نداد تا اینکه ابو دجانه برخ رسول خدا
  . آن قدر به دشمن بزنى که خم شود:شمشیر چیست؟حضرت فرمود

دجانه که به شجاعت معروف بود شمشیر را گرفت و دستارى قرمز داشت  ابو
ابو دجانه دستار مرگ را بر سـر  :گفتند بست مردم مدینه مى که هرگاه بر سر مى

خاصى شـروع بـه رفـتن     بسته،در آن حال آن دستار را بست و با تبختر و تکبر
  : فرمود کرد که رسول خدا

این راه رفتنى است که خداى ["ان هذه لمشیۀ یبغضها االله الا فى هذا الموطن"
 سپس حمله کرد و این رجز را مـى .]تعالى جز در چنین جایى آن را دشمن دارد

  : خواند
  الـــذى عاهـــدنى خلیلـــى انـــا

  
ــل   و   ــدى النخی ــفح ل ــن بالس   نح

  
  أقــوم الــدهر فــى الکیــول    ألا

  
ــول  اضــرب   )5(بســیف االله و الرس
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رسید بـا آن شمشـیر او را بـه     و با دلاورى خاصى که داشت به هر کس مى
شد رسید و خواست  انداخت تا آنجا که بالاى سر هند که شناخته نمى خاك مى

شمشیر را بر سر او فرود آورد ولى او را شناخت و از قتـل او صـرفنظر کـرد و    
چون خواستم شمشـیر را فـرود   :دجانه گفت ابوچون بعدها سبب آن را پرسیدند 

تـر از آن   مقـدس  شمشیر رسول خدا:آورم دیدم زنى است و با خود گفتم
  . زنى آلوده کنماست که آن را به خون 

اى زخم بر بدن ابو دجانه وارد شد  اى از تواریخ است که به اندازه در پاره و
   )6(. پیش آمده او را به دوش گرفته به کنارى برد که بر زمین افتاد و على

دید مسـلمانان   در تفسیر فرات بن ابراهیم است که وقتى رسول خدا و
  : مت کردند سر را برهنه کرد و فریاد زدهزی

  "ایها الناس أنا لم امت و لم اقتل"
  .] ام ام و کشته نشده من نمرده[

کسى به سخن آن حضرت گوش نـداده و رفتنـد،در ایـن وقـت رسـول       ولى
به جاى خود بازگشت و کسى را جز على بن ابیطالـب و ابـو دجانـه     خدا

اى أبا دجانۀ من بیعت خـود را از تـو   :به ابو دجانه کرده فرمود ندید،حضرت رو
 ابابـو دجانـه در جـو   !خواهى باز گردى بازگرد برداشتم مردم رفتند تو هم مى

ما چنین بیعتى با تو نکردیم و چگونه ممکـن اسـت زنـان انصـار در زیـر      :گفت
،اى من تو را به دست دشمن سپرده و جان خـود را نجـات دادم  :چادرها بگویند

  . رسول خدا پس از تو خیرى در حیات و زندگى نیست
بن حنیف و عاصم بن ثابت این هر دو نیز از انصار مدینه بودند که طبق  سهل

ماندند و بسـختى از آن حضـرت دفـاع     اى از روایات با رسول خدا پاره
وسـیله تیرهـاى کـارى    کردند و هر دو از تیراندازان ماهر و زبردست بودند و به 
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که طبـق همـان    بودندآوردند،و هر دوى آنها ازافرادى  دشمنان را از پاى در مى
بسـتند و متعهـد شـدند تـا      روایات در آن روز پیمان مرگ با رسول خدا

سرحد مرگ در راه دفاع از آیین اسلام و آن بزرگوار جنگ کننـد و بخـوبى بـه    
  . ش وفا کرده و پایدار ماندندعهد و پیمان خوی

اند که در آن روز با رسـول   دیگرى را نیز در برخى از تواریخ نقل کرده افراد
  : ماندند از آن جمله ابن أبى الحدید از واحدى نقل کرده که گفته است خدا

ستند و همگى پا برجا پیمان مرگ ب نفر در آن روز با رسول خدا هشت
على بن ابیطالب،طلحـه،زبیر کـه ایـن سـه نفـر از      :ماندند و آنها عبارت بودند از

ابو دجانـه،حارث بـن   :مهاجرین مکه بودند،و پنج تن دیگر از انصار مدینه به نام
هشت نفـر هـیچ    ینصمۀ،حباب بن منذر،عاصم بن ثابت و سهل بن حنیف و از ا

  . ى گریختندیک کشته نشدند ولى دیگران همگ
از دیگرى روایت کرده که نام سعد بن عباده و اسید بن حضـیریا سـعد بـن     و

و در نقـل دیگـرى   .انـد  معاذ و محمد بن مسلمه را نیز به جاى آن دوذکر کـرده 
هفـت تـن از مهـاجر و هفـت تـن از      (باقیماندگان با آن حضرت را چهارده نفـر 

 ـ طالـب  ذکر کرده است و به هر صورت جز على بـن ابی )انصار دیگـر   راداف
رسد که در میان فراریان نیز افراد  مورد اختلاف و گفتگوست و چنین به نظر مى

فداکار و با ایمانى وجود داشته که پس از مقدارى هزیمت بازگشتند و به جنـگ  
پرداختند و ضمنا این را هم باید دانست که افراد بزرگـوارى چـون مصـعب بـن     

ربیع،عمرو بن جموح و دیگـران   بنامر،انس بن نضر،سعد عمیر،حنظلۀ بن ابى ع
که نام برخى از آنها پیش از این ذکر شد با کمال فداکارى و ایمان جنگ کرده و 
به شهادت رسیدند و ظاهرا شهادت این افراد در همان گیر و دار حمله خالد بـن  

در تاریخ ثبـت  ولید و قبل از فرار مسلمانان اتفاق افتاده و گرنه از حال آنان که 
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انـد و   توان به دست آورد که آنها مرد فـرار و هزیمـت نبـوده    شده به خوبى مى
 بلکه عاشق و دلباخته شهادت در راه دین و دفاع از رهبر عالى قدر اسلام بـوده 

ایمان و منافقى هم بودند که وقتى خبر قتل رسول خدا  اند،اما در عوض افراد بى
کسى بود که از جانب ما به نزد عبد االله بن أبى  کاش:را شنیدند به یکدیگر گفتند

براى ما از أبى سفیان أمان بگیرد،و یا برخى از همان :گفت رفت و به وى مى مى
اکنون که محمد کشته شـد بـه همـان    :در آن حال گفتند  ایمان بودند که افراد بى

  ! آیین پدران خود باز گردید
  ! شد مىاگر او پیغمبر بود کشته ن:برخى هم گفتند و
در اینجا بود که به نقل مورخین انس بن نضـر قسـمتى از ایـن سـخنان را      و

ایمان را داد سر به سـوى آسـمان بلنـد     شنید و پس از اینکه پاسخ آن افراد بى
  : کرده گفت

  . "اللهم انى اعتذر الیک مما یقوله هؤلاء"
  !] طلبم خدایا من از این گفتار ناهنجار اینان به درگاه تو پوزش مى[

  
  بن ربیع  سعد

در (نام سعد بن ربیع در خلال داستان اسـلام مـردم مدینـه و پیمـان بـرادرى     
اند که چـون سـر و صـداى     مذکور شد و ابن هشام و دیگران نقل کرده)پاورقى

کیست که از حال سعد بن ربیع ما را :فرمود  جنگ احد خوابید رسول خدا
روم،و  ایـن کـار مـى    بالمن به دن:است و گفتوانصار برخبا خبر کند؟مردى از 

سپس به میان کشتگان آمد و او را در حالى که رمقى در تن داشت و دقایق آخر 
مرا فرستاد تا تو را  رسول خدا:گذرانید مشاهده کرده بدو گفت عمر را مى

  ! پیدا کنم و وضع حال تو را بدو اطلاع دهم
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برسـان و بگـو از    من جزء کشتگانم،سلام مرا به رسول خدا:گفت سعد
 خواهم تا بهترین پاداشى را که خداوند از سوى امتى به پیغمبرشان مـى  خدا مى

سعد بـن ربیـع   :دهد آن را به تو عنایت کند،و به مردم نیز سلام مرا برسان و بگو
و از  اریـد دسـت برند  سول خـدا چشم بر هم زدنى از حمایت ر:گوید مى

کشته شود و یکـى از شـما زنـده     دفاع او غافل نشوید که اگر رسول خدا
  . این را گفت و از دنیا رفت!گونه عذرى در پیشگاه خداوند ندارید بماند هیچ

  : چون این سخن را به آن حضرت گفتند فرمود و
  . " نصح الله و لرسوله حیا و میتارحمه االله"
خدا سعد را رحمت کند که در حیات و مرگ از خیر خواهى و حمایت خدا [

  .] و رسول او دست برنداشت 
من بر سعد بن ربیع گذارم افتـاد  :از مالک بن دخشم نقل کرده که گفت واقدى

ودیدم دوازده زخم کارى برداشته که هر کـدام بـراى مـرگ او کـافى بـود بـدو       
  دانى که محمد کشته شد؟  مى:گفتم

دهم که محمد رسـالت پروردگـارش را بخـوبى انجـام      گواهى مى:گفت سعد
داد،تو برو و از دین خود دفاع کن که خداى بزرگ زنده است و هرگـز نخواهـد   

  . مرد
در نقل على بن ابراهیم است که آن مـردى کـه بـه سـراغ وى آمـده بـود        و
آنجا برو و او را پیدا کن زیـرا  :جایى را نشان داد و گفت رسول خدا:گوید

مـن  :من او را در آنجا دیدم که دوازده نیزه بـالاى سـرش بلنـد شـده بود،گویـد     
نـداد بـار    پاسـخى همانجا آمدم و او را میان کشتگان دیدم دوبار او را صدا زدم 

حال تو فرستاده،چون نـام رسـول   مرا براى تفحص  رسول خدا:سوم گفتم
اى که با شنیدن صداى مـادر بـه    را شنید سربلند کرد و مانند جوجه خدا
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مگـر رسـول   :اى گرفـت دهـان بـاز کـرده گفـت      آید گویا جان تازه شعف مى
پیغام و  آن گاه"...الحمد الله":آرى،با خوشحالى گفت :زنده است؟گفتم خدا

در این وقت نفـس  :و در پایان گوید چنانکه در بالا ذکر شد نقل کرده سلام او را
مانند خونى که از گلوى شـتر در وقـت نحـر     عمیقى کشید که دیدم خون زیادى

  . از بدنش خارج شد و از دنیا رفت آید بیرون مى
  : گفتم فرمود چون جریان را به رسول خدا و
  . "رحم االله سعدا،نصرنا حیا و أوصى بنامیتا"
خدا رحمت کند سعد را که تا زنده بـود مـا را یـارى کـرد و در مـرگ نیـز       [

  .] سفارش ما را نمود 
به هر صورت داستان جنگ احد امتحان خوبى براى مسـلمانان بـود و بـه     و

نـافق و  تر میدان آزمایش خوبى بود تا مردمان با ایمان از افراد م عبارت روشن
همـان طـور خـداى    .ایمان متمایز گشته و باطن هر یک بخوبى آشکار گردد بى

نکته را یادآور  نتعالى نیز در قرآن کریم درباره همان جنگ پس از ذکر آیاتى ای
  : فرماید شده و مى

ينَ آمَنوُا وََ�مْحَقَ الَْ�فرِِ�نَ  ...( ِ
هُ ا�� صَ ا�ل�ـ ِ�َ ِ�َ  ...(و نیز فرمـوده   ) وَِ�ُمَحِّ �ـْتَ

ُ�مْ  لوُ�ِ
صَ مَا ِ� قُ هُ مَا ِ� صُدُورُِ�مْ وَِ�ُمَحِّ وَمَا (و نیز در همین باره فرموده ) ا�ل�ـ

هِ وَِ�َعْلـَمَ ا�مُْـؤْمِنِ�َ  ذْنِ ا�ل�ـ إِ َ� اْ�مَْعَانِ فبَِ صَابَُ�مْ يوَْمَ اْ�َ
َ
يـنَ ﴾١٦٦﴿ أ ِ

وَِ�َعْلـَمَ ا��
   )7( )ناََ�قُوا     

در تاریخ جنگ احد نام چند زن فداکار و با ایمان نیز ذکر شـده کـه بـراى     و
  . بریم نمونه یکى از آنها را نام مى
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_________________________________________  
  : نوشتها پى 

بـدانها   بازگشـتند پیغمبـر  هـاى دیگـر اسـت کـه وقتـى       در تاریخ طبرى،کامل و سـیره .1
  . چه خبر بود که این قدر راه رفتید؟:یعنى خیلى راه رفتید؟ـیا فرمود"لقد ذهبتم فیها عریضۀ":فرمود

  156.،ص 2،کامل ابن اثیر،ج 199،ص 2تاریخ طبرى،ج .2
همگـى   مردم جز علـى :بدان تصریح کرده و گفته 486چنانکه قوشچى در شرح تجرید،ص .3

از ابن عباس روایـت   21،خوارزمى در مناقب،ص 111،ص 3فرار کردند،حاکم نیز در مستدرك،ج 
  ... منهزم گشتند همه مردم جز على"انهزم الناس کلهم غیره":اند که گفته است کرده

 ز با على ولى در روایات زیادى از شیعه که در کتاب کافى و غیره است نام ابو دجانه نی.4

  . ذکر شده
 یعنى منم کسى که دوست و خلیلم در پاى کوه سفح پیش درخت خرما با من عهد کرده که هـیچ .5

  . زنم گاه در آخر صفوف جنگ نمانم و اینک با شمشیر خدا و رسول او شمشیر مى
ــول    .6 ــس از رس ــرد و پ ــر شــرکت ک ــاى دیگ ــز در جنگه ــگ احــد نی ــس از جن ــه پ ــو دجان اب

نظیرى که از  در جنگ یمامه که مسلمانان با مسیلمه کذاب داشتند پس از شجاعت بى خدا
  . خود نشان داد به شهادت رسید

  166.و  141،154هاى  سوره آل عمران،آیه.7
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  "ام عمارة"نسیبه

نسیبه دختر کعب و از انصار مدینه بود که چون دو پسرش به نـام عمـاره و    
عبد االله و شوهرش زید به میدان جنگ رفته بودند او نیز مشـک آبـى بـا خـود     
برداشت و به احد آمد تا زخمیان را مداوا کند و اگر آب خواسـتند بـه آنهـا آب    

  . بدهد
د ناگاه نسـیبه یکـى از دو   گیرودار جنگ که مسلمانان رو به هزیمت نهادن در

پسرم بـه کجـا   :کند سر راه او را گرفت و بدو گفت پسر خود را دید که فرار مى
گریزى؟پسر که ایـن حـرف را از مـادر     کنى آیا از خدا و رسول او مى فرار مى

شنید بازگشت ولى به دست یکى از مشرکین کشته شد،نسیبه که چنان دید پیش 
دست گرفت و به قاتل او حمله کرد و شمشـیر را  رفته شمشیر فرزند خود را به 

  . نیز در حق او دعا کرد رسول خدا.بر ران او زده و او را کشت
کرد و ضـرباتى را کـه حوالـه آن     گاه شروع به دفاع از رسول خدا آن

ه گفتـه واقـدى دوازده   کرد تا آنجا که ب کردند با سر و سینه دفع مى حضرت مى
مـردى از   زخم کارى از نیزه و شمشیر برداشت و در همانجا رسول خـدا 

 مهاجرین را مشـاهده کـرد کـه سـپر خـود را بـه پشـت آویـزان کـرده و مـى          
  : او را صدا زده فرمود ریزد،حضرتگ

  ! خود را بینداز و به سوى دوزخ برو سپر
اى نسیبه این سـپر  :فرمود و گریخت،رسول خدا مرد سپر را انداخته آن

  . را بردار،نسیبه نیز سپر را برداشت و شروع به جنگ کرد
به رسـول   یکى از مشرکان و دشمنان سرسخت پیغمبر هنگامى که ابن قمئه و
بـال آن فریـاد   و بـه دن ) 1(حمله کرد و ضربتى به شانه آن حضرت زد  خدا
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همـین نسـیبه بـر او حملـه کـرد و      !) 2(به لات و عزى سوگند محمد را کشتم :زد
بر شـانه   ضربتىضرباتى بر او زد اما چون دو زره بر تن داشت کارگر نشد و او 

نسیبه زد که تا زنده بود جاى آن به صـورت وحشـتناکى بـاقى مانـد و رسـول      
  : موددرباره او فر خدا
  . "لمقام نسیبۀ الیوم افضل من مقام فلان و فلان"
  .] سهم نسیبه در آن روز و فداکاریهایش از فلان و فلان برتر و بهتر بود[

اى کـاش راوى حـدیث   :گوید پس از نقل این داستان ابى الحدید معتزلى ابن
 ىنم ـ"فلان و فلان"گفت و به طور کنایه به لفظ نام آن دو نفر را به صراحت مى
بردند و  شناختند و نسبت به دیگران گمانها نمى گفت تا همگان آن دو نفر را مى

حدیث را نکرده و نام  نتخورد که چرا راوى مراعات اما از این بابت تأسف مى
  .  )3( آن دو نفر را به صراحت ذکر نکرده است

زیـد   کند که عبد االله بـن  دنباله داستان را ابن ابى الحدید از واقدى نقل مى و
من در آن حال پیش رفتم و دیدم مادرم مشغول دفـاع از  :پسر دیگر نسیبه گوید

اش زخـم گرانـى برداشـته،پیغمبر بـه مـن       است و روى شانه رسول خدا
را دریـاب   تمادر!مادرت:آرى،فرمود :هستى؟عرض کردم"أم عماره"پسر:فرمود

  . دهد)و پاداش خیر(کتو زخمش را ببند،خدا به شما خانواده بر
اى رسول خدا از خدا بخواه که منـزل مـا   :رو به آن حضرت کرده گفت مادرم

با تو در بهشت یک جا باشد و ما را در آنجا رفیـق و همـراه تـو قـرار دهـد و      
  : حضرت در آن حال دعا کرده گفت

  "اللهم اجعلهم رفقائى فى الجنۀ"
دارم از هر مصیبتى که در دنیا به اکنون باکى ن:که این دعا را شنید گفت مادرم

  . من برسد 
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  ابى بن خلف  داستان

خلـوت شـده بـود یکـى از دشـمنان       همچنان که اطراف رسول خـدا 
سرسخت پیغمبر به نام أبى بن خلف به قصد کشتن آن حضرت رکاب بـر اسـب   

  . زده و پیش آمد
در مکه بـود هـر زمـان آن     این أبى بن خلف هنگامى که رسول خدا و

من اسب قیمتى و راهوارى دارم که هـر روز  :گفت کرد مى حضرت را دیدار مى
دهم تا روزى بر آن سـوار شـده و تـو را بـه قتـل       مقدار زیادى ذرت به او مى

را  تـو مـن   ان شاء االله در آن روز:فرمود نیز در جوابش مى پیغمبر.برسانم
  . خواهم کشت

در آن وقت در حالى که بر همان اسب سوار بود پیش آمد و بـا جـوش و    و
  ! من زنده نباشم اگر تو را بگذارم امروز نجات یابى:خروشى فریاد زد

که اطراف پیغمبر بودند از آن حضرت اجـازه خواسـتند بـراى دفـع او      بعضى
بگذارید تا نزدیک بیاید و چون نزدیک :فرمود پیش بروند ولى رسول خدا

اى را که در دست حارث بن صمه و یـا سـهل بـن     حربه آمد رسول خدا
حنیف بود از دست او گرفت و حرکت سختى بدان داده و حواله گردن أبـى بـن   

  . کرد خلف
 ـ  ضربت ه از آن حضرت خراشى در گردن او انداخت ولى چنان سخت بـود ک

اسب روى زمین افتاد و نزدیکانش او را برداشته و از میدان دور کردنـد ولـى او   
زد،ابو سـفیان و همراهـانش کـه صـداى او را شـنیدند بـدو        مانند گاو نعره مى

کنى؟یـک خـراش مختصـرى بیشـتر      تـابى اسـت کـه مـى     این چـه بـى  :گفتند
ضربت را چه کسى بـه مـن زد؟ایـن     دانید این واى بر شما هیچ مى:گفت!یستن
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تو را خواهم کشـت  :ضربه را محمد به من زد همان کسى که در مکه به من گفت
 دانم که از این ضربت جان سالم به در نخواهم برد،و همچنان فریاد مى و من مى

  . زد تا روز دیگر که مرگش فرا رسید و در راه مرد
ن گذشتگى همـان چنـد نفـر    سابقه و از جا ماجراى جنگ فداکارى بى دنباله

مانده و یا تدریجا به آن حضرت ملحق  معدودى که از آغاز با رسول خدا
کم مشرکین را خسته کرده و گروهى از فراریان لشکر اسـلام نیـز    شده بودند کم

آن حضرت را  فیانوقتى دانستند پیغمبر اسلام زنده است و دفاع سر سختانه اطرا
اى اطـراف پیغمبـر    به میدان جنگ بازگشـته و تـدریجا حلقـه محاصـره     دیدند

تشکیل دادند و سرسـختانه شـروع بـه دفـاع از آن حضـرت کردنـد و رسـول        
نیز مصلحت در آن دید که به سمت کوه احـد حرکـت کنـد و دامنـه      خدا

  . کارزار را بدانجا که جاى مطمئنترى بود بکشاند
دانستند بـیش از   و مشرکین نیز که خود را پیروز و فاتح جنگ مى سفیان ابو

خواستند این اندازه پیروزى را که بـه   آن حمله و توقف را مصلحت ندیده و نمى
دست آورده بودند به مخاطره اندازند،از این جهت ادامه جنگ را صـلاح ندیـده   

ن و جنگجویـان  دلاورا ازآماده بازگشت به مکه شدند و با اینکه حدود سى نفر 
خود را از دست داده بودند به عنوان پیروزى به شـعار دادن و هلهلـه و شـادى    

ابو سفیان خود را به نزدیک پیغمبر و همراهان آن حضـرت رسـانده و   .پرداختند
رسول .پیروزى در جنگ نوبتى است گاهى نوبت ماست و گاهى نوبت شما:گفت
بگوییـد و بـه دسـتور آن حضـرت مسـلمانان در       پاسخش را:فرمود خدا

ما با شما یکسان نیستیم،کشتگان ما در بهشت و کشتگان شما در :پاسخش گفتند
  . دوزخ جاى دارند

  : سفیان گفت ابو
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  ! عزى و لا عزى لکم لنا
  ] عزى داریم و شما ندارید)بت(ما[

  : خدا در جوابش فرمود رسول
خدا مـولى و سرپرسـت ماسـت و مـولاى شـما      ["االله مولانا و لا مولى لکم"
  .] نیست
  : سفیان فریاد زد ابو
  !] هبل بزرگ و پیروز است[ )4( "أعل هبل"

پاسـخش را  :از آن سو به مسلمانانى که همراهش بودنـد فرمـود   پیغمبر
  : بدهید و بگویید

  "االله أعلى و أجل"
  .] تر و والاتر استخدا بر[

را شناخت  سفیان که این صدا را شنید نزدیک آمد و در آن میان على ابو
آرى به خدا سـوگند او زنـده   :پاسخ داد آیا محمد زنده است؟على:بدو گفت

تو راستگوتر از ابن قمئه :شنود،ابو سفیان با ناراحتى گفت است و سخن تو را مى
مـا و شـما سـال     هوعـد :من محمد را کشتم آن گاه فریاد زد:تگف هستى که مى

  !  )5(دیگر در بدر صغرى 
  . نیز آمادگى خود را به او اعلام کرد خدا رسول
را گفت و بـه سـوى لشـکریان قـریش بازگشـت و دسـتور کـوچ داد و         این

  . شیان به سوى مکه حرکت کردندیقر
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  در آن روز رسید و جراحاتى که به رسول خدا زخمها

در آن روز هنگـــامى کـــه مســـلمانان رو بـــه هزیمـــت نهادنـــد رســـول 
خود شروع به جنگ نمود تا آنجا که هر چه تیر داشـت همـه را بـه     خدا

شـیر بـه   سوى دشمن پرتاب کرد و زه پاره شد و کمان شکست و سپس بـا شم 
در خلال فصول گذشته ذکر شد چند  چنانکهجنگ پرداخت و در این گیر و دار 

نیز به صورت آن حضـرت    ضربت به دست و بدن آن حضرت رسید و دو زخم
به سـوى   برادر سعد وقاص خورد،یکى در اثر سنگى بود که عتبۀ بن ابى وقاص

جب شکسـته  آن حضرت پرتاب کرد و این سنگ به گونه مبارکشان خورد و مو
شد و همچنین لب پایین را شـکافت   صورتشدن دندان رباعیه و مجروح شدن 

در آن حال خونها را  و خون بر چهره آن حضرت جارى شد،و رسول خدا
  : گفت کرد و مى اش پاك مى از چهره

  . "اللهم اهد قومى فانهم لا یعلمون"
  .] دانند اند و نمى نادان خدایا قوم مرا هدایت کن که اینان[
دیگر از سنگى بود که ابن قمئه به صورت آن حضرت زد و سبب شـد کـه    و

بعـد از  .هاى زره در گونه صورت فرو رود و خون جارى شود دو حلقه از حلقه
جنگ هنگامى که ابو عبیده جراح آن دو حلقه را از گونه حضـرت بیـرون آورد   

  . دو دندان دیگر نیز افتاد
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  که مشرکین هنگام رفتن با کشتگان انجام دادند ىجنایات

از جنایتهایى که زنان قریش هنگام رفتن به مکه انجام دادنـد و روى تـاریخ    
را سیاه کردند آن بود که بر سر کشتگان مسلمانان آمده و به جز حنظلۀ بن أبـى  

و پـا   دستدیگران را مثله کرده گوش و بینى آنها را بریدند و برخى را  )6(عامر 
گـوش و   همسـر ابـو سـفیان    هنـد :اند بریدند و حتى ابن هشام و دیگران نوشته

بینیهاى بریده کشتگان را به ریسـمان کشـید و از آنهـا دسـت بنـد و خلخـال و       
گلوبند ساخت و به خود آویخت و چنانکه پیش از ایـن گفتـه شـد بـه وسـیله      

عبد المطلـب را   وحشى غلام طعیمۀ و یا به گفته برخى خود هند شکم حمزة بن
نیز درید و جگر او را بیرون آورده قسمتى از آن را برید و خواست بخورد ولـى  

  . نتوانست و بیرون انداخت
ابـو سـفیان را   "حلیس"در این خلال شخصى از مشرکین قریش به نام:گویند

 زند و مـى  دید که بالاى کشته حمزه آمده و نیزه خود را بر گوشه لب حمزه مى
ــه "ذق عقــق":گویــد ــه از قــوم و قبیل ات  یعنــى مــرگ را بچــش اى کســى ک
حلیس که این منظره رااز کسى که ادعاى ریاست قـریش را داشـت دیـد    !بریدى

اى بنى کنانه این مرد مدعى است که بزرگ قریش است ببینید با کشـته  :زد ریادف
  ! دهد اش چه عملى انجام مى عموزاده
آرام بـاش  :گردید به حلیس گفتسفیان که تازه متوجه رفتار ناپسند خود  ابو

  . این لغزشى بود که از من سر زد و تو آن را نادیده بگیر و پوشیده دار
رفتند لشکر قریش میدان را خالى کـرد و بـه سـوى مکـه حرکـت       مشرکین

نمود،اما ترس این بود که در این موقعیت که مختصر پیروزى نصـیب آنهـا شـده    
 و این خـود بـراى مسـلمانانى کـه کشـته      بود به فکر حمله به شهر مدینه بیفتند
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 دهاشان در میدان جنـگ روى زمـین افتـاده و لشکرشـان از هـم گسـیخته بـو       
علـى بـن ابیطالـب را     گرفتارى تازه و دشوارى بود،از این رو رسول خدا

اگـر  :براى تحقیق حال لشکر قریش مأمور کرد به تعقیب آنها برود و بدو فرمـود 
کشند بدان کـه بـه سـوى     بر شتران سوار شده و اسبهاى خود را یدك مى دیدى

کشند معلوم  مى دكروند و اگر دیدى بر اسبان سوار شده و شترها را ی مکه مى
شود قصد حمله به مدینه را دارند و زودتر جریان را به اطلاع برسـان و بـه    مى

  . رفت خدا سوگند اگر چنین قصدى داشته باشند به جنگ آنها خواهم
با تمام زخم و کوفتگى که در تن داشـت بسـرعت خـود را بـدانها      على

کشند و معلـوم شـد بـه     رسانده و دید بر شتران سوار شده و اسبان را یدك مى
روند و خیال مسلمانان از این جهت آسوده شـد و بـه فکـر دفـن      قصد مکه مى

  . اجساد و بازگشت به شهر افتادند
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  گ به مدینه و آمدن زنان به احدخبر جن رسیدن

اى از فراریان جنگ که خود را به مدینه رسانده بودند خبر قتل پیغمبـر   دسته
اسلام را که در میدان شنیده بودند به مردم دادند و ایـن خبـر بسـرعت در شـهر     

ها بیرون ریخته به سوى احـد   منتشر شد جمعى از زنان مهاجر و انصار از خانه
کـرد   تابى مى از همه بیشتر بى دختر رسول خدا حرکت کردند،فاطمه

پدر رسانید و چون چهـره مجـروح و خـون     و بسرعت تا احد آمد و خود را به
را  آلود پدر را مشاهده کرد شروع به گریستن نمود بدانسان که رسول خدا

پیش رفته و شروع به پاك کردن خون از چهره پدر  نیز به گریه انداخت و سپس
کـه در آن  "مهـراس "سپر خود را برداشته و از چشمه کرد،در این وقت على
داد و  با آن صورت پدر را شستشو مـى  آورد و فاطمه نزدیکى بود آب مى

ند و آید در این وقت قطعه حصیرى آورد چون خونها را شست باز دید خون مى
ترتیـب   دینآن را سوزانده خاکسترش را روى زخمهاى صورت پدر گذاشت و ب

  . خون ایستاد
در حدیث است که زنى از انصار که پدر و برادر و شوهرش کشته شده بود  و

خود را به مسلمانانى که اطراف پیغمبر ایستاده بودند رسانید و بـه یکـى از آنهـا    
  زنده است؟  رسول خدا:گفت

  . آرى:گفت
  توانم او را ببینم؟  آیا مى:پرسید زن

  ! آرى:گفت
را دیدار  راه باز کرده و آن زن پیش رفت و چون رسول خدا مسلمانان

  : کرد گفت
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  "کل مصیبۀ جلل بعدك"
  ).] توان تحمل کرد و بخوبى مى(هر مصیبتى پس از تو آسان است[
خـواهر عبـد االله    ى که به احد آمد هند دختر عمرو بـن حـرام  دیگر از زنان و
بود که شوهرش عمرو بن جموح و پسرش خلاد و بـرادرش عبـد االله بـن     عمرو

شترى آورد و هر سه را بر روى شتر بست و خواست تـا  .عمرو کشته شده بودند
ایسـتاد و هـر    رآنها را به مدینه آورد و به خاك بسپارد اما پس از چند قدم شـت 

چه کردند پیش نرفت تا سرانجام همان طور که پیش از این گفته شد معلوم شـد  
دعاى عمرو بن جموح مستجاب شده و بر طبق تقدیرات الهى چنان مقـدر شـده   

  . که آنها در همان سرزمین به خاك سپرده شوند
ها را بر شتر بسته و در حال حرکت بود،عایشـه   کنند همین که جنازه مى نقل

زنـده   رسـول خـدا  :او را دیـدار کـرده پرسـید    دا همسر رسول خ ـ
و هر مصیبتى با وجود آن حضرت سـهل و آسـان اسـت و     آرى:است؟هند گفت

باشد و عایشه  جنازه برادر و پسر و شوهرم مى:چون از بار شتر پرسید بدو گفت
  . این تحمل و بردبارى و ایمان عجیب او تعجب کرد از
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  سر کشتگان مسلمانان بر

همه را مثلـه کـرده و    بجز حنظله بر سر کشتگان خود آمده و مشاهده کردند 
اند و بعضى را مانند حمزه سید الشهدا شـکمش   گوش و بینى و دست و پا بریده

سیار ناگوار بـود بخصـوص   را نیز دریده بودند،دیدن این منظره براى مسلمانان ب
حمـزه آمـد و آن وضـع دلخـراش را دیـد       هبالاى کشت هنگامى که پیغمبر

اى  تـاکنون منظـره  :بسختى متأثر گردید و مطابق نقل برخـى از مـورخین گفـت   
ندیده بودم که به این اندازه مرا خشمگین کرده باشد و در دل بـه فکـر انتقـام و    

با مشرکین افتاد ولى وحى الهى که به وسیله جبرئیل نازل شـد او   معامله به مثل
را وادار به صبر و تحمل کرد و از این فکر منصرف شد،متن آن وحـى و دسـتور   

  : در ضمن این آیه نازل شد 
ُ�مْ �هَُــوَ خَـــْ�ٌ ( وَ�ِنْ َ�َ�بـْـتُمْ َ�عَــاقِبوُا بمِِثـْــلِ مَــا عُــوقِبتْمُ بهِِـــوَلَِ� صَــَ�ْ

ابِ  لا� باِ�ل�ـهِوَلاَ َ�زَْنْ عَليَهِْمْ ﴾١٢٦﴿رِ�نَ لِّلص�    )7( ")...وَاصِْ�ْ وَمَا صَْ�ُكَ إِ
اگر کسى به شما ستم و عقوبتى کرد شما در برابرش همان گونه عقوبت کنید [

ان پاداش بهترى خواهد بود،اى پیغمبر و انتقام گیرید،اما اگر صبر کنید براى صابر
  . تا به آخر آیه...]تو به خاطر خدا صبر کن و بر کردار ایشان غمگین مباش

کنم،و به مسـلمانان نیـز    صبر مى:که این آیه را شنید فرمود خدا رسول
  . دستور صبر داد و از مثله کردن کشتگان نهى فرمود

رداى خود را بر روى جنـازه حمـزه انـداخت امـا      گاه رسول خدا آن
پوشاند،پس ردا را روى سـر کشـید    چون حمزه بلند قامت بود تمام بدن را نمى

افتـد از   دید پاها بیرون است و چون روى پاها کشید مشاهده کرد سر بیرون مى
اسـفند   وتـه هاى ب این رو ردا را روى سر کشید و روى پاها را با علف و شاخه
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پوشاندند،و نسبت به کشتگان دیگر نیزهمین گونه رفتار کرده حتى هنگـام دفـن   
در قبر نیز قسمتى از بدن و یا همه بدنشان را با علف و بوتـه اسـفند پوشـانده و    

  . دفن نمودند 
 مـى  دختـر عبـد المطلـب    مطلع شد که صفیه این وقت رسول خدا در

بـرو و  :فرمـود  بالاى کشته برادرش حمزه برود پیغمبر به زبیرفرزند صفیهخواهد 
صفیه را بازگردان که کشته برادر را به این حال نبیند،زبیر خود را به مادر رسانید 

  . را به او ابلاغ کرد  و دستور رسول خدا
انـد و چـون ایـن     ام بـرادرم را مثلـه کـرده    براى چه؟من شنیده:پرسید صفیه

مصیبتها در راه خداست ما هم بدانها راضى هستیم و ان شاء االله صبر و شکیبایى 
بازگشت و سخن صفیه را بـه عـرض    خواهم کرد،زبیر به نزد رسول خدا 
و چون  تپس بگذارید بیاید،و صفیه پیش رف:آن حضرت رسانید،حضرت فرمود

شد همان گونه که گفته بود صبر و بردبارى پیشه کـرد و   با کشته برادر رو به رو
تنها جمله اسـترجاع بـر زبـان جـارى کـرد و از خـداى تعـالى آمـرزش او را         

  . درخواست نموده به سوى مدینه بازگشت
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  کشتگان و دفن آنها  شماره

شهداى جنگ به طورى که معروف است جمعا هفتاد نفر بودنـد کـه در میـان    
و رؤسـاى قبایـل و شخصـیتهاى گرامـى اسـلام نیـز بودنـد        آنها مردان بـزرگ  

عبد االله بن جبیر،سعد  حمزه،مصعب بن عمیر،عبد االله بن جحشـاز مهاجرین:مانند
و  پدر جابر بن عبد االله االله بن عمرو عبدبن ربیع،عمرو بن ثابت،عمرو بن جموح،

  ) 8(. ستدیگران از انصار،که نام همگى آنها را ابن هشام در سیره ذکر کرده ا
آوردنـد و آن   حمزة بـن عبـد المطلـب را پـیش روى پیغمبـر      نخست

 حضرت هفت یا هفتاد تکبیر بر او گفت و سپس دیگر شـهدا را یـک یـک مـى    
خواندند و چون نوبت دفن آنها رسید برخـى از مـردم    آوردند و بر آنها نماز مى

 کـه مدینه حرکت دادند ولى پس از اینمدینه کشتگان خود را برداشته و به سوى 
از این کار جلـوگیرى   چند شهید را بدین ترتیب به شهر بردند رسول خدا

کرده بقیه را هر دو نفر یا سه نفر در یک قبر دفن کردند،که از آن جمله حمزة بن 
م بودند در عبد المطلب و عبد االله بن جحش را که هر دو از مهاجرین و فامیل ه

یک قبر و عبد االله بن عمرو و عمرو بن جموح که در زمان حیات نیز با یکدیگر 
دوست صمیمى و وفادار بودند در یک جا و خارجۀ بن زید و سعد بـن ربیـع را   

  ) 9(. نیز در یک قبر دفن کردند
شماره کشتگان قریش نیز به عقیده ابن هشام بیست و دو نفر و بگفتـه ابـن    و

د بیست و هشت نفر بود کـه همگـى از پرچمـداران و یـا پهلوانـان و      ابى الحدی
طلحۀ بن أبى طلحه و برادران او و ابو الحکم بـن  :سرشناسان قریش بودند مانند

ابـى الحدیـد دوازده    ابناخنس،ابى بن خلف،عبد االله حمید و دیگران که به گفته 
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زه و عاصم بـن  نفرشان به دست على بن ابیطالب کشته شدند و بقیه به دست حم
  . رسیدند ثابت،قزمان و دیگران به قتل

__________________________________________  
  : نوشتها پى 

در برخى از تواریخ است که اثر آن ضربت و درد و ناراحتى آن تا یکـى دو مـاه پـس از جنـگ     .1
  . شد احد در شانه پیغمبر احساس مى

پیش آمد مصعب بن  ه به قصد حمله به رسول خدااند هنگامى که ابن قمئ مورخین نوشته.2
عمیرـکه پرچم به دست داشتـسر راه بر او گرفت و ابن قمئه مصعب را به قتل رسانید و سـپس بـه   

حمله کرده و ضربتى نیز به آن حضرت زد و چون مصعب شـباهت زیـادى بـه     رسول خدا
محمـد را  :خیال کرد پیغمبر را کشته است از این رو با اطمینان کامل فریاد زد ئهابن قمپیغمبر داشت 

  ! کشتم 
شاید آن دو نفر از کسانى بودند که بعدها داراى منصبهاى مهمى شـدند و راوى بـه   :نگارنده گوید.3

نایـه گفتـه   خاطر مقامى که پیدا کردند نتوانسته نام آن دو را به صراحت بگوید و از روى تقیه بـه ک 
آن  یـروان اند که کنایه از خلیفه اول و دوم است،اگر چه پ و دیگران گفته  است،چنانکه مجلسى

دو حاضر نیستند چنین مطلبى را درباره آن دو بشنوند و آن را بپذیرند،و به همین جهـت در گوشـه   
مر را در زمره افرادى که در شود که گاهى نام ابو بکر و بلکه گاهى هم نام ع و کنار تاریخ دیده مى

که معلوم نیسـت   ستاند،اما تعجب اینجا پایدارى کرده و ماندند ذکر کرده آن روز با پیغمبر
 اگر آن دو نفر در کنار پیغمبر ماندند چطور شد که کوچکترین زخمى بدانها نرسید و هیچ تیر و نیزه

شود چند زخم و ضربه به صـورت و   تل نرساندند،و چگونه مىاى به کار نبردند،و هیچکس را به ق
گیـرد   قـرار مـى   نگجویـان شانه و بدن پیغمبر برسد،و یک زن مانند نسیبه که معمولا مورد ترحم ج

دارد و یا ابو دجانه و  نود زخم بر مى دوازده زخم کارى بر بدنش برسد،و یا على بن ابیطالب
دیگران آن همه زخم بردارند،اما آن دو نفر خراشى هم برندارند ولى نام هر دوى آنهـا یـا یکـى از    

  ! آنها جزء ثابت قدمان با رسول خدا در آن روز ثبت شده باشد
اى هبل برترى گیـر و دیـن خـود را اظهـار کـن کـه       [ از نظر ادبى معناى این جمله این است که.4

  . ولى ما به سبک روز ترجمه کردیم.]ان تو بر دشمنانت پیروز شدندطرفدار
آمدند و بـازارى ترتیـب    بدر صغرى نام یکى از بازارهاى عرب بود که در وقت معینى بدانجا مى.5

  . کردند داده و تجارت مى
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 حنظله را به خاطر پدرش ابو عامر که در میان مشرکین بود و مردم را بـر ضـد پیغمبـر اسـلام و    .6
  . اش نشده و به حال خود واگذاردند شورانید متعرض جنازه جنگ با مسلمانان مى

  126.ـ 127هاى  سوره نحل،آیه.7
نویسند در میان همین کشتگان افرادى بودند که همان روز مسـلمان شـده    جالب این است که مى.8

ده باشند که یکـى  و به مقام شهادت نایل شده و به بهشت رفتند بى آنکه حتى یک رکعت نماز خوان
مردى است به نام عمرو بن ثابت و دیگرى شخصى است به نام اصیرم،که این هر دو در همـان روز  

رسیده شهادتین بر زبان جارى کردند و در میـدان جنـگ    به احد آمده و به نزد رسول خدا
او به بهشـت  :پرسیدندوسلم  وآله عليه االله صلىدرباره عمرو بن ثابت از رسول خدا.کشته شدند

رود،و  آرى به خدا سوگند او شـهید اسـت و بـه بهشـت مـى     :رود و شهید است؟حضرت فرمود مى
اش از بنى عبد الاشهل در میان کشتگان یافتند کـه هنـوز زنـده بـود،و بـا       اصیرم را نیز افراد قبیله

ود براى چـه بـه اینجـا آمـده؟و     تعجب به هم گفتند روزى که از مدینه آمدیم این مرد به حال کفر ب
چون از خود او پرسیدند که آیا به خاطر حمیت و دفاع از قوم و قبیلـه بـه اینجـا آمـدى یـا روى      

روى وظیفه مذهبى آمدم زیرا مسلمان :بزرگوار آن؟پاسخ داد بروظیفه مذهبى و دفاع از اسلام و ره
او از اهـل  :حـال او را پرسـیدند؟فرمود   شده و جنگ کردم و چون جان داد از رسول خـدا 

  . بهشت است
که با کمال رشادتى که کرد و هفت یا هشت تن از دلیران "قزمان"در مقابل،افرادى هم بودند مانند و

کلاب بن طلحه و قاسط بن شریح به قتل رسـانید ولـى اهـل دوزخ اسـت و از     :قریش را نیز مانند
وى در میـدان جنـگ زخمهـاى سـنگینى برداشـت و      :انـد  شـته شهادت نصیبى نبرد،زیرا چنانکه نو

براستى کـه امـروز   :گفتند او را به خانه آوردند و مسلمانان اطراف او را گرفته و بدو مى نشهمراها
مرا به چـه  :قزمان گفت !دهیم در راه خدا فداکارى و کوشش زیادى کردى تو را به بهشت مژده مى

خاطر دفاع از قوم و قبیله و فامیل بود و گرنه مـن حاضـر    دهید؟فداکارى من فقط به چیز مژده مى
دهند به وسیله تیرى یکى از رگهاى بدنش را  شدم و چون دید آن زخمها آزارش مى جنگ نمى به

  . برید و خود را از زندگى آسوده کرد
د آمـد ناچـار شـدن    در زمان معاویه براى احداث و حفر قناتى که به مدینه مى:اند مورخین نوشته.9

اى در احـد   قسمتى از سرزمین احد را حفر کنند از این رو به مردم شهر اخطار شد هر کس کشـته 
و  دهاى از کشتگان احد از خاك بیرون آمد آن را به جـاى دیگـر انتقـال دا    دارد بیاید تا اگر جنازه

و عمـرو   دفن کنند،و در حین حفر قنات به چند جنازه از آن جمله به جنازه خارجه و سعد،عبد االله
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هـایى   سال از دفن آنها همچنان تر و تازه با همان خونها و جامـه  36برخوردند که پس از گذشتن 
  . که دفن شده بودند مشاهده گردید
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  به مدینه  مراجعت

از دفن کشتگان فراغـت یافـت بـا جمعـى از      پس از آنکه رسول خدا
زنان مهاجر و انصـار کـه   .مسلمانان که همراه او بودند به سوى مدینه حرکت کرد

در مدینه مانده بودند و خبر سلامتى پیغمبر اسـلام را شـنیدند بـراى اسـتقبال و     
دختر جحش بود که برادرش  حمنهدیدار آن حضرت بیرون آمدند،و از آن جمله 

اش حمزة بن عبد المطلب و شوهرش مصعب بن عمیر  ن جحش و دایىعبد االله ب
  : که او را دید فرمود هر سه کشته شده بودند،رسول خدا

  ! حمنه صبر کن و خوددار باش اى
  در مرگ چه کسى اى رسول خدا؟ :پرسید
  ! در مرگ برادرت:فرمود
َ�ْ (:گفت حمنه ن�ا إِ هِ وَ�ِ ن�ا �لِ�ـ   . شهادت بر او گوارا باد ) هِ رَاجِعُونَ إِ
  ! اى حمنه صبر پیشه ساز و شکیبا باش:پیغمبر بدو فرمود دوباره
  ! درباره حمزة بن عبد المطلب:درباره چه کسى؟فرمود:پرسید
َ�هِْ رَاجِعُونَ (: :گفت حمنه ن�ا إِ هِ وَ�ِ ن�ا �لِ�ـ   . شهادت گوارایش باد ) إِ
  ! اى حمنۀ خود دار و صابر باش:هم رسول خدا فرمود باز

  براى چه کسى اى رسول خدا؟ :پرسید
  ! براى مرگ شوهرت مصعب:فرمود

  ؟ "و احزناه":این وقت بود که حمنه خوددارى نتوانست و با اندوه صدا زد در
نـان  جایگاه و مقام شوهر بـراى زن چ :که چنان دید فرمود خدا رسول

و چــون از حمنــه .توانــد جــاى او را بگیــرد اســت کــه شــخص دیگــرى نمــى
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یتیمـى  :تـاب شـدى؟گفت    چرا براى مصعب شـوهرت ایـن گونـه بـى    :پرسیدند
  ! فرزندانش را به خاطر آوردم

به نزدیکى مدینه و به محله بنـى عبـد الاشـهل     همین که رسول خدا و
زنان قبیله بنى عبد الاشـهل بـر   :جویا شد گفتند رسید صداى گریه شنید و چون

ولى امروز :اشک در دیدگان پیغمبر گردش کرده گفت.گریند مى کشتگان خویش
به نـزد   مزبوربزرگان قبیله  سعد بن معاذ و اسید بن حضیر!حمزه گریه کن ندارد

قبـل از گریـه بـراى کشـتگان بـه نـزد فاطمـه دختـر پیغمبـر          :زنان رفته گفتند
از  چون رسول خدا.بروید و براى حمزه گریه کنیدوسلم  وآله عليه االله صلى

هـاى خـود بـاز     ماجرا مطلع شد درباره آن زنها دعا کرده دستور داد بـه خانـه  
  . گردند
در پـیش روى او پـرچم را    به هر ترتیب پیغمبر خدا در حالى که على و
هـا رفتنـد و بـه     خانه رفت و همراهان نیز به خانهکشید وارد شهر شد و به  مى

مداواى زخمهاى خود و سوگ عزاى کشتگان نشسـتند،اما فـرداى آن روز بـاز    
مأمور جنگ و تعقیب لشکر قریش گردید و منـادى حضـرت    رسول خدا

مدینه نداى جنگ داد و روز یکشنبه شـانزدهم شـوال یعنـى همـان روز دوم      در
گ احد با مسلمانان به منظور تعقیب لشکر قریش به سمت مکه به راه افتاد و جن

از نظر ارعاب دشمن و ترمیم شکست جنگ احد نیز ایـن تعقیـب لازم بـود تـا     
قـریش را   شـکر مشرکین فکر نکنند آنها دیگر تاب جنگ و نیروى مقابلـه بـا ل  

 ده و گرفتـارى تـازه  ندارند،و مبادا در فکر مراجعت به مدینه و حمله به شهر افتا
اى به وجود آورند و دشمنان داخلى مدینه مانند یهود و دیگران نیز بر مسلمانان 

خوانیـد   جسور و دلیر نگردند،و ماجراى بعدى نیز کـه در صـفحات آینـده مـى    
  . ضرورت این کار را بخوبى نشان داد
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  حمراء الاسد غزوه

پیروزمندانه صحنه جنـگ احـد را   شادى کنان و  چنانکه گفتیم لشکر قریش 
تـــرك کـــرد و راه مکـــه را در پـــیش گرفـــت و تـــا جـــایى بـــه        

نیز پرچم جنگ را به دست على بن ابیطالـب کـه    محمد.رفتند"روحاء"نام
نود زخم در بدن داشت داده و با همراهان خود که همـان مسـلمانان حاضـر در    

ند و طبــق دســتور رســول   جنــگ احــد بودنــد از مدینــه خــارج شــد     
توانسـتند بـه    فقط همانها که در جنگ روز گذشته حضور داشتند مى خدا

تنها جابر بـن  .این جنگ بروند و دیگران اجازه حضور در این جنگ را نداشتند 
روز پیش من در جنگ احـد  :عبد االله انصارى بود که نزد پیغمبر آمده عرض کرد

خواست  علت آن هم این بود که چون پدرم عبد االله بن عمرو مىو  نشدم ضرحا
صلاح نیست مـن و تـو   :به جنگ بیاید و هفت دختر در خانه داشت به من گفت

هر دو به جنگ برویم و هفت زن را در این خانه بگذاریم و قرار شد او به جنگ 
رسـید  بیاید و مرا پیش خواهرانم بگذارد،اکنون که او کشته شـده و بـه شـهادت    

او را اجـازه   اجازه بده تا در این جنگ به همراه شما بیایم و رسول خـدا  
  . داد

دار و مجـروح و بیشـتر در سـوگ کشـتگان خـود       که اکثرا زخم مسلمانانى
با کمال سختى و دشوارى کـه   داغدار و عزادار بودند روى وظیفه دینى و مذهبى

دو برادر در قبیله بنـى  :نویسند حرکت کردند،حتى مى  سفر براى آنها داشتاین 
شده بودند  مىعبد الاشهل بودند که هر دوى آنها در روز قبل،در جنگ احد زخ

تر و حرکـت بـراى او دشـوارتر     منتهى یکى از آنها زخمش کمتر و دیگر عمیق
کـه   هنگامى که دیدند مسلمانان براى تعقیب قریش حرکـت کردنـد ایـن دو   .بود
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شود نـرویم و جهـاد در راه    نه دلمان راضى مى:با خود گفتند نداشتند مرکبى هم
مرکبى داریم که لااقل به  نهاز ما فوت شود و  دین و در رکاب رسول خدا

اى که بـه   وسیله آن بتوانیم در این سفر شرکت کنیم،سرانجام روى ایمان و علاقه
تصمیم گرفتند همراه جنگجویان بروند و در راه پیغمبر اسلام و آیین خود داشتند 

توانست برود آن برادر دیگرى او  هر کجا آن برادرى که زخمش زیادتر بود نمى
مانـد آن   کرد و بـدین ترتیـب هـر جـا او از راه مـى      سوار مى درا بر پشت خو

کـه محـل توقـف رسـول     "حمراء الاسـد "دیگرى او را بر پشت خود گرفته و به
  . بود خود را رسانیدند خدا

اش تـا مدینـه آن    که فاصـله "روحاء"طور که گفته شد لشکر قریش تا همان
آمدند و در آنجا توقف کردند و رسول  اند سى و شش میل راه بود طور که گفته

ه که هشت میل راه تا مدینه فاصـل "حمراء الاسد"نیز به تعقیب آنان تا خدا
 ـ   داشت مـا بـه دنبـال     ودآمد،ابو سفیان در روحاء به فکر افتاد که چـه خـوب ب

کـردیم   کردیم و کار را یکسره مى شکست مسلمانان به شهر یثرب نیز حمله مى
و کم کم به فکر مراجعت به مدینه افتاد و چون با بزرگـان لشـکر قـریش ماننـد     

کرد آنان را نیز با  عکرمۀ بن أبى جهل،حارث بن هشام و خالد بن ولید مشورت
پس از آنکه ما :همدیگر گفتند به متخود هم فکر دیده به صورت سرزنش و ملا

سران آنان چون حمزة بن عبد المطلب را کشتیم و لشـکر ایشـان را تـار و مـار     
کردیم چرا کار را یکسره نکردیم و بزرگشان محمد را نکشتیم و آنها را به حـال  

بیایید تا از همینجا بازگردیم و کار را به انجام رسـانده بـا   !خود گذارده و آمدیم
  ! به مکه باز گردیم آسودهخیالى 
کم این فکر تقویت شد و آماده بازگشت بـه مدینـه    به دنبال این گفتگو کم و

 شدند،در این حال چند سوار از قبیله عبد القیس را دیدند که به سوى مدینه مـى 
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اى تصمیم خـود را بـه اطـلاع پیغمبـر      خواست به وسیله روند ابو سفیان که مى
  روید؟  مى جابه ک:که دید پرسید  اسلام نیز برساند آن سواران را

  . رویم براى تهیه آذوقه به یثرب مى:گفتند
ممکن است پیغامى از من به محمد برسانید و در عـوض مـن   :سفیان گفت ابو

  یک بار شتر کشمش به شما بدهم؟ "عکاظ"شوم در بازار متعهد مى
 ـ  ما تصمیم گرفته:به محمد بگویید:آرى،گفت:گفتند و و ایم دوباره به جنـگ ت

   )1(! یارانت بیاییم و کارتان را یکسره کنیم
به پیغمبر اسلام برخوردند و پیغام ابو سـفیان  "حمراء الاسد"مزبور در سواران

را رساندند و پاسخى که دریافت داشتند این بود که پیغمبر و یـارانش بـا کمـال    
  : خونسردى و اطمینان خاطر گفتند

هُ وَنعِْمَ ا�وَْ�ِ (   ) يلُ حَسْ�نَُا ا�ل�ـ
  .] خدا ما را کفایت است و او نیکو یاورى براى ماست[
سه روز در حمـراء الاسـد توقـف کـرد و شـبها       آن سو رسول خدا از

بـه نقـل     تلـف داد لشکریانش در منطقه وسیعى از بیابان در نقاط مخ دستور مى
که  یان معبد خزاعىآتش روشن کنند و در این م بعضى در پانصد جاى آن بیابان

داشـت و ماننـد    برد ولى در دل پیغمبر را دوسـت مـى   در حال شرك به سر مى
خود را بـه   خود یعنى قبیله خزاعه از هواداران آن حضرت بود  افراد دیگر قبیله

رسانده و تأسف خود را از ماجراى جنگ  حمراء الاسد به نزد رسول خدا
احد به عـرض آن حضـرت رسـانید و سـپس بـه سـوى مکـه حرکـت کـرد و          

  . به ابو سفیان و لشکر قریش رسید "روحاء"در
  چه خبر؟ !معبد:سفیان که معبد را دید از او پرسید ابو

شاید از تصمیم آنها با خبر شده بود و یا به منظور جلوگیرى از فکـر   که معبد
خبر تازه اینکه محمد با لشکرى جرار کـه تـاکنون در عمـر    :جواب داد بازگشت
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 خود نظیرش را ندیده بودم به تعقیب شما از یثرب بیرون آمـده و بسـرعت مـى   
سـت،زیرا  نی وصـیف آیند و جوش و حرارتى که من از آنها دیدم قابل شـرح و ت 

اند تا غیبـت خـود را در آن    اند در این سفر آمده جمعى که در جنگ احد نبوده
اند به هر قیمـت کـه    اند تصمیم گرفته روز تلافى کنند و آنها هم که آن روز بوده

  . اند شده شکست آن روز را جبران کنند و کینه سختى از شما به دل گرفته
  گویى؟  معبد چه مى:سفیان با نگرانى پرسید ابو

کنم هنوز از اینجا حرکت نکرده باشید که  به خدا سوگند گمان مى:گفت معبد
  ! گوش اسبانشان از دور پیدا شود

ایم به یثرب باز گردیم و با یک حمله دیگـر   ما تصمیم گرفته:سفیان گفت ابو
  ! کار بقیه را هم یکسره کنیم

اشعارى نیـز در   دانم و ولى من این کار را به هیچ نحو صلاح نمى:گفت معبد
  . خواهى براى تو بخوانم ام که اگر مى این باره گفته

  اى؟  بخوان ببینم چه گفته:صبرى گفت سفیان با بى ابو
که پیش بینى چنین برخوردى را با ابو سفیان کـرده بـود،در راه دربـاره     معبد

 )2( اهمیت لشکر مسلمانان و ارعاب ابو سفیان و همراهانش اشعارى سـروده بـود  
براى اوخواند و ابو سفیان با شنیدن آن اشعار و سخنان معبد رعب و وحشتى  که

در این خلال صفوان بن امیه نیز که از بزرگان لشکر قریش بود و .در دلش افتاد 
چنـین  :از تصمیم آنها به بازگشت به یثرب مطلع شد به نزد ابو سفیان آمده گفـت 

اند و این ترس وجود  خشمناكکارى نکنید،زیرا این مردم اکنون زخم خورده و 
دارد که اگر ما مجددا با آنان رو به رو شویم این بار بـا تـلاش بیشـترى جنـگ     

  ! و جنگشان غیر از جنگ چند روز پیش باشد  وندکنند و بر ما غالب ش
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ابو سفیان همین گفتار صفوان کافى بود که از تصمیم خود منصرف شـده   براى
درنگ دسـتور   مدینه به دست آورد و از این رو بىاى براى بازگشت به  و بهانه

  . حرکت داد و بسرعت راه مکه را در پیش گرفتند
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  لشکر اسلام بازگشت

ماند و در این وقت جبرئیل "حمراء الاسد"نیز سه روز در رسول خدا 
و  خداى تعالى رعب و وحشت در دل مشرکین انداخت:نازل شده به پیغمبر گفت

به سوى مکه حرکت کردند و منظور از این سفر حاصل گردید و سـپس دسـتور   
مدینه بازگشتند و در طـى   بهبازگشت به مدینه را به آن حضرت داد و مسلمانان 

این سفر به دو نفر از مشرکین نیز دست یافته و یکى را که ابو عزه شاعر بـود در  
د به عثمان بن عفـان در مدینـه   همان راه کشتند و دیگرى که معاویۀ بن مغیره بو
پناه عثمـان را دربـاره او    پناهنده شد و عثمان او را پناه داد و رسول خدا

بر آنکه سه روز بیشتر در مدینه نمانـد و پـس از سـه روز از     طقبول کرد،مشرو
بود  خانه عثمان بیرون آمده به سوى مکه حرکت کرد و پیغمبر اسلام که نخواسته

وساطت عثمان را رد کند پس از رفتن او دو نفر را مأمور کـرد تـا او را تعقیـب    
  . کرده و در راه به قتل رساندند

کـه   نیز زنى به نام عصماء از قبیله بنـى خطمـۀ   در غیاب رسول خدا و
انجمـن  بردنـددر   بجز یک نفر از آن قبیله افراد دیگرشان در حال کفر به سر مى

رفت و به وسیله اشعارى که علیه پیغمبـر اسـلام سـروده بـود      اوس وخزرج مى
 لکــرد و چــون رســو شــورانید و بـدگویى مــى  مـردم را بــر آن حضــرت مــى 

بازگشت همان یک نفر که از قبیله مزبور مسلمان شده بـود و نـامش    خدا
شمگین شد و کینه آن زن را به عمیر بن عدى بود چون از ماجرا مطلع گردید خ

  . دل گرفت و در خفا او را به قتل رسانید و قاتل هم معلوم نشد
این جریانات تا حدودى شکست جنگ احد را ترمیم کرده نفـوذ و قـدرت    و

مسلمانان را در مدینه دوباره تثبیت نمود،اما قبایل اطراف مدینه که هنوز مسلمان 
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اى به مسلمانان بزنند پس از جنگ احـد بـه    هنشده بودند و منتظر بودند تا ضرب
فکر حمله به مدینه و جنگ با مسلمانان افتاده و در صدد تهیـه لشـکر و آمـاده    

پیغمبر اسلام نیز کـه پـس از تحمـل سـالها سـختى و      .کردن ابزار جنگى افتادند
ریزى کنـد و اجتمـاعى از مسـلمانان     مرارت تازه توانسته بود بنیاد اسلام را پى

دهد کاملا مراقب بود تا با دشمنان اسلام مقابله نمایـد و از بـه هـم زدن    تشکیل 
آن به وسیله دشمنان جلـوگیرى بـه عمـل آورد و در     یاداسلام و تشکیلات نوبن

همین احوال که حدود یکى دو ماه طول کشید به آن حضرت اطلاع رسید دو تن 
غارت مدینه و جنگ از بزرگان قبیله بنى اسد به نامهاى طلیحه و سلمه در صدد 

  کنند  با مسلمانان هستند و بدین منظور افراد تهیه مى
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  ابو سلمه سریه

که برخى چون ابن هشـام او را بـرادر    عمو زاده رسول خدا أبو سلمه 
از مهاجرین مکه و مسلمانان صدر اسلام بـود   اند رضاعى آن حضرت نیز دانسته

کرد تـا حـدودى    گرانى برداشته بود و با معالجاتى که مىو در جنگ احد زخم 
رسـید   اسد به رسـول خـدا   ىالتیام یافته بود،در این وقت که خبر قبیله بن

حضرت او را مأمور کرد تا با یکصد و پنجاه سوار به منظور مقابله با آنها حرکت 
مخفى شـوند تـا ناگهـان بـر سـر       کند و بدو دستور داد شبها راه بروند و روزها

  . دشمن بتازند
سلمه چنان کرد و سحرگاهى بود که به قبیله مزبور رسیده و در کنار آبـى   ابو
بر سر آنها تاختند،بنى أسد که از مـاجرا مطلـع شـدند چـون تـاب      "قطن"به نام

ابو سلمه دستور داد مسلمانان آنها را تعقیـب  .مقاومت در خودندیدند فرار کردند 
را جدا کـرده و بقیـه را    آنو غنیمت زیادى از آنان به دست آمد که خمس  کرده

و در ایـن سـریه یـک تـن از     .تقسیم کردند و پیروز و فاتح به مدینه بازگشـتند 
مسلمانان به نام مسعود بن عروه به قتل رسید و شهید شد و خود أبو سلمه نیز به 

ین سفر سرباز کرد پس واسطه همان زخمى که در جنگ احد برداشته بود و در ا
از مراجعت به مدینه از دنیا رفت و همسرش ام سلمه پس از چند مـاه بـه عقـد    

  . در آمد به شرحى که خواهد آمد رسول خدا
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   امام مجتبى ولادت

 حضـرت  و از حوادث سال سوم هجرى ولادت سبط اکبر رسول خـدا 
است که به گفته مشهور در شب نیمه ماه مبارك رمضـان    امام حسن مجتبى

حضـرت فاطمـه    در مدینه به دنیا آمد و خداى تعـالى از دختـر پیغمبـر    
عنایت فرمود که نامش را حسن گذاردنـد و طبـق    پسرى به على زهرا

و مفید و دیگران چـون روز هفـتم ولادت ایـن نـوزاد گرامـى        روایت کلینى
رسید جبرئیل امین براى تهنیت و تبریک به رسول خدا نازل شـد و دسـتور داد   

  . سر نوزاد را بتراشند و براى او گوسفندى عقیقه کنند
________________________________________  

  : نوشتها پى 
که ابو سفیان این پیغام را پس از اطلاع از حرکت لشکر اسلام و شـنیدن  اند  و برخى احتمال داده.1

خوانید براى پیغمبر اسلام فرستاد تا آنـان را از تعقیـب    سخنان معبد خزاعى که در صفحه آینده مى
  . لشکر قریش باز دارد،و به اصطلاح این پیغام جنبه ارعابى داشت

  : متن اشعار معبد این بود.2

ــادت ــن الا  ک ــد م ــوات ته ص
  راحلتـــــــــــــــــــــــى

  

ســـالت الارض بــــالجرد   اذ
  الابابیـــــــــــــــــــــــل

  
ــردى ــۀ ت ــرام لا تنابل   بأســد ک

  
  اللقـاء و لا میـل معاذیـل    عند

  
  عدوا اظن الارض مائلۀ فظلت

  
  سموا برئیس غیر مخـذول  لما

  
ویــل ابــن حــرب مــن  فقلــت

  لقــــــــــــــــــــــــائکم

  

  تغطمطت البطحـاء بالجیـل   اذا

  

  نذیر لاهل البسـل ضـاحیۀ   انى

  
  ذى اربۀ مـنهم و معقـول   لکل

  
ــذرت   وجــیش احمــد لا وخــش  مــن ــا ان ــیس یوصــف م ل
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  تنابلــــــــــــــــــــــــۀ

  
ــل   بالقیــــــــــــــــــــــ
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  چهارم هجرت  سال

  حادثه رجیع سریه

اى بـه اسـلام و    ابو سلمه و هزیمت بنى اسد از برابر مسلمانان عظمت تـازه  
مسلمانان بخشید و شوکت آنها را که پس از جنگ احد متزلزل شده بود دوبـاره  

انگیز که با حیله و مکر دشمنان  زنده و تجدید کرد،اما یکى دو حادثه شوم و غم
 اسلام صورت گرفت خاطره جنگ احد و شکست آن روز را دوباره در خـاطره 

ها زنده کرد و مسلمانان را بسیار غمگین و افسرده و در عوض دشمنان را دلیـر  
رى واقعه بئر معونه است و خورسند نمود که یکى از آنها حادثه رجیع بود و دیگ

  . که در سال چهارم و چهار ماه پس از جنگ احد واقع شد
شهید شدند،و در حادثه بئر معونـۀ   به قولى ده تن و حادثه رجیع شش تن در

این دو حادثه که هر دو در مـاه صـفر و بـه    .رسیدند سى و هشت تن به شهادت
کوفتـه خـاطر و غمگـین    فاصله چهارده روز اتفاق افتاد به سختى مسـلمانان را  

باز کـرد،و بـه    انساخت،و زبان دشمنان و منافقین را نیز به ملامت و سرزنش آن
اى براى پیشرفت سریع اسلام در شبه جزیره عربستان محسوب  طور کلى ضربه

  . گردید
انگیزه دشمنان براى ایجاد این دو حادثه و نقشه قتل مسلمانان چـه بـوده    اما

ى از تواریخ آمده که پس از جنگ احـد گروهـى از   درست معلوم نیست،در برخ
به همراه یکى از سران خود به نام سفیان بن خالد هذلى ) 1( "قاره"و"عضل"قبیله

و در یکـى از   گوینـد به مکه آمدند تا قریش را در پیروزى جنگ احد تبریـک  
شنیدند و چون تحقیق کردند معلوم شد محله بنـى   هاى مکه شیون زنان را محله
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لدار است که براى چند تن از بزرگانشان چـون طلحـۀ بـن أبـى طلحـه و      عبد ا
 دیگران که پرچمدار قریش بودند و در جنگ احد کشته شـدند سـوگوارى مـى   

همسـر طلحـه رفتنـد و    "سـلافه "کنند،اینان براى تسلیت به محله مزبور و خانـه 
ام که روغـن بـه    من قسم خورده:سلافه ضمن شرح ماجراى قتل شوهرش گفت

 خود نمالم تا انتقام خون کشتگان خود را از قاتلین ایشان بگیرم و نذر کـرده سر 
ام که هر کس سر یکى از قاتلین آنها را بیاورد صد شتر بـه او بدهم،سـفیان بـن    

طمع افتاد و با افراد دو قبیلـه مزبـور نقشـه قتـل      بهخالد که این سخن را شنید 
  . ان ایشان بود طرح کردندمردانى چون عاصم بن ثابت را که یکى از کشندگ

  
  عبد االله بن انیس  داستان

خبر رسید که خالد بن سـفیان   و در نقل دیگرى است که به رسول خدا
مشغول تهیه افـراد و تحریـک قبایـل اسـت تـا بـه جنـگ مسـلمانان          )2(هذلى 
که از انصـار   نام عبد االله بن انیس انان را بهیکى از مسلم رسول خدا.بیاید

فرستاد و عبد االله بن انـیس خـود را در    ربراى تحقیق پیرامون این خب مدینه بود
 جایى به خالد رسانید که چند زن همراه او بـر هـودجى سـوار بودنـد و او مـى     

گشت تا جاى امنى براى فرود آوردن زنان پیدا کند،عبد االله خود را بدو رسانیده 
مـردى از اعـراب   :اى؟گفت تو کیستى و براى چه اینجا آمده:لد پرسیدو چون خا

یعنــى محمــد رســول  ام بــراى جنــگ بــا ایــن مــرد شــنیده ونهســتم کــه چــ
آرى من در تهیه این :خالد گفت.ام کنى به نزد تو آمده لشکر تهیه مى  خدا

رفت و خود را آماده حملـه  کار هستم،عبد االله که این حرف را شنید به همراه او 
 تـل و قتل او کرد و چون فرصتى به دست آورد به خالد حمله کـرد و او را بـه ق  

  . رسانده و سرش را بریده بسرعت خود را به مدینه رسانید
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اى کشیدند تا بـا مکـر و حیلـه     پس از این ماجرا نقشه"قاره"و"عضل"قبیله
ه همین منظور گروهـى از آنهـا   چند تن از مسلمانان را به تلافى خالد بکشند و ب

  . به مدینه آمدند
داستان رجیع انگیزه این کار هر چه بود که مسـلمانان مدینـه روزى در    دنباله

اوایل ماه صفر سال چهارم هجرت مشاهده کردند گروهى از دو قبیله مزبـور بـه   
اى رسول خدا :مدینه آمده و خدمت پیشواى اسلام شرفیاب شده و عرض کردند

ایم اینک چند تن از یاران خود را بـا مـا بفرسـت تـا قـرآن و       ان شدهما مسلم
مسائل دین را به ما بیاموزند و در میان قبیله ما بـه تبلیـغ و نشـر اسـلام همـت      

  . گمارند 
از بزرگان اصحاب را بـه همـراه آنـان     و به قولى ده تن خدا شش تن پیغمبر

واگـذار کـرد و در نقـل     )3( فرستاد و ریاست آنها را به مرثد بن ابى مرثد غنـوى 
دیگرى است که عاصم بن ثابت را امیر بر آنها کرد و از جمله افراد سرشـناس و  

که شرح  عاصم بن ثابت:دبودن یا ده نفرى بزرگوارى که در این گروه شش نفرى
رشادت و فداکاریش در جنگ احد ذکر شد،خبیب بن عدى،زید بن دثنۀ،عبد االله 

که به جز مرثد و خالـد آن چهـار نفـر دیگـر از     .بن طارق و خالد بن بکیر لیثى
  . انصار مدینه بودند

اینان به همراه افراد مزبور از مدینه خارج شده و همچنان تا جایى به  بالجمله
که متعلق به طایفـه هـذیل و میـان عسـفان و مکـه بـود       نزدیک آبى "رجیع"نام

 بیامدند،در آنجا ناگهان متوجه همراهان خود شده و دانستند که این ماجرا نقشـه 
ناگهـان خـود را در میـان     ،زیرااى بوده تا آنها را به دام طایفـه هـذیل بیندازنـد   

 ـ ر بودنـد  افرادى از قبیله مزبور به نام بنى لحیان که همگى مسلح و حدود صد نف
 ــ    ــلمانان را محاص ــه مس ــیرهاى برهن ــا شمش ــان ب ــه آن ــد ک ــاهده کردن ره مش
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به گفته برخى خود را به کنار کـوهى کـه در آن    کردند،مسلمانان که چنان دیدند
دانستند نیروى جنگیدن با آنها را ندارند آمـاده   نزدیک بود رسانده و با اینکه مى

  . جنگ و دفاع شدند
به خدا مـا قصـد کشـتن    :دیدند پیش آمده و گفتندقبیله هذیل که چنان  افراد

خواهیم شما را به نزد مردم مکه ببریم و از آنهـا چیـزى    شما را نداریم بلکه مى
نگاهى  مسلمانان!بندیم که شما را نکشیم دریافت کنیم و با شما عهد و پیمان مى

یچ مـا هرگـز از ه ـ  :گفتند خالد ومانند مرثد و عاصم  به هم کرده و چند تن آنان
پذیریم و زیر بار عهد مشرکان نخواهیم رفت و از این  مشرکى عهد و پیمان نمى

رو شمشیر کشیده و به جنگ پرداختند تا به دست افراد مزبور به قتـل رسـیده و   
حاضر شـدند تسـلیم    یعنى عبد االله،زید و خبیب سه تن دیگر نیز )4(. شهید شدند

  . اى خود را نجات دهند هآنان شوند به این فکر که شاید بعدا به وسیل
مر "لحیان آن سه نفر را برداشته به سوى مکه حرکت کردند و در نزدیکى بنى
عبد االله نیز دست خود را از بند رهـا کـرده و شمشـیرش را بـه دسـت      "الظهران

گرفت تا به آنها حمله کند،بنى لحیان که چنـان دیدنـد از دور او پراکنـده شـده     
را بـه قتـل رسـانده و     وقدر سنگ بر او زدند که ا فاصله گرفتند و از اطراف آن

  . همانجا دفن کردند و هم اکنون نیز قبرش در همانجاست
زید و خبیب را به مکه آورده و هر دو را فروختند و بنا به گفته ابن هشام  اما

آن دو را با دو تن از افراد هذیل که در دست قریش اسیر بودند مبادله کردنـد و  
بۀ بن حارث خرید تا به انتقام خون پدرش حارث بـن عـامر   سپس خبیب را عق

خلـف   که در جنگ بدر کشته شده بود به قتل رساند،و زید را صفوان بن امیۀ بن
بـا   ز در جنگ مزبور به قتل رسـیده بـود  که او نی خرید تا انتقام خون پدرش را

  . کشتن او بگیرد
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کـه   )5( "تنعیم"را به بن امیه زید را به دست غلامش نسطاس داد تا او صفوان
ببرد و در آنجا گردن بزند،نسطاس او را برداشته به تنعیم آورد تا  رج حرم بودخا

دستور صفوان را اجرا کند،گروه زیادى نیـز از مردمـان قـریش بـراى تماشـاى      
آمدند که از آن جمله ابو سفیان بود،هنگـامى کـه خواسـتند او را     ماجرا به تنعیم

آیا میل داشتى !تو را به خدا راست بگو:مده به زید گفتبکشند ابو سفیان پیش آ
کشتیم و تو صحیح و سـالم پـیش    که اکنون محمد به جاى تو بود و ما او را مى

  ات بودى؟  زن و بچه
سوگند من راضى نیستم بـه پـاى   اى ابو سفیان به خدا :در پاسخ او گفت زید
  ! ام باشم بچه خارى برود و من زنده و نزد زن و در هر جا که هست محمد
راستى من کسى را ندیـدم  :سفیان با تعجب رو به همراهان خود کرده گفت ابو

  . مند باشند مانند محمد،که یارانش نسبت به او این اندازه وفادار و علاقه
بدین ترتیب زید بن دثنه را در راه عشق به دین و رهبر بزرگـوار خـویش    و

  . شهید کرده خونش را بریختند
حجیـر  "را عقبۀ بن حارث در خانه یکى از خویشان خود به نـام  اما خبیب و

  . زندانى کرد تا در وقت مناسبى او را بکشند"بن ابى اهاب
کند که مـن   که کنیز حجیر بود و بعدها مسلمان شد نقل مى"ماویه"به نام زنى

رفـتم و بـه خـدا     گاهى براى بردن غذا نزد خبیب در آن اتاق که زندانى بود مى
هنگامى کـه خواسـتند   :گوید یرى را بخوبى او سراغ ندارم و سپس مىسوگند اس

شدن بـراى مـرگ از    دهاو را به قتل برسانند خبیب براى نظافت بدن خود و آما
اى از  من تیغى خواست تا موهاى بدنش را بتراشد،من تیغ را به وسیله پسر بچه

خبیب رفـت   اهل همان خانه براى خبیب فرستادم و همین که آن پسرك به اتاق
خواهـد   اى کشیده و مى نکند این مرد نقشه:ناگهان به فکر افتادم و با خود گفتم
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از مرگ از این خاندان بگیرد و هم اکنون با ایـن   یشبدین وسیله انتقام خود را پ
تیغ پسرك را بکشد و به همین جهت سراسـیمه و مضـطرب خـود را بـه اتـاق      

یـب نشسـته و تیـغ هـم در دسـت      رساندم و پسرك را دیدم که روى زانوى خب
  ! اوست

مـن  !نه!ترسیدى من او را بکشم؟:که مرا به آن حال دید با آرامى گفت خبیب
  ! کنم و فریب و نیرنگ در کار ما نیست این کار را نمى

بـه دار بزننـد   "تنعـیم "که او را از شهر مکه بیرون آوردند تا در همان هنگامى
اشا آمدند،چون خواستند خبیب را به دار مردم مکه دوباره با خبر شده و براى تم

بزنند ازآنها مهلت خواست تا دو رکعت نماز بخواند و چون نمازش تمام شـد رو  
کـه شـما فکـر کنیـد مـن بـا        ودبه خدا سوگند اگر بیم آن نب:به مردم کرده گفت

خواهم مرگ خود را به تأخیر بیندازم بـیش از ایـن    خواندن چند نماز دیگر مى
  . دمخوان نماز مى

خبیب نخستین شهیدى است که خواندن دو رکعت نماز را در هنگـام قتـل    و
مرسوم کرد و این سنت نیکو را براى هر اسیر مسلمانى که بخواهند او را بـه دار  

  . کشند یا به قتل رسانند به جاى نهاد
  : خواستند او را به دار بیاویزند سر به سوى آسمان کرده گفت چون

ت پیامبر تو را به مردم رساندیم،تو نیـز رفتـار و پـاداش    ما رسال!بار خدایا"
دانى کـه در گوشـه و کنـار     مردم را نسبت به ما به اطلاع او برسان،خدایا تو مى

اینجا کسى نیست که سلام و درود مرا به پیغمبر تو برسـاند،پروردگارا تـو خـود    
عارى سرود کـه  آن گاه اش"!برسان راین کار را انجام ده و سلام مرا به آن بزرگوا

  : از آن جمله است این چند بیت
  ابـالى حـین اقتـل مسـلما     فلست

  
ــى   ــى االله    عل ــان ف ــب ک اى جن



492 
 

ــرعى   مصــــــــــــــــــــ

  
  ذلک فـى ذات الالـه و ان یشـأ    و

  
   على أوصـال شـلو ممـزع    یبارك  

  
  قد خیرونى الکفر و الموت دونه و

  
  قد هملت عیناى من غیر مجزع و  

  
  بمبــد للعــدو تخشــعا    فلســت

  
ــى االله مرجعــى و     لا جزعــا،انى ال

  
اکنون که این افتخار نصیب من شده که مسلمان و در حال تسلیم کشته شوم [ 

باکى ندارم به کدام پهلو در راه خدا بـر زمـین افـتم،و اینهـا در راه خشـنودى و      
خواهنـد تکـه تکـه     رضاى حق و خواسته او،بر این گوشت و استخوانى که مـى 

  . ستکنند مبارك و فرخنده ا
اند  و مرگ مخیر کرده)و آزادى،یا ایمان(براى آزاد ساختنم،مرا میان کفر اینان
دانند که مرگ در حال ایمان براى من گواراتر است و از ایـن پیشـنهاد    ولى نمى

  . شود  اختیار اشکم سرازیر مى بى
تابى و فروتنى حاکى از ذلت و خوارى  چنان نیستم که در برابر دشمن بى من

 ـ     م با اینکه به طور قطع مىنشان ده زرگ دانم که بازگشـتم بـه سـوى خـداى ب
زن و بـزرگ و  که جمعیت انبوهى را از مـرد و   آن گاه به سوى مردم مکه!]است

  : کرد فرینرو کرده و آنها را با این چند جمله ن دادند کوچک تشکیل مى
  "اللهم احصهم عددا،و اقتلهم بددا،و لا تغادر منهم احدا"
یعنى نابودى خود را در ایشان فرود (این مردم را به شماره درآور پروردگارا[

،و به صـورت پراکنـده نابودشـان    )آر که عددشان اندك شده و به شماره در آیند
  ]  )6( .و احدى از آنها را باقى مگذار.کن

اى بر پهلوى خبیـب زد کـه از    است و نیزهواین وقت عقبۀ بن حارث برخ در
پشتش بیرون آمد و در برخى از تواریخ است که فرزنـدان مقتـولین بـدر را کـه     
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اى دادند و هر یـک از آن چهـل    چهل تن بودند آوردند و به دست هر یک نیزه
  : تگف اى بر بدن خبیب زدند و او در تمام این احوال مى نفر نیزه

  . "الحمد الله"
یب را در راه ایمان و عقیده با آن وضع فجیع به قتـل  بدین طریق زید و خب و

رساندند و نام این دو شهید جانباز و دو سـرباز فـداکار را در صـفحات تـاریخ     
جنـازه خبیـب را همچنـان بـالاى دار     .اسلام به عظمت و سربلندى ثبت کردنـد 

  . و رفتند اشتندگذاردند و گروهى را به عنوان محافظت و پاسبانى بر آن گم
که از ماجرا مطلـع شـد بـه روان پاکشـان درود فرسـتاد و       خدا رسول

کیسـت کـه بـرود و    :پاسخ سلامشان را به گرمى داد و به اصحاب خـود فرمـود  
جنازه خبیب را از دار پایین آورد؟زبیر و مقداد داوطلب شده بـه مکـه آمدنـد و    

چوبـه   سبانهل نفر محافظ و پاشبانه به پاى چوبه دار رفته مشاهده کردند که چ
انـد،آن دو پـیش رفتـه و جنـازه      دار بودند همگى در حال مستى به خواب رفته

خبیب را که هنوز تر و تازه و معطر بود از چوبه دار پـایین آورده و روى اسـب   
خود بستند و به راه افتادند،محافظین بیدار شده و جریـان را بـه اطـلاع قـریش     

کردند و چون بـه آنهـا رسـیدند     رکتقیب زبیر و مقداد حشیان به تعیرساندند قر
زبیر جسد خبیب را بر زمین افکند و زمین آن جنازه را بلعید و در خود فرو برد 

نامیدند،آن گـاه زبیـر پـیش    "بلیع الارض"که دیگر اثرى از آن دیده نشد و او را
  : رفته و دستار از سر برداشت و گفت

شـیان  یصفیه دختر عبد المطلب است،شما قرزبیر بن عوام هستم و مادرم  من
اکنون این من و این رفیقم مقداد بـن اسـود   !اید تا چه حد بر ما جرئت پیدا کرده

کنیم و گرنه باز گردید،مشرکین که چنان  اید با شما جنگ مى است که اگر آماده
   )7( .دیدند آن دو را رها کرده به مکه بازگشتند 
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  بئر معونه سریه

به فاصله پانزده روز حادثه جانگداز دیگرى نظیر حادثه رجیع اتفـاق افتـاد    
در این حادثه سى و هشت نفر از مسلمانان جان خـود  .که چنانکه قبلا اشاره شد

را از دست داده و به خاك و خون افتادند،ابتداى ماجرا از اینجا شروع شـد کـه   
به مدینـه آمـد و خـدمت     قبیله بنى عامر گانیکى از بزرک ابو براء عامر بن مال

شرفیاب شده و هدایایى تقدیم آن حضرت کرد،پیغمبـر اسـلام    رسول خدا
خواهى هدیه تـو را بپـذیرم بـه     پذیرم و اگر مى مشرکى را نمى من هدیه:فرمود

  ! دین اسلام در آى
تى هم با اسلام نکرد و در براء اسلام را نپذیرفت اما اظهار دشمنى و مخالف ابو

اگـر گروهـى از اصـحاب و یـاران خـود را بـه       :پاسخ آن حضرت عرض کـرد 
و میان افراد ما بفرستى تا مردم آنجا را به اسلام دعوت کنند امید "نجد"سرزمین

  . آیند درآن هست که ایشان دعوت تو را بپذیرند و به دین اسلام 
از غم و اندوه اصحاب رجیع بیرون نیامده بود بـه   که هنوز خدا رسول

  ! من از مردم نجد بر یاران خود بیمناکم:ابو براء فرمود
  . دهم من ایشان را در پناه خود قرار مى:براء عرض کرد ابو

چهل نفر از برگزیدگان اصحاب خود را به سرکردگى منذر  خدا رسول
براء به سوى آنـان گسـیل داشـت و در میـان آنهـا افـراد        بن عمرو به همراه ابو

حارث بن صمه،حرام بن ملحان،عروة بـن اسـماء،نافع   :بزرگى از مسلمانان چون
  . بن بدیل،عامر بن فهیره و دیگران وجود داشتند
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در نزدیکى قبیله بنى سلیم "بئر معونۀ"به همراهى ابو براء تا جایى به نام اینان
کیست که پیام پیغمبـر اسـلام و نامـه آن    :فرود آمده گفتندپیش رفتند و در آنجا 

  حضرت را به مردم این ناحیه ابلاغ کرده و برساند؟ 
دهم،و به دنبـال آن،نامـه    من این مأموریت را انجام مى:بن ملحان گفت حرام

 آمـد و  رئیس قبیله بنى سـلیم  را برداشته به نزد عامر به طفیل رسول خدا
پیغام آن حضـرت را ابـلاغ کرد،امـا عـامر نامـه پیغمبـر را نگشـود و اعتنـایى         

مردم آن سـرزمین   زداسته به نونکرد،حرام بن ملحان که چنان دید از نزد او برخ
ام تـا   من فرستاده پیغمبر خدا هستم که به نزد شما آمده!اى مردم:آمد و فریاد زد

  ! تا به او ایمان آوریدشما را به خداى یکتا و پیامبر او دعوت کنم 
اى که در دست داشت  همین حال مردى از میان خیمه بیرون آمد و با نیزه در

  : به پهلوى حرام بن ملحان زد که از سوى دیگر بیرون آمد،حرام فریاد زد
  "االله اکبر،فزت و رب الکعبۀ"
و .]است و به پروردگار کعبه سوگند که رستگار شدم)از توصیف(خدا بزرگتر[
دنبال آن عامر بن طفیل به میان قبیله بنى عامر آمـده و از آنهـا بـراى کشـتن     به 

کمک خواست ولى آنان به احترام ابو براء و پناهى  فرستادگان رسول خدا
مـا حاضـر   :گفتنـد  شـده که به مسلمانان داده بود حاضر به همکارى و کمک او ن

  . بگذاریم و حرمت او را بشکنیم نیستیم پیمان ابو براء را زیر پا
بـــن طفیـــل کـــه چنـــان دیـــد از قبایـــل دیگـــر بنـــى ســـلیم  عـــامر

استمداد کرد و آنها را با خود همدست ساخته و "ذکوان"و"رعل"و"عصیه"مانند
مسلمانان کـه چنـان دیدنـد    .به جنگ مسلمانان آمدند و آنها را محاصره نمودند 
یکى از آنها به نـام کعـب بـن     آماده جنگ شده و همگى به شهادت رسیدند جز

زخم زیادى برداشته در میان کشتگان افتاد اما زنـده بـود و دشـمنان بـه      کهزید 
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خیال اینکه کشته شده است او را به حال خودش گذارده و رفتند و او توانسـت  
خود را به مدینه برساند و بهبود یابد و تا جنگ خندق نیـز زنـده بـود و در آن    

   .جنگ به شهادت رسید
تن از این چهل نفر نیز به نام عمرو بن امیۀ و منذر بن محمـد انصـارى از    دو

آمدند همین کـه نزدیـک بئـر معونـۀ و      رفقاى خود عقب مانده و دنبال آنها مى
مسکن قبیله بنى سلیم رسیدند از دور مشاهده کردند که در آسمان در آن حوالى 

فکر انداخت که ممکـن   اینه کنند،دیدن پرندگان آن دو را ب پرندگانى گردش مى
رحمانـه   اى افتاده باشد و چون نزدیک رفتند متوجه کشتار بـى  است اتفاق تازه

  . بنى سلیم و شهادت رفقاى خود گشتند
  اکنون چه باید کرد؟ :بن محمد رو به عمرو بن امیه کرد و بدو گفت منذر
عقیده من ایـن اسـت کـه هـر چـه زودتـر خـود را بـه رسـول          :گفت عمرو

امـا مـن کـه دلـم     :منذر گفـت .برسانیم و ماجرا را به وى اطلاع دهیم خدا
شود از مکانى که شخصى مانند منذر بن عمرو به قتل رسیده و شهید  راضى نمى

این !نوندشده سالم بگذرم و به راه او نروم و مردم خبر کشته شدن او را از من بش
ور شـد و بـه    و به مردم بنى سـلیم حملـه   را گفت و شمشیر را در دست گرفت

دست آنها کشته شد،عمرو بن امیه نیز به اسارت آنها در آمد و چون او را به نزد 
باشـد دسـتور داد او را    عامر بن طفیل بردند و دانست که وى از قبیله مضر مـى 

اى را آزاد کنـد ادا   بـود تابنـده   کـرده آزاد کنند تا ضمنا نذرى را هم که مادرش 
  . ه باشدکرد

پیش "قرقرة الکدر"بن امیه به سوى مدینه حرکت کرد و تا جایى به نام عمرو
رفت و در آنجا به دو نفر از طایفه بنى عامر برخورد،و چون طایفـه مزبـور نیـز    

رساندند،عمرو به فکر افتاد به ترتیبـى آن دو را غـافلگیر    نسبت به بنى سلیم مى
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 را از بنى سـلیم کـه بـا آن بـى     دانتقام خوساخته و به قتل برساند و بدان مقدار 
دانست که این دو نفـر از   رحمى رفقاى مسلمان او را کشته بودند بگیرد،ولى نمى

  . بنى عامر هستند،و بنى عامر نیز با پیغمبر اسلام همپیمان بودند
بن امیه نقشه خود را عملى کرد و صبر کـرد تـا وقتـى آن دو نفـر بـه       عمرو

و هر دو را به قتل رسانید و سپس به مدینه آمده مـاجرا   استهوخواب رفتند برخ
رسـانید،پیغمبر از شـنیدن مـاجراى کشـتگان      را بـه اطـلاع رسـول خـدا    

بـه قتـل    یهودهآن دو نفر را نیز ب:مسلمانان بسیار افسرده و غمگین شد اما فرمود
ونبهـاى آن دو نفـر را   رساندى و من باید طبق پیمانى که بـا بنـى عـامر دارم خ   

این کار را ابو براء کرد و مـن از آن  :بپردازم،سپس درباره اصل این فاجعه فرمود
  . ف بودمئبیمناك و خا

براء نیز از اینکه عامر بن طفیل عهد و امـان او را شکسـته بـود بسـختى      ابو
غمگین شد و به گفته برخى از غصه هلاك گردید،و فرزند ابـو بـراء کـه نـامش     

بود در صدد تلافى عمل عامر بر آمد و چون فرصتى به دست آورد با نیزه ربیعه 
به سوى عامر بن طفیل که بر اسبى سوار بود حمله بـرد و زخمـى بـر او زده از    

  . اسب بر زمینش افکند و گریخت
عامر از آن زخم جـان سـالم بـدر بـرد و بعـدها در اثـر نفـرین رسـول          اما
و در خانه زنـى  .اى چون غده شتران در گلو یا در زانو در آورد غده خدا

جان بداد و سخن او کـه در وقـت مـرگ از روى تأسـف و     "بنى سلول"از زنان
در میـان عـرب   "غدة کغدة البعیر و موت فى بیت سـلولیه ":گفت غربت خود مى

  ) 8(. ضرب المثل گردید
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  بنى النضیر  غزوه

ند که در جنوب شرقى مدینه سکونت داشـتند  اى از یهود بود بنى النضیر تیره
و داراى قلعه و مزارع و نخلستانى در آن محل بودند،اینان با پیغمبر اسلام پیمان 
عدم تعرض و دوستى داشتند و متعهد شده بودند که بر ضـد مسـلمانان اقـدامى    

رجیـع و بئـر   "دو حادثـه شـوم  .ننماینـد   یـک نکنند و کسى را علیه ایشان تحر
سبب شد که دوباره زبان یهود به استهزاى مسلمانان بـاز شـود و آنـان را    "معونه

مورد شماتت قرار دهند و سخنان ناهنجارى درباره پیغمبر اسلام بر زبان آرند و 
  . سبب جرئت دشمنان و منافقین گردند

گردید و در صدد برآمد تـا   اسلام دیگر بار متوجه این دشمنان داخلى پیغمبر
از عقیده قلبى آنان نسبت به مسلمانان مطلع شده و پایـدار نبـودن ایشـان را در    

  . پیمانى که بسته بودند آشکار سازد
چنانکه در داستان بئر معونه  و بن امیهشدن آن دو عامرى به دست عمر کشته
ید دو نفر بر آسبب شد که پیغمبر اسلام در صدد تهیه دیه و خونبهاى آن  گذشت

  . بپردازد همپیمان با او بودند و آنان را به کسان مقتولان که
همپیمان بودنـد بـا    گونه که با رسول خدا چون قبیله بنى عامر همان و

در صدد برآمد تـا از یهـود    یهود بنى النضیر نیز همپیمان بودند،رسول خدا
مک بگیرد و به همین منظور با ده نفر از یاران خود که از آن جمله على مزبور ک

چون بدانجا رسید و  وبود به سوى محله بنى النضیر حرکت کرد  بن ابیطالب
منظور خود را اظهار کرد آنان در ظاهر از پیشنهاد آن حضرت اسـتقبال کـرده و   

ه اظهـار داشـتند و از آن   آمادگى خود را براى کمـک و مسـاعدت در ایـن بـار    
حضرت دعوت کردند تا در محله آنان فرود آید،پیغمبر اسلام فـرود آمـده و بـه    
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کمک آنها در آنجا نشست،در این موقع چند  تظاردیوار قلعه آنان تکیه داد و به ان
تن از سرکردگان آنها به عنوان آوردن پول یا تهیه غذا به میان قلعه رفته و با هم 

  : گفتند
هرگز براى کشتن این مرد چنین فرصتى مانند امروز به دسـت نخواهیـد    شما

آورد خوب است هم اکنون مردى بالاى دیوار برود و سنگى را از بالا بر سـر او  
بیفکند و ما را از دست او راحت و آسوده سازد،همگى این رأى را پسندیده و با 

 ـ     مخالفـت کـرده    کـار  ناینکه یکى ازبزرگانشان به نام سـلام بـن مشـکم بـا ای
شاید خداى محمد او را از این کار آگاه سازد،به سخن او گوش نداده و در :گفت

  . صدد انجام این کار بر آمدند
از ایشان به نام عمرو بن جحاش انجام این کار را به عهده گرفـت و   شخصى

  . درنگ خود را به بالاى دیوار رسانید تا توطئه آنها را اجرا کند بى
قبل از اینکه او کار خود را بکند خداى تعالى به وسیله وحـى پیغمبـر را    ولى

اسـته و  وفورا از جاى خود برخ از توطئه ایشان آگاه ساخت و رسول خدا
رود بدون آنکه حتى یاران خود را خبـر کنـد بـه     مانند کسى که دنبال کارى مى

به اصحاب خود کرده  وها هم آمده که ر نقلدر برخى از .سوى مدینه به راه افتاد
  . شما در جاى خود باشید و خود تنها راه شهر را در پیش گرفت :فرمود

اسـته بـه   وکه دیدند مراجعت پیغمبر به طـول انجامیـد از جـاى برخ    اصحاب
آمد سراغ آن حضرت را گرفتنـد و   جستجو پرداختند و از کسى که از مدینه مى

  . شهر مدینه دیدار کردم من پیغمبر را در:او گفت
اسلام مطمئن بود که با رفتن او،یهود جرئت آنکه به اصحاب او گزندى  پیغمبر

برسانند ندارند و از عکس العمل و انتقام رهبر مسلمانان بسـختى واهمـه و بـیم    
  . دارند
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که این حـرف را شـنیدند خـود را بـه      هر صورت،یاران رسول خدا به
نه و نزد پیغمبر رساندند و چون علت آمدن او را پرسـیدند حضـرت توطئـه    مدی

آنها و وحى خداى تعالى را به ایشان اطلاع داد،و به دنبال آن یکى از مسـلمانان  
به نزد یهود بنى النضیر برو و به آنها :به نام محمد بن مسلمه را مأمور کرده فرمود

کردید و از در مکر و حیله بر آمدید و نقشـه قتـل مـرا     )9(شما پیمان شکنى :بگو
طرح نمودید،اینک تا ده روز مهلت دارید که از این سرزمین بروید و از آن پـس  

  . اگر در اینجا ماندید کشته خواهید شد
را به آنها رسانید،یهود مزبور که تاب  بن مسلمه پیغام رسول خدا محمد

دیدند آماده رفتن شدند ولى عبـد االله   برابر مسلمانان را در خود نمىمقاومت در 
راى آنها پیغام فرستاد که از جـاى خـود حرکـت     سرکرده منافقین مدینه بن ابى

هسـتیم و هرگـز شـما را     شـما نکنید و ما دو هزار نفر هستیم که آماده کمک به 
اسـته و  وى شـما برخ تسلیم محمد نخواهیم کرد و یهود بنى قریظه نیز به پشـتیبان 

یهودیان گول وعده او را خـورده و ماندنـد،و بـه محکـم     .کنند شما را یارى مى
هاى خویش پرداختند و چون مهلت به پایـان رسـید پیغمبـر اسـلام      کردن قلعه

داد و با سربازان اسلام بـه   پرچم جنگ را بست و به دست على بن ابیطالب
  . کرد و دستور محاصره آنان را صادر فرمود هاى بنى النضیر حرکت سوى قلعه
آنان به طول انجامید که بعضى مدت محاصره را بیسـت و یـک روز    محاصره
براى اینکـه یهـود مزبـور از آن     اند،و به گفته برخى رسول خدا ذکر کرده

ر داد سرزمین دل برکنند و یا کمال خوارى و ذلت خود را به چشم ببیننـد دسـتو  
چند نخله خرما را از باغهاى آنها قطع کردند و همین هم شد و آنها تسلیم شـده  
 و حاضر به ترك خانه و دیار گشتند و از آن سرزمین رفتند،و مفسران نیز گفتـه 

ـهِ ( اند آیه صُو�هَِا فَبِإذِْنِ ا�ل�ـ
ُ
ٰ أ وْ ترََْ�تُمُوهَا قَائمَِةً َ�َ

َ
نةٍَ أ ن ِ�ّ نیـز   )10( )..مَا َ�طَعْتُم مِّ
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در همین باره نازل شده که چون یهود بنى النضـیر آن حضـرت را در ایـن کـار     
شد،و در کتـاب سـیرة المصـطفى آمـده اسـت کـه        لسرزنش کردند این آیه ناز

و در  )11( هایى که مسلمانان قطع کرده و یا سوزاندند شش نخله بود مجموع نخله
رسول :مسعود کرده وى گفته استنقلى که فخر رازى در تفسیر همین آیه از ابن 

دستور داد چند نخله خرما را که سر راه جنگجویـان و مـزاحم آنـان     خدا
و به هر صورت یهودیان که دیدند از کمکهایى که  )12. (براى جنگ بود قطع کردند

آنها عبد االله بن ابى وعده کرده بود خبرى نشد و یهود بنى قریظه هم براى نجات 
اقدامى نکردند به ستوه آمده و تدریجا ترس و ناامیدى بر آنهـا مسـتولى شـد و    

  . تسلیم شدند و از پیغمبر اسلام امان خواستند تا از مدینه کوچ کنند 
موافقت فرمود که هر سه نفر از آنها یک شتر با خود ببرنـد   خدا رسول

خواهند از اثاثیه خود بر آن بار کنند و بقیه را به جـاى بگذارنـد و    و هر چه مى
  . بروند
بدین ترتیب یهود بنى النضیر از مدینه کوچ کرده جمعـى از آنهـا در خیبـر     و

اقامت گرفتند و بیشترشان نیز به شام رفتند و با رفتن آنها غنیمت بسیارى بـراى  
بـا مشـورت اصـحاب آن را بـه      مسلمانان به جاى ماند که رسـول خـدا  

کردنـد   مى ندگىمهاجرین مکه که تا آن روز به صورت میهمان در خانه انصار ز
اختصاص داد و میان آنها تقسیم کرد و از آن پس مهاجرین مکه نیز مانند مـردم  

اى شدند،و از کمک انصار  دیگر مدینه صاحب خانه و زندگى مستقل و جداگانه
تنها دو نفر از انصار بودند که به خـاطر حـاجتى کـه داشـتند آن     .ندنیاز گشت بى

داد که یکى ابو دجانه انصـارى و دیگـر    وحضرت سهمى نیز به هر کدام از آن د
  . سهل بن حنیف بود
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کله  50زره و  50بغیر از خانه و اثاث و زمین و باغها بر طبق نقل کازرونى و
  . ه میان مسلمانان تقسیم شدشمشیر از ایشان به جاى ماند ک 340خود،و 

دو نفر از یهود مزبور نیز به نام یامین بن عمرو و ابو سعد بن وهب مسلمان  و
  . شدند و در مدینه ماندند

و نیز ابن شهراشوب در کتابهاى خـود داسـتانى از شـجاعت و      مفید شیخ
اند که ذیلا  نقل کردهدر ایام محاصره بنى النضیر  فداکارى على بن ابیطالب 

  : گذرد از نظرشما مى
براى محاصـره یهـود بنـى النضـیر آمـد       هنگامى که رسول خدا:گویند

و بـه   از زمینهاى گودى که در آنجا بـود  اش را در آخرین نقطه دستور داد خیمه
یـرى  بزنند،همین که شب شد مردى از بنى النضیر ت زمین بنى حطمۀ معروف بود

 بـر به سوى خیمه آن حضرت انداخت و آن تیر به خیمه اصابت کرد،پیغم

اش را از آنجا بکنند و در دامنه کـوه نصـب کننـد و مهـاجر و      دستور داد خیمه
هاى خود را برپا کردند،چون تاریکى شب همه جا را فرا  انصار اطراف آن،خیمه

بن ابیطالب در میان آنها نیست،به نـزد رسـول   گرفت ناگاه متوجه شدند که على 
شـده و در میـان مـا     گـم على بن ابیطالـب  :آمده و معروض داشتند  خدا

  نیست؟ 
کنم به دنبال اصلاح کار شـما رفتـه باشـد،طولى نکشـید کـه       فکر مى:فرمود

ه سوى خیمه رسول در حالى که سر بریده همان مرد یهودى را که تیر ب على
انداخته بود در دسـت داشـت بیامـد و آن سـر را نـزد آن حضـرت        خدا

  یا على چه کردى؟ :فرمود گذاشت پیغمبر
باك و دلاورى است،پس در کمین او  من دیدم این خبیث مرد بى:کرد عرض

بـاك کـرده    تاریکى شب او را چنین بىچه چیز در این :نشستم و با خود گفتم 
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خواهد از این تاریکى استفاده کرده دستبرد و شبیخونى بزنـد،ناگاه   جز اینکه مى
کـه چنـان    آیـد،من  ىاو را دیدم که شمشیر در دست دارد و با سه تن از یهود م

استه و بدو حمله کرده و او را کشتم و آن سه نفر که همراهش بودنـد  ودیدم برخ
اند و اگر چند نفر همراه مـن بیاینـد امیـد آن     هنوز چندان دور نشدهگریختند و 

  . هست که بدانها دست یابیم
ده نفر را که از آن جمله ابو دجانه و سهل بـن حنیـف بـود     خدا رسول

 روانه کرد و آنان بسرعت آمده پیش از آنکه یهودیـان بـه قلعـه    همراه على
برسند بدانها رسیدند و آنها را به قتل رسانده و سرهاى ایشـان را بـه    هاى خود

رعـب و   ندر چاههاى بنى حطمه افکندنـد و همـین جریـا    دستور پیغمبر
وحشتى در دل بنى النضیر افکند و سبب تسـلیم و کـوچ کـردن آنـان از مدینـه      

  . گردید
_______________________________________  

  : نوشتها پى 
  . اند گفته"دیش""قاره"و برخى به جاى.1
به عقیده نگارنده در این دو نقل گویا میان سفیان بن خالد و خالد بـن سـفیان اشـتباهى رخ داده    .2

باشد و با مراجعه به کتابهایى که در دسترس بود رفع اشتباه نشد و مجال مراجعه به سـایر کتابهـاى   
  . مفصل دیگر هم نبود

مرثد بن أبى مرثد از مسلمانان شجاع و فداکارى بود که در اوایل هجرت مأمور نجات اسـیران و  .3
بردند،و در انجام ایـن   زندانیانى بود که به جرم پذیرش اسلام در مکه در اسارت مشرکین به سر مى

مأموریت با مشکلات و خطرهایى نیز مواجه شد ولى توانست جمعى از اسـیران مزبـور را نجـات    
  . اده و به مدینه بیاوردد
که نامش در صفحات بـالا گذشـت چـون شـنیده بـود کـه دو تـن از         سلافه همسر طلحه:گویند.4

فرزندانش در جنگ احد با تیر عاصم بن ثابت به هلاکت رسیده و کشته شدند با خود نذر کرده بود 
ایـن نـذر را    که اگر روزى دستش رسید در کاسه سر عاصم شراب بنوشد،عاصم بن ثابت نیـز کـه  

که هرگز بدنش با بدن مشرکى تماس پیـدا نکنـد و هنگـامى کـه عاصـم بـه        خواستشنید از خدا 
شهادت رسید افراد قبیله هذیل خواستند سر عاصم را بریده براى سلافه ببرند تا به نذر خود عمـل  
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انـد   را گرفته کرده و بدین وسیله مالى از او بگیرند،اما دیدند زنبورهاى زیادى اطراف جنازه عاصم
صبر کنید تا چون شب شد و زنبوران رفتند ایـن  :بدان نزدیک شود،با خود گفتند تواند که کسى نمى

کار را انجام دهیم،و چون شب شد سیل عظیمى آمد و جنازه عاصم را با خود برد و بـدین ترتیـب   
  . خداى تعالى دعاى عاصم را مستجاب فرمود

مکه و یکى از میقاتهایى بوده کـه در عمـره مفـرده از آنجـا      تنعیم نام جایى است در دو فرسخى.5
شوند و معمولا حاجیان پس از اعمال حج براى انجـام عمـره مفـرده و پوشـیدن لبـاس       محرم مى

روند زیرا نزدیکترین میقاتهاست به شهر مکه و البته اکنـون در امـر توسـعه شـهر      احرام بدانجا مى
  . به مکه است صلمت
من در آن روز همراه پدرم ابـو سـفیان بـراى تماشـاى     :بى سفیان نقل کنند که گفتهاز معاویۀ بن أ.6

اعدام خبیب به تنعیم آمده بودم و چون خبیب به مردم مکه نفرین کرد پدرم مرا به پهلو روى زمـین  
در همـان   اوخوابانید که نفرین او به من نرسد،چون معتقد بودند که هرگاه به کسى نفرین کنند اگـر  

  . حال به پهلو روى زمین بخوابد نفرین در او اثر نخواهد کرد
در سیره ابن هشام است که عمر بن خطاب مردى را به نام سـعد بـن عـامر بـر قسـمتى از شـام        و

این مردى را که تو بر ما حاکم :حکومت داد و پس از چندى مردم آن سامان به نزد عمر آمده گفتند
کند و بـر زمـین    است،گاهى همچنان که در مجلس عمومى نشسته غش مى اى مبتلا به غشوه کرده
  . دافت مى
صبر کرد تا در یکى از سفرها که سعد بن عامر به مدینه آمد جریـان را از او سـؤال کـرد و او     عمر
اند،اما من بیمارى و کسالتى ندارم که این حالت اثر آن بیمارى  جریان این گونه است که گفته:گفت

من جزء تماشاگران اعدام جریان خبیب بودم و نفرین او را شنیدم،و هرگـاه آن منظـره و    باشد ولى
  . شوم آورم ناگهان دچار غشوه مى سخنان خبیب را به یاد مى

در تاریخ ابن اثیر جریان پایین آوردن جنازه خبیب را به عمرو بن امیه ضمرى و مردى از انصـار  .7
و شرح بیشترى از آمدن آن دو به مکه و بازگشتشان که هر کـه  مدینه نسبت داده با اختلاف زیادتر 

  . خواهد بدانجا مراجعه کند
از خانه زن سلولى بیرون آمد و همچنان که بـر پشـت   :در مجمع الامثال پس از نقل داستان گوید.8

  . اسب خود سوار شد بر روى اسب جان بداد
ورود به مدینه پیمانى بـا طوائـف یهـود     همانطورى که قبلا بیان شد پیامبر در روزهاى نخستین ـ9

  . منعقد کرد که از طرف قبیله بنى نضیر این پیمان را حیى بن اخطب امضاء کرده بود
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پیمان مى بندد که هرگـز بـر ضـرر رسـول خـدا و      )بنى نضیر بنى قینقاء قریظه(از سه گروه  قسمتى
  ... و نرسانندیاران وى قدمى بر ندارند و بوسیله زبان و دست و دست ضررى به ا

گاه یکى از این سه قبیله بر خلاف متن پیمان رفتار کنند پیامبر در ریختن خون وضبط امـوال و   هر
  . اسیر کردن زنان و فرزندان آنها دستش باز باشد

  5.سوره حشر،آیه .10
  447.سیرة المصطفى،ص .11
 شده،زیرا به نظـر بعیـد مـى   به عقیده نگارنده باید مطلب همین گونه باشد که از ابن مسعود نقل .12

آید که پیغمبر اسلام بى جهت و صرفا بـراى تسـلیم شـدن دشـمن چنـین دسـتورى داده باشـد،در        
فرسـتاد از ایـن    صورتى که بر طبق روایات زیادى خود آن حضرت سربازانى را که به جنـگ مـى  

 ـ  فرمود مىعمل نهى  ه حـدیث زیـر   مگر آنکه از نظر نظامى ناچار به این کار شوند کـه از آن جمل
  : در کتاب شریف کافى نقل کرده و متن حدیث با اسقاط سند این است)ره(است که شیخ کلینى

اذا أراد أن یبعث سریۀ دعاهم فاجلسهم بین یدیـه   کان رسول االله:قال أبى عبد االله عن
ملۀ رسول االله،لا تغلـوا و لا تمثلـوا،و لا تقتلـوا     سیروا بسم االله و باالله و فى سبیل االله و على:ثم یقول

المسـلمین أو   ادنـى شیخا فانیا و لا امرأة و لا تقطعوا شجرا الا أن تضطروا الیها و أیمـا رجـل مـن    
افضلهم نظر الى رجل من المشرکین فهو جار حتى یسمع کلام االله فان تبعکم فاخوکم فى الدین و ان 

  . "باالله علیهأبى فابلغوه مأمنه و استعینوا 
خواست لشکرى را به سویى بفرستد آنهـا را   مى هرگاه رسول خدا:فرمود صادق امام
  : گفت نشانید و سپس به آنها مى خواند و پیش روى خود مى مى
ا گوش و نام خدا و براى خدا و در راه خدا و بر آیین رسول او حرکت کنید،خیانت نکنید،کسى ر به

گر نباشید،پیرمرد از کار افتاده را بـه قتـل نرسـانید،زنان و کودکـان را      بینى نبرید،فریبکار و خدعه
 چـه پسـت   ننکشید،درختى را قطع نکنید مگر آنکه ناچار به قطع آن گردید و هر کدام از مسـلمانا 

پنـاه آن  ترین آنها و چه برترینشان که بـه مـردى از مشـرکین مهلـت داد آن شـخص مشـرك در       
در )و دین خدا(به پیروى شما)در اثر شنیدن و استماع(مسلمانان است تا کلام خدا را بشنود پس اگر

شود،و اگر حاضـر بـه پـذیرفتن دیـن حـق نشـد او را بـه         آمد او برادر شما در دین محسوب مى
  . برسانید و از خدا بر او کمک گیرید)اش و خانه و کاشانه(مانگاهشا
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  دختر خزیمه و ام سلمهبا زینب  ازدواج

در همین سال به منظور سرپرستى از زنان بیوه مسـلمان و   رسول خدا 
 مهاجرینى که شوهران مهاجر خود را در جنگها از دست داده و در شـهر مدینـه  

کردند دو زن  در وضع اندوهبارى زندگى مى دور از وطن و قوم و خویشان خود
و دیگـرى ام سـلمه   ) 1(یکى زینب دختر خزیمه  ورد،کهخود درآدیگر را به عقد 

دختر أبى امیۀ مخزومى بود و نام ام سلمه هند بود و بدین ترتیـب رسـول خـدا    
آن دو را نیز جزء همسران خود قرار داده و ضمن سرپرسـتى از آنهـا آن    

رى که شهادت شوهرانشان دو را از غم و اندوه و غربت و ندارى و عوارض دیگ
  . داشت نجات بخشید البه دنب

همسر عبیدة بن حارث بن عبد المطلب بود و شـوهرش کـه عمـو زاده     زینب
زخـم گرانـى    به شرحى که مـذکور شـد   نیز بود در جنگ بدر رسول خدا

و برداشت و در مراجعت به شهادت رسید و زینب در مدینه بى سرپرسـت مانـد   
از آنجا که از نظر نسب بزرگ زاده بود و خـود نیـز در شـهر مکـه بـه جـود و       

و دستگیرى از بینوایان مشهور و در ردیف سخاوتمندان زنان جاهلیـت   اوتسخ
و مادر بینوایان نامیده بودنـد،از  "ام المساکین"رفت تا جایى که او را به شمار مى

ى در مدینه روزهاى پیـرى را  این رو پس از شهادت عبیده با رنج و اندوه بسیار
حفـظ آبـرو و    ىکـه چنـان دیـد بـرا     گذارد و رسول خـدا  پشت سر مى

ها و آلامى کـه دیـده بـود او را بـه عقـد       شخصیت آن بزرگ زن و ترمیم غصه
خویش در آورد،و تصادفا پس از این ازدواج نیز چندان عمر نکـرد و در همـان   

  . از دنیا رفت دو ماه پس از ازدواج با رسول خداسال چهارم هجرت یکى 
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سلمه را نیز با اینکه زنى بیوه و داراى دو کودك بود،چـون شـوهرش ابـو     ام
در اثـر زخمـى کـه در جنـگ احـد       سلمه به شرحى که پیش از این گفتـه شـد  

بـه عقـد خـویش در آورد،و    او را  برداشت به شهادت رسید،رسول خـدا 
 اوضمن سرپرستى از آن زن با ایمان و محترم،سرپرستى و تربیت دو کودك یتیم 

  . مانده بود به عهده گرفت را نیز که از ابو سلمه به جاى
شود که ازدواج با ام سلمه پس از  از روایاتى که در دست هست معلوم مى و

او را در اتاق زینب  مرگ زینب دختر خزیمه صورت گرفت و رسول خدا
  . جاى داد

  
  ام سلمه فضایل

اى که در اسلام داشت و از جمله زنانى است که بـا   ام سلمه گذشته از سابقه 
شوهرش ابو سلمه به حبشه هجرت کرد و پس از ورود به مکـه نیـز آزارهـا از    

دیگران ربوده بود،و دست مشرکین کشید از نظر فهم و عقل نیز گوى سبقت را از 
  : ابن حجر عسقلانى در ترجمه او گوید

عرض کـرد دلیـل بـر     را که او در جنگ حدیبیه به رسول خدا سخنى
که ان شـاء االله در جـاى خـود مـذکور      ور عقل و صوابدید رأى و نظر اوستوف

  . خواهد شد
همسـرى بـا رسـول    سلمه از زنان بزرگى اسـت کـه صـرفنظر از افتخـار      ام
در ایمان به خدا و روز جزا و پیروى از دستورهاى پیغمبـر بزرگـوار    خدا

در میـان همسـران    اسلام به مرتبه والایى رسید و پـس از خدیجـه کبـرى   
پیغمبر از همگان گوى سبقت را در فضل و کمـال ربـوده و پـس از رحلـت آن     

ــ ــه  رتحض ــا اینک ــز ب ــول    نی ــر رس ــرین همس ــرد و آخ ــولانى ک ــرى ط عم
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بود که از دنیا رفت تا زنده بود حرمت خود و پیغمبر را نگاه داشته و  خدا
ام "کارى که مخالف شأن بانوى بزرگى چون او بـود از وى دیـده نشـد و بحـق    

عمـل   بود و شایستگى چنین افتخار و نام بزرگى را داشت و حتى اگر"المؤمنین
دید در صدد جلوگیرى و پنـد و انـدرز    از سایر همسران آن حضرت مى لافىخ

آمد،چنانکه هنگامى که عایشه خواست به بصره و جنـگ جمـل    آنان نیز بر مى
برود او را موعظه کرد و از این کار نهى نمود و عایشه نیز با اینکه سـخنان او را  

نى کار خود را کرد و او را به تصدیق کرد و قبول نمود اما سرانجام وسوسه شیطا
  ) 2(. میدان جنگ کشانید

سلمه همان بانوى محترمى است که به نقل محدثین شیعه و سنى آیه تطهیر  ام
  . و عایشه مشهور است درخانه او نازل شد و سخن او با رسول خدا

افتخار دیگر ام سلمه این است که چند سال،بزرگترین بانوى اسلام حضرت  و
را سرپرستى و خدمتگزارى کرده و از هیچ گونـه فـداکارى در    فاطمه زهرا

نجـا کـه   خوددارى و دریغ ننموده است تا آ راه او و شوهرش امیر المؤمنین
نـزد ابـو    بـه  شتکه براى ام سلمه دابا همه خطرى  دانیم در مورد فدك همه مى

گواهى داد،و به همین سـبب   بکر رفته و به نفع عصمت کبرى حضرت زهرا
یک سال حقوق او را از !مورد خشم دستگاه خلافت قرار گرفت و به همین جرم

  . بیت المال قطع کردند 
ــالاخره ــول     بـ ــوار رسـ ــدان بزرگـ ــان خانـ ــى از نزدیکـ ــلمه یکـ ام سـ

و امین و دایع و حافظ اسرار ایشان بوده است،چنانکه طبق نقل صفار  خدا
هنگام سفر عراق ودایع امامت را که  در کتاب بصائر الدرجات امیر المؤمنین

 رنیز ایـن کـا   نزد وى بود به او سپرد و پس از وى امام حسن و امام حسین
  . را کردند
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هنگام سفر عـراق بـه وى داد و    داستان مشت خاکى را که امام حسین و
اى نگهدارى کن تا هر وقتى که دیدى مبدل به خون شـد   آن را در شیشه:فرمود

 62ام معروف و مشهور است و مرگ ام سـلمه در سـال    بدان که من کشته شده
عنهـا و   اللهرضـى ا . هجرى پس از مراجعت اهل بیت از شام،در مدینه اتفاق افتاد

  . رحمۀ االله علیها
از جنگ بنى النضیر و قبل از غزوه خندق چند غـزوه دیگـر نیـز ماننـد      پس

غزوه ذات الرقاع و غزوه بدر صغرى و غزوه دومۀ الجنـدل اتفـاق افتـاد امـا در     
ترتیب و تقدم و تأخیر آنها در تواریخ اختلاف است،و ما به همین ترتیب بالا که 

  . نزدیکتر است آنها را نقل خواهیم کرد ظاهرا به صحت
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  ذات الرقاع غزوه

پس از کوچ کردن بنى النضیر مدینه آرامشى پیدا کرد و منافقین نیز از نظر ) 3( 
ــد و رســول   سیاســى شکســت خــورده و دســت و پــاى خــود را جمــع کردن

نوبنیـادى بـود   در فکر سر و صورت دادن به وضع مسلمانان و اسلام  خدا
در ایـن  .داشـت  امـش که از سوى دشمن ضربه خورده و ترمیم آن احتیاج به آر

حال خبر به آن حضرت دادند که قبیله غطفان در صدد جنگ با مسلمانان و تهیه 
  . لشکر براى این کار هستند

روى وحى الهى با چهارصد تن و یا بیشتر از یـاران خـود    خدا رسول
براى مقابله و جنگ با آنها از مدینه حرکت کرد،و چون به سرزمین دشمن رسید 

دیدند  مردان قبیله مزبور که نیروى مقاومت و جنگ با مسلمانان را در خود نمى
گریخته و به کوهها پناه بردند و گروهى از زنان و اثـاث و اموالشـان بـه دسـت     

یغمبر اسلام و همراهـان بـراى   مسلمانان افتاد،و غنیمت زیادى به دست آوردند پ
اینکه از تعقیب و حمله دشمن اطمینان حاصـل کننـد مقـدارى در آن سـرزمین     

  . ماندند و چون اطمینان پیدا کردند به سوى مدینه بازگشتند
همین جنگ و مدت توقف در آن سـرزمین بـود کـه بـراى نخسـتین بـار        در

خواندن نماز پشـت   دستور نماز خوف آمد و طبق آن دستور،مسلمانان در وقت
اى بـراى پاسـدارى لبـاس     به دو دسته تقسیم شدند،دسته سر رسول خدا

 وجنگ پوشیده و در برابر دشمن ایستادند،و دسته دیگر براى نماز آماده شـدند  
رکعت اول را با آن حضرت خوانده و رکعت دوم را فرادى و بسرعت تمام کـرده  
به جاى دسته اول آمدند و آن دسته دیگر خود را بـه رکعـت دوم نمـاز رسـول     
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رسانده و رکعت دوم رانیز به صورت فـرادى خوانـده و خـود را بـه      خدا
  . اى فقهى ذکر شدهسلام امام رساندند،به شرحى که در کتابه

  از علاقه مسلمانان به نماز اى نمونه
در این جنگ زنى از قبیله دشمن به دست مسلمانان اسیر شد و چون شوهر  

آن زن از اسارت همسرش مطلع گردید به تعقیب لشکر مسلمانان حرکت کرد تا 
یکى از  تلافى کرده دستبردى به مسلمانان بزند،یا احیانا و اگر بتواند انتقام گرفته

اى رسـیدند و   لشـکر مسـلمانان بـه دره   .برده یا به قتل برساند اسارتآنها را به 
کیست که امشب مـا را نگهبـانى و   :پیغمبر فرمود.چون شب فرارسید فرود آمدند

  حراست کند؟ 
بن یاسر از مهاجرین،و عباد بن بشر یکى از انصار مدینه این کار را بـه   عمار

  . بال مأموریت به دهانه دره رفتندعهده گرفتند و هر دو به دن
چون بدانجا رسیدند با یکدیگر قرار گذاردند تا شب را دو قسـمت کننـد و    و

هر کدام قسمتى بخوابند و آن دیگرى نگهبانى کند،نیمه اول سهم عبـاد بـن بشـر    
شد که نگهبانى کند و عمار بن یاسر بخوابد عمار خوابید و عباد بن بشر به نمـاز  

سـر   همسرش آمـده بـود   بکه به تعقی نکشید که همان مرد مشركتاد،طولى ایس
رسید و از دور که نگاه کرد شخصى را دید که همانند ستونى سرپا ایستاده بـراى  

تیـر آمـد و بـر    .اینکه مطمئن شود او انسان است یا نه،تیرى به طرف او انداخت
ه نماز ادامه بدن عباد خورد ولى نمازش را قطع نکرد و تیر را از بدنش کشید و ب

رها کرد آن تیر هم به بدن عباد خورد ولى نمازش را قطع  اداد آن مرد تیر دوم ر
نکرده و آن را از بدن خود کشید و ادامه به نماز داد و چون تیر سوم بـه بـدنش   
خورد به رکوع و سجده رفت و نمازش را تمام کرده عمـار را از خـواب بیـدار    

  : نمود و بدو گفت
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اسـت  ویگر قدرت اینکه روى پا بایستم ندارم،عمار از جا برخکه من د برخیز
  . و مرد مشرك که دانست آنها دو نفر هستند فرار کرد

نگاهش به بدن عباد افتاد و او را غرق خـون دیـد و چـون جریـان را      عمار
چـرا تیـر اول را کـه خـوردى مـرا بیـدار نکردى؟عبـاد        :پرسید به عباد گفـت  

ولـى وقتـى    )4(اندم که دلم نیامد آن را قطـع کـنم   خو اى از قرآن مى سوره:گفت
و بـه خـدا   .مآید به رکوع رفـتم و نمـاز را تمـام کـرد     دیدم تیرها پى در پى مى

کوتـاهى کـرده    سوگند اگر ترس این نبود که در انجام دستور رسول خـدا 
قطع کـنم اگـر    باشم و دشمن دستبردى بزند به هیچ قیمتى حاضر نبودم نمازم را

  . چه نفسم قطع شود و جان بر سر این کار بگذارم
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   امام حسین ولادت

و در ماه شعبان سال چهارم مطابق قول مشهور خداى تعالى مولود جدیـدى   
عنایت فرمـود و   و على بن ابیطالب به رسول خدا از فاطمه زهرا

نام او را حسین گذاردند و چون روز هفتم ولادت آن حضـرت شـد گوسـفندى    
براى او عقیقه کردند و سر او را تراشیده و به وزن موى آن حضرت،نقره صـدقه  

  . دادند
  فاطمه بنت اسد در همین سال  وفات

ز امیـر  از دنیا رفـت،و گذشـته ا   فاطمه بنت اسد مادر امیر المؤمنین على
نیز در مرگ او بسیار متأثر و غمگین شد،زیرا فاطمه  المؤمنین،رسول خدا

با ابو طالب شریک بود تا آنجا کـه پیغمبـر    در تربیت و کفالت رسول خدا
صرفنظر از کمال ایمان و اسـتقامتى کـه در دیـن    .کرد خدا او را مادر خطاب مى

ت و براى اثبات آن همین فضیلت براى فاطمه کافى اسـت کـه بیشـتر اهـل     داش
از یزید بن قعنـب روایـت    حدیث و تاریخ در داستان ولادت امیر المؤمنین

  : اند که گوید کرده
با عباس بن عبد المطلب و جمعى دیگر در کنـار خانـه کعبـه نشسـته      روزى

بود و آثار درد زاییدن در او ظاهر شـده  بودیم فاطمه بنت اسد که به على حامله 
  : بود بدانجا آمد و گفت

رب انى مؤمنۀ بک و بما جاء من عندك من رسـل و کتـب،و انـى مصـدقۀ     "
بکلام جدى ابراهیم الخلیل و انه بنى البیت العتیق فبحق الذى بنى هـذا البیـت و   

  "المولود الذى فى بطنى لما یسرت على ولادتى بحق
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 ایمان دارم و به همه پیغمبران و کتابهایى که از نزد تـو آورده خدایا من به تو [
اند مؤمن هستم و سخن جدم ابراهیم خلیل را که پایه و بناى این خانـه کهـن را   

ریزى کرد تصدیق و گواهى دارم،پس به حق همان بزرگوار که این خانـه را   پى
بـر مـن آسـان    ولادت او را  کـار بنا کرد و به حق این مولودى که در رحم دارم 

  .] گردان
در این وقت دیدم دیوار خانه شکافته شد و فاطمه به درون آن رفـت و  :گوید

سپس دیوار به هم آمد مانند آنکه اصلا شکافته نشده و پس از سـه روز فاطمـه   
  . تا به آخر حدیث...در حالى که مولود جدیدى در دست داشت بیرون آمد

بهاى حدیث و تاریخ آمده و ان شـاء  روایات دیگرى که در این باره در کتا و
  . مذکور خواهد شد االله تعالى در تاریخ زندگانى امیر المؤمنین

چـون فاطمـه بنـت اسـد از دنیـا رفـت       :از ابن عباس روایت شده که گوید و
آمـده جریـان را بـه عـرض      گریان شد و به نـزد رسـول خـدا    على

رسانید،پیغمبر نیز گریست و پیراهن خود را از تن بیـرون آورده بـه علـى داد و    
  : فرمود
جامه را بگیر و به زنان بگو او را به خوبى غسل دهنـد و در ایـن جامـه     این

کفن کنند تا من بیایم،و پس از ساعتى آن حضرت بیامد و بر جنازه فاطمه نمـاز  
ر شد و در قبر او خوابید آن گاه بیرون آمد و دستور داد او گزارد،سپس داخل قب

را دفن کنند و با دست خود خاك روى قبر او ریخـت و در حـق او دعـا کـرده     
  : گفت
اللهم ثبت فاطمۀ بالقول الثابت،رب اغفر لامى فاطمۀ بنت اسد و وسع علیهـا  "

  . "مدخلها بحق نبیک و الانبیاء الذین من قبلى لانک ارحم الراحمین
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خدایا فاطمه را به گفتار ثابت و محکم پایدار بدار،پروردگارا مـادرم فاطمـه   [
بنت اسد را بیامرز،و جایگاهش را بر وى وسیع و فراخ گردان به حق پیامبرت و 

.] اند که براستى تو مهربانترین مهربانـانى  ات که پیش از من بوده پیامبران گذشته
الیوم ": در مرگ آن زن فرمود دادر روایت کافى آمده است که رسول خ و

ء فتـؤثرنى بـه علـى نفسـها و      فقدت بر أبى طالب،ان کانت لتکون عندها الشـى 
امروز دیگر نیکیهاى ابو طالب را از دست دادم،و براستى شـیوه فاطمـه   [ "ولدها

 مـى  شد مرا بر خود و فرزنـدانش مقـدم   چنان بود که اگر چیزى نزد او پیدا مى
  .] داشت

__________________________________________  
  : نوشتها پى 

و کازرونى ازدواج با زینب را در سال سوم هجرت و فوت او را در سال چهارمـهشت مـاه پـس   .1
  . از ازدواجـذکر کرده است

توانید به شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید در ذیـل سـخن امیـر المـؤمنین      براى تحقیق بیشتر مى.2
  . مراجعه فرمایید"...ان النساء نواقص الایمان":که فرمود 

رقاع جمع رقعه به معناى قطعه و تکه است،و در اینکه چرا این غزوه به این نـام موسـوم گردیـد    .3
  . اند وجوهى گفته

هایى از پارچـه بسـته بودنـد تـا از      ر گرم بود مسلمانان به پاهاى خود تکهچون هوا بسیا:گویند.1
  . گرما صدمه نبینند

اى  در این سفر پاهاى سربازان اسلام زخم شد و هر کس بـه زخـم پـاى خـود پارچـه     :اند گفته.2
مسیرى که مسلمانان عبور کردند داراى سنگهاى الوان بود و هر قسمتى از این :برخى گویند.3.بست
  . گها به رنگى بودسن
رقاع اسم درختى و یا نام کوهى نزدیک مدینه بوده که مسلمانان در ایـن سـفر از   :اند برخى گفته.4

ذات الرقاع نام جایى است که در آن نقطـه بـا دشـمن یعنـى قبیلـه غطفـان       .5.کنار آن عبور کردند
کـس بـراى قضـاى     نام درختى بوده که مورد پرستش اعراب آن زمان بود و هـر .6.برخورد کردند

گفتند و جنگ در نزدیکـى   اى به آن بسته بود و به همین جهت آن را ذات الرقاع مى کهنه شحاجت
  . خواندم سوره کهف را مى:در برخى از تواریخ است که گفت.4. آن اتفاق افتاده
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  بدر صغرى  غزوه

 پیش از این در دنباله داستان جنگ احد ذکر شد کـه چـون ابـو سـفیان مـى     
  ! وعده ما و شما سال دیگر در بدر:از مدینه به مکه بازگردد فریاد زد خواست

نیز دستور داد پاسخ او را بدهند و آمادگى خود و مسـلمانان   پیغمبر و
  . را براى این جنگ به او اعلام کنند

چون موعد مزبور فرا رسید ابو سفیان بـا مشـکلات زیـادى کـه در پـیش       و
داشت آماده حرکت به سوى بدر شد و به گفته برخـى از مـورخین بـراى آنکـه     

اى این جنـگ را بـه    را از آمدن بدان سو بترساند و به وسیله رسول خدا
  : تکه عازم مدینه بود گفتأخیر اندازد به نعیم بن مسعود اشجعى که از م

گویم انجـام   توانى پیغامى از من براى محمد ببرى و کارى را که مى مى!نعیم
چه پیغامى و چـه کـارى   :نعیم پرسید!دهى و من در عوض فلان مبلغ به تو بدهم

ام و  من با محمد و یارانش قرار جنگ در این وقت گذارده:است؟ابو سفیان گفت
ترسـم   از آن سو مى ماار براى ما زیانبار است،اامسال خشکسالى است و این ک

ایـم   اى که داریم به بدر بیاید و چون ببیند ما نیامده محمد و یارانش روى وعده
بر ما دلیر شوند و از نظر سایر قبایل و عربهاى دیگر نیز آمدن آنها و نـرفتن مـا   

ى کـه  خواهم تو به یثرب بروى و به هر زبـان  صورت خوبى ندارد،از این رو مى
  ! دانى این جنگ را به تأخیر اندازى که مى تیبىتوانى و به هر تر مى

به مدینه آمد و خدمت پیغمبر اسلام رسید و آنچه توانست درباره اهمیت  نعیم
 لشکر قریش و اسلحه و افراد سپاه فراوان آنها براى آن حضرت نقل کـرد و مـى  

کت بـه سـوى بـدر    خواست با این سخنان دروغ،آن حضرت را به نحوى از حر
قسم به آن خدایى که جانم در دسـت  :فرمود منصرف سازد،اما رسول خدا
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اوست من به جنگ او خواهم رفت اگر چه هیچکس با من نیاید و سپس پـرچم  
داد و با یک هزار و پانصد نفر از مسـلمانان   جنگ را بسته و به دست على

  . اسب نیز همراه داشتند و دهاز مدینه خارج شد 
گروههاى زیادى از قبایل عرب براى داد و سـتد و   )1(چون در بدر صغرى  و

شـدند مسـلمانان امـوال تجـارتى و      تجارت و سایر امور اجتمـاعى جمـع مـى   
کالاهاى زیادى نیز همراه خود برداشتند تا در صورت امکان آنها را بـه فـروش   

  . ز بکنندرسانده و به وسیله آن تجارتى نی
مـر  "سفیان نیز با دو هزار نفر سرباز و پانصد اسب از مکه خارج شد و تا ابو

  : پیش رفت اما در آنجا سران لشکر را جمع کرده گفت )2( "الظهران
گردید که امسال به واسطه خشکسالى مصلحت نیست مـا جنـگ کنـیم،و     باز

و بـرگ درختـان   جنگ در سالى باید باشد که حیوانات بتوانند از سبزى صحرا 
  . بخورند و شما نیز از شیر آنها استفاده کنید

همین بهانه پس از چند روز گردش و خوشگذرانى و نوشیدن شراب آنهـا   به
جـیش  "را به مکه بازگرداند و قریش که چنان دیدند به عنوان سـرزنش آنهـا را  

شما فقط براى خـوردن سـویق بـه    :نامیدند و گفتند )3(یعنى لشکر سویق "السویق
  . این سفر رفتید

نیز با مسلمانان روز اول ذى قعده بـه بـدر رسـیدند و بـه      خدا رسول
انتظار آمدن ابو سفیان هشت روز آنجا ماندند و مسلمانان هر روز در بازار بـدر  

یمت زیادى فروختـه و از ایـن   شدند و کالاهاى تجارتى خود را به ق حاضر مى
شـدن بـازار    تمامراه سود مالى فراوانى به دست آوردند و پس از هشت روز با 

بدر آنها نیز به سوى مدینه بازگشتند و از نظر سیاسى هم مانند لشـکریان فـاتح   
گاه حاضر نشده بـود   در جنگ،به مدینه آمدند زیرا دشمن از ترس آنها در وعده
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اى در نظر عربهـا و قبایـل اطـراف پیـدا کردنـد و آثـار        تازهاز این رو عظمت .
پیش  هاز تواریخ آمده که صفوان بن امی خىشکست احد را محو ساختند،و در بر

  : ابو سفیان رفت و زبان به ملامت و سرزنش اوگشوده گفت
چه کارى بود کردى؟با اینان وعـده جنـگ گـذاردى و تخلـف کـردى و       این

گردد،و از این رو مشرکان قـریش در صـدد    آنها مى همین سبب دلیرى و نیروى
اى بر آمده و به تهیه لشکر و اسلحه براى جنگ احزاب پرداختنـد،و   جنگ تازه

از بـدر صـغرى    به گفته برخى از مورخین پس از مراجعـت رسـول خـدا   
سـلام را  به نام معبد بن أبى معبد خزاعى که در بدر حاضر بود و لشکر ا خصىش

مشاهده کرده بود به سرعت خود را به مکه رسانده و کثرت سپاه مسلمانان را که 
در بدر بودند به اطلاع قریش رساند،و آنها را به فکر انداخت تا از قبایل اطراف 

ثروتمنـدان و بلکـه افـراد     وو همدستان خود کمک بگیرند و از سـران قـریش   
ا جایى که مقدور بود اسلحه و سرباز معمولى نیز درخواست کمک مالى کنند و ت

تهیه کرده و جنگ احزاب را با آن سپاه مجهز به راه اندازند که تفصـیل آن را در  
  . حوادث سال پنجم خواهید خواند،ان شاء االله تعالى
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  دومۀ الجندل  غزوه

دومۀ الجندل نام جایى بوده در سر راه عراق و شام و نزدیکى مرزهـاى روم  
ان،که گروهى از اعراب بادیه نشین در آنجا سـکونت داشـتند و   شرقى در آن زم

  . اش تا مدینه پانزده روز بوده  فاصله
خبر رسید که اعراب مزبور در صدد حملـه بـه مدینـه و     رسول خدا به

انـد،پیغمبر اسـلام    جنگ با مسلمانان هستند و بدین منظور لشکرى تهیـه کـرده  
نان را برداشته و به عزم جنگ و سرکوبى آنها،این راه طولانى و گروهى از مسلما

خشک و سوزان را پیمود ولى با دشمن برخورد نکرد،زیرا وقتى از آمدن لشـکر  
اسلام با خبر شدند رعب و وحشتى در دلشان افتاد و اموال زیادى را بـه جـاى   

بود و از ایـن  گذاشته و فرار کردند و مسلمانان وقتى رسیدند که از دشمن اثرى ن
رو اموال ایشان به عنوان غنیمت نصیب مسلمانان گشته و پیروزمندانه به مدینـه  

راه طولانى و بى آب و گرماى سـخت،طاقت و   نبازگشتند و ضمنا با پیمودن ای
تحمل آنان را در این گونه مسافرتهاى جنگى نیز نشان داد و نفـوذ اسـلام را تـا    

  . مرزهاى روم شرقى بسط و توسعه داد
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  درباره حرمت خمر بحث

جمعى از اهل تاریخ و بسیارى از مفسرین در خـلال حـوادث سـال چهـارم     
اند و معتقدند که شراب در  هجرت،داستان تحریم شراب و حرمت خمر را نوشته

این سال حرام شد و پیش از آن حرمتى نداشته و آیاتى هم که دربـاره آن نـازل   
به تمـامى آیـات و احـادیثى کـه      توجها با ام.اند شده بود حمل بر کراهت کرده

درباره شراب و گناه آن در قرآن کریم و روایات وارد شده ایـن مطلـب بخـوبى    
شود که خداى تعالى در ضمن همان آیاتى که در مکه بر پیغمبر نازل  استفاده مى

شد و پیش از هجرت،شراب را بر مسلمانان حرام کرده و اساسا حرمـت شـراب   
زشت دیگرى که در مردم آن زمـان مرسـوم بـوده از     داتو عا مانند حرمت زنا

همان آغاز دعوت رسول خدا میان مردم مکـه و قـریش معـروف بـوده و آن را     
آورده بـود   اى که محمد جزء قوانین و دستورهاى دین اسلام و آیین تازه

   :نویسد دانستند تا آنجا که ابن هشام در سیره خود مى مى
چیزى که مانع اسلام اعشى شاعر معروف عرب گردیـد همـین موضـوع     تنها

  : حرمت شراب بود و شرح آن را چنین نگاشته است که گوید
هنگامى که آن حضرت در مکه بود اعشى بـه   از بعثت رسول خدا پس

حرکت کـرده بـه   قصد تشرف به دین اسلام و ایمان به پیغمبر از میان قبیله خود 
اى طولانى نیز در مدح آن حضرت سروده بود و چـون   سوى مکه آمد و قصیده

از  شـى یرشیان برخورد کرد و آن مرد قیبه پشت دروازه مکه رسید به یکى از قر
  روى؟  به کجا مى:او پرسید
  . روم تا به محمد ایمان بیاورم به مکه مى:گفت
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معروفیتـى کـه دارد اشـعار و     که دید اگر اعشى مسلمان شود بـا (شىیقر مرد
زبان او کمک شایانى به پیشرفت اسلام خواهد کرد براى آنکه او را از ایـن کـار   

  : بدو گفت)منصرف سازد
  ! زنا را حرام کرده محمد
  . به خدا سوگند مرا به آن عمل نیازى نیست:گفت اعشى
امـا  :اعشى فکرى کـرد و گفـت  !او شراب را نیز حرام کرده؟:شى گفتیقر مرد

این یکى چیزى است که به خدا سوگند من هنوز به طور کامل بهـره خـود را از   
گردم و تا سال دیگر بهره  ام و با این ترتیب پس امسال را من باز مى آن نگرفته

آیـم و   مـى  دگیرم و چون سال دیگـر شـد بـه نـزد محم ـ     خود را از شراب مى
  . شوم مسلمان مى

و تصادفا همان سال مـرگش فـرا   سخن را گفت و به خانه خود بازگشت  این
رسید و توفیق آن را نیافت که سال دیگر به نـزد آن حضـرت بیایـد و مسـلمان     

  . شود و علاقه به شراب مانع اسلام او گردید
شود موضـوع حرمـت شـراب در اسـلام      با توجه به این داستان معلوم مى و

 ـ    ز آن را مـى پیش از هجرت نیز زبانزد مردم بود تا جایى که دشـمنان اسـلام نی
اند،منتهى اگر بعضى از مسلمانان در اثر علاقه زیاد و یا عـادت شـدیدى    دانسته

صـورت دادن بـه    ونوشیدند و براى سـر   اند،آن را مى که نسبت به شراب داشته
 کرده و آن را حمل بر کراهت کـرده "اثم"این عمل خود اجتهادى هم درباره لفظ
رمت و نهى از شرب آن آمد ماننـد آیـه   اند تا اینکه دستور اکید و صریحى در ح

توان به حساب قرآن و  سوره مائده،این عمل مسلمانان و اجتهاد آنان را نمى 90
نیز در آغاز،مجامعـت بـا زنـان در شـب      زهاسلام گذارد،چنانکه در موضوع رو

حرام بود ولى گروهى از جوانان و افراد دیگرى که غریزه جنسى در آنهـا قـوى   
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وددارى کنند و به تعبیر قرآن کریم به خود خیانت کردند تا آنکه بود نتوانستند خ
  . آن حکم منسوخ گردید

حرام بوده و هیچ گاه  شاهد بر اینکه شراب از آغاز بعثت رسول خدا و
در اسلام عنوان مباح و حلال نداشته است،روایات زیـادى اسـت کـه در کتـاب     

رسـیده   بهاى دیگر حدیثى از ائمه بزرگوار دیـن شریف کافى و تهذیب و کتا
روایت  رو شیخ طوسى از امام باق  که از آن جمله حدیثى است که کلینى

  : اند که آن حضرت فرمود کرده
خداى تعالى هیچ پیغمبرى را به نبوت مبعوث نفرمود جز آنکه در علم خـدا  "

را کامل نمود حرمت خمر و شراب در آن دین بـود و  چنین بود که چون دین او 
از علـى بـن     و در حدیث دیگرى که کلینى"...شراب همیشه حرام بوده است

بـن   ىیقطین روایت کرده این گونه است کـه مهـدى عباسـى از حضـرت موس ـ    
که آیا شراب در کتاب خدا حرام شده اسـت؟با  :حکم شراب را پرسید جعفر
بـا قاطعیـت    فهمنـد نـه حرمت؟امـام    ه مردم از آیات شراب نهـى مـى  اینک

در کجـاى کتـاب خـدا حـرام     :پرسـید .آرى در کتـاب خـدا حـرام شـده    :فرمود
  : در آنجا که خدا فرمود:شده؟حضرت فرمود

�ْمَ وَاْ�َ ( مَ رَِ�� الفَْوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا َ�طَنَ وَالإِْ مَا حَر� ��  ..."ْ�َ بغَِْ�ِ اْ�ـَقِّ قُلْ إِ
در ایـن آیـه کـه خـدا آن را     "اثـم "منظـور از :فرمود و به دنبال آن امام )4()

 ": صریحا حرام فرموده شراب اسـت بـه دلیـل آنکـه در جـاى دیگـر فرمـود       

عُ �لِ( قُلْ ِ�يهِمَا إِْ�مٌ كَبٌِ� وَمَنَافِ �وُنكََ عَنِ اْ�مَْرِ وَا�مَْ�ِْ�ِ
َ
ْ�ـَ�ُ مِـن �سَْأ

َ
ْ�مُهُمَا أ ن�اسِ وَ�ِ

فْعِهِمَا   . تا به آخر حدیث) 5( )��
با توجه به اینکه آیه اول در سوره اعراف آمده و آن سـوره در مکـه نـازل     و

 شده بخوبى تفسیر آیه دوم را که در سوره بقره و در مدینه نازل شده اسـت مـى  
شـود کـه    فهمیـده مـى  کند،و به هر صورت از مجموع آیات و روایات بخـوبى  
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 ،رسـول حرمت شراب از احکـام معـروف اسـلام بـوده و در همـان آغـاز بعثت      
به دستور خداى تعالى آن را حرام کرده،منتهى برخى از مسلمانان کـه   خدا
توانستند از آن دست بردارند بر خلاف دستور اسلام و با اجتهادى که پـیش   نمى

نوشیدند تا وقتى کـه بـا شـدت و     کردند آن را مى خدا مىخود در معناى کلام 
به کار خـلاف خـود ادامـه     نستندتهدید بیشترى آیه سوره مائده آمد و دیگر نتوا

  . بدهند و به قول معروف در مقابل نص اجتهاد کنند
این اجتهاد کردنها و محمل تراشیدنها بـراى عمـل خلافـى چـون نوشـیدن       و

شراب و شرب خمر اختصاصى به آن دسته از مسلمانان صدر اسلام که ذکر شـد  
نداشته بلکه همان طور که در بالا شنیدند خلفاى عباسى و دیگـران نیـز کـه از    

 از آن سو نمىخواستند علنا با دستورهاى اسلام مخالفت کنند و  ترس مردم نمى
توانستند از هواهاى نفسانى و لذایذ نامشروع خود نیز دست بردارند براى سـر و  

زدنـد و بـه میـل     صورت دادن به گناه خود دست به تأویل آیات و روایات مى
همـان   کردند و گاهى هم ترتحریف مى خود آنها را تأویل و یا به عبارت واضح

 باکانـه مـى   تبـدیل کـرده و بـى   "نبیـذ "را به"خمر"نام گونه که در روایات آمده
و البته اگر بخواهیم در این مقوله از قـرآن و حـدیث و تـاریخ شـواهد     .نوشیدند

زیادترى بیاوریم از نگارش تاریخ و وضع تألیف کتاب خارج خواهیم شـد و از  
دهیم و خواننده محترم را به کتابهاى  این رو این گفتار را به همین جا خاتمه مى

   )6(. دهیم در این باره تألیف و تدوین شده حواله مى کهمفصل دیگرى 
_________________________________________  

  : نوشتها پى 
 بدر صغرى نام بازارى بوده که از آغاز ذى قعده تا هشتم آن ماه بازار مزبور در بدر تشکیل مـى .1

هـا و   سرودن اشـعار و خطبـه   شد و مانند بازارهاى دیگر عرب در آن چند روز مرکز داد و ستد و
  . اظهار فضل قبایل و افراد بوده است

  . نام جایى است در نزدیکى مکه.2
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  . سویق به معناى آرد و شراب هر دو آمده است و شاید معناى دوم مناسبتر باشد.3
  23.سوره اعراف،آیه .4
  219.سوره بقره،آیه .5
بـه   200،صـص  2ن تألیف علامه طباطبائى،ج توانید به کتاب تفسیر شریف المیزا در این باره مى.6

  . به بعد مراجعه کنید 124،صص 6بعد و ج 
  پنجم هجرت و غزوه خندق  سال

از حوادث مهم سال پنجم هجرت که به قول معروف در ماه شوال آن سال ) یا احزاب(غزوه خندق7
محاصره طـولانى   اتفاق افتاد جنگ خندق بود،که با توجه به کثرت سپاه و تجهیز لشکریان قریش،و

هاى داخلـى کـه از ناحیـه     و نبودن آذوقه کافى در شهر مدینه،و دشوارى وضع اقتصادى،کارشکنى
کرد،بـراى پیغمبـر اسـلام و     شد و به سختى مسلمانان را تهدیـد مـى   یهود بنى قریظه و منافقین مى

دشمن داشـتند و   ترین جنگها و دشوارترین درگیریهایى بود که با پیروان آن بزرگوار یکى از سخت
مانند گذشته به کمک و یارى خداى تعالى و ایمان و فداکارى و اسـتقامت،بر همـه ایـن مشـکلات     

شده و همه دشمنان را مغلوب ساختند و از این کارزار سخت و دشوار نیز فاتح و سـربلند و   زپیرو
  . پیروز بیرون آمدند
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  صغرى پایان غزوه بدر در

ستور ابو سفیان در بدر صغرى حاضر نشدند و گفته شد که چون مشرکین به د
آن سال را مناسب براى جنگ ندیدند مورد شماتت و سرزنش بزرگان قریش و 
مردم مکه قرار گرفته و قبایل عرب بازگشت آنها را حمل بـر تـرس و فـرار از    

سفیان تصمیم گرفت لکـه ایـن ننـگ را از     بوبرابر مسلمانان کردند،و از این رو ا
وید و بار دیگر شوکت و عظمت خود را به رخ مسلمانان و ساکنان دامن خود بش

شبه جزیره عربستان بکشد و به همین منظور نزدیک به یـک سـال،یعنى از ذى   
قعده سال چهارم تا شوال سال پنجم در صدد تهیـه سـربازان جنگـى و ابـزار و     

بـه  جنگ بزرگى بر آمده و توانستند روزى کـه از مکـه    چنیناسلحه کافى براى 
بیش از ده هزار مرد جنگى را با تمام تجهیزات بسیج  سمت مدینه حرکت کردند

  . کنند به شرحى که در ذیل خواهید خواند
دیگرى که در بسیج این لشکر زیاد و ترتیب دادن این جنگ مهم بسیار  عامل

مؤثر بود،تحریکات جمعى از بزرگان یهود بنى نضیر و بنى وایل مانند حیـى بـن   
ذة بن قیس بود که چون به دستور پیغمبر اسلام ناچار به خـروج از  اخطب و هو

صدد انتقام از  در تبه شرحى که پیش از این گذش مدینه و جلاى وطن گردیدند
بر آمده و سفرى به مکه و نـزد قـریش رفتنـد و آنهـا را بـر ضـد        محمد

اطمینان دادند که اگـر شـما بـه     مسلمانان و پیغمبر اسلام تحریک کرده و به آنها
جنگ او بروید ما همه گونه کمک و مساعدت به شما خواهیم کرد،تـا آنجـا کـه    

  : از ایشان پرسیدند آنها در پاسخ گفتند راوقتى قریش حال بنى النضیر :اند نوشته
النضیر در میان خبیر و یثرب چشم به راه شـما هسـتند تـا بـر محمـد و       بنى

کـه   چون از حـال بنـى قریظـه   .یارانش هجوم برید و آنان به کمک شما بشتابند
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آنها نیز منتظر هسـتند تـا چـه    :جویا شدند گفتند هنوز در مدینه سکونت داشتند
و بـه   نندبشـک وقت شما به شهرشان برسید و آن وقت پیمان خود را بـا محمـد   

  . یارى شما بشتابند
 که در اثر مبارزات طولانى با مسلمانان تا حدودى خسته به نظر مى شیانیقر

رسیدند و از طرفى تدریجا عقایدشان نسبت به مراسم دینى قریش و آیـین بـت   
پرستى سست شده و به حال تردید در آمده بودند،براى اطمینان خاطر نسبت بـه  

رفتنـد   به شـمار مـى   بکه جزء بزرگان یهود و اهل کتا مرام و آیین خود از آنها
شما که اهل کتاب هستید و از آیین مـا و محمـد اطلاعـات    !راستى:سؤال کردند

  آیا آیین ما بهتر است یا دین محمد؟ :کافى دارید به ما بگویید
گوار از و عناد با آن بزر در اینجا روى دشمنى با پیغمبر اسلام یهودیان

یک حقیقت مسلم و قطعى دست برداشـته و بـراى خوشـایند و تحریـک آنهـا      
مطمئن باشید که شما بر حق هستید و آیین :آشکارا حق کشى کرده و پاسخ دادند

  : قرآن کریم در مذمت آنان بسیار زیبا گوید )1(. شما از دین او بهتر است
وتوُا نصَِيبًا مِّ (

ُ
ينَ أ ِ

َ� ا�� �مَْ ترََ إِ
َ
اغُوتِ وََ�قُو�ـُونَ أ تِ وَالط� بْ نَ الكِْتَابِ يؤُْمِنُونَ باِْ�ِ

ينَ آمَنُوا سَِ�يلاً  ِ
هْدَىٰ مِنَ ا��

َ
ؤُلاَءِ أ ٰـ ينَ َ�فَرُوا هَ ِ

ـهُوَمَن  �ِ�� ينَ لعََـنَهُمُ ا�ل�ـ ِ
ئِكَ ا�� ٰـ

ولَ
ُ
أ

دَ َ�ُ نصًَِ�ا هُ فَلنَ َ�ِ    )2( )يلَعَْنِ ا�ل�ـ
گرونـد   اى از کتاب داشتند به جبت و طاغوت مى که بهرهآیا ندیدى آنان را [

راه شما به هدایت نزدیکتر از راه مؤمنان است،آنهایند که خدا :و به کافران گویند
و از .]لعنتشان کرده و هر که را خدا لعنت کنـد یـاورى بـراى او نخـواهى یافـت     

لحرام آمده قریش به مسجد ا ینانبرخى از تواریخ نقل شده که یهودیان براى اطم
و در برابر بتهاى مشرکین سجده کرده و خواستند با این رفتار عملا نیز حقانیـت  

  . آیین آنها را ثابت کنند
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مکه با این جریان از نصرت یهود مطمئن شده و با سخنان آنها به آیین  قریش
  . باطل خود دلگرم گشته و آمادگى خود را براى جنگ با مسلمانان اعلام کردند

بن اخطب و دیگر بزرگان یهود وقتى قرشیان را آمـاده کردنـد بـه نـزد      حیى
قبایل دیگرى که در حجاز سکونت داشتند مانند قبیلـه غطفـان،بنى مـره و بنـى     
فزاره و هر کدام که روى جهتى با پیغمبر و مسلمانان عداوت و دشـمنى داشـتند   

 ـآمده و آنها را نیز با سخنانى نظیر آنچه به قریش گفتـه ب  بـراى جنـگ بـا     دودن
هاى مختلف از  مسلمانان تحریک و آماده کرده و پس از گذشتن چند روز دسته

میان قبایل به مکه آمده و بـا قـریش ائـتلاف کـرده بـه سـوى مدینـه حرکـت         
ریاست قریش با ابو سفیان بود و قبایل دیگر نیز هر کدام تحت ریاست و .کردند

ریاست همه سپاه را نیز به ابو  و دفرماندهى یکى از بزرگان خویش حرکت کردن
وقتى از مکه خارج شدند متجـاوز از ده  :اند  سفیان واگذار کردند،و چنانکه گفته

  . هزار سپاه بودند
خبر به مدینه و دستور حفر خندق خبر حرکت لشکر قریش به رسول  رسیدن

اى  فرو رفتند و چـاره رسید و براى مقابله با این لشکر جرار در فکر  خدا
جز آنکه در مدینه بمانند و حالت دفاعى به خود گیرند ندیدند،اما باز هـم بـراى   

اسلام با اصحاب  مبرحفظ شهر از حمله دشمن،تدبیرى لازم بود،از این جهت پیغ
خود در این باره مشورت کرد و سلمان فارسى که در آن وقـت از قیـد بردگـى    

توانسـت در جنگهـا    و مـى  جاى خود مذکور شدبه شرحى که در  آزاد شده بود
شرکت کند پیشنهادى داد که مورد تصویب قرار گرفت و قـرار شـد بـدان عمـل     

  . کنند
اى رسول خدا در شهرهاى ما اهل فارس معمول است که چـون  :گفت سلمان

لشکر زیادى به شهر هجوم آورند که مردم آن شهر را تاب مقاومت با آنها نباشد 
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بندند،اینک بـه   کنند و راه حمله را بر دشمن مى خندقى حفر مىاطراف خود را 
راه دشـمن   سـر نظر من خوب است دستور دهید آن قسمت از شهر مدینه را که 

این نظریه را پسـندید و قـرار شـد     رسول خدا.باشد خندقى حفر کنند مى
صـورت هلالـى   قسمت زیادى از شمال و بخصوص شمال غربـى مدینـه را بـه    

خندق بکنند،و روى هم رفته قسمتى را که پیغمبـر دسـتور حفـر خنـدق در آن     
اى به  شد و تا نقطه قسمت داد قسمت شمالى مدینه بود که شامل ناحیه احد مى

گرفـت،چون در قسـمت جنـوب غربـى و جنوب،محلـه قبـا و        نام راتج را مى
ریظـه سـکونت داشـتند و    باغستانهاى آنجا بود و در ناحیه شرقى نیز یهود بنى ق

لشکر دشمن ناچار بود از همان ناحیه شمال و قسمتى از شمال غربى بـه مدینـه   
  . خندق انتخاب کردند ربتازد و از این رو فقط همان قسمت را براى حف

خدا دستور داد براى این کار خطى در آن قسمت ترسیم کنند و هر ده  پیغمبر
ى بیست گام و سى گام را میان ده نفـر از  ذراع و یا چهل ذراع و یا به گفته برخ

مهاجر و انصارتقسیم کرد،براى خود نیز مانند افراد دیگر قسمتى را معین کرد تـا  
  . در ردیف مهاجرین آن قسمت را به دست خود حفر کنند

از سلمان سلمان با اینکه طبق روایاتى که در شرح حـال او گذشـت    فضیلتى
و کارگر خوبى بود که در هر روز به انـدازه  عمرى طولانى داشت،مردى نیرومند 

کرد و از این رو میان مهاجر و انصار درباره او اختلاف افتـاد و   چند نفر کار مى
سلمان از ماست و انصـار  :ندگفت دانستند،مهاجرین مى هر دسته او را از خود مى

  از ماست؟ :گفتند مى
  : که چنان دید فرمود خدا رسول

  "السلمان منا اهل البیت"
  .] سلمان از ما خاندان است[
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کار پیش از این اشاره شد که ائتلاف احزاب و داستان جنـگ خنـدق    سختى
در وقتى اتفاق افتاد که در مدینه خشکسالى شده بود و مردم شهر از نظر آذوقـه  
 و مواد خوراکى در فشار و مضیقه بودند و از این رو وقتى خبر حرکت آن سـپاه 

آنان که ایمان  منتهىعظیم و مجهز به مردم مدینه رسید سخت به وحشت افتادند،
محکمترى داشتند دل به نصرت خدا بسته و این حادثه را آزمایشى بـراى خـود   

 دانستند ولى آنها که پایه ایمانشـان سسـت و یـا در دل نفـاق داشـتند نمـى       مى
سخن از سقوط شـهر   توانستند اضطراب و وحشت خود را پنهان کنند و همه جا

بـه میـان آورده و پـس از ورود     دشمنمدینه و اسارت زنان و کودکان به دست 
هـاى مختلـف از فرمـان رسـول      لشکریان قریش و مدت محاصره نیز به بهانـه 

کردنـد،و سـخنان    و توقف در کنار خندق سرپیچى کرده و فرار مـى  خدا
ردى دیگران نیز بـود بـه زبـان آورده و نفـاق     ناهنجارى که موجب ترس و دلس

ساختند،به شـرحى کـه در جـاى     مى شکارایمانى خود را همه جا آ باطنى و بى
  . خود مذکور خواهد شد

تر به دنبال خبر حرکت لشکر احـزاب وحشـت سرتاسـر     به عبارت روشن و
مدینه رافرا گرفت با این تفاوت که افراد با ایمان با علم به اینکه آزمایش سختى 
در پیش دارند از این وحشت داشتند که آیا بتواننـد بخـوبى از عهـده آزمـایش     

وال زن و بچه و ام وبرآیند یا نه؟و افراد سست عقیده و منافق از سرنوشت خود 
ورزیدنـد و   و داراییشان وحشت داشتند،اینان در کار حفر خندق نیز سستى مـى 

کردند و در عوض  توانستند شانه از زیر کار خالى کرده فرار مى تا جایى که مى
  . کردند مردمان با ایمان با کمال جدیت و علاقه و کوشش کار مى

کشـیده و سـرى   کردند که دست از کار  احیانا احتیاجى ضرورى پیدا مى اگر
گرفتنـد و بـا    به خانه و زن و فرزند خود بزنند از رهبر بزرگوار خود اجازه مـى 
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گشتند و بر عکس منافقان و  موافقت آن حضرت بسرعت به خانه آمده و باز مى
را بهانه قـرار داده و   خانهافراد سست ایمان براى فرار از کار،نا امن بودن شهر و 

گذراندنـد و بلکـه    بیشتر وقت خود را در خانه مىهاى مختلف دیگر  یا به بهانه
  . داشتند گاهى دیگران را نیز به فرار وا مى

  : تعالى درباره مؤمنان آیه ذیل را به پیغمبر نازل فرمود خداى
ْ�ـرٍ جَـامِعٍ (

َ
ٰ أ ذَا َ�نـُوا مَعَـهُ َ�َ هِ وَرسَُـوِ�ِ وَ�ِ ينَ آمَنوُا بِا�ل�ـ ِ

ل�ـمْ إِ��مَا ا�مُْؤْمِنُونَ ا��
ينَ يؤُْمِنوُنَ بِا�ل�ـهِ وَرسَُو�هِِفَ  ِ

ئِكَ ا�� ٰـ
ولَ
ُ
ذِنوُنكََ أ

ْ
ينَ �سَْتأَ ِ

ذِنوُهُإِن� ا��
ْ
ٰ �سَْتأَ إذَِا يذَْهَبوُا حَ��

ـهَ َ�فُـورٌ  ـهَإِن� ا�ل�ـ
غْفِرْ �هَُـمُ ا�ل�ـ ذَن �مَِّن شِئتَْ مِنْهُمْ وَاسْـتَ

ْ
نِهِمْ فأَ

ْ
ذَنوُكَ ِ�َعْضِ شَأ

ْ
اسْتَأ

   )3( )ر�حِيمٌ 
جز این نیست که مؤمنان حقیقى کسانى هستند که به خدا و رسـولش ایمـان   [

کامل دارند و هر گاه در کارهاى عمومى که حضورشان لازم باشد حاضر شـوند  
تا اجازه نگیرند از نزد وى بیرون نروند کسانى کـه از تـو اجـازه گیرنـد همـان      

اند و چون از تـو بـراى بعضـى     دهکسانى هستند که به خدا و رسولش ایمان آور
کارهاشان اجازه خواستند به هر کدامشان که خواستى اجازه بده و بـراى ایشـان   

  .] آمرزش بخواه که خدا آمرزنده و مهربان است
ينَ ُ�ـَالِفُونَ َ�ـنْ  ...(: درباره منافقان نیز در دو آیه بعد فرموده و ِ

فَليَْحْذَرِ ا��
ن تصُِيبَهُمْ 

َ
ْ�رهِِ أ

َ
ِ�مٌ أ

َ
وْ يصُِيبَهُمْ عَذَابٌ أ

َ
تنْةٌَ أ   . )فِ

اى  کنند بترسند از اینکه دچـار فتنـه   باید کسانى که از امر خدا مخالفت مى[
  .] گردند یا به عذاب دردناکى دچار شوند

  : نیز فرموده و
و إذ قالت طائفۀ منهم یا اهل یثرب لا مقام لکم فـارجعوا و یسـتأذن فریـق    "

   )4( "منهم النبى یقولون ان بیوتنا عورة و ما هى بعورة ان یریدون الا فرارا
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آن گاه که گروهى از ایشان گفتند اى مردم یثرب جاى ماندن شما نیست باز [
هاى ما  گفتند خانه ه و مىگردید و گروهى از ایشان از پیغمبرشان اجازه خواست

حفاظ نبـود و جـز فـرار کـردن قصـد دیگـرى        هاشان بى خانه!حفاظ است بى
  .] نداشتند

بخصوص وقتى شنیدند یهود بنى قریظه نیز پیمان شکنى کرده و با احـزاب   و
خواهند از پشت بر آنهـا حملـه کننـد،این تـرس و      و دشمنان ائتلاف کرده و مى
  . اضطراب خیلى شدیدتر شد

هر صورت مسلمانان به کار حفر خندق مشـغول گشـته و هـر کـس روى      هب
سهمى که برایش مقرر شده بود به حفارى مشغول شد و با تمـام مشـکلاتى کـه    

  . رفت براى آنها داشت کار بسرعت پیش مى
اند کار حفر خندق شش روزه به پایان رسید و  بیشتر مورخین نوشته چنانکه

رفت کار هم آن بود که خود پیغمبر اسلام نیز علت عمده این سرعت عمل و پیش
دیدنـد رهبـر عـالى     کرد و مسلمانان که مـى  مانند یکى از افراد معمولى کار مى

و نخـوردن غـذاى    ىقدرشان نیز با آن همه گرفتارى و مشکلات و بلکه گرسنگ
 زند و سنگ و خاك بـه دوش مـى   کافى به اندازه یک مسلمان عادى کلنگ مى

  . گردید شدند و موجب سرعت عمل آنها مى و کار تشویق مىکشد به فعالیت 
خواندنـد و   هایى مـى  براى سرگرمى و رفع خستگى خود ارجوزه مسلمانان

شـدند و رسـول    گاهى به صورت سرود دسته جمعى همگى با هم،همصـدا مـى  
نـان  در همه سرود و گاهى در جمله آخر و قافیـه آن بـا آ   نیز گاهى خدا

خواندند و عبد االله بن  از جمله این رجز بود که با صداى بلند مى.شد همصدا مى
  : رواحه آن را سروده بود

ــدینا   ــا اهت ــت م ــو لا ان ــم ل   لا ه

  
ــلینا   ــدقنا و لا صـــ   و لا تصـــ
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  ســـــکینۀ علینـــــا فـــــانزلن

  
  ثبــــت الاقــــدام ان لاقینــــا و  

  
  الاولاء قــــد بغــــوا علینــــا ان

  
ــا  اذا   ــۀ ابینـــــ   ارادوا فتنـــــ

  
در حفر خندق پیش از این گفته شـد   چند معجزه از پیغمبر خدا صدور

ها و علایم نبوت که پیغمبر صادق را از کـاذب متمـایز و جـدا     که یکى از نشانه
است،معجزه عبارت است از آن عملى که از نظر عقلـى انجـام   "معجزه"سازد مى

الهـى داراى   برانز انجام آن عاجزند،و پیغمآن محال نباشد ولى افراد عادى هم ا
اند و از پیغمبر اسلام نیز معجزات زیادى در مکه و مدینه بـه   انواع معجزات بوده

در جنـگ خنـدق   .ظهور پیوست که برخى از آنها در بحثهاى گذشته مذکور شـد 
چند معجزه آشکار از آن حضرت دیده شد که مورخین بخصوص براى آنها بابى 

نرم شدن سـنگ از برکـت دعـا و آب دهـان     "اند از آن جمله کرده جداگانه باز
اند و از جابر نقـل کننـد کـه     بود که ابن هشام و بخارى و دیگران نوشته"پیغمبر
  : گفت
قسمتى از خندق،سنگ بزرگى ظاهر شد که کار کنـدن خنـدق را مشـکل     در

رت ظرف آبى طلبید و گزارش دادند،حض ساخت جریان را به رسول خدا
مقدارى از آب دهان خویش در آن انداخت سپس دعایى بـر آن خوانـده پـیش    

  ! اکنون بکنید:رفت و آن آب را بدان سنگ پاشید و فرمود
به خدا سـوگند،آن سـنگ سـخت،از برکـت آب دهـان و دعـاى       :گوید جابر

  . پیغمبر،مانند خاك نرم شد و با بیل و کلنگ به آسانى آن را کندند
 که در خرما پیدا شد بشیر بن سعد از کسانى بود که حفـر خنـدق مـى    کتىبر

دختر همـین  .کرد و شوهر خواهر عبد االله بن رواحه بود که اشعارى از او ذکر شد
اینها را بـراى  :روزى مادرم مقدارى خرما در دامان من ریخت و گفت:بشیر گوید

را به کنار خندق آورده و  هابه گفته مادرم خرما!پدرت بشیر و داییت عبد االله ببر
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رفتم،در این میان  براى اینکه پدر و داییم را پیدا کنم به این طرف و آن طرف مى
دخترك نزدیک بیا ببینم چـه در دامـن   :مرا دید و به من فرمود رسول خدا

اى رسول خدا مقدارى خرماست که مـادرم داده تـا بـراى چاشـت     :دارى؟گفتم 
  . بن رواحه ببرم بشیر و داییم عبد االلهپدرم 

  . آن را پیش بیاور:فرمود
نزدیک رفتم و خرماها را در دستهاى پیغمبر ریخـتم و چنـدان نبـود کـه      من

دستور داد پارچـه بزرگـى    دستهاى آن حضرت را پر کند،پس رسول خدا
اهـل  :خرماها را روى آن ریخت،آن گاه به مردى فرمود.آوردند و آن را پهن کرد

  . خندق را خبر کن تا همگى براى غذاى چاشت بیایند
مرد فریادى زده مردم را به خوردن چاشت دعوت کرد ناگاه تمام کسـانى   آن

پهـن شـده بـود     که مشغول حفر خندق بودند دست کشیده اطراف آن چادرى که
  . نشستند و شروع به خوردن کردند

من ایستاده بودم و با کمال تعجـب دیـدم کـه همگـى از آن     :بشیر گوید دختر
  ! خرما خوردند و رفتند و باز هم در آن پارچه خرما بود

  غذاى جابر برکت
داستان برکت غذاى جابر را محدثین شیعه و سنى و اهل تاریخ مختلف نقـل  

ل داستان که در مجمع البیان طبرسى و صحیح بخارى و کتابهاى اند و اجما کرده
روزى از آن روزها که مسلمانان به کار حفر :دیگر آمده این است که جابر گوید 

رفـتم و آن حضـرت را در    خندق مشغول بودند بـه سـراغ رسـول خـدا    
ا زیر سر گـذارده و  مسجدى که در آن نزدیک بود مشاهده کردم که رداى خود ر

به پشت خوابیده و براى آنکه گرسنگى در او اثر نکند و خـالى بـودن شـکم او    
  ) 5(. مانع از کار حفر خندق نشودسنگى به شکم خود بسته است
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آن وضع را که دیدم به فکـر افتـادم تـا غـذایى تهیـه کـرده و آن       :گوید جابر
اى را کـه در منـزل    غالـه حضرت را به خانه ببرم،از این رو به خانـه رفـتم و بز  

ذبـح کـردم و از زنـم     نـه چـاق و نـه لاغـر     داشتم و از نظر اندام متوسـط بـود  
را بپـز و   بزغالـه ایـن  :جو،بدو گفتم) 6(یک صاع :چه در خانه دارى؟گفت:پرسیدم

را بـه خانـه    جو را نیز آرد کن و نانى بپـز تـا مـن امشـب رسـول خـدا      
رد و من کنار خنـدق آمـدم و دوبـاره پـس از سـاعتى از آن      زن قبول ک.بیاورم

حضرت اجازه گرفته بازگشتم و دیدم بزغاله پخته شده و چند قـرص نـان نیـز    
دسـت از کـار    مردمرفتم و چون شام شد و  به نزد رسول خدا.پخته است

دم تا شام را هاى خود بروند از آن حضرت دعوت کر کشیده و خواستند به خانه
چه در خانـه دارى؟مـن جریـان    :پرسید رسول خدا.در خانه ما صرف کند

حضرت دستور داد جـار بزننـد تـا همـه     .بزغاله و یک صاع جو را عرض کردم
  . جابر صرف کنند نهکردند شام را در خا افرادى که در حفر خندق کار مى

  : ت فریاد برداشتدر نقل دیگرى است که خود آن حضر و
  "یا اهل الخندق ان جابرا صنع لکم شوربا فحی هلاکم"
  !] اى اهل خندق جابر براى شما شوربایى ساخته همگى بیایید[

ا (داند در آن وقت چه بر من گذشت و با خـود گفـتم   خدا مى:گوید جابر ن�ـ إِ
َ�هِْ رَاجِعُونَ  ن�ا إِ هِ وَ�ِ که طبق مشـهور بـیش از   (بسیاردیدم آن گروه  ،زیرا مى )�لِ�ـ

همگى به راه افتادند و به فکر فرو رفتم که چگونه از آن انـدك  )هفتصد نفر بودند
خواهند بخورند و سیر شوند،از این رو بسرعت خود را به خانه رسـانده   غذا مى

  ! آیند رسوا شدم،رسول خدا با همه مردم به خانه ما مى!اى زن:به همسرم گفتم
  بر از تو پرسید چه در خانه دارى؟ آیا پیغم:گفت زن

  آرى :گفتم
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پس ناراحت نباش خدا و رسول او به جریان دانـاتر هسـتند و   :گفت همسرم
براستى آن زن با همین یک جمله اندوه بزرگى را از دل من دور کـرد،و بخـوبى   

  . مرا دلدارى داد
ر این وقت پیغمبر وارد شد و یکسره به سوى مطبخ آمد و سر دیگ و تنو در

اى نیز روى تنور نان انداختند  اى روى دیگ و پارچه رفت و دستور داد پارچه
و خود ایستاد و فرمان داد مسلمانان ده نفـر ده نفـر بیاینـد و بـراى هـر دسـته       

هـاى   آورد و با دست خود در کاسه مقدارى نان از زیر پارچه از تنور بیرون مى
گرفـت و سـر    ملاقه را مى سپس به دست خود.کرد بزرگى که تهیه شد،ترید مى

 ریخت و قدرى گوشت هم روى آن مى آمد و آبگوشت روى نانها مى دیگ مى
اى را کـه روى دیـگ و تنـور بـود      داد و در هر بار پارچـه  گذارد و به آنها مى
آن جمعیت بسیار را سیر کـرد و   همهانداخت و بدین ترتیب  دوباره روى آن مى

  . ها نیز دادیم وردیم و به همسایهپس از همه ما نیز با خود او غذا خ
خانه ما هم تنگ بود و حضرت با دست خود :در نقل دیگرى است که گوید و

رفـت و همـه مـردم را در     کرد و آنها به عقب مى به دیوارهاى اطراف اشاره مى
  . خانه بدین ترتیب جاى داد
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  که از سنگ جهید  برقى

و شش تن دیگر از انصـار   سهم من،سلمان،حذیفه،نعمان:عمرو بن عوف گوید
چهل ذراع شده بود و مشغول کندن آن قسمت بودیم که ناگهـان سـنگ سـختى    
بیرون آمد که کلنگ در آن کارگر نبود و چند کلنگ را هم شکست ولى خود آن 

  : فتیمسنگ شکسته نشد،ما که چنان دیدیم به سلمان گ
 رسول خدا برو و ماجراى این سنگ را به آن حضرت بگو تا اگر اجازه پیش

دهد از پشت سنگ حفر نمـوده و راه خنـدق را کـج کنـیم و گرنـه دسـتور        مى
خـواهیم راه را کـج کنیم،سـلمان     زیرا ما بدون اجازه او نمى.دیگرى به ما بدهد

 پیغمبـر از جـا  .خود را به آن حضـرت رسـانده و جریـان را معـروض داشـت      
است و در حالى که همه آن نه نفر کنار خندق ایسـتاده بودنـد تـا سـلمان     وبرخ

دستورى بیاورد پیش آنها آمد و کلنگ سلمان را گرفت و وارد خندق شـد و بـا   
دست خود کلنگى به آن سنگ زد و قسمتى از آن سنگ شکسـته شـد و برقـى    

که در دل  غىخیره کننده جستن کرد که شعاع زیادى را روشن نمود،همچون چرا
بلنـد کـرد و   )االله اکبـر (پیغمبر بانگ بـه تکبیـر  .شب فضاى مدینه را روشن سازد

کلنگ دوم را  مسلمانان دیگر نیز بانگ االله اکبر برداشتند،سپس رسول خدا
زد و قسمت دیگرى از سنگ شکسته شد و مانند بار اول بـرق زیـادى جسـتن    

تکبیر گفتند و براى سومین بـار   زر گفت و مسلمانان نیکرد و دوباره پیغمبر تکبی
  . کلنگ زد و برق جستن نمود و همگى تکبیر گفتند

دست خود را به دست سلمان گرفت و از  شکست و رسول خدا سنگ
خندق بیرون آمد و چون سلمان ماجراى آن برقهاى زیاد و خیره کننده و تکبیـر  

 در حالى که دیگـران نیـز مـى    دنبال آنها پرسید؟پیغمبر آن حضرت را به 
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کلنگ نخست را که زدم و آن بـرق جهیـد،در آن بـرق قصـرهاى     :شنیدند فرمود
نمـود مشـاهده کـردم و     و مداین را که همچون دندانهاى نیش سگان مـى  حیره

کرد،در دومین بـرق  جبرئیل به من خبر داد که امت من آن کاخها را فتح خواهند 
کاخهاى سرخ سرزمین روم برایم آشکار شد و جبرئیل به من خبر داد کـه امـت   

شوند و در سومین برق قصرهاى صنعا را دیـدم و جبرئیـل    من بر آنها چیره مى
  ! گشایند،پس بشارت باد شما را مرا خبر داد که امتم آن قصرها را مى

آیا از :روى تمسخر به هم گفتند از منافقان که این سخن را شنیدند از گروهى
کنیـد؟وى مـدعى    و این نویدهاى دروغ او را باور مـى !کنید این مرد تعجب نمى

بیند و وعده فتح آنها را به مردم  است که از یثرب قصرهاى حیره و مدائن را مى
و جرئت بیرون رفتن  کنید دهد و شما اکنون از ترس به دور خود خندق مى مى

  ! از آن را ندارید
براى رفت و  حفر خندق در شش روز به انجام رسید و رسول خدا کار

آمد از آن،هشت راه قرار داد که فقط از آن هشـت راه رفـت و آمـد بـه خـارج      
شـد یـک    خندق مقدور بود،و در مقابل هر راهى که به خارج خندق متصل مى

از آن  تاز سربازان اسلام گماشت نفر از مهاجر و یک تن از انصار را با گروهى ا
سپس به داخل شهر آمده ابن ام مکتوم را در مدینه بـه  .نگهبانى و محافظت کنند

هـاى شـهر جـاى داد و بـرج و      ها را در قلعـه  جاى خود گمارده و زنها و بچه
باروى شهر را نیز محکم کرده با سه هزار نفر از مردان مسلمان بـراى جنـگ بـا    

د و تا جلوى خندق آمد و صفوف مسلمانان را طـورى  احزاب قریش حرکت کر
پشت سرشان قرار داشت و کوه احد در برابرشان بود و  )7( "سلع"قرار داد که کوه

کرد،و پیش از اینکه لشکر قریش به مدینـه   خندق میان آنها را با دشمن جدا مى
  ) 8(. برسد تمام این کارها سروصورت پیدا کرده و انجام شده بود

__________________________________________  
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  : نوشتها پى 
محمد حسنین هیکل در تاریخ خود به نام حیات محمد از یکى از نویسندگان یهود به نـام دکتـر   .1

کند که وى در اینجا به  اسرائیل و لفنسون که کتابى به نام تاریخ یهودیان و عربستان نگاشته نقل مى
 ـ همکیشان خود خرده گرفته و  نـاروا   درفتار آنها را که بت پرستى قریش را بر توحید تـرجیح دادن

  : گوید شمارد و در این باره چنین مى مى
لازم بود یهودان چنین خطایى را مرتکب نشوند و بر فرض آنکه بزرگان قریش هم تقاضاى آنهـا  "

که قرنهـاى زیـادى    بت پرستى بهتر از توحید است،زیرا بنى اسرائیل:کردند به آنها نگویند را رد مى
هـاى   پرست پرچمدار توحید بودند و به واسطه ایمان بـه خـداى یگانـه در دوره    در میان ملل بت

کردند وظیفه داشـتند در راه خـوار سـاختن     مختلف تاریخ فلاکتها و بدبختیهاى بزرگ را تحمل مى
اى یهودیـان مناسـب   مشرکان از جان خود نیز دریغ نکنند،از این گذشته پناه بردن به بت پرستان بر
  ".بود لفخواند مخا نبود و این کردار ناروا با تعلیمات تورات که آنها را به دشمنى بت پرستان مى

  51.سوره نساء،آیه .2
  62.سوره نور،آیه .3
  13.سوره احزاب،آیه .4
شود که در داستان حفر خندق به خاطر نبـودن آذوقـه کـافى رسـول      از روایات چنین معلوم مى.5

بردند،از آن جمله شیخ صدوق در  ـو مسلمانان گاهى چند روز به گرسنگى به سر مى خدا
ـبه حفر خندق  ما با پیغمبر:روایت کرده که فرمود عیون الاخبار به سند خود از على

با خود آورده و به پیغمبر داد،رسول خدا مشغول بودیم که فاطمه به نزد آن حضرت آمد و تکه نانى 
قرص نانى براى حسن و حسـین پخـتم و ایـن    :این تکه نان از کجاست؟عرض کرد:از فاطمه پرسید

این نخستین غذایى است کـه پـس از سـه روز داخـل دهـان      :تکه را براى شما آوردم،پیغمبر فرمود
  ! شود پدرت مى

  . سه کیلو است"صاع".6
گانه مورد بازدید  که از جمله مساجد هفت"فتح"غربى مدینه است و مسجددر قسمت "سلع"کوه.7

زایران است در کنار همان کوه قرار گرفته و خندقى را که مسـلمانان حفـر کـرده بودندــو گوینـد      
خوردـآن طرف این کوه بوده به طورى که خندق میان این کوه  هنوز هم آثارى از آن به چشم مى:

   .احد حفر شده بود هو کو
از ایـن کارهـا    به نقل برخى از محدثین سه روز پیش از رسیدن لشکر قریش رسول خدا.8

  . فراغت یافت
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شکنند حیى بن اخطب که یکى از محرکین اصلى این جنگ بـود   بنى قریظه پیمان خود را مى یهود
اگـر شـما بـه    :ان گفته بـود و در حرکت دادن لشکر قریش و احزاب سهم بسزایى داشت به ابو سفی

بیایید یهود بنى قریظـه نیـز پیمـان خـود را بـا محمـد        یثرب حمله کنید و به جنگ محمد
  . شما خواهند شتافت رىشکسته و به یا
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که احزاب به نزدیکیهاى مدینه رسیدند حیى بن اخطب روى قـولى کـه    همین
شده و بسرعت به مدینه آمـد و صـبر کـرد تـا     به ابو سفیان داده بود از آنها جدا 

هاى بنى قریظه و در خانه کعب بن اسدـرئیس یهود  چون شب شد به سوى قلعه
دانسـت حیـى    نکعب بن اسد پشت در آمد و چو.رفت و در را کوفت بنى قریظه

  . بن اخطب است در را باز نکرد
تو مرد نامبارك و میشـومى هسـتى و   :کعب گفت!در را باز کن:فریاد زد حیى

اى،در  براى وادار کردن ما به پیمان شکنى و نقض عهد با محمد به نزد مـا آمـده  
کنم،ما با محمد پیمان داریم و در این مدت جـز محبـت و    را به روى تو باز نمى
  . ایم وفا از او چیزى ندیده

  ! دو کلمه حرف با تو بزنمدر را باز کن تا :گفت حیى
  . اى باز گرد در را باز نخواهم کرد،از راهى که آمده:پاسخ داد کعب
به خدا باز نکردن در تنها بـه  :دید گفت که خود را با شکست مواجه مى حیى

  ! اى از نان تو بخورم ترسى لقمه خاطر این است که مى
کرد،و چون چشم حرف کعب را بر سر غیرت آورد و در را به رویش باز  این

واى بر تو اى کعـب،من عـزت همیشـگى را    :حیى بن اخطب به کعب افتاد گفت
ام،این سـپاه عظـیم قـریش     یک دریا لشکر به یارى تو آورده!ام براى تو آورده

دیگرى نیـز   قبایلام و از آن سو بزرگان  است که من به همراه آنها به اینجا آمده
ها همراه کرده و همگى یک دل و یک زبان مانند غطفان،اشجع و بنى مرة را با آن

اند،کـه تـا محمـد و     تصمیم به نابودى محمد و یارانش گرفته و هـم عهـد شـده   
  . پیروانش را نابود نکنند از اینجا نروند و هم اکنون در پشت دروازه یثرب هستند

اى ذلت و خوارى ابـدى   به خدا اینکه براى من آورده:در جوابش گفت کعب
آب که بارانش را در جاى دیگر ریخته  و ابرى است بى)یشگىنه عزت هم(است
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اى حیى ما را به حال خود واگـذار کـه مـا از    .و رعد و برقى بیش در آن نیست
  . ایم محمد جز نیکى و وفادارى چیزى ندیده

حیى بن اخطب از این سخنان نومید نشده و آن قـدر از ایـن در و آن در    اما
یمانى که با پیغمبر اسلام بسته بود حاضر کرد سخن گفت تا کعب را به شکستن پ

. و از او قول گرفت که با احزاب و قریش در وقت جنگ کمک و همکارى کنـد 
عهـد نمـوده و بـدین     ضو خلاصه به هر ترتیبى بود بنى قریظه را وادار به نق )1(

ترتیب مقدمات نابودى و کشتن آنها را فراهم ساخت چنانکه در صفحات آینـده  
  . واندخواهید خ

ممکن است با تمام این احـوال لشـکر   :قریظه براى احتیاط کار بدو گفتند بنى
قریش و غطفان و سایر احزاب نتوانند کارى بکنند و با شکست روبه رو شده از 
اینجا باز گردند آن وقت معلوم نیست سرنوشت ما با محمد چگونه خواهـد بـود   

  ! با ما شریک باشى شتدر سرنوپس باید تو نیز تا پایان کار پیش ما بمانى و 
بن اخطب به ناچار این شرط را پذیرفت و در آن قلعه پیش بنى قریظـه   حیى

ماند و براى قریش پیغام فرستاد که بنى قریظه عهد خود را با محمـد شکسـته و   
آماده کمک با شما هستند،جز آنکه ده روز مهلت خواسـتند تـا آمـاده جنـگ و     

  . مجهز شوند
ش و احزاب به مدینه در این خـلال سـپاه انبـوه قـریش و     لشکر قری رسیدن

سایر احزاب هم پیمانشان دسته دسـته بـا تجهیـزات جنگـى کـه داشـتند از راه       
رسیدند و در دامنه کوه احد اردو زدند و چون به لشکر مسلمانان برنخوردند بـه  

را بـا آن   قسوى مدینه حرکت کرده تا کنار خندق پیش آمدند،و چون آن خنـد 
  : یت مشاهده کردند در شگفت شده گفتندکیف

  ! اى است که عرب تاکنون از آن آگاه نبوده حیله این
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توانستند جلـوتر برونـد در همـان سـوى خنـدق اردو       به ناچار چون نمى و
زدند،مسلمانان نیز از این سو ورود لشکر مجهز قریش و قبایـل دیگـر عـرب را    

 دفاع از شهر و دیار خود آماده مىکردند و خود را براى  گروه گروه مشاهده مى
  . ساختند
رسید  این میان خبر پیمان شکنى یهود بنى قریظه نیز به رسول خدا در

و فکر آن حضرت را نگران ساخت،راستى هم کار سختى بود زیرا با این ترتیب 
نى قریظـه  دشمن از هر طرف مسلمانان را محاصره کرده بود و این خطر بود که ب

در این حالى که مردان مسلمانان رو به روى لشکر احزاب در کنار خندق موضع 
اند آنها از فرصت استفاده کرد به داخل شهر حمله کنند و زنان و کودکـان   گرفته
  . هاى مردم را مورد هجوم و دستبرد قرار دهند و خانه

ند تن از انصار خدا براى تحقیق بیشتر و درستى و نادرستى این خبر،چ پیغمبر
مدینه را مانند سعد بن معاذ،سعد بن عباده،عبد االله بن رواحه و خوات بـن جبیـر   
 که سابقه دوستى با یهود مزبور داشتند و یا جزء هم پیمانان آنهـا محسـوب مـى   

اگر دیدید ایـن خبـر   :فرمود نهاهاى بنى قریظه فرستاد و بدا شدند به سوى قلعه
ز و کنایه این خبر را بـه مـن بگوییـد،ولى اگـر     راست است وقتى برگشتید با رم

  . دیدید دروغ است علنى و آشکارا به من خبر دهید
اند  هاى بنى قریظه آمدند و دیدند کار از آنچه شنیده مزبور به پاى قلعه افراد

بدتر است زیرا وقتى نام پیغمبر اسلام را براى آنها بردند و موضوع پیمان دوستى 
یان پیغمبر و آنان به امضا رسیده بـود بـه میـان کشـیدند     و عدم تعرضى را که م

کیست؟ما هیچ گونه پیمان و عهـدى   دمحم:یهودیان زبان به دشنام گشوده گفتند
معاذ که مرد غیور و متعصبى بود وقتى این سخنان را از آنها  سعد بن.با او نداریم
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عد بن عباده کـه  شنید زبان به دشنام آنها گشود،آنان نیز سعد را دشنام دادند و س
  ! کار از این حرفها گذشته آرام باش:چنان دید رو به سعد بن معاذ کرده گفت

بازگشته و همان طور که دستور فرموده بـود   به سوى رسول خدا اینان
با دو جمله که صورت رمز داشت،درسـتى و صـحت آن خبـر را بـه اطـلاع آن      

ل خدا براى اینکه مسلمانان دیگـر از قضـیه مطلـع    اما رسو )2(. حضرت رساندند
  ! سلمانانمژده اى م"ابشروا یا معشر المسلمین":و سپس فرمود:نشوند تکبیر گفت

این خبر پنهان نماند و تـدریجا همـه مسـلمانان از    :اند چنانکه برخى گفته اما
در ایـن  .پیمان شکنى بنى قریظه مطلع شدند و بر ترس و اضطرابشان افزوده شد

تـر و   یان آنچه شاید از شمشیرهاى لشکر احزاب و حمله بنـى قریظـه سـخت   م
خطرناکتر بود سخنان وحشت آور و زخم زبانهاى منافقان بود کـه از یـک سـو    

کردند،و از سوى دیگر  روحیه مسلمانان را با سخنان ترس آور خود تضعیف مى
بـه هـر    و.ریختنـد  دار و مضطرب آنان نمک مـى  با نیش زبان بر دلهاى جریحه

صورت کار خیلى سخت و دشوار شد تا آنجا که خداوند آن روزهاى سـخت و  
  : کند چنین توصیف مى دافکار گوناگونى که مردم مسلمان را احاطه کرده بو

بصَْارُ وََ�لغََتِ القُْلوُبُ (
َ
ذْ زَاغَتِ الأْ سْفَلَ مِنُ�مْ وَ�ِ

َ
ُ�مْ وَمِنْ أ ن فوَْقِ ذْ جَاءُوُ�م مِّ إِ

نُونـَـا اْ�نََــاجِرَ  ـــهِ الظ� ــونَ باِ�ل� ِ�َ ا�مُْؤْمِنُــونَ وَزُ�زِْ�ـُـوا زِ�ـْـزَالاً ﴾١٠﴿وََ�ظُن� هُنَا�ـِـكَ اْ�ــتُ
ذْ َ�قُولُ ا�مُْنَافِقُونَ ﴾١١﴿شَدِيدًا لا� وَ�ِ ا وعََدَناَ ا�ل�ـهُ وَرسَُوُ�ُ إِ رَضٌ م� ينَ ِ� قُلوُ�هِِم م� ِ

وَا��
  ) 3( )غُرُورًا

هنگامى که دشمن از سمت بالا و پایین شما را در میـان گرفـت و چشـمها    [
خیره شد و جانها به گلوگاه رسید و به خدا گمانها بردید،در اینجا بود که مؤمنان 

سختى دچار گشتند،در آن وقت منافقـان و آن کسـانى   امتحان شدند و به تزلزل 
اى  خدا و پیغمبرش جز فریب به مـا وعـده  :گفتند که در دلهاشان مرضى بود مى

  .] ندادند
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  یک زن مسلمان هاشمى شجاعت

شهر مدینه از مردان جنگى و سربازان اسلام خالى شـده بـود و همگـان در     
خارج شهر و در کنار خندق بودند،و بجز برخى از پیرمردان و از کـار افتادگـان   

هـا مانـده    دیگرى که به عللى از حضور در میدان جنگ معاف بوده و در خانـه 
ور پیغمبـر اسـلام در   بودند،مرد دیگرى در شهر نبود و زنان و کودکان را به دست

ها جاى داده بودند و گاهگاهى  جاهایى که در و دیوار محکمى داشت و یا قلعه
شدند تا در ساعتهاى معینى بـراى   مأمور مى چند تن از طرف رسول خدا

سرکشى و حفاظت به داخل شهر بیایند و وضع داخلى شـهر را بـه آن حضـرت    
  . گزارش دهند

بنى قریظه نیز پس از آنکه به نقض عهد و شکستن پیمـان خـود بـا     نیهودیا
و مسلمانان مصمم شدند آماده حمله به شهر گشتند ولى باز هـم از   محمد

مقاومت و درگیرى با مردم مدینه و بلکه از عاقبت کار بیم داشـتند و از ایـن رو   
سرنوشت احـزاب   ینندتظر بودند تا بباز حمله عمومى به شهر صرفنظر کرده و من

  ! و قریش چه خواهد شد
ها بیرون آمده و به قصـد دسـتبرد    برخى از مردانشان گاه گاهى از قلعه ولى

  . آمدند تا از فرصت استفاده کرده غنیمتى به چنگ آورند زدن به داخل شهر مى
زبیـر بـن عـوام بـه      و مـادر  عمه رسول خدا دختر عبد المطلب صفیه

که بـه حسـان بـن ثابـت شـاعر      "فارغ"دستور پیغمبر با جمعى از زنان در قلعه
معروف تعلق داشت،منزل کرده بود و خود حسان نیز با اینکه از نظر سخنورى و 

و اسلحه  رشعر مردى شجاع و جسور بود اما از نظر کارزار و به کار بردن شمشی
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بود به طورى که در میدان جنگ حاضـر   ف و ترسوئو جنگ در میدان،بسیار خا
  . ها در همان قلعه پنهان شده بود نشده و با زنها و بچه

در همان روزها یکى از یهود بنى قریظه به کنار قلعـه مـا آمـد و    :گوید صفیه
کرد تا راهى پیدا کند و داخل قلعه گردد،من که چنان دیدم  اطراف آن گردش مى

ممکن است راهى پیدا کند و داخل قلعه شده  این یهودى:به حسان بن ثابت گفتم
  ! متعرض زنان و کودکان شود برخیز و او را دور کن

  
دانـى   به خدا تو خود مـى !اى دختر عبد المطلب خدایت بیامرزد:گفت حسان

  . مرد این کار نیستم و کشتن او از من ساخته نیست که من
محکم بستم و آن  وقتى من این پاسخ را از حسان شنیدم کمرم را:گوید صفیه

به دست گرفتم و از قلعه پایین آمدم )که چوب یا حربه دیگرى بوده(گاه عمودى
و با همان عمود بدان یهودى حمله کردم و او را کشتم سپس به داخل قلعه رفتـه  

اش را  و جامـه و اسـلحه   زمن او را به قتل رساندم اکنون برخی:و به حسان گفتم
  ! کردم ودم این کار را مىبرگیر و اگر او مرد نبود من خ

به این اندازه هم جرئت نکرد از قلعه پایین بیایـد و رو بـه مـن کـرده      حسان
اى دختر عبد المطلب مرا به جامه و اسلحه این مرد احتیاجى نیست مرا به :گفت

  . حال خود واگذار
رسول خدا با انصار براى مذاکره صلح هر روز که از محاصـره شـهر    مشورت
گذشت ترس و اضطراب بیشترى مردم مدینـه را فـرا    ف احزاب مىمدینه از طر

که چنـان دیـد و    گشت،رسول خدا تر مى گرفت و کار بر آنها سخت مى
 نبخوبى از روحیه مردم و سختى کار مطلع بود در صدد بر آمد بـه طریقـى میـا   

  . دشمن اختلاف اندازد و شوکت و قدرتشان را در هم بشکند
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به نظرش رسید ایـن بـود کـه بـا یـک دسـته از        که رسول خدا فکرى
احزاب که از قبیله غطفان بودند وارد مذاکره صلح شود و قـرار داد صـلحى بـه    

که از بزرگـان   امضا برسانند از این رو به نزد عیینۀ بن حصن و حارث بن عوف
شـوند   بازگشـت ام داد که اگر حاضر به فرستاد و براى آنها پیغ قبیله غطفان بود

ممکن است بزرگان یثرب را حاضر کند تا ثلث محصول خرمـاى مدینـه را بـه    
  . عنوان مصالحه به ایشان بپردازد

غطفان شرط مصالحه را پذیرفتند و حاضر به بازگشت شدند اما وقتى  بزرگان
ج رؤسـاى اوس و خـزر   هدبا سعد بن معـاذ و سـعد بـن عبـا     رسول خدا

  : شورت کرد آن دو گفتندم
رسول خدا اگر در این باره از جانـب خـداى تعـالى دسـتورى رسـیده و       اى
اى است که وحى الهى تعیین کرده ما مطیع فرمان خدا هستیم،ولى اگر این  وظیفه
از خود شما به عنوان خیر خواهى و رهایى ما از این گرفتارى و  اى است نظریه

  ا هم در این باره نظر داریم؟ مخمصه،م
نه در این باره دستورى از جانب خداى تعالى نرسیده و وحیى :فرمود حضرت

به من نشده ولى من چون دیدم عربها از هر سو بر ضد شما متحد شده و از هـر  
اند خواستم بـدین وسـیله شوکتشـان را     سو کار را بر شما دشوار و مشکل کرده

  . بشکنم و اتحادشان را بر هم زنم
اى رسول خدا در آن زمانى که ما همانند ایـن مـردم بـت    :بن معاذ گفت سعد

پرست و مشرك بودیم و از پرستش خداى جهان خبرى نداشـتیم اینـان جرئـت    
راه  نداشتند حتى یکدانه از خرمـاى مدینـه را جـز بـه عنـوان مهمـانى و یـا از       

داشـته و   مفتخرخریدارى از ما بگیرند،اکنون که خداى تعالى ما را به دین اسلام 
به وسیله شما هدایت فرموده و عزت بخشـیده اسـت چگونـه زیـر بـار چنـین       
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به خدا جز لبه شمشیر !قراردادى برویم و خرماى شهر را به رایگان به آنها بدهیم
مقدر فرموده میان مـا و آنهـا انجـام    چیزى به آنها نخواهیم داد تا خدا هر چه را 

به همـین  :دلگرمشان ساخته فرمود نیدکه سخن آنان را ش رسول خدا !دهد
  . تصمیم پا برجا باشید که خدا پیروزى را نصیب ما خواهد کرد

  
   شدن عمرو بن عبدود به دست على کشته

سـخت بـود و بـا گذشـت شـبها و روزهـا       به هر اندازه که کار بر مسلمانان  
شد به همان اندازه براى احزاب و لشکر دشمن نیز توقف بى نتیجـه   مشکلتر مى

در آن سرزمین بخصوص که آن ایام با فصل زمستان و سرماى سخت مدینه هم 
سخت و طاقت فرسایى بود و بزرگان سپاه قریش و  رمصادف شده بود بسیار کا
ین همه تهیه وسایل جنگى و پیمودن ایـن راه طـولانى   احزاب دیگر از اینکه با ا

توانستند کـارى   به خاطر وجود آن خندقى که پیش بینى آن را نکرده بودند نمى
بردند فقط گاهگاهى از آن سوى خندق تیرهـایى بـه    انجام دهند بسیار رنج مى

مانـد و   کردند که از این طرف نیز بدون پاسـخ نمـى   مسلمانان پرتاب مى ىسو
هـاى شـبانه از طـرف     دادند،و گاهى حمله انان نیز پاسخشان را با تیر مىمسلم

در برابـر راههـاى     گرفت که از طرف پاسداران مسـلمان کـه   ایشان صورت مى
  . شد کردند بخوبى دفع مى خندق پاسدارى مى

پهلوانان و سلحشورانى مانند عمرو بن عبدود و عکرمۀ بن ابى جهل که  براى
گران به مدینه آمده بودند تا انتقام کشـتگان بـدر و احـد را از    به همراه این سپاه 

سربازان جانباز اسلام بگیرند و در طول راه میان مکه و مدینه ویرانـى یثـرب و   
نابودى کامل اسلام و پیروان این آیین مقدس را در سـر پرورانـده بودند،بسـیار    
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تار و کـارزارى  دشوار و ننگین بود که بدون هیچ گونه زد و خورد و کشت و کش
  . به مکه باز گردند

سران سپاه و بزرگانى چون ابو سفیان نیز که بمنظور جبران ننگ غیبـت   براى
در بدر صغرى تصمیم به شکست قطعى جنگجویان مدینه گرفته بودند،بازگشـت  

شـد،از ایـن رو در یکـى از     به این صورت موجب رسوایى و ننگ بیشترى مـى 
کنند و  پیداصمیم گرفتند به هر ترتیب شده راهى روزها با هم مشورت کردند و ت

از خندق عبور کرده به این سـو بیاینـد و بـا مسـلمانان جنـگ کننـد،گروههاى       
مختلف به سردارى عمرو بن عاص،خالد بن ولید،ابو سفیان،ضرار بـن خطـاب و   
دیگران براى این کار تعیین شدند ولى هـر بـار بـا شکسـت رو بـه رو شـده و       

بن عبدود با چند تن دیگر  واز پیش ببرند،تا سرانجام روزى عمر نتوانستند کارى
از سران جنگ مانند ضرار بن خطاب و هبیرة بن ابى وهب و نوفل بن عبد االله و 
عکرمۀ و دیگران بر اسبان خود سوار شده و لبـاس جنـگ پوشـیدند و اطـراف     

جاهاى  خندق را گردش کرده و بالاخره تنگنایى پیدا کردند که عرضش کمتر از
زده و به هر ترتیبى بود خود را بـه ایـن سـوى     ابدیگر بود،و بر اسبان خود رک

خندق رساندند و اسبان را به جولان در آورده شروع به تاخت و تـاز کردنـد،و   
  . براى جنگ مبارز و هماورد طلبیدند

 یک از آنان در شجاعت،شهرت عمرو بن عبدود را نداشت و سـالخورده  هیچ
تر از وى در جنگها نبود،و بلکه به گفته اهل تاریخ در آن روزگار  تر و با تجربه

فـارس  "هیچ شجاعى در میان عرب شهرت عمرو بن عبـدود را نداشـت،و او را  
دانستند،و از ایـن رو مسـلمانان    نامیدند و با هزار سوار او را برابر مى مى"یلیل

ان ابهتى بـراى آنهـا   نیز تنها از جنگ با او واهمه داشتند و گرنه همراهان او چند
  . نداشت
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بن عبدود که توانسته بود خود را به این سوى خندق برسـاند و آرزوى   عمرو
خود را که جنگ در میدان باز با مسـلمانان باشـد بـرآورده سـازد،با نخـوت و      

   )4(. اسب خود را به جولان در آورده و مبارز طلبید غرورى خاص
اند،در برخى از روایات است کـه   ماجرا را راویان به دو گونه نقل کرده دنباله

اند بـا چنـد تـن از     دید اینان خود را به این سوى خندق رسانده چون على
مسلمانان به میدان آمـده و خـود را بـه آن تنگنـایى کـه عمـرو بـن عبـدود و         

بسـت و در نتیجـه    نهار آهمراهانش از آن آمده بودند رساند و راه بازگشت را ب
به جنگ او آمـد و او را   عمرو ناچار به جنگ گردید و مبارز طلبید و على

  . به شرحى که ذیلا خواهید خواند به قتل رسانید
در روایات زیادى که در سیره حلبیه و کتابهاى دیگر نقل شده چنین اسـت   و

کـه   )5(  رد جـز علـى  که چون عمرو مبارز طلبید کسى جرئت جنگ با او نک
اجازه گرفت تا به جنگ او برود اما پیغمبر بـه   است و از رسول خداوبرخ

او دستور داد بنشیند،براى بار دوم عمرو بن عبـدود مبـارز طلبیـد و بـه عنـوان      
  : سرزنش و استهزاء مسلمانان فریاد زد

  ؟ "منکم دخلهااین جنتکم التى تزعمون ان من قتل "
پندارید هر کس از شما کشته شود داخـل آن   کجاست آن بهشتى که شما مى[

  ]  )6(بهشت شود؟ 
اجازه خواسـت بـه    است و از رسول خداودوباره از جا برخ على

بنشین که او عمـرو بـن   :جنگ او برود و پیغمبر باز هم به او اجازه نداد و فرمود
  عبدود است؟ 

در این بار رجزى خوانـد بـه صـورت تعـرض و ایـراد و در حقیقـت        عمرو
  : توأم با توبیخ و ملامت بود و رجز این بود که گفت اندرزى
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لقد بححت من النـداء بجمعکـم    و
ــارز   ــن مبــــ ــل مــــ   هــــ

  

وقفت اذجبن الشـجاع مواقـف    و  
ــاجز  ــرن المنـــــــ   القـــــــ

  
کذلک لـم ازل متسـرعا نحـو     انى

ــز   الهزاهـــــــــــــــــــــ

  

الشجاعۀ فى الفتى و الجود من  ان  
ــز  ــر الغرائــــــــ   خیــــــــ

  
یعنى صداى من گرفت از بس که فریاد زدم آیا مبارزى هست و در جـایى  [ 

ام و مـن   که دل شجاعان بلرزد یعنى جایگـاه همـاوردان سـخت نیـرو ایسـتاده     
بـه  !کـنم  لرزاند شتاب مى پیوسته به سوى جنگهاى سخت که پشت مردان را مى

  .] راستى که شجاعت و سخاوت در جوانمرد بهترین خصلتهاست
است و دیگرى جرئت این کـار را نکـرد و بـه    وبرخ این بار نیز على در

گویا بر سـر آنهـا   "کأن على رؤسهم الطیر"تعبیر تواریخ مسلمانان چنان بودند که
 ـک پرنده قرار داشت ده عکـس العملـى از   نایه از اینکه هیچ حرکتى که نشان دهن

  ـ.شد طرف آنان باشد دیده نمى
ــى ــود   عل ــر فرم ــگ او برود،پیغمب ــه جن ــت ب ــازه خواس ــرو :اج او عم
  ) 7(! اگر چه عمرو باشد:عرض کرد است؟على
و !پـیش بیـا  :که چنان دید رخصت جنگ بـدو داده فرمـود   خدا رسول
یش رفت حضرت زره خود را بر او پوشانید و دستار خویش بر پ چون على

پیش :سر او بست و شمشیر مخصوص خود را به دست او داد آن گاه بدو فرمود
دست به دعا برداشت و  برو،و چون به سوى میدان حرکت کرد رسول خدا

  : درباره او دعا کرده گفت
ن خلفه و عن یمینه و عن شـماله و مـن فـوق    اللهم احفظه من بین یدیه و م"

خدایا او را از پیش رو و از پشت سر و از راسـت  [ )8. ( "رأسه و من تحت قدمیه
  .] و چپ و از بالاى سر و پایین پایش محافظت و نگهدارى کن
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  : که وقتى على دور شد،پیغمبر فرمود )9( در روایت دیگرى است و
  "لهلقد برز الایمان کله الى الشرك ک"
  !] براستى همه ایمان با همه شرك رو به رو شد[
بسرعت خود را به عمرو رسانده پاسخ رجـز او را   به هر صورت على و

  : این گونه داد
تعجلن فقد اتاك مجیب صوتک  لا

  غیـــــــــــر عـــــــــــاجز

  

و بصیرة و الصـدق منجـى    ذونیۀ  
ــائز  ــل فـــــــــ   کـــــــــ

  
لارجوان أقـیم علیـک نائحـۀ     انى

  الجنـــــــــــــــــــــــائز 

  

ضربۀ نجلاء یبقى صوتها عند  من  
ــز   الهزاهـــــــــــــــــــــ

  
و )آهنین(آمد با عزمى)ات و خفه کننده(شتاب مکن که پاسخ دهنده فریادت[ 

و صدق و راستى هر رستگارى را نجات بخش است و من بـا ایـن   )کامل(بینشى
و تو را (گران مرگ را براى تو برپا کنم ام که نوحه نوحه عقیده به میدان تو آمده

ــا ضــربتى ســخت )ورماز پــاى در آ ــه یادگــار  اش کــه در جنگهــا آوازه) 10(ب ب
کرد کسى به این زودى و آسانى حاضر شود به میـدان   عمرو که باور نمى.]بماند

  تو کیستى؟ :او بیاید و به مبارزه او حاضر شود با تعجب پرسید
اى بـرادرزاده خـوب بـود    :من على بـن ابیطالـب هسـتم،عمرو گفـت    :فرمود

آمدند؟زیرا من خوش نـدارم   بزرگتر هستند به جنگ من مى عموهایت که از تو
من با پدرت ابو طالب رفیق :و در حدیث دیگرى است که گفت!خون تو را بریزم

  ! ام بوده
  : فرمود على

  "لکنى و االله احب أن أقتلک مادمت آبیا للحق"
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ولى من تا وقتى که تو از حـق روگـردان باشـى دوسـت دارم خـون تـو را       [
  .] بریزم
حمله  اینجا بود که عمرو بن عبدود به غیرت آمد و خشمناك به على در

تو در جاهلیت با خود عهد کـرده بـودى و بـه لات و    :بدو فرمود  کرد،على
یز از تو بخواهـد یکـى از آن سـه    عزى سوگند یاد کرده بودى که هر کس سه چ

پـس یکـى از سـه    :فرمود آرى،على:چیز و یا هر سه را بپذیرى؟عمرو گفت
  : پیشنهاد مرا بپذیر

آنکه به وحدانیت خداى یکتا و نبوت پیغمبر گـواهى دهـى و تسـلیم     نخست
  پروردگار جهانیان گردى؟ 

  ! گرى بکناى برادر زاده این حرف را نزن و خواهش دی:گفت عمرو
  اما اگر آن را بپذیرى براى تو بهتر است؟ :فرمود على
و از جنـگ  (اى باز گردى دیگر آنکه از راهى که آمده:ادامه داده فرمود سپس

  ؟ )با مسلمانان صرفنظر کنى
این هم ممکن نیست و زنان قریش براى همیشـه بـه هـم بـازگو     :گفت عمرو

  ). و گویند عمرو از ترس جنگ گریخت(کنند
پیشنهاد سوم آن است که از اسب پیاده شوى و با من جنـگ  :فرمود على

کردم احدى از اعراب مرا بـه ایـن    ولى من گمان نمى:کنى؟عمرو خندید و گفت 
این را گفت و از اسب پیاده شـد و  )جنگ با خود بخواند و مرا به(کار دعوت کند

حوالـه   حضرتاسب را پى کرده به على حمله کرد،و شمشیرى به جانب سر آن 
سپر کشید و آن ضربت را رد کرد و با این حال شمشیر عمـرو   نمود که على

در همان  را نیز زخمدار کرد اما على سپر را شکافت و جلوى سر على
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حال مهلتش نداده و شمشیر را از پشت سر حوالـه گـردن عمـرو کـرد و چنـان      
  . اختضربتى زد که گردنش را قطع نمود و او را بر زمین اند

شمشیر را حواله پاهاى عمـرو کـرد و    در روایت حذیفه است که على و
اش  روى سـینه  د و علـى هر دوپاى او را از بیخ قطع نمود و او بر زمین افتا

براسـتى کـه بـر    ["لقد جلست منى مجلسا عظیما":نشست،عمرو با ناراحتى گفت
جامه  وسپس از على درخواست نمود که پس از کشتن ا.]اى جاى بزرگى نشسته

این براى من کار سهلى اسـت،و  :از تنش بیرون نیاورد،حضرت در جوابش فرمود
به خـدا علـى او   :فرمود رسول خدا:ر گفتپس از آنکه سرش را برید تکبی

  . را کشت
عمـر بـن   :کسى که خود را به على رسانید تا بـه او تبریـک بگویـد    نخستین

شمشـیرش را بـا زره    الخطاب بود که در میان گرد و غبار آمد و دید علـى 
ا به پیغمبر رسـانید  کند،عمر با عجله بازگشت و خبر قتل عمرو ر عمرو پاك مى

عمـرو را   سـر اى باز و شکفته سـر رسـید و    با چهره و به دنبال او نیز على
چـرا زره او را کـه در عـرب ماننـد     :پیش پیغمبر گذارد،و چون عمر از او پرسید

   )11(. من شرم کردم او را برهنه سازم:اى؟فرمود ندارد بیرون نیاورده
رفتم  من در آن وقت به همراه على:گوید در نقل دیگرى است که جابر و

تا جنگ و کارزار آن دو را تماشا کنم و چون به یکدیگر حملـه کردنـد غبـارى    
دید و در میان آن غبار ناگاه صداى تکبیـر   بلند شد که دیگر کسى آن دو را نمى

ه قتـل رسـیده و   ب بلند شد و همه دانستند که عمرو به دست على على
  . کشته شده است

اند که پـس از قتـل عمـرو بـن      نقل کرده اشعار زیر را از على مورخین
  : عبدود انشا فرموده 
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ــى ــذا  أعل ــوارس هک ــتحم الف   تق

  
)12( و عنهـا خبـروا اصـحابى    عنى  

  

  
ــوم ــى  الی ــرار حفیظت ــى الف   تمنعن

  
)13(مصمم فى الرأس لیس بنابى  و  

  

  
ــت ــد  أردی ــى بمهن ــروا اذ طغ   عم

  
)14(الحدید مجرب قضـاب   صافى  

  

  
ــدلا  فصــددت ــه متج ــین ترکت   ح

  
)15(بین دکـادك و روابـى    کالجذع  

  

  
  عففــت عــن اثوابــه و لــو اننــى و

  
ــت   ــوابى   کن ــى اث ــر بزن )16(المقط

  

  
ــه   لا ــاذل دینـ ــبن االله خـ   تحسـ

  
ــزاب   و   ــر الاح ــا معش ــه ی )17(نبی

  

  
  
  : اند در نقل دیگرى این یک شعر را نیز ضمیمه کرده و

  الحجـارة مـن سـفاهۀ رأیـه     نصر

  
)18(نصـرت رب محمـد بصــواب    و  

  

  
_________________________________________  

  : نوشتها پى 
اى کعب پایبند پیمـانى کـه بـا    :و در تفسیر على بن ابراهیم است که حیى بن اخطب به کعب گفت.1

اى نباش زیرا محمد از جنگ با این سپاه فراوان جان سـالم بـدر نخواهـد بـرد،و ایـن       محمد بسته
  . فرصتى است که اگر آن را از دست بدهى دیگر بدان دست نخواهى یافت

که با این سخنان حیى بن اخطب مردد شـده بـود بـه بزرگـان بنـى قریظـه ماننـد غـزال بـن           کعب
چـه صـلاح   :ن محفل حاضر شده بودند رو کرده گفـت شمول،یاسر بن قیس و زبیر بن باطا که در آ

تنها زبیر بن باطا !کنیم تو بزرگ و رئیس ما هستى و هر چه انجام دهى اطاعت مى:دانید؟گفتند  مى
ام  من تورات را خوانـده :با تجربه بود و از دو چشم نابینا گشته بود به سخن آمده گفت ردىکه پیرم
  : جا این گونه استهاى پیغمبر آخر الزمان در آن و نشانه

یرکب الحمار العرى و یلـبس  .یبعث نبیا آخر الزمان یکون مخرجه بمکۀ و مهاجره فى هذه البحیرة"
الشملۀ،و یجتزى بالکسیرات و التمیرات و هو الضحوك القتال،فى عینیه الحمرة،و بـین کتفیـه خـاتم    

   "خف و الحافرالنبوة،یضع سیفه على عاتقه لا یبالى من لاقى،یبلغ سلطانه منقطع ال
پیغمبرى در آخر الزمان به نبوت مبعوث خواهد شد که از مکه بیرون آید و به این سرزمین هجرت [

هایى از نان و چند دانـه   کند،او بر الاغ برهنه سوار شود و رداى پشمین پوشد،و در خوراك به پاره
مهـر نبـوت    خرما قناعت ورزد،خنده رو و جنگجوست،در دو چشمش قرمـزى و میـان دو کـتفش   

  .] بر شانه گذارد و باك از جنگ کسان ندارد،آوازه قدرتش به همه جا برسد شمشیراست،
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  : دنباله سخنان خود را ادامه داده گفت سپس
محمد اگر همان پیغمبر است که از این گروه و سپاه فراوان وحشتى ندارد و اگـر بـه قصـد ایـن      ـو

  . دکوههاى محکم نیز برود بر آنها چیره خواهد ش
 گویى این پیغمبر نیست زیـرا او از فرزنـدان اسـرائیل مـى     آن کس که تو مى:بن اخطب گفت حیى

باشد و این از فرزندان اسماعیل و از عرب است و فرزندان اسرائیل هرگز پیرو فرزنـدان اسـماعیل   
ت،و نخواهند شد با اینکه خدا آنها را برترین نژادهـا قـرار داده و بـر همـه مـردم برتـرى داده اس ـ      

و سلطنت را در آنها مقرر داشته،و موسى با ما عهد کرده که ایمان به پیغمبرى نیاوریم مگر  پیغمبرى
اى ندارد بلکه او به وسیله سـحر و   آنکه قربانى بیاورد که آتش آن را بسوزاند و محمد چنین نشانه

سخنان گفـت   ایناز  و پیوسته...خواهد بر آنها ریاست کند جادو مردم را دور خود گرد آورده و مى
آن عهدنامه را که میان شما و محمـد اسـت بیاوریـد و    :تا آنها را وادار به شکستن پیمان کرده گفت

  . چون آوردند آن را پاره کرد و ایشان را حاضر به جنگ نمود 
یعنى اینان مانند دو قبیله عضـل و قـاره پیمـان    "عضل و القارة":آنها وقتى پیغمبر را دیدند گفتند.2

  . شکنى کردند،داستان پیمان شکنى آن دو قبیله در صفحات قبل گذشت
  10.ـ 11هاى  سوره احزاب،آیه.3
جهـت   نویسند عمرو بن عبدود در جنگ بدر زخمى گران برداشته بود و بـه همـان   مورخین مى.4

نتوانسته بود در جنگ احد شرکت کند ولى با خود عهد کرده بود که انتقـام آن روز را از مسـلمانان   
  . اى بر خود نصب کرده بود که او را بشناسند بگیرد و از این رو در آن روز نشانه

سـن   در آن روز بیست و هشت سال یا کمتر داشت و به آید على چنانکه از تواریخ بر مى.5
  . سى سالگى نرسیده بود ولى عمرو بن عبدود مردى سالخورده و شجاع و کارآزموده بود

ایها الناس انکم تزعمـون ان قـتلاکم فـى الجنـه و قتلانـا فـى       ":در نقل دیگرى است که فریاد زد.6
  ؟ "النار،أفما یحب احدکم ان یقدم على الجنۀ او یقدم عدو اله الى النار

ن پندارید که کشتگان شما در بهشت و کشتگان ما در دوزخند آیا دوسـت  یعنى اى مردم شما چنی[
  !] ندارد یکى از شما که به بهشت برود یا دشمنى را به دوزخ فرستد

  : شاعر پارسى زبان این مکالمه را این گونه سروده.7
    سرودش که عمرو است این پیمبر
    دست یلى آخته زاستین که

    گفت اى شاه اینک منم على
  : و در نقل دیگرى است که در دعاى خویش چنین گفت.8 یک بیشه شیر است در جوشنم هک
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اللهم انک اخذت منى عبیدة یوم بدر و حمزة یوم احد فاحفظ على الیوم علیاـرب لا تذرنى فـردا  "
  . "و أنت خیر الوارثین

 ـ   [ روز علـى را  خدایا عبیده را در جنگ بدر از من گرفتى و حمـزه را در جنـگ احـد،پروردگارا ام
  ] .  ـپروردگارا مرا تنها مگذار و تو بهترین بازماندگانى...براى من نگهدار و محافظت فرما

  . مراجعه شود 344،ص 4،ج )چاپ مصر(به شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید.9
که در شعر است به معناى پهناور آمده کـه مـا معنـاى کنـایى و لازمـى آن را در بـالا       "نجلاء".10

  . آوردیم
 از کتاب غیث المسجم نقل کرده کـه شمشـیر علـى    378،ص 8در کتاب احقاق الحق،ج .11

یک پاى او را از ران قطع کرد،عمرو خـم شـد و پـاى خـود را برداشـته بـه سـوى علـى پرتـاب          
از برابر آن گریخت و آن پاى قطع شـده بـه دسـت و پـاى شـترى خـورد و آن را        کرد،على
  . بشکست

  : آیا به سوى من سواران یورش برند؟داستان مرا با آن سواران به یاران من بگویید.12
  ! کند که امروز غیرت من و شمشیر برانى که بر سر دارم از گریختنم جلوگیرى مى.13
اى که از آهن هندى ساخته شده بود سرکشى و طغیان  آن گاه که عمرو با شمشیر براق و برنده.14

  . کرد و من او را به خاك انداختم
  . ها بر زمین افتاد رها کردم پس او را در حالى که چون تنه درخت خرمایى میان ریگها و تپه.15
 و از جامه و زرهى که در تن داشت در گذشتم در صورتى که اگر من به جاى او بر زمـین مـى  .16

  . آورد ام را از تنم بیرون مى جامهافتادم 
 اى گروه احزاب هیچ وقت چنین خیالى نکنید که خداوند دین خود و پیغمبـرش را خـوار مـى   .17

  ). هرگز!(کند 
و از روى دانـش  (سنگ را یارى کرد،و من به حق و دوسـتى )بت(از روى نادانى)این سبک مغز.(18

  ! پروردگار محمد را یارى کردم)و بینایى
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  که از عبادت جن و انس برتر بود ضربتى

از ) 1(متجاوز از بیست تن از دانشمندان و مـورخین و مفسـرین اهـل سـنت      
اند که پیغمبر خدا درباره آن ضربتى  با اختلاف اندکى نقل کرده رسول خدا

  : در آن روز به عمرو زد و او را کشت فرمود که على
  ".یوم الخندق افضل من عبادة الثقلینضربۀ على "
  .] ضربت على در روز خندق از عبادت جن و انس برتر است[
  : در نقل دیگرى است که فرمود و
  . "ضربۀ على یوم الخندق أفضل من أعمال امتى الى یوم القیامۀ"
بـه  وسلم  از حذیفه نقل شده که رسول خدا  در مجمع البیان طبرسى و

  : على فرمود
على مژده باد تو را که اگر عمل تو را بتنهایى در این روز با عمل تمـامى   اى

هاى مشرکان  اى از خانه چربد،زیرا خانه امت محمد بسنجند عمل تو بر آنها مى
اى  نیست مگر آنکه با کشته شدن عمرو خوارى و زبونى در آن وارد شد،و خانه

و ابـن  .در آن داخل گردید ىبا قتل او عزت و شوکتاز مسلمانان نیست جز آنکه 
درباره شجاعت آن حضرت در آن روز و قتل ) 2(ابى الحدید در شرح نهج البلاغه 

مهـم  :اهمیت آن خیلى مهمتر از آن است که کسـى بگویـد  :عمرو بن عبدود گوید
د و بهتر آن است که آنچه را استا) 3(بزرگ بود :بود،و بزرگتر از آن است که بگوید

آیـا  :گفته است بگوییم،وى در پاسخ مردى که از او پرسید بارهابو الهذیل در این 
منزلت و مقام على در پیشگاه خـدا بیشـتر اسـت یـا منزلـت ابـو بکـر؟وى در        

اى برادر زاده به خدا سوگند مبـارزه علـى در جنـگ خنـدق بـا      :پاسخش گفت
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چربد تا  همگى مى عمرو به اعمال همه مهاجر و انصار و طاعات و عبادات آنها
  ! به ابى بکر تنها رسدچه 
و مناسب با این سخن :گوید شارح مذکور دنبال گفتار بالا را ادامه داده مى و

بلکه بالاتر از آن روایتى است که از حذیفۀ بن یمـان روایـت شـده،و اصـل آن     
اى ابـا  :به نزد حذیفه رفتم و بدو گفـتم :روایت را ربیعۀ بن مالک نقل کرده گوید

 منقبتهـاى او حـدیثهایى مـى    وعبد االله مردم درباره على بن ابیطالب و فضـایل  
شما درباره این مـرد افـراط   :گویند انها خرده گرفته مىگویند که اهل بصیرت بد

  اکنون تو براى من حدیثى بگو تا آن را براى مردم بگویم؟ !کنید مى
پرسى؟و من بـراى تـو چـه     اى ربیعه از من درباره على چه مى:گفت حذیفه
  بگویم؟ 

بدانکه جان حذیفه به دست اوست اگر همه اعمال امـت محمـد را از    سوگند
داى تعالى آن حضرت را به رسالت مبعوث فرمود تا به امـروز همـه   روزى که خ

را در یک کفه بگذارند و یک عمل تنها از اعمال على را در کفه دیگـر بگذارنـد   
  ! چربد آن یک عمل بر همه اعمال امت مى

این سخنى است که قابل تحمل نیست و من :که این سخن را شنید گفت ربیعه
  ! تندروى باشد پندارم که این سخن گزافه و

اى احمق چگونـه قابـل تحمـل و قبـول نیسـت؟و کجـا بودنـد        :گفت حذیفه
مسلمانان در جنگ خندق آن گاه که عمرو و همراهانش از خندق عبور کـرده و  

به جنـگ   مبارز طلبیدند و جزع و وحشت همه را گرفت تا آن گاه که على
 لجان حذیفه به دست اوسـت عم ـ سوگند بدانکه .رسانید او رفت و او را به قتل

على در آن روز برتر و بزرگتر از اعمال امت محمد است تا به امروز و تا روزى 
  ! که قیامت بر پا شود
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از آنچه نقل شد علت و سبب این فضیلت و برتـرى عمـل نیـز    :گوید نگارنده
شود زیرا ارزش عمل روى ارزش و مقدار تأثیرى است که در پیشبرد  معلوم مى
ذارده،و چنانکه از روایات گذشته معلوم شد با کشـته شـدن عمـرو بـن     هدف گ

 زعبدود صولت شرك و بت پرستى در جزیـرة العـرب و سراسـر جهـان آن رو    
شکسته شد،و مشرکان و دشمنان اسلام از آن پس دیگر نتوانستند اظهار وجودى 

  . در برابر اسلام و مسلمین بنمایند و قد علم کنند
روایت کـرده کـه چـون     )4(ى الحدید در شرح نهج البلاغه همین ابن اب چنانکه

  : فرمود عمرو بن عبدود کشته شد رسول خدا
  . "ذهب ریحهم و لا یغزوننا بعد الیوم و نحن نغزوهم انشاء االله"
از امروز به بعد دیگر شوکت و عظمت اینان از میان رفت و از این پس دیگر [

بـه جنـگ آنـان     اگر خدا بخواهـد  هند آمد و ماییم که در آیندهبه جنگ ما نخوا
  .] خواهیم رفت

فرموده بود چنانکه در فصول آینده خواهیم  چنان شد که رسول خدا و
و از این روست که خـود دانشـمندان و نویسـندگان اهـل سـنت جـواب       .خواند

اینجا به عهده گرفته و به یـاوه سراییهاشـان   و اهل بیت را در  دشمنان على
  : گفته است هاند،چنانکه مؤلف کتاب سیره حلبیه در پاسخ ابن تیمیه ک پاسخ داده
ممکن است کشـتن کـافر فضـیلتش از عبـادت جـن و انـس بیشـتر         چگونه

  ؟ ...باشد
  : است گفته
   )5(! آنکه با این کشتن دین یارى شد و کفر مخذول و نابود گشت براى
  : از ابى بکر بن ابى عیاش نقل کرده که گفته است  مفید شیخ
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لقد ضرب على ضربۀ ما کان اعز منهاـیعنى ضربۀ عمرو بـن عبدودــو لقـد    "
  "ضربۀ ما ضرب فى الاسلام أشأم منهاـیعنى ضربۀ ابن ملجم لعنه االله ضرب

تـر از   زمندانـه تر و پیرو ضربتى زد که در اسلام ضربتى پر شوکت على[
آن نبود و آن ضربتى بود که به عمرو بن عبـدود زد،و ضـربتى هـم خـورد کـه      

بـر   میشومتر از آن ضربتى در اسلام نبود و آن ضربتى بود که ابن ملجم لعنـه االله 
  .] آن حضرت زد

جلال الدین سیوطى و دیگر از مفسران اهل سنت از ابن ابى حـاتم و ابـن    و
بد االله بن مسعود روایت کرده،و از مفسـرین شـیعه نیـز    مردویه و ابن عساکر از ع

اند که این آیه را که در سـوره   مرحوم طبرسى از عبد االله بن مسعود روایت کرده
  : احزاب است و خداى تعالى فرمود

  "و کفى االله المؤمنین القتال"
  .] جنگ را از مؤمنان کفایت کرد[

  : گونه قرائت کرده است این
  "نین القتال بعلى بن ابیطالبو کفى االله المؤم"
خـدا جنـگ را از مؤمنـان کفایـت     )و شمشـیر او (به وسیله على ابن ابیطالب[
  : نگارنده گوید .]کرد
هایى نیز که در مرگ عمرو بن عبـدود بـه وسـیله     توجه به اشعار و مرثیه با

تـوان پـى بـه عظمـت      نزدیکان او و یا شاعران آن زمان سروده شده بخوبى مى
  . برد و شاهد خوبى براى سخنان گذشته بالاست عمل على

آن جمله سخنان و اشعارى است که از خواهر عمرو که نامش عمره بـوده   از
نقل کنند که چون بالاى کشـته عمـرو آمـد و زره قیمتـى او را بـر تـنش دیـد        
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او "ما قتله الا کفو کریم":عمره گفت.على بن ابیطالب:قاتل او کیست؟گفتند:پرسید
  : تا هماوردى بزرگوار به قتل رسانده سپس اشعار زیر را گفر

  کـان قاتـل عمـرو غیـر قاتلـه      لو

  
ــد لکنــت   ــه آخــر الأب   ابکــى علی

  
ــن ــه   لک ــاب ب ــن لا یع ــه م   قاتل

  
  کان یـدعى ابـوه بیضـۀ البلـد     من  

  
ولـى  .گریسـتم  اگر قاتل عمرو کسى جز على بود من براى همیشه بر او مى[ 

کسى است که از قتل او عیبى بر عمـرو نیست،کسـى کـه پـدرش یگانـه       قاتلش
  : و سپس اشعار زیر را سرود.]بود)مکه(شخصیت شهر

  فى ضـیق المکـر تصـاولا    اسدان

  
ــل   و   ــریم باس ــو ک ــا کف )6(کلاهم

  

  
ــا فتخالســا ــوس کلاهم ــج النف   مه

  
)7(المدار مخاتـل و مقاتـل    وسط  

  

  
ــراع حفیظــۀ و   کلاهمــا حضــر الق

  
)8(یثنه عن ذاك شـغل شـاغل    لم  

  

  
  علـى فمـا ظفـرت بمثلـه     فاذهب

  
)9(سدید لـیس فیـه تحامـل     قول  

  

  
  الثــار عنــدى یــا علــى فلیتنــى و

  
ــه   )10(و العقــل منــى کامــل  ادرکت

  

  
  قــریش بعــد مقتــل فــارس ذلــت

  
)11(مهلکها و خـزى شـامل    فالذل  

  

  
اشعار دیگرى که هبیرة بن ابى وهب و مسافع بن عبد مناف و حسـان بـن    و

اند و ذکر آنها موجب تطویل کلام و ملال خاطر خوانندگان  ثابت و دیگران گفته
  . شود ارجمند پارسى زبان مى

کردنـد   از کشته شدن عمرو همراهان عمرو بن عبدود که هیچ باور نمـى  پس
این سرعت به دست پـوردلاور ابـو طالـب و    پهلوان نامى و سالخورده عرب به 

سرباز فداکار اسلام از پاى در آیـد،با اینکـه هـر کـدام خـود از جنگجویـان و       
شدند از ترس آنکه همگـى بـه سرنوشـت عمـرو دچـار       شجاعان محسوب مى

درنگ را جایز ندانسته و رو به فرار نهادند و برخى چون عکرمۀ بن ابـى   گردند
براى آنکه بهتر بتوانند از آن معرکه مرگبـار بگریزنـد   جهل و هبیرة بن ابى وهب 
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هاى خود را به زمین افکنده و گریختند و بـه هـر زحمتـى بـود توانسـتند       نیزه
نوفل بن عبد االله بود کـه   نهاخودرا به آن سوى خندق و لشکر مشرکین برسانند،ت

ــه درون خنــدق   هنگــام پریــدن از روى خنــدق پــاى اســبش لغزیــد و او را ب
 ،مسلمانان که چنان دیدند نزدیک آمده و از هـر سـو بـه او سـنگ مـى     انداخت

تر از این مرا بکشید و  خوب است شرافتمندانه:زدند،نوفل که چنان دید فریاد زد
  . یکى از شما به درون خندق آید تا من با او جنگ کنم

 پا به درون خندق گذارد و او را به قتـل رسـانید،و در نقـل    هم على باز
  . دیگرى است که زبیر این کار را کرد و داخل خندق شده او را کشت

چون عمرو به قتل رسید مشرکین کسى را فرستادند تا جسد او را از پیغمبر  و
پول آنها را قبول نکـرد و   به ده هزار درهم خریدارى کند،ولى رسول خدا

  : جسد عمرو را به آنها داده فرمود 
  . "نأکل ثمن الموتى لا"
  !] خوریم ما پول مردگان را نمى[

دیگرى که ضمیمه شد و احزاب را به فرار مصمم ساخت کشته شـدن   داستان
عمرو بن عبدود و به دنبال آن نوفل بن عبـد االله رعبـى سـخت در دل مشـرکین     
انداخت و فکر بازگشت و فرار به مکه را در مغز آنها پرورانید و در ایـن خـلال   

 ـکه  بـراى مسـلمانان    هکار بر مسلمانان نیز سخت شده بود اتفاق دیگرى افتاد ک
بسیار سودمند واقع شد و یکسره جنگ را به سود مسلمانان پایان داد و احـزاب  

یعنـى نعـیم بـن     را فرارى داد،و آن اسـلام یکـى از سرشناسـان قبیلـه غطفـان     
  . مسعودبود
نماز خفتن را خوانده و در فکر تنظیم وسلم  شام بود و رسول خدا هنگام

سپاه و گماردن پاسداران آن شب براى نگهبانى بود که دید شخصى به جایگاه او 
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نزدیک گردید و چون جلو آمد خود را معرفى کرده حضرت دید نعیم بن مسعود 
  . است

ولـى هنـوز   ام  من مسلمان شـده :عرض کرد آهسته به رسول خدا نعیم
ام تـا اگـر    ام از اسلام من مطلع نشده اینک آمده کسى از نزدیکان و قوم و قبیله

  ! دستورى فرمایى و کارى از من ساخته باشد انجام دهم
اى میـان   تو یک نفر بیش نیستى،اما اگر بتوانى بـه وسـیله  :بدو فرمود پیغمبر

  ! لشکر دشمن اختلاف بینداز،زیرا نیرنگ در جنگها به کار رود
___________________________________________  

  : نوشتها پى 
  . مراجعه شود 4ـ8،صص 6به کتاب احقاق الحق،ج .1
  462.،ص 4همان،ج .2
فاما الخرجۀ التى خرجها یوم الخندق الى عمرو بن عبـدود فانهـا   :متن گفتارش این است که گوید.3

  "...اجل من أن یقال جلیلۀ،و اعظم من أن یقال عظیمۀ
  463.همان،ص .4
  341.،ص 2سیره حلبیه،ج .5
دو شیر دلاور بودند که در تنگناى معرکه جنگ به یکـدیگر حملـه ور شـدند،و هـر دو همتـایى      .6

  . بزرگوار و دلیر بودند
  . هر دوى آنها در میدان نبرد با نیرنگ و پیکار دل جانها را ربودند.7
  . اى نتوانست آن دو را باز گرداند  سرگرم کنندههر دو براى زدن و جنگیدن آماده شدند و هیچ .8
گـویم و   اى و این گفتارى پابرجاست که مى اى على برو که تاکنون به کسى مانند او دست نیافته.9

  . حرف زور و نابجایى نیست
  . گرفتم  و انتقام خون او با من است و اى کاش انتقام آن را تا وقتى که خرد من کامل است مى.10
  . پس از کشته شدن چنین سوارى خوار شد و این خوارى قریش را نابود خواهد کرد قریش.11
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  نعیم بن مسعود  مأموریت

استه وعیم که گویا براى چنین کارى ساخته شده بود فکرى کرد و از جا برخن
به دنبال این مأموریت تاریخى رفت،و آن را بخوبى انجام داد،بى آنکـه کسـى از   

  . اسلام و یا نقشه ماهرانه او با خبر شود
با یهود بنى قریظه سابقه دوستى و رفاقت داشت و آنها وى را از دوستان  نعیم
شـما  :درنگ خود را به یهود مزبور رسانده گفـت  دانستند،از این رو بى خود مى

 اید و سابقه دلسوزى و خیرخواهى مرا نسبت به خود دانسـته  بخوبى مرا شناخته
روى خیرخـواهى و   فقـط دانید که اگر سخنى خصوصى به شما بگویم  اید،و مى

  ! اى است که نسبت به شما دارم علاقه
آرى وفادارى و خیرخواهى تو نسبت به ما مسلم و معلوم است و هـیچ  :گفتند

  خواهى بگویى؟  رود،اکنون چه مى باره به تو نمىگونه سوء ظنى در این 
شما با قبایل قریش و غطفان فـرق داریـد،زیرا   :ام تا به شما بگویم آمده:گفت

تان همـه   اینجا سرزمین شما و شهر و دیار شماست،زن و بچه و خانه و زندگى
توانید از اینجـا صـرفنظر کـرده چشـم بپوشـید،اما       در این سرزمین است و نمى

اند و گـر نـه    غطفان تنها به منظور جنگ با محمد به این سرزمین آمدهقریش و 
خانه و زندگى و زن و فرزندشان در جاى دیگرى است،و از این رو آنها تا وقتى 

کنند تـا شـاید    مانند و در برابر محمد مقاومت مى که بتوانند در این سرزمین مى
یـارانش را سـرکوب    دستبردى زده و غنیمتى به دست آورند و احیانـا محمـد و  

را دگرگون دیدند بدون آنکه فکر آینده شـما را   اعکنند،ولى اگر نتوانستند و اوض
گردند و  بکنند و حتى بى آنکه با شما مشورتى بکنند،به شهر و دیار خود باز مى

گذارند و آن وقت است که شما بتنهایى نیـروى   شما را در برابر این مرد تنها مى
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از  ،ورید و معلوم نیست به چه سرنوشتى دچار خواهیـد شـد  مقاومت با او را ندا
بینم که تـا چنـد تـن از بزرگـان قـریش و       این رو من صلاح شما را در این مى

غطفان را به گروگان نگیرید و نزد خود نگاه ندارید اقدام بـه جنـگ بـا محمـد     
ى نکنید،تا قبایل مزبور به خاطر بزرگان خود تا آخرین رمقى که دارنـد پایـدار  

  ! کرده و شما را رهانکنند و بروند
گویى مصلحت در همین است که تـو   راست مى:قریظه فکرى کرده گفتند بنى

گویى و باید همین کار را کرد،و مقدارى هم از نعیم تشکر کردند که ایـن راه   مى
  . را جلوى پاى آنها گذارد

بنى قریظه  آن سو به نزد ابو سفیان و سران قریش آمده و همان گونه که به از
شیان سخن گفت و آنها یاى از علاقه و دلسوزى خود نسبت به قر گفته بوده شمه

ام  مطلبى شنیده:اى دلسوزانه گفت نیز سخنانش را تصدیق کردند،آن گاه با قیافه
هـر چـه زودتـر آن را بـه      کـه که چون به شما علاقه داشتم وظیفه خود دانستم 

ن خبر پـیش خودتـان مکتـوم و پوشـیده     اطلاع شما برسانم اما به شرط آنکه ای
  ! بماند

  . مطمئن باش که هر چه بگویى به کسى نخواهیم گفت:قریش گفتند بزرگان
ام که یهودیان بنى قریظه از نقض عهـدى کـه بـا     شنیده:لب گشوده گفت نعیم

اند سخت پشیمان شده و براى اینکه محمد را از  محمد کرده و پیمانى که شکسته
اند که ما به  و این عمل خود را جبران کنند براى او پیغام دادهخود راضى سازند 

قـریش و غطفـان را بـه     رگانکشیم و چند تن از بز اى مى هر ترتیبى شده نقشه
نماییم تا آنها را گردن بزنى و سپس به یـارى   گیریم و تسلیم تو مى گروگان مى

کنیم؟و محمـد بـا ایـن     رویم و تارومارشان مى تو آمده و به جنگ بقیه آنها مى
شرط حاضر شده که از خیانت آنها صرفنظر کند و پیمان شکنى آنهـا را نادیـده   
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اگر بنى قریظه کسى را فرسـتادند تـا از شـما    :شما بگویم هام ب بگیرد،اکنون آمده
افرادى را گروگان بگیرند مبادا قبول کنید و کسى را به دسـت آنهـا بدهیـد کـه     

  ! اید دانسته او را به کشتن داده
نیز رفت و عین همین سخنان  آن سو به نزد بزرگان قبیله خودیعنى غطفان از

را به آنها گفت و از آنها خواست تا مطلب را مکتوم و پنهـان دارنـد،و آنهـا نیـز     
  . پذیرفته و خود به انتظار نتیجه کارى که انجام داده بود به خیمه رفت
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  در میان دشمن تفرقه

انـدازه   واست تدبیر نعیم بن مسعود در تفرقه دشمن بىخ از آنجا که خدا مى 
مؤثر واقع شد،و به دنبال آن ابو سفیان عکرمۀ بن أبى جهـل را بـا چنـد تـن از     
سران قریش وغطفان به نزد یهود بنى قریظه فرستاد و براى آنها پیغام داد که مـا  

شـوند و   مى بمانیم و اسبان و شترانمان دارند هلاك دتوانیم در این شهر زیا نمى
بیش از این توقف در بیرون شهر براى ما مقدور نیست و بدین جهت آماده باشید 

  ! تا فردا حمله را شروع کنیم و کار را یکسره کنیم
قضا هنگامى که عکرمه و همراهانش براى رساندن این پیغام به نـزد بنـى    از

فردا که :گفتندقریظه آمدند مصادف با شب شنبه بود و یهود مزبور در جواب آنها 
زنیم،و گذشته از آن تا شـما   شنبه است و ما در آن روز به هیچ کارى دست نمى

چند تن از بزرگان و سران خود را به عنوان گروگان به ما نسپارید ما اقـدام بـه   
کنیم،زیرا ممکن است جنگ طـولانى شـود و شـما از ادامـه جنـگ       جنگ نمى

ا در برابر محمد تنهـا بگذاریـد،و در   خسته شوید و به شهر خود بازگردید و ما ر
  . چنین وضعى دیگر ما قادر به ادامه جنگ با او نخواهیم بود

قریش به نزد ابو سفیان بازگشتند و آنچه را یهودیان گفته بودند به  فرستادگان
به خدا نعیم بن مسعود راسـت گفـت و چـه    :وى بازگفتند،و همگى اظهار داشتند

ینان با خبر کرد و به همین جهت براى بنى قریظـه  خوب شد که ما را از نیرنگ ا
 ـ    و کسـى را بـه عنـوان     ردپیغام فرستادند که ما هرگز چنـین کـارى نخـواهیم ک
 خواهید جنگ کنیـد و مـى   گروگان به شما نخواهیم سپرد،و شما خود دانید مى

  . خواهید نکنید
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بن مسـعود   به خدا نعیم:نیز وقتى این پیغام را دریافت کردند با هم گفتند یهود
خواهنـد جنـگ را    راست گفت،و چه خوب شد که ما را با خبر کرد،قرشیان مى

شروع کنند تا اگر توانستند دستبردى بزنند و گرنه ما را تنها گذارده و به شـهر و  
ما نیز تـا  :دیار خود فرار کنند،و به همین جهت براى قریش و غطفان پیغام دادند

  . ندهید شروع به جنگ نخواهیم کردافرادى را به عنوان گروگان به ما 
شـد مسـلمانان نیـز در     کار در این خلال که این پیغامها رد و بدل مى سختى

بردند،زیرا نزدیک به یک ماه بود که شهر مدینه محاصره  وضع سختى به سر مى
گرفت،و اساسـا   خارج شهر با سختى و بندرت صورت مى بود و رفت و آمد به

خود و زن و  راىاى از خارج و یا از داخل شهر ب قهمسلمانان فرصت اینکه آذو
گذرانیدنـد و   شان تهیه کنند نداشتند و گاهى دو سه روز به گرسـنگى مـى   بچه

شب و روز در فکر محافظت شهر از دشمنان خارج خندق و یهود بنى قریظه که 
بردند،و بیشتر شبها از ترس و وحشت  شان ساکن بودند به سر مى در کنار خانه

و سرماى هوا نیز به این سـختى   دترفت،برو به چشم ساکنان مدینه نمى خواب
کرد و همان طور کـه پـیش از ایـن اشـاره شـد کـارد را بـه         و فشار کمک مى

استخوان و نفسها را به گلوگاه رسانده بود،تـا جـایى کـه بسـیارى از مسـلمانان      
فکرهـا  دچار تزلزل در عقیده و لغزش درونى و سستى ایمـان گشـتند و در دل   

  . کردند
تا آنجا که از ابو سعید خدرى روایت شده کـه گویـد مـا بـه نـزد رسـول        و
 آیا دعایى به ما تعلیم نمى اى رسول خدا:رفتیم و عرض کردیم خدا

  : بگویید:رسید؟فرمود)و جانها به لب(کنى که آن را بخوانیم؟زیرا دلها به گلوگاه 
  ) 1(. "اللهم استر عورتنا و آمن روعاتنا"
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حفاظى ما را حفاظت کن و به این نـاآرامى مـا را آرامـش     خدایا از این بى[
سـخت  آن وضـع   و در روایت دیگرى است که وقتى رسول خـدا .]بخش

 مسلمانان و وحشت و اضطرابشان را مشاهده کرد خود براى دعا بر بـالاى تپـه  
 گـاه اى که در آنجا بود و اکنون مسجد فتح روى آن بنا شده رفت و دست به در

  : خدا بلند کرد و این چنین گفت
یا صریخ المکروبین و یا مجیب المضطرین و یا کاشف الکرب العظـیم انـت   "

بائى الاولین،اکشف عنا غمنا و همنـا و کربنا،اکشـف عنـا    مولاى و ولیى و ولى آ
  . "کرب هؤلاء القوم بقوتک و حولک و قدرتک

اى فریاد رس غم زدگان،و اى پاسخ ده درماندگان،و اى برطرف کننده اندوه [
ام،این غم و اندوه و گرفتارى  بزرگ،تویى مولى و یاور من و یاور پدران گذشته

به .]این قوم را به نیرو و قدرت خودت از ما بگردان را از ما دور کن،و گرفتارى
دعـاى آن حضـرت را بـه     ابتدنبال این دعا بود که جبرئیل نازل شـد و اسـتج  

اطلاع وى رسانید،و معروض داشت خداى تعالى باد را مـأمور کـرد تـا آنهـا را     
  . فرارى دهد

این دعا  در تفسیر مجمع البیان از عبد االله بن أبى اوفى نقل شده که حضرت و
  : را خواند

  "اللهم منزل الکتاب،سریع الحساب،اهزم الاحزاب،اللهم اهزمهم و زلزلهم"
  : از ابى هریرة نقل کرده که دعاى زیر را خواند و
لا اله الا االله وحده وحده،اعز جنده و نصر عبده،و غلب الاحزاب وحـده،فلا  "
  . "ء بعده شى
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در فـتح   دعا را رسول خـدا  در روایاتى نیز آمده که این:گوید نگارنده
تر باشـد،چنانکه ان شـاء االله در جـاى خـود      مکه خواند و شاید آن نقل صحیح

  . مذکور خواهد شد
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  حذیفه مأموریت

در آن شب سهمگین مقدمات فرار و شکست احزاب فراهم شده بود،زیرا بـا   
کشته شدن عمرو بن عبدود و نوفل،و تعلل یهود براى حملـه بـه شـهر مدینـه و     
اختلافى که میان آنها و احزاب افتاد و طولانى شدن مدت محاصره بـدون آنکـه   

یت کـرده بـود،و   در آنها تقو ااى عاید احزاب شود تدریجا فکر بازگشت ر نتیجه
گشتند تا این فکـر را   اى مى گویا ابو سفیان و سران دیگر احزاب به دنبال بهانه

نیز کار خود را کرد  عملى سازند،در این میان استغاثه و دعاى رسول خدا
و خداى تعالى بادى سهمگین را در آن سرماى شدید مأمور کرد تا یکسره آنهـا  

  . را از آن تنگنا نجات بخشد لماناناده و مسرا فرارى د
در آن شبى که احزاب رفتند به قدرى سرما شدید بـود کـه مـن    :گوید حذیفه

خود را در گلیمى که از زنم گرفته و همراه خود برده بـودم پیچیـده و از شـدت    
ین وقت مشغول نماز بود،در ا سرما روى زمین خوابیده بودم و رسول خدا

  . است که سرما را دو چندان کردوبادى سهمگین نیزبرخ
  : مقدارى نماز خواند آن گاه صدا زد پیغمبر

  "الا رجل یأتینى بخبر القوم یجعله االله رفیقى فى الجنۀ"
کنم تا  مردى نیست که برود و خبرى از دشمن براى من بیاورد و من دعا مى[

  ] بهشت قرار دهد؟ خدا به پاداش این کار او را رفیق من در
به خدا سوگند ترس و گرسنگى و سرما به قدرى شدید بود کـه  :گوید حذیفه

کسى پاسخ آن حضرت را نداد براى بار دوم و سوم صدا زد باز هم کسى پاسـخ  
مگر این :نداد تا در مرتبه چهارم مرا صدا زد و من ناچار شدم جواب دهم،فرمود

اى :دى؟گفتمپـس چـرا جـواب نـدا    :ودفرم!چرا:سه بار صداى مرا نشنیدى؟گفتم
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اکنون :رسول خدا ترس و گرسنگى و سرما مانع شد که پاسخ تو را بدهم،فرمود 
و !کنند و خبـر آن را بـراى مـن بیـاور     برخیز و به میان اینان برو و ببین چه مى

   )2(! مواظب باش کار دیگرى انجام ندهى تا به نزد من بیایى
خدا درباره من دعـایى کـرد کـه در اثـر     استم و رسول ومن برخ:گوید حذیفه

دعاى آن حضرت دیگر سرما و ترس از من دور شد،من پیش رفته و از خنـدق  
 عبور کردم و خود را به میان لشکر دشمن رساندم،دیدم آن باد سهمگین هنگامـه 

نمانـده،در   ااى بر پا کرده،دیگى و آتشى به جاى نگذارده،و خیمه و چادرى سرپ
است و پیش از آنکه شروع به سخن کند ون را دیدم که به پا خاین میان ابو سفیا

  ! هر یک از شما نگران باشد که پهلوى او بیگانه و جاسوسى نباشد:گفت
من براى آنکه شناخته نشوم پیشدستى کرده و دست مردى را که :گوید حذیفه

معاویه،آن گاه دست آن دیگرى :تو کیستى؟گفت:پهلویم نشسته بود گرفته پرسیدم
  . عمرو بن عاص:تو کیستى؟گفت:ا که آن طرف نشسته بود گرفتم و پرسیدمر

  : بدین ترتیب شناخته نشدم،پس ابو سفیان به سخن آمده گفت و
گروه قریش به خدا این سرزمین دیگر جاى ماندن نیست و اسب و شترى  اى

 براى ما باقى نگذارده و همگى هلاك شدند،یهود بنى قریظه نیز با ما به مخالفـت 
نـه  !کنـد  بینید چه مى استه و به ما خیانت کردند،باد و طوفان را هم که مىوبرخ

 ـ خیمـه و چـادرى سـرپا     هدیگى بر سر بار گذارده و نه آتشى به جاى نهاده و ن
  ! مانده،اینک آماده حرکت به سوى مکه شوید که من به راه افتادم 

هنوز زانـوى  اى که داشت  را گفت و بر شتر خویش سوار شد و از عجله این
شتر را باز نکرده تازیانه بر او زد و او را از زمین بلند کرد و شـتر سـه بـار بـه     
زمین خورد تا اینکه ابو سفیان همان طور که سوار بود خم شد و زانوى شـتر را  

  . باز کرد
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توانستم ابو سفیان را با تیر بـزنم و   در آن وقت من به آسانى مى:گوید حذیفه
سفارش کرده بود کـار دیگـرى    آورم اما چون رسول خدااو را از پاى در 

انجام نده از این کار صرفنظر کرده و بسـرعت خـود را بـه سـوى رسـول خـدا       
  . رساندم و آنچه را دیده بودم به اطلاع آن حضرت رساندم 

د رفتن ابو سفیان سران دیگر قبایل نیز هر کدام سوار شده و بـه افـراد خـو    با
دستور حرکت دادند و هنوز هوا کاملا روشن نشده بـود کـه دشـمن بـا بـه جـا       
گذاردن بسیارى از چادرها و اثاث و زندگى،شـتاب زده سـرزمین مدینـه را بـه     

  . سوى مکه ترك کرده بود
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  جنگ خندق  شهداى

جنگ خندق با تمام مشکلاتى که براى مسلمانان ایجاد کرده بـود و فشـار و   
آنها داشت با نصرت الهى بـه سـود مسـلمانان پایـان یافـت و      دشوارى که براى 

چنانکـه رسـول    بسرعت به سوى مکه کـوچ کردنـد،و از آن پـس نیـز      احزاب
کرده بـه جنـگ    راهمدیگر مشرکان نتوانستند لشکرى ف خبر داده بود خدا

  . پیغمبر اسلام و پیروان او بیایند
به خاطر حفر خنـدق و   ه پیش از این اشاره شدمان طور که در این جنگ و

اى که به صورت عمومى باشد از طـرف مشـرکین    وجود آن حایل بزرگ،حمله
هاى پراکنـده از جانـب گروههـایى کـه      صورت نگرفت،جز آنکه چند بار حمله

توانسته بودند خود را به این طرف خندق برسانند صورت گرفت که آنها نیـز بـه   
هـا روى نقشـه قبلـى و     البته گـاهى همـین حملـه   .شد مىوسیله مسلمانان دفع 

گرفت و به دنبـال آن تیرانـدازان دشـمن نیـز بـه       تاکتیکهاى جنگى صورت مى
ها کار  کردند که در این گونه حمله صورت دسته جمعى شروع به تیراندازى مى

از روزهـا   اى پـاره اند در  شد تا آنجا که مورخین نوشته بر مسلمانان سخت مى
شـد و   کردند و نمازشان قضا مـى  ان حتى فرصت نماز خواندن پیدا نمىمسلمان

  . تمام ساعات روز و شب را به دفاع از آنها سرگرم بودند
همین حمله و تیراندازیها جمعا شش تـن از مسـلمانان شـهید شـدند کـه       در

هـاى مختلـف اوس و    همگى از انصار مدینه و از بزرگـان و سرشناسـان تیـره   
  . رفتند خزرج به شمار مى

انس بن اوس و عبد االله بن سـهل از  :هشام نام آنها را این گونه ثبت کرده ابن
تیره بنى عبد الاشهل،طفیل بن نعمان و ثعلبۀ بن غنمه از بنى جشم،کعب بن زیـد  
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که به وسیله مردى از قـریش بـه    رئیس قبیله اوس از بنى النجار و سعد بن معاذ
بـه رگ اکحـل او اصـابت     یـر خـورد و ت  نام حبان بن قیس به عرقۀ بسختى تیر

  . کرده،خون بشدت فوران نمود
که چنان دید دست خود را روى آن زخم گذارده آن گاه سر را به سوى  سعد

بار خدایا اگر هنوز جنگ با قریش پایان نیافته و باز هم :آسمان بلند کرد و گفت
جنگهـا نیـز    قرار است مسلمانان به جنگ قریش بروند مرا زنده بـدار تـا در آن  

شرکت جویم،زیرا هیچ عملى نزد من محبوبتر از جنگ بـا آنهـا نیسـت،آنها کـه     
پیغمبر تو را تکذیب و آزار کرده و از شهر و دیارش بیرون کردند،و اگـر جنـگ   
با قریش پایان یافته این زخم را وسیله شهادت من قرار بده،ولى مرا زنـده بـدار   

نت بزرگى را که به مسلمانان کردند در خیا تا سرنوشت یهود بنى قریظه و سزاى
  . آنها ببینم و دیدگانم از این بابت روشن شود،آن گاه جانم را بگیر

سعد به اجابت رسید و خون ایستاد و تا روزى که بنى قریظـه از بـین    دعاى
رفتند و به حکم همین سعد بن معاذ مردانشان مقتول و زنان و کودکانشان اسـیر  

اى براى او در مسـجد زده   خیمه ه دستور رسول خداگشتند زنده ماند و ب
 ـ بودند و در آن خیمه از او پرستارى مى یـافتن کـار بنـى     انکردند و پس از پای

ــاز شــد و خــون جــارى شــد و ســبب شــهادت او   قریظــه،جاى همــان تیــر ب
  . گردید،بشرحى که ان شاء االله در بخشهاى آینده خواهید خواند
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  بنى قریظۀ هغزو

در کنـار   )3( همان طور که گفته شد احزاب پس از اینکه نزدیک به یـک مـاه   
شهر مدینه ماندند و با تمام تلاشى که کردند نتوانسـتند کـارى از پـیش ببرنـد،با     

بدین ترتیـب خطـر بزرگـى کـه     .شتابزدگى عجیبى شبانه به سوى مکه گریختند
لهى و مدد غیبى از میـان رفـت و   کرد با نصرت ا مسلمانان را بسختى تهدید مى

  . جنگ به سود مسلمانان و سربلندى و پیروزى آنان پایان یافت
آن روز تاریخى با روشن شدن هوا،مسـلمانان اثاثیـه و خیمـه و خرگـاه      در

دشمن را که به منظور سبکبار بودن به جاى گذاشته و گریخته بودند به صـورت  
  . نه به شهر بازگشتندغنیمت جنگى با خود برداشته و پیروزمندا

خدا براى شستشوى سر و بدن و رفع خستگى به خانه آمد و به درون  پیغمبر
به همین منظور در خانه زده بود در آمد و پس  اى که دخترش فاطمه خیمه

از اینکه بدن را شستشو داده و بیرون آمد جبرئیـل بـر او نـازل شـد و دسـتور      
 ـهاى بنى  حرکت به سوى قلعه مـأمور اسـت    هقریظه را داده و پیغمبر دانست ک

پیغمبر خدا نماز ظهر را در مدینه خواند . )4(بدون توقف به جنگ بنى قریظه برود 
و بى درنگ لباس جنگ پوشید و به بلال دستور داد در مدینه جار زند کـه هـر   
کس فرمانبر و مطیع خدا و رسول اوست باید نماز عصر را در محله بنى قریظـه  

  . واندبخ
پرچم جنگ را بسته و به دست على بن ابیطالب داد و او را با گروهـى   سپس

از مسلمانان از جلو فرستاد و خود نیز با جمعى به دنبال او حرکت کرد و سـایر  
مسلمانان نیز دسته دسته به لشکریان پیوستند و به طور کلى تمام افرادى کـه در  

اختلافى تـا پایـان    اندكتند با جریان محاصره مدینه و جنگ خندق حضور داش
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هاى بنى قریظه رسانده و براى جنگ بـا آنهـا    وقت آن روز خود را به پاى قلعه
  . آماده شدند

قریظه که از ماجرا مطلع شدند،پیش از آنکه پیشـروان لشـکر اسـلام بـه      بنى
هاى خود شده و به استحکام بـرج و بـاروى آنهـا     سرزمین آنها برسد وارد قلعه

هاى ایشان رسـیدند آنـان    و همراهان او به پاى قلعه و چون علىپرداختند 
 ــ    ــرت و رس ــه آن حض ــنام دادن ب ــه دش ــروع ب ــده و ش ــوار آم ــالاى دی  ولب

  . کردند خدا
 انـد،على  و دیگـران از آن حضـرت کـرده    مفیـد نقلى کـه شـیخ    در

  : ا دیدند یکى از آنها فریاد زدهمین که یهودیان مر:فرمود
  "!قد جائکم قاتل عمرو"
و سپس دیگران نیز داد زده و بـه  !]کشنده عمرو بن عبدود به سوى شما آمد[

  . خواندند یکدیگر نظیر این سخن را گفتند،و برخى هم رجز مى
دانستم که خداى تعالى رعب و وحشتى در دل آنها انداختـه و خـداى را    من

  . پاسگزارى کردمبراى این نعمت س
ــى ــول       عل ــتقبال رس ــه اس ــت و ب ــا را شنید،بازگش ــنام آنه ــه دش ک

هاى آنهـا   آن حضرت را دید درخواست کرد که به خانه رفته و چون خدا
نزدیک نشود و پیغمبر دانست منظورش آن اسـت کـه سـخنان زشـت و دشـنام      

  . ایشان را نشنود
ره یهود بنى قریظه شروع شد و تا روزى که تسلیم شدند و ترتیب محاص بدین

به وسیله مسلمانان از پاى درآمدند بیست و پنج روز طول کشید و در این مدت 
جنگى در نگرفت جز آنکه گروهى از بالاى دیوارها به سوى مسـلمانان سـنگ   

  . دادند  انداختند که آنان نیز پاسخ عملشان را مى مى
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شبى که فرداى آن تسلیم شدند مصادف با شب :نویسد ىهشام در سیره م ابن
یهود مزبـور را جمـع کـرده و بـدانها      که بزرگ آنها بود شنبه بود و کعب بن اسد
ایم،اکنـون مـن    بینید که ما در چه وضعى گرفتار شده مى!گفت که اى گروه یهود

  : کنم یکى از آنها را بپذیرید  سه پیشنهاد مى
 ـ شما که بخوبى مـى  -  1 د محمـد پیغمبـر خداسـت و اوصـاف او را در     دانی

اید،بیایید تا به او ایمان آورده و مسـلمان شـویم و از ایـن     کتابهاى خود خوانده
 پس در امن و آسایش مانند سایر مسلمانان زندگى کنیم و خود،اموال،زن و بچه

  هایمان نیز محفوظ بمانند؟ 
ما هرگز چنین کارى نخواهیم کرد و از دین مـوروثى و آیـین   :گفتند یهودیان

  . داریم پدران خود دست بر نمى
هایمـان را بکشـیم تـا     پیشنهاد دوم من آن است کـه بیاییـد زن و بچـه    -  2

خیالمان از اسارت آنها به دست مسـلمانان آسـوده باشـد سـپس لبـاس جنـگ       
مسلمانان برویم،اگر بر آنها پیـروز   ها بیرون بریزیم و به جنگ پوشیده و از قلعه

شویم و  فرزندشدیم که بعدا نیز ممکن است زن و بچه پیدا کنیم و صاحب زن و 
  ! اگر کشته هم بشویم دیگر غم و اندوه اسارت آنها را در دل نداریم

این کار را هم نخـواهیم کـرد،و مـا چگونـه دلمـان راضـى شـود ایـن         :گفتند
تل برسانیم و زندگى پس از آنهـا بـراى مـا چـه     بیچارگان را به دست خود به ق

  ! لذتى دارد
اکنون که این پیشنهاد مرا هم نپذیرفتید پس بیایید امشـب کـه   :کعب گفت -  3

شب شنبه است و خیال محمد و یارانش از ما آسوده است بر آنها شبیخون بزنیم 
ونه حرمـت  ما چگ:گفتند!شاید بتوانیم کارى از پیش برده و آنها را پراکنده سازیم



579 
 

اند دست  بدان اقدام نکرده اشب شنبه را بشکنیم و به چنین کارى که پیشینیان م
  ! بزنیم

براستى که تاکنون یک نفر از شما از روى عقل و تدبیر :با ناراحتى گفت کعب
  . کار نکرده است 

_________________________________________  
  : نوشتها پى 

اللهم ان تهلک هذه العصابۀ لم تعبد بعـدها  ":در روایت راوندى در خرائج این گونه است که گفت.1
  .] خدایا اگر این گروه نابود شوند دیگر کسى تو را در زمین پرستش نخواهد کرد["فى الارض

راسـتى شـما رسـول خـدا را     :روزى مردى از اهل کوفه به حذیفه گفت:کند که ابن هشام نقل مى.2
  . آرى:اید؟حذیفه گفت ه و با او مصاحبت داشتهدید
تـا جـایى کـه مقـدور بـود از او      :رفتار شما با آن حضرت چگونه بود؟پاسـخ داد :کوفى پرسید مرد

  . کردیم فرمانبردارى و اطاعت مى
 کردیم و نمى به خدا اگر ما آن حضرت را دیده بودیم او را بر دوش خود سوار مى:کوفى گفت مرد

  . ین راه برودگذاردیم روى زم
اى مرد به خدا ما در جنگ خندق نزد آن حضرت بودیم و چون شب شد آن حضـرت  :گفت حذیفه

کننـد و   کیست کـه بـرود و ببینـد اینـان چـه مـى      :مقدارى نماز خواند آن گاه متوجه ما شده گفت
  . اندخواهم تا او را در بهشت رفیق من گرد برگردد؟و هر کس این کار را انجام دهد من از خدا مى

  . گرددـ معلوم بود که بر مى!برگردد:از اینکه فرمود ـو
رسول خدا .سرما و گرسنگى و ترس به حدى شدید و زیاد بود که حتى یک نفر هم جواب نداد اما

و سـپس دنبالـه   ...اى نداشتم جز آنکه پاسخ او را بدهم که چنان دید مرا به نام صدا زد،و من چاره
  . داستان را نقل کرد

اینکه مدت محاصره مدینه چند روز طول کشید اختلاف اسـت برخـى پـانزده روز و برخـى     در .3
  . اند بیست روز و برخى هم همان گونه که در بالا ذکر شد نزدیک به یک ماه ذکر کرده

اى رسول خدا آیا اسلحه جنگ را بـر  :در چند حدیث آمده که جبرئیل به آن حضرت عرض کرد.4
اما فرشتگان هنوز اسلحه بر زمین نگـذارده و هـم اکنـون از    :عرض کردآرى،:اى؟فرمود زمین نهاده

گردند و تو نیز به دستور خداى تعالى مأمور هسـتى بـه    تعقیب لشکر قریش و همدستانشان باز مى
  . رویم و شما هم از دنبال بیایید قریظه حرکت کنى،و هم اکنون ما از پیش مى ىسوى بن
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  ان شدندتن از یهود بنى قریظه مسلم چند

در میان یهود مزبور چند تن بودند که وقتى پافشارى همکیشـان خـود را در   
مخالفت با پیغمبر اسلام مشاهده کرده و دیدند چگونه پیشنهادهاى کعب بن اسـد  

رد کرده و در نادانى و جهالت خود اصـرار   که سمت ریاست بر آنها داشترا نیز
  . ته و از آیین یهود دست کشیدندبه پذیرفتن دیانت اسلام گرف میمورزند تص مى

روى گفتار بزرگان خود که جسته و گریخته اوصـاف پیغمبـر اسـلام را     اینان
براى آنها بیان کرده و بشارت آمدن و ظهـور آن حضـرت را از روى تـورات و    

منـد   گفتار حضرت موسى و پیغمبران گذشته از ایشان شنیده بودند،در دل علاقه
همکیشـان و   ازن آن دیـن شـده بودنـد،اما روى تـرس     به اسلام و آماده پذیرفت

ملاحظات دیگر نتوانسته بودند ایمان خـود را اظهـار کـرده و عمـلا در سـلک      
  . مسلمانان دیگر در آیند

دو یا سه نفر بودند به نامهاى اسید و ثعلبه که هر دو برادر و نام پدرشان  آنها
تواریخ اسـلام نـام او را    سعیه بود و سومین نفرى که مسلمان شد و در برخى از

  . اند،اسد بن عبید بود در همان ایام محاصره بنى قریظه ذکر کرده
هر چه خواستند سران و همکیشان خود را وادار کننـد تـا بـه صـورت      اینان

عمومى مسلمان شوند و از لجاجت و عنـاد خـویش دسـت بکشـند و سـخنان      
ند و گفتارشان در آنهـا مـؤثر   دانشمندان یهود و بزرگان را به یاد آوردند،نتوانست

آمده و مسـلمان   یرواقع نشد،از این رو زن و فرزندشان را برداشته و از قلعه به ز
کیفیت اسلام آنها و سخنانى که از احبار یهود در این باره شنیده بودنـد در  .شدند

  . بخش سوم با شرح بیشترى ذکر شد
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  ابو لبابه  داستان

بو لبابه یکى از انصار مدینه و از قبیلـه اوس  در ماجراى محاصره بنى قریظه ا
بود که پیش از ورود اسلام به مدینه بـایهود بنـى قریظـه همپیمـان بودنـد،و در      

  . نمودند  جنگها و اختلافات از ایشان پشتیبانى و طرفدارى مى
بنى قریظه که از محاصره طولانى به تنگ آمده و عـاجز شـدند،پیش از    یهود

پیغام دادند که ابو لبابه را به نـزد آنهـا    ى رسول خداآنکه تسلیم شوند برا
بفرستد تا در کار خود با او مشورت کنند و رسول خدا نیـز ابـو لبابـه را پـیش     

  . ایشان فرستاد
که ابو لبابه وارد قلعه شد زنان و کودکان پیش رویش درآمده و صداها  همین

به حدى که دل ابو لبابه به حـال آنهـا سـوخت و     را به گریه و شیون بلند کردند
آیا به نظر تو :متأثر گردید و در همان حال وقتى مردان بنى قریظه از او پرسیدند

اى دیگر نیست و  آرى چاره:صلاح ما در این است که تسلیم محمد شویم؟گفت
ضمنا با دست به گلوى خود اشاره کرد،یعنى تسلیم شدن شما مقدمـه نـابودى و   

امـا ناگهـان   .زننـد  زدن شماست و اگر تسلیم شدید مردانتان را گردن مـى  گردن
و مسلمانان خیانت کـرده و گنـاه    متوجه شد که با این عمل به رسول خدا

ایـن  .بزرگى را مرتکب شده است،و موجب شد تا انقلابـى در دل او پدیـد آیـد   
هاى بنى قریظـه توقـف نکنـد و     هانقلاب درونى سبب شد که بیش از آن در قلع

اى  براى توبه و آمرزشخواهى از این گناهى که مرتکب شده بود در صدد چـاره 
  . بر آید و هر چه زودتر خود را از آلودگى آن گناه پاك سازد

لبابه به همین منظور از آنجا یکسر به مدینه رفت و با طنـابى خـود را بـه     ابو
ام را نپذیرد از اینجا حرکت  تا خدا مرا نیامرزد و توبه:ستون مسجد بست و گفت
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نخواهم کرد و به سرزمین بنى قریظه و جایى که در آن مکان به خدا و رسول او 
  . ام قدم نخواهم گذارد خیانت کرده

که دید مراجعت ابو لبابه به طول انجامید و از مـاجراى وى   خدا رسول
 آمد از خدا بـراى او طلـب آمـرزش مـى     اگر به نزد ما مى:مطلع گردید فرمود 

  . اش را بپذیرد کردیم،ولى اکنون که چنین کرده همانجا باشد تا خدا توبه
اوقـات نمـاز همسـر یـا     لبابه همچنان به ستون مسجد بسته بـود،فقط در   ابو

 آمدند و او را باز کرده مختصر غذایى که براى او آورده بودنـد مـى   دخترش مى
خواند و دوباره بـه همـان سـتون او را     خورد و سپس تطهیر کرده نمازش را مى

ــى ــتند م ــول     .بس ــت و رس ــاجرا گذش ــن م ــش روز از ای ــه ش ــس از اینک پ
در اتاق ام سلمه بود که هنگام سحر در ضمن  به مدینه بازگشت شبى خدا
اى که به وسیله جبرئیل بر آن حضرت نازل شد قبولى توبه ابو لبابه به اطلاع  آیه

چـون  .و ام سلمه که از ماجرا مطلع شد،آن بشارت را بـه او داد ) 1(حضرت رسید 
بـا  سوگند باید خود پیغمبر  دانه به خ:خواستند او را باز کنند حاضر نشد و گفت

دست خود مرا باز کند و چون پیغمبر براى نماز صبح به مسـجد آمـد بـا دسـت     
اسـطوانۀ  "هم اکنون ستونى در مسجد مدینـه اسـت کـه آن را   .خود او را باز کرد

جاى همان ستونى است که ابو لبابـه خـود را بـر آن بسـته     :نامیده و گویند"توبه
  . بوده
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  قریظه تسلیم شدند بنى

از محاصره به تنگ آمدند و حاضر به پـذیرفتن اسـلام و   یهود بنى قریظه که  
اى جز تسلیم نداشتند،اما از سرنوشت خود بیمناك بودنـد   جزیه هم نشدند چاره

 از این رو براى سران قبیله اوس که همپیمانان آنها بودند پیغام دادند که ما چـاره 
کره کنیـد تـا   شما باید به ما کمک کنید و با محمـد مـذا   ااى جز تسلیم نداریم ام

با این پیغـام  .درباره ما ارفاق کند و مانند بنى قینقاع و بنى النضیر با ما رفتار کند
رفته و در این بـاره بـا آن    چند تن از افراد قبیله مزبور به نزد رسول خدا 

آیا حاضرید حکمیت آنها را به یـک نفـر از   :حضرت مذاکره کردند پیغمبر فرمود
  . آرى:ما واگذار کنم؟گفتندش

سعد بن معاذ درباره ایشان حکم کند،آنها پذیرفتند،و به دنبال سعد بـن  :فرمود
چنانکـه پـیش از ایـن     و در مسجد مدینه جاى داشـت "رفیده"معاذ که در خیمه

توانست به پاى خود راه  آمدند و او را به خاطر زخمى که داشت و نمى گفته شد
هاى بنى  و به سوى قلعه ندو بالشى براى او ترتیب داد برود بر الاغى سوار کرده

رسول خدا حکمیت بنى قریظه را به تـو  :قریظه حرکت دادند و در راه بدو گفتند
  . واگذار کرده و از او خواستند تا درباره آنان ارفاق کند

گفت تا وقتى که دید هر کس به نـوعى   بن معاذ ساکت بود و چیزى نمى سعد
بـراى سـعد روزى فـرا    :کند سکوت خود را شکست و گفت ىآنها را م سفارش

رسیده که در راه خدا از کسى واهمه نکند و سرزنش و ملامت مردم او را از حق 
  . منحرف نسازد

این سخن همراهان سعد دانستند که او تصمیم سختى درباره یهود گرفتـه و   با
ان طور کـه پـیش   مردان بنى قریظه کشته شدند و هم:از این رو به یکدیگر گفتند
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کردند،وقتى سعد در مجلس پیغمبر و اصحاب حضور یافـت و طـرفین    بینى مى
که مردانشان  استحکم من آن :اختیار حکمیت را به او واگذار کردند،سعد گفت 

کشته شوند و اموالشان قسمت شود و زنان و کودکانشان بـه اسـارت در آینـد و    
  . بر طبق حکم او عمل کردند مسلمانان نیز به دستور رسول خدا

بدین ترتیب این دسته از دشمنان خطرناك و پیمان شکن اسلام که پیوسـته   و
مترصد بودند تا از هر فرصتى استفاده کرده و ضربه خود را به مسلمانان بزنند و 
احیانا اگر بتوانند همه مسلمانان را از پـاى در آورده و هـلاك کننـد بـه سـزاى      

اخطب نیز طبق قرارداد و  بنحیى .ت و دشمنى خود رسیده و از میان رفتندخیان
هاى بنى قریظه آمـد و بـا    شرطى که کرده بود پس از رفتن احزاب به میان قلعه

   )2( .آنها به قتل رسید
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  سعد بن معاذ  وفات

چون غایله پایان یافت و مسلمانان به شهر بازگشـتند،ناگهان زخمـى کـه در    
سرباز کرد و آن قدر خونریزى کرد که منجر به مرگ و شـهادت   سعد بود دست

او گردید رسول خدا در مراسـم تشـییع و دفـن سـعد حاضـر شـد و مـرگ او        
او گریستند،و خود  رگمسلمانان را سخت متأثر و غمگین ساخت و عموما در م

گریست و در مراسم دفن او خود آن حضـرت شـرکت کرد،زیـرا     پیغمبر نیز مى
 بى دریغ فـداکارى مـى   رفت اسلام و پشتیبانى از رسول خداسعد در پیش

کرد و با موقعیتى که از نظر اجتماعى داشـت و ریاسـت قبیلـه اوس بـا او بـود      
رسول خدا درباره مرگ .خدمات مؤثرى به نفع مسلمین در مدینه انجام داده بود 

فرشـتگان یکـدیگر را بـه     عرش خداى رحمان در مرگ سعد لرزید،و:او فرمود
  . دادند صعود روح سعد به آسمان بشارت مى
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  با زینب بنت جحش و داستان زید بن حارثه ازدواج

از حوادثى که در این سال اتفاق افتاد ازدواج پیغمبر با زینـب بنـت جحـش     
بود این ازدواج مورد بحث و انتقاد برخى از کشیشان مغرض مسیحى قرار گرفته 

اند و بـه   یغمبر را حمل بر علاقه شدید به زن و شهوت جنسى کردهو این عمل پ
 چون پیغمبر زینب را دید و بـه او علاقـه  :اند پیروى از منافقین صدر اسلام گفته

مند شد،وسیله طلاق او را فراهم ساخت تا خود با او ازدواج کند؟در اینجـا لازم  
ان ازدواج او را با است قدرى در این باره توضیح داده شود و نخست اصل داست

  . پردازیم ماجرا مى بالهزید بن حارثه شوهر اول او ذکر کرده و سپس به دن
از این در داستان بعثت رسول خدا و دومین مردى کـه بـه آن حضـرت     پیش

اى  ایمان آورد گفته شد که زید بن حارثه چند سال قبل از بعثت به صورت برده
او را از خدیجه گرفت و آزاد کرد و از  به خانه خدیجه آمد و رسول خدا 

  . نامیدند آن پس او را پسر خود خواند و مردم مکه او را پسر محمد مى
اند  اسارت و بردگى او و ماجراهاى بعدى را مورخین این گونه نوشته داستان

ور و یکى از زید جوانى از قبیله کلب بود و در ضمن نزاعى که میان قبیله مزب:که
قبایل دیگر عرب روى داد او را به اسارت گرفتند و در بازار عکاظ به معـرض  

سفارشـى کـه قـبلا     روى جهرادر زاده خدیب مفروش در آوردند و حکیم بن حزا
خدیجه براى خریدغلامى به او کرده بود،زید را خرید و براى خدیجـه بـه مکـه    

 همسرى اختیار کرد به زیـد علاقـه  آورد،پس از آنکه پیغمبر اسلام خدیجه را به 
خدیجه که چنان دید او را به پیغمبر .مند شد تا بدانجا که او را زید الحب نامیدند

جریانى اتفاق افتاد که پدر و خویشان زید مطلع شدند که  لبخشید و در این خلا
  . برد وى به صورت بردگى در خانه خدیجه به سر مى
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سرافکندگى بـود و از ایـن گذشـته بـه     چون بردگى زید براى آنها موجب  و
فرزند خود علاقه داشتند به مکه آمده و براى استرداد زید با پیغمبر گفتگو کردند 

زید که از مـاجرا  .و مبلغى هم به عنوان قیمت فرزند خود پیش آن حضرت بردند
دیده بود حاضر  حضرتمطلع شد روى محبتهایى که در طول اقامت در خانه آن 

میان قبیله خود نشد و پس از مذاکراتى قرار شد پیغمبر او را آزاد  به بازگشت به
  . کند و او را پسر خوانده خویش کرده و در خانه آن حضرت بماند

و مادر زید نیز بـا ایـن پیشـنهاد موافقـت کردنـد و از آن پـس رسـول         پدر
برد و من هم  ارث مىاو را پسر خود خواند و اعلام کرد که او از من  خدا

از وى ارث خواهم برد و بدین ترتیب منظور زید،پدر،مادر و قبیله او نیز عملـى  
  . گردید و همگى راضى شدند

از اینکه پیغمبر به رسالت مبعوث شد و چند سال از این مـاجرا گذشـت    پس
هـا   سوره احزاب این حکم منسوخ گردید و قرار شد پسر خوانده 5ـ6طبق آیه 
  . م پدران اصلى آنها بخوانند و از آن پس او را زید بن حارثه گفتندرا به نا
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  زید بن حارثه با زینب بنت جحش ازدواج

از محبتهایى که رسول خدا نسبت به زید مبذول داشـت آن بـود کـه تصـمیم     
گرفت براى زید همسرى اختیار کند و به همین منظور به نزد زینب دختر جحش 

ه از طرف مادر عمه زاده آن حضرت و دختر امیمـۀ  خواهر عبد االله بن جحش ک
فرستاد،زینب و نزدیکانش که در آغاز خیـال   ستگارىبنت عبد المطلب بود خوا

کردند پیغمبر براى ازدواج با خود خواستگار فرستاده خوشحال شدند و جـواب  
مساعد دادند،اما وقتى فهمیدند این خواسـتگارى بـراى زیـد بـن حارثـه بـوده       

 یعنى وصلت با زیـد  د وبراى آن حضرت پیغام دادند که این ازدواجپشیمان شدن
  . بر خلاف شئون فامیلى ماست و بدین ترتیب حاضر به آن وصلت نشدند

سوره احزاب زینب از این کردار سرزنش شد دیگـر   36چون در ضمن آیه  و
باره رضایت خود را با این ازدواج اعلام کرد و بدین ترتیب به همسرى زیـد در  

  . مدآ
اوت سنى که میان آن روى همان جهتى که ذکر شد و یا روى تف از ابتدا زینب

بناى ناسازگارى را با زید گذارد و زید چند بار خواسـت او را   دو وجود داشت
طلاق گوید ولى پیغمبر وساطت کرده مانع از این کار شد و چنانکه صریح قرآن 
کریم است به آن دو دستور سازش داد تا سرانجام وقتى معلـوم شـد کـه توافـق     

بن حارثـه   اخلاقى میان آن دو وجود ندارد و با هم سازگار نیستند قرار شد زید
  . او را طلاق بدهد
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  با او  زینب و ازدواج رسول خدا طلاق

هاى شریف مکه بود و پـس از طـلاق    زینب که از زنان مهاجر و از خانواده 
بـرد در انـدوه و    در مدینه و دور از بستگان نزدیک و در شهر غربت به سر مـى 

گریست و از آن سـو خـداى تعـالى     یار مىاند بس ماتم فرو رفت و چنانکه گفته
پیغمبر را مأمور ساخت براى از بین بردن سنت جاهلیت که ازدواج بـا زن پسـر   

دانستند،زینب را به ازدواج  خوانده را مانند ازدواج با زن فرزند رسمى جایز نمى
خویش در آورد و در ضمن او را از این عقده و شکست روحى نیز نجـات داده  

 ـ  رینه او و فامیلش راو خواسته دی  ودکه ازدواج با یکى از شخصیتهاى قـریش ب
  . دهد انجام

نیز پس از گذشت دوران عده و مدتى پس از آن،بـا اینکـه    خدا رسول
از انتقاد منافقان مدینه اندیشه داشت این کـار را انجـام داد و زینـب در ردیـف     

اى از آنچه در تواریخ و تفاسـیر   ود خلاصهاین ب )3( .همسران آن حضرت در آمد
 ـ  دشـمنان مغـرض    هدر این باره ذکر شده و اما توجیهات و برداشتهاى غلطـى ک

اى جـز همـان غـرض ورزى و ایـراد و      اند انگیزه اسلام براى این ازدواج کرده
اشکال تراشى نداشته و قسمتى از آنها به اصل مسئله تعـدد زوجـات در قـانون    

گردد که ما ناچاریم در این  عدد زوجات پیغمبر اسلام باز مىاسلام و بخصوص ت
  . سایر ماجراهاى تاریخى بازگردیم الباره نیز توضیح کوتاهى داده و به دنب

گوییم اگـر ایـن    کوتاه درباره مسئله تعدد زوجات براى توضیح مى توضیحى
 مغرضان ایراد تراش،به اصل مسئله تعدد زوجـات اشـکال و ایـرادى دارنـد کـه     

پاسخ کافى بدان داده شده زیرا ما وقتى نیاز اجتماع را در نظر بگیریم و عقـل را  
قـانون تعـدد    سـفه میزان قضاوت قرار دهیم نـه احساسـات زنانـه را بخـوبى فل    
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اى که این قانون مقـدس از نظـر    زوجات اسلام معلوم خواهد شد و اهمیت ویژه
  . گردد همه جانبه بودنش دارد براى همگان روشن مى

بر طبق آمارهاى موجود در دنیا،به طور معمول در تمام کشـورها تعـداد    زیرا
و این نه بدان جهت است که نوزادان دختر بـیش از   )4(بیش از مردان است  زنان

نوزاد پسر است بلکه شاید از نظر تولد،گاهى مساوى و احیانا نوزاد پسر بیش از 
 )5(رسند تلفات و ضایعات ناشى از بیماریها  دختر باشد،بلکه در سنین بالا که مى

شود و زنان مصون  و جنگها و تصادفات و غیره عموما و اکثرا بر مردان وارد مى
هستند و از این رو است که این تعادل در سنین جوانى و هر چه بالاتر بروند بـه  

ه خورد و روز به روز از تعداد مردان کاسته شده و بر تعداد زنـان افـزود   هم مى
  . شود مى

 دانیم دختران از نظر خلقت طورى سـاخته شـده   از سوى دیگر چنانکه مى و
 رسند و آمادگى براى تولید مثـل پیـدا مـى    اند که زودتر به حد بلوغ جنسى مى

ولى پسران معمولا پنج سال دیرتر بـه  ت و آن حدود سالهاى ده سالگى اس کنند
 ـ این حد مى  تعطیـل مـى   مـرد ا زودتـر از  رسند و از آن طرف قوه تولید در آنه

رسـند،ولى   شودچنانکه معمولا زنان در سن پنجاه سالگى به حـد یائسـگى مـى   
و بـا  رنـد  مردان تا سنین نود و صد سالگى و بلکه بالاتر نیز قدرت تولید مثل دا

توجه به هر دو طرف این قانون خلقت،اگر جلو تعدد زوجات گرفته شود به هـر  
و ) 6(فطـرت و طبیعـت اسـت     قانون یلمعناى تعط دو دسته ظلم و ستم شده و به

اى جز انحراف و آلودگى و تباهى نسل و اجتمـاع و امـراض مقـاربتى و     نتیجه
  . توان جنگید دهها مفاسد دیگر چیزى نخواهد داشت،زیرا با قانون فطرت نمى

آیات کریمه قرآنى و سخنان رهبران بزرگوار الهى و ائمه دین کـه بگـذریم    از
و علماى روز هم تدریجا به این حقیقت پى برده و این قانون را براى  دانشمندان
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دانند و جلوگیرى آن را منشأ بسیارى از تبهکاریها و  سعادت افراد بشر لازم مى
گفتار دو تن از آنهـا را در اینجـا    مونهو ما براى ن )7(اند  مفاسد دانسته و شناخته

  : کنیم  ذکر کرده و بحث اصلى را دنبال مى
شوپهناور،فیلسوف شهیر آلمانى،در کتاب خود که به نـام سـخنى چنـد    . -  1

کند به یـک   قانون ازدواج اروپا که مردان را الزام مى:گوید  درباره زن نوشته مى
  . زن اکتفا کنند بر اساس نامعقول و فاسدى بنا شده است

پایان اى از آنها تا  شوهر بسیار فراوان است که عده سراسر اروپا زنان بى در
برنـد و   هاى روحى و امراض روانى به سر مـى  عمر در حالت گرفتارى با عقده

ــى  ــه ب ــان ب ــادى از آن ــده زی ــى  ع ــوده م ــا آل ــى و فحش ــوند عفت ــا در .ش تنه
و  ختـه هشتاد هزار دختر هست که متأسـفانه شـرافت خـود را فرو   "لوندره"شهر

مردى بـیش از   گوید هر اند،اینان همه قربانیان قانونى هستند که مى آلوده گشته
  . تواند داشته باشد یک زن قانونى نمى

میان ما رابطه جنسى با زنان متعدد به طور غیر قانونى که وجـود دارد،در   در
  . این صورت مجادله کردن ما درباره قانون تعدد زوجات جدا بیهوده است

گستاولوبون فرانسوى در کتاب معروف خود،تاریخ تمدن اسلام پـس از  . -  2
مسـئله تعـدد   :نویسد درباره محاسن قانون تعدد زوجات اسلام دارد مى بحثى که

زوجات یکى از رسوم بسیار عالى و خوبى است کـه فسـاد اخـلاق را از میـان     
کند  ها را محکمتر مى دانند برداشته و ارتباط خانواده ملتهایى که آن راجایز مى

  . شود  دیده نمى بخشد که نظیرش در اروپا و چنان احترام و سعادتى به زن مى
این بحث را که مسئله تعدد زوجات منحصر به اسلام و مسلمین نبود و  سپس

 این مسئله در میان تمام ملل قبـل از اسـلام شـیوع داشـته دنبـال کـرده و مـى       
تعدد زوجات مشروع شرقیها بدتر از ارتباط نامشروع با زنهـاى بسـیارى   :نویسد
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به مراتب بهتر  انون،بلکه بر عکس،آن قباشد نیست که مخفیانه در اروپا شایع مى
  : گوید  گیرى کرده و مى سرانجام در پایان بحث خود نتیجه.از این کار است

مطلب روشن شد که اسلام در بهبود مقام زن بسـیار کوشـیده و نخسـتین     این
  ) 8(. آیینى است که مقام زن را بالا برد

ا توضیحاتى که قبلا دربـاره  ظاهرا ب... اما درباره تعدد زوجات پیغمبر اسلام و
ازدواج پیغمبر اسلام با عایشه و حفصه و ام سلمه دادیم نیازى به بحث و توضیح 

   )9(: گوییم مى در اینجا نیست ولى به طور کلى و فشرده
ارضاى غریزه جنسى و  اند چنانکه آنها جلوه داده منظور از این ازدواجها اگر

ترین دوران زندگى و بهـار عمـر خـود    تمایل شدید به جنس زن بود،پس چرا به
یعنى تا سن بیست و پنج سالگى را در آن محیط آلوده و فاسـد جزیـرة العـرب    

که موجب جلب توجه  ىبتنهایى بسر برد؟و با اینکه تمام مزایاى فردى و اجتماع
زنــــان بــــود یعنــــى زیبــــایى صــــورت،اعتدال،کمال خلقت،فصــــاحت 

گر فضایل صورى و معنوى بـه حـد   گى و دی بیان،شهرت،محبوبیت،شرافت قبیله
کامل در او وجود داشت،این مدت را با نهایت پاکدامنى بدون همسـر گذرانـد؟و   

کرده بود و پانزده  شوهرآن گاه نیز که به فکر ازدواج افتاد،با خدیجه که قبلا دو 
سال از او بزرگتر بود و چند فرزند هم از دو شوهر گذشته خـود داشـت ازدواج   
کرد؟و تا سن پنجاه سالگى هم به همان زن سالخورده و دو شـوهر کـرده اکتفـا    
کرد؟و هیچ زن دیگر و یا کنیز دیگرى نگرفت،با اینکه بر طبق عادات و سنتهاى 

مل یک کار عادى و معمولى مردم آن شهر ع ینآن زمان و بخصوص شهر مکه ا
بود و براى کسى که مختصر اطلاعى از وضع اجتماعى و خانوادگى عرب قبل از 
اسلام داشته باشد نیازى به توضیح و استدلال نیست و چرا زنان متعدد خـود را  
 با آن موقعیت مهمى که داشت از میان دوشیزگان زیباروى عـرب اختیـار نکـرد   
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و چرا زنان خود را به سـازش و قناعـت   د کردن دیگر دنیا مى انمدارچنانچه زما
داد،و از چشـم   با همان زندگى محقرانه و قوت اندك خانـه خـود دسـتور مـى    

کرد تا آنجـا   دوختن به زندگى زرق و برق دار دنیا پرستان و بوالهوسان نهى مى
  : گوید  سوره احزاب به آنها مى 29که طبق آیه 

مند کـرده و   نیا و زیور آن هستید بیایید تا شما را بهرهاگر مایل به زندگى د"
و بدین ترتیب آنها را میان ماندن و ساختن بـا  "به کمال خوبى شما را آزاد سازم

  سازد؟  آن زندگى فقیرانه و طلاق و آزادى و رسیدن به لذایذ مادى دنیا مخیر مى
 از خدا بـى  سؤالاتى است که مشت این مغرضان کینه توز و دروغگویان اینها

گیرد و حقیقـت را   کند،و مجال ادامه بحث و گفتگو را از آنها مى خبر را باز مى
ران و  و هدف مقدس و عالى پیغمبر اسلام نعوذ باالله مـرد شـهوت   روشن ساخته

بوالهوسى نبود و امانت و پاکدامنى او پیش از اسلام و بعد از آن،چه از نظر مالى 
ایر نظرها زبانزد عام و خاص و مورد گـواهى و  و چه از نظر ناموسى و چه از س

و از این ازدواجها نیز همان طـور کـه در ضـمن    ) 10(تصدیق دوست و دشمن بود 
تـر و هـدفى بزرگتـر داشـت و      گفتارهاى گذشته بدان اشاره شد منظورى عالى

پرستى و اعلاء کلمه توحیـد   با شرك و بت بارزههدف همان پیشرفت اسلام و م
اى مؤثر بـراى پیونـد بـا یکـى از      جها هر کدام به نوبه خود وسیلهاین ازدوا.بود

قبایل و سران بزرگ عرب بود و یا به منظور حفظ آبروى یک خانواده محترم و 
یا یک زن با ایمان و فداکارى که همه چیز خود را در راه اسـلام از دسـت داده   

 مى مـى شد و گاهى هم موجب نجات و آزادى یـک قبیلـه و قـو    انجام مى ودب
را کـه در   براى نمونه دو مورد دیگر از ازدواجهـاى رسـول خـدا    .گردید

  : کنیم سالهاى آخر هجرت اتفاق افتاد براى شما نقل مى
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  : نوشتها پى 

  102.سوره توبه،آیه .1
افترایـى دریـغ   از آنجا که دشمنان اسلام براى مخدوش جلوه دادن چهره اسلام از هیچ تهمـت و  .2

انـد در اینجـا    گیرى کرده اى براى انجام این هدف شیطانى بهره اند و از هر فرصت و وسیله نکرده
 بـا به کشتار دستجمعى مردان یهود بنى قریظه ایراد گرفته و آن را نوعى اعمال خشـونت و مخـالف   

نویسان مسـلمان نیـز کـه     اند،و از این رو برخى از نویسندگان و تاریخ رفتار انبیاى الهى جلوه داده
اند در صدد توجیه این عمـل بـر    کم و بیش تحت تأثیر این تبلیغات مسموم و مغرضانه قرار گرفته

 ـ آمده و بلکه در این روایات و قتل یهود مزبور خدشه کرده و آن را مخدوش دانسته کـه بـراى    دان
بخوانید و به نظر ما نیـازى بـه    توانید نوشته آقاى دکتر شهیدى را در تاریخ تحلیلى اسلام نمونه مى

این توجیهات نیست و روایات نیز معتبر است و امثال این گونه داستانها در جنگهاى انبیاى گذشـته  
نیـز فـراوان وجـود داشـته،و بـا توجـه بـه دشـمنیها و          و از جمله حضرت موسى بن عمران

ن داشته و به صورت پایگـاه خطرنـاکى   کارشکنیهاى زیادى که یهود مزبور نسبت به اسلام و مسلمی
براى دشمنان اسلام در آمده بودند و قابل هیچ گونه اصلاح و انعطافى هم نبودند و در هـر فرصـتى   

کنیم،دلیلى  مى دهزدند چنانکه اکنون نیز در این زمان مشاه خنجر خود را از پشت بر مسلمانان مى
بته بحث و تحقیـق بیشـتر در ایـن بـاره از     شود،که ال ها احساس نمى براى این توجیهات و خدشه

  . باشد وضع تدوین این کتاب تاریخى خارج مى
در اینجا به نظرم رسید براى شاهد گفتار بالا سخن جان دیون پورت را در این باره براى شما،که .3

در کتاب عذر تقصیر به پیشگاه محمد و قرآن نوشته است نقل کنیم اگـر چـه قسـمتهایى از کتـاب     
  . مورد بحث و انتقاد است مزبور
پس از اینکه به داستان جنگ خندق و ائتلافى را که یهود با قبایل عرب بر ضد اسلام کردنـد و   وى

  : نویسد منجر به شکست آنان و سپس غلبه مسلمانان بر یهود شد اشاره کرده و مى
 حسد بـه او زده در اینجا لازم است تهمتى را که دشمنان محمد در همین اوقات از روى غرض و "

اند رد شود،و آن موضوع ازدواج عیال مطلقه پسر خوانده اوست،واقع امر این است که خیلـى قبـل   
خوانـد دیگـر    از طلوع اسلام میان اعراب عادى رواج داشت که اگر کسى زنى را به نام مـادر مـى  

آن پسر از تمام  خواند از آن به بعد با او ازدواج کند و اگر کسى جوانى را پسرش مى توانست نمى
شد،ولى قرآن هر دو عادت مزبور را نسخ کرد،به ایـن معنـى کـه     حقوق فرزندى وى برخوردار مى
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اى عیـالش را   توانست با او ازدواج کند و نیز اگر پسر خوانده خواند مى اگر کسى زنى را مادر مى
  . توانست عیال او را به ازدواج خودش در آورد داد پدر خوانده مى طلاق مى

گذاشت او را به ازدواج پسرى که به او نیـز همـان قـدر     که نسبت به زینب خیلى احترام مى محمد
اى  احترام قایل بود در آورد،چون نتیجه این ازدواج براى زید رضایت بخش نبود بـا همـه مداخلـه   

  . که پیغمبر در این باره نمود زید تصمیم به طلاق زینب گرفت
ه چون اصولا این وصلت به وسیله او انجام گرفته اسـت مـورد   دانست ک خودش بخوبى مى پیغمبر

هـاى زینـب و بـدبختى او متـأثر      ولى پس از انجام طلاق،پیغمبر از گریه.توبیخ قرار خواهد گرفت
شد،لهذا تصمیم گرفت از تنها وسیله اصلاحى که در دسـترس دارد اسـتفاده کنـد بنـابراین پـس از      

  . با زینب ازدواج کرد زید،خودشطلاق 
دانست عربها که هنـوز پـاى بنـد رسـم و عـادت       با اشکال به این اقدام تصمیم گرفت و مى پیغمبر

 عفتى مـتهم خواهنـد کرد،ولـى حـس شـدید وظیفـه       سابقشان بودند او را با انجام این عمل به بى
  ".شناسى بر این موانع غالب آمد و زینب عیال پیغمبر شد

  35.ـ 36اه محمد،ترجمه سعیدى،صص عذر به پیشگ کتاب
نقـل شـده اسـت،در     29/7/40سال پیش از اطلاعات مـورخ   15طبق آمار دقیقى که در حدود .4

آلمان شش میلیون و در ایتالیا دو میلیون و در فرانسه یک میلیون و هشتصد هـزار و در انگلسـتان   
در بـرلن غربـى بـه موجـب     یک میلیون و پانصد هزار زن بیش از مرد وجود داشته تـا آنجـا کـه    

در برابر هر یک صد نفر مرد یک صد و هفتاد و پنج زن جوان وجود داشته و ایـن   مىاحصاییه رس
  . اند ها اعلام کرده زنان جوان براى پیدا کردن شوهر و ازدواج آمادگى خود را در روزنامه

ز نظـر علمـى هـم    بر طبق تحقیقى که از همان راه صحیح و محکم آمارگیرى به دست آمـده و ا .5
ظاهرا به ثبوت رسیده مقاومت زنان در برابر بیماریها بیش از مردان بـوده و از ایـن رو عمـر زنـان     

 133و  130و صـص   1/9/35و  11/9/35قسمت زیـر از اطلاعـات   .معمولا بیش از مردان است
اییه سال جوان بمانید نقل شده که نوشته است در فرانسـه بـه طـورى کـه احص ـ     پنجاهکتاب صد و 

آید ولى در عین حـال زنهـا    دهد در مقابل هر صد دختر نوزاد صد و پنج پسر به دنیا مى نشان مى
در حدود یک میلیون و هفتصد و شصت و پنج نفر بیش از مردان هستند بـا اینکـه تمـام جمعیـت     

کند و علت آن هم این اسـت کـه پسـرها مقاومتشـان در برابـر       تجاوز نمى یونفرانسه از چهل میل
روند و بقیه  سالگى از بین مى 9مراض کمتر از دخترهاست و به همین دلیل پنج درصد آنها تا سن ا

سالگى در برابر صد زن هشـتاد مـرد و در    40گذارند به طورى که در  رو به نقصان مى 35از سن 
  . زن پنجاه مرد وجود دارد صدسالگى در برابر  80
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سال است در حـالى کـه در    100که عمرشان بیش از کنند  مسکو پانصد و پنجاه زن زندگى مى در
 ساله وجود دارد،و در همان شهر ششصد و یک زن به سـر مـى   100همان سرزمین فقط شش مرد 

سال است در صورتى که با این سن و سال فقط نود و یـک مـرد    100تا  90برند که عمرشان بین 
  . وجود دارد

 که زنان در هر ماه چند روز به عادت زنانه مبـتلا مـى   این مطلب را هم به قانون بالا اضافه کنید.6
آید کـه آمیـزش بـا     شوند،و در هر یکى دو سال نیز معمولا حامله شده و ایام وضع حمل پیش مى

 روزآنها از نظر ادیان ممنوع است و از نظر بهداشتى هم مضرات و زیانهـاى ایـن کـار در آن چنـد     
  . اند ساخته براى دانشمندان روشن شده و آن را ممنوع

براى توضیح بیشتر به کتابهایى که درباره حقوق زن و هنر زن بودن نوشته شده و تفسـیر شـریف   .7
  . به بعد و کتابهاى دیگر مراجعه شود 191،ص 4المیزان،ج 

هاى مهربانتر از مادر که به مسئله تعـدد زوجـات    جالب اینجاست که این آقایان اروپاییان،و دایه.8
گـذرد   گیرند اعمال و رفتار خودشان را پس از چهارده قرن که از ظهور اسلام مى اسلام خرده مى

 ـ   و  حـد  ىو رفتارى را که با زنان دارند نادیده گرفته و این همه تنوعهاى جنسـى و شـهوترانیهاى ب
به معاشقه به هوسـرانیهاى  "زنا"حساب و نامشروع خود را مورد انتقاد قرار نداده و بلکه با تغییر نام

اند،براى نمونه به قسمت زیر که نگارنده پس از تنظیم گفتـار بـالا    خود رنگ علمى هم داده عجیب
  : دیدم توجه کنید هاندر دو روزنامه عصر همین ایام یعنى ایام تحریر این صفحاتـدر اطلاعات و کی

 13هاى پلیسى،بتازگى گفته است کـه از   داستان زوریخـسویس،آسوشیتدپرسـژرژسمینون،نویسنده
  . خواسته است که حقیقت عشق را دریابد  الگى تاکنون با ده هزار زن معاشقه کرده است زیرا مىس

من از لحاظ جسـمانى بـدانها نیـاز داشـتم مـن همچنـین       :سال دارد گفته است 74نویسنده که  این
  . نیازمند تماس با آنها بودم

میلیـون تیـراژ نوشـته،گفته     350کتاب با مجموع  214نویسنده زاده شده در بلژیک،که تاکنون  این
زن یـا تقریبـا هـر دو روز بـا یـک زن       164کند که هر ساله به طور متوسط با  است که گمان مى
  . معاشقه کرده است

  . فروردین ماه 31چهارشنبه  15289شماره  اطلاعات
سـال پـس از هجـرت پیغمبـر و      1356ى دیروز نوشته بودند یعنى ها مطلبى است که روزنامه این

  ! سال پس از ظهور اسلام در جزیرة العرب 1370حدود 
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است وضع زن در دنیاى روز و عصر آپولو و زمان اتم و این است وضع مسئله تعـدد زوجـات    این
ات مشـروع  نامشروع در روزگار تمدن قرن طلایى و این است منطق و رفتار مخالفین تعـدد زوج ـ 

  ! اسلام
آنچه در اینجا بیان شده فشرده گفتارى است که چند سال قبل به قلم نگارنده در پاورقى ترجمـه  .9

  . تاریخ تمدن اسلام و عرب گوستاولوبون،چاپ اسلامیه نیز نوشته و منتشر شده است
 ـ   .10 ى علیـه آن  بهترین گواه بر این مطلب این است که دشمنان پیغمبر اسلام کـه از هـر نـوع تبلیغ

کردند و از هر گونه تهمتى نسبت به وى دریغ نداشتند و سخنان ناروایى چـون   بزرگوار استفاده مى
ناموسـى   ىاش گفتند،اینان باکى نداشتند از اینکه تهمتهـا  ساحر و کذاب و دیوانه و امثال آن درباره

ل از بعثـت کـه دوران   نظیر آن حضرت در طول چهل سال زندگى قب هم به او بزنند،اما پاکدامنى بى
جوانى و طوفان و غرور شهوت جنسى استـمانع از این بود که بتوانند چنین نسبتهاى ناروایى بـه او  

بدین وسیله مـردم را   واى نداشتند جز اینکه او را ساحر یا کذاب و یا دیوانه بخوانند  بدهند،و چاره
  . از تماس با آن حضرت و پیروى از آیین مقدسش باز دارند
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  با ام حبیبه  ازدواج

یکى از سران قریش و رؤساى مکـه   رئیس بنى امیه ام حبیبه دختر ابو سفیان
بود و مردم مکه در هر کار مهمى که داشتند معمولا او را به ریاست خود انتخاب 

کردند،چنانکه در جنگ احد و خندق مـذکور شـد،و از ایـن نظـر موقعیـت       مى
بالطبع وصلت با چنـین  .عرب داشت گریسیاسى مهمى در میان قریش و قبایل د

شخصى براى رهبر مسلمانان وسیله مـؤثرى بـراى تبلیـغ اسـلام و آرام کـردن      
دشمنان و مخالفین بود،و از آن سو ام حبیبـه نیـز چنـد سـال پـیش از هجـرت       

حبشه مهاجرت کرد مسلمان شده بود و به اتفاق شوهرش عبید االله بن جحش به 
از دنیـا رفـت و بـدون     از اسلام دسـت کشـید   هکپس از این و در آنجا شوهرش

سرسخت اسلام بود ام حبیبه  سرپرست ماند و چون پدرش ابو سفیان از دشمنان
توانست به شهر و دیار خود و خانـه پـدر    راه بازگشت به مکه را نداشت و نمى

باز گردد،در مملکت غربت حبشه نیز زندگى با آن وضع براى او بسیار ناگوار و 
این رو وقتى پیغمبر اسلام از ماجرا مطلع شـد بـه منظـور کاسـتن      د،ازورقتبار ب

دشمنى و عداوت ابو سفیان و نجات یک زن بزرگ زاده و با ایمان که بـه جـرم   
پذیرش اسلام و دین،از وطن آواره شده و در دیار غربـت نیـز دچـار آن وضـع     

او ام  وسـیله  اى به نجاشى پادشاه حبشه نوشت و به دردناك و اسفبار گشته،نامه
مدتى طول کشـید تـا ام حبیبـه بـه     .حبیبه را براى خود خواستگارى و عقد کرد

موجـب سـربلندى او در میـان     مدینه آمد،اما همـین عمـل رسـول خـدا    
  . مهاجرین حبشه و نجات وى از غم و غصه و سقوط روحى او گردید
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  ازدواج با جویریه 

بود که در سـال   رئیس قبیله بنى المصطلق ابى ضرار جویریه دختر حارث بن
گروه زیـادى  )به شرحى که ان شاء االله پس از این نقل خواهیم کرد(ششم هجرت

از قبایل همجوار را با خود همدست کرده و قصد حمله بـه مسـلمانان و غـارت    
آنهـا نقشـه    زود مطلع شد و پیش از آنکـه  مدینه را داشت،که رسول خدا

خود را عملى کنند پیغمبر به جنگ آنها رفت و آنها را شکست داده اموال زیادى 
  . از آنها به غنیمت گرفت و گروهى از زنان و مردانشان نیز اسیر شدند

میان اسیران جویریه دختر حارث بن ابى ضرار بود کـه وقتـى پیغمبـر از     در
 ـ ود خریـد و آزادش سـاخت و   ماجرا مطلع شد او را از کسى که اسیرش کرده ب

مسلمانان دیگـر کـه چنـان دیدنـد همگـى      .سپس او را به عقد خویش در آورد
هسـتند و   اسلاماینان فامیلهاى پیغمبر :اسیران بنى المصطلق را آزاد کرده و گفتند

آزادى این دسته اسیران و بازگشت آنها ) 1(. سزاوار نیست در دست ما اسیر باشند
پیغمبر با آنها در اظهار تمایل آنـان بـه اسـلام و تحکـیم      به میان قبیله و وصلت

مبانى این آیین مقدس و دفع شر آن قبیله و قبایل همجوارشان بسیار مؤثر واقـع  
بارى بهتر است از این مقوله بگـذریم و  .گفت اهیمچنانچه در جاى خود خو.شد

  . به دنبال بحث خود بازگردیم و حوادث دیگر سال پنجم را دنبال کنیم
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  عبد االله بن عتیک و قتل سلام بن ابى الحقیق یهودى سریه

جنگ خندق و بنى قریظه به پایان رسید و مسلمانان به فکر یکـى دیگـر از    
بزرگان یهود که در تحریک احزاب و به راه انداختن جنگ خندق فعالیت زیادى 

  . کرده بود افتادند و در صدد قتل او بر آمدند
لحقیق بود که عداوت بسیارى بـا پیغمبـر اسـلام و    شخص سلام بن ابى ا این

 توانسـت دشـمنى خـود را آشـکار مـى      مسلمین داشت و در هر فرصتى که مى
کرد،او پس از جنگ خندق گریخت و خود را به خیبر رسانید و به نزد یهودیانى 

  . که در آنجا سکونت داشتند رفت
شـدند همـان    مى آن سو انصار مدینه که از دو تیره اوس و خزرج تشکیل از

طور که پیش از اسلام از نظر شرافت و بزرگى با هم رقابت داشتند و هیچ کـدام  
حاضر نبودند از دسته دیگر عقب بماننـد،پس از اینکـه مسـلمان شـدند همـین      

بودنـد تـا    درقابت به صورت دیگرى در لباس اسلام جلوه کرد و هر یک مترص
مسلمین انجام داده تا آنها نیـز آن را  ببینند رقباى خود چه عملى به نفع اسلام و 

انجام دهند و نتیجه این رقابت به نفع اسلام و مسلمین بود و به سود آنـان تمـام   
  . شد و براى پیشرفت این آیین مقدس بسیار مؤثر بود مى

از این گفتیم قبیله اوس توانستند یکـى از همـین دشـمنان سرسـخت و      پیش
را پس از جنگ بـدر بـه قتـل برسـانند      یعنى کعب بن اشرف یهودیان سرشناس

خزرجیان نیز در صدد بودند تا کسى را کـه هماننـد کعـب بـن اشـرف از نظـر       
 ـ   اىشخصیت و عداوت نسبت به اسلام و مسلمین باشد به قتل رسانند تـا از رقب

  . خود در کسب شرف و فضیلت عقب نمانند
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یـق یکـى از   خندق و بنى قریظه که به پایان رسید و سلام بن ابى الحق جنگ
افراد مؤثر و کارگردانان معرکه به خیبر گریخت،خزرجیان را به فکر انداخت تـا  

اى او را به قتل رسانده و منظور خـود را عملـى سـازند و بـه دنبـال       به وسیله
  . و دلیر داوطلب انجام این مأموریت گشتند آن،پنج تن از افراد ورزیده

عبــد االله بــن عتیک،مســعود بــن ســنان،عبد االله بــن :عبــارت بودنــد از آنهــا
انیس،حــارث بــن ربعــى و خزاعــى بــن اســود،این پــنج نفــر بــه نــزد رســول  

آمده و منظور خود را اظهار کردند،پیغمبر نیز عبد االله بن عتیک را بـر   خدا
یـا   زنـى سفارش کـرد مبـادا    آنها امیر ساخته و به دنبال آن مأموریت فرستاد و

  . کودکى را به قتل برسانید
بسـرعت   فرسخ اسـت  30که حدود .مزبور فاصله میان مدینه تا خیبر را افراد

اش را  پیموده و شبانه خود را به در خانه سلام بن ابى الحقیق رسانده و در خانه
که  چند تن عرب هستیم:شما کیستید؟گفتند:همسر او پشت در آمد و پرسید.زدند

را باز کرد و آنان بـه داخـل    رایم،آن زن د براى خرید خوار و بار به اینجا آمده
خانه و به درون اتاقى که سلام در آنجا روى بستر خود دراز کشیده بود رفتند و 
در را از پشت بسته و هر کدام با شمشیرى که داشت ضربتى بـر او زده و چـون   

به داخل جوى آبى رسـانده در آنجـا    مطمئن از قتل او شدند گریختند و خود را
  . پنهان شدند
که از ماجرا مطلع شده با چراغها بیرون ریختند ولى نتوانستند قاتلین  یهودیان

را در آن شب تاریک پیدا کنند و از این رو به سوى قلعه بازگشتند و آن پنج نفر 
 ـ  ل او از میان مخفى گاه خارج شده بسرعت خود را به مدینه رساندند و خبـر قت

  . را به پیغمبر و مسلمانان دادند 
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  دیگر این سال  سرایاى

  : در این سال چند سریه دیگر نیز اتفاق افتاد که از آن جمله بود
او را با چهـل نفـر بـراى     سریه عکاشۀ بن محصن که رسول خدا. -  1

وقتى از آمـدن عکاشـه   فرستاد و آنها  )2( "غمر"اى از بنى اسد به سرکوبى قبیله
مطلع شدند گریختند و عکاشه دویست شتر از آنهـا غنیمـت گرفتـه بـه مدینـه      

  . بازگشت
ذى "سریه ابو عبیده جراح که او را نیز با چهـل نفـر بـه جـایى بـه نـام       -  2
هاى عربى که در  میل بود گسیل داشت تا تیره 24اش تا مدینه  که فاصله"القصۀ

نى حارث،و ثعلبه،و انمار،و بـه خـاطر خشکسـالى    آنجا سکونت داشتند به نام ب
پیموده و با دمیدن  راهابو عبیده شبانه .قصد حمله به مدینه راداشتند،سرکوب کند

هاى مزبور رسانده بر آنهـا حملـه کـرد و آنـان کـه       سپیده خود را به میان تیره
که  غافلگیر شده بودند فرار کرده تنها یکى از ایشان به دست مسلمانان اسیر شد

  . او نیز اسلام اختیار کرد و مقدارى غنیمت به دست مسلمانان افتاد
هاى سه گانه زید بن حارثه و اعزام او بـا گروهـى از مجاهـدان     سریه. -  3

که از نظر تاکتیک و "طرف"و"عیص"اسلام از طرف پیغمبر به سوى بنى سلیم و
  . نتیجه مانند سرایاى فوق بوده است

به سوى بنى عبد االله بن سعد کـه چـون بـه     ابیطالبسریه على بن . -  4
خبر رسید قبیله مزبور با یهود خیبر ائتلاف کرده تا بـه مدینـه    رسول خدا

را با گروهى از مسلمانان براى دفع آنها فرستاد  حمله کنند آن حضرت على
کـرده و او را   داسوسهاى قبیله مزبور برخـور رفتند به یکى از ج و در راه که مى

دستگیر ساختند و او امان خواست تا وضع دشمن را به آنها گزارش دهد و بدین 
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ترتیب بر سر آنها تاختند و آنها از برابر مسلمانان فرار کرده امـوال خـود را کـه    
عبارت از پانصد شتر و دو هزار گوسفند بود به جاى گذاردند و آن امـوال بهـره   

  . آوردند هلشکریان اسلام شده به مدین
که برخـى آن را در سـال   . سریه عبد الرحمن بن عوف به دومۀ الجندل. -  5

و این بدان خاطر بود که چنـد مرتبـه اعـراب آن ناحیـه بـه      . اند ششم ذکر کرده
مسلمین و کاروانیان تجـاوز کـرده و در صـدد تجهیـز لشـکر بـراى جنـگ بـا         

 یلا عبد الرحمن را با هفتصـد سـرباز بـدان سـو گس ـ    مسلمانان بودند،پیغمبر خد
اى بـر   نویسند هنگام حرکت آنان که شد آن حضرت بیامد و عمامه داشت و مى

  : سر عبد الرحمن بست و سفارشهایى بدو کرد و از آن جمله فرمود
  : از پنج چیز دورى کنید پیش از آنکه به کیفر و عقوبت آن دچار شوید"
قومى چنین نکردند جز آنکه خداى تعالى آنها را به  کم فروشى،زیرا هیچ -  1

پیمان شکنى،که هیچ قومى پیمـان شـکنى    -  2قحطى و خشکسالى گرفتار کرد،
منـع زکات،کـه هـیچ    . -  3نکردند جز آنکه خداوند دشمن را بر آنها مسلط کرد،

قطـع   شـان قومى از دادن زکات خوددارى نکردند جز آنکه خداوند باران را از ای
زنا  -  4انسان که اگر به خاطر چهار پایان نبود آب آشامیدنى هم نداشتند،کرد بد

و فحشا،که در میان هیچ قومى شیوع نیافت جز آنکه خداوند طاعون را بر آنهـا  
حکم وداورى به غیر از داورى قرآن و کتاب خدا کـه هـر    -  5مسلط گردانید و 

ارشان کرد و آنهـا بـه   اختلاف دچ وقومى چنین کردند،خداى تعالى به پراکندگى 
  ".جان یکدیگر افتادند

سریه کزر بن جابر بود که حضرت او را بـه تعقیـب سـارقین فرسـتاد و      -  6
جریان از این قرار بود که چند تن از قبیله بجیله به مدینه آمده و مسلمان شـدند  
و چند روز در مدینه ماندند اما چون هواى آنجا با مزاج آنان سازگار نبود بیمار 
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پیش شتران شـیرده  "ذى جدر"خوب است شما به:دند،رسول خدا بدانها فرمودش
ما بروید و از شیر آنها براى رفع این بیمارى و بهبودى خود استفاده کنید و آنـان  
پذیرفته بدانجا رفتند و چون چند روز در آنجا ماندند و بهبودى کامل یافتنـد از  

شتربان پیغمبر را سر بریدنـد و  دین اسلام دست کشیده و مرتد گشتند و آن گاه 
بیابان نیز در چشمانش فـرو کـرده و شـتران را برداشـته و      اىمقدارى از خاره

  . گریختند
که از ماجرا مطلع شد کرز بن جابر را با بیسـت سـوار بـه     خدا رسول

تعقیب آنها فرستاد و کرز با سرعت خود را بدانها رسانده و دستگیرشان سـاخت  
  . و به مدینه آورد و به دستور پیغمبر دست و پایشان را بریده و به قتل رساندند

ر کـه  که البته همان طـو .بود قسمتى از سرایاى آن حضرت در سال پنجم این
 اشاره شد برخى از آنها را بعضى از مورخین در حوادث سال ششم ضـبط کـرده  

  . و سرایاى دیگر هم نظیر همینهاست و نقل آنها چندان لزومى نداشت.اند
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  ذى قرد  غزوه

اى از سواران قبیلـه   سبب این غزوه آن شد که عیینۀ بن حصن فزارى با عده
بودند،شبانه به اطراف مدینه حمله بردنـد و در  غطفان که در زمره دشمنان اسلام 

 به ساربانى که شتران شـیرده پیغمبـر و مـردم مدینـه را مـى     "غابه"جایى به نام
و آن مرد غفارى را کشته و زنش را نیز  ردهچرانید و از قبیله غفار بود برخورد ک

  . اسیر نموده و شتران را نیز بردند
مردى بود به نام سلمۀ بن اکـوع کـه   کسى که از این ماجرا مطلع شد  نخستین

اى بود شتران را  که گردنه"ثنیۀ الوداع"رفت و در مى"غابه"در آن روز به سوى
که کوهى "سلع"دید و ازماجرا آگاه گردید و از این رو به عجله خود را به بلندى

مردم را از جریان غـارتى  "احاهو اصب"در کنار شهر مدینه بود رسانید و با فریاد
م گرفته بود مطلع ساخت و سپس خود او به سرعت بـه تعقیـب دشـمن    که انجا

  . رفت و چون به آنها رسید تیرى به سوى آنها پرتاب کرد
ور شده و او فرار کرد و چـون بازگشـتند    و همراهان به سوى او حمله عیینه

گشتند او نیـز   دوباره آنها را تعقیب کرده شروع به تیراندازى نمود و چون باز مى
این حالت جنگ و گریزى آنها را مشغول ساخته و از سرعت آنهـا  .کرد مىفرار 

  . کاست تا مسلمانان به آنها رسیدند
انـداز شـد گروهـى از     این سو وقتى صداى سلمۀ بن اکوع در مدینه طنین از

جنگجویان و سوارکاران بر اسبهاى خود سوار شده براى کسـب تکلیـف بـه در    
را بر آنها امیـر و  . انصارى.آمدند،پیغمبر خدا سعد بن زید خانه رسول خدا

شما از جلو به تعقیب دشمن بروید تـا مـن از دنبـال    :فرمانده کرده به آنان فرمود
  . بیایم
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خود را بسرعت به غارتگران رسانده و یکـى از آنـان کـه زودتـر از      سواران
نضله به دست آنها کشته شـد  دیگران خود را به آنها رسانده بود به نام محرز بن 

اى که به دنباله غارتگران کردند  و به دنبال او مسلمانان دیگر رسیدند و با حمله
از شتران را نیز از آنهـا پـس    مقدارىتوانستند دو تن از آنها را به قتل رسانده و 

  . بگیرند ولى بقیه را که عیینه و همراهانش از جلو برده بودند به دست نیاوردند
کـه دو روز تـا مدینـه    ."ذى قـرد "نیز به دنبال آنها تا کـوه  خدا رسول

پیش رفت ولى به غارتگران نرسیده .فاصله داشت،و حدود دوازده فرسخ راه بود
   )3(. همانجا توقف کرد و پس از یک شبانه روز توقف در آنجا به مدینه بازگشت
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  استسقا و طلب باران نماز

نویسد در این سال مـردم مدینـه    المنتقى در حوادث سال پنجم مىدر کتاب  
اى پیغمبـر  :آمـده و گفتنـد   به خشکسالى دچار شدند و به نزد رسول خدا

باران قطع شده و درختان خشک گردیده و علوفه تمام گشته و چهار پایان !خدا
  ! اند،از خداى خود بخواه تا براى ما بارانى بفرستد و مواشى به هلاکت رسیده

فلان روز که شد بیایید تا براى این کار بیرون بـرویم  :خدا بدانها فرمود رسول
  . و همراه خود مقدارى صدقه هم بیاورید

روز موعود فرا رسید پیغمبر آمد و مردم نیز بیرون آمدنـد و همگـى بـا     چون
حرکت کردند و در جایى به نماز ایسـتادند و  حال آرامش و وقار به سوى بیابان 
استه و عبـاى خـود را وارونـه    وبرخ چون نماز به پایان رسید رسول خدا

گاه ایـن دعـا را    ،آنکرد و رو به مردم ایستاده دستها را به سوى آسمان بلند کرد
  : خواند
طبقـا معـذقا عامـا هنیئـا      اللهم اسقنا و أغثنا،غیثا مغیثا،و حیا ربیعـا،و جـدا  "
   "...مریئا
  . به آخر دعاى مفصلى که از آن حضرت نقل شده است تا

استه بودیم وما هنوز از جاى بر نخ:حدیث که انس بن مالک است گوید راوى
هاى ابر ظاهر شد و تدریجا همه آسمان را ابر گرفت و باران شروع شـد   که تکه

آمد تـا حـدى کـه مـردم بـه نـزد آن        و یکسره تا هفت شبانه روز پیوسته باران
  : حضرت آمده و گفتند

ها ویـران گشـته و راههـا     رسول خدا زمینها را یکسره آب گرفته و خانه اى
پیغمبر که در آن وقت بالاى منبر .بسته شد از خدا بخواه تا باران را از ما بگرداند
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ندیـد و  کـرد خ  بود از گفتار آنها که حکایت از زود رنجى انسان در کارهـا مـى  
  : سپس دستها را به آسمان بلند کرده گفت

حوالینا و لا علینا،اللهم على رؤس الظراب و منابت الشجر و بطون الاودیۀ و "
  .  "ظهور الاکام

ها و پاى درختـان و   پروردگارا بر اطراف ما ببار نه بر ما،خدایا بر بالاى تپه[
ر شهر بود از هم باز شد ناگهان ابرهایى که بالاى س!]ها و پشت کوهها شکم دره

بارید و در  وار شهر را در بر گرفت که به اطراف مى و مانند حلقه و سپرى دایره
  . بارید  اى نمى شهر مدینه قطره

___________________________________________  
  : نوشتها پى 

تر از جویریه  برکت زنى براى قوم و قبیله خود با:و این براى مسلمانان ضرب المثل شد که گفتند.1
  . نبود

  . نام جایى است.2
زن آن مرد غفارى که به دست غارتگران اسیر شده بـود پـس از چنـد روز    :نویسد ابن هشام مى.3

توانست از چنگال آنها فرار کند و شتر معروف پیغمبر را نیز که نامش عضباء بود برداشـته و بـر آن   
آمد معروض داشـت کـه مـن     پیش رسول خداسوار شد و خود را به مدینه رسانید،و چون 

  ! اگر خداى تعالى مرا به وسیله این شتر نجات داد او را در راه خدا قربانى کنم ام نذر کرده
اى و ملـک دیگـرى بـوده صـحیح      نذر در چیزى که مالـک آن نبـوده  :تبسمى کرد و فرمود پیغمبر

  . اه خدابرو در پن!نیست،این شتر مال من است
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  غزوه بنى المصطلق.ششم هجرت  سال

اى بود که در بیابانهاى حجاز سکونت داشتند و مانند  بنى المصطلق نام قبیله 
ایـن  .گذرانیدنـد  سایر قبایل عرب از راه دامدارى،زراعت و تجارت روزگار مـى 

قبیله در جنگ احد جزء همدستان قریش بودند و آنهـا را یـارى کردنـد،مطابق    
ر شعبان سال ششم هجرت به پیغمبر اسلام خبر رسید کـه رئـیس ایـن    مشهور د

شکر و ساز و برگ جنگى تهیه کرده و تصمیم دارد ل. حارث بن ابى ضرار. قبیله
  . بزودى به مدینه حمله کند

اسلام با شنیدن این خبر دستور بسیج لشکر را داده و ابو ذر غفارى را  پیغمبر
و در جـایى بـه   .سربازان اسلام حرکت کردنددر مدینه منصوب فرمود و خود با 

  . به دشمن برخورد کرده و حمله از دو طرف شروع شد"مریسیع"نام
المصطلق پس از اینکه ده تن کشـته دادنـد،تاب مقاومـت نیـاورده فـرار       بنى

کردند و اموال آنان که دو هزار شتر و پنج هـزار گوسـفند بـود بهـره مسـلمانان      
  . نیز به دست آنان اسیر گشتندگردید و زنان و کودکانشان 

بـراى   پیش از این در چند صفحه قبل تذکر دادیم رسول خـدا  چنانکه
اینکه از یک راه عاقلانه و صحیح استفاده کند تا هم اسیران و زنان را مسـلمانان  

اى در دل ایـن قبیلـه سرشـناس و     بدون گرفتن فدیـه آزاد کننـد و هـم عقـده    
از اسلام و مسلمین پیدا نشود و بالاتر آنکه قلب آنها را نیز بـراى قبـول   معروف،

اسلام نرم کرده ارتباطى با آنها برقرار سازد،با جویریه دختر حارث بن ابى ضرار 
ازدواج کردو چنانکه پیش از این شرح دادیم بـه هـر دو   .که در میان اسیران بود

  . منظور هم رسید و توفیق یافت
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اند کـه در هنگـام مراجعـت از ایـن      گروهى از مورخین گفته... بازگشت در
جنگ دو حادثه ناگوار پیش آمد که یکى را پیغمبر اسـلام بـا تـدبیر و مهـارتى     
خاص بخوبى حل نمود و دیگرى را وحى الهى حـل کـرد و انـدوه آن را از دل    

  . پیغمبر و مسلمانان برطرف ساخت
فر از انصار و زدوخوردى کـه  حادثه،برخورد یکى از مهاجر با یک ن نخستین

 میان آن دو اتفاق افتاد بود که داشت به دو دستگى و اختلاف عمیقى منجـر مـى  
  . شد

مزبور از اینجا آغاز شد که یکى از مهـاجرین بـه نـام جهجـاه بـراى       داستان
آوردن آب بر سر چاهى رفت و هنگام برداشـتن آب دلـو او بـه دلـو مـردى از      

گیر کرد و در نتیجه نزاعشان در گرفت و جهجاه سیلى  انصار به نام سنان بن وبر
و جهجـاه هـم از    یدمحکمى به گوش سنان زد و سنان نیز انصار را به یارى طلب

مهاجرین استمداد کرد و چیزى نمانده بود که مهـاجر و انصـار در آن بیابـان بـه     
جان یکدیگر بریزند و جنگ خونینى برپـا شـود کـه بـا میـانجیگرى برخـى از       

  . اب برطرف شداصح
االله بن ابى که با گروهى از منافقان مدینه به امیـد غنیمـت و پیـدا کـردن      عبد

چه خبر اسـت؟و  :مالى همراه مسلمانان آمده بودند،وقتى سروصدا را شنید پرسید
  : چون ماجرا را براى او گفتند با ناراحتى و خشم گفت

هـا و   بدبختى است که شما خودتان به سر خود آوردید،اینان را به خانـه  این
ریـا در اختیارشـان    شهر و دیار خود آوردیـد و امـوال و دارایـى خـود را بـى     

و به دنبـال  !گذاردید،خود را سپر آنها ساختید و جان خود را فداى ایشان کردید
  : کرده گفت نقلاین سخنان جمله زیر را که خداى تعالى در قرآن از او 

ذَل�  (
َ
عَز� مِنهَْا الأْ

َ
َ� ا�مَْدِينةَِ َ�خُْرجَِن� الأْ    )1( !)...لَِ� ر�جَعْنَا إِ
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ترین افراد  اگر به مدینه بازگشتیم آن کس که عزیزتر است خوارترین و ذلیل[
ــرد  ــد ک ــرون خواه ــودش از]را بی ــراد"و مقص ــرین اف ــود،و "عزیزت ــودش ب خ

  . ا و مسلمانان را منظور داشترسول خد"خوارترین افراد"از
بن ارقم یکى از جوانان انصار که این سخن را شنید پـیش رسـول خـدا     زید

پیغمبـر بـدو   .آمده و آنچه را از عبد االله شنیده بود بـراى آن حضـرت نقـل کـرد    
 شـاید بـر او تنـدى کـرده    :نه فرمـود :اى؟گفت  اى پسر شاید اشتباه کرده:فرمود

  . نه به خدا سوگند:اى؟گفت
در زیـر درختـى نشسـته بـود و جمعـى از       این وقت رسـول خـدا   رد

اصحاب نیز اطراف او بودند و هنگام ظهر بود،پیغمبر که ایـن سـخنان را از زیـد    
درنگ خود بر مرکب سوار شده دیگران نیز حرکت  شنید دستور حرکت داد و بى

  . کردند
که هر دو از سرکردگان .سید بن حضیراین وقت سعد بن عباده و به قولى ا در

اى رسول خدا رسم شـما نبـوده   :به نزد آن حضرت آمده عرض کرد.انصار بودند
  که هیچ گاه در چنین وقتى حرکت کنید آیا اتفاقى افتاده؟ 

  دانى صاحب شما چه گفته است؟  مگر نمى:فرمود
  ! ما جز شما صاحبى نداریم:کرد عرض
  . عبد االله بن ابى:فرمود
  مگر چه گفته است؟ :پرسید
اگر به مدینه بازگردیم عزیزترین افراد ذلیلتـرین را از شـهر   :گفته است:فرمود
  ! کند  بیرون مى
 عزیزترین افراد شما هستى و خوارترین اوست و اگر بخواهى مى:کرد عرض

  : و سخن خود را ادامه داده گفت!توانى او را از شهر بیرون کنى
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 رسول خدا با او مدارا کنید،زیرا هنگامى که شما به مدینه آمدید مردم مى اى
خواستند او را به ریاست خود انتخاب کنند و با ورود شما برنامه ریاسـت او بـه   

  ! اى کند شما باعث این کار شده هم خورده و خیال مى
و خدا همچنان به راه خویش ادامه داد و مسلمانان نیز حرکـت کردنـد    پیغمبر

آن روز را تا به شب و شب را نیز یکسره تا به صبح راه رفتنـد و فـردا نیـز تـا     
راه خود ادامه دادند،چنانکه وقتى نزدیک ظهر در جـایى فـرود    هنگام چاشت به

رسـول خـدا بـا ایـن      وآمدند همه سپاه از خستگى به خواب عمیقى فرو رفتند 
اى را کـه در اثـر    کینـه  تدبیر جریان روز گذشته را از یاد آنهـا بـرد و خشـم و   

ور شده بود خاموش کرد و نقشـه منافقـان را    برخورد میان مهاجر و انصار شعله
استند آثـار خشـم و کینـه از دلهـا     وبه هم زد،و پس از ساعتها که از خواب برخ

  . بیرون رفته بود 
االله بن ابى که از جریان مطلع شد به نزد رسول خدا آمده و زبان به عـذر   عبد

ام،و زید بن ارقم بـه شـما    گشود و قسم خورد که من چنین حرفى نزدهخواهى 
برخى از انصار نیز که حضور داشتند به طرفـدارى او سـخنانى   .دروغ گفته است

اشتباه شنیده و عبد  تماگفته و اظهار داشتند زید بن ارقم جوان نورسى است و ح
کرد،ولى به دنبـال   االله چنین سخنى نگفته است و جریان بدین ترتیب خاتمه پیدا

آن سوره منافقین بر پیغمبر نازل شد و گفتار زید بن ارقم را خداى تعالى تصدیق 
  . کرده و عبد االله بن ابى رسوا گردید

بن خطاب به پیغمبر پیشنهاد کرد خوب است کسى را بفرستید تا عبد االله  عمر
  . مودرا بکشد ولى پیغمبر با پیشنهاد او مخالفت کرده و او را ساکت ن

ماجرا سبب شد تا انصار مدینه از عبـد االله تنفـر پیـدا کننـد و از قـدر و       این
منزلت او کاسته شود،تا آنجا که پسر عبد االله بن ابى که نـام او نیـز عبـد االله و از    



613 
 

ام  شـنیده :آمده عـرض کـرد   مسلمانان پاك سرشت بود به نزد رسول خدا
این کار را بـه خـود    داریدرید اگر براستى چنین تصمیمى قصد کشتن پدر مرا دا

ترسـم اگـر شـخص     من واگذار کنید تا من سر او را براى شما بیـاورم،زیرا مـى  
دیگرى این کار را انجام دهد من نتوانم قاتـل پـدرم را ببیـنم و در نتیجـه او را     

  ! بکشم و مستحق آتش دوزخ گردم
ریم و تا وقتى که عبد االله زنده اسـت  نه ما چنین قصدى ندا:بدو فرمود پیغمبر

و همین عفو و اغماض پیغمبر وسیله !کنیم ما با وى همانند یک دوست رفتار مى
دیگرى براى تنفر مردم از عبد االله گردید و سبب شد تا مورد ملامت و سـرزنش  

رسیدند همین پسرش عبـد   نهمردم قرار گیرد،تا به حدى که چون به دروازه مدی
به خدا سوگند تا پیغمبر اجـازه ندهـد   :و سر راه پدر را گرفته گفت االله پیش آمد

گذارم داخل شهر شوى و امروز خواهى دانست عزیزترین مـردم کیسـت و    نمى
ابى که چنان دید کسى را نزد رسول خـدا   عبد االله بن!خوارترین افراد کدام است

بـراى   فرستاده شکایت فرزند خود را به آن حضرت کرد،و پیغمبـر اسـلام  
  . فرزند او پیغام داد که مانع او نشود و بدین ترتیب عبد االله به مدینه در آمد



614 
 

  
  افک  داستان

به روایت عایشه مورخین و راویان اهل سنت عموما در مراجعـت از جنـگ   
بنى المصطلق داستان افک و نزول آیه افک را از عایشه با مختصـر اختلافـى از   

بیر،سعید بن مسیب و علقمۀ بن وقاص،و عبید االله بـن عتبـه و برخـى    عروة بن ز
شود که او خود داسـتان را   اند و همه سندها به عایشه منتهى مى دیگر نقل کرده
ما در آغاز قسمتهایى از آن را از روى نقل ابن هشام کـه از ابـن   .نقل کرده است

کنیم و سپس نظر خود  اسحاق و او به چند واسطه از عایشه روایت کرده نقل مى
  . را در زیر ذکر خواهیم کرد

خواست سفر کند میان زنـان خـود    مى هرگاه رسول خدا:گوید عایشه
در .بـرد  کرد او را همـراه مـى   زد و هر کدام قرعه به نامش اصابت مى قرعه مى

بت کـرد و  نیز میان زنان خود قرعه زد و قرعه به نام من اصا"بنى مصطلق"غزوه
در سفرهاى رسول خدا قرار بر این بود که هـر گـاه شـتر    .مرا با خود همراه برد

نشسـت،آن   شد،زن در میان کجاوه مى براى سوارى زنى که همراه بود آماده مى
کردنـد و بـر    گرفتند و آن را بلند مى آمدند و پایین کجاوه را مى گاه مردانى مى
 کردند،سپس مهار شتر را مى محکم مى نهادند و ریسمانهاى آن را پشت شتر مى

  . افتادند  گرفتند و به راه مى
هنگامى کـه رسـول خـدا نزدیـک مدینـه      "بنى مصطلق"مراجعت از غزوه در

رسید،در منزلى فرود آمد،و پاسى از شب را در آن منـزل گذراند،سـپس بانـگ    
  . رحیل داده شد و مردم به راه افتادند

هاى  ته بودم،و در گردنم گردنبندى از دانهبراى حاجتى بیرون رف:گوید عایشه
بود،و بى آنکه توجه کنم،گردنبنـدم گسـیخته بـود و چـون بـه       )2( "ظفار"قیمتى
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اردوگاه رسیدم به فکر آن افتادم و آن را نیافتم،و مردم هم آغاز به رفـتن کـرده   
پس درپى گردنبند به همانجا که رفته بودم بازگشتم و پس از جسـتجو آن  .بودند
کردنـد آمـده بودنـد و بـه      در این میان مردانى که شترم را نگهدارى مى.افتمرا ی

ام آن را بالاى شتر بسته و به راه افتاده بودند،و من  گمان اینکه در کجاوه نشسته
هنگامى به اردوگاه بازگشتم که مردم همـه رفتـه بودنـد و احـدى بـاقى نمانـده       

ا دراز کشیدم و یقین داشتم که بود،پس خود را به چادر خود پیچیدم و در همانج
  . وقتى مرا ندیدند در جستجوى من برخواهند گشت

به خدا قسم،در همان حالى که دراز کشیده بودم صـفوان بـن   :گوید مى عایشه
معطل سلمى که براى کارى از همراهى بـا لشـکر بـاز مانـده بـود،بر مـن گـذر        

آیـه حجـاب مـرا     چون پیش از نـزول (چون مرا دید،بالاى سر من ایستاد و.کرد
َ�ـْهِ رَاجِعُـونَ (.مرا شناخت و گفت)دیده بود ا إِ ن�ـ ـهِ وَ�ِ ا �لِ�ـ ن�ـ رسـول   ر،همس ـ )3( ) ِ

 خداى تو را رحمت کند،چرا عقب مانده:سپس گفت.خداست که تنها مانده است
سـوار شـو و   :سپس شترى را نزدیک آورد و گفت.اى؟اما من به وى پاسخ ندادم

شدم و آن گاه صفوان نزدیک آمد و مهار شتر را گرفت سوار .خود دورتر ایستاد
و با شتاب در جستجوى اردو به راه افتاد،اما سوگند به خدا که نه مـا بـه مـردم    
رسیدیم و نه آنها از نبودنم در کجاوه با خبر شـدند،تا بامـداد فـردا کـه اردو در     

وغگویـان  در.منزل دیگر پیاده شدند و ما هم به همان وضعى که داشتیم رسیدیم 
اما مـن بـه   .زبان به بهتان گشودند و گفتند،آنچه گفتند و اردوى اسلام متشنج شد

سپس به مدینه رسیدم و چیزى نگذشت که سخت بیمـار  .خدا قسم بى خبر بودم
شدم،و با آنکه رسول خدا،پدر و مادرم از بهتانى که نسبت به من گفته بودنـد بـه   

ول خدا نسبت به من لطـف و محبـت   فهمیدم که رس گفتند،اما مى من چیزى نمى
 مـى  ویىشدم،بسیار تفقد و دلج سابق را ندارد و مانند گذشته که هرگاه بیمار مى
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آیـد،از مـادرم    کرد،در این بیمارى لطف و عنایتى نشان نداد و هرگاه نزد من مى
پرسید که بیمار شما چطور است؟و بیش از ایـن   که مشغول پرستارى من بود مى

 اى رسول خدا کاش مـرا اذن مـى  :تا آنجا که روزى گفتم.کرد احوال پرسى نمى
مـانعى  :فرمـود .کـرد  رفتم،و مرا همانجا پرستارى مى دادى که به خانه مادرم مى

خبـر بودم،تـا    پس به خانه مادر رفتم،و از آنچه مردم گفته بودند بکلى بى.ندارد
دختـر أبـى   اینکه پس از متجاوز از بیست روز بهبود یافتم و شبى با ام مسـطح  

 )که مادرش دختر صخر بن عامر،خاله أبى بکر بود(رهم بن مطلب بن عبد مناف
و در بین راه پاى او به چادرش گیر کـرد و بـه زمـین     تمبراى حاجتى بیرون رف

به خدا قسم به مردى از مهـاجرین  :گفتم.خدا مسطح را بدبخت کند:خورد و گفت
مگـر خبـر   "أبـى بکـر  "ختـر اى د:گفـت .که در بدر حضور داشته است بد گفتى 

چه خبر؟پس قصه بهتانى را کـه دربـاره مـن گفتـه بودنـد بـه مـن        :ندارى؟گفتم
 آرى به خدا قسم که چنین گفتـه :چنین حرفى بوده است؟گفت ستىرا:گفتم:گفت
  . اند 

به خدا قسم،دیگر نتوانستم به دنبال کارى که داشـتم بـروم و   :گوید مى عایشه
پنداشـتم گریـه جگـرم را خواهـد      تم که مىگریس همچنان بازگشتم و چنان مى

گوینـد،و   خدا ترا بیامرزد،مردم چنین سـخنانى مـى  :پس به مادرم گفتم.شکافت
 اتفـاق مـى   کهدختر جان،اهمیت مده،به خدا قسم :گویى؟گفت توبه من هیچ نمى

دارد و اگـر   افتد زنى زیبا در خانه مردى باشـد کـه آن مـرد او را دوسـت مـى     
  . گویند شد آنها و دیگران درباره وى چیزهایى مىهووهایى هم داشته با

در اثر همین قضیه میان أسید بن حضیر أوسـى و سـعد بـن عبـاده     :گوید وى
  . اى میان أوس و خزرج پدید آید خزرجى نزاعى در گرفت و نزدیک بود فتنه
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رسول خدا نزد من آمد،على بن أبى طالب و أسامۀ بـن زیـد   :گوید مى عایشه
أسامه درباره من سخن به نیکى .ین باب با آن دو مشورت کردرا خواست و در ا

ایم و آنچـه   اى رسول خدا از همسرت نه ما و نه تو جز نیکى ندیده:راند و گفت
خدا زن بسـیار   لاى رسو:گفت  اما على.گویند دروغ و یاوه است مردم مى

رسـول خـدا   .گویـد  تا آنجا که مى. توانى زنى دیگر بگیرى است و شما هم مى
خـدا را  :گناهى تو را نازل کرد،گفتم اى عایشه تو را بشارت باد که خدا بى:گفت
  . شکر

را ) 4(رسول خدا بیرون رفت،و براى مردم خطبه خواند،و آیات نازل شده  پس
بر آنان تـلاوت فرمـود،و سـپس دسـتور داد تـا مسـطح بـن أثاثه،حسـان بـن          

  . را که صریحا بهتان زده بودند،حد زدند)خواهر زینب(ثابت،حمنه دخترجحش 
بعدها معلوم شد که صفوان بن معطل سلمى مردى ندارد :روایت ابن اسحاق به
  . ه شهادت رسیداو در یکى از غزوات اسلامى ب.تواند با زنان آمیزش کند و نمى

که صفوان بن معطل هنگامى که از گفتار بهتان آمیز حسان بن ثابت  اند نوشته
و دیگران با خبر شد،روزى سر راه بر حسان گرفت و شمشـیرى بـر وى فـرود    
آورد و او را مجروح ساخت،و رسول خدا از حسان خواست تا از صفوان صرف 

ز کنیزى مصرى به نام سیرین که عبد نظر کند و در مقابل،نخلستانى به او داد و نی
  . الرحمان بن حسان از وى تولد یافت

بن ثابت را در پشیمانى و معذرت خواهى از آنچه در این پیشامد گفته  حسان
دربـاره حـدى کـه بـر     .کنـد  بود،اشعارى است که ابن اسحاق آنهـا را نقـل مـى   
   )5(. اند حسان،مسطح و حمنه جارى شده،نیز اشعارى گفته

بود خلاصه داستان طبق روایـات اهـل سـنت کـه در بـیش از پـانزده        این و
  . رسد حدیث نقل شده و سند همه آنها نیز به خود عایشه مى
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بر طبق روایات دیگرى که در کتابهاى حدیثى شیعه وارد شده آیه إفـک   ولى
شـرمى گفتنـد    درباره کسانى نازل شد که به ماریه قبطیه تهمت زده و با کمال بى

فرزند رسول خدا نیست و فرزند جریح قبطى است و جریح نـام غلامـى    ابراهیم
به شرحى (فرستاد دابوده که همان مقوقس حاکم مصر که ماریه را براى رسول خ

آن غلام را نیز به همراه او براى رسول خدا فرسـتاد  )که پس از این خواهیم گفت
وایات،بسـتگى  اى از ر و چون آن غلام همزبان ماریه بـوده و بلکـه طبـق پـاره    

  . کرد نزدیکى با ماریه داشته نزد وى رفت و آمد مى
انـد کـه    در بسیارى از روایات نام کسى که این تهمت را زده نیز ذکر کـرده  و

مراجعه نماییـد و روایـات   ) 6(توانید به پاورقى بحار الانوار  براى اطلاع بیشتر مى
  . را نیز مطالعه کنید

نظر ما نیز روایات محدثین شیعه معتبرتر و از جهاتى صحیحتر است که در  به
شود و تحقیق بیشتر را در این بـاب بـه کتابهـاى     برخى از آنها اشاره مى زیر به

  : دهیم تفسیرى و حدیثى حواله مى
در سال نهم هجرت نازل شـد  .سوره نور که آیه افک در آن سوره است. -  1

ره نیز بدان گواهى دهد و در همان سال نیـز ابـراهیم   چنانکه آیات صدر این سو
از دنیا رفته و تهمت زننده نیز در همان سال این گفتـار   فرزند رسول خدا

ولـى  ...کـرده ناهنجار را به خیال خود براى تسلیت رسول خدا بر زبـان جـارى   
  ! ق افتاده استهمان گونه که شنیدید در سال ششم اتفا"بنى المصطلق"جنگ
در این روایات آمده که صفوان بن معطل مردى نداشته،در صـورتى کـه    -  2

نویسد او زن داشت و همسرش را کتـک زد و آن   ابن حجر در شرح حال او مى
  ... زن شکایت صفوان را به نزد رسول خدا برد 
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و نیز در این روایات آمده بود که رسول خدا براى راضى کـردن حسـان    -  3
در صورتى که سیرین نام کنیزى است کـه  ...ثابت کنیزى به نام سیرین بدو دادبن 

همان مقوقس در سال هفتم یا هشتم او را بـراى رسـول خـدا فرسـتاد چنانکـه      
  ... اند ارباب تراجم نوشته

از اینها گذشته خود این مطلب که نگهبانان هودج عایشه هنگـام بسـتن    -  4
رسد و پـذیرفتن   ن نیست بسیار بعید به نظر مىآن بر شتر نفهمند که عایشه در آ

گذشته از اینکه بردن عایشه در این سفر نیز بعیدتر از خود آن ...آن مشکل است
  ... مطلب است

این مطلب نیز که در صدر این حدیث آمده بود که رسـول خـدا در هـر     -  5
 رفت یکى از زنان خـود را بـا قیـد قرعـه بـه همـراه خـود مـى         سفرى که مى

مورد بحث و تحلیل و قابل خدشه است،و ظاهرا این مطلب از غیر عایشـه  ...برد
بعیـد   و در حدیث دیگرى نقل نشده،و به گفته مؤلف کتـاب سـیرة النبـى    

که این گفتار نیز ساخته و پرداخته دشمنان اسلام و دشمنان پیامبر گرامى  نیست
را مردى شـهوتران و زن   رسول خدا کردند تا آن بوده که پیوسته سعى مى

در جنگها نیز که مردان مسـلمان در فکـر   :دوست معرفى کنند تا آنجا که بگویند
از زنان و لذت بردن  رتجانبازى و شهادت در راه اسلام و مکتب بودند،آن حض

  .. . کرده نیاز نبوده و خوددارى نمى از آنها بى
سند روایات افک طبق نقل مـورخین  :ان گونه که گفته شداز اینکه هم گذشته

انگیـز و   رسد که این هم مسـئله  و راویان اهل سنت،همه جا به خود عایشه مى
  . خدشه سازاست

هاى دیگرى نیز وجود دارد و در این مختصر که منظور ما از تدوین  خدشه و
همان پـاورقى   توانید به آن نقل متن تاریخ است نگنجد و براى اطلاع بیشتر مى



620 
 

مراجعه نمایید،و اشکالات این )به بعد 488صص (بحار الانوار و سیرة المصطفى 
  ... نظر بگذرانید زیرداستان را بر طبق نقل عایشه و روایات اهل سنت از 

________________________________________  
  : نوشتها پى 

  8.سوره منافقون،آیه .1
  . صنعاء ظفار شهرى است در یمن،نزدیک.2
  . کنیم در مقام تعجب گفته شده است،یعنى ما از آن خداوندیم و به سوى او رجوع مى.3
  11.ـ 27سوره نور،آیات .4
  . به بعد 297،صص 2سیره ابن هشام،ج .5
  .،پاورقى103ـ110،صص 79،ج )چاپ جدید(بحار الانوار،.6
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  حدیبیۀ و بیعت رضوان  صلح

در خواب دید با یارانش  رسول خدادر ماه ذى قعده سال ششم بود که 
پیغمبـر  .اند به مکه رفته و به طواف خانه خدا و انجام مناسک عمره موفق گشته

این خواب را براى اصحاب نقل کرده و وعده آن را به آنها داد و به دنبـال آن از  
ره به سوى مکـه  دعوت کرد با او براى انجام عم دینهمسلمانان و قبایل اطراف م

  . حرکت کنند
مزبور بجز عده معدودى دعوت آن حضرت را نپذیرفتند و تنهـا همـان    قبایل

مهاجر و انصار مدینه بودند که اکثرا آماده حرکت شدند و به همـراه آن حضـرت   
  . از مدینه بیرون رفتند

آن حضرت را در این سفر برخى هفتصد نفر و برخى یـک هـزار و    همراهان
  . اند  نوشته چهارصد نفر

که اکنون بـه  ."ذى الحلیفۀ"اسلام مقدارى که از مدینه بیرون رفت و به پیغمبر
رسـید جامـه   . معـروف اسـت  "مسجد شجره"نام مسجدى که در آنجا بنا شده به

احرام پوشید و هفتاد شتر نیز که همراه برداشته بود نشانه قربانى بر آنهـا زد و از  
رسانند بفهماند کـه بـه    مى ریشحرکت او را به قجلو براند تا به افرادى که خبر 

  . قصد جنگ بیرون نیامده بلکه منظور او تنها انجام عمره و طواف خانه خداست
که نام جایى است "عسفان"گویان تا"لبیک"اسلام و همراهان همچنان پیغمبر

که از قبیلـه خزاعـه   . در دو منزلى مکه پیش راندند و در آنجا به مردى بشیر نام
برخورد و اوضاع را از او جویا شد و بشـیر در پاسـخ آن حضـرت عـرض      بود
همگـى از   ااند براى جلـوگیرى از شـم   از حرکت شما مطلع شده قریش که:کرد

اند  اند و سوگند یاد کرده هاى خود را همراه آورده شهر خارج شده و زن و بچه
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با دویست نفر  تا نگذارند به هیچ قیمتى شما داخل مکه شوید و خالد بن ولید را
کـراع  "از جلو فرستاده تا خود نیز به دنبال او برسـند و خالـد بـا همراهـان تـا     

  . اند آمده )1( "الغمیم
واى بر قریش که هستى خود را در این کینـه توزیهـا از دسـت    :فرمود پیغمبر

 شد که اینها از همان آغـاز مـرا بـا سـایر قبایـل عـرب وا مـى        اند چه مى داده
شد،و اگر مـن   شدند مقصودشان حاصل مى آنها بر من پیروز مىگذاردند تا اگر 
کردند  پذیرفتند اگر این کار را هم نمى شدم قریش اسلام را مى بر آنها غالب مى

پندارند؟به خدا سوگند مـن در راه   جنگیدند،اینها چه مى با نیرو و قوه با من مى
ا خدا آن را پیـروز  جنگم ت این دینى که خدا مرا بدان مبعوث فرموده آن قدر مى

  ! گرداند یا جان خود را بر سر این کار گذارده و کشته شوم
کیست تا ما را از راهـى ببـرد کـه بـا     :دنبال آن،رو به همراهان کرده فرمود به

  قریش برخورد نکنیم؟ 
دانست پیش آمده و انجام  از قبیله اسلم که راههاى حجاز را خوب مى مردى

س جلو افتاده و مهار شتر پیغمبر را به دست گرفت این کار را بر عهده گرفت سپ
لاخهاى سخت آنها را عبور داده و پس از اینکه راههاى گها و سن و از میان دره

رسیدند و همچنـان   وسیعىدشوار و سختى را پشت سر گذاردند به فضاى باز و 
و فاصله آن تا مکه یک منـزل راه   که نام دهى است در نزدیکى مکه"حدیبیه"تا
  . پیش رفتند.دبو

ناگهـان شـتر از رفـتن ایسـتاد و دیگـر پـیش        آنجا به گفته ابن اسـحاق  در
پیغمبر دانست که در این کـار سـرى اسـت و از ایـن رو وقتـى اصـحاب       .نرفت
نه،وانمانده بلکه آن کس که فیـل  :تواند راه برود؟فرمود  شتر وامانده و نمى:گفتند

داشته است و من  زهم از حرکت با را از رفتن به سوى مکه بازداشت این شتر را
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 امروز هر پیشنهادى قریش بکنند که دایر بر مراعات جنبه خویشاوندى باشد مى
لشـکر  .پذیرم و به دنبال آن دستور داد همراهان پیاده شوند و در آنجا منزل کنند

بردند و از این رو بـه   آبى رنج مى اسلام در آن سرزمین فرود آمد اما از نظر بى
شـود؟پیغمبر   در این سرزمین آبـى یافـت نمـى   :عرض کردند ا رسول خد

اسلام از تیردان چرمـى خـود،تیرى بیـرون آورد و بـه بـراء بـن عـازب داد و        
آن را در ته یکى از این چاهها فرو بر،و او چنان کرد و بـه دنبـال آن آب   :فرمود

  . بسیارى از چاه خارج شد و همگى سیراب شدند
شیان که تصـمیم  یو آمد فرستادگان قریش و رد و بدل پیامهاى صلح قر ترف

گرفته بودند به هر قیمتى شده نگذارند پیغمبر اسلام به آن صورت وارد مکه شود 
اگـر محمـد   :گفتنـد  دانستند و مـى  و آن را براى خود خوارى و ذلت و ننگ مى

خواهد شـد   تهسبدین ترتیب به مکه در آید صولت و قدرت ما در نزد عرب شک
و حرمت ما از میان خواهد رفت،با لشکرى انبوه از مکه بیـرون آمـده بودنـد و    

خواسـت بفهمانـد کـه بـراى      پیغمبر اسلام نیز همه جا با گفتار و رفتار خود مى
جنگ با قریش بیرون نیامده و جز انجام مراسم عمره و طواف و قربانى منظـور  

خزاعى،مکرز بن حفص و حلـیس   رقاءودیگرى ندارد،از این رو وقتى بدیل بن 
و به دنبال همه عروة بن مسعود ثقفى که شخصیت  )2( "احابیش"بن علقمه رئیس

آمدند و با آن حضرت مذاکره کرده و هـدف   بزرگى بود به نزد رسول خدا
پرسیدند پاسخ همه را به یـک   او را از این سفر و آمدن تا پشت دروازه مکه مى

  : فرمود داد و به طور خلاصه به همه مى گونه مى
ایم بلکه منظورمان زیارت خانـه خـدا و انجـام عمـره      براى جنگ نیامده ما.

خواهیم این شتران را قربانى کـرده گوشـت آنهـا را بـراى شـما       است،سپس مى
  ! واگذاریم و باز گردیم
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 مشاهده مى شنیدند و وضع مسلمانان را نیز که این سخنان را مى فرستادگان
اى جز یک شمشیر کـه آن هـم    کردند که همگى در حال احرام هستند و اسلحه

اند و شتران را نیز که همگى نشانه قربانى داشـتند   همراه نیاورده در غلاف است
هر کدام به نوعى  وگشتند  دیدند خشمناك به سوى قریش باز مى از نزدیک مى

  : گفتند  استه و مىوبرخآنها را ملامت کرده و به دفاع از مسلمین 
نام و نشـانى   شوید؟و چرا هر آدم بى مانع زیارت زائرین خانه خدا مى چرا.

حق دارد به زیارت خانه خدا بیاید ولى زاده عبد المطلب با آن همـه عظمـت و   
شرافت خانوادگى و دودمان سـادات مکـه حـق زیـارت نـدارد؟ما از نزدیـک       

بـیش در   حرامیده و هر کدام دو جامه امشاهده کردیم که اینان لباس جنگ نپوش
تن ندارند،شتران قربانى را که همگـى علامـت قربـانى داشـتند و در اثـر طـول       

چـرا  !کشیدن زمان قربانى کرکهاى خود را خورده بودند به چشـم خـود دیـدیم   
  دارید؟  دست از لجاجت و کینه توزى بر نمى

مسـلمانان را بـه   در محذور سختى گرفتار شده بودند،از طرفـى ورود   قریش
دانستند و بزرگان و پهلوانان نـامى آنهـا بـه     مکه که دشمنان سر سخت خود مى

دانستند و  دست ایشان کشته شده بودند براى خود بزرگترین ننگ و شکست مى
را به روى  هاحاضر نبودند به چنین خفت و خوارى تن دهند و زبان شماتت عرب

ونى حـق نداشـتند از زایـرین خانـه     خود باز کنند،از سوى دیگر روى هیچ قـان 
لوگیرى کنند و او را از انجام مراسم عمره یـا حـج بـاز    ج.هر کس که باشد.خدا

  . دارند،از این رو در کار خود سخت متحیر بودند
که بسختى مورد اعتراض و انتقاد فرستادگان خود نیز قـرار گرفتـه    بخصوص

حلـیس  .رفت میان آنها مى بودند تا آنجا که بیم یک اختلاف داخلى و محلى نیز
بـه  :بازگشت به قریش گفـت  وقتى از نزد محمد رئیس احابیش بن علقمه
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 ـ بـا شـما    نخدا سوگند اگر جلوى محمد را رها نکنید و مانع زیارت او شوید م
  . قطع رابطه خواهم کرد و احابیش را از دور شما پراکنده خواهم ساخت

وقتـى از نـزد    که مورد احترام همـه قـریش بـود    نیز عروة بن مسعود ثقفى و
بازگشت و به چشم خود دیده بود که پیغمبر اسلام چه احتـرام   رسول خدا

و عظمتى در نظر مسلمانان دارد تا آنجا که اگر تار مویى از سر و صورت او بـر  
و یـا در وقـت    کننـد  رداشته و نگهدارى مـى افتد فورا آن را از زمین ب زمین مى
گذارند قطره آبى ازوضوى آن حضرت بر زمین بریزد و هـر قطـره آن    وضو نمى

به ...مالد برد و به سر و صورت و بدن خود مى را شخصى از آنها براى تبرك مى
  : قریش گفت 

گروه قریش من به دربار پادشـاهان ایـران و امپراتـوران روم و سـلاطین      اى
کنند در هیچ کدام یک  ام و چنین احترامى که پیروان محمد از او مى رفته حبشه

ام و با این ترتیب هرگز او را تسلیم شما نخواهند کرد و  از دربارهاى آنها ندیده
و هـر تصـمیمى کـه    !بکنید داریداز دورش پراکنده نخواهند شد،اکنون هر فکرى 

  ! خواهید بگیرید مى
اى  کوشید تا کمتـرین بهانـه   نیز که مأمور به جنگ نبود،مى خدا رسول

خواست خونى ریخته  براى جنگ به دست قریش ندهد و به هر ترتیبى شده مى
نشود و شمشیرى کشیده نشود و حرمت ماه محرم شکسته نگردد،و اگـر چنـین   

 هشود از طرف قریش شروع شود تا آنها متهم به نقض حرمـت مـا   کارى هم مى
  . ام گردند نه مسلمانانحر
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  مکرز بن حفص به دست مسلمانان  اسارت

شیان که سخت در محذور افتاده بودند مکرز بن حفص را که به شـجاعت  یقر
باکى معروف بود با چهل پنجاه نفر از سوارکاران ورزیده مأمور کردنـد تـا    و بى

ایشان دسـتگیر  در اطراف لشکر مسلمانان جولانى بزنند و اگر بتوانند کسى را از 
ببرند تا گروگانى از مسلمانان در دست قریش باشد و بلکه  ریشساخته به نزد ق

از این راه بتوانند پیشنهادهاى خود را برایشان بقبولانند،اما مکرز و همراهان نیـز  
نتوانستند کارى انجام دهند و همگى به دست نگهبانان لشکر اسلام اسیر گشته و 

به همان جهت که مأمور به  اسلام بردند و رسول خداآنها را به نزد پیغمبر 
جنگ نبود دستور داد آنها را آزاد کنند و با اینکه آنها پیش از اسارت خـود بـه   
سوى مسلمانان تیراندازى کرده و آزار زیادى رسـانده بودنـد و حتـى بـه گفتـه      

ه قتـل رسـانده بودند،بـه دسـتور     یکى از مسلمانان را نیز به نام ابن زنیم ب:برخى
  . پیغمبر،همگى آزاد شده سالم به سوى قریش بازگشتند
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   عمر از فرمان رسول خدا عذرخواهى

بیـا و بـه نـزد    :عمر را خواست و بدو فرمود در این وقت پیغمبر اسلام
قریش برو و منظور ما را از این سفر براى آنان تشریح کن و پیغام ما را به گوش 

  ! آنها برسان
ترسید صـریحا از انجـام ایـن کـار عـذر       که از قریش بر جان خود مى عمر

یا رسول االله از قبیله بنى عدى کسى در مکه نیسـت تـا از مـن    :خواست و گفت
ترسم و بهتر است براى این کار عثمان را بفرسـتى   اع کند و من از قریش مىدف

   )3(. توانند از او حمایت کنند  که خویشانى در مکه دارد و مى
خدا که دید عمر حاضر به انجام این دستور نیست عثمان را مأمور این  پیغمبر

رفت  عموى خود پسر کار کرد و عثمان به مکه آمد و ابتدا به خانه أبان بن سعید
ــول        ــام رس ــا پی ــد ت ــرار ده ــود ق ــاه خ ــا وى را در پن ــت ت و از او خواس

و بـه نـزد    دهرا به قریش برساند و ابان او را در پنـاه خـود قـرار دا    خدا
  . قریش برد و عثمان پیغام آن حضرت را رسانید

دهیم  ا اجازه نمىم:با اکراه سخنان او را گوش دادند و در پاسخ گفتند قریش
 اى مـى  محمد به این شهر در آید و طواف کند ولى خودت که بـه اینجـا آمـده   

  توانى برخیزى و طواف کنى؟ 
من پیش از پیغمبر این کار را نخواهم کرد و تا او طواف نکند من :گفت عثمان

شیان نگذاردند عثمان به نزد پیغمبر باز گردد و یکنم،و به دنبال آن قر طواف نمى
  . را در مکه محبوس کردند  او
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  رضوان  بیعت

و به دنبال این خبـر  !اند از این سو خبر به مسلمانان رسید که عثمان را کشته
نیز که در زیر درختى نشسـته   هیجانى در مسلمانان پیدا شد و رسول خدا

سازم و بـه دنبـال   از اینجا بر نخیزم تا تکلیف خود را با قریش معلوم :بود فرمود
گرفـت و چـون ایـن بیعـت در زیـر       بیعـت دفاع از اسلام  آن از مسلمانان براى

  . اند  نیز گفته"بیعت شجره"درختى انجام شد به همین جهت آن را
کسانى که حاضـرند تـا پـاى جـان در راه دیـن      :آن حضرت فریاد زد منادى

پایدارى کنند و نگریزند بیایند و با پیغمبر خود بیعت کنند،مسلمانان دسته دسـته  
جـد بـن    آمدند و با آن حضرت بیعت کردند،تنها یک تن از منافقین مدینه به نام

پیمـان مقـدس    ایـن  رخود را زیر شکم شتر پنهان کرد تا بیعت نکنـد و د  قیس
  . شرکت نجست

شیان هشدار داد که اگـر براسـتى سـر جنـگ     یاسلام با این عمل به قر پیغمبر
کنند او نیز متقابلا آماده جنـگ خواهـد شـد و عواقـب      جویى مى دارند و بهانه

 سیاسى و زیانهاى مالى و جانى آن متوجه آنان خواهد شد ولو اینکه در حقیقت
 ـ سر جنگ همان طور که گفته بود و شـاید جهـت   .ودنداشت و مأمور به قتال نب

دیگر آن نیز آرام کردن احساسات تند مسلمانان و افرادى که با شنیدن خبر قتل 
دیدنـد بـوده    عثمان خونشان به جوش آمده بود و آن نرمشها را از پیغمبـر مـى  

  . است،و االله العالم
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  سهیل بن عمرو از طرف قریش و تنظیم قرارداد صلح آمدن

ز اینکه کار بیعت پایان یافت خبر دیگرى رسید که عثمان زنده است و پس ا 
یکى  به قتل نرسیده و در دست مشرکین زندانى شده،و از آن سو سهیل بن عمرو

را دیدند که به عنوان نمایندگى از طرف قـریش   از سرشناسان و متفکران قریش
  . آید و مذاکره با رسول خدا مى

انـد   قریش به فکر صلح افتاده:سهیل افتاد فرمودکه از دور چشمش به  پیغمبر
اند و چنان هم بود زیرا قریش پس از شـور و گفتگـوى    که این مرد را فرستاده

زیاد سهیل بن عمرو را فرستاده بودند تا به نمایندگى از طرف آنها به هر نحو که 
به مکه از انجام عمره و ورود  سالتواند پیغمبر اسلام را راضى کند تا در آن  مى

خوددارى کرده سال دیگر این کار را انجام دهد و ضمنا مـذاکراتى هـم دربـاره    
روند و افراد مسلمانى  ترك مخاصمه و تکلیف مهاجرینى که از مکه به مدینه مى

بردند و موضوعات دیگرى که مورد اختلاف بود انجام  هم که در مکه به سر مى
  . مضا شوداین باره از هردو طرف ا دردهد،و قراردادى 

خوبى روشن بود که این قرار داد و مصالحه به هر نحو هم که بـود از نظـر    به
شـد زیـرا از طـرف قـریش      سیاسى در چنین وضعى به نفع مسلمانان تمام مـى 

مسلمانان به رسمیت شناخته شده بودند بدون آنکه خونى ریخته شود و جنگـى  
به شـهر مکـه    ورودد را براى بر پا گردد،اما از نظر برخى افراد کوته نظر که خو

نمود،و  آماده کرده بودند و مآل اندیش نبودند تحمل این کار ناگوار و دشوار مى
از آن جمله عمر بن خطـاب بـود کـه بسـختى بـه ایـن کـار پیغمبـر اعتـراض          

  . خوانید کرد،چنانکه در ذیل مى
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  عمر بن خطاب به رسول خدا اعتراض

نویسند هنگامى که مذاکرات مقـدماتى بـراى نوشـتن و تنظـیم      مورخین مى 
و سـهیل بـن عمـرو انجـام شـد عمـر از جـا         صلحنامه میان رسول خدا 

آمـده و بـا نـاراحتى از او    .دوسـت صـمیمى خـود   .است و به نزد ابو بکـر وبرخ
  مگر این مرد پیغمبر خدا نیست؟ :پرسید
  ! راچ:بکر گفت ابو

  مگر ما مسلمان نیستیم؟ :گفت عمر
  . چرا:بکر گفت ابو

  مگر اینها مشرك نیستند؟ :گفت عمر
  . چرا:بکر گفت ابو

پس با این وضع چرا ما زیر بار ذلت برویم و خوارى را براى خود :گفت عمر
  بخریم؟ 
هر چه هست مطیع و فرمانبردار وى بـاش کـه او رسـول خـدا     :بکر گفت ابو
ع نشد و به نزد آن حضرت آمده و همـان سـؤالات را تکـرار و    اما عمر قان!است

  پس چرا ما باید زیر بار ذلت و خوارى برویم؟ :چون پرسید
این دیگر امر خداست و من نیـز بنـده و فرمـانبردار    :فرمود خدا رسول

ا وعـده  مگر تو نبودى که به م:عمر گفت.توانم امر او را مخالفت کنم اویم و نمى
  دادى بزودى خانه خدا را طواف خواهیم کرد؟ 

چرا،من چنین وعده دادم ولى آیا وقت آن را هم تعیین کـردم؟و هـیچ   :فرمود
  گفتم که همین امسال خواهد بود؟ 

  . نه:گفت عمر
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دهم که این کار انجام خواهد شد و ما خانـه خـدا    پس به تو وعده مى:فرمود
  . را طواف و زیارت خواهیم کرد

   )4(. دیگر سخنى نگفت و رفت رعم
من :گفت در بسیارى از تواریخ اهل سنت و دیگران است که عمر بارها مى و

  . آن روز در نبوت پیغمبر شک و تردید کردم
 نویسد پس از این مذاکرات رسـول خـدا   متن قرارداد را مى على

  : بنویس:را طلبید و به او فرمود على
  "بسم االله الرحمن الرحیم"

شناسـم،باید همـان    من این عنوان را بـه رسـمیت نمـى   :بن عمرو گفت سهیل
نیـز بـه دسـتور رسـول      و علـى "بسمک اللهـم "عنوان رسمى ما را بنویسى

  . همان گونه نوشت خدا
این است آنچه محمد رسـول االله بـا سـهیل بـن عمـرو      "بنویس:گاه فرمود آن

  ... نسبت به آن موافقت کردند
شناختیم که این همه بـا تـو    مى"رسول االله"اگر ما تو را به عنوان:گفت سهیل

محمد بن "کردیم،باید این عنوان نیز پاك شود و به جاى آن جنگ و کارزار نمى
ول کرد و چون متوجه شد که براى على بن ابیطالب نوشته شود،پیغمبر قب"عبد االله

پاك کند خـود آن حضـرت    غمبررا از دنبال نام پی"رسول االله"دشوار است عنوان
یا على جاى آن را به من نشان ده و بگـذار مـن   :انگشتش را پیش برده و فرمود
  : دنبال آن فرمود خود این عنوان را پاك کنم و به

  . "و انت مضطهدأکتب فان لک مثلها تعطیها "
بنویس که براى تو نیز چنین ماجراى دردناکى پیش خواهد آمد و به ناچـار  [

  ]  )5(! به چنین کارى راضى خواهى شد
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  : سپس مواد زیر را نوشت و
میان طرفین ترك شود و به  )6(جنگ و مخاصمه از این تاریخ تا ده سال  -  1

  . حالت جنگ پایان داده شود
ان که تحت قیمومیت و ولایت دیگـرى اسـت بـدون    شییاگر کسى از قر -  2

اجازه ولى خود به نزد محمد آمد مسلمانان او را به ولیش باز گردانند ولى از آن 
  . سو چنین الزامى نباشد

هر یک از قبایل عرب بخواهند با یکى از دو طرف پیمان بندند در ایـن   -  3
  . کار انجام نشود کار آزاد باشند و از طرف قریش الزام و تهدیدى در این

شوند که امسال از رفتن به مکه صرف  و پیروانش ملزم مى محمد -  .4
توانند براى زیارت خانـه خـدا و    نظر کرده و به مدینه بازگردند و سال دیگر مى

عمره به مکه بیایند مشروط بر آنکه سه روز بیشتر در مکه نمانند و بجز شمشـیر  
  . اسلحه دیگرى با خود نیاورند .ر غلاف باشدکه آن هم د

  
طرفین متعهد شدند راههاى تجارتى را براى رفت و آمـد همـدیگر آزاد   . -  5

  . بگذارند و مزاحمتى براى یکدیگر فراهم نکنند
تبلیغ اسلام در مکه آزاد باشد و مسلمانان مکه بتواننـد آزادانـه مراسـم     -  6

  . سرزنش و آزار آنها را نداشته باشدمذهبى خود را انجام دهند و کسى حق 
مزبور نوشته شد و به امضاى طرفین رسید و به دنبال آن قبیله خزاعه  قرارداد

در آمدند و قبیله بکر نیـز خـود را در عهـد و     درعهد و پیمان رسول خدا
اعـه زد  پیمان قریش در آوردند و همین قبیله بکر با شبیخونى کـه بـه قبیلـه خز   

اسـلام در سـال    پیغمبرمقدمات نقض قرارداد را فراهم ساختند و سبب شدند تا 
هشتم با لشکرى گران به عنوان دفاع از قبیله خزاعه به سوى مکه حرکت کند و 
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منجر به فتح مکه و حوادث پس از آن گردید به شرحى که ان شـاء االله پـس از   
  . این خواهد آمد

چهره بسیارى از افراد مسلمان آثار ناراحتى و نارضایتى از ایـن قـرارداد    در
مشهود بود،اما دور نماى کار براى آنـان روشـن نبـود و بخـوبى موضـوعات را      

کردند و طولى نکشید که بر همگان روشن شد که قرارداد مزبور چه  ارزیابى نمى
گفتـه بسـیارى از    بـه پیروزى بزرگى براى مسلمانان بـه ارمغـان آورد،چنانکـه    

بِ�نًا(مفسران سوره فتح و آیات مبارکه ن�ا َ�تَحْنَا �كََ َ�تْحًا م� در همـین واقعـه    )...إِ
  : نازل گردید و از زهرى نقل شده که گفته است

و فتحى براى مسلمانان بزرگتر از آن پیروزى نبود،زیرا مسلمانان که  پیروزى
ن و در فکر تهیه لشکر و اسـلحه و  تا به آن روز پیوسته در حال جنگ با مشرکی

تنظیم سپاه و استحکام برج و بـاروى شـهر مدینـه در برابـر حمـلات احتمـالى       
دسـتورهاى اسـلامى و    رمشرکین بودند از آن به بعد با خیالى آسوده به تفکـر د 

دفع دشمنان دیگر و بسط و توسعه اسلام به نقاط دیگر جزیـرة العـرب و بلکـه    
افتادند،و در جریانات بعدى نیز شواهد این مطلب بخوبى ها و ممالک دیگر  قاره

شود،زیرا عموم مورخین داستان نامه نگارى آن حضرت را به سـران و   دیده مى
به پذیرفتن اسلام و نبـوت خـود و جریانـات     ازمامداران جهان و دعوت آنها ر

  . اند پس از آن را در وقایع پس از صلح حدیبیه نوشته و ثبت کرده
یگرى که از این قرارداد نصیب مسلمانان گردید آن بود که تا به آن د پیروزى

روز افراد تازه مسلمانى که در مکه بودند تحت فشار و شـکنجه مشـرکان قـرار    
کردند و جرئت اظهار  داشته و بیشتر به حال تقیه و اختفا در آن شهر زندگى مى

پـس اسـلام در نظـر     از آن لىهاى دینى خود را نداشتند،و عقیده و انجام برنامه
توانسـتند آزادانـه مراسـم دینـى      مشرکان به رسمیت شناخته شده بود و آنها مى
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دست به کار تبلیغ دین اسـلام در مکـه و اطـراف آن     خود را انجام دهند و بلکه
   )7( .شهر شدند و به فاصله اندکى افراد بسیارى را به دین اسلام هدایت نمودند

هاى گرفته و درهم  در میان نارضایتى و چهره به هر صورت قرارداد مزبور و
جمعى از مسلمانان به امضا رسید و به دنبال آن منادى رسول خدا نـدا کـرد کـه    
چون کار صلح به پایان رسید مسلمانان از احرام بیرون آیند و سرها را تراشـیده  

کرده و در انجام این دستور تعلل  ااما اکثر.ها را نحر کنند و تقصیر کنند و قربانى
حاضر نبودند تقصیر و نحر کنند تا اینکه پیغمبر گرفته خاطر به خیمه ام سلمه که 
در آن سفر همراه آن حضرت بود وارد شد و چون ام سلمه علت کدورت خاطر 

شـما  !اى رسول خدا:آن حضرت را سؤال کرد و از ماجرامطلع گردید عرض کرد
ردم نیز به پیـروى از شـما ایـن    را تراشیده و نحر کنید،م ودبیرون بروید و سر خ

کار را خواهند کرد،و همین طور هم شد که وقتى مردم دیدند پیغمبر اسـلام سـر   
خود را تراشیده دیگران نیز سرها را تراشیده و شتران را نحر کردند و سپس بـه  

  . سوى مدینه حرکت نمودند
____________________________________  

  : نوشتها پى 
  . فرسخ فاصله دارد 10میل و حدود  30تا مکه "یمکراع الغم".1
ـبه گفته برخىـنام قبایلى بود کـه بـا قـریش همسـوگند شـدند کـه تـا شـب و روز         "احابیش".2

بسته "حبشى"برپاست از یکدیگر دفاع کنند و چون این پیمان در پاى کوه"حبشى"برجاست و کوه
  . گفتند مى"احابیش"شد آنها را

انـد،و مـا نیـز تجزیـه و      اند و بدون اظهار نظـر از آن گذشـته   مورخین نوشتهاین جریان را همه .3
  . گذاریم  کنیم و مى تحلیل و اظهار نظر درباره آن را به خود خواننده محترم واگذار مى

  ! گذریم گذاریم و مى باز هم تجزیه و تحلیل در این داستان را به خواننده محترم وامى.4
اى که میان آن حضرت و معاویه تنظـیم شـد کـه     صفین و صلحنامه اشاره است به داستان جنگ.5

عمـرو بـن عـاص    "...هذا ما صالح علیه امیر المؤمنین علـى بـن ابیطالـب   ":چون خواستند بنویسند
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  . کردیم  دانستیم با تو جنگ نمى باید این عنوان پاك شود زیرا اگر ما تو را امیر المؤمنین مى:گفت
  
ده سال چهار سال و در برخى دو سال نوشته شده ولى مشـهور همـان   در برخى تواریخ به جاى .6

  . ده سال است
دانشمند ارجمند آقاى احمدى در کتاب مکاتیب الرسول تحقیقى درباره نتایج صلح حدیبیه نموده .7

  . که خلاصه آن در زیر آمده است
دانستند  ر از دشمن مىرسیدند زیرا خود را برت عموما از صلح حدیبیه ناراضى به نظر مى مسلمانان

و با نیرو و قدرت و غرورى که داشتند پذیرفتن صـلح را بـراى خودــکه مـرد جنـگ و شمشـیر       
پنداشتند زیرا ثمرات و نتایج صلح بر آنها پوشیده بود و همـان تعصـبها و    بودندـخوارى و ذلت مى

کـر بپردازنـد و آنهـا را    مانع از آن بود که بخوبى درباره مواد صلح و قرارداد حدیبیه بـه تف  رورهاغ
  : نویسد نویسنده محترم سپس به نتایج این صلح اشاره کرده مى...ارزیابى کنند

صلح مزبور سبب اختلاط و آمیزش مسلمانان با مشرکین و رفت و آمد آنها به شهرهاى همدیگر .1
سـایر  شد و در نتیجه مشرکین از نزدیک با مکتب اسـلام و اخـلاق و رفتـار رهبـر بزرگـوار آن و      

مسلمانان آشنایى بیشترى پیدا کردند و سبب شد تا گروه زیادى به اسلام در آیندــچنانکه از امـام   
هنوز دو سال از صلح حدیبیه نگذشته بود که نزدیک بود اسـلام  :روایت شده که فرمود صادق

  . همه شهر مکه را بگیرد
و عداوت به مسلمانان و شعار توحیـد   صلح مزبور سبب شد که مشرکین از آن پس با نظر بغض.2

نگاه نکنند بلکه روى آن بهتـر و بیشـتر فکـر کننـد و همـین      "لا اله الا االله"اسلام یعنى کلمه مقدسه
  . سبب جایگیر شدن این شعار مقدس در دل آنان گردید

س مسلمانان توانستند از آن پس آزادانه در مکه مراسم مذهبى خـود را انجـام داده و آیـین مقـد    .3
  . خود را تبلیغ و از آن دفاع کنند

پیغمبر اسلام و مسلمانان این امتیاز را گرفته بودند که بتوانند سال دیگر آزادانه بدون هیچ جنـگ  .4
  . و کارزارى به عمره و طواف خانه خدا بیایند

خیال پیغمبر و مسلمانان از بزرگترین دشمن اسلام یعنى قریش و مشرکین آسوده شد و بـه فکـر   .5
  . نشر اسلام در سایر نقاط جهان افتادند،چنانکه پس از این خواهید خواند

رفت و آمد مشرکین به مدینه و شهرهاى دیگر حجاز سبب شد که عظمـت پیغمبـر اسـلام را در    .6
نظر مسلمانان از دور و نزدیک مشاهده کنند و ابهت او در دل مشرکین قرار گیرد و فکر مقاومـت و  

  . را از سر بیرون کنند و همین موضوع کمک زیادى به فتح مکه کرد پایدارى در برابر او
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  ابو بصیر پس از قرارداد حدیبیه  داستان

اش ابـو   طولى نکشید که یکى از مسلمانان مکه به نام عتبۀ بن اسید که کنیـه 
اى از طرف قریش به پیغمبـر   بصیر بود به مدینه گریخت و پس از چند روز،نامه

بدون اجازه مولاى خود به شهر شما آمده و طبق قرارداد باید  رسید که ابو بصیر
مکه بازگردانید؟و این نامه را به وسیله مردى عامرى با غلامى که داشت  هاو را ب

  . به مدینه فرستاده بودند
 ما با قریش قراردادى بسته:ابو بصیر را طلبید و به او فرمود خدا رسول

توانیم به آن خیانت کنیم اکنون با این دو نفر به مکه بازگرد تـا خـدا    ایم که نمى
آیا مرا بـه  :براى تو و سایر ناتوانان راه گریزى مهیا فرماید و چون ابو بصیر گفت

بیرونم کنند؟باز همـان پاسـخ را از    داگردانى که از دین خ سوى مشرکین باز مى
  . پیغمبر شنید

نفر شد و راه مکه را پیش گرفـت امـا هنـوز     بصیر به ناچار تسلیم آن دو ابو
چندان از مدینه دور نشده بود که فکرى به نظر ابو بصـیر رسـید تـا خـود را از     

پیـاده شـدند بـه    "ذى الحلیفه"چنگال آن دو نفر رها کند و به دنبال آن وقتى در
توانم  مى:آرى،پرسید:تشمشیر برنده و تیزى دارى؟آن مرد گف:مرد عامرى گفت

مهابـا گـردن آن مـرد     آرى و چون شمشیر را از او بگرفت بى:ینم؟گفتآن را بب
عامرى را زده و غلام او که چنان دید به سـوى مدینـه گریخـت و خـود را بـه      
پیغمبر اسلام رسانید و به دنبال او ابو بصیر نیز با همـان شمشـیر کـه در دسـت     

فرسـتادگان   تو طبق قرارداد مـرا بـه  :کرد عرضداشت به مدینه آمد و به پیغمبر 
  ! قریش سپردى و من نیز به خاطر دفاع از دین خود دست به چنین کارى زدم
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عجـب آتـش   :که از دلیرى ابو بصیر تعجب کرده بود فرمود خدا رسول
  ! افروزجنگى است این مرد اگر همدستانى داشته باشد

بماند با اشاره مسلمانان  تواند در مدینه دید طبق قرارداد نمى بصیر که مى ابو
و یا به فکر خود از مدینه خارج شد و خود را به ساحل دریا و سر راه کـاروان  

رفتند رسانید و در آنجا پنهان شـد و هرگـاه    قریش که براى تجارت به شام مى
  . رسانید آنها را به قتل مى ززد و یا کسى ا توانست دستبردى به آنها مى مى

 یگرى نیز که در مکه بودند و طبق قرارداد حدیبیه نمىکم افراد مسلمان د کم
توانستند به مدینه و نزد مسلمانان بیایند وقتى از داستان ابو بصـیر مطلـع شـدند    
خود را به او رسانده و در ساحل دریا منزل گرفتند و تدریجا عدد آنها به هفتـاد  

نتیجـه راه   فـراهم سـاختند و در   یشنفر رسید و خطر بزرگى را براى کاروان قر
تجارتى قریش به شام نا امن شد و قریش که متوجه شدند هیچ راهى براى رفـع  

اى  مزاحمت ابو بصیر و یارانش جز توسل به پیغمبر خدا ندارند،ناچار شدند نامه
به آن حضرت بنویسند و از او بخواهند ابو بصیر و یارانش را به مدینـه بطلبـد و   

را از متن قـرارداد حـذف کنـد و آنهـا را در     "استرداد پناهندگان"بهماده مربوط 
  . مدینه پیش خود نگاه دارد

ترتیب این ماده قرارداد که به مسلمانان تحمیل شده بود و مسلمانان آن  بدین
دانسـتند،به پیـروزى و افتخـار مبـدل شـد و بـه        را براى خود ننگى بزرگ مى

  . پیشنهاد خود دشمن،از متن قرارداد حذف گردید
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   ز على بن ابیطالبا فضیلتى

در تواریخ اهل سنت و دانشمندان شیعه با اختلاف اندکى مـذکور اسـت کـه     
چون قرارداد حدیبیه به امضا رسید سهیل بن عمرو و جمعى از مشرکین بـه نـزد   

  : آمده گفتند رسول خدا
اند آنهـا را بـه    از بردگان و کوته فکران ما در این مدت پیش تو آمده جمعى.

  ! ما بازگردان 
اش سـرخ   غضبناك شد بدانسان که چهـره  اینجا بود که رسول خدا در

لتنتهن یا قـریش او لیبعـثن االله علـیکم رجـلا امـتحن االله قلبـه       ":گردید و فرمود
  . "للایمان یضرب رقابکم و انتم خارجون عن الدین

دست بدارید و یا آنکه خداونـد مـردى کـه    )از این لجاجت(اى گروه قریش[
 ـ ه از دلش را به ایمان آزموده است بر شما بگمارد تا گردنهاى شما را در وقتى ک

اى رســول خــدا منظــورت مــن :ابــو بکــر گفــت !]دیــن بیــرون هســتید بزنــد
 اوبلکـه  "و لکنه خاصـف النعـل  "نه،:من هستم؟فرمود:نه،عمر گفت:هستم؟فرمود

مشـغول دوخـتن    زند و در آن وقت على کسى است که نعلین مرا وصله مى
  ! نعلین پیغمبر بود 
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  داد حدیبیه سران جهان به اسلام پس از قرار دعوت

در فکر تبلیغ اسلام به خارج شـبه جزیـره و    چنانکه گفتیم رسول خدا
 انجام مأموریت و رسالت جهانى خویش افتاد و بدین منظور تصمیم گرفت نامـه 

هایى به سران جهان آن روز و زمامداران کشورهاى مختلف آن زمان بنویسـد و  
  : د و بدین منظور روزى به اصحاب خود فرمودآنها بفرست شافرادى را پی

مردم بدانید که خداوند مرا به همه جهانیان مبعوث فرمـوده و مبـادا شـما     اى
  ! همانند حواریین عیسى در این باره با من مخالفت کنید

چگونه حواریین با عیسى مخالفت کردند؟پاسخ :چون اصحاب عرض کردند و
  : داد

رستاد،پس آنکه راهش نزدیـک و کوتـاه بـود    ف را به دعوت کسانى مى آنان
خوشنود و آنها که راهشـان دور و دراز بـود ناراضـى و در انجـام مـأموریتش      

  ! کردند کوتاهى مى
بدین ترتیب آنها را آماده انجام مأموریت الهـى و جهـانى خـویش نمـوده      و

را در "محمـد رسـول االله  "سپس دستور داد مهرى از نقره برایش بسازند و جمله
هـایى بـا    ها را بدان مهر کنـد،و آن گـاه دسـتور داد نامـه     بکنند تا پاى نامه آن

جهـان بنویسـند    رانعبارات مختلف که مضمون همه آنها نزدیک به هم بود به س
ها را در اینجا نقل کرده و تحقیق بیشتر را براى  که ما براى نمونه یکى ازآن نامه

   )1(. کنیم  اشته شده واگذار مىطالبین به کتابهاى مفصلى که در این باره نگ
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  که به مقوقس پادشاه مصر نوشت اى نامه

هاى مصر و اروپـا موجـود اسـت     گویند هم اکنون در موزه متن نامه که مى 
  : این است

من محمد بن عبد االله الى المقوقس عظیم القبط،سلام .بسم االله الرحمن الرحیم"
على من اتبع الهدى،اما بعد فانى ادعوك بدعایـۀ الاسلام،اسـلم تسـلم،یؤتک االله    

یا اهل الکتاب تعـالوا الـى کلمـۀ    "اجرك مرتین،فان تولیت فانما علیک اثم القبط
لا نشرك به شیئا و لا یتخذ بعضـنا بعضـا    سواء بیننا و بینکم أن لا نعبد الا االله و

  . "اربابا من دون االله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون
  رسول االله  محمد

به نام خداى بخشاینده و رحیم،از محمد بن عبد االله به سوى مقوقس بـزرگ  [
 اند،سپس من تو را به اسلام دعـوت مـى   قبطیان،سلام بر کسانى که پیرو هدایت

دهـد،و اگـر    ان شو تا در امان باشى و خدا پاداش تـو را دوبـار مـى   کنم مسلم
را کـه میـان    اى کلمهاى اهل کتاب بیایید "نپذیرفتى گناه قبطیان به گردن توست

ما و شماست بپذیرید که جز خدا را نپرسـتیم و چیـزى بـا او شـریک نکنـیم و      
ى برتافتنـد  بعضى از ما بعضى دیگر را غیر خداى یکتا به خدایى نگیرد اگـر رو 

  .] بگو شهادت بدهید که ما مسلمانیم
  "محمد پیامبر خدا"

این نامه که به مقوقس رسید در صدد تحقیق بر آمـد و از  :اند نوشته مورخین
فرستاده پیغمبر یعنى حاطب بن ابى بلتعه که نامه را برده بـود سـؤالاتى دربـاره    

و بـا   اوصاف و خصوصیات آن حضرت نمـود و سـپس پاسـخ نامـه را نوشـت     
هدایایى براى آن حضرت ارسال داشت که از آن جمله مقـدارى لبـاس و چنـد    

اند طبیبـى نیـز بـه همـراه آنـان       کنیز و غلام و الاغ و استرى بود و برخى گفته
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آوردند همه  فرستاد که مسلمانان را مداوا کند و چون آنها را به نزد پیغمبر
بازگرد چون ما مردمى هستیم که تـا گرسـنه   وت:یب فرمودرا قبول کرد ولى به طب

  . خوریم سیر غذا نمى خوریمخوریم و چون غذا نیز ب نشویم غذا نمى
که در آن وقت  هاى دیگرى به پادشاه ایران اکرم به همین مضمون نامه پیغمبر

پادشاه حبشـه،حارث   )2(پرویز بود،امپراتور روم که نامش هرقل بود،نجاشى دوم 
،ثمامـۀ بـن   پادشاهان عمان،جیفر و عیاذ پسران جلندىسلطان غسانى شمربن اب

و هر کـدام را بـه وسـیله     نوشتو دیگران  پادشاهان یمامه اثال و هوذة بن على
ها را نوشـتند و   همه نامه:اند یکى از اصحاب و یاران خود فرستاد و برخى گفته

کردند و برخى نیـز  فرستادگان همه در یک روز به سوى مأموریت خود عزیمت 
هـاى آن   هـا را بردنـد،و مجمـوع نامـه     به طور مختلف و پراکنده نامـه :اند گفته

قریب به چهل نامه است که به افراد مختلـف   اند دهآورى کر حضرت را که جمع
   )3( .و کشورها و قبایل نگاشته و فرستاده است

ند و به هر صورت برخى چون مقوقس با کمال ادب و احترام پاسـخ نوشـت   و
هدایایى نیز ضمیمه کرده براى پیغمبر اسلام فرسـتادند و ماننـد نجاشـى پادشـاه     
حبشه،و برخى چون پرویز و پادشاهان غسان از خواندن نامه خشمناك شـده و  

براى دستگیرى  دندآن را دریدند و پاسخى هم ندادند و بلکه افرادى را مأمور کر
تیجه بـه نـزد آنهـا بازگشـتند،به     ن و یا تهدید آن حضرت به حجاز بروند ولى بى

  . شرحى که در تواریخ مضبوط است
پایان این فصل بد نیست قضاوتى را که یکى از شخصیتهاى جهان معاصر  در

  : هاى پیغمبر اسلام به سران جهان نموده است بخوانید ما درباره نامه
  : نویسد در کتاب خود،نگاهى به تاریخ جهان مى نهرو
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از شهر مدینه پیامى براى حکمرانان و پادشاهان جهان فرستاد و  محمد
آنها را به قبول وجود خداى یگانه و رسول او دعوت کرد،لابـد ایـن پادشـاهان    
وحکمرانان حیرت کردند که این مرد گمنام کیست که جرئت کـرده اسـت بـراى    

  . آنها دستور صادر کند
چـه   ور کرد کـه حضـرت محمـد   توان تص فرستادن همین پیامها مى از

اى به خود و رسالتش داشته است و توانست همین  اعتماد و اطمینان فوق العاده
اعتماد و ایمان را در مردم کشورش نیز به وجود آورد و به آنها الهـام ببخشـد،به   

 ـ   ان طورى که آن مردان توانستند بدون دشوارى بر نیمى از جهـان معلـوم آن زم
مسلط گردند،ایمان و اعتماد به نفس چیز بزرگى است و این ثمرات عالى را بـه  

   )4(. آورد وجود مى
_________________________________________  

  : نوشتها پى 
  . فرسخ فاصله دارد 10میل و حدود  30تا مکه "کراع الغمیم".1
همسـوگند شـدند کـه تـا شـب و روز      ـبه گفته برخىـنام قبایلى بود کـه بـا قـریش    "احابیش".2

بسته "حبشى"برپاست از یکدیگر دفاع کنند و چون این پیمان در پاى کوه"حبشى"برجاست و کوه
  . گفتند مى"احابیش"شد آنها را

انـد،و مـا نیـز تجزیـه و      اند و بدون اظهار نظـر از آن گذشـته   این جریان را همه مورخین نوشته.3
  . گذاریم  کنیم و مى به خود خواننده محترم واگذار مىتحلیل و اظهار نظر درباره آن را 

  ! گذریم گذاریم و مى باز هم تجزیه و تحلیل در این داستان را به خواننده محترم وامى.4
اى که میان آن حضرت و معاویه تنظـیم شـد کـه     اشاره است به داستان جنگ صفین و صلحنامه.5

عمـرو بـن عـاص    "...المؤمنین علـى بـن ابیطالـب    هذا ما صالح علیه امیر":چون خواستند بنویسند
  . کردیم  دانستیم با تو جنگ نمى باید این عنوان پاك شود زیرا اگر ما تو را امیر المؤمنین مى:گفت

  
در برخى تواریخ به جاى ده سال چهار سال و در برخى دو سال نوشته شده ولى مشـهور همـان   .6

  . ده سال است
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در کتاب مکاتیب الرسول تحقیقى درباره نتایج صلح حدیبیه نموده  دانشمند ارجمند آقاى احمدى.7
  . که خلاصه آن در زیر آمده است

تواند به دو کتاب نفیسى که سالهاى اخیر به قلـم دو تـن از فضـلاى محتـرم      خواننده محترم مى.1
و یکى به فارسى و دیگرى به عربى نگاشته شده،یعنى کتـاب محمـد و زمامـداران     حوزه علمیه قم

  . ها را به تفصیل بخواند کتاب مکاتیب الرسول مراجعه کند و این نامه
این پادشاه غیر از نجاشى اول است که شرح حال او و اسلامش را به دست جعفر بن ابیطالب در .2

  . داستان هجرت به حبشه نقل کردیم
  . مراجعه شود 35ـ59به مکاتیب الرسول،صص .3
  320.،ص 1نگاهى به تاریخ جهان،ج .4
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  خیبر جنگهفتم هجرت  سال

از حدیبیه بازگشـت و تـا مقـدارى از     ماه ذى حجه بود که رسول خدا
ماه محرم در مدینه بود سپس به آن حضرت خبر رسید که یهود خیبـر در صـدد   
حمله به مدینه هستند و همین سبب شد تا دسـتور حرکـت بـه خیبـر از طـرف      

پـس   از طرفى به گفته برخى از مورخین رسول خدا  پیغمبر صادر شود و
از اینکه نامه به سران جهان نوشت به فکر افتاد ممکن است برخى از آنها ماننـد  

و یـا هرقـل امپراتـور روم در صـدد برآینـد تـا از وجـود         پادشاه ایران کسرى
بـر ضـد    سکونت دارنـد یعنى یهودیانى که در حجاز  خطرناکترین دشمنان اسلام

تحریـک کننـد و دیـار     سـلمانان مسلمانان استفاده کرده و آنها را به جنگ بـا م 
یهودیان ساکن حجاز پایگاهى براى دشمنان اسـلام گـردد،و از ایـن رو پیغمبـر     
اسلام باید هر چه زودتر تصمیم قاطعى براى پاك کردن حجاز از ایـن دشـمنان   
خطرناك که با شکست خوردن همکیشانشان یعنى یهود بنى النضیر،بنى قینقاع و 

اى شده بودنـد بگیـرد،و پـیش از     خورده زخم ماربنى قریظه در مدینه همچون 
اینکه آنها به فکر تهیه لشکر و جنگ و حمله به مدینـه بیفتنـد آنهـا را سـرکوب     
کند،بخصوص که آنها با قبیله غطفان نیز همپیمان بودند و در وقت بروز جنگ از 

  . گشتند کمک آنها نیز برخوردار مى
جنگ را نیـز رسـول    هر صورت لشکر اسلام از مدینه خارج شد و پرچم به

داد و بسرعت راه خیبر را در پیش گرفتند به  خدا به دست على بن ابیطالب 
نزدیک به دویست کیلومتر راه،مسافت میان مدینه و خیبر را سه روزه  طورى که

غطفـان جـدایى    قبیلهطى کرد و براى اینکه میان یهود مزبور و همپیمانانشان از 



645 
 

کـه در  "رجیـع "بور نتوانند به کمـک آنهـا بیاینـد در سـر آب    اندازد که قبیله مز
  . نزدیکى خیبر بود منزل کرد و آنجا را لشکرگاه خود قرار داد

به گفته ابن هشام قبیله غطفان وقتى از ماجرا با خبر شدند به قصـد یـارى    و
یهود خیبر حرکت کردند ولى به فکر زن و فرزند و امـوال خـود کـه بـه جـاى      

ممکن است در غیاب مـا محمـد و لشـکریانش بـه     :افتاده و گفتندگذاشته بودند 
غنیمت ببرند از ایـن   بهسرزمین ما حمله کرده و آنها را اسیر نموده و اموال ما را 

رو بازگشتند و به کمک آنها نیامدند و برخى از مورخین نیـز عقیـده دارنـد کـه     
ن خیبر شکست خورده قبیله غطفان به آنها کمک کردند ولى آنها نیز مانند یهودیا

  . تر باشد به دیار خود بازگشتند و ظاهرا قول اول صحیح
با لشکریان خود از آنجـا حرکـت کـرد و     به هر صورت رسول خدا و

هاى خیبر پیش رفت و در آنجا توقف نمود،صبح کـه شـد و    شبانه تا پشت قلعه
ها براى زراعت بیرون آمدند  ز قلعهیهودیان به عادت همه روزه با بیل و کلنگ ا

اند،از  شده پیادهها را محاصره کرده و  لشکریان اسلام را مشاهده کردند که قلعه
  : این رو بسرعت وارد قلعه شده و فریاد زدند

  ! با سپاهیانش محمد
خیبـر خـراب شـد،ما    ":خدا این جریان را به فال نیک گرفت و فرمود پیغمبر

  ! "!بدا به حالشان وقتى بر قومى فرود آییم
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  خیبر  هاى قلعه

باید دانست که خیبر مرکب از هفت قلعه محکـم بـود کـه اطـراف آن را      قبلا
مزارع سر سبز و نخلستانها احاطه کرده بود و محل سکونت چند تیـره از یهـود   

  . بوده
  : ها به گفته یاقوت حموى به شرح زیر بود این قلعه نام

و در برخـى از تـواریخ دو قلعـه    .طیح و کتیبه ناعم،قموص،شق،نطاة،سلالم،و
دیگر به نام قلعه صعب بن معاذ و قلعه زبیر نیز ذکر شده کـه معلـوم نیسـت نـام     

هاى مذکور بـوده   هاى هفت گانه است و یا اضافه بر قلعه دیگرى از همین قلعه
  . است

اى را از طرف مسلمانان کرده بودنـد   خیبر که پیش بینى چنین حمله یهودیان
هـا   قبلا تهیه جنگ را دیده و آذوقه و اسلحه کافى براى چنـین روزى در قلعـه  

ذخیره کرده بودند،و چون از ورود لشکر اسلام با خبر شدند براى مقابله با آنهـا  
آنهـا بودامـوال و    بزرگترینکه  به مشورت پرداختند و به دستور سلام بن مشکم
هاى خود را به قلعه نـاعم   دوختهزنان را در قلعه وطیح و سلالم جاى دادند و ان

بردند،و مردان جنگجو به قلعه نطاه رفتند و براى جنگى سـخت خـود را آمـاده    
  . کردند

شـد   ها جنگ مى ها شروع شد و هر روز در پاى یکى از قلعه قلعه محاصره
دانسـتند اگـر    کردنـد،زیرا بخـوبى مـى    ها دفاع مـى  و یهودیان بسختى از قلعه
سراسر جزیرة العرب چشم بپوشند و نفوذ یهود در کشور  شکست بخورند باید از

تا روزى که  بورهاى مز عربستان از میان خواهد رفت،و از این رو محاصره قلعه
یهودیان تسلیم شدند بیش از بیست روز طول کشید و سـرانجام نیـز فـتح ایـن     
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و انجـام شـد    جنگ مانند اکثر جنگهاى دیگر به دست علـى بـن ابیطالـب   
شجاعتى که از وى در میدان جنگ به ظهور رسید سبب یأس و نومیدى یهودیان 

شدند،بشرحى که ذیلا  الحهاز مقاومت و پایدارى گردید و حاضر به تسلیم و مص
نویسند روزهاى نخست مسلمانان در پاى قلعه نطاه بـا یهـود    بیاید،مورخین مى

یـک روز تنهـا از    به جنگ پرداختند و جنگ سختى در آنجـا روى داد کـه در  
 مسلمانان پنجاه نفر زخمى و کشته شدند،و در همـان جنـگ سـلام بـن مشـکم     

حارث بن ابى زینب فرماندهى جنـگ   اوبه قتل رسید،و به دنبال  بزرگ یهودیان
را به عهده گرفت و به قلعه ناعم رفت و محاصره این قلعه شروع شد و چند روز 

  . بردند  نمى به طول انجامید و مسلمانان کارى از پیش
پرچم جنگ را به دسـت   روزى پیغمبر اسلام:اند عموما نوشته مورخین

ولـى   )1( ابو بکر داد و او را براى فتح قلعه قموص و جنگ با یهودیان مأمور کرد
اونتوانست کارى انجام دهد و سرافکنده بازگشـت و بـه نقـل بسـیارى از اهـل      

 انداختنـد،ابو  ر یک گناه شکست را به گردن دیگرى مـى حدیث او و همراهان ه
کرد و همراهان او را،روز دیگر پیغمبر خدا پرچم  بکر همراهانش را سرزنش مى

را به دست عمر داد و او را مأمور فتح قلعه و جنگ فرمـود،ولى او نیـز هماننـد    
رفیقش ابو بکر بدون فتح بازگشت و عذر خود را سرپیچى لشـکریان از فرمـان   

  . دانستند در فرماندهى علت شکست مى راکفایتى او  ذکر کرد و لشکریان نیز بى
با مختصر اختلافـى کـه    که شد به اتفاق اهل تاریخ و حدیث پیغمبر خدا شب

  : فرمود  در نقل حدیث است
لا عطین الرایۀ غدا رجلا یحب االله و رسوله و یحبـه االله و رسـوله لا یرجـع    "

  . "کرارا غیر فرارحتى یفتح االله على یدیه 
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دهم که خدا و رسول را دوست دارد و خدا  فردا پرچم را به دست مردى مى[
و رسولش نیز او را دوست دارند و باز نگردد تا آن گاه که خداونـد قلعـه را بـه    

  !] دست او بگشاید،آن حمله افکنى که فرار نکند
روز بعد شد بزرگان را اصحاب پیغمبر زودتر از هـر روز در خیمـه آن    چون

حضرت جمع شدند و همگى انتظار داشـتند ایـن افتخـار نصـیب آنهـا گـردد و       
اوصافى که پیغمبر خدا فرموده بود بر آنها منطبق شود و به همـین خـاطر وقتـى    

 دنها انداخت هر یک گـر در جاى خود نشست و نگاهى به آن رسول خدا
  . کشیدند که پیغمبر آنها را ببیند شاید پرچم را به او بسپارد مى

من هیچ روز فرماندهى جنگ را به اندازه آن روز :از عمر نقل شده که گوید و
  . دوست نداشتم 

نظـر افکنـد و علـى را در میـان اصـحاب ندیـد        چون رسول خـدا  و
  ست؟ على کجا:فرمود

  . بیند به چشم درد سختى مبتلا شده که پیش پاى خود را نمى:گفتند
  . او را نزد من آرید:فرمود پیغمبر

را به نزد آن حضرت آوردند پیغمبر خدا قدرى از آب دهان  چون على و
به دیدگان او مالید و دست بر چشمان او کشید که چشمش باز شد و پرچم  خود

داد و او را به سوى قلعه یهودیان فرسـتاد و ایـن جملـه از     جنگ را به دست او
  : دعا را نیز بدرقه راه او کرده گفت

  . "اللهم قه الحر و البرد"
  ]  )2( .خدایا او را از گرما و سرما حفظ کن[
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تـا وقتـى   :یا رسول االله تا چه مقدار با آنها بجنگم؟فرمود:عرض کرد على
ین را بگویند،که آن وقت دیگر جان و مالشان محتـرم  که مسلمان شوند و شهادت

  . است
اى از فـرار   به پاى قلعه آمد و یهودیان به رسم هـر روز بـا سـابقه    على

اهل کردن مسلمانان در روزهاى پیش داشتند بیرون ریختند و به نقل بسیارى از 
به میدان آمـد   غرق در اسلحه پهلوان نامى یهود تاریخ در همینجا بود که مرحب

  : و رجز خوانده مبارز طلبید و گفت
ــد ــى مرحــب  ق ــر ان   علمــت خیب

  
ــاکى   ــرب   ش ــل مج ــلاح بط   الس

  
   )3(الحروب اقبلت ملتهب  اذ..

  : به جنگ او رفته و با این رجز پاسخ او را داد و فرمود على
بالسیف کیل  اکیلکم  غابات شدید قسورة  کلیث   الذى سمتنى امى حیدرة انا

   )4(السندرة 
سپس با دو ضربت مرحب را به خاك انداخت و یهودیان دیگر کـه چنـان    و

دیدند به قلعه گریختند و با سرعت در قلعه را بستند که مسـلمانان نتواننـد وارد   
به پاى قلعه آمد و پنجه مبارك خود را به حلقـه در   على شوند،در این وقت

سـپرى روى   ورتى داده آن را از جاى خود کند و به صانداخت و حرکت سخت
دست گرفت و سپس آن را به دور افکند و به دنبال آن مسلمانان وارد قلعه شده 

   )5( .و آن را فتح کردند
داد  به نقل ابن هشام هنگامى که رسول خدا پرچم را بـه دسـت علـى    و
  . قلعه را براى تو بگشایداین پرچم را بگیر و پیش برو تا خداوند :فرمود
پـرچم را بـه    على:سپس از سلمۀ بن عمرو بن اکوع نقل کرده که گفت و

دست گرفت و با سرعت به سوى قلعه روان شد،و من نیز به دنبال او بـودم،پس  
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همچنان هروله کنان تا پاى قلعه بیامد و پرچم را در وسط سنگهایى که پاى قلعه 
تـو  :سر کشید و گفت لعهمردى از یهودیان از بالاى دیوار ق.دبود در زمین فرو بر

  کیستى؟ 
  . منم على بن ابیطالب:پاسخ داد على
  . سوگند بدانچه بر موسى نازل شد که مغلوب شدید:مرد یهودى فریاد زد آن
من در آن روز همراه على بودم و چون به در :از ابو رافع نقل کرده که گفت و

هودیان بیرون آمده و با او به جنگ پرداختنـد،پس مـردى از یهـود    قلعه رسید ی
زد که سپر از دستش افتاد،در آن هنگام على را دیـدم   ضربتى به دست على

و سـپر خـویش    گرفتکه دست برد و در قلعه را از جاى کند و آن را به دست 
عه را فتح کرد آن قرار داد و تا پایان جنگ آن در دست او بود و پس از آنکه قل

سو افکند،و در آن هنگام من و هفت نفر دیگر که روى هم هشـت   در را به یک
و .نفر شدیم پیش رفته و هر چه خواستیم آن در را از جا حرکت دهیم نتوانستیم

و قاضى دحلان در سیرة النبویه و دیگران از  هبه نقل ابن حجر عسقلانى در اصاب
جنگ چهل نفر کمک کردند تا توانستند آن در را لمان اهل سنت پس از پایان اع

به جاى خود بازگردانند،و قاضى عضد الدین ایجى در شرح مواقف و چنـد تـن   
  : اند که فرمود با مختصر اختلافى نقل کرده دیگر از محدثین آنها از على

  . "و االله ما قلعت باب خیبر بقوة جسمانیۀ بل بقوة رحمانیۀ"
ند در قلعه خیبر را به نیروى جسمانى از جاى نکنـدم بلکـه بـا    به خدا سوگ[

  ]  )6(. نیروى رحمانى و الهى آن را کندم
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  یهود خیبر  تسلیم

فتح قلعه قموص و ناعم و کشته شدن چند تـن از سـران و پهلوانانشـان و     با
ها به دست مسلمانان افتاد یهودیان از پیـروزى   اسیران و غنایمى که از این قلعه

هـاى   د نومید شده و حالت یأس برایشان مستولى شد و با این که هنوز قلعهخو
کتیبه و وطیح و سلالم فتح نشده بود به فکر مصالحه افتادند تـا جانشـان سـالم    
بماند،و از این رو امیۀ بن أبى الحقیق که از سران ایشان بود براى قـرارداد صـلح   

ینقاع اموال خود را به جاى گذارند نزد پیغمبر آمد و قرار شد مانند یهودان بنى ق
خواهد برود به مقدار بار یک مرکب از اثاثیه و لوازم بتوانـد همـراه    و هر که مى

پس از تنظیم قرارداد به آن حضرت عرض .موافقت فرمود خدا ولببرد،رس
در ایـن  اگر اجازه دهید ما در همین سرزمین بمانیم چون به کار زراعـت  :کردند 

ن سرزمین آشناتر هستیم و طبق قراردادى در آمد و محصول آن را با صاحبان آ
اسـلام بـا    پیغمبـر .تقسیم کنیم یعنى مسلمانانى که زمینها به ایشان منتقل شده بود

این تقاضاى آنها نیز موافقت فرمود به شرط آنکه هر وقت بخواهد بتواند آنهـا را  
ول آن را هر ساله نصف کنند نصف آن را بـه  از آنجا بیرون کند،و قرار شد محص

مسلمانان بدهند و نصف دیگر را خودشان بردارند،و به این قرارداد تا زمان عمر 
در زمان خلافـت خـود آنهـا را از آن سـرزمین      ربن خطاب نیز عمل شد و عم

  . بیرون کرد
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  یهود فدك  مصالحه

را به نزد یهودیـان   که یهود خیبر تسلیم شدند پیغمبر اسلام على هنگامى
که یا اسلام آورند و یا آماده جنگ باشند،و یهـود مزبـور کـه از     )7( فدك فرستاد

سرنوشت یهودیان خیبر مطلع شده بودند تاب جنگ در خود ندیدند و از این رو 
پذیرفت  کن و رسول خدا ربا ما نیز همانند یهود خیبر رفتا  پیغام دادند که

و فدك بدون جنگ تسلیم شد و از این رو سرزمین فـدك متعلـق بـه خـود آن     
حضرت گردید و بر طبق روایات و مـدارك بسـیارى کـه در دسـت هسـت آن      

ــز کــه      حضــرت فــدك را بــه فاطمــه    ــال نی ــى دو س بخشــید و یک
 صولشد و مح انجام مى زنده بود کارهاى آن به دست فاطمه  پیغمبر

ابـو   آوردند،ولى پس از رحلت رسول خـدا  مى آن را به خانه فاطمه
بکر مدعى شد که فدك ملک شخصى پیغمبر نبوده و او نیز پس از خود چیـزى  

 گذارد و هر چه متعلق به آن حضـرت بود،مـال همـه مسـلمانان     را به ارث نمى
از  خشیدهپدرم او را در زمان حیات خود به من ب:فرمود است و چون فاطمه

او شاهد طلب کرد و به دنبال آن ماجراهاى جانگدازى پیش آمد کـه منجـر بـه    
تعجب اینجاست که خلیفه دوم که از ماجراى فدك با .گردید شهادت فاطمه

اهل سنت در امور مالى مسلمانان داشت و با کمال احتیاطى که به گفته  خبر بود
گفته ابو بکـر آن را بـه    لافبر خ داد شدت عملى که براى ضبط آن به خرج مى

بنى هاشم برگرداند به شرحى که در کتابهاى تاریخى موجود است،و پس از وى 
بنى امیه دوباره آن را از بنى هاشم پس گرفتند و چون عمر بن عبـد العزیـز بـه    

بازگرداند و همچنـین در   راى بار دوم آن را به فرزندان علىخلافت رسید ب
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به صاحبان اصلى آن داده شـده و دوبـاره بـه زور از     رطول تاریخ اسلام چند با
  . آنها گرفتند
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  دختر حیى بن اخطب  صفیه

میان زنانى که اسیر شدند یکى هم صفیه دختر حیى بـن اخطـب بـود کـه      در
یظه به قتل رسید و شوهرش کنانۀ بن ربیع هـم در ایـن   پدرش در جنگ بنى قر

جنگ کشته شد و چون او را به همراه چند اسیر دیگر به نزد پیغمبر آوردنـد آن  
 مسـران حضرت او را آزاد کرد و سپس بـه ازدواج خـویش در آورد و جـزء ه   

خویش قرار داد و با این کار شخصیت یک زن بزرگ زاده را که پدر و شوهرش 
بارى او را نجات داد،و ضـمنا   ته شده بودند حفظ کرد و از آینده ذلتهر دو کش

به وسیله این ازدواج با بنى اسرائیل و یهودیان وصلتى کرده و ارتبـاطى برقـرار   
آن بسیار مؤثر بود و ثالثا با این  ىمبان نمود که خود در پیشرفت اسلام و تحکیم

زاد کرده و با احتـرام همچـون   عمل درسى هم به مسلمانان داد که زنان اسیر را آ
  . زنان آزاده آنها را به عقد در آورند
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  گوشت مسموم گوسفند  داستان

از کار صلح و تقسیم غنایم  پس از آنکه رسول خدا:اند نوشته مورخین
خیبر فارغ شد زنى از یهودیان که زن سلام بن مشکم و دختر حـارث بـن ابـى    

گوسفندى را کشته و بریان کرد و آن را با زهر مسموم نموده به عنوان زینب بود 
پیغمبـر   کـه و مسلمانان آورد و چـون شـنیده بـود     هدیه براى رسول خدا

دارد زهـر بیشـترى در    اسلام کتف گوسفند را بیش از جاهاى دیگر دوست مـى 
  . کتف ریخته بود

و مسلمانان دست دراز کرده و پیغمبر و بشر بن براء بن وسلم  خدا رسول
اى از آن در دهان گذاردند،بشر بن براء بـن معـرور    معرور پیش از دیگران لقمه

ــه   ــى پیغمبــر آن را از دهــان بیــرون انداخت لقمــه خــود را از گلــو فــرو داد ول
رو  یـن استخوان این گوشت بـه مـن خبـر داد کـه زهـر آلـود اسـت از ا       :فرمود

اى از آن خورده بود مسموم شد  مسلمانان دیگر از آن نخوردند،ولى بشر که لقمه
و در اثر همان زهر از دنیا رفـت و چـون آن زن را طلبیدنـد و جریـان را از او     

رسـول خـدا از او   .پرسیدند صریحا اعتراف کرد که آن را مسموم سـاخته اسـت  
با قوم و قبیله مـن چـه    دانى تو خود مى:براى چه این کار را کردى؟گفت:پرسید

اگر این مرد پادشاه اسـت و  :کردى،از این رو من این کار را کردم و با خود گفتم
قصد کشورگشایى دارد که بدین وسیله از دسـتش آسـوده خـواهیم شـد و اگـر      

رسـول خـدا از آن زن   !پیغمبر است که از مسموم بودن آن با خبـر خواهـد شـد   
ــت ــیارى اسـ ـ .درگذش ــات بس ــه د تو در روای ــول   ک ــت رس ــام رحل ر هنگ

  : به خواهر بشر بن براء که به عیادت آن حضرت آمده بود فرمود خدا
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اکنون اثر آن لقمه مسمومى را که با بـرادرت بشـر در خیبـر خـوردیم در      هم
رگ حیات خود احساس کردم و دانستم کـه همـان موجـب قطـع زنـدگى مـن       

  . گردید
عقیده بر آن است که پیغمبر اسلام شهید از دنیا رفـت   از این رو بسیارى را و

  . و گذشته از تمام فضایل و افتخاراتى که داشت به درجه شهادت نیز نایل آمد
  

  از خیبر  مراجعت

جنگ خیبر تا روزى که منجر به تسلیم یهودیان گردید متجاوز :گفتیم چنانکه
مانان زخمى شدند از بیست روز طول کشید و در این جنگ جمع زیادى از مسل

و به نقل ابن هشام بیست نفر از آنها نیز به شهادت رسیدند که چهار تـن آنهـا از   
  . مهاجرین و بقیه از انصار مدینه بودند

یهودیان نیز عده زیادى کشته شدند که از آن جمله سلام بن مشکم،حارث  از
  . بن أبى زینب،مرحب و چند تن دیگر از بزرگان ایشان بود

جعت سر راه خود به وادى القـرى آمـد و در آنجـا نیـز گروهـى از      در مرا و
یهودیان سکونت داشتند و در آغاز به جنگ مسلمانان آمدند ولى بزودى مغلوب 

  . شدند و پس از چند روز محاصره تسلیم شدند و پیغمبر خدا به مدینه بازگشت
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  جعفر بن ابیطالب از حبشه  مراجعت

ود یا در راه بازگشت بـه مدینـه بـود کـه خبـر      اسلام هنوز در خیبر ب پیغمبر
به قـدرى از بازگشـت    بازگشت جعفر را از حبشه بدو دادند و رسول خدا

  : او خورسند شد که فرمود
  ! "ما أدرى بأیهما أسر بفتح خیبر أم بقدوم جعفر"
خبـر فـتح   :تر بود دانم کدام یک از این دو خبر براى من خورسند کننده نمى[

  !] خیبر یا خبر ورود جعفر
چون به مدینه آمد جعفر بن ابیطالـب بـه اسـتقبال آن حضـرت شـتافت و       و

رسول خدا پیش رفته او را در آغوش کشید و میـان دیـدگانش را بوسـید و بـر     
  : و شیخ طوسى به او فرمود  طبق روایت کلینى

  اى به تو ندهم؟و بخششى به تو نکنم؟  عطیه آیا
  ! چرا یا رسول االله:عرض کرد جعفر
اى به او بدهـد از ایـن    خواهد طلا و نقره گمان کردند پیغمبر اسلام مى مردم

نماز جعفر را به او تعلیم  رو همگى خیره شده گردن کشیدند و رسول خدا
  : فرمود ودر فضیلت و ثواب آن بدو گفت

اى یکبـار و   دو روز یک مرتبه و گرنه هفته بتوانى هر روز بخوان و گرنه اگر
گرنه ماه و سالى یک مرتبه این نماز را بخوان که خدا گناهانى که در ما بـین آن  

  آمرزد؟  اى مى دو کرده
من چیزى را به تو یاد دادم که اگر هر روز :حدیث دیگرى است که فرمود در

  ) 8(. است آن را انجام دهى از دنیا و آنچه در آن است براى تو بهتر
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  رد شمس  داستان

حوادث سال هفتم یکى هم داستان رد شمس و بازگشتن خورشید است به  از
انـد،و حـافظ گنجـى     که کازرونى و دیگران نقل کـرده  دعاى رسول خدا

ما آن را از روى .شافعى آن را در فتح خیبر و هنگام تقسیم غنایم ذکر کرده است
او به  نیم،کهک براى شما نقل مى)به نقل احقاق الحق(ر علامه طحاوىمشکل الآثا

سند خود از اسماء بنت عمیس روایت کرده است که روزى هنگام عصر رسـول  
نهـاد و حالـت وحـى بـر آن حضـرت       سرش را در دامان على خدا

نخوانـده بـود امـا بـه     عارض شد و طول کشید تا غروب شد و على نماز عصر 
 ـ  واحترام پیغمبر نتوانست از جا برخیزد و چون پیغمبـر برخ   ىاسـت بـه عل

  . نه:اى؟عرض کرد آیا نماز عصر خوانده:فرمود
  : دعا کرده گفت پیغمبر

  "اللهم ان علیا کان فى طاعتک و طاعۀ رسولک فاردد علیه الشمس"
فرمانبردارى رسول تو بوده پـس   در راه اطاعت تو و)بنده تو(پروردگارا على[

در این وقـت خورشـید را دیـدم کـه     :اسماء گوید.]خورشید را براى او بازگردان
وضو گرفت و نمازش را  گرفت تا على بازگشت و دیوارها را دوباره آفتاب

   )9(. خواند،آن گاه غروب کرد
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  القضاء  عمرة

طبـق   خدا به قصد انجام عمـره از جنگ خیبر تا ماه ذى قعده که پیغمبر  پس
حرکت کرد اتفاق مهم دیگرى در مدینه نیفتاد جز چند مأموریت  قرارداد حدیبیه

کوتاه مدت و سپاههاى کوچکى که پیغمبر خدا براى سـرکوبى برخـى از قبایـل    
با آنهـا نبـود و در    داطراف مدینه که قصد تجاوز یا خیانتى داشتند فرستاد و خو

دادن بـه وضـع مسـلمانان توقـف فرمـود و از جملـه        مدینه براى سر و صورت
یعنى خالد بن ولید عمـرو بـن عـاص و     حوادث،اسلام سه تن ازنامداران قریش

بود که در این چند ماه اتفاق افتاد و به صف مسلمانان در مدینه  عثمان بن طلحه
  . اند ذکر کرده"عمرة القضاء"زپیوستند و برخى اسلام آنها را پس ا

اى کـه در   ى قعده شد آماده حرکت به سوى مکه و انجام عمرهچون ماه ذ و
اثر مخالفت قریش سال گذشته از او قضا شده بود گردید،و بـا دو هـزار نفـر از    

اى  مسلمانان بدان سو حرکت کرد و طبق قراردادى که با قریش داشـت اسـلحه  
احتیـاط کـار را    جز شمشیر غلاف شده همراه برنداشتند،ولى رسول خـدا 

کرده براى آنکه مبادا قریش پیمان شکنى کنند محمد بن مسلمه را با صـد سـوار   
 اى که مشرف به شهر مکه اسـت  دره"مر الظهران"از جلو فرستاد و دستور داد تا

  . پیش برود و در آنجا توقف کند تا او و مسلمانان برسند
احــرام  رســید و لبــاس    و مســجد شــجره  "ذى الحلیفــه "بــه  پیغمبــر

گفت،همه مسلمانانى که همراه آن حضرت بودند لباسهاى احـرام  "لبیک"پوشیده
  . پوشیده با شور و هیجان و شوق بسیار با آن حضرت لبیک گفتند
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طبق قرارداد حدیبیه وقتى از حرکت پیغمبر اسلام آگاه شدند شهر مکه  قریش
تـن دیگـر در   را خالى کرده به کوهها رفتند،فقط عباس بن عبد المطلب و چنـد  

  . کنار دار الندوه ایستادند تا صفوف مسلمانان را از نزدیک مشاهده کنند
ها و کوههاى مجاور چادر زده بودند و بخـوبى زایـران    نیز روى تپه قرشیان

  . دیدند خانه خدا و گروههاى منظم مسلمانان را مى
شصت  هاى احرام در حالى که اسلام با همراهان لبیک گویان با جامه پیغمبر

شتر براى قربانى همراه آورده بودند به اولین نقطه شهر مکـه رسـیدند،مهاجرینى   
که سالها بود این شهر مقدس و وطن مـألوف خـود را از تـرس آزار و شـکنجه     

بینند و بـا   مى زدیکقریش ترك کرده و آرزوى زیارت آن را داشتند اکنون از ن
ــن     ــى وارد ای ــت خاص ــوکت و عظم ــاطر و ش ــایش خ ــال آس ــىکم ــهر م  ش

مسلمانان مدینه و انصار نیز که مدتها بـود آرزوى زیـارت خانـه کعبـه و     .گردند
 طواف و عمره را داشتند ولى به خاطر جنگ با قـریش و سـایر درگیریهـا نمـى    

پیغمبرعالى قـدر خـویش    وتوانستند بدانجا بیایند،اکنون در رکاب رهبر بزرگوار 
و أبهـت نصیبشـان شـده،خود    توفیق چنین زیارت و طوافى با این همه قـدرت  

ورزید و به گفتـه خـود آن    نیز که نسبت به این شهر عشق مى رسول خدا
  : حضرت که به صورت خطاب به مکه فرموده بود

  ! دادم از ترس خویشاوندانم نبود هیچ جا را بر تو ترجیح نمى اگر
زد،رسـول   حلقه مـى  تپید و اشک شوق در بیشتر چشمها همه دلها مى بارى

سوار بود بسرعت از سـمت شـمال وارد   "قصوى"در حالى که بر ناقه خدا
شهر گردید،عبد االله بن رواحه مهار ناقه آن حضرت را به دسـت داشـت و رجـز    

  : خواند مى
ــوا ــبیله  خل ــن س ــار ع ــى الکف   بن

  
ــوا     فکــل الخیــر فــى رســوله خل
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ــا ــه  یـ ــومن بقیلـ ــى مـ   رب انـ

  
ــرف   ــه   اع ــى قبول ــق االله ف )10(ح

  

  
به همراه رسول خدا به مسجد الحرام آمدند و طواف خانـه کعبـه را    مسلمانان

انجام دادند و سپس ما بین صفا و مروه سعى کرده آن گـاه مـوى سـر را کوتـاه     
  . نموده و شتران را در نزدیکى مروه قربانى کردند

 م نماز به مسجد الحـرام مـى  بدین ترتیب سه روز در مکه بودند و در هنگا و
هاى خود رفتـه و   خواندند و مهاجرین در این سه روز به خانه آمدند و نماز مى

هاى شهر آزادانه رفت و آمد داشـتند و قـریش نیـز از دور و نزدیـک      در کوچه
در همـین فاصـله    قتـى شاهد اعمال و کردار آنان بودند و جمع زیادى از آنان و

کوتاه آن صمیمیت و صفا را از مسـلمانان دیدنـد و بـر خـلاف تبلیغـات سـوء       
مسلمانان براى خانه کعبه چندان احترامى :گفتند مشرکین و دشمنان اسلام که مى

قایل نیستند و افرادى جنگجو و کینه توز هستند،مشاهده کردند چگونـه پیغمبـر   
و تا چه اندازه مهر و محبـت و صـفا و    شدکو اسلام در تجلیل و احترام کعبه مى

صمیمیت در میان مسلمانان حکمفرماست در دل متمایل به اسلام گشـته و پـس   
از رفتن مسلمانان از شهر مکه به دین اسلام در آمدند و این سفر سـه روزه اثـر   
عمیق خود را در دلهاى مردم مکه به جاى گذارد و در فـتح مکـه وماجراهـاى    

به پیشرفت اسلام و فتح شهر مکه و پیروزى در سایر جنگها  گىبعدى کمک بزر
  . و غزوات نمود 
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  با میمونه  ازدواج

و خـواهر زن  ن دواج با میمونه دختر حارث بن حـز ازدواج پیغمبر از آخرین
بود که در همین سفر اتفاق افتاد،و به پیشنهاد عبـاس بـن    عباس بن عبد المطلب

شد و سبب این ازدواج آن بود که میمونـه  عبد المطلب عموى آن حضرت انجام 
با ورود پیغمبر بـه   یزاختیار ازدواج خود را به عباس واگذار کرده بود و عباس ن

مکه علاقه میمونه را به این ازدواج درك کرد و بلکـه مطـابق گفتـه بسـیارى از     
مفسرین میمونه همان زنى است که خود را به پیغمبـر بخشـید و خـدا در قـرآن     

و را نقل کرده و قبلا نیز دو شوهر کرده بود و چون زن با ایمانى بـود و  داستان ا
منشأ ایمانى داشت پیغمبر اسلام به پاسخ این محبـت   فقطاین علاقه او به پیغمبر 

او را بـه ازدواج خـویش در آورد و بخصـوص کـه میمونـه از نظـر خـانوادگى        
و قبایـل بـزرگ   توانست میان پیغمبـر   موقعیت خاصى داشت و این ازدواج مى

روز سـوم  .مکه و قریش را مرتبط سازد از این رو با این پیشنهاد موافقت فرمود
مکه این کار انجام شد ولى مراسم زفاف در خارج مکه در جـایى بـه    رتوقف د

  . صورت گرفت"سرف"نام
در نظر داشت به عنوان عروسى بـا آن زن،مهمـانى ترتیـب     خدا رسول

و بزرگان قریش و خویشان میمونه را دعوت نمایـد و از نزدیـک بـا آنهـا     دهد 
گفتگو کند و به دشمنیها و اختلافات پایان دهد،ولى قریش حاضر بـه ایـن کـار    

 ننشده و چون روز سوم شد سهیل بن عمرو بـا چنـد تـن از قـریش بـه عنـوا      
 ـ:نمایندگى از طرف آنها پیش پیغمبر آمده و گفتند ت و دیگـر  مهلت تو پایان یاف

  ! در مکه نمان 
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چه ضرر دارد که مـن در شـهر شـما    :به آنها فرمود چون رسول خدا و
  : عروسى کنم و ولیمه و غذایى به شما بدهم؟گفتند

  ! "لا حاجۀ لنا فى طعامک فاخرج عنا"
ما را به غذا و میهمانى تو احتیاجى نیست هر چه زودتر از شهر مـا خـارج   [
از مکه بیـرون رفـت و    طبق قرارداد حدیبیه که چنان دید رسول خدا]!شو

  . را در مکه گذارد تا میمونه را با خود بیاورد غلام خویش ابو رافع
____________________________________________  

  : نوشتها پى 
  . و االله العالم.اند کردهو برخى نیز این داستان را در فتح قلعه ناعم ذکر .1
هـاى نـازك    را در هواى سرد با جامـه  در احادیث بسیارى است که از آن پس گاهى على.2

هاى پشمین،و چون تعجب کردند کـه چگونـه سـرما و     دیدند و بالعکس در هواى گرم با جامه مى
ه پیغمبـر خـدا آن دعـا را در    از آن روز ک:کند و از او جهت را پرسیدند فرمود گرما در وى اثر نمى

  . کند سرما و گرما در بدن من اثر نمى دحق من کر
دانند که منم مرحب که اسلحه و افزار جنگم بران،و پهلوانى مجـرب و آزمـوده    یعنى خیبریان مى.3

  . ور شود هستم هنگامى که جنگها شعله
و قهرش سخت اسـت و بـا   اى هستم که خشم  منم که مادرم مرا حیدره نامیده و چون شیر بیشه.4

سندره نام پیمانه بزرگى اسـت کـه گنجـایش زیـادى     (سنجم این شمشیر شما را همچون سندره مى
  ). دارد و کنایه از آن است که کشتار زیادى از شما خواهم کرد

داستان کندن در قلعه خیبر را به وسیله على بن ابیطالب بخارى و مسلم و ابن هشـام و طبـرى و   .5
ثین و مورخین اهل سنت با مختصر اختلافى نقـل کـرده و شـعراى عـرب نیـز ماننـد       دیگر از محد

  . اند حسان بن ثابت و دیگران در اشعار خود به اجمال و تفصیل به نظم در آورده
  383.،ص 8احقاق الحق،ج .6
  . و بر طبق نقلى محیصۀ بن مسعود را مأمور این کار کرد.7
رت به حبشه را در بخش چهارم به تفصیل ذکر کردیم و در نگارنده گوید پیش از این،داستان هج.8

آنجا اشاره شد که آخرین دسته از مهاجرین که از حبشه بازگشتند جعفر بن ابیطالب و همراهـان او  
عبید  شبودند که جمعا شانزده تن بودند و از آن جمله ام حبیبه دختر ابو سفیان بود که چون شوهر
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ــن ن    ــه دی ــه ب ــش در حبش ــن جح ــول    االله ب ــد و رس ــدا ش ــه از او ج ــد ام حبیب ــارى در آم ص
  . چون از ماجرا مطلع شد او را به عقد خویش در آورد به شرحى که قبلا گذشت خدا

را بیش از بیست نفر از بزرگان اهل سنت با اختلاف مختصـرى  "رد شمس"داستان:نگارنده گوید.9
 جابر،ابو سعید خدرى،ابو هریره و دیگر از صحابه نقـل کـرده  از اسماء بنت عمیس،ابو رافع،ام سلمه،

 عهمراج 521ـ540توانید به جلد پنجم کتاب احقاق الحق،صص  اند که براى اطلاع از متون آنها مى
کنید و شاید براى برخى داستان مزبور مستبعد باشد اما باید دانست که داستان مزبور جنبـه معجـزه   

و تواناست و با توجه و دقت در موضوع معجزه و قدرت الهـى جـاى    داشته و خدا بر هر چیز قادر
  . هیچ گونه استبعادى باقى نخواهد ماند

اینجاست که سبط بن جوزى،یکى از بزرگان عامه،به دنبال داستان حدیث رد شمس داسـتان   جالب
  : گوید جالب دیگرى نقل کرد و مى

ه هنگام عصرى بود که ابو منصور مظفـر بـن   اند ک از مشایخ و بزرگان ما در عراق نقل کرده جمعى
اردشیر عبادى واعظ در محله ناجیه بر فراز منبر نشسته بود و مشغول ذکر فضایل اهل بیـت و نقـل   
داستان رد شمس بود و با بیان شیوا و سحرآمیز خود دلها را به خود جذب کرده بود که ناگـاه ابـر   

ا از نظرها پنهان کرد و چنـدان طـول کشـید و    سیاه و غلیظى قسمت مغرب را پوشاند و خورشید ر
هوا تاریک شد که مردم گمان کردند خورشید غروب کرده،در این وقت ابو منصور واعظ روى منبر 

  : ایستاد و با دست خود به سوى خورشید اشاره کرد و گفت

  تغربى یا شمس حتى ینتهـى  لا

  
  لآل المصطفى و لنجلـه  مدحى

  
  اثنى عنانک ان اردت ثنائهم و

  
   ان کان الوقوف لاجلـه  أنسیت

  
  کان للمولى وقوفک فلـیکن  ان

  
  الوقـوف لخیلـه و لرجلـه    هذا

  
اى خورشید غروب نکن تا مدح من درباره اهل بیت پیغمبر و فرزندان او پایان یابد،و عنان خـود  [ 

اى توقف خود را براى پیغمبر؟اگر بـراى   کردهباز گردان اگر بیان ثناى آنها را خواهى؟آیا فراموش 
در :انـد  راویان مزبور گفته.]مولى توقف کردى و ایستادى براى پیروان و نزدیکان او نیز باید بایستى

  . این وقت ناگهان دیدند ابرها به یکسو رفت و خورشید بیرون آمد
الصـواعق المحرقـه،    ابن حجر عسقلانىـبا شدت تعصبى که داردـداستان رد شمس را در کتـاب  و
دانسته و به دنبـال آن داسـتان ابـو     ،ذکر کرده و آن را از کرامات على126،ص )چاپ قاهره(

  . منصور واعظ را نیز از تذکرة الخواص نقل نموده است
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شـود کـه داسـتان     از روایات زیادى که در کتابهاى شیعه و سنى در این باره وارد شده معلوم مى و
صـص   2بار اتفاق افتاده و براى تحقیق بیشتر لازم است به کتاب کفایـۀ الموحـدین،ج    مزبور چند

  . نیز رجوع کنید 411ـ413
باز کنید،راه دهید که هر چه خیر اسـت در  )براى پیغمبر و فرستاده او(اى کافرزادگان راه خدا را.10

 پـذیرفتن گفتـار او مـى    پروردگارا من به گفتارش ایمان دارم،و حق خـدا را در .نزد پیغمبر خداست
  . دانم



666 
 

  
  هشتم هجرت  سال

  عمرو بن کعب و حارث بن عمیر  سریه
از عمرة القضاء مراجعت فرمود چنـد مـاه در    از اینکه رسول خدا پس

مدینه توقف کرد و در این مـدت بیشـتر توجـه آن حضـرت بـه سـوى شـمال        
احى معطوف بود،زیرا از سمت جنـوب  عربستان و بسط و توسعه اسلام در آن نو

با قرارداد صلح حدیبیه خیالش تا حدودى آسوده شده بود و از آن سـو بخـوبى   
که با گذشت یکى دو سال خود به خود مردم مکه مسـلمان خواهنـد    دانست مى

شود،اما قسمت شمال عربستان که تحت نفـوذ   شد و مقدمات فتح مکه فراهم مى
ایران و روم بود محـیط مسـاعدى بـراى تبلیـغ      دو قدرت بزرگ آن زمان یعنى

و  مرفت بخصوص قسمت غربى آن که تحت نفـوذ دولـت رو   اسلام به شمار مى
  . دین مسیح بود آمادگى بیشترى براى پذیرش اسلام داشتند

این رو فکر رسول خدا بدان سو معطوف گردید و گروهى را به سرکردگى  از
ذات "به ناحیه شـام بـه جـایى بـه نـام     عمرو بن کعب غفارى براى تبلیغ اسلام 

فرستاد ولى مردم آن ناحیه دعوت آنها را نپذیرفته و در صدد قتل آنانـکه "الطلح
بـه قتـل رسـیدند و     مگىبر آمدند و بجز عمرو بن کعب ه جمعا پانزده نفر بودند

عمرو بن کعب نیز با زحمتى توانست خود را از معرکه نجات دهد و جـان سـالم   
  . به در برد

دنبال آن نیز پیغمبر اسلام حارث بن عمیر را با گروهى به سوى شـرحبیل   به
اى  از طرف امپراتور روم بود،فرستاد و نامه )1(غسان که فرماندار شهر بصرى  بن

هم به منظور دعوت به اسلام بدو نوشت ولى شرحبیل حارث را با همراهان وى 
  . به قتل رسانید
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و خشم مسلمانان مدینه و آمادگى آنها بـراى  دو ماجرا سبب اندوه پیغمبر  این
جنگ با امپراتور روم گردید و در ماه جمادى الاولى سال هشتم هجرت رسـول  

  . لشکر مجهزى را به جنگ رومیان به موته که سرحد شام بود فرستاد خدا
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  مؤته  جنگ

هزار مرد جنگى آماده حرکت به مؤته شدند و پیغمبر اسلام پرچم جنـگ   سه
را بسته و سرکردگى آنها را چنانکه در روایات شیعه آمده اسـت بـه جعفـر بـن     
ابیطالب واگذار کرد و فرمود اگر براى جعفر اتفاقى افتاد،زیـد بـن حارثـه امیـر     

روایات اهـل سـنت    بقلشکر باشد و اگر او هم کشته شد عبد االله بن رواحه و ط
اگـر زیـد کشـته شـد     :واگذار کرد و فرمود"زید بن حارثه"فرماندهى لشکر را به

فرماندهى لشکر با جعفر بن ابیطالب باشد و اگر او نیز کشـته شـد عبـد االله بـن     
  ! رواحه فرمانده سپاه باشد

اگر او نیز کشته شـد مسـلمان   :برخى از تواریخ آمده که به دنبال آن فرمود در
  . ر خویش فرماندهى از میان خود انتخاب کنندبا نظ

اى ابا القاسم اگـر تـو   :از یهود به نام نعمان که این ماجرا را شنید گفت مردى
براستى پیغمبر خدا باشى اینان را که نام بردى همگـى کشـته خواهنـد شـد،زیرا     

فرستادند و این گونـه فرمانـده    انبیاء بنى اسرائیل هرگاه لشکرى را به جایى مى
بردند همگـى   یکدیگر نام مى بالکردند اگر صد نفر را نیز به دن جنگ تعیین مى

شدند و به دنبال آن پیش زید بـن حارثـه رفـت و بـدو      در آن جنگ کشته مى
با پیغمبر و خاندانت وداع کن که اگر او براستى پیغمبر باشد تو دیگر زنـده  :گفت

  : بر نخواهى گشت و زید بن حارثه گفت
  . دهم که او پیغمبر صادق و فرستاده خداست هى مىراستى گوا به
اى ایراد فرمود  چون خواستند از مدینه حرکت کنند پیغمبر براى آنها خطبه و

  : کنیم که بااختلاف نقل شده و ما متن یکى از آنها را در اینجا انتخاب مى
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اغزوا بسم االله فقاتلوا عدو االله و عدوکم بالشام سـتجدون فیهـا رجـالا فـى     "
الصوامع معتزلین الناس فلا تعرضوا لهم،و ستجدون آخرین للشیطان فـى رؤسـهم   
مفاحص فاقلعوها بالسیوف،لا تقتلن امرأة و لا صغیرا ضرعا و لا کبیرا فانیـا و لا  

  .  "تقطعن نخلا و لا شجرا و لا تهدمن بناءا
  

به نام خدا به جنگ بروید و با دشمنان خدا و دشمنان اسلام کارزار کنیـد،و  [
و بـه عبـادت   (البته مردانى را در دیرها خواهید یافت که از مـردم کنـاره گرفتـه   

اند مبادا متعرض آنها شوید،ولى مـردان دیگـرى را خواهیـد یافـت کـه      )مشغول
مبـادا  !شمشـیر برکنیـد   ابشیطان در مشاعر و دماغ آنان جاى گرفته آن سرها را 

زنى یا کودك شیرخوارى را به قتل رسانید و نه پیر فرتوتى را بکشید،و نه نخـل  
و در حدیث است !]اى را ویران سازید خرما یا درختى را قطع کنید،و مبادا خانه

 یکـى از سـرکردگان لشـکر    که چون مـردم خواسـتند بـا عبـد االله بـن رواحـه      
اش را پرسیدند  کند و چون سبب گریه مى گریه خداحافظى کنند او را دیدند که

اى به دنیا ندارم و گریه من براى آن است کـه از رسـول    به خدا من علاقه:گفت
  : خواند که خداى تعالى فرمود شنیدم که این آیه را درباره دوزخ مى خدا

ٰ رَ�ِّكَ  ( لا� وَاردُِهَاَ�نَ َ�َ نُ�مْ إِ ا وَ�ِن مِّ قْضِي�    )2()حَتمًْا م�
شود و این حکم پروردگـار   هیچ یک از شما نیست جز آنکه وارد دوزخ مى[

  !] تو است
دانـم پـس از ورود بـه دوزخ چگونـه از آن بیـرون       با این ترتیب من نمى و

  . خواهم آمد
لشکر مجهز اسلام به سوى شام حرکت کرد و سربازان اسلام با شـور و   بارى

ابان خشک و سوزان عربستان را به سوى سرزمین حاصـلخیز و  ایمان عجیبى بی
تر از  گذارد و در این سفر مسیرى طولانى خوش آب و هواى شام پشت سر مى
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برونـد و   راهتمام سفرهاى جنگى را باید طى کنند و بیش از صد و پنجاه فرسخ 
اه مسلمان شده بود در این سفر به طور داوطلـب همـر   خالد بن ولید نیز که تازه

  . لشکر اسلام برفت
پـیش رفتنـد و    که اکنون در جنوب کشور اردن قرار دارد"معان"تا مسلمانان

در آنجا توقف کردند،در آن هنگام خبر به آنها رسید کـه هرقـل،امپراتور روم،بـا    
آمده و صد هزار سـپاه  "مآب"صد هزار سپاه براى جنگ با مسلمانان به سرزمین

حـدود سـکونت    آنکـه در  "بهـراء "و"قـین "،"جذام"،"لخم"دیگر نیز از اعراب
داشتند به کمک وى آمده و جمعا با دویست هزار لشکر آماده جنگ با مسلمانان 

  . اند شده
خبر که به مسلمانان رسـید بـه مشـورت پرداختنـد کـه چـه بکننـد؟آیا         این

بازگردند یا به پیغمبر اسلام جریان را بنویسند و از آن حضـرت کسـب تکلیـف    
  کنند و یا با همان سپاه اندك با لشکر روم بجنگند؟ 

اینجا نیز نیروى ایمان و شوق شهادت کـار خـود را کـرد و عبـد االله بـن       در
دى شجاع و دلاور بود و هم شاعرى فصیح و زبان آور بود بـه  رواحه که هم مر

  : استه و سپاه اسلام را مخاطب قرار داده گفتوپا خ
مردم به خدا سوگند اینکه اکنون آن را خوش ندارید،همان اسـت کـه بـه     اى

ما که بـا  !اید و این همان شهادتى است که طالب آن هستید شوق آن بیرون آمده
 جنگیم،ما با نیروى این آیینى جنـگ مـى   کثرت سپاه نمىدشمن به عدد زیاد و 

کـه یکـى از دو    فتیـد کنیم که خدا ما را بدان گرامـى داشـته،برخیزید و بـه راه ا   
  ...! یا فتح و پیروزى،یا شهادت:سرانجام نیک در جلوى ماست

است در دل دیگـران  وخ سخنان پرشور که از دلى سرشار از ایمان بر مى این
گوید و به دنبال آن همگـى   به خدا عبد االله راست مى:مگى گفتندنیز اثر کرد و ه
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به سپاه روم برخوردنـد و راه خـود را بـه    "بلقاء"استه و به راه افتادند و دروبرخ
جنگى مناسبتر بود  ضعگیرىکه در آن نزدیک بود و از نظر مو"مؤته"جانب قریه
  . کج کردند
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  شروع شد  جنگ

قل محدثین شیعه نخسـت جعفـر بـن ابیطالـب     بنا بر ن:گونه که گفته شد همان
پرچم جنگ را به دست گرفته و به عنوان فرمانده نخست به میدان آمد ولـى بـه   

نخست زید بن حارثه پرچم اسلام را در میان لشکر بـه  :گفته مورخین اهل سنت
اى خود را به قلـب سـپاهیان روم زد و بـه     اهتزاز در آورد وسپس چون صاعقه

کـران سـپاه روم    دیگر اسلام هر یک چون شهابى در سپاه بى دنبال او مجاهدان
  . فرو رفتند
سه هزار نفر مجاهد از جان گذشته براى مرگ پرافتخار :با شکوهى بود منظره

و رسیدن به شهادت خود را به قلب دویست هزار سپاه مجهز و جنـگ آزمـوده   
آمـد   سویشان مـى  ها و شمشیرها و رگبار تیرهایى که به زده بود و از انبوه نیزه

هراس نداشتند و دست از جان شسته هر یک خود را به یکى از صـفوف مـنظم   
 توانسـت پـیش مـى    زد و همچون شهابى سوزان تا جـایى کـه مـى    دشمن مى

راستى براى سپاه روم این شهامت و فداکارى بـاور نکردنـى بـود ولـى از     .رفت
پیشرفت آیـین و هـدف   دیدند چگونه سربازان با ایمان اسلام در راه  نزدیک مى

خود دارنـد در ایـن    بدکنند و مختصر خونى را که در کال مقدس خود تلاش مى
  ! نمایند راه نثار مى

هاى دشمن از پاى در آمـد   این گیرودار زید بن حارثه در میان حلقه نیزه در
و به گفته اینان به دنبال او جعفر بن ابیطالب بسرعت خـود را بـه پـرچم جنـگ     

به دست گرفت و به دشمن حمله کرد و همچنان جنگید تـا وقتـى    رسانده آن را
رنگ خود پیـاده   رخکه دید در میان حلقه محاصره دشمن قرار گرفته از اسب س
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شد و براى آنکه آن اسب به دست دشمن نیفتد آن را پى کرد و سپس پیـاده بـه   
  . جنگ پرداخت

کوشید هر چه زودتر پـرچم جنـگ را فـرود آورد بـا شمشـیر       که مى دشمن
دست راست جعفر را قطع کرد ولى جعفر با مهارت خاصى پـرچم را بـه دسـت    
چپ گرفت ولى دست چپش را هم از بدن جدا کردنـد و او پـرچم را بـه سـینه     
گرفت و با دو بازوى خود نگاه داشت تا وقتى که شمشیر دشمن،او را بـه زمـین   

درجه شهادت نایل آمد و سن آن مجاهد بزرگ و نامى را در آن روز و به  افکند
اند و برخى دیگر مانند ابن عبـد البـر در اسـتیعاب     برخى سى و سه سال نوشته

 تر به نظـر مـى   در آن روز چهل و یک سال داشت و این قول صحیح:گفته است
 علـى سال از  دهرسد،زیرا با توجه به اینکه طبق روایات جعفر بن ابیطالب 

  . بزرگتر بوده در سال هفتم حدود چهل سال از عمر وى گذشته است
من در آن جنگ مأمور رساندن آب بـه  :عبد االله بن عمر نقل شده که گوید از

زخمیها بودم و چون جعفر به زمین افتاد خـود را بـه وى رسـانیده و آب بـه او     
را بگذار تا شام اگر زنده  ام روزه باشم آب من نذر کرده:کردم،جعفر گفت عرضه

کنم من آب را در سپرى ریختم و نزد او گذاردم ولـى قبـل    ماندم بدان افطار مى
  . از غروب جعفر از دنیا رفت

در بـدن جعفـر بـن ابیطالـب پـس از      :همچنین از او نقل شده که گفته است و
 تـه در نقل دیگرى است که گف.شهادت اثر هفتاد زخم شمشیر و نیزه و تیر یافتند

بیش از نود جراحت در بدن او بود و همگى آنها در جلـوى بـدن بـود و در    :اند
   )3(. پشت سر اثرى از زخم دیده نشد

نقــل شــده کــه  در روایــات زیــادى از رســول خــدا:گویــد نگارنــده
خداوند به جاى دو دست جعفر که در جنگ مؤتـه جـدا شـد دو بـال در     :فرمود
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جعفـر  "کند و از این رو بـه  کند که با فرشتگان پرواز مى عنایت مىبهشت به او 
  . موسوم گردید"طیار
پس از شهادت این دو فرمانده دلاور و رشید عبد االله بن رواحه پیش رفت  و

  : و پرچم را به دست گرفت و پس از لختى تأمل که کرد این رجز را خواند
  نفـــس الا تقتلـــى تمـــوتى یـــا

  
  صــلیت حمــام المــوت قــد هــذا  

  
ــت  و ــد اعطیـ ــت فقـ ــا تمنیـ   مـ

  
  تفعلــــى فعلهمــــا هــــدیت ان  

  
اى نفس اگر کشته نشوى سرانجام خواهى مرد،این سرنوشت مرگ است که [ 

اند و اگـر   اکنون به تو داده یعنى شهادت و آنچه آرزوى آن را داشتى!پیش آمده
 رسـیده انجام دادند انجام دهـى بـه هـدایت و رسـتگارى     )شهید(کارى که آن دو

را که مختصر  ىدر این وقت از اسب خود پیاده شد و پسر عموى او استخوان.]اى
بخور تا رمقى پیدا کنى،عبد االله آن را به دست :گوشتى در آن بود به او داده گفت

تابانه بـر   گرفته و دندان زد،ناگاه صداى شکستن شمشیرى به گوشش خورد،بى
اخت و سـپس شمشـیر کشـیده چـون     اى؟استخوان را اند تو زنده:خود فریاد زد

نظیـرى بـه شـهادت     اى جواله خود را به دشمن زد و پس از شهامت بـى  شعله
  . رسید

 )4(که تازه مسلمان شده بود  از شهادت عبد االله مسلمانان خالد بن ولید را پس
به فرماندهى خود انتخاب کردند و او نیز آن روز را تا  باکى معروف بود و به بى

اى از سپاهیان  ردهاى محتاطانه سپرى کرد و چون شب شد عدهشب به زدو خو
به نزد لشکریان آمدنـد   یاهوبا ه نرا به عقب لشکر فرستاد و چون صبح شد آنا

به طورى که دشمن خیال کرد نیروى امدادى از مدینه رسیده از این رو دست به 
 ـ ه شـد و  حمله نزدند و لشکر اسلام نیز حمله را متوقف کرد و عملا جنگ متارک

براى سپاه روم با آن شهامتى که روز قبل از جنگجویان اسلام دیده بودند همـین  
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که لشکر اسلام حمله نکند و از این رو هر دو لشـکر   فتر پیروزى به شمار مى
  . به سوى دیار خود بازگشتند

  دهد  از میدان جنگ خبر مى پیغمبر
در آن روزى که مسـلمانان  :اند اختلافى نوشته هشام و دیگران با مختصر ابن

بر فراز منبر بود و ناگهان شروع کرد  کردند رسول خدا در مؤته جنگ مى
اکنون بـرادران مسـلمان شـما بـا دشـمنان      :به خبر دادن از میدان جنگ و فرمود

 انانخبر دادن از جنگ و گریـز مسـلم  سپس شروع کرد به .مشغول جنگ شدند
زیـد بـن حارثـه    :تا آنکه فرمود مانند کسى که خود در میدان جنگ حضور دارد

پرچم را به دست گرفت و همچنان جنگید تا کشته شد،و پس از او جعفر پـرچم  
   )5(. را به دست گرفت و او نیز جنگ کرد تا به شهادت رسید

تغییر به طورى که انصار مدینه رنگشان  اینجا رسول خدا کمى درنگ کرد در
عملى سر زده که موجب  و خیال کردند از عبد االله بن رواحه که از آنها بود نمود

  : ادامه داد و فرمود سرافکندگى آنان شده،ناگاه پیغمبر
  ! االله بن رواحه پرچم را به دست گرفت و جنگید تا کشته شد عبد
در آن روزى کـه  :کـه گفـت   اند نقل کرده همسر جعفر از اسماء بنت عمیس و

هـاى خـود را    شهید شد من در خانه نان تهیه کرده بودم و بچـه "مؤته"جعفر در
پسـرانم کجـا   :شستشو دادم که ناگاه پیغمبر را دیدم به خانـه مـا آمـد و فرمـود    

هـا را در   بچـه  آنپیغمبر نشست و  )6(هستند؟من آنها را به نزد آن حضرت بردم 
یا رسـول االله گویـا   :عرض کردم:ید،اسماء گویدکش بغل گرفت و دست به سرشان

کشـى در ایـن وقـت اشـک از دیـدگان آن       دست یتیم نوازى به سر ایشان مـى 
  ! آرى جعفر به شهادت رسید:حضرت جارى شد و فرمود
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صداى من به گریـه بلنـد شـد و زنـان      شنیدن این گفتار رسول خدا با
استه به وبرخ و شروع به گریه کردند،رسول خدادیگر نیز اطرافم را گرفته 

دستور داد غذایى براى خانـدان جعفـر تهیـه کنیـد و      خانه رفت و به فاطمه
براى آنها ببرید و به زنان خود دستور داد بـه خانـه جعفـر برونـد و در مراسـم      

آمده که این کار را سـه روز   در برخى از روایات.عزادارى با آنها شرکت جویند
تکرار کرد و از این رو سنت بر این جارى شد که پس از آن حضـرت نیـز ایـن    

شوند انجام دهند و تا سه روز غذاى  برنامه را براى افراد مسلمانى که عزادار مى
  . گرم تهیه کرده براى ایشان بفرستند
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  سپاه به مدینه  مراجعت

پاه اسلام را برداشته به مدینـه آمـد و چـون    خالد بن ولید س:گفته شد چنانکه
خبر آمدن آنها به شهر رسید مردم براى دیـدار آنهـا از مدینـه بیـرون آمدنـد و      
پیغمبر اسلام نیز بر چهار پایى سوار شد و بـا مسـلمانان دیگـر بـه استقبالشـان      

 ـ  ریختـه و ملامتشـان مـى    ارفت،اما وقتى مردم آنها را دیدند خاك بر روى آنه
  کردند که چرا در برابر دشمن استقامت نکردید و از میدان جنگ فرار کردید؟ 

اینها فـرارى نیسـتند   !نه:اسلام جلوى مردم را از این کار گرفت و گفت پیغمبر
  ! حمله افکنها خواهند بود)از این پس(بلکه به خواست خدا

و  هـاى گرفتـه   هاى خود رفتند ولى بیشتر آنهـا بـا چهـره    به خانه مسلمانان
شدند تا جایى کـه   آمیز خاندان خود رو به رو مى خشمگین و زبانهاى سرزنش

 برخى حاضر نبودند در را به روى بازگشتگان از جنگ باز کنند و بـه آنهـا مـى   
  : گفتند
  با برادران مسلمان خود پایدارى نکردید تا کشته شوید؟  راچ

ز ترس ملامـت  به جایى رسید که بسیارى از سرشناسان و بزرگان شهر ا کار
 ها بیرون آیند و حتى براى نماز به مسجد نمـى  کردند از خانه مردم جرئت نمى

پیغمبر اسلام به دنبال آنان فرستاد و یک یـک را از خانـه بیـرون     آمدند تا آنکه
  . آورد و جلوى سرزنش مردم را گرفت و آنها آرام کرد 

از مهـاجر و   نانمطابق نقل ابن هشام در این جنـگ دوازده نفـر از مسـلما    و
جعفر بن ابیطالب،زید بن حارثه،عبـد االله بـن   :به شهادت رسیدند به نامهاى انصار

رواحه،مسعود بن اسود،وهب بن سعد،عباد بن قیس،حارث بن نعمان،سـراقۀ بـن   
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سـعد بـن    پسـران عمرو،ابو کلیب و جابر پسران عمرو بـن زیـد،عمرو و عـامر    
  . حارث
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  ذات السلاسل  سریه

انـد و در کیفیـت    تاریخ عموما این سریه را پس از جنگ مؤته نقل کرده اهل
را در   شود که ما نقل شیخ مفید نقل هم اختلاف بسیارى در تواریخ دیده مى

کتاب ارشاد از نظر جامعیت و نزدیکتر بودن به صحت انتخاب کـرده و ملخـص   
  : کنیم آن را در زیر براى شما نقل مى

پیغمبر آمد و پیش روى آن حضرت زانو زده نشست و عـرض   عربى نزد مرد
نصـیحتت چیسـت؟عرض   :ام تا تو را نصـیحتى کـنم حضـرت پرسـید     آمده:کرد
خواهند به شما در مدینـه   گروهى از عرب در وادى رمل اجتماع کرده و مى:کرد

شبیخون بزنند و سپس خصوصـیات آنهـا را بـراى پیغمبـر بیـان داشت،رسـول       
دستور داد مردم را به مسجد دعوت کنند آن گاه به منبر رفت و آنچه  خدا

کیسـت کـه بـراى    :را مرد عرب گزارش داده بود به اطلاع مردم رسانید و فرمود
ما به جنـگ ایشـان   :استند و گفتندوبرخ )7( "صفه"دفع آنها برود،جماعتى از اهل

فرمـا تـا در تحـت فرمانـدهى او حرکـت      رویم فرماندهى براى مـا تعیـین    مى
کنیم،پیغمبر خدا از روى قرعه هشتاد نفر از ایشان را انتخاب کـرد و سـپس ابـو    

  ! به نزد بنى سلیم برو:بکر را به فرماندهى آنها انتخاب نمود و فرمود
اى جـاى   بکر حرکت کرد و به نزدیک اعـراب مزبـور کـه در وسـط دره     ابو

درخت احاطه کرده بود رسید و چـون بـه قصـد     داشتند و اطراف آن را سنگ و
حمله به آنها ازدره سرازیر شد اعراب مزبور از اطـراف آن دره حملـه کردنـد و    

چون بـه مدینـه   .چند تن از مسلمانان را به قتل رسانده و ابو بکر را فرارى دادند
 بازگشتند پیغمبر خدا این بار عمر را بدان سو فرستاد و اعراب مزبور این مرتبـه 
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در پشت درختها و سنگها کمین کرده و چون عمر بـا لشـکریان از دره سـرازیر    
  . شدند ناگهان از کمینگاهها بیرون آمده و او را نیز فرارى دادند

اى رسول :از این ماجرا ناراحت شد و عمرو بن عاص گفت خدا رسول
گ است شاید مـن بتـوانم   خدا مرا به این جنگ بفرست زیرا جنگ خدعه و نیرن

او را با جمعى فرستاد ولـى   با خدعه و نیرنگ آنها را سرکوب کنم،پیغمبر 
دادن چنـد   ستاو نیز در برابر حمله اعراب مزبور نتوانست مقاومت کند و با از د

پیغمبر که چنان دید چند روز صبر کـرد و سـپس   .تن از سربازان اسلام فرار کرد
را طلبید و پرچم جنگ را براى او بست و در حق او دعا کرده او را به  ىعل

  . سوى دشمن فرستاد و ابو بکر و عمر و عمرو بن عاص را نیز همراه او کرد
لشکر را برداشته و راه عراق را پیش گرفت و از راه سختى آنهـا را   على

پیمود و روزها پنهـان   ر کند شبها راه مىعبور داد و براى آنکه دشمن را غافلگی
شد تا وقتى که خود را به دهانه آن دره که دشـمن در آن منـزل کـرده بـود      مى

دهان اسبان را ببندند و  درسانید و چون بدانجا رسید به همراهان خود دستور دا
آنها را در جایى متوقف کرد و خود در سویى قرار گرفت،عمرو بـن عـاص کـه    

در صدد کارشکنى  ست که با این تدبیر شکست دشمن حتمى استچنان دید دان
من به این بیابانها از على آشـناترم،در اینجـا درنـدگانى    :ه ابى بکر گفتب بر آمده

خطرشان براى سربازان ما بدتر از دشمن است  هچون گرگ و کفتار وجود داد ک
  . رویماکنون تو به نزد على برو و از او اجازه بگیر تا به بالاى دره ب

آمد و سخن عمرو بـن عـاص را بـه وى گفـت ولـى       بکر پیش على ابو
على به مـن پاسـخى   :هیچ پاسخى نداد،ابو بکر بازگشت و به آنها گفت على
تو قـدرت بیشـترى در   :عمرو بن عاص این بار عمر را فرستاد و به او گفت.نداد

اظهـار   اص را براى علـى  سخن دارى،ولى عمر نیز وقتى سخن عمرو بن ع
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عمرو بن عاص که چنان دید به سـربازان  .شد  با سکوت آن حضرت مواجه ردک
توانیم خود را به هلاکت اندازیم بیایید تا به بـالاى دره بـرویم    اظهار کرد ما نمى

ما دست از اطاعـت و  :ولى با مخالفت شدید سربازان مواجه شده و همگى گفتند
  . داریم رمانده خود بر نمىفرمانبردارى ف

دسـتور داده بـود ماندنـد و چـون      ترتیب در همانجایى کـه علـى   بدین
دستور حمله داد و لشکریان از هر سو بـه   نزدیکیهاى سپیده صبح شد على

دشمن حمله کردند و اعراب بنى سلیم تا خواستند به خود آمده و آمـاده جنـگ   
 ـ     شوند شکست خورده و   اتمسلمانان بر آنهـا پیـروز شـدند،و در ایـن بـاره آی

   )8(. تا به آخرنازل گردید) وَالعَْادِياَتِ ضَبْحًا(سوره
با مسلمانان دیگـر بـه اسـتقبال     چون به مدینه بازگشتند رسول خدا و
به پیغمبر افتاد به احترام آن حضـرت از   آمدند و چون چشم على على

  . سوار شو که خدا و رسول او از تو خوشنودند:اسب پیاده شد،پیغمبر بدو فرمود
 اى على اگـر نمـى  :بدو فرمود از خوشحالى گریان شد،پیغمبر على

د کـه نصـارى   ترسیدم که گروههایى از امت من درباره تو همان سخنى را بگوین
گفتم که بـر هـیچ    درباره مسیح عیسى بن مریم گفتند،امروز درباره تو سخنى مى

 ربــه منظــو(اى از مــردم عبــور نکنــى جــز آنکـه خــاك زیــر پایــت را   دسـته 
  . بردارند)تبرك

___________________________________________  
  : نوشتها پى 

  . وده استبصرىـبر وزن کبرىـنام شهرى در نزدیکى شام ب.1
  71.سوره مریم،آیه .2
  . کنایه از این است که تا آخرین لحظه پشت به دشمن نکرده تا به زمین افتاد.3
  683ص،  2فروغ ابدیت ج،.4
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امیر اول لشکر زید :اند البته این نقل روى همان عقیده اهل سنت و سیره نویسان آنهاست که گفته.5
  . بن حارثه بوده است

در روایت محاسن است که فرزندان جعفر در آن روز سه تن بودند بـه نامهـاى عبـد االله،عـون و     .6
  . محمد

اصحاب صفه افرادى بودند که از مکه به مدینه مهاجرت کـرده بودنـد و چـون خانـه و مسـکنى      .7
 مى بیـت المـال جیـره   آنها را در مسجد جاى داده بود و از در آمد عمو نداشتند رسول خدا

دادند و بر طبق برخى از روایـات شـماره آنهـا بـه      ها مقرر داشته و روزانه به آنها مى اى براى آن
  . رسید نفر مى دچهارص

بدانجا رسید هنگام سحر بود و صبر کرد تا صبح شـد   و در نقل دیگرى است که چون على.8
ود را چند صف کرد و آن گاه به شمشیر خـود تکیـه   و نماز را با لشکریان خواند و سپس لشکر خ

  : زد و رو به دشمن ایستاده گفت
شهادت بـه یگـانگى خـدا و    :مردم من فرستاده پیغمبر خدا به سوى شما هستم تا به شما بگویم اى

ند بنى سلیم بدو گفت.دهید و گرنه با شمشیر بسختى با شما جنگ خواهم کرد رسالت محمد
  ! اى باز گرد همان گونه که رفیقانت بازگشتند از راهى که آمده:

نه به خدا،تا مسلمان نشوید یا شما را با این شمشـیر نـزنم بـاز    !گردم من باز نمى:فرمود على
  ! من على بن ابیطالب بن عبد المطلب هستم!نخواهم گشت

مزبور که آن حضرت را شناختند خود را باختند و پریشان حال گشـتند امـا بـا ایـن حـال       اعراب
تصمیم به جنگ با او گرفتند و حمله از طرفین شروع شد و پس از آنکه شش یا هفت تـن از آنهـا   
کشته شد منهزم گشتند و مسلمانان پیروز شـدند و غنـایمى از ایشـان بـه دسـت آورده بـه مدینـه        

  . بازگشتند
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  مکه  فتح

از این در جریان صلح حدیبیه گفته شد که از جمله مواد قرارداد صـلح   پیش
پیمـان   این بودکه هر یک از قبایل عرب بخواهند با قریش و یا پیغمبر اسلام هم

ــام     ــه ن ــور ب ــل مزب ــته از قبای ــن رو دو دس ــند و از ای ــوند آزاد باش ــى "ش بن
در پیمان یکى  دامبود هر ک که سالها بود میانشان اختلاف و نزاع"خزاعه"و"بکر

  . از دو طرف در آمدند
  . با قریش"بنى بکر"با پیغمبر اسلام همپیمان شدند و"خزاعۀ"

دو سال از این پیمان گذشته بـود و ایـن دو قبیلـه بـدون جنـگ بـا        نزدیک
گذراندند و اتفاقى میان آنها رخ نداد،ولى این وضع به هم  همدیگر روزگار را مى

بر آمد و به دنبال این فکـر بـه مکـه    "خزاعه"ر صدد حمله بهخورد و بنى بکر د
و صفوان بـن امیـه    جهلرفتند و با برخى از بزرگان قریش مانند عکرمۀ بن ابى 

در این باره مـذاکره کـرد آنهـا را نیـز بـا خـود همـراه سـاخته و نقشـه حملـه           
  . را با آنها طرح نموده از آنها نیز در این باره کمک گرفتند"خزاعه"به

اند که عقب نشینى مسلمانان در جنگ مؤته سـبب شـد    برخى احتمال داده و
کردند با عقـب نشـینى مسـلمانان در     که بنى بکر به این فکر بیفتند زیرا فکر مى

اى بر آنهـا وارد   توانند ضربه مؤته نفوذ آنها در جزیرة العرب متزلزل گشته و مى
  . کنند
همه جا در منزلهاى خود آرمیـده  خبر از  به هر صورت شبى که خزاعه بى و

بودند مورد حمله بنى بکر و دستیاران قریشى آنهـا واقـع شـده و مطـابق نقلـى      
بیست نفر آنها به دست بنى بکر کشته شد و با اینکه خـود را بـه نزدیکـى مکـه     
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 ـ و بـه کشـتار و    درساندند و داخل حرم شدند باز هم بنى بکر دست بردار نبودن
  . ندجنگ با آنها ادامه داد

در مسجد مدینه نشسته بود که عمرو بن سـالم خزاعـى بـا     خدا رسول
گروهى سراسیمه وارد مسجد شد و خبر این حمله ناجوانمردانه و نقـض پیمـان   

  . را به اطلاع آن حضرت رسانید،و از او کمک و یارى طلبید بنى بکرو قریشـ
از شنیدن این خبر متأثر شده بود وعده یـارى و کمـک    که خدا رسول

  . به آنها را به وى داد و آماده بسیج لشکر به سوى مکه و جنگ با قریش گردید
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  آید  سفیان به مدینه مى ابو

آن سو قریش از کرده خود پشیمان شده و فکر حمله متقابل پیغمبر اسـلام   از
بران و تلافى این عمل بر آمـده  آنهارا سخت مضطرب و نگران کرد و در صدد ج

تواند قرارداد صلح  و ابو سفیان را مأمور کردند به مدینه برود و به هر ترتیب مى
  . مکه بگیرد بهرا تجدید کند و جلو حمله احتمالى مسلمانان را 

همین منظور ابو سفیان به مدینه آمد و روى حسابى که پـیش خـود کـرده     به
  . بیبه که جزء همسران پیغمبر بود وارد شدبود یکسر به خانه دخترش ام ح

تواند به طور خصوصى پیغمبر  سفیان فکر کرده بود با ورود به خانه او مى ابو
اسلام را دیدار کرده و به ترتیبى کـار را اصـلاح کنـد،اما همـین کـه وارد اتـاق       

اعتنایى ام حبیبه مواجه گردید و چون خواست روى فرش  دخترش گردید با بى
  ! او جمع کرد اىام حبیبه بسرعت پیش رفت و فرش را از زیر پبنشیند 
دخترم آیا مرا لایق این فرش ندانسـتى یـا آن را   :سفیان با ناراحتى پرسید ابو

  در خور من ندیدى؟ 
نه،بلکه این فرش مخصوص پیغمبر اسلام است و تـو مـرد   :حبیبه پاسخ داد ام

  ! نىمشرك و نجسى هستى بدین جهت نخواستم روى آن بنشی
اى دختر گویا پس از مـن بـه تـو شـرى و گزنـدى      :سفیان با خشم گفت ابو

  ! رسیده است
رسـانده   سخن را گفت و از خانه او بیرون آمد و خود را به پیغمبر این
اى محمد خون قوم خود را حفظ کن و قریش را پناه ده و پیمان را تجدید :گفت
  ! کن
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پس مـا  :نه،فرمود:اید اى ابو سفیان؟گفت پیمان شکنى کردهمگر :فرمود پیغمبر
  ! سر همان پیمانى که بودیم هستیم

استه پیش ابـو بکـر آمـد و از    وسفیان دیگر نتوانست سخنى بگوید و برخ ابو
وى خواست تا پیش پیغمبر وساطت کند ولى ابو بکر حاضر به این کـار نشـد،از   

ابو سفیان را از پیش خود براند،از آنجا  این رو به نزد عمر رفت و او نیز با تندى
یـا علـى قرابـت و    :رفت و به آن حضرت اظهار کرد به نزد على بن ابیطالب

خویشى تو از همه کس به من نزدیکتر است و من براى انجام حـاجتى بـه ایـن    
ام و از تو درخواست دارم نگذارى من ناامید از این شهر بروم و پیش  شهر آمده

  ! پیغمبر در انجام کار من وساطت کنى
دانى که پیغمبـر چـون    اى ابو سفیان واى بر تو مگر نمى:بدو فرمود على

  . تواند در آن باره با او سخنى بگوید کارى گرفت کسى نمى تصمیم به
که بـا دو فرزنـدش حسـن و     ه دختر رسول خداسفیان رو به فاطم ابو
اى دختر محمد ممکن است به ایـن  :در اتاق نشسته بودند کرده گفت حسین

کودکان خود دستور دهى تا کسى را در پناه خود گیرند و بـراى همیشـه آقـا و    
  بزرگ عرب باشند؟ 

اند که بـدون اجـازه    وز به آن مرتبه نرسیدهفرزندان من هن:فرمود فاطمه
  . پیغمبر کسى را در پناه خود گیرند

شـد و   بر ابو سفیان سخت شده بود و داشت راه چاره بر او مسـدود مـى   کار
  : شده گفت دانست چه باید بکند از این رو دوباره متوسل به على نمى

ابا الحسن راه چاره بر من بسته شده تو راهى پیش پاى من بگذار و بگـو   اى
  تا من چه بکنم؟ 
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که دید اگر بخواهد با ابو سفیان تندى کنـد و او را بـا خشـونت از     على
مانـد و بـه    یا ابو سفیان در مدینـه مـى  :پیش خود براند یکى از دو زیان را دارد

ممکن است پیغمبر اسلام را در محذور بزرگى شود و  وسایل دیگرى متشبث مى
 به مکه بـاز مـى   گینقرار دهد و مانع فتح مکه گردد و یا اینکه مأیوس و خشم

 اى بـه راه مـى   گردد و با تحریک قریش و سایر قبایل همپیمان آنها،جنگ تازه
اندازد و لااقل آنکه مشکلى سر راه نشر توحید و پاك کردن هر چه زودتر شـهر  

  . کند نه خدا از بت و بت پرستى ایجاد مىمکه و خا
اى ابو سفیان به خدا سوگند من اکنـون  :این رو کمى فکر کرده و بدو گفت از

راهى را که براى تو سودمند باشد سراغ ندارم جز آنکـه تـو بـزرگ بنـى کنانـه      
هستى اینک برخیز و به میان مردم برو و آنها را زنهار بده و در پناه خـویش در  

کن و آن گاه بـه مکـه    علامدید قرارداد صلح را از طرف خود به مردم اآور و تم
  ! باز گرد
  آیا این کار براى من سودى دارد؟ :سفیان پرسید ابو

گمان ندارم سودى داشته باشد اما چیز دیگرى اکنون به نظرم :فرمود على
  . رسد نمى

در میـان مـردم    استه به مسجد آمد و طبق راهنمایى علىوسفیان برخ ابو
اى مردم من همه شما را در پناه خویش قرار داده و قرارداد صـلح  :گفت ایستاده

  . این سخن را گفته و شتر خود را سوار شد و به مکه بازگشت!را تمدید کردم
چه :قریش که از آمدن ابو سفیان مطلع شدند،به نزد او آمده و پرسیدند بزرگان
اى نگرفتم،پس بـه   رفتم و با او گفتگو کردم ولى نتیجه به نزد محمد:کردى؟گفت

نزد پسر ابى قحافه رفتم در او هم خیرى ندیدم،آن گاه به نزد پسر خطاب رفـتم  
او را نرمتر از دیگران دیدم،و او  واو را نیز سخت دیدم،از آنجا به نزد على رفتم 
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 کـنم نمـى   مىراهى پیش پاى من گذارد و من انجام دادم و به خدا هر چه فکر 
  اى دارد یا نه؟  ام فایده دانم آیا کارى را که به دستور او انجام داده

  چه راهى؟ :او پرسیدند از
  ! به من دستور داد مردم را پناه دهم و من هم این کار را کردم:گفت
  آیا محمد هم آن را امضا کرد؟ :گفتند بدو
  ! نه:گفت
  کار چه سودى داشت؟ به خدا على تو را مسخره کرده،آخر این :گفتند
  . به خدا راهى جز این نداشتم:سفیان گفت ابو
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  لشکر  تجهیز

به مردم دستور داد آماده سفر شوند  از رفتن ابو سفیان رسول خدا پس
و به خانواده خود نیز دستور داد وسایل سفر او را تهیه کنند اما مقصـد را اظهـار   

ف و همپیمانان خود نیز دسـتور بسـیج داد و چـون آمـاده     نکرد،و به قبایل اطرا
 و براى فـتح مکـه مـى    تحرکت شدند مقصد را به آنها خبر داد که شهر مکه اس

رود و کوشش داشت که لشکر با جدیت و سرعت هر چه بیشتر بروند تا قریش 
از حرکت او آگاه نشود و در این باب دعا هم کرده از خدا نیز خواست که اخبار 

را از قریش پنهان دارد و هنگام حرکت سپاهى گران کـه مرکـب از ده هـزار    او 
لشکر بود آماده حرکت شد و نخستین بار بود که مدینه چنین سپاهى را به خـود  

  . دید مى
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  حاطب بن ابى بلتعه به قریش  نامه

 از آن سو حاطب بن ابى بلتعه که در زمره مسلمانان در مدینه به سـر مـى   اما
  : اى براى قریش نوشت بدین مضمون اش در مکه بودند نامه ن و بچهبرد ولى ز

  "ان رسول االله جاءکم بجیش کاللیل یسیر کالسیل"
هاى تاریک شـب و بسـرعت سـیل بـه      پیغمبر خدا با لشکرى همچون توده[

  .] آید سوى شما مى
نامه را به زنى داد که نامش ساره بود و چنانکه نقل شده پـیش از آن در   این
گذرانید ولى پس از جنـگ بـدر و عـزادار شـدن      به خوانندگى روزگار مى مکه

مردم در آن شهر کارش کساد شده بود و مشترى نداشت از این رو به مدینه آمد 
  . به مکه برساند عتوى به آن زن ده دینار پول داد که آن را مخفیانه و بسر

  . نامه را گرفت و در میان گیسوان خود پنهان کرد و راهى مکه شد ساره
آن سو جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و آن حضرت را از ماجراى نامه حاطب  از

درنگ على بن ابیطالب و زبیر بن عوام را به  بن ابى بلتعه مطلع ساخت،پیغمبر بى
 براى قریش نامـه مـى  زنى به این نام و نشان :دنبال آن زن فرستاد و بدانها گفت

  . گردانید ازبرد،نامه را از او بگیرید و او را به مدینه ب
یا جاى دیگـر بـه    یک فرسخى مدینه دو بسرعت آمدند و در ذى الحلیفه آن

آن زن رسیدند و او را متوقف کرده و بار و اثاثش را جسـتجو کردنـد و چیـزى    
بـه  :تهدید بـه آن زن فرمـود   پیش رفت و از روى نیافتند،در این وقت على

گفتـه   غدروغ گفته شده و نـه او بـه مـا درو    خدا سوگند نه به رسول خدا
کـنم و نامـه    ات را بیرون مى است اکنون یا خودت نامه را بده یا به ناچار جامه

 بـه کنـارى بـرو و   :را مصمم دید گفـت  آورم،آن زن که على را به دست مى
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 سپس نامه را که در میان گیسوانش پنهان کرده بود بیرون آورد و به علـى 

  . بازگرداندند ینهنامه را گرفت و آن زن را به مد على )1( .داد
چه سبب شد که تو :حاطب بن ابى بلتعه را خواست و بدو فرمود پیغمبر

یا رسول االله به خدا سوگند من به خـدا  :ویسى؟عرض کرداین نامه را به قریش بن
و رسول او ایمان دارم و هیچ گونه تزلزلى براى من در دین پیدا نشده ولـى مـن   

من نیز در شهر مکه  رزنددر میان مردم این شهر عشیره و فامیلى ندارم و زن و ف
گـى پـیش   اگـر جن (است خواستم از این راه خدمتى به آنها کرده باشم که احیانا 

در وقت حاجت از آنها براى حفاظت زن و فرزنـد خـود   )آمد و آنها پیروز شدند
  . کمک بگیرم

ــد   در ــیخ مفی ــت ش ــى    روای ــون عل ــه چ ــت ک ــه را آورد  اس نام
دستور داد مردم را به مسجد بخواننـد و سـپس بـه منبـر رفـت و       پیغمبر
دا درخواست کردم تا جریان حرکت ما را از قـریش پنهـان   من از خ!مردم:فرمود

دارد ولى مردى از شما به مردم مکه نامه نوشته و خبر ما را به آنها گزارش داده 
اکنون آن کس که نامه نوشته برخیزد و خود را معرفى کند و یا آنکه وحى الهـى  

  ! او را معرفى کرده و رسوا خواهد شد
تکرار کرد حاطب بن ابى بلتعه در حـالى کـه    برنخاست و چون بار دوم کسى

نویسنده نامه من هستم و بـه  :لرزید از جا برخاست و عرض کرد همچون بید مى
خدا سوگند این کار را از روى شک به نبوت شما و نفاق در دین انجام ندادمــو  

  . سپس همان سخنان را که در بالا ذکر کردیم اظهار داشتـ
یا رسول االله ایـن مـرد منـافق    :یش آمد و گفتاین وقت عمر بن خطاب پ در

دهید تا من او را بکشم،پیغمبر او را از این کار منع کرد و سـپس   شده دستور مى
دستور داد او را از مسجد بیرون کنند و مـردم برخاسـته او را از مسـجد بیـرون     
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خود به آن حضرت  انهکردند ولى حاطب بن ابى بلتعه با نگاههاى معذرت خواه
ــن رو رســول خــدا  نگــاه مــى ــرد از ای ــه مســجد  ک دســتور داد او را ب

من تو رابخشیدم و از خطـاى تـو در گذشـتم از خـدا     :بازگرداندند،و بدو فرمود
  ! بخواه که تو را بیامرزد و دیگر به چنین کارى دست نزنى

ابى بلتعه و در این ماجرا نـازل  به گفته مفسران آیه ذیل در شأن حاطب بن  و
  : شد

ةِ ( َ�هِْـم بـِا�مَْودَ� وِْ�َاءَ تلُقُْـونَ إِ
َ
ُ�مْ أ خِذُوا عَدُوِّي وعََدُو� ينَ آمَنُوا لاَ َ�ت� ِ

هَا ا�� ��
َ
ياَ �

نَ اْ�قَِّ    . تا به آخر )2( )....وَقَدْ َ�فَرُوا بمَِا جَاءَُ�م مِّ
و بـراى خـود   (دوسـتى نگیریـد   اى مؤمنان دشمن من و دشمن خـود را بـه  [

بـه آنهـا هدیـه کنیـد،با     )از طریق مکاتبه(که مودت خود را)دوست انتخاب نکنید
  . تا به آخر...]اینکه بدان حقى که براى شما آمده کافر شدند
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  سپاه به سوى مکه  حرکت

دهم ماه رمضان بود که سپاه ده هزار نفرى اسلام،مدینه را به قصـد فـتح    روز
و مـردم مهـاجر و انصـار عمومـا در ایـن سـفر همـراه رسـول         مکه ترك کـرد  

حرکت کردند و از قبایل اطراف نیز گروه زیادى به آنها ملحـق شـده    خدا
نرسد  یشخواست خبر حرکت او به قر بودند،و تمام کوشش پیغمبر اسلام که مى

قـریش بـه جنـگ و    براى آن بود که مقاومتى از قریش در برابـر آنهـا نشـود و    
مقاومت برنخیزد و خونى در مکه ریخته نشود و بدین ترتیب حرمت خانه کعبـه  
و حرم خدا شکسته نگردد،از ایـن رو پـس از حرکـت نیـز دسـتور داد لشـکر       
بسرعت حرکت کنند و به نقل مورخین این فاصله زیـاد را بـه یـک هفتـه طـى      

ند و در آنجـا توقـف   یک منزلى مکه رسـید "مر الظهران"کردند،و شب هنگام به
  . کردند بى آنکه مردم مکه از ورود آنان اطلاعى داشته باشند

بن عبد المطلب عموى پیغمبر نیز با چند تن از خویشـان آن حضـرت    عباس
که به قصد مهاجرت به مدینه از مکه بیرون آمده بودند در بین راه به رسول خدا 

  . رسیده و به آن حضرت ملحق شدند 
در آن وقت عباس بن عبد المطلب بـه فکـر افتـاد تـا بـه      :اند نوشته مورخین

اى مردم مکه را از ورود این سپاه عظـیم مطلـع سـازد و فکـر جنـگ و       وسیله
مقاومت را از سر آنها دور کند و آنها را براى ورود لشکر اسلام آمـاده سـازد و   

اد تا بـه  به راه افت کهبه همین منظور از میان لشکراسلام بیرون آمده و به سمت م
اند که شـاید در   اى این خبر را به مردم مکه برساند و برخى احتمال داده وسیله

این باره با پیغمبر نیز مشورت کرده و از آن حضرت اجـازه ایـن کـار را گرفتـه     
رسد این احتمال را تاریخ نویسانى که عموما جیره خواران  باشد،ولى به نظر مى
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شـد و   رسید و کنترل مـى  ل آنها به مردم مىخلفاى بنى عباس بوده و یا از کانا
  . به وسیله کنترل کنندگان در تاریخ آمده باشد،و االله العالم

آن سو ابو سفیان و برخى از سران قریش که از عکس العمل پیغمبر اسـلام   از
در نقض پیمان صلح حدیبیه واهمه و بیم داشتند براى کسـب خبـر و اطـلاع از    

شـدند و از   شد از مکه خـارج مـى   تصمیم و یا حرکت لشکر اسلام،شبها که مى
و جسـتجو   حـص شدند تف مسافران و افرادى که از سمت مدینه به شهر وارد مى

کردند تا اطلاعى به دست آورند و تا به آن شب از کسى در این باره چیـزى   مى
  . نشنیده بودند

در آن شب دستور داد لشکر در بیابان پراکنده شوند و هـر   خدا رسول
یک آتشى برافروزند تا اگر کسى از قریش آنها را ببیند عظمت و کثـرت آنهـا را   

و از این راه به هدف خود نیزـکه فـتح مکـه بـدون جنـگ و خـونریزى      بدانند 
  . بودـکمک کرده باشد

اى کـه مشـرف    شب ابو سفیان با بدیل بن ورقاء خـود را بـه بـالاى دره    آن
و محل توقف سپاهیان اسلام بود رساندند و ناگاه مشاهده کردنـد  "مر الظهران"به

دانسـتند سـپاه عظیمـى در آن    در سرتاسر آن بیابان پهناور آتش روشن شـده و  
  ! صحرا فرود آمده

به خدا سـوگند تـاکنون   :سفیان با تعجب و وحشت رو به بدیل کرده گفت ابو
  ! من این همه آتش و این قدر لشکر ندیده بودم

کنم اینان مردم قبیلـه خزاعـه هسـتند کـه بـه       گمان مى:بن ورقاء گفت بدیل
  ! اند ینجا آمدهمنظور حمله به بنى بکر و انتقام از آنها بد

قبیله خزاعه کمتر از آن است کـه ایـن همـه آتـش و چنـین      :سفیان گفت ابو
  ! جمعیتى داشته باشد 
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 این وقت عباس بن عبد المطلب که بر استر مخصوص رسول خـدا  در

کرد صداى ابو سفیان را شنید و خود  بود و در آن نزدیکى گردش مى سوار شده
  ! اى ابا حنظله:سانده گفترا بدو ر
  ! اى ابا فضل:سفیان صداى عباس را شناخت و گفت ابو
  . دو به هم نزدیک شده و به گفتگو پرداختند آن
  اند؟  چه خبر است؟و اینها کیان:سفیان پرسید ابو

اینها مسلمانان هستند که به همراه پیغمبر اسلام بـراى فـتح مکـه    :گفت عباس
  ! اند آمده
پدر و مادرم به قربانت بگو اینک چاره چیسـت و چـه بایـد    :سفیان گفت ابو
  کرد؟ 

زنند چاره این است که پشت سـر   اگر تو را ببینند گردنت را مى:گفت عباس
  . من سوار شوى تا تو را به نزد پیغمبر ببرم و از آن حضرت براى تو امان بگیرم

 تأمل پشت سر عبـاس بـر اسـتر پیغمبـر سـوار شـد و عبـاس        سفیان بى ابو
بسرعت به سوى اردوگاه بازگشت و راه خیمه پیغمبر اسلام را در پیش گرفت و 

 کردنـد چـون اسـتر پیغمبـر را مـى      رسید لشکریان نگاه مى به هر آتشى که مى
رسـول   دهشدند تا نزدیکـى سـراپر   دیدند راه را باز کرده و متعرض سواران نمى

به آتشى که عمر افروخته بود برخوردنـد،عمر در ابتـدا وقتـى اسـتر      خدا
پیغمبر و بر پشت آن عباس عموى آن حضرت را دید،راه را باز کرد ولـى وقتـى   

  : پشت سر عباس،ابو سفیان را مشاهده کرد با ناراحتى فریاد زد
دشمن خدا ابو سفیان است که بدون امان به دسـت مـا افتـاده بایـد او را      این
،این سخن را گفت و به سوى خیمه پیغمبر دویـد تـا اجـازه قتـل او را از     کشت

پیغمبر بگیرد،عباس که متوجه موضوع شد بسرعت خود را به خیمه آن حضـرت  
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مشاجره سختى بین  بام و بدین ترتی من ابو سفیان را امان داده:رسانید و داد زد
ه و دسـتور داد  عباس و عمر در گرفـت و سـرانجام پیغمبـر آن دو را آرام کـرد    

عباس ابو سفیان را به خیمه خود ببرد و تا صبح نـزد خـود نگـاه دارد و چـون     
   )3(. صبح شود او را به خیمه آن حضرت بیاورد

________________________________________  
  : نوشتها پى 

سـید و آن زن  و در ارشاد مفید است که ابتدا زبیر به نزد آن زن رفـت و از او جریـان نامـه را پر   .1
یـا ابـا   :اى نزد او نیسـت و سـپس گریسـت،زبیر گفـت      انکار کرد و سوگند یاد کرد که چنین نامه

 اى داشته باشد بیا تا به نزد پیغمبر بازگردیم،على  الحسن من گمان ندارم این زن نامه

سـتور داده آن را از او  اى همراه این زن اسـت و بـه مـا د    پیغمبر خدا به ما خبر داده که نامه:رمودف
سپس شمشیر خـود را کشـید و پـیش آن زن آمـده     !اى همراه او نیست نامه:گویى بگیریم و تو مى

 ـ !زنم  ات را بیرون آورده و سپس گردنت را مى یا نامه را بیرون آر و یا جامه:فرمود  انزن کـه چن
  . دید نامه را از میان گیسوان خود بیرون آورد

  5.سوره ممتحنه،آیه .2
  : و در اعلام الورى طبرسى و برخى تواریخ دیگر است که در آن شب پیغمبر به ابو سفیان فرمود .3
  ابو سفیان آیا هنوز وقت آن نرسیده که به یگانگى خدا و رسالت من از جانب او گواهى دهى؟  اى
رد خورد،امـا در مـو   آرى اگر خدایى جز او بود در جنگ بدر و احد به کار ما مـى :جواب گفت در

  رسالت تو هنوز در دلم چیزى هست؟ 
زند شهادتین را بر زبان جـارى   زود باش که هم اکنون عمر گردنت را مى:با تندى بدو گفت عباس

کن،ابو سفیان از روى ترس و اجبار و بریده بریده شهادتین را گفت ولى به دنبال آن رو بـه عبـاس   
  فما نصنع باللات و العزى؟ :کرده گفت

  ] ـآن دو بت بزرگـچه کنیم؟"عزى"و"لات"پس با[
  !! "اسلخ علیهما":گفت عمر
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  سفیان در خیمه رسول خدا  ابو

بلنـد شـد ابـو سـفیان از      مؤذن مخصـوص  که صبح شد و صداى بلال همین
این صداى مؤذن پیغمبر است که بـراى  :این صدا چیست؟پاسخ داد:عباس پرسید
از آن ابو سفیان را به خارج خیمه آورد و ابـو سـفیان   گوید و پس  نماز اذان مى

آب وضـوى   دگذارن مشاهده کرد چگونه مسلمانان اطراف پیغمبر را گرفته و نمى
  : او به زمین بریزد،ابو سفیان در شگفت شد و به عباس گفت

  !. لم أرکالیوم کسرى و قیصر باالله.
 نین بزرگ و عزیز ندیدهبه خدا سوگند پادشاه ایران و امپراتور روم را این چ[
و چون نماز بر پا شد و آن صفوف منظم را پشت سر پیغمبر دید و نمـاز بـه   !]ام

پایان رسید سخت تحت تأثیر عظمت و شکوه آنان قرار گرفته بود،پس از اتمـام  
حالى که بزرگان مهـاجر و   ربردند و پیغمبر د نماز او را به نزد رسول خدا

  : ر در حضورش بودند ابو سفیان را مخاطب ساخته فرمود انصا
بر تو اى ابا سفیان هنوز وقت آن نرسیده که بدانى معبودى جـز خـداى    واى

  یگانه نیست؟ 
راستى که چه اندازه بردبـار و کـریم و   .پدر و مادرم به قربانت:سفیان گفت ابو

کـنم اگـر    مى به خدا من فکر!نسبت به خویشاوندان خود مهربان و رئوف هستى
  . به جز خداى یگانه معبودى بود تاکنون براى من کارى صورت داده بود

واى بر تو اى ابا سفیان هنـوز وقـت آن نشـده کـه بـدانى مـن       :فرمود پیغمبر
  فرستاده ازجانب خدا و پیغمبر او هستم؟ 

چقدر رحیم و بزرگوار و نسـبت بـه   !پدر و مادرم به فداى تو:سفیان گفت ابو
  ! کنم بانى و به خدا من هنوز در این باره اندیشه و فکر مىخویشان مهر
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واى بر تو چـرا  :اینجا عباس سخن او را قطع کرده و با پرخاش به او گفت در
  ! اند مسلمان شو معطلى تا گردنت را نزده

بـه رسـول خـدا عـرض      )1(سفیان از روى ناچارى مسلمان شد،و عباس  ابو
یا رسول االله ابو سفیان مرد جاه طلبـى اسـت خـوب اسـت او را افتخـارى      :کرد

و هـر  !آرى هر کس به خانه ابو سفیان برود در امـان اسـت  :بدهید؟پیغمبر فرمود
و در را  رودکس به مسجد الحرام پناه برد در امان است و هر کس به خانه خود ب

  . به روى خویش ببندد در امان است 
او :به عباس فرمود است که برود رسول خداوهمین که ابو سفیان برخ و

را در تنگه دره روى دماغه کوه نگهدارد تا لشکر اسلام از آنجا و از پـیش روى  
  . ابو سفیان عبور کنند و آن وقت او را رها سازد

خواسـت در   هدفى که داشت و مـى  باز هم به منظور همان خدا رسول
جریان فتح مکه خونى ریخته نشود و قریش به فکر مقاومت نیفتند ایـن دسـتور   
  . را داد تا ابو سفیان از نزدیک سپاه منظم و عظیم اسلام را ببیند و مرعوب گردد

هاى مـنظم سـپاه از پـیش روى آن دو     کنار ابو سفیان نشست و دسته عباس
کرد که اینها قبیلـه   ک آنها را به ابو سفیان معرفى مىگذشتند و عباس یک ی مى

  ... اند اینها کیان...اینها مزینه هستند ...اند سلیم
و "کتیبـۀ الخضـراء  "سفیان سـخت مرعـوب شـده بـود بخصـوص وقتـى       ابو

را کـه غـرق در اسـلحه بودنـد و فقـط       محافظین مخصوص رسول خـدا 
هیچ کس تـاب  :د پیدا بود مشاهده کرد به عباس گفت چشمانشان از زیر کله خو

ات  به خدا سوگند اى عباس سـلطنت بـرادر زاده  !مقاومت در برابر اینها را ندارد
در این وقت عباس ابـو سـفیان را رهـا کـرد و او بسـرعت از      !است گشتهعظیم 

اى گروه قـریش ایـن   :لشکر اسلام جلو افتاده خود را به مکه رسانید و فریاد زد
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آید،سپاهى که هیچ یک از شما تاب مقاومـت   مد است که با سپاهى گران مىمح
  ! در امان است ددر برابر آنها را ندارید،و بدانید که هر کس به خانه من در آی

که همسر ابو سفیان بود وقتى این خبر را از شـوهرش شـنید    عتبه دختر هند
  : است و سبیلهاى او را به دست گرفت و فریاد زدوبرخ
رویت زشت باد با این خبرى کـه  !خاصیت را بکشید انبانه پر از باد و بى نای

واى بر شما این زن شما را فریب ندهـد کـه شـما تـاب     :ابو سفیان گفت!آوردى
  ! مقاومت با این سپاه را ندارید بدانید هر کس داخل خانه من شود در امان است

  ! خدایت بکشد آخر خانه تو گنجایش ندارد:گفتند مردم
هر کس هم که به خانه خود برود و در را بـروى خـود ببنـدد در امـان     :فتگ

  ! است و هر کس نیز که به مسجد برود در امان است
هاى خود و گروهى هم به مسـجد   دیگر درنگ نکرده و جمعى به خانه مردم
  . رفتند
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  ذى طوى  در

از طـرف   شـد  جایى که مکه نمایان مى رسید"ذى طوى"مجهز اسلام به سپاه
شد و سکوت شـهر مکـه را    قریش هیچ گونه مقاومت و عکس العملى دیده نمى

دستور توقف داد و ناگهان به یاد روزى  فرا گرفته در این وقت رسول خدا
شـکر   نکه تنها از ترس مشرکان از این شهر خارج شده بـود افتـاد و بـه عنـوا    

د تا براى خداى بزرگ و مهربانى کـه او  گزارى پیشانى خود را بر پالان شتر نها
را به این عظمت رسانده سجده شکر گزارد و سپس لشـکر را بـر چهـار دسـته     
تقسیم کرد و هر دسته را مأمور ساخت از سمتى وارد شهر شوند و به فرماندهان 

حمله و تعرض از طرف  آنکهدستور داد با کسى جنگ و زد و خورد نکنند مگر 
چند نفر بودند که به خاطر سوابق سویى که داشتند و هـیچ  آنها شروع شود،فقط 

گونه امیدى به اصلاحشان نبود خونشان را هدر کرد و فرمان داد آنها را هر کجا 
بخشید و مورد عفو  یافتند بکشند و بعدا نیز چند تن از آنها را طبق دستور بعدى

  . قرار داد
بن عوام،خالـد بـن ولیـد،ابو    عبارت بودند از زبیر  اند گفته چنانکه فرماندهان

  . عبیده جراح و سعد بن عباده
بن عباده که یکى از فرماندهان بود پرچم را به دست گرفته و با خواندن  سعد

  این رجز 
ــۀ   ــوم الملحمـــ ــوم یـــ   الیـــ

  
  )2( .تســـبى الحرمـــۀ  الیـــوم  

  
.  
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 جنگ را زنده کرد،اما وقتى پیغمبر آن را شنید به على بن ابیطالب شعار

دستور داد خود را به سعد برساند و پرچم را از دست او گرفتـه و بـه جـاى آن    
  . و بدین ترتیب این شعار هم خاموش شد )3( "الیوم یوم المرحمۀ"بگوید

چهارگانـه از چهـار سـمت وارد مکـه شـدند،خود پیغمبـر نیـز از         گروههاى
 خدیجه قبـه و سـراپرده   به شهر در آمد و در کنار قبر ابو طالب و"اذاخر"طریق

  . اى براى آن حضرت نصب کردند که در آن سکونت کند
هاى خود رفته و گروه زیادى هم به مسجد رفته بودنـد و   شهر به خانه مردم

هاى شهر که گروهـى   مکه حالت تسلیم به خود گرفته بود تنها در یکى از محله
شـبیخون زدن بـه خزاعـه    اى که بـا   از قبیله هذیل و بنى بکرـیعنى همان قبیله

عکرمۀ بن ابـى   کسبب نقض پیمان حدیبیه شده بودندـسکونت داشتند به تحری
جهل و صفوان بن امیه سر راه را بر سپاهیان اسلام گرفته و آماده جنگ شدند،و 

  . موضع گرفتند"خندمه"در جایى به نام
گذشت سپاهى بود که تحت فرمانـدهى خالـد بـن     که از آن محله مى سپاهى

رفت،خالد که از جریان مطلع شد دستور جنـگ داد و شمشـیرها    لید پیش مىو
کشیده شد و مشرکان را تا نزدیکى مسجد الحـرام بـه عقـب راندنـد و در ایـن      

فـرار   نگیرودار بیست نفر از بنى بکر کشته شد و بقیه از جمله عکرمـه و صـفوا  
ه برق شمشیرها افتاد دانست کـه  که از دور چشمش ب کردند و رسول خدا

در آنجا درگیرى و جنگ رخ داده و چون دستور داد تا به آنها پیغـام دهنـد کـه    
دست از جنگ بردارند کار پایان پذیرفته بود و مشرکان پس از به جاى گذاشتن 

   )4(. بیست نفر کشته فرار کرده و تسلیم شده بودند
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  کنار خانه کعبه  در

ز چهار سـمت مکـه خـود را بـه کنـار مسـجد الحـرام        چهارگانه ا گروههاى
رساندند،رهبر عالى قدر اسلام نیز پـس از آنکـه سـر و صـورت را از گـرد راه      
بشست و غسل کرد از خیمه مخصوص بیرون آمد و سوار بر شتر شده به سـمت  

با  همسجد الحرام حرکت کرد،شهر مکه که روزى تمام نیروى خود را براى مبارز
مبر اسلام و در هم کوبیدن نداى مقدس آن بزرگوار به کار گرفته دعوت الهى پیغ

بود،اکنون سکوتى توأم با خضوع و تـرس بـه خـود گرفتـه و مـردم از شـکاف       
درهاى خانه و گروهى از بالاى کوههـا آن همـه عظمـت و شـکوه نـواده عبـد       

  . کردند المطلب و پیامبر بزگوار اسلام را مشاهده مى
هایى را که در این شهر  رات تلخ و تمسخر و تکذیبپیغمبر نیز آن خاط خود

گذرانـد   از دست مشرکان و بت پرستان در طول سیزده سال دیده بود از نظر مى
و از این همه نعمت و قدرت که خداى تعالى به او ارزانى داشـته بـا دل و زبـان    

زد  حلقه مى ینشکرد و گاهى هم اشک شوق در دیدگان حق ب مى سپاسگزارى
گذارد و به سـوى خانـه    هاى مکه را یکى پس از دیگرى پشت سر مى و کوچه

کعبه که به دست قهرمان توحید در جهان،حضرت ابراهیم خلیـل الرحمـان جـد    
  . رفت أمجدش بر پا شده بود،پیش مى

اسلام آماده شد تا در رکاب پیشواى عالى قدر و آسمانى خود مراسـم   لشکر
ورود آن حضـرت کوچـه داده و راه بـاز     طواف خانه کعبه را انجام دهد،و براى

اند پیغمبر اسلام در حالى که مهار شترش در دست محمد بن مسلمه بـود و   کرده
جانبازان اسلام دورش حلقه زده بودند به کنار خانه رسید و همچنان کـه سـواره   
بود طواف کرد و سپس با چوبدستى که در دست داشت اسـتلام حجـر نمـود و    



703 
 

یاده شد و دست به کار پایین آوردن بتهایى کـه بـر دیـوار    پس از استلام حجر پ
 کعبه آویخته بودند گردید تا آنها را بشکند و چون در دسترس نبود به على

،و در سـیره حلبیـه و   ) 5(را به زیر افکند  نهادستور داد پا بر شانه او بگذارد و آ
هنگامى کـه  :پرسیدند بسیارى از کتابهاى شیعه و اهل سنت آمده که از على

چنان دیدم کـه اگـر   :بالا رفتى خود را چگونه دیدى؟فرمود بر شانه پیغمبر
آن گاه عثمان بن طلحه را .توانستم خواستم ستاره ثریا را در دست بگیرم مى مى

شـد و  کعبه  کعبه بود خواست تا در خانه را بگشاید سپس وارد خانه یددارکه کل
تصویرهایى را که مشرکین از پیمبران و فرشتگان ساخته و در کعبه آویخته بودند 

  : کرد با چوبدستى خود بر زمین ریخت و این آیه را تلاوت مى
ن� اْ�َاطِلَ َ�نَ زهَُوقًا(   ).جَاءَ اْ�قَ� وَزهََقَ اْ�َاطِلإُِ
  .] است بگو حق آمد و باطل نابود شد که براستى باطل نابود شدنى[

مکه و سرکردگان و سخنوران آنها مانند ابو سفیان و سهیل بن عمرو  مشرکان
کنند آیا اکنون  اند و با خود فکر مى و دیگران در کنار مسجد الحرام صف کشیده

ها و تهمت و افتراهـا و   که پیغمبر اسلام مکه را فتح کرده پاسخ آن همه شکنجه
هـایى را کـه در    و توطئـه  اه کر کشىتمسخر و تکذیبها و سرانجام آن همه لش

طول بیست سال تمام بر ضد او کردند تا جایى که براى کشتن و قتل او همدست 
شدند و او را ناچار کردند شبانه از شهر و دیار و کعبه آمال خود فـرار کند،چـه   
خواهد داد و چه تصمیمى درباره آنها خواهد گرفت و از سـوى دیگـر ده هـزار    

حاصل کرده فضاى مسجد را پر نموده و جاى  فراغتاز طواف سپاهى اسلام که 
انـد تـا سـرانجام کـار را      ایستادن را بر مردم تنـگ سـاخته و همـه سرکشـیده    

از میـان درهـاى کعبـه     ببینند،ناگهان دیدند چهره زیبا و درخشان محمـد 
 ـ هـاى   ه چهـره نمودار شد و دو دست خود را به دو طرف در گرفت و نگاهى ب
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مکیان کرد و با یک نگاه ممتد همـه را از زیـر نظـر     لرزانرنگ پریده و اجساد 
  ! گذرانید
 خواهند بدانند آیا این رادمرد الهى و قهرمان مبارزه با شرك و بـت  مى مردم

خواهـد   خواهد بگوید و با دشمنان خود چه رفتـارى مـى   پرستى اکنون چه مى
  . انجام دهد
به لب پیغمبر دوخته شـد و سـکوت مبهمـى سراسـر مسـجد را فـرا        چشمها

تپـد و   اند دلها از تـرس مـى   گرفته،در یک قسمت مسجد که مشرکین صف زده
قسمت دیگر را که لشکر پیروز اسلام پوشانده قلبها لبریـز از شـوق و پیـروزى    

 وبیننـد و خشـم    است،قرشیان مرگ و حیات خود را در میان لبان پیغمبـر مـى  
  . خوانند و نگاههایش مى ت را در چشمان رسول خدارحم

را به نبوت نشناخته بودند و او را پیامبر الهى  که اکثرا هنوز محمد آنان
دانستند حق داشتند وحشـت و اضـطراب داشـته باشـند،زیرا اگـر آن روز       نمى

شان را داشتند بـا   ان فاتح دیگرى که آنها سابقهپیغمبربزرگوار اسلام مانند سردار
و یـا غـارت و اسـارت     تلفرمان ق"الاسر"و یا"النهب"،"القتل"گفتن یک جمله
اى به جاى نبود،امـا   ماند و خانه کرد،مردى از قریش زنده نمى آنها را صادر مى

ــریم   نمــى ــرآن ک ــر ق ــه تعبی ــامبر الهــى اســت و ب ــه او پی ــۀ "دانســتند ک رحم
است،و در هنگام اقتدار و پیروزى مغرور قدرت نشـده و تحـت تـأثیر    "للعالمین

  . گرفت واهدهوا و هوسهاى شخصى و نفسانى قرار نخ
هاى پراضطراب و تاریخى آن روز براى آنان بکنـدى گذشـت و    لحظه بارى

انتظار به پایان رسید و صداى روح افزاى فاتح مکه در فضا طنین انداز شد و با 
اى که بیست سال پیش دعوت آسمانى خود را با آن آغاز کرد بـود   لههمان جم

  : سخن را آغاز کرد و گفت
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لا اله الا االله وحده لا شریک له،صدق وعده و نصر عبـده و هـزم الاحـزاب    "
  . "وحده
اش راست در آمد و  معبودى جز خداى یگانه نیست که شریکى ندارد،وعده[
  ...] ب را بتنهایى منهزم ساختاش را نصرت و یارى داد و احزا بنده

کردنـد   گاه براى آنکه خیال قرشیان را از هرگونه انتقـامى کـه فکـر مـى     آن
پیغمبر از آنها بگیرد آزاد سازد و دلشـان را آرام کنـد آنهـا را مخاطـب سـاخته      

  : فرمود
  "ماذا تقولون و ماذا تظنون؟"
  ] کنید؟ گویید و چه فکر مى چه مى)باره من(آیا در[
خواست نظریه آنها را نسبت به خود و رفتارش با  ین دو جمله کوتاه مىبا ا و

  آنها بفهمد؟ 
که سخت تحت تأثیر قدرت و شوکت پیامبر اسلام قرار گرفته بودنـد   قرشیان

  : طلبانه گفتند با زبانى تضرع آمیز و پوزش
  ! "نقول خیرا و نظن خیرا،اخ کریم و ابن اخ کریم و قد قدرت"
گوییم و جز خیر و نیکـى گمـانى    بى درباره تو چیزى نمىما جز خیر و خو[

بزرگـوار  )و فامیـل (تو برادرى مهربان و کریم هستى و بـرادرزاده !بریم به تو نمى
  !] اکنون همه گونه قدرتى هم دارى مایى که
در همین چند جمله کوتاه کمال اضطراب و نگرانى آنها را بخوبى روشن  دقت

ار کوتاه و جالبى با اقرار به پذیرفتن حاکمیـت آن  سازد و ضمنا با تعبیر بسی مى
بزرگوار از رفتار گذشته خود پوزشخواهى کرده و انتظار گذشت و عفو خـود را  

چنـد جملـه    کـر نیـز بـا ذ   رسول خـدا  .از آن حضرت درخواست نمودند
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بـدانها   نگرانیشان را برطرف کرد و فرمان عفو عمومى آنهـا را صـادر فرمـود،و   
  : گفت
لا تثریب علیکم الیوم یغفر االله لکم و هـو  :فانى اقول لکم ما قال اخى یوسف"

  .  "ارحم الراحمین
هنگـامى کـه بـرادران او را    (گویم که برادرم یوسف من همانى را به شما مى[

امروز ملامتى بر شما نیست خدایتان بیـامرزد کـه او مهربـانترین    :گفت)شناختند
  .] مهربانان است

  : سپس افزود و
براستى که شما بد مردمانى بودید که پیغمبر خود را تکذیب کردید و او را از [

شهر و دیار خود آواره ساختید و به این راضى نشدید تا آنجا که در بلاد دیگـر  
  .] هم به جنگ من آمدید

سخنان شاید دوباره برخى دلها را مضطرب ساخت که نباشد پیغمبر اسلام  این
ها افتاده و بخواهد تلافى کند،اما رسـول   ه یاد آن همه آزارها و شکنجهدوباره ب

  : براى رفع این نگرانى هم بلادرنگ دنبال سخنان بالا فرمود خدا
  ! "فاذهبوا فأنتم الطلقاء"
  !] تان آزادید بروید که همه[

تاریخ و روایات آمده است که وقتى رسول خدا این سخنان را گفت،مردم  در
اند از مسـجد الحـرام    همانند مردگانى که از گورها سر بیرون آورده و آزاد شده

انگیز پیامبر اسلام سبب شـد   بیرون دویدند و همین بزرگوارى و گذشت شگفت
  . بپذیرند راتا بیشتر آنان به دین اسلام در آیند و این آیین مقدس 

  از سخنان رسول خدا  فرازهایى
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در تواریخ نقل شده که برخى را ظاهرا  اینجا سخنانى از رسول خدا در
پیش از خروج مردم از مسجد و قسمتى را پس از رفـتن بـه بـالاى صـفا و یـا      

از  اى سخنان مزبور عصاره و فشرده:توان گفت جاهاى دیگر ایراد فرمود که مى
 و خلاصه رمودهسخنانى است که در سخنرانیهاى گذشته در مکه و مدینه ایراد ف

اى است از آنچه به خاطر آن مبعوث گشته و داروى نافعى است براى بیماریهاى 
هاى بیمار دیگر بدان دچار و مبـتلا   کشنده و مهلکى که جامعه آن روز و جامعه

  : گشته
خوة الجاهلیۀ و تفاخرها بابائهـا،ألا انکـم   ایها الناس ان االله قد أذهب عنکم ن"

من آدم و آدم من طین،ان العربیۀ لیست بأب والد و لکنها لسان ناطق،فمن قصـر  
به عمله لم یبلغ به حسبه،ان الناس من عهد آدم الى یومنا هذا مثل اسنان المشـط  

و لا فضل لعربى على عجمى و لا للاحمر على الاسود الا بالتقوى،الا ان کل مال 
  . "مأثرة و دم فى الجاهلیۀ کان تحت قدمى هاتین

اى گروه مردم خداوند نخوت و افتخارات دوران جاهلیت و مباهـات کـردن   [
اید و  به پدران را از میان شما برده،هان بدانید که همگى شما از آدم آفریده شده

ى ا خلق شده،آگاه باشید که بهترین بندگان خـدا آن بنـده  )و خاك(آدم نیز از گل
  . است که از گناه و نافرمانى خدا پرهیز و خوددارى کند

ملاك شخصیت شما نخواهد بود بلکـه آن  )هیچگاه(عرب بودن!هان اى مردم"
و هر کس در انجام وظیفه و عمل کوتاهى کند افتخـارات  !تنها زبانى است گویا 

  . رساند فامیل،او را به جایى نمى
هاى شـانه مسـاوى و    همانند داندانهمردم از روز خلقت آدم تا به امروز  همه
اند،عرب بر عجم،و سرخ بر سیاه،فضیلت و برترى ندارد جز به تقـوى و   یکسان

  . پرهیزکارى
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بدانید که هر ادعایى مربوط به جان و مـال و افتخـارات موهـوم زمـان      هان
و .]دانـم  اساس مى جاهلیت است همه را زیر پاى خود نهادم و پایان یافته و بى

  : اند که فرمود اى از نقلها جمله زیر را نیز اضافه کرده در پاره
المسلم اخو المسلم و المسلمون اخوة و هم یـد علـى مـن سـواهم تتکـافؤ      "

  . "دمائهم یسعى بذمتهم أدناهم
مسلمان برادر مسلمان است،و همه مسـلمانان بـرادر یکدیگرنـد و در برابـر     [

دشمنان و بیگانگان حکم یک دست را دارند،خون هـر یـک بـا دیگـرى برابـر      
  ...] است،کوچکترین فرد آنها اختیار دارد تا از طرف مسلمانان دیگر تعهد نماید

 ـ و ت و خویشـان و  از آن جمله از مسجد بیرون آمد و به بلندى صفا بالا رف
  : نزدیکان خود را مخاطب ساخته فرمود

یا بنى هاشم،یا بنى عبد المطلب انى رسول االله الیکم و انى شـفیق علـیکم،لا   "
تقولوا ان محمدا منا،فو االله ما اولیائى منکم و من غیرکم الا المتقـون،فلا أعـرفکم   

ملون الآخـرة،ألا  تأتونى یوم القیامۀ تحملون الدنیا على رقابکم و یأتى الناس یح
و انى قد أعذرت فیما بینى و بینکم و فیما بین االله عز و جـل و بیـنکم و إن لـى    

  . "عملى و لکم عملکم
اى بنى هاشم و اى فرزندان عبد المطلب من پیامبر خدا به سوى شما هسـتم  [

که )و بدان مغرور شوید(نگویید محمد از ماست!و نسبت به شما دلسوز و مهربانم
گند دوسـتان و نزدیکـان مـن چـه از شـما و چـه از دیگـران تنهـا         به خدا سو

اید و دنیـا را   آمده هپرهیزکاران هستند،چنان نباشد که روز قیامت شما را ببینم ک
آورى مـال دنیـا و ثـروت     و زندگى دنیا را بـه جمـع  (بر گردنهاى خود بار کرده

آخرت را همـراه  و دیگران بیایند و )گذرانده و از توشه آخرت تهى دست باشید
آگـاه  )اى برگرفتـه باشـند   و از رهگذر دنیا براى آخرت خود توشه(آورده باشند
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عز و جل وظیفه خود را انجام دادم و آنچـه   اىباشید که من در برابر شما و خد
را لازم بود به شما تذکر دادم و همانا من در گرو عمل خـویش و شـما نیـز در    

  !] گرو عمل خود هستید
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___________________________________________  
  : نوشتها پى 

دانیم اگر عباس یک مسلمان متعهدى بود چرا این قـدر بـراى حفـظ جـان یـک دشـمن        ما نمى.1
و شـگفت  ...بـازد  کوشد و چرا با او نرد عشـق مـى   سرسخت اسلام و خطرناك و بهادادن به او مى

عباس که سعى داشتند بهترین چهره را از  آنکه چگونه این اخبار حدود سه قرن از کانال خبرى بنى
  ! بسازند عبور کرده و بدون حذف و اسقاط به دست ما رسیده است اسلامعباس در 

  !] امروز روز کشتار و جنگ است،امروز روز اسارت پرده نشینان است.[2
  !] امروز روز مرحمت و مهربانى است.[3
 هنگامى که مشرکان مزبـور مـى  :گوید قل کرده مىاز داستانهاى جالبى که ابن هشام در این باره ن.4

موضع گیرند مردى بود به نام حماس بن قیس قبل از ورود لشکر اسلام خـود  "خندمه"خواستند در
نمود،زنش کـه چنـان دیـد     کرد و در میان خانه شمشیر خود را اصلاح مى را براى جنگ آماده مى

  ! براى محمد و یارانش:کنى؟گفت براى چه شمشیرت را اصلاح مى:آمده از او پرسید شپی
  ! گمان ندارم امروز کسى بتواند در برابر محمد و سپاهیانش مقاومت کند:گفت زن

کشم که یکى از یاران او را بـراى   ولى من به خدا انتظار آن ساعتى را مى:در جوابش گفت حماس
  ! به خانه آورم)به صورت اسارت(خدمتکارى تو

جله و سراسیمه حال پشت در خانه آمد و بشدت در را کوبیـد،زن  بیرون رفت و ناگهان با ع حماس
  : بسرعت دوید و در را باز کرد و چون به خانه وارد شد بدو گفت

  گفتى؟  چه شد آنچه مى پس
  : پاسخش گفت در

  لــو شــهدت یــوم الخندمــۀ انــک

  
ــر ــۀ  اذف ــر عکرم   صــفوان و ف

  
  بـــو یزیـــد قـــائم کالمؤتمـــۀ و

  
  استقبلتهم بالسیوف المسـلمۀ  و

  
ــن ــۀ  یقطع ــاعد و جمجم ــل س   ک

  
  فــلا یســمع الا غمغمــۀ ضــربا

  
  نهیـــت خلفنـــا و همهمـــۀ لهـــم

  
  تنطقى فى اللوم ادنى کلمـۀ  لم

  
سـهیل  (کرد که چگونه عکرمه و صفوان گریختند و ابو یزید اگر تو در خندمه بودى و مشاهده مى[ 

دیدى  ایستاده بودند،و شمشیرهاى مسلمانان را رو به رویشان مى)حرکت بى(مانند ستونى)بن عمرو
زدند که جز هیاهو و صـداى   ریختند و چنان شمشیر مى که چگونه سرها و بازوها را روى هم مى
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شد کوچکترین کلمه و سخنى درباره ملامت و سرزنش من بـر زبـان    آنها چیزى شنیده نمى همههم
  ] کردى؟ جارى نمى

انـد   بسیارى از محدثین اهل سنت نقل کرده را بر شانه پیغمبر نهادن على داستان پا.5
و ابن جـوزى در  )31ص (و نسائى در خصائص)84،ص 1ج (از آن جمله احمد بن حنبل در مسند

،صـص  8نفـر هسـتند بـه شـرحى کـه در احقـاق الحـق ج         34صفوة الصفوة و دیگران که حدود 
ــ691 ــن    680ـ ــا ای ــده ب ــر ش ــاوتذک ــایى،ابن     تف ــن حنبل،نس ــد ب ــون احم ــى چ ــه جمع ک

جوزى،طبرى،هیثمى،قندوزى و دیگران آن را مربوط به قبل از هجرت دانسته و با مختصر اختلافى 
من و رسول خدا با هم به مسجد رفتیم و من :اند که آن حضرت فرمود نقل کرده از خود على

بود بر زمـین افکنـدم و صـداى شکسـتن آن      انردم و بتى را که به کعبه آویزپا بر دوش پیغمبر گذا
پس از این کار گریختیم و در یکـى از   همچون شکستن شیشه بلند شد و من و رسول خدا

  . ها پنهان شدیم خانه
جمعى نیز مانند ابن مغازى و شیخ عبد االله حنفى و عبد االله شـافعى و دیگـران آن را در داسـتان     و

اند که  اندـچنانکه در بالا نقل شدو از حسان بن ثابت اشعار زیر را نیز نقل کرده فتح مکه ذکر کرده
  : در این باره گوید

ــل ــدحا  قیــ ــى مــ ــل لعلــ ــى قــ   لــ

  
ــل   ــدحا  قیــ ــى مــ ــل لعلــ ــى قــ   لــ

  
ــه ــدة   مدحــ ــارا مؤصــ ــد نــ   یخمــ

  
ــت   ــرء   قلـ ــدح امـ ــى مـ ــدم فـ   لا اقـ

  
ــل ــده  ضــ ــى ان عبــ ــب الــ   ذو اللــ

  
ــا    و   ــال لنــ ــطفى قــ ــى المصــ   النبــ

  
ــراج لمـــــا صـــــعده لیلـــــۀ   المعـــ

  
  االله بظهـــــــرى یـــــــده وضـــــــع  

  
ــأحس ــرده  فــ ــد ابــ ــب ان قــ   القلــ

  
  علـــــــى واضـــــــح اقدامـــــــه و  

  
  محل وضع االله یده  فى
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اذان نماز را گفت دیگر وقت نماز ظهر شده بود و پیغمبـر خـدا بـلال را     بلال

مأمور کرد تا اذان نماز را بر فراز خانه کعبه بگویـد و نـداى توحیـد را از فـراز     
خانه خدا پس از قرنها به گوش مردم مکه برساند و همین که صداى بـلال بلنـد   

 حکایت از عناد و دشمنى که ىشد،آنها که هنوز در دل تسلیم نشده بودند سخنان
  : کرد بر زبان جارى کردند از آن جمله عکرمۀ بن أبى جهل گفت شان مى

حـارث بـن   !آید پسر رباح بر بام کعبه صداى الاغ کند خدا من که بدم مى به
  ! کاش قبل از این روز مرده بودم:هشام گفت

سپاس خداى را که پدرم ابو عتـاب زنـده نبـود تـا ایـن      :بن اسید گفت خالد
  ! روزگار را ببیند که پسر رباح بر بام کعبه رود

بیند و اگر خدا  این کعبه خانه خداست و او ماجرا را مى:بن عمرو گفت سهیل
  . سازد بخواهد این وضع را دگرگون مى

سم اگر چیزى بر زبـان  تر گویم،به خدا مى من که چیزى نمى:سفیان گفت ابو
  ! آرم این دیوارها سخنم را به گوش محمد برساند

این وقت جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و سخنانى را که آنها گفته بودنـد بـه    در
ایشان را خواست و آنچه را گفتـه   اطلاع آن حضرت رسانید و رسول خدا
د بن اسید و برخى دیگر مسلمان شـده و  بودند به آنها باز گفت،در این وقت خال

  ! از گفته خود توبه کردند و رسول خدا آنها را بخشید 
مردان و زنان قریش سپس پیغمبر به صفا آمد و در آنجا نشست و مـردان   بیعت

 کردند و اسلام اختیـار مـى   آمدند و با آن حضرت بیعت مى قریش یک یک مى
غمبر اسـلام از وضـع اعمـال زشـت و     نمودند،آن گاه نوبت زنان رسید و چون پی

داشـت   عآلودگى بسیارى از زنان قریش بخصوص اعیـان و اشـراف آنهـا اطـلا    
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دستور داد ظرف آبى حاضر کردند و دستهاى خود را در آن آب کرد و آیه زیـر  
را که در مورد بیعت زنان بر پیغمبر نازل شده و حاوى چند ماده بود براى بیعـت  

  : آنها قرائت کرد
ـهِ شَـ�ئًْا وَلاَ ياَ ( ـْ�نَ باِ�ل�ـ ن لا� �ُْ�ِ

َ
ٰ أ ذَا جَاءَكَ ا�مُْؤْمِنَاتُ ُ�بَايعِْنَكَ َ�َ ِ�� إِ هَا ا�� ��

َ
�

يـْدِيهِن� 
َ
�نـَهُ َ�ـْ�َ أ ِ�َ� ببُِهْتـَانٍ َ�فَْ�ِ

ْ
وْلاَدَهُـن� وَلاَ يـَأ

َ
ْ�نَ وَلاَ يـَزِْ�َ� وَلاَ َ�قْـتُلنَْ أ ِ�َْ�

رجُْلِهِن� وَلاَ 
َ
هَإِن� ا�ل�ـهَ َ�فُورٌ ر�حِيمٌ وَأ

غْفِرْ �هَُن� ا�ل�ـ  )  َ�عْصِينَكَ ِ� مَعْرُوفٍفَبَايعِْهُن� وَاسْتَ
)1(  .  

اى پیغمبر چون زنان مؤمن پیش تو آیند و با تو بیعت کنند که چیـزى را بـا   [
خدا شریک نسازند و دزدى نکنند و زنا نکنند و فرزندان خـویش را نکشـند و   

هتان نزنند و در کارهاى شایسته عصیان و نافرمانى تو را نکنند،در ایـن  دروغ وب
که خدا آمرزنـده و   بخواهصورت با ایشان بیعت کن و از خدا براى آنها آمرزش 

  .] مهربان است
اسلام پس از خواندن آیه فوق دست خود را از ظرف آب بیرون آورد  پیغمبر

بیایند و دستهاى خود را بـه نشـانه    خواهند بیعت کنند و دستور داد زنانى که مى
بیعت با پیغمبر اسلام در ظرف آب کنند و براى انجـام دسـتورهاى فـوق متعهـد     

  . شوند
آمدند و دسـت خـود را در ظـرف آب کـرده و      قریش بدین ترتیب مى زنان
کردند و از جمله هند دختر عتبه و همسر ابو سفیان بود که بـه خـاطر    بیعت مى

حد کرده بود و به تحریک او وحشى حمزة سید الشـهدا را  جنایتى که در جنگ ا
به قتل رسانده بود به صورت ناشناس آمد و چون به گفتگو پرداخـت پیغمبـر او   

  تو هند هستى؟ :را شناخت و فرمود
  ! اکنون مرا عفو فرما خدا تو را عفو کند:نگران شد و گفت هند
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  در شهر مکه انصار از توقف پیغمبر  ترس

کردنـد،و   انصار مدینه که این جریانات را یکى پس از دیگرى مشـاهده مـى  
 تسلیم شدن کامل شهر مکه و قریش را در برابر پیغمبـر اسـلام از نزدیـک مـى    

از ایـن   دیدند کم کم به فکر فرو رفتند و نگران شدند که مبادا رسول خدا
و میان عشیره و فامیل خود بماند و توقف در مکـه   ىپس بخواهد در وطن اصل

را بر مراجعت به مدینه ترجیح دهد،بخصوص که مکه قبله مسلمانان بود و خانـه  
خدا و مسجد الحرام در آن قرار داشت و اقامت در آن شهر آرزوى هر مسلمانى 

شـهر بـوده و    بود چه رسد به رهبر اسـلام و کسـى کـه وطـن اصـلى او همـان      
  . به صورت اجبار و ناچارى در خارج آن شهر زیسته بود راروزگارى 

مثل این بود که ماجراى پیمان عقبه را فراموش کرده بودند و قولى را که  ولى
پیغمبر اسلام در مورد توقف در مدینه تا پایان عمر به آنها داده بود از یـاد بـرده   

تا جایى که پیغمبر اسلام از ماجرا بـا خبـر    بودند از این رو نگرانى آنها زیاد شد
چنـین چیـزى نخواهـد    :خاطر آنها فرمود ینانشد و به نزد آنها آمده و براى اطم

  ! بود،زندگى من با شما و مرگم نیز با شما خواهد بود
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هـا و جنـایتى کـه خالـد      هایى براى ویران کردن بتخانه دسته اعزام

  .کرد

پس از فتح مکه پانزده روز در آنجا ماند و در ایـن مـدت    رسول خدا 
به مردم تازه مسلمان مکه دستور داد هر کس در خانه خـود بتـى دارد آن را از   

از آن  اآمدنـد و مسـائل و احکـام دیـن ر     بین ببرد و ترتیبى داد که مـردم مـى  
هـاى   هایى را به اطراف فرستاد تا بتخانه آموختند و در ضمن دسته حضرت مى

 و به همه آنها دسـتور مـى  .اطراف را ویران کرده و مردم را به اسلام دعوت کنند
  . داد با کسى جنگ و قتال نکنند

از آن جمله غالب بن عبد االله را به سوى بنى مدلج فرستاد،عمرو بـن امیـه    که
ضمرى را به سوى بنى الدیل اعزام کرد،عبد االله بن سهیل بن عمرو را بـه سـوى   

بن فهر فرستاد و خالد بن ولید را نیز به سـوى بنـى جذیمـه اعـزام      بنى محارب
پیغمبـر اسـلام را    امینفرمود،که البته قبایل مزبـور برخـى مسـلمان شـده و فـر     

پذیرفتند و برخى هم زیر بار نرفته و یا در پذیرش اسلام تعلل کرده و به بعـدها  
جا دست به جنگ و  موکول نمودند و فرستادگان مزبور نیز به دستور پیغمبر هیچ

  . کشتار نزدند
فرسـتاد و  "سـواع "آن جمله عمرو بن عاص را براى ویران ساختن بتخانه از

کرد،و آنها نیز بدون برخورد بـا مـانع و   "مناة"سعد بن زید را مأمور ویران کردن
  . هاى مزبور را ویران کرده و بازگشتند دست زدن به جنگ،بتخانه

رحمانـه و   خالد بن ولید دست به کشـتار بـى  در میان فرستادگان مزبور  تنها
بـراى تلافـى جنایـت او     جنایت هولناکى زد که سبب شـد رسـول خـدا   
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را بفرستد و خونبهاى کشتگان و سایر خسارتهاى وارده را بـه تمـامى    على
  . بپردازد
ابتداى مأموریت خالد به گفته برخى از اهل تاریخ و سیره نویسان از اینجا  و

  : نویسند شروع شد که مى
واقـع  "نخلـه "که در سرزمین"عزى"اطراف مکه بتخانه معروفى بود به نام در

هاى اطراف آن  شده بود و مورد پرستش و احترام عموم قبایل و بخصوص قبیله
  . منطقه بود
 ران کردن آن بتکده،خالد بن ولید را مأمور کرد بدان ناحیهخدا براى وی پیغمبر

و در ضمن به او دستور داد به نزد قبیلـه بنـى    )2(برود و آن بتکده را ویران سازد 
جذیمه برود و آنها را نیز به اسلام دعوت نماید و به او سفارش کرد که مبـادا در  

بزند،و عبـد الـرحمن    خونریزى و کشتار بهاین راه خونى از کسى بریزد و دست 
  . بن عوف را نیز به عنوان معاون و مشاور در کارها به همراه او گسیل داشت

علت انتخاب خالد براى ایـن مأموریـت نیـز سـابقه       به گفته شیخ مفید و
خونریزى و دشمنى بود که میان خالد و عبد الرحمن بن عوف بـا قبیلـه مزبـور    

ایستگى امارت و فرماندهى مسلمانان را نداشـت  و گرنه خالد ش )3(وجود داشت 
با تماسى که  یلهخواست بدین وس و در خور چنین مقامى نبود و پیغمبر خدا مى

هـاى دیرینـه و    شود در پرتو تعالیم اسـلام کینـه   از نزدیک میان آنها برقرار مى
  . اى که از زمان جاهلیت میان آنها وجود داشت برطرف گردد سابقه

ه سرزمین نخله رفت و بتکده عزى را ویران کرد و سپس به سوى ابتدا ب خالد
  . بنى جذیمه رهسپار گردید

اى که با او داشتند  که بنى جذیمه از ورود خالد مطلع شدند روى سابقه همین
اینکـه  :از وى بیمناك گشته و مسلح شدند و به استقبال خالد آمدند و بدو گفتنـد 
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کـه خواسـته باشـیم از اطاعـت خـدا و       ایم نه به خاطر آن است ما مسلح شده
 ـ  خـود را کـرده و از    ارپیغمبرش سرپیچى کرده و نافرمانى کنیم بلکه احتیـاط ک

شخص تو روى سابقه زمان جاهلیت بیمناکیم و ما مسـلمان هسـتیم،اکنون اگـر    
خواهد این شتران و گوسفندان ماست،بگو تـا هـر    پیغمبر اسلام از ما چیزى مى

  ا بدهیم؟ چه خواسته است از آنه
اند،در این  باید اسلحه را زمین بگذارید چون همگى مسلمان شده:گفت خالد

وقت میان بنى جذیمه درباره خلع سلاح اختلاف شـد و سـرانجام بـه تصـویب     
  . سران قبیله،قرار شد اسلحه را زمین بگذارند و تسلیم شوند

دسـتور  وقتى تسلیم شدند خالد بن ولید با کمال بى رحمى و بـر خـلاف    اما
صریح پیغمبر اسلام دستور داد دستهاى آنها را از پشـت بسـتند و سـپس جمـع     

  . زیادى از آنها راکشت
اند وقتى این خبر به گوش پیغمبر اسلام رسید سـخت   اهل تاریخ نوشته همه

  : متأثر و ناراحت شد و هماندم دستهاى خود را به سوى آسمان بلند کرده گفت
  . "نع خالداللهم انى ابرء الیک مما ص"
و هرگز (جویم خدایا من از کارى که خالد انجام داده به درگاه تو بیزارى مى[

  ).] به کار او راضى نبودم
براى تلافى و جبران این عمل ناهنجار و جنایـت هولنـاك علـى بـن      سپس
را مأمور کرد به سوى قبیله مزبور برود و خونبهاى افرادى را که به  ابیطالب
اند و خسارتهاى مالى دیگرى را که در این ماجرا به آنهـا   خالد کشته شدهدست 

آنها را خواسـت و   سرانبه نزد قبیله مزبور آمد و  على.رسیده دقیقا بپردازد
ــام کشــتگان و خســارتهاى دیگــر را پرداخــت نمــود،حتى مــى    خونبهــاى تم

دند و در مـاجراى  خور قیمت ظرف چوبى که سگان قبیله در آن آب مى:نویسند
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حمله خالد شکسته شده بود پرداخت نمود و پس از انجام این کارها مبلغى هـم  
متوجه آنها شده و آگـاهى   یگرىبه طور رایگان به ایشان داد تا اگر ضررهاى د

ندارند جبران شود،حتى مبلغى نیز به افرادى که از حمله خالد وحشـت کـرده و   
راد قبیله مزبور با کمال مهربانى دلجویى کرده ترسیده بودند پرداخت نمود و از اف

به نزد پیغمبر بازگشت و گزارش کارهاى خود را بـه آن حضـرت داد،و رسـول    
  : اش دعا کرده گفت او درباره تقدیرضمن تحسین و  خدا
  . "ارضیتنى رضى االله عنک"
  !] باشداى على تو رضایت مرا به دست آوردى خدا از تو راضى [
  : به دنبال آن فرمود و
اى على تو راهنماى امت من هستى،براستى رستگار آن کسى است که تو را [

دوست بدارد و راه تو را دنبال کند،و بدبخت کامل کسى است که با تو مخالفـت  
  .] کند و از راه تو منحرف گردد
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  حنین جنگ

زده روز در مکه مانـد و  چنانکه گفته شد پیغمبر اسلام پس از فتح مکه پان )4( 
در این مدت به نشر تعالیم اسلام و محو آثار شرك و بت پرستى که قرنها بـر آن  
سرزمین حکومت کرده و پایگاه توحید را به صورت مرکز شرك در آورده بـود  

عهـدى کـرده و در سـایه     جدیدهمت گماشت و در ضمن با خویشان خود نیز ت
ف گردید و محیط انـس و الفتـى در کنـار    اسلام همه کدورتها و اختلافات برطر

بناى با عظمت کعبه براى همه افرادى که در مکه بودند و یا از مدینـه بـه همـراه    
  . آمده بودند،فراهم شده بود رسول خدا

نیروى اهریمنى شیطان که حاضر نبود به این آسانى در برابر نیروى توحید  اما
این بار فکر خود را به سوى قبایل اطراف مکه متوجه کـرد   و اسلام تسلیم گردد

و آنجا را دامنه فعالیت خویش قرار داد و گروهى از بت پرسـتان و سـرکردگان   
را بـه عنـوان یـک کشـور      آن حدود را که هنوز مسلمان نشـده و محمـد  

و بـر آنهـا   خواهد همه قبایل را تحـت تسـلط خـویش در آورد     گشایى که مى
شناختند تحریک کرد تا جبهه واحدى بـر ضـد پیغمبـر اسـلام      حکومت کند مى

تشکیل دهند و پیش از آنکه از طرف مسلمانان مورد حمله قرار گیرند آنها براى 
  . جنگ و حمله آماده شوند

میان سران قبایل مزبور مالک بن عوف نصرى بـیش از دیگـران جنـب و     در
کرد و با اینکـه حـدود سـى     ن قبایل فعالیت مىجوش داشت و براى گرد آورد

گذشت به خاطر شجاعت و سلحشـورى کـه داشـت     سال بیشتر از عمر او نمى
وى .مورد احترام قبایل پرجمعیت آن اطراف بود و از وى حرف شنوایى داشـتند 

هاى ساکن کوههاى جنوبى مکه را که از هوازن بودند  جایى که توانست قبیله تا
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،بنى جشم،بنى هلال و همچنین قبیلـه ثقیـف را کـه در طـائف      )5(مانند بنى سعد 
سکونت داشتند با خود همراه کرده و به نقل برخى از مورخان نزدیـک بـه سـى    

جنـگ بامسـلمانان و زدن    اىبـر ) 6( "اوطاس"هزار نفر از آنها را در جایى به نام
یک ضربه کارى به لشکر اسلام جمع کرد و خود او نیـز فرمانـدهى آنهـا را بـه     

  . عهده گرفت و تحت فرمان او به سوى حنین حرکت کردند
خواهد در این جنگ شـرکت کنـد بایـد زن و     دستور داده هر کس مى مالک

که مردان در هنگامه فرزند و اموال خود را نیز همراه بیاورد و منظورش این بود 
جنگ بهتر پایدارى کنند و به خاطر مال و زن و فرزند هم که شده تـا سـر حـد    

  . مرگ مقاومت داشته باشند
میان لشکریان مزبور پیرمردى سـالخورده و بـا تجربـه در فنـون جنگـى       در

شـد   بود و از قبیله بنى جشم محسوب مى هوجود داشت که نامش درید بن صم
از او ساخته نبود و کهولت و پیرى مـانع از آن بـود کـه بتوانـد     و با اینکه کارى 

جنگ کند و بخصوص که بنا بر نقل جمعى از مورخین نابینـا نیـز شـده بود،امـا     
بردنـد تـا از تجربیـات و     هاى هوازن معمولا او را در جنگهـا همـراه مـى    قبیله

  . اطلاعات جنگى او استفاده کنند
و چهارپایـان بـه گوشـش خـورد و     بن صمه وقتى صـداى زن و بچـه    درید

انـد،او را خواسـت و بـه وى     دانست که به دستور مالـک آنهـا را همـراه آورده   
تو را به جنگ چه کار؟تو گوسفند چرانى بـیش نیسـتى؟آخر   :پرخاش کرده گفت

توانـد جلـوگیرى    اى؟مگر از لشکر فرارى چیزى مـى  این چه کارى است کرده
 د که همان مردان جنگى و شمشیر و نیـزه جنگ به پیروزى تو انجام شو د؟اگرکن

شان به کار تو خورده و مورد استفاده قرار گرفته و اگر بـه شکسـت تـو منجـر     
گردد آن وقت است که همه چیز را از دست داده و تمام دارایى و ما یملک خود 
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شد؟مصلحت در  اهىاى و با اسارت زن و فرزند رسوا خو را تسلیم دشمن کرده
فرزند و اموال را بازگردانى و همان مردان جنگى را بـا خـود   آن است که زن و 

  ! ببرى
بن عوف که به فکر خود مغرور بود حاضر نشد سخن درید را بشنود و  مالک

چون درید سخن خود را تکرار کرد و یکى دو تذکر دیگر نیز به او داد مالک بن 
افکارت نیـز  اى و  تو پیر و فرتوت شده:اعتنایى و تمسخر بدو گفت عوف با بى

صمه را دید رو به  بنخورد،و چون پافشارى درید  فرسوده شده و به کار ما نمى
  : لشکریان کرد و گفت

گروه هوازن یا از من اطاعت و پیروى کنید و یا هم اکنون نوك شمشیر را  اى
دهم تا از پشت سرم بیرون آید و بدین  گذارم و آن قدر فشار مى ام مى بر سینه

  ! دهم  ى خود خاتمه مىزندگ ترتیب به
مطمئن باش مـا فرمـانبردار تـو هسـتیم،و     :هوازن که چنان دیدند گفتند قبایل

 باشد تا ایـن روز را کـه ندیـده   :درید که چنان دید آه سردى از دل کشید و گفت
ایم از نزدیک ببینیم و سـپس یـک ربـاعى گفـت کـه حکایـت از افسـردگى و        

   .کرد پشیمانى او در حضور این معرکه مى
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  سپاه اسلام  تجهیز

به سمع پیغمبر اسـلام رسـید و بـراى درهـم     "اوطاس"خبر اجتماع هوازن در
کوبیدن آخرین سنگر مشرکان و دفع باقیمانده پیروان شیطان،آماده تجهیز سپاه و 

از نظر نفرات و تعداد سربازان جنگـى نگرانـى در   .حرکت به سوى حنین گردید
،در این خلال رسـول  جنگى داشتند لوازمکار نبود ولى احتیاج به مقدارى زره و 

مطلع شد که صفوان بن امیه مقدارى زره و اسـلحه جنگـى در خانـه     خدا
انـد آنهـا را در    دارد که در برخوردها و جنگهایى که قریش با قبایل دیگر داشته

داده،از این رو به سـراغ او فرسـتاد و بـه عنـوان عاریـه       اختیار قریش قرار مى
تا آنها را در اختیار لشکر اسلام قرار دهد به این معنى که  استو خومضمونه از ا

اگر چیزى از آنها از بین رفت عـوض آن را بدهـد و بـدون کـم و زیـاد بـه او       
  . بازگرداند
قبول کرد و یک صد زره و مقدارى لوازم جنگى دیگر در اختیـار آن   صفوان

کـه ده هـزار    د جنگـى حضرت گذارد و روز بعد لشکر اسلام با دوازده هزار مر
نفرشان از مدینه به همراه پیغمبر آمده بودند و دو هـزار نفـر نیـز از مـردم تـازه      

  . به سوى وادى حنین حرکت کرد مسلمان مکه تحت فرماندهى ابو سفیان
که چشم ابو بکر در خارج شهر به سپاه مجهز اسلام افتـاد از کثـرت    هنگامى

غلوب نخواهیم شـد و ایـن غـرور بـه     ما دیگر م:سپاهیان دچار غرور شده گفت
برخى افراد دیگر نیز سرایت کرد و همگى از پیروزى و شکست دشـمن سـخن   

 شـمن ولى همین غرور بیجا در همان آغاز جنـگ و حملـه ناگهـانى د   .گفتند مى
موجب هزیمت آنان شد و این ایمان به خدا و پیغمبـر اسـلام بـود کـه آنـان را      

  . قطعى و پاشیدگى لشکر را گرفت و شکستدوباره گرد یکدیگر جمع کرد و جل
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و شب را به دستور  )7(اسلام همچنان تا نزدیک وادى حنین پیش رفت  لشکر
  . پیغمبر اسلام در همانجا توقف کردند تا چون صبح شود به وادى حنین در آیند

بن عوف پیش از آنکه لشکر اسلام بدان حدود برسد با لشکریانش بـه   مالک
ده بود و به لشکریان خود دستور داده بود زنان و کودکـان و  وادى حنین وارد ش

چهارپایـان و احشــام را پشــت سـر خــود قــرار دهنـد و غــلاف شمشــیرها را    
و  اهسپس در اطراف دره در پشت سنگها و شـیارها و گودیهـاى سـر ر   .بشکنند

دامنه کوه و سایه درختها کمین کنند تا وقتى لشـکر اسـلام از دره سـرازیر شـد     
  . یکپارچه بر آنها حمله کنند و آنها را منهزم سازند ناگهان
از اداى نماز صبح هنوز هوا تاریک بود که سربازان اسلام به سـوى دره   پس

کرد  و پیشاپیش لشکر،خالد بن ولید با بنى سلیم حرکت مى.حنین سرازیر شدند 
و به دنبال او گروههاى دیگر هر دسته به دنبال پرچم مخصوص به خـود پـیش   

کاملا خـود را   قبلىرفت که ناگهان مورد حمله سرسختانه هوازن که با نقشه  مى
اى کرده بودند قرار گرفتند و از اطراف دره تیرها بـه صـورت    آماده چنین حمله

رگبار بر آنها باریدن گرفت و در پناه تیرها نیز هزاران سرباز از جان گذشته بـا  
  . شمشیرهاى برهنه،آنها را محاصره کردند

حمله چنان سخت و غافلگیرانه بود که مسلمانان تا خواسـتند بـه خـود     این
اى از آنها کشـته شـدند و راهـى     آیند و دست به اسلحه و سپر و نیزه ببرند عده

پیغمبر اسلام که در عقـب سـپاه بـر اسـتر     .جز فرار و هزیمت براى خود ندیدند 
سلام گروه گـروه  ا هسفیدى سوار بود و لباس جنگ بر تن داشت ناگهان دید سپا

اى  کنند و این سپاه منظم دوازده هزار نفرى که چون رودخانـه  بسرعت فرار مى
رفت ناگهان در هم ریخت و هر قسمت آن به سویى رهسپار گشـته   به پیش مى

  . و گریزان است
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که چنان دید بسرعت خود را به سـمت راسـت دره حنـین     خدا رسول
روید؟منم رسول خدا،منم محمد بن عبـد االله   مردم به کجا مى:د زدرسانید و فریا
  ! به نزد من آیید

گریختند و در این  هیچ کس متوجه سخن آن حضرت نشده و همگى مى ولى
ها ظاهر گردید و نفاقهاى درونى افراد آشکار شد و منافقان از  وقت بود که کینه

ابو سفیان از روى تمسـخر بـه   این منظره به وجد و شوق آمده بودند تا آنجا که 
کـرد و دیگـر بـاز     واهنداینها تا لب دریا فرار خ:رفیق خود شیبۀ بن عثمان گفت

  . گردند نمى
  ! امروز سحر باطل شد:گفت یکى دیگر از همان افراد منافق کلدة بن حنبل و

در آن  که پدرش در جنگ احد کشته شده بـود  بن عثمان بن ابى طلحه شیبۀ
پیغمبر اسلام را بکشد و انتقام خون پـدر را از آن حضـرت    لحظه تصمیم گرفت

ــول      ــراف رس ــم اط ــى ه ــت و چرخ ــک رف ــد نزدی ــین قص ــه هم ــرد و ب بگی
حـائلى میـان مـن و آن    :گویـد  زد ولى چنانکه بعـدها خـودش مـى    خدا

  . توانم این کار را بکنم حضرت پیدا شد که دیدم نمى
اش در  دید زحمات بیست و یک ساله ر اسلام مىاین لحظه تاریخى،پیغمب در

راه تبلیغ اسلام و پیروزیهاى بزرگى کـه در ایـن راه نصـیبش شـده همگـى بـه       
مخاطره افتاده و چیزى نمانده است که در این هواى نیمه روشن در دره مخـوف  

 او توجهى نمـى  ادحنین دفن شود،سپاه از هم گسیخته و فرارى اسلام نیز به فری
ن نیز با پیروزى چشمگیرى که در آغاز حملـه خـود بـه دسـت آورد     کنند،دشم

آید،بایـد اقـدامى    وادى حنین را جولانگاه خویش قرار داده و همچنان پیش مى
فورى جلوى این شکست و هزیمت را بگیرد،از یک سو دست به دعا برداشت و 
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او هاى سـخت   به درگاه یاور حقیقى و پشتیبان واقعى خود که همه جا از ورطه
  : را نجات داده بود معروض داشت

  "اللهم لک الحمد و الیک المشتکى و انت المستعان"
آورم و تویى تکیـه   خدایا تو را سپاس و شکوه حال خود را به درگاه تو مى[
  : و به دنبال آن گفت!]گاه

  ! "اللهم ان تهلک هذه العصابۀ لم تعبد و ان شئت أن لا تعبد لا تعبد"
اعت نابود گردد کسى تو را پرستش نخواهد کرد و اگر هم خدایا اگر این جم[

ات بدان تعلق گرفته باشد که کسى تـو را پرسـتش نکنـد     براستى مشیت و اراده
  ).] و بسته به مشیت و اراده توست!(پرستش نخواهى شد

که در کنار او قرار داشـت   فرزند حارث بن عبد المطلب سپس به ابو سفیان و
ــود ــن :فرم ــه م ــید و   مشــتى خــاك ب ــه روى دشــمن پاش ــده آن خــاك را ب ب
  ! روهایتان زشت باد:فرمود
گیرد و لازم بود دست به کارى زند  گاه از آنجا که دعا جاى عمل را نمى آن

تا جلوى فرار و از هم پاشیدگى لشکر را بگیـرد،در اینجـا از عبـاس بـن عبـد      
 ـ   :المطلب نقل شده که گوید دى نخست رسول خدا به من کـه صـداى رسـا و بلن

  : فراریان را به این گونه صدا بزن:داشتم فرمود
یا معشر الانصار و یا اصحاب سورة البقرة،و یا اصحاب بیعۀ الشجرة،الى این "

  ! "تفرون؟اذکروا العهد الذى عاهدتم علیه رسول االله
اى گروه انصار و اى یاران سوره بقره و اى کسانى که در بیعت شجره پیمـان  [

و مـن  !]اید به یاد آرید زید؟پیمانى را که با رسول خدا بستهگری بستید،به کجا مى
زدم و خود رسول خدا نیز چنـان   با بلندترین صدایى که داشتم مردم را صدا مى

میدان جنگ رکـاب زد و   وىتاب شهادت و جنگ بود که استر خود را به س بى
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خواست خود را به قلب دشمن بزند ولى ابو سفیان فرزند حـارث بـن عبـد     مى
المطلب به جلوى استر پرید و دهانه آن را محکم نگه داشت و نگذاشت به جلـو  

  . برود
در برخى از تواریخ است که سرانجام پیغمبر اسلام تاب نیاورد و یـک تنـه    و

  : خواند به دشمن حمله کرد و این رجز را نیز مى
  لنبـــــى لا کـــــذب ا انـــــا

  
  ابــــن عبــــد المطلــــب انــــا  

  
تنها در این جنگ بود که پیغمبر اسلام شخصا به میدان رفت و بـه  :اند گفته و

   )8(. حمله برد  دشمن
بعید نیست این حمله وقتى که انصار به میدان جنگ بازگشتند انجام شده و  و

 و پیشـاپیش آنهـا حملـه مـى    رهبرى حمله را به دست گرفته  رسول خدا
  . اند کرده خواند و آنها نیز به دنبال آن حضرت حمله مى افکند و رجز مى

_______________________________________  
  : نوشتها پى 

  12.سوره ممتحنه آیه .1
به گفته برخى این مأموریت پس از رفتن او بـه سـوى بنـى جذیمـه بـود و بـه تعبیـر دیگـر دو         .2

  . مأموریت بود نه یکى
،ص 2براى اطلاع بیشتر از اصل ماجرا و سابقه خونریزى میان آنها به ترجمه سیره ابن هشـام،ج  .3

  . مراجعه شود 287
  . حنینـبر وزن حسینـنام وادى است در نزدیکى طائف.4
سنین کودکى خود را در میان آنها گذرانـده و   اى بود که رسول خدا بنى سعد همان قبیله.5

حلیمه سعدیه حدود پنج سال افتخار دایگى آن حضرت را در آن قبیلـه بـه عهـده گرفتـه بـود بـه       
  . شرحى که در بخش دوم این کتاب گذشت

  . اوطاس،نام جایى است در سه منزلى مکه.6
از داستانهاى جالبى که ابن هشام در سیره از یکى از تازه مسلمانان مکه به نام حارث بن مالـک  .7

چون از مکه به سوى حنین حرکـت کـردیم بـه درخـت سـدر بزرگـى       :نقل کرده آن است که گوید
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داشتند که هر ساله روزى بـه نـزد   "ذات انواط"برخوردیم و چون کفار قریش درخت مقدسى به نام
  : کردند،ما از عقب صدا زدیم  دوختند و براى آن قربانى مى و اسلحه بر آن مى دندآم آن مى

  ! معین کن "ذات انواطى"دارند شما نیز براى ما"ذات انواط"طور که مشرکان رسول االله همان یا
به حق آن خدایى که جان محمد به دست اوست همـان سـخنى را کـه قـوم     "االله اکبر":گفت پیغمبر
اى ":آنهـا بـه موسـى گفتنـد    .به موسى گفتند شما نیز به من گفتیـد "ت خروج از مصردر وق"موسى

شما مردمى جهالـت پیشـه   :موسى گفت!موسى براى ما خدایى قرار بده چنانکه اینان خدایانى دارند
  . روید که اینها سنتهاى گذشتگان است و شما نیز به همان سنتها مى راستىو ب"هستید
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  ماندند  که با رسول خدا افرادى

در آن گیر و دار تنها ده نفر بودنـد  :اند مورخین مانند یعقوبى و دیگران نوشته
،عباس  که با پیغمبر ماندند و فرار نکردند و این ده نفر عبارت بودند از على

بن عبد المطلب،ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب،فضل بن حارث،ربیعـۀ بـن   
بن زبیر،عتبۀ و معتب فرزندان ابو لهب،فضل بن عباس،ایمن بن ام  ارث،عبد االلهح

از همه بیشتر دلاورى و تلاش داشت و دشـمن را   ایمن و در این میان على
زد و گـاهى بـه    نمود،گاهى خود را به عقب دشمن مى از جلوى پیغمبر دور مى

در  دد،وسلامتى او مطمئن گر گشت تا از حال آن حضرت و سوى پیغمبر باز مى
این گیر و دار چهل تن از دشمنان را به خاك هلاك افکند و همه را از وسط دو 

  . نیم کرد
در میـان  :هشام در کتاب سیره از جابر بن عبد االله روایت کرده کـه گفـت   ابن

لشکر هوازن مرد شجاع و تنومندى بود که بر شترى سرخ مو سوار بود و پـرچم  
دست داشت و آن را بر سر نیزه بلندى که داشـت زده بـود و آن    سیاه رنگى در

رفت با آن نیـزه بـر    کشید و هر کس جلوى او مى پرچم را پیشاپیش هوازن مى
 کرد دوباره آن نیزه را بر سر دسـت بلنـد مـى    کرد و چون فرار مى او حمله مى

  . کرد تا هوازن به دنبال او بیایند
مرد همچنان به کار خود مشغول بود که ناگاه على بن ابیطالب با مردى از  این

از پشت سر بـدو حملـه کـرد و     انصار به قصد کشتن او پیش رفتند و على
شترش را پى کرد و آن مرد به زمین افتاد،سپس مرد انصارى با شمشـیر او را از  

  . پاى در آورد
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ازنى را ابو جرول ذکر کـرده و قتـل او را بـه    در ارشاد مفید نام این مرد هو و
ذکـر   دهد،چنانکه ابن اثیر نیز قاتـل او را علـى   بتنهایى نسبت مى على

  . کرده است
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  تن از زنان فداکار دو

در تواریخ و روایات نام دو زن نیز در لشکر اسلام ذکر شـده کـه در جنـگ     
پایدارى کرده و منهزمین را ملامت و سرزنش  حنین بودند و با رسول خدا

  . کردند یکى نسیبه دختر کعب و دیگرى ام سلیم دختر ملحان مى
کننـد خـاك بـه روى     تفسیر قمى آمده که نسیبه وقتى دید مردم فرار مـى  در

 کنید؟آیا از خدا و رسـول او مـى   به کجا فرار مى:گفت پاشید و مى منهزمین مى
واى بر تـو ایـن چـه    :گریزد،بدو گفت ؟و در این وقت عمر را دید که مىگریزید

  ! این امر خداست:کنى؟عمر گفت کارى است که مى
در سیره ابن هشام آمده که رسول خدا در آن وقت نظر کرد و چشمش بـه   و

ام سلیم دختر ملحان افتاد که با شوهرش ابو طلحه بـه جنـگ آمـده بـود و در     
ــد     ــدش عب ــال فرزن ــان ح ــول    هم ــه بود،رس ــه را حامل ــى طلح ــن اب االله ب

کمر خود را بسته و بـراى   و پارچه بلندى دید این زن به وسیله بردى خدا
شترش از دست او فرار نکند انگشتان خود را در سوراخ بینـى شـتر فـرو     کهآن

  . برده و محکم آن شتر را نگاه داشته است و در دست دیگرش خنجرى است
  ام سلیم هستى؟ :فرمود یغمبرپ

آرى اى رسول خدا پدر و مادرم به فدایت،امروز همان گونه که دشمنان :گفت
تو را باید کشت این مردمى را نیز که تو را واگذارده و فرار کردند باید کشـت و  

خواهم آنها را بـه قتـل برسـانم زیـرا اینـان نیـز سـزاوار کشـته شـدن           من مى
  . ندک م سلیم خدا ما را کفایت مىاى ا:پیغمبر فرمود.هستند
  این خنجر چیست که در دست دارى؟ :طلحه شوهرش پرسید ابو
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ام تا اگـر مشـرکى بـه مـن نزدیـک شـد        آن را به دست گرفته:سلیم گفت ام
  . شکمش را با آن پاره کنم
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  الهى و مراجعت منهزمین کمک

کنـد   قرآن کریم در سوره مبارکه توبه وقتى اشاره به داستان جنگ حنین مى 
  : دارد به دنبال آن فرماید و سختى کار و فرار مسلمانان را بیان مى

بَ ( نزَلَ جُنوُدًا ل�مْ ترََوهَْا وعََـذ�
َ
ٰ رسَُوِ�ِ وََ�َ ا�مُْؤْمِنَِ� وَأ هُ سَكِي�تََهُ َ�َ نزَلَ ا�ل�ـ

َ
ُ�م� أ

 ِ   "؟)ينَ َ�فَرُواوذََٰ�كَِ جَزَاءُ الَْ�فِرِ�نَ ا��
سپس خداى تعالى آرامـش خـود را بـر پیغمبـر و مؤمنـان نـازل فرمـود،و        [

دیدید فرو فرستاد و کافران را معـذب سـاخت و جـزاى     لشکریانى که شما نمى
  .] کافران این چنین است

 ـ  بارى اس بـن  نصرت الهى فرود آمد و صداى بلند و پى در پى و رسـاى عب
عبد المطلب به گوش فراریان رسید و انصار را به خود آورد که پس از آن همـه  
 فداکاریها که در راه اسلام داشتند این چه فرار ننگینى است که در این معرکه مى

را شکسـتند و   یرهاکنند و از این رو به سوى دره حنین بازگشـته غـلاف شمش ـ  
مشیرهاى برهنه از هر سو به دشـمن  بلند کردند و با ش"لبیک،لبیک"صداها را به

یافـت تـدریجا    ور شدند،صحنه جنگ که داشت به سود دشمن پایان مـى  حمله
 عوض شد و مسلمانانى که غالبا از انصار مدینه بودند و به میدان جنگ باز مـى 

در برابر دشمن پایـدارى کـرده و    بسختىگشتند به جبران فرارى که کرده بودند 
  . ختند و جنگ سختى از نو در گرفتصفوف آنها را به هم ری

انصــار :انــد؟عرض کــرد اینهــا کیــان:بــه عبــاس فرمــود خــدا رســول
  ! "اکنون تنور جنگ گرم شد":هستند،پیغمبر فرمود

شـد و بـرق    دیگر روشن شده بـود و معرکـه جنـگ بخـوبى دیـده مـى       هوا
و سپرها به گـوش  خورد و صداى چکاچک ابزار جنگى  شمشیرها به چشم مى
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رسید،قبایل هوازن که به این زودى حاضر نبودند پیروزى به دست آورده را  مى
کردند،از آن سو از طرف پیغمبر اسلام اعـلام   از دست بدهند سخت مقاومت مى

و این خبر بـراى  "اش از آن اوست هر کس کافرى را بکشد جامه و اسلحه"شد
کر غنیمت به جنگ حنین آمـده بودنـد   مقاومت تازه مسلمانان مکه که اکثرا به ف

مؤثر بـود و آنهـا را بـه صـورت نیـروى امـدادى از پشـت جبهـه جنـگ بـاز           
مقاومت  بسنگین تا گرداند،دیگر نیروى دشمن ضعیف شده بود و با دادن تلفات

نیاورده رو به فرار گذارد و هر چه اموال و احشام و زن و فرزند داشتند همـه را  
  . به جاى نهادند و به سه دسته تقسیم شده و هر دسته از آنها به سویى گریختند

 هفتاد نفر کشته شـد و از قبیلـه  "بنى مالک"از یکى از قبایل ثقیف به نام تنها
ه و در آن میان درید بن صمه نیز بـه دسـت   هاى دیگر نیز گروهى به قتل رسید

  . یکى از جوانان مسلمان به نام ربیعۀ بن رفیع سلمى به قتل رسید
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  جنگ و کشتگان  غنایم

در این جنگ بزرگترین غنیمت به دست مسلمانان آمد،زیرا همـان طـور کـه    
گفته شد مالک بن عوف دستور داده بود لشکریان هر چـه دارنـد همـراه خـود     

 که به خاطر آنها بهتر پایدارى و مقاومت کنند از ایـن رو مـورخین مـى    بردارند
وقیـه   4000گوسفند و  40000شتر، 24000اسیر، 6000نویسند در این جنگ 

نصـیب مسـلمانان گردیـد و چـون رسـول      )گـرم اسـت   213که هر وقیـه  (نقره
تا تمامى غنـایم را  براى تعقیب دشمن عازم طائف بود دستور داد موق خدا
اى نگهدارى کنند و چند نفـر را   بگذارند و اسیران را نیز در خانه )1( "جعرانۀ"در

  . نیز براى حفاظت و نگهبانى آنها گماشت تا در مراجعت آنها را تقسیم کند
آید از دو طرف بسیار بوده،امـا از   کشتگان چنانکه از برخى تواریخ بر مى اما

چنانکه در بالا نیز ذکر  ک قبیله هفتاد نفر به قتل رسیدندهوازن و ثقیف تنها از ی
و از مسلمانان نیز همان طور که از برخى تواریخ نقل شده جمع زیـادى بـه    شد

،اما ابن هشام و یعقوبى و طبرى نام شهداى مسلمانان را چهار  )2( شهادت رسیدند
  : تن ذکر کرده بدین شرح

 ،سـراقۀ بـن   از اهل مکه زمعۀ بن اسود یزید بن از بنى هاشم بن ام ایمن ایمن
  . و ابو عامر اشعرى از انصار مدینه حارث

هاى هوازن و ثقیف با دادن تلفات سـنگین و   از دشمن همین که قبیله تعقیب
دسـتور داد آنهـا را    به جاى گذاردن غنایم بسیار فرار کردند،رسـول خـدا  

دنبال آنها بروند،ابو عامر اشعرى با برادرش ابو  تعقیب کنند و تا شکست کامل به
رسـانده بـود   "اوطاس"هموسى اشعرى به دنبال گروههایى از دشمن که خود را ب

رفتند و در آنجا جنگ سختى میان ایشـان و فراریـان درگرفـت کـه ابـو عـامر       
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فرمانده لشکر اسلام در اثر اصابت تیرى به قتل رسید و برادرش ابو موسـى بـه   
پرچم جنگ را گرفت و جنگید تا وقتى که دشمن را بسـختى شکسـت   جاى او 

  . بازگشت  خداداد و تار و مار کرده آن گاه به نزد رسول 
بن عوف نیز با گروه بسیارى به سوى طائف فـرار کـرد و چـون دیـد      مالک

چـون دیـد   کنند یکى دو جا نیز مقاومت کـرد و   سپاهیان اسلام او را تعقیب مى
 تاب مقاومت در آنها نیست خود را به طائف رسانده و بر قبایل ثقیـف در قلعـه  

به سراغ  ماناندانستند مسل هاى محکمى که در طائف بود وارد شدند و چون مى
  . هاى مزبور پرداختند آنها خواهند رفت به استحکام قلعه
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  طائف  جنگ

شد دسـتور داد اسـیران هـوازن را بـا غنـایم      چنانکه گفته  رسول خدا
جاى دهند و خود در ماه شوال سال هشتم با سپاهیان اسلام به قصد "جعرانه"در

تعقیب دشمن به سوى طائف حرکت کرد،در سر راه به قلعه مالک به عوف رسید 
پشت سر آنهـا پایگـاهى    تاو دستور داد آن را که خالى از سکنه بود ویران کنند 

نباشد و در وقت ضرورت نتوانند از آن به نفع خود اسـتفاده کننـد و    براى دشمن
  . هاى طائف پیش رفت همچنان تا پاى قلعه

هـاى   طائف که از قبایل ثقیف بودند مردمى ثروتمند و جنگجو و قلعـه  مردم
محکمى داشتند و چون از ورود سپاهیان اسـلام مطلـع شـدند از بـالاى برجهـا      

لشکر اسلام نمودند و در همان روز اول هیجده نفـر   تیراندازى به سوى شروع به
پیغمبر اسلام دسـتور   رواز مسلمانان در اثر تیرهاى ایشان به قتل رسیدند،از این 

داد لشکریان عقب نشینى کنند و اردوگاه خود را در جایى که از تیررس دشـمن  
ى بنا دورتر بود قرار دهند،که پس از اسلام اهل طائف،مردم شهر در آنجا مسجد

  . کردند و هم اکنون بناى آن باقى است
هاى مزبور بیش از بیست روز طول کشید و چون آذوقه فراوان  قلعه محاصره

ها اندوخته شده بود و دیوار و برج و باروى آنها نیز محکم بود و  در شهر و قلعه
  . رفت افراد قبیله ثقیف نیز مردمانى جنگجو و سخت بودند کارى از پیش نمى

نیز استفاده کردنـد   )3( "ضبر"و"دبابه"مسلمانان از منجنیق،:اند نوشته ینمورخ
داران ثقیــف بــا ریخــتن آهنهــاى گداختــه و مفتولهــاى آتشــین بــر   امــا قلعــه

 ها از پیشروى سربازان اسلام به کنار برج و باروها جلـوگیرى مـى  "ضبر"روى
  . ساختند کردند و آنها را ناچار به عقب نشینى مى



737 
 

ها گشوده نشد و پیغمبر اسلام براى تسـلیم دشـمن    کشید قلعهطول  محاصره
اعلام کرد هر کس از حصار بیرون آید در امـان اسـت،به ایـن امیـد کـه لااقـل       

دادند و افـراد دیگـرى    غلامان و بردگان ثقیف که جمعیت زیادى را تشکیل مى
از بیست نفـر   یشکه نگران اسارت زنان و فرزندان خود بودند تسلیم شوند،اما ب

کسى تسلیم نشد و هم آنها به پیغمبر گزارش دادند که آذوقه بسیارى در انبارهـا  
  . اند ذخیره شده و قبایل ثقیف تصمیم به مقاومت زیادى گرفته

هـاى طـائف    به ویران کردن تاکستانها و انهدام باغها در اطـراف قلعـه   تهدید
قیف و قـریش بـود و منبـع در    تاکستانهاى زیادى بود که متعلق به سران قبایل ث

رفت و یکـى از رقمهـاى مهـم مـال التجـاره       آمد بزرگى براى آنها به شمار مى
 صـادر مـى   رجآنها،محصول کشمش همان تاکستانها بود کـه هـر سـاله بـه خـا     

به منظور تسلیم شدن مردم طائف پیغمبر اسـلام  :اند جمعى از مورخین نوشته.شد
وید تاکستانها دستخوش حریق و ویرانى خواهد براى آنها پیغام داد اگر تسلیم نش

شد ولى آنها اعتنایى نکردند و ناگهان دیدند مسلمانان دست به کـار تخریـب و   
دادند به خاطر خدا و خویشاوندى از ایـن   غامکندن تاکستانها شدند از این رو پی

ن کار دست باز دارد و اگر مایل است آن تاکستانها را براى خود بردارد اما ویـرا 
امـا چنانکـه در   !نکند،پیغمبر دستور داد از ویران کردن تاکستانها خوددارى کننـد 

داستان جنگ بنى النضیر گفته شـد ایـن کـار از جهـاتى مـورد تردیـد اسـت و        
آن دشوار است،و بعید نیست ماجرا در همان محـدوده و مقـدار تهدیـد     فتنپذیر

  . نگرفته باشدبوده و جنبه ارعابى داشته و کارى در این باره صورت 
نمود،زیرا پیغمبـر   فایده مى محاصره با آن موقعیت که پیش آمده بود بى ادامه

اسلام از طرفى متوجه شد که آذوقه و خوار و بار لشکریان اسلام رو بـه اتمـام   
ثمر آن مدت روح یأس و خستگى در توده لشکریان ایجاد  است و جنگهاى بى
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و تقسـیم غنـایم   "عرانهج"اى بازگشت بهکرده و از سوى دیگر بیشتر سپاهیان بر
کنند و قبایل ثقیف نیـز خـود را بـراى یـک محاصـره       تابى مى جنگ حنین بى

طولانى آماده کرده و به این زودى تسلیم نخواهد شد و از سوى دیگـر ماههـاى   
حرام در پیش است و جنگ در آن ماهها روا نبود و اگر محاصره و جنگ به ماه 

علیـه   جنـگ در مـاه حـرام    یعنـى  اتىیک حربه تبلیغ ذى قعده بکشد دشمن از
پیغمبر اسلام در میان اعراب استفاده خواهد کرد،از این رو تصمیم به بازگشت به 

گرفت و جنگ طائف را به وقت دیگـرى موکـول کـرده دسـتور     "جعرانه"مکه و
حرکت لشکریان به سوى مکه صادر شد و اعلان شد که چون ماه ذى قعـده در  

کنـد و پـس از    عمره به سوى مکه حرکت مـى  صدمبر اسلام به قپیش است پیغ
  . انجام عمره و گذشتن ماههاى حرام دوباره به طائف باز خواهد گشت
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  حوادث ایام محاصره از

 و طبرسى و دیگران از محدثین شیعه رضوان االله علیهم روایت  شیخ مفید 
را  علـى بـن ابیطالـب    اند که در ایام محاصره طائف،رسول خدا کرده

ها و شکستن بتهاى آن حدود بـه اطـراف    مأمور کرد تا براى ویران کردن بتخانه
آنهـا ابـو العـاص بـن ربیـع دامـاد        نبا جمعى که در میا طائف برود و على
بـت یـا    بود به دنبال مأموریت رفت و همچنان در هر جا بـا  پیغمبرشوهر زینب

کرد و در یکى از جاها با  شد آن را شکسته و ویران مى اى رو به رو مى بتخانه
مواجه شد و یکى از دلیران و شجاعان آنـان بـه   "خثعم"مقاومت گروهى از قبیله

بیرون آمد و مبارز طلبید و کسى از مسلمانان به جنـگ   نگبراى ج"شهاب"نام
دان جنگ او آمد و ابو العاص پـیش آمـده   به می او نرفت تا اینکه خود على

حاضر  خواست تا مانع از مقاتله حضرت با آن مرد شود ولى امیر المؤمنین 
  . نشده پیش رفت و او را به قتل رسانیده همراهانش گریختند

بازگشت پیغمبر کـه او را دیـد تکبیـر گفـت و      به نزد رسول خدا چون
و را گرفته به کنارى برد و با یکدیگر خلوت کرده مشغول گفتگو شدند و دست ا

به طـول انجامیـد    چون گفتگوى خصوصى آن حضرت با على بن ابیطالب 
  : عمر بن خطاب پیش رفته و از روى اعتراض گفت

  دهى؟  اى و ما را در گفتگوى با او دخالت نمى با او تنها خلوت کرده آیا
  : در پاسخ او فرمودوسلم  وآله عليه االله صلىپیغمبر

  ! "ما أنا انتجیته بل االله انتجاه"
من نیستم که با او گفتگوى خصوصى دارم بلکه خداست که با وى گفتگـوى  [

  ] خصوصى دارد؟
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آرى این سـخن ماننـد همـان    :با ناراحتى روى خود را برگرداند و گفت عمر
که ما در حـال امنیـت بـا سـر     :ىسخنى است که پیش از واقعه حدیبیه به ما گفت

  تراشیده به مسجد الحرام خواهیم رفت و آخر هم نرفتیم؟ 
  ! من که نگفتم همان سال خواهیم رفت:فرمود حضرت

__________________________________________  
  : نوشتها پى 

  . نام جایى است بین مکه و طائف و به مکه نزدیکتر است تا به طائف.1
دکتر هیکل نقل شده که دو قبیله از قبایل مسـلمان بـه قـدرى از     زندگى محمددر کتاب .2

مردانشان کشته شده بود که نابود شدند یا نزدیک بود نابود شوند و روى قاعده نیز بعید نیست ایـن  
  . قول صحیحتر باشد تا قول ابن هشام و دیگران

سـاختند و روى   ده که به صورت نوعى کنـدو از چـوب مـى   ضبر و دبابه نوعى وسایل جنگى بو.3
هاى دشمن بـه   پوشانیدند و سربازان براى رخنه کردن به قلعه سرپوش آن را با چرمهاى ضخیم مى

اند،و به اصـطلاح زره پوشـهاى آن روز    رسانده رفته و خود را به پاى دیوار قلعه مى داخل آن مى
  .استبوده 
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  و استرداد اسیران "جعرانه"به ورود

هاى طائف را به حال خود واگذارد و به سـوى مکـه    بارى لشکر اسلام قلعه
رسـیدند فـرود آمـده تـا دربـاره غنـایم و اسـیران        "جعرانه"بازگشت و چون به

  . بسیارى که در آنجا بود،تصمیم بگیرند
قبیله بنـى  تقسیم شدند ولى غنایم هنوز تقسیم نشده بود که گروهى از  اسیران

اسلام اختیار کرده بودند به نزد پیغمبر اسلام آمـده   و که جزء هوازن بودند)1(سعد 
اى رسول خدا ما اصل و عشیره تو هستیم و اکنون دچار چنین :معروض داشتند 

مـال و زن و فرزنـدان از دسـت     مهو ه(دانى ایم که خود مى بلا و مصیبتى شده
  ! د آنها و نیکى از آن حضرت را کردندو با این سخنان تقاضاى استردا)رفته
استه و معروض ویکى از افراد آنها که نامش زهیر و مرد سخنورى بود برخ و

هـا و پرسـتاران تـو     ها و خالـه  اى رسول خدا در میان این اسیران عمه:داشت
یا نعمان بن منذرپادشاه  و اگر ما حارث بن ابى شمرپادشاه غسانى شام )2(هستند 
انتظار لطف و کـرم از   ضعىداده و پرستارى کرده بودیم در چنین ورا شیر  حیره

  ! او داشتیم و تو از همه کس به بزرگوارى و لطف سزاوارترى؟
 آیا زنان و کودکان پیش شما محبوبترند یا اموال و دارایـى :خدا پرسید رسول
ان یا رسول االله تو ما را میان اموال و زن و فرزند مخیر ساختى؟ما هم:تان؟گفتند

  . کنیم،و آنها از مال و دارایى پیش ما محبوبتر است زن و فرزند را اختیار مى
اما آنچه سهم من و فرزندان عبد المطلب است همه را به شـما  :فرمود حضرت
  . کنم و اما سهم دیگران مربوط به خود آنهاست واگذار مى
راهى نشان آنها داد تا رضایت دیگران را نیز دربـاره اسـترداد اسـیران     سپس

جلب کنند و آنها نیز روى میل و رغبت،اسیران هـوازن را بـه صاحبانشـان بـاز     
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و به همین منظور پیغمبر اسلام دنباله سخنان خود را ادامه داد و به آنهـا  .گردانند
  : فرمود

واست خـود را در میـان مـردم    نماز ظهر تمام شد شما برخیزید و درخ چون
تکرار کنید و مرا واسطه و شفیع میان خود و آنها قرار دهید تـا مـن در حضـور    
آنها سهم خودرا به شما واگذار کنم و از مردم نیز بخواهم تا این کار را نسبت بـه  
شما انجام دهند آنها به دستور پیغمبر عمل کردنـد و چـون درخواسـت خـود را     

من سهم خود و فرزندان عبد المطلب را به شما واگذار :فرمود اظهار کردند،پیغمبر
  ! کردم

  . ما هم سهم خود را واگذار کردیم:گفتند مهاجرین
  . نیز از آنها پیروى کرده و سهمشان را بخشیدند انصار

اما من و بنى تمیم سـهممان را  :گفتم رئیس قبیله بنى تمی اقرع بن حابس اما
من و بنى فـزاره  :ن نیزکه رئیس بنى فزاره بودگفتکنیم،عیینۀ بن حص واگذار نمى

م از آن دو پیروى کرده  رئیس بنى سلیمـ کنیم،عباس بن مرداس هم واگذار نمى
بنى سلیم حرف او را قبول  لىبخشیم،و من و بنى سلیم نیز سهممان را نمى:گفت

بخشـیم،و عبـاس بـن مـرداس ناراحـت شـده        ما سـهممان را مـى  :نکرده گفتند
  ! ا خوار و زبون کردیدشما مر:گفت

شـما  :به آنها که حاضر نشدند اسیران را برگرداننـد فرمـود   خدا رسول
اسیران اینها را برگردانید تا من در برابـر هـر یـک از ایـن اسـیران از نخسـتین       
اسیرانى که به دست آید شش اسیر به شما بدهم و بدین ترتیـب همگـى حاضـر    

حصـن بـود کـه     نازن را به صاحبانشان بازگردانند تنها عیینۀ بشدند اسیران هو
پیرزنى سهمش شده بود و حاضر نشد آن را بازگرداند و او نیز سرانجام پـس از  

   )3(. اش بازگرداند گفتگویى که زهیر با وى انجام داد آن پیرزن را به قبیله
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م شـد و  ترتیب بزرگترین قبایل اطراف مکه دلشان نسبت به اسـلام نـر   بدین
شنیدن این گذشت و بزرگوارى از طرف پیغمبر اسـلام بـراى قبایـل و دشـمنان     

  . دیگر پیغمبر اسلام نیز مؤثر بود و آنها را نیز متمایل به اسلام نمود
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  رضاعى پیغمبر در میان اسیران  خواهر

 اند در میان اسیران هوازن که در همان معرکه حنین و یا ایـام  مورخین نوشته
طائف به اسـارت مسـلمانان درآمـده بودنـد،یکى هـم شـیماء خـواهر        محاصره 

رضاعى آن حضرت بود که چون به اسارت در آمد به سـربازانى کـه نگهبـان او    
من خواهر رضاعى فرمانروا و پیغمبر شما هستم و چون او را به نـزد  :بودند گفت

ست اى خوا پیغمبر آوردند و سخنش را به آن حضرت گفتند حضرت از او نشانه
و رداى خود را براى نشستن او پهن کـرد و او را روى ردا نشـانید و اشـک در    

خـواهى نـزد مـا     اکنون اگر مـى :دیدگان آن حضرت حلقه زد آن گاه بدو فرمود
ات بازگردانم و او بازگشت به میان  خواهى تو را به نزد قبیله هم مى گربمان و ا

نیز چند گوسفند و شـتر   قبیله را انتخاب کرد و مسلمان شد و رسول خدا
و غلام و کنیزى بدو داده و یکى دو نفر را براى حفاظت وى مأمور کرده و او را 

  . به سوى قبیله بنى سعد فرستاد
اند ولـى بـه    اى از تواریخ نظیر داستان فوق را درباره حلیمه نوشته در پاره و

رسد و ظاهرا داسـتان   ان بعید به نظر مىزنده ماندن حلیمه تا آن زم:گفته بعضى 
  . مربوط به همان شیماء بوده و در نقل براى برخى این اشتباه رخ داده است

شیماء پس از آنکه خواسـت  :نویسد در اعلام الورى مى االله رحمـه  طبرسى مرحوم
کـه   ا شناخته بود درباره مالـک بـن عـوف   به سوى بنى سعد برود و پیغمبر او ر

گفتگـو و وسـاطت کـرد و رسـول      بـرد  طـائف بـه سـر مـى    هنوز در حصـار  
  . اگر نزد من بیاید در امان خواهد بود:فرمود خدا
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  شدن مالک بن عوف  تسلیم

از نمایندگان بنى سعد حـال   در تواریخ دیگر است که خود رسول خدا
 هاى طـائف نـزد ثقیـف بـه سـر مـى       عهوى در قل:مالک را پرسید و آنها گفتند

برد،حضرت به وسیله آنها براى مالک پیغام فرستاد که اگر تسلیم شود خانواده و 
  . بر آن صد شتر هم به او خواهد داد وهگرداند و علا ثروتش را به او باز مى

چون این پیغام به مالک بن عوف رسید بـا آنچـه از بزرگـوارى و گذشـت      و
اسیران شنیده بود سبب نرم شدن دل او نسبت بـه اسـلام و    پیغمبر اکرم نسبت به

آن پیغمبر بزرگوار گردید و تصمیم گرفت از طائف خـارج شـده و خـود را بـه     
پیغمبر اسلام برساندو مسلمان شود،اما از قبیله ثقیـف و مـردم طـائف وحشـت     
داشت که اگر از تصمیم او مطلع شوند مانع خروج او گردند از این رو بـا طـرح   

اى زیـن کـرده و    قشه قبلى،دستور داد اسب او را بیرون از شهر طائف در نقطـه ن
اى از قلعـه طـائف خـارج شـد و بـه       آماده نگاه دارند،و چون شب شد به بهانه

آن حضرت رسـانده و اسـلام    به"جعرانه"وسیله همان اسب بسرعت خود را در
ه داده بود عمل کرد و سـپس او را  اى ک نیز طبق وعده آورد و رسول خدا

سرپرست چند قبیله از قبایل اطراف گردانید و همین گذشت و بزرگوارى پیغمبر 
اسلام او را چنان فریفته و شرمنده کرد که خود یکى از مدافعان اسلام گردیـد و  

مشرك طائف تنگ کرد تا ناچار شدند پس از چنـدى   دمتدریجا زندگى را بر مر
مسلمان شوند و گروهى را به عنوان نمایندگى و تسلیم،به مدینـه و نـزد رسـول    

  . به شرحى که خواهد آمد اعزام نمایند خدا
غنایم با استرداد اسیران هوازن شاید براى برخى از لشکریان این فکـر   تقسیم

را  ممکن است نوبت استرداد اموال نیز برسد از این رو پیغمبر پیش آمد که
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براى تقسیم غنایم تحت فشار قرار داده و خواستند تا هر چه زودتر دست به کار 
 ابن هشام و دیگران نوشـته  ىتقسیم شترها و گوسفندان و اموال دیگر شود و حت

سوار بر شتر خویش شده بود که مردم اطراف آن حضـرت   رسول خدا:اند
یا رسول االله غنایم را تقسیم کن و سـهم مـا را بـده و    :زدند را گرفته و فریاد مى

همچنان حضرت را تا پاى درختى بردند و در آنجا رداى پیغمبـر را از دوشـش   
مرا بدهید که اگر به شماره مردم رداى :به آنها فرمود کشیدند و رسول خدا

درختان تهامه شتر و گوسفند داشته باشید همه آنها را میان شما تقسـیم خـواهم   
  . اید کرد و مرا شخص بخیل و ترسو و دروغگویى ندیده

گاه به کنارى رفته و اندکى از پشم کوهان شترى را کـه در آنجـا ایسـتاده     آن
  : خود را بلند کرده فرمودبود برکند و میان دو انگشت خود گرفت و دست 

مردم به خدا سوگند من از این غنایم و حتى از ایـن مختصـر پشـم جـز      اى
کنم،اکنون هـر چـه از ایـن     خمس آن حقى ندارم و آن را هم به شما واگذار مى

ایدبرگردانید اگر چه سـوزن و نخـى باشـد تـا آنهـا را از روى       غنیمتها برداشته
  . عدالت میان شما تقسیم کنم

حدیث است که مردى از انصار در این وقت پیش آمد و مشتى نخ مـویى   در
من این نخهاى مویى را برداشته بـودم  !یا رسول االله:در دست داشت و عرض کرد

امـا  :فرمـود  تا براى شترم که پشتش زخم شده پلاسى بدوزم،رسول خـدا 
حال که چنین است و کـار  :مرد انصارى گفت!آنچه سهم من است از آن تو باشد

به اینجا کشیده مرا هم بدان نیازى نیست،این را گفت و نخها را به زمین انداخت 
 .  

سپس رسول خدا شروع به تقسیم غنایم کرد و در این میـان بـه اشـراف و     و
بزرگان قریش که تازه مسلمان شده بودند و یا مانند صفوان بـن امیـه هنـوز در    
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ین جنگ به مسلمانان کمک کـرده بودند،سـهم بیشـترى    حال کفر بودند ولى در ا
داد تا دل آنها را نسبت به اسلام نرم کند و تألیف قلبى از ایشان بشود و بعدا نیـز  

مقـرر شـد و در   "مؤلفـۀ قلـوبهم  "در زکات سهمى براى این گونه افراد به عنوان
اینکه آیا این بخش اضافى بر این گروه از سهم خود رسول خـدا یعنـى خمـس    

شود و به عقیـده ابـن    بوده و یا از روى همه غنایم،اختلافى در تواریخ دیده مى
سعد در طبقات آن قسمت را رسول خدا از سهم خمس خود به آنها داد و گرنـه  
حق دیگران را طبق سهمى که داشتند بدون کم و زیاد به آنها پرداخت کرده ولى 

نایم نیـز سـهم بیشـترى    طبق عقیده دیگران رسول خدا در هنگام تقسیم اصل غ
و به هر صورت این تفاوت در تقسـیم،موجب ایـراد و    )4(براى آنها منظور فرمود 

از لشکریان و بخصوص مردم مدینه و انصار گردید و از گوشه و  عىاعتراض جم
  . استوهایى به عنوان گله و اعتراض برخ کنار زمزمه
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  ذو الخویصرة تمیمى اعتراض

و سرشناسى در قبیله بنى تمیم بود و بعدها نیز در  ذو الخویصرة مرد گستاخ 
گروه خوارج را تشکیل داد و در جنگ نهروان بـه قتـل    زمان خلافت على 

  : آمده و گفت وى پس از آنکه غنایم تقسیم شد پیش رسول خدا.رسید
  یدى؟ خوب،چگونه د:فرمود!محمد من امروز تقسیم تو را دیدم یا

  ! عدالت را مراعات نکردى:گفت
اگر عدالت پیش من نباشد پس نـزد چـه   :با ناراحتى فرمود خدا رسول

  کسى خواهد بود؟ 
  براى این گستاخى او را نکشم؟ :استه گفتوبن خطاب برخ عمر

نه،او را به حال خود واگذار که بـزودى پیروانـى پیـدا خواهـد کـرد و      :فرمود
  . ) 5(شود  همگى از دین خارج خواهند شد چنانکه تیر از کمان خارج مى

بعدها همین مـرد   و در بالا اشاره کردیم :همان طور که پیغمبر اسلام فرمود و
گروه خوارج را تشکیل داد و از اطاعت امیر مؤمنان بیرون رفت و جنگ نهروان 

نگـارش   میر المؤمنینبه شرحى که ان شاء االله در زندگى ا.را به راه انداخت
  . خواهد شد
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  انصار و سخن رسول خدا گله

اعتراض و گله در میان انصار به صورت عمومى در آمد تا جایى که برخـى   
 سـعد بـن عبـاده   !پیغمبر چون به قوم قبیله خود رسید ما را فراموش کـرد :گفتند

  . ه چنان دید نزد آن حضرت آمد و سخن آنها را به عرض رسانیدک رئیس انصار
  کنى؟  تو خودت در این باره چه فکر مى:فرمود پیغمبر
  ! من هم یکى از آنها هستم:کرد عرض

 با این جمله به آن حضرت فهماند که من هم مانند آنها از این تقسـیم گلـه   و
پـس قـوم   :نان دیـد فرمـود  رسول خدا که چ.مند هستم و گفتار آنها را تأیید کرد

  . جا جمع کن خود را در این
بن عباده طبق دستور آن حضرت انصار را در مکانى کـه اطـراف آن را    سعد

دیوارى کوتاه به صورت حصار احاطـه کـرده بـود جمـع کـرد،آن گـاه رسـول        
به نزد آنها رفت و اجازه نـداد شـخص    به اتفاق على بن ابیطالب خدا

دیگرى از مهاجرین و یا مردم مکه همـراه او بروند،سـپس بیامـد تـا در وسـط      
  : آنها نشست و بدانها فرمود اجتماع
  از شما سؤالى دارم پاسخ مرا بدهید؟  من

  ! بگو اى رسول خدا:کردند عرض
سیله من شما را آیا وقتى من به نزد شما آمدم گمراه نبودید و خدا به و:فرمود

  هدایت کرد؟ 
  . چرا،و این منتى بود که خدا و رسول او بر ما دارند:گفتند
نبودید و خدا به وسیله )نفاق و اختلاف(آیا بر لب پرتگاه عذاب و آتش:فرمود

  ! چرا و این هم فضل خدا بود بر ما:من شما را از آن نجات داد؟گفتند
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  اسطه من جمعیت شما را زیاد کرد؟ آیا شما اندك نبودید و خداوند به و:فرمود
آیا شما با یکدیگر دشمن نبودید و خدا بـه  :گونه پاسخ دادند،باز فرمود همان

چـرا یـا رسـول االله و    :وسیله من شما را با همدیگر مهربان ساخت؟عرض کردند
  . این فضل و منتى است که خدا بر ما دارد

   :اینجا لختى سکوت کرد آن گاه سربلند کرده فرمود در
  دهید؟  پاسخ مرا نمى چرا

این منت و :پدر و مادرمان به فدایت پاسخ ما همان بود که گفتیم:کردند عرض
  . فضل خدا بود بر ما که این نعمتها را به وسیله شما به ما ارزانى داشت

و  توانستید در پاسخ من این گونه بگوییـد  ولى به خدا سوگند شما مى:فرمود
تو نیز وقتى به سـوى  :که و راستى سخن گفته بودیدگفتید به حقیقت  اگر هم مى

ما آمدى که دیگران تو را تکذیب کرده بودند و ما تصدیقت کردیم،مردم دست از 
ما به تـو پنـاه دادیم،فقیـر     دىیارى تو برداشته بودند و ما یاریت کردیم،آواره بو

نصار آیـا  بودى ما تو را همانند خود قرار داده و با تو مواسات کردیم؟اى گروه ا
خواستم به وسیله آن دل جمعـى را بـه اسـلام     به خاطر مختصر مالیه دنیا که مى

مند شدید؟در صورتى که من شما را به همـان اسـلامتان    نرم کنم شما از من گله
  واگذاشتم؟ 

شما خوشنود نیستید که دیگران با گوسفند و شتر از اینجا برونـد و شـما    آیا
  پیغمبر خدا را همراه ببرید؟ 

خدا سوگند اگر عنوان هجرت در کار نبود من نیز یکـى از انصـار بـودم،و     به
 اگر مردم همگى به راهى بروند و انصار به راهـى،من بـه همـان راه انصـار مـى     

  : سپس دست به دعا برداشته و گفت.روم
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انصار را رحمت کن،و فرزندان انصار و فرزندان فرزندان ایشان را نیـز   خداى
  . رحمت فرما

کـرد   اسلام این سخنان را طورى با تأثر و علاقه نسبت به آنها ادا مـى  برپیغم
که عواطف آنها بسختى نسبت به آن حضرت تحریک شده صداهاشان بـه گریـه   

اى  ما راضى شدیم که رسول خدا سهم ما باشـد و دیگـر گلـه   :بلند شد و گفتند
  . نداریم

استه به دسـت و  ورخنقل جمعى در این وقت بزرگان و پیرمردان آنها ب مطابق
بوسـیدند و ضـمن عـذرخواهى از گفتـار خـود عـرض        پاى پیغمبر افتاده و مى

 اى رسول خدا این اموال ماست که در اختیار شما قرار دارد هر گونه مـى :کردند
دشـمنى و   وىخواهى آن را به مصرف برسان و اگر کسى از ما سخنى گفته از ر

اند کـه   مهرى و خشم شما قرار گرفته کینه نبوده بلکه اینها خیال کردند مورد بى
سهم کمترى به آنها دادى و اکنون از این گناه خود به درگاه خدا پوزش طلبیـده  

رســول .کننــد،و تــو نیــز بــراى آنهــا از خــدا آمــرزش بخــواه  و اســتغفار مــى
  . کرد شخداى تعالى طلب آمرزبراى آنها از  خدا



752 
 

  
  و بازگشت به مدینه"جعرانه"از رسول خدا عمره

ــدا      ــول خ ــان یافت،رس ــایم پای ــیم غن ــار تقس ــه ک ــس از اینک از  پ
محرم شد و براى انجام عمره به مکه آمد و پس از اتمـام اعمـال   "جعرانه"همان

را که جوانى خردمند و بردبار بود به حکومت مکه منصوب عمره عتاب بن اسید 
نیزدر مکه گذارد تا به مردم قرآن و احکام دین بیاموزد  افرمود،و معاذ بن جبل ر

  . و اواخر ماه ذى قعده به مدینه بازگشت
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   ابراهیم فرزند رسول خدا ولادت

همـان  "ماریـه "ابـراهیم اسـت کـه از   از حوادث سال هشتم یکى هم ولادت 
متولـد   کنیزى که نجاشى یا مقوقس فرماندار مصر براى آن حضرت فرستاده بود

شد و ولادت او در ماه ذى حجه اتفاق افتاد و قابله او زنى بود به نام سلمى کـه  
و  رفتـه  رافع داد و اونیز به نـزد رسـول خـدا    ابواین مژده را به شوهرش 

اى  مژده مولود جدید را به آن حضرت داد و پیغمبر خدا به خاطر این مژده بنـده 
به او بخشید و نام مولود را ابراهیم گذارد که نام جدش ابراهیم خلیل بود و چون 

را  دروز هفتم ولادتش شد گوسفندى براى ابراهیم عقیقه کرد و مـوى سـر نـوزا   
اق کرد و او را به زنـى بـه نـام ام بـردة     تراشید و به وزن آن نقره در راه خدا انف

  . سپرد تا شیرش دهد
ابراهیم سبب شد تا ماریه از عنوان کنیزى بـه مقـام همسـرى پیغمبـر      ولادت

  . ارتقاء یابد و مقام بیشترى نزد آن حضرت پیدا کند
همین امر سبب حسادت برخى از زنـان پیغمبـر چـون عایشـه و حفصـه       اما

و فرزندش را از چشم پیغمبـر بیندازنـد بـه کارهـاى     گردید و براى اینکه ماریه 
ناشایست و سخنان ناروایى دست زدند که نگارنده از نقل آنها خوددارى کرده و 
براى اطلاع بیشتر خواننده محترم را به کتابهاى دیگر مانند زندگانى محمد،تألیف 

دهـیم و بـه دنبـال آن     دکتر محمد حسین هیکل،نویسـنده مصـرى حوالـه مـى    
اهایى پیش آمد که بهتر است آنهـا را در همـان کتابهـا بخوانیـد و دربـاره      ماجر

عایشه و حفصه از روى سخنان نویسندگان اهل سنت،خودتان قضاوت کنید کـه  
هایى کردنـد   دادند و چه توطئه نجاماین دو به دنبال این داستان چه تحریکاتى ا

ردند و چه سخنانى گفتند تـا آنجـا کـه    را آزار ک و تا چه حد رسول خدا
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و ...پیغمبر خدا مدتى از آنها دورى کرد و سرانجام ابو بکر و عمر دخالت کردنـد 
کـه  :اشاره کردیم و گفته شـد  و قبل از این نیز در داستان افک بدان. )6(تا به آخر 
زیادى داستان افک در مورد ماریـه بـوده نـه دربـاره عایشـه و       ایاتبر طبق رو

  . شواهدى نیز بر این مطلب ذکر کردیم 
  

   زینب دختر رسول خدا مرگ

چیزى از شادى پیغمبر در مورد ولادت این نوزاد نگذشته بود کـه بـا مـرگ    
گردیـد و چنانکـه    مبدل به غم و اندوه)همسر ابو العاص بن ربیع(دخترش زینب

بود که شرح حـال او   پیش از این گفتیم زینب بزرگترین دختر رسول خدا
  . پیش از این گذشت

سال هشتم نیز یکى دو سریه اتفاق افتاد که از آن جمله بـه گفتـه ابـن     اواخر
مـرو بـن جلنـدى    به سـوى جیفـر و ع   اثیر عمرو بن عاص را رسول خدا

نوایانشان تقسیم کرد و به مدینـه   فرستاد و او زکات اموال آنها را گرفته میان بى
  . بازگشت

از آن جمله عیینۀ بن حصن را به سوى بنى عنبر از قبیلـه تمـیم فرسـتاد و     و
  . فاتحانه بازگشت 

  . بدین ترتیب سال هشتم هجرت به پایان رسید و محرم سال نهم در آمد و
___________________________________________  

  : نوشتها پى 
دوران شیرخوارگى و طفولیـت خـود را    اى بود که رسول خدا قبیله بنى سعد همان قبیله.1

  . در میان آنها گذارنده بود به شرحى که در بخش دوم گذشت
فتـه برخـى در همـان جنـگ     و یـا بـه گ  "در بخش دوم گذشت که در جریـان محاصـره طـائف   .2

به نزد آن حضرت آمده و مورد لطف و محبت آن  شیماء خواهر رضاعى رسول خدا"حنین
  . بزرگوار قرار گرفت،چنانکه در صفحات آینده نیز خواهید خواند
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ى هم براى آزاد سـاختن  اگر کس:فرمود و در مجمع البیان مرحوم طبرسى است که پیغمبر.3
خواهد من حاضرم فدیه او را بدهم تا او را آزاد کنـد و انـدکى از مـردم فدیـه      اسیر خود فدیه مى

  . خواستند و آن حضرت فدیه به آنها داد و آنها را در برابر فدیه،اسیران را آزاد کردند
قریش تقسیم کـرد و بـه    شود که همه غنایم را میان و از گفتار برخى از مورخین هم استفاده مى.4

  . انصار چیزى نداد
در نقل مرحوم طبرسى در اعلام الورى و دیگران است که ذو الخویصره وقتى آن سخن را گفـت  .5

او را واگذارید که بـزودى پیروانـى پیـدا    :فرمود مسلمانان خواستند او را بکشند رسول خدا
رود،و خداى تعـالى آنـان را    همان گونه که تیر از کمان بیرون مىخواهد کرد و از دین بیرون روند 

  . دست محبوبترین خلق خود پس از من خواهد کشت هب
داستان ذو الخویصره را که نامش حرقوص بوده و به ذو الثدیۀ نیز معـروف اسـت بـا    :گوید نگارنده

انـد کـه    خ نقـل کـرده  مختصر اختلافى چنانکه در متن و پاورقى ذکر شد بیشتر اهل حدیث و تاری
باشد که از ابى سعید خدرى و انس بن مالک و قیس بن عبـاد و   جمعا متجاوز از پنجاه حدیث مى

تواننـد بـه جلـد     و أبى ذر و دیگران نقل شده و براى اطلاع از متن تمامى آنها طـالبین مـى   شهعای
  . مراجعه کنند 475ـ522هشتم احقاق الحق صص 

  602.ـ 612،صص 2ترجمه کتاب مزبور،ج .6
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  نهم هجرت سال وفود  سال

شخصـیتها و هیئتهـایى کـه بـه     "نهم هجرت را بـه خـاطر ورود وفـدها    سال
شهر مدینـه  .نامیدند عام الوفود"آمدند نمایندگى قبایل و سایر ملتها به مدینه مى

هر چند روز یک بار شاهد ورود این هیئتهاى گوناگون بود که برخى با لباسهاى 
شدند تا پیغمبر اسلام را از نزدیک ببینند و بـه   جالبى وارد مىمحلى و هیئتهاى 

دین اسلام در آمده و با رهبر اسلام پیمان دوستى بسته و پیونـد خـود را بـه آن    
  . حضرت اعلام دارند

بیشتر بدان خاطر بود که با فتح مکه مرکز قدرت بـت پرسـتان و محـور     این
ن آیین مقدس بر سراسـر شـبه   اصلى دشمنان اسلام سقوط کرد و سایه قدرت ای

جزیره افتاد و قبایل و گروههاى مختلف و اقلیتهاى مذهبى دیگر مانند مسیحیان 
هـاى   ساکن عربستان دانستند که دیر یا زود اسلام در میان تمـام افـراد و قبیلـه   

ساکن جزیرة العرب نفوذ خواهد کرد و بهتر آن است کـه زودتـر بـه ایـن آیـین      
ز نزدیک با رهبر عـالى قـدر اسـلام آشـنایى و دوسـتى      مقدس وارد شده و یا ا

  . برقرار سازند
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  کعب بن زهیر  شاعر معروف  اسلام

آن جمله کعب بن زهیر است که پدرش زهیر بن أبـى سـلمى از شـعراى     از)1(
اش مدتها پیش از  بود که قصیده"معلقات سبعه"معروف عرب و سراینده یکى از

بود و یکى از شاهکارهاى ادبـى آن زمـان بـه     دیوار کعبه آویخته نزول قرآن به
دیگرى بـه   وزهیر بن ابى سلمى دو پسر داشت یکى به نام بجیر .رفت شمار مى

نام کعب که این هر دو مانند پدرشان زهیر شاعر بودنـد و در مـدح و ذم افـراد    
بحیر مدتها قبل از فتح مکـه مسـلمان شـده بـود و در سـلک      .سرودند شعر مى

کـرد و تـا    برد،ولى کعب در زمره دشمنان اسلام زندگى مى مى مسلمانان به سر
 توانست با شعر و نثر مردم را نیز علیه رسـول خـدا تحریـک مـى     جایى که مى

  . نمود
اسلام دستور تعقیب و قتل شاعرانى امثال کعب را که در هجو و مذمت  پیغمبر

ایجاد کرده و ضـربه  گفتند و از این راه موانعى سر راه پیشرفت اسلام  او شعر مى
زدند صادر کرده بود و یکى از آنـان نیـز در جریـان فـتح مکـه بـه دسـت         مى

  . بودند رارىمسلمانان به قتل رسید و دو تن دیگر از این شاعران ف
ترسید به دست  که پس از فتح مکه نگران وضع برادرش کعب بود و مى بجیر

ر اسلام کرده و اشـعارى کـه   مسلمانان بیفتد و به سزاى تحریکاتى که علیه پیغمب
اى به او نوشت که اگر به حیـات   در هجاى آن حضرت سروده به قتل برسد،نامه

بیـاور و در   اسـلام مند هستى خود را به مدینـه برسـان و    و زندگى خود علاقه
پیشگاه پیغمبر اسلام از اعمال گذشته خـود توبـه کـن کـه پیغمبـر مـرد رؤف و       

  . بخشد ظهار ندامت نموده و توبه کند او را مىمهربانى است و هر کس نزد او ا
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نامه خیر خواهانه که به کعب رسید تصمیم گرفت بـه پیشـنهاد بـرادرش     این
بجیر عمل کند و خود را به مدینه و رهبر بزرگوار اسلام رسانده مسلمان شـود و  

اى مشتمل بر  هاى گذشته خود پوزش بخواهد و به همین منظور قصیده از کرده
  : سرود که مطلعش این بود هشت بیت در مدح رسول خدا پنجاه و
  سـعاد فقلبـى الیـوم مبتـول     بانت

  
ــیم   ــول  مت ــد مکب ــم یف ــا ل )2( اثره

  

  
پس از ابیاتى که در وصف سعاد به رسم شاعران دیگر گفته به عنوان عـذر   و

  خواهى از گذشته خود گوید
  نبئــت ان رســول االله أو عــدنى  

  
ــأمول و     العفــو عنــد رســول االله م

  
  هداك الـذى اعطـاك نافلـۀ    مهلا

  
  فیهــا مــواعیظ و تفصــیل القــرآن  

  
  : گوید تا آنجا که در وصف پیغمبر اسلام و

ــه   ان ــاء ب ــور یستض ــول لن   الرس

  
ــد   ــلول  مهن ــیوف االله مس ــن س   م

  
  عصبۀ من قریش قـال قـائلهم   فى

  
)3(مکۀ لمـا اسـلموا زولـوا     ببطن  

  

  
که با او "جهینه"کعب خود را به مدینه رسانید و به خانه مردى از قبیله سپس

نیـز چـون صـبح شـد او را بـه      "جهنى"سابقه رفاقت داشت وارد شد و آن مرد
اسـته پـیش روى   ومسجد آورد و هنگامى که نماز صبح به پایان رسید کعب برخ

ض داشت اى رسول خدا کعب بـن زهیـر بـه    پیغمبر آمد و نشست و سپس معرو
خواهـد   مدینه آمده و مسلمان شده و از کارهاى گذشته خود پشیمان گشته مـى 

  پذیرى؟  به نزد شما بیاید و توبه کند،آیا او را مى
من کعـب بـن زهیـر    :در این موقع کعب خود را معرفى کرده گفت آرى:فرمود

  . از او درگذشت هستم و آن گاه قصیده خود را خواند و رسول خدا
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  زید الخیر و عدى بن حاتم  اسلام

رسـانده و از  "کهلان"از قبایل معروف عرب است که نسبت به تیره"طى"قبیله
 اند و اینان در یمن سکونت داشتند و تدریجا مانند بسیارى از تیره قحطانیه بوده

سـخاوت  ها به سرزمین حجاز آمدند و مردان نامدارى مانند حاتم طایى که بـه  
قبـل از ظهـور اسـلام از     هباشد،ک مشهور و ضرب المثل گردیده از این قبیله مى

  . دنیا رفته است
همین حاتم طایى،عدى بن حاتم از بزرگان قبیله طى است که پـس از   فرزند

درگذشت پدرش حاتم او را به ریاست خود برگزیدند و مطابق تـواریخ وى بـه   
نهم هجرت نیز در زمره پیـروان حضـرت   کرد و تا سال  دین نصارى زندگى مى

از شخصـیتهاى  .شـد  محسـوب مـى   و از دشمنان رسول خـدا  مسیح
این قبیله مردى است به نام زید الخیر کـه پـیش از آنکـه اسـلام را      یگربزرگ د

ر نامید بپذیرد به زید الخیل موسوم بود و پس از اسلام،پیغمبر خدا او را زید الخی
  : اش فرمود  و درباره
مردى را از عرب براى من توصیف نکردند جز آنکه وقتى از نزدیـک او   هیچ

که او را بـالاتر از  "زید"اش گفته بودند مگر تر بود از آنچه درباره را دیدم پایین
  ! آنچه شنیده بودم دیدم 

و مسلمان در همین سال نهم به همراه گروهى از قبیله خود به مدینه آمد  زید
  . شد

برد و حاضر هم نبود اسلام را  عدى بن حاتم در همان حال کفر به سر مى اما
بپذیرد و حتى پس از فتح مکه و نفوذ اسلام در سرتاسر جزیرة العرب تصمیم به 

دانسـت لشـکر    مهاجرت به شام و پیوستن به همکیشان خود گرفت و چون مى
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را در آن ناحیه  رستىپ ت تا آثار بتاسلام روزى به سرزمین آنها نیز خواهند رف
از میان ببرند و احکام اسلام را در آنجا نشر دهند،به همـین منظـور چنـد شـتر     
راهوار و فربه انتخاب و آماده کرده و بـه غـلام خـود دسـتور داده بـود هرگـاه       

  . خبردار شدى که لشکر اسلام به این حوالى آمده مرا خبر دار کن
د که سربازان اسـلام،تحت فرمانـدهى علـى بـن     غلامش به او خبر دا روزى
 ها و نشر احکام اسلام بدین ناحیـه آمـده   براى ویران کردن بتخانه ابیطالب

عدى بن حاتم با شنیدن این خبر فورا خانواده خود را برداشته به سوى شـام  .اند
را کـه در   جمعـى ،"طـى "گریخت،سربازان اسلام نیز پس از ویران کردن بتخانـه 

برابر آنها مقاومت کرده بودند تار و مار نموده و گروهى را اسیر کرده بـه مدینـه   
  . آوردند
میان اسیران مزبور دختر حاتم نیز که نامش سفانه بود اسیر شد و او را به  در

مدینه آوردند و در کنار مسجد در جایى که مخصـوص نگهـدارى اسـیران بـود     
  . محبوس ساختند

کرد تـا بـه    یغمبر اسلام از کنار آن خانه عبور مىروز گذشت و روزى پ چند
  : است و گفتومسجد برود سفانه برخ

  . "یا رسول االله هلک الوالد و غاب الوافد فامنن علینا من االله علیک"
اى رسول خدا پدرم که از دنیا رفته و آنکه باید بـه نـزد شـما بیایـد غایـب      [

رحمت و نعمت خـویش قـرار   بر ما منت گزار،خداوند تو را مشمول  است،اکنون
  ! عدى بن حاتم:مقصودت از غایب کیست؟سفانه گفت:پیغمبر پرسید!]دهد

  ! همان کسى که از خدا و رسول گریخته:فرمود
روز .بیش از آن چیزى نگفت و از آنجا گذشـت  آن روز رسول خدا در

ه شد من دیگر مـأیوس  روز سوم ک:دیگر نیز این ماجرا تکرار شد،و سفانه گوید



761 
 

و بعـدا دانسـتم کـه او علـى ابـن       بودم چیزى بگویم ولى مردى که همراه او بود
  . کنبه من اشاره کرد که برخیز و سخن خود را تکرار  بود ابیطالب
من با آزاد ساختن :استم و همان سخنان را تکرار کردم،پیغمبر فرمودوبرخ من

تو موافقم ولى صبر کن تا شخص مورد اعتمادى پیدا شود تا تو را بـه همـراه او   
  . به شهر و دیارت بفرستم

روز از این ماجرا گذشت تا روزى اطلاع یافتم کاروانى که از خویشـان   چند
ه مدینه آمده و عازم بازگشت اسـت،من جریـان   ما نیز افرادى در میان آنها بود ب

را به پیغمبر اطلاع دادم و آن حضرت مقدارى لباس و مبلغى پول براى خرجـى  
  . راه و مرکبى به من داد و مرا همراه آنها روانه کرد

  : داستان را خود عدى بن حاتم این گونه نقل کرده که گوید دنباله
آیـد و   دیدم که به سـوى مـا مـى   همچنان که در شام بودم هودجى را  روزى

وقتى رسید دیدم خواهرم سفانه در میان آن هودج است و چون پیـاده شـد مـرا    
این چه کارى بود که کردى؟خودت خانواده و زن و :مورد ملامت قرار داده گفت

فرزندت را برداشته به اینجا آمدى و ما را در آنجا بـى سرپرسـت گـذاردى؟من    
  . مت نکن که در این کار معذور بودمخواهر جان مرا ملا:بدو گفتم
مشـورت   که زن با فراست و با تدبیرى بود جریان گذشت تا روزى با او این

چیست؟او ضمن )یعنى پیغمبر اسلام(راستى بگو نظرت درباره این مرد:کرده گفتم
بیـنم کـه    من صلاح تو را در آن مى:تمجید و بیان صفات نیک آن حضرت گفت

کنى،زیـرا اگـر او    عته او برسانى و با او پیمان بسته و بیهر چه زودتر خود را ب
اى و اگر داعیه سـلطنت   تو در ایمان به وى سبقت جسته براستى پیغمبر باشد که

و پادشاهى هم داشته باشد که پیمان بستن با او از شخصیت تو چیـزى نخواهـد   
  . مند خواهى شد کاست و از سایه قدرتش بهره
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ى او را پسـندیدم و بـه مدینـه آمـدم و پـیش آن      من رأ:بن حاتم گوید عدى
  . عدى بن حاتم هستم:کیستى؟گفتم:حضرت رفته سلام کردم،فرمود 

 است و مرا به سوى خانه بـرد،در راه کـه مـى   وپیغمبر مرا شناخت برخ وقتى
رفتیم پیرزنى سر راه او آمد و درباره کارى کـه داشـت بـا آن حضـرت سـخن      

ى دراز در کنـار آن پیـرزن ایسـتاد و بـا کمـال      گفت،من دیدم پیغمبر اسلام زمان
  . ملاطفت با او سخن گفت

به خدا سوگند چنین مردى داعیه سلطنت و پادشاهى در سر :خود گفتم پیش
ندارد و چون وارد خانه آن حضرت شدم دیدم تشک چرمى خـود را کـه لیـف    

روى آن :خرما در آن بود برداشت و براى نشستن من پهن کرد و بـه مـن گفـت   
نشین،من خوددارى کردم ولى حضرت اصرار کرد و من نشسـتم و پـیش خـود    ب

اى عدى بن حاتم مگـر  :سپس به من گفت.به خدا این رفتار سلاطین نیست:مگفت
پس چرا از قوم خود یک چهارم :چرا،فرمود:نبودى؟گفتم )4( "رکوسیه"تو به آیین

  . نبودگرفتى؟در صورتى که این کار در آیین تو جایز  درآمدشان را مى
همچنین یکى دو خبر غیبى دیگر به من داد که دانستم پیغمبـر خداسـت و    و

  . بدو ایمان آورده مسلمان شدم
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  تبوك  جنگ

از آنکه جریان ورود سایر هیئتها و شخصیتهاى مذهبى و غیـر مـذهبى    پیش
عربستان را براى شما دنبال کنیم داستان جنگ تبوك را که در اواسط این سـال  
یعنى ماه رجب سال نهم اتفاق افتاد ذکر نموده و به خواست خداى تعالى دوبـاره  

  . پردازیم  به نقل ماجراهاى بعدى و شرح ورود و فدها مى
از اینجا شروع شد که به پیغمبر اسلام خبر رسـید رومیـان در صـدد     داستان
براى حمله به حدود مرزى عربستان و شمال کشور اسـلام هسـتند و     تهیه سپاه

  . خواهند نفوذ خود را در آن ناحیه توسعه داده و تثبیت کنند مى
سپاهى گران شخصا بـه   با شنیدن این خبر تصمیم گرفت با خدا رسول

جنگ آنان برود و خیال تعرض و حمله بـه کشـور اسـلامى را از سـر رومیـان      
بیرون کند و به همین منظور بر خلاف جنگهاى قبلى که مقصد جنـگ را اعـلام   

کرد در این جنگ اعلام کرد قصد رفتن به تبوك و جنگ با رومیـان را دارد   نمى
توانند براى تجهیز سپاه  تا به هر اندازه مى و ثروتمندان مسلمان را نیز وادار کرد

گـروه زیـادى چـون    :انـد  چنانکـه مـورخین گفتـه   .و تهیه آذوقـه کمـک کننـد   
عثمان،طلحه،عباس بن عبد المطلب،زبیر و عبد الرحمن بن عوف کمکهاى مـالى  

نیز براى خود نمـایى مبـالغى    نشایانى براى تجهیز سپاه کردند و برخى از منافقی
  . پرداختند
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  کار  سختى

تبوك تا مدینه حدود یک صد فرسخ راه است و از دورترین سفرهاى  فاصله
بایستى راه آن را طى کننـد و دشـمن    جنگى بود که پیغمبر خدا و مسلمانان مى

نیز سپاه روم بود که از نظر افراد و لوازم جنگى تفوق کاملى بر مسلمانان داشـت  
بـا آمـادگى و    سلمانانمقصد را اعلام کرد تا م و به همین جهت نیز پیغمبر

  . تهیه بیشترى قدم در این راه نهند و آذوقه و لوازم بیشترى با خود بردارند
آن ایام مصادف با اواخـر تابسـتان و فصـل گرمـاى کشـنده حجـاز و        اتفاقا

برداشت محصول خرماى مدینه و از نظر خشکسالى و کم آبى نیز سالى استثنایى 
ود و راستى براى مسلمانان مسافرت دشوار و سختى بود و گرد آوردن سـپاهى  ب

کنـد کـارى بسـیار     ىکه بتواند در برابر سپاه مجهز و فراوان روم مقابله و برابـر 
مشکل و دشوار،اما عزم راسخ و ایمان کامل پیغمبر اسلام به کمک الهى و تعقیب 

ى کـه لشـکر اسـلام از    هدف نهایى خود همه این مشکلات را حـل کـرد و روز  
کرد سى هزار سرباز که مرکب از ده هزار سواره و بیست هزار  مدینه حرکت مى

  . پیاده بود همراه داشت 
براى تجهیز این سپاه گران که تا به آن روز در اسلام سابقه  خدا رسول
عتاب "وشت واى به مکه ن از همه قبایل اطراف کمک گرفت و حتى نامه نداشت
فرماندار خود را که در مکه منصوب کرده بـود مـأمور کـرد تـا قبایـل      "بن اسید

و امیـرى   دااى پرچمـى ج ـ  اطراف را براى حرکت بسیج کند و براى هـر قبیلـه  
مستقل تعیین کرد و مخارج عظیم آن را نیز از راه زکات و کمک مالى ثروتمندان 

  . تأمین نمود
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   ها کارشکنى

که در چنین شرایطى یک عده منفى باف و مخالف هم هستند  پیداست ناگفته
که به واسطه علاقه مفرط به دنیـا و نداشـتن ایمـان و نبـودن روح فـداکارى در      

تراشند تا از زیر بار وظیفه دینى شانه خالى کننـد و   ها مى آنان،براى خود بهانه
 و مخالفت مىبلکه براى افراد دیگر نیز وظیفه تعیین کرده و دست به کار شکنى 

شوند،بخصوص که در دل هـم   زنند و تا جایى که بتوانند مانع پیشرفت کارها مى
  . نفاق و عداوت و دشمنى با اصل هدف و مرام داشته باشند

مدینه هم که از نخستین روز ورود پیغمبر اسلام آلوده به چنـین افـراد    محیط
منافقى بود و در فرصتهاى مختلف از کارشکنى و مشوب ساختن اذهان عمـومى  

کردند وقتـى از   قدر اسلام و اهداف عالیه او خوددارى نمى نسبت به رهبر عالى
بلیغـات مسـموم و   ت بـا ماجرا مطلع شدند به اقتضاى طبیعت آلوده و ناپاك خود 

نیش زدن از شرکت افراد در این جهاد مقدس با هر وسـیله و امکـان،جلوگیرى   
نمودند و کم کم پا را فراتر نهاده بـه صـورت گروهـى و دسـته جمعـى بـه        مى

  . فعالیتهاى مخفى و پنهانى علیه پیغمبر اسلام و منع از بسیج لشکر دست زدند
که وقتـى پیغمبـر اسـلام بـه او     آن جمله شخصى است به نام جد بن قیس  از

پیشنهاد شرکت در جنگ با رومیان را داد براى تراشیدن بهانـه و عـذر و یـا بـه     
من به زنـان علاقـه زیـادى    :صورت استهزا و تمسخر،در پاسخ آن حضرت گفت

و بـه فتنـه    کنمترسم وقتى زنان زیباى روم را ببینم نتوانم خوددارى  دارم و مى
  ! دچار شوم

آور بود که خداى تعالى گفتار او را در ضمن  قدرى زننده و شرم بهانه به این
: دار پاسـخ آن گردیـد کـه فرمایـد     اى در قرآن بیان فرموده و خـود عهـده   آیه
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لاَ ِ� الفِْتنْـَةِ سَـقَطُواوَ�ِن� جَهَـن�مَ �مَُحِيطَـةٌ (
َ
ـن َ�قُـولُ ائـْذَن ِ�ّ وَلاَ َ�فْتِ�يِّـأ وَمِنهُْم م�

   )5() باِلَْ�فِرِ�نَ 
و مـا را دچـار فتنـه    )تا در شهر بمانیم(و برخى از آنها گویند به ما اجازه بده[
  .] آگاه باش که اینان به فتنه در افتادند و همانا دوزخ به کافران احاطه دارد!مکن
جمعى هم بودند که گرماى هوا را بهانه کرده و از رفتن به جنگ خوددارى  و

این گرماى سخت به این سفر نروید که آنان  در:گفتند کردند و به دیگران نیز مى
  : را نیز خداى تعالى به آتش جهنم بیم داده و در پاسخشان فرموده

ال�وْ َ�نوُا َ�فْقَهُونَ ( شَد� حَر�
َ
كُ ﴾٨١﴿قُلْ ناَرُ جَهَن�مَ أ وا كَثِـً�ا فَليَْضْحَكُوا قَلِيلاً وَْ�َبْ

  ) 6( )جَزَاءً بمَِا َ�نوُا يَْ�سِبوُنَ 
فهمند،اینان بایـد کـم بخندنـد و     به اینها بگو آتش جهنم گرمتر است اگر مى[

و آیـات زیـاد   .]بسیار گریه کنند که به جزاى سخت کردار خود خواهنـد رسـید  
 دیگرى که در مذمت بهانه جویان و متخلفان از جنگ تبوك و منافقانى که مـانع 

شرکت و حرکت دیگران نیز بودند نازل شده و ضمن پاسخهاى محکمى کـه بـه   
  ) 7(. گاه آنها را آتش دوزخ و عدالت الهى قرار داده است آنها داده شده وعده
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  عمل در برابر منافقان  شدت

هاى دسته جمعى و  جوییهاى شخصى به توطئه از ایرادهاى فردى و بهانه کار
پیغمبر خدا اطلاع یافت که منافقـان گذشـته از اینکـه    فعالیتهاى گروهى کشید و 

خودشان حاضر به شرکت در جنگ نیستند در خانه یکى از یهودیان مدینـه بـه   
را از شرکت در  ردمقرار داشت انجمن کرده تا م"جاسوم"نام سویلم که در محله

گران و عبـرت دیگران،پیغمبـر    براى سرکوبى آنان و تنبیه توطئه.جنگ باز دارند
سلام طلحۀ بن عبید االله را با گروهى از مجاهدان مأمور کرد تا خانـه مزبـور را   ا

  . آتش زده و ویران کنند
خبر از همه جا دسـت بـه کـار طـرح نقشـه علیـه مسـلمانان و         بى منافقان

هـاى   جلوگیرى از حرکت قبایل و شرکت سربازان در این جنگ بودند که شعله
توطئه کنندگان بسرعت خـود را از میـان    آتش از گوشه و کنار خانه بلند شد و

خود را از بـام   تاها بیرون انداخته فرار کردند و یکى از آنها نیز ناچار شد  شعله
پرت کند که وقتى به زمین افتاد یک پایش شکست و این جریان،درس عبرتـى  
براى سایر کارشکنان و منفى بافـان گردیـد و جلـوى تبلیغـات مسـموم کننـده       

فت و دانستند که ممکن است با عکس العمل شدید پیغمبر اسـلام  مخالفان را گر
  . رو شوند روبه
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  ) بکائین(کنندگان گریه
برابر اینان افرادى هم بودند که دلباختـه جانبـازى در راه دیـن و عاشـق      در

شرکت در این جنگ بودند اما در اثر فقر و تنگدستى نتوانستند براى خود آذوقه 
ه ناچار به نزد پیغمبر آمده و از آن حضـرت خواسـتند تـا    و مرکبى تهیه کنند و ب

مرکبى به آنها بدهد که در رکاب آن حضرت به جنگ رومیان بروند،و چـون بـا   
من مرکبـى  :پاسخ منفى پیغمبر رو به رو شدند و از آن بزرگوار شنیدند که فرمود

ردش ندارم که در اختیار شما بگذارم از شدت غم و اندوه اشک در دیدگانشان گ
معـروف  "بکـائین "کرد و سرشکشان بر چهره جارى شد و در تاریخ اسـلام بـه  

تاریخ نویسان در کتابهاى خـود ثبـت کـرده و     زشدند که نام یک یک آنها را نی
   )8(. اند نوشته

تعالى نیز عذر آنها را از عدم شرکت در جنگ پذیرفت و در ضمن آیه  خداى
از سوره توبه به اطلاع پیغمبر خویش رساند تـا آنـان را از شـرکت در ایـن      92

  . جنگ معاف دارد
____________________________________________  

  : نوشتها پى 
اند و آنچـه را   هشتم هجرت ذکر کرده آمدن کعب بن زهیر را که به مدینه برخى در حوادث سال.1

  . ما اختیار کردیم بر طبق گفتار کامل ابن اثیر است
نام دختر عموى کعب و زن مورد علاقه اوست و چون رسم شاعران نامى عرب غالبا این "سعاد".2

کردند در اینجا نیز کعـب از ایـن سـنت     هاى خود را با نام معشوقه خویش آغاز مى بود که قصیده
  : کرده گوید پیروى

سعاد از من دور شده و دل من امروز در فراق او بیمار و نـاتوان و گرفتـار اسـت و راهـى بـراى      [
  !] آزادى خود ندارد

  . ،نقل کرده است503ـ513،صص 2تمامى قصیده کعب را ابن هشام در سیره،ج .3
  . رکوسیه آیینى است ما بین مسیحیت و صابئى.4
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  49.سوره توبه،آیه .5
  81.ـ 82هاى  وبه،آیهسوره ت.6
شروع شده تا اواخر سوره و در خلال آنها  38آیات مزبور همگى در سوره برائت است و از آیه .7

توانیـد بـه کتـاب بحـار      ذکر شده است،و براى اطلاع بیشتر از تفسیر آیات و سـخن منافقـان مـى   
  . به بعد مراجعه کنید 185،ص 21الانوار،ج 

  323.،ص 2ترجمه سیره ابن هشام،ج .8
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  از جنگ  متخلفان

از سنتهاى الهى در مورد مردمان دیندار و بـا ایمـان سـنت آزمـایش و      یکى
امتحان است که روى مصالح و حکمتهایى آنهـا را گـاه و بـى گـاه بـه وسـایط       

دهد تا مؤمنان واقعى و  گوناگون و وسایل مختلف مورد ابتلا و آزمایش قرار مى
این حقیقـت را در   وغگو متمایز و جدا گردند راستگو از منافقان و دورویان درو

  . آیاتى از قرآن کریم یادآورى کرده است
ها بـود کـه جمـع زیـادى از مـردم در آن       جنگ تبوك یکى از این صحنه و

 آزمایش شدند،برخى مانند همین بکایین از شدت ناراحتى و افسردگى کـه نمـى  
ریسـتند و جمعـى نیـز    گ توانستند در این جنگ شرکت کنند همچون ابر بهار مى

 ـ    گرما و جمع ایـن   ارآورى محصول خرما و غیره را بهانه کـرده شـانه از زیـر ب
خواستند جمع میان هـر   کردند و گروهى نیز که مى فریضه بزرگ الهى خالى مى

دو کار کنند و در دل نفاق و دورویى نداشتند به سرنوشـت سـخت و دشـوارى    
  . دچار گشتند

کعـب  :ن به تبوك خود دارى کردند این چهار نفرنـد جمله افرادى که از رفت از
  . بن مالک،مرارة بن ربیع،هلال بن امیۀ،ابو خیثمۀ

خیثمه پس از گذشتن یکى دو روز از حرکت سپاه اسلام که مدینه کـاملا   ابو
خلوت شده بود نزدیکیهاى ظهر وارد باغ خود شد و دو همسر خود را مشـاهده  

وص به خود را براى پذیرایى شـوهر آب  کرد که هر کدام سایبان حصیرى مخص
براى پـذیرایى   مپاشیده و غذاى لذیذ و آب سرد و گوارایى فراهم کرده و هر کدا

  . اند بهتر از شوهر،خود را آرایش کرده
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خیثمه با دیدن آن دو،ناگهان به یاد پیغمبر بزرگوار خـود و رهبـر اسـلام     ابو
افتاد که در آن گرماى سوزان در بیابانهاى حجاز براى سـرکوبى دشـمنان دیـن    

سـازد،با   رود و آن همه مرارت و رنج و سختى را بر خود همـوار مـى   پیش مى
سایبان بیاسایم  یرانصاف نیست که من در کنار زنان زیباى خود در ز:خود گفت

  ! اما رسول خدا گرفتار آفتاب و بادهاى سوزان و گرماى کشنده بیابان باشد
شتر مرا حاضر کـرده  :این رو تصمیم به حرکت گرفت و به زنان خود گفت از

  . و توشه راه مرا مهیا سازید که من هم اکنون باید حرکت کنم
خـود اظهـار نـدامت    خیثمه در تبوك به پیغمبر اسلام رسـید و از تـأخیر    ابو

وعذرخواهى کرد و رسول خدا نیز او را پذیرفت و همچنان با لشکر اسـلام بـود   
  . تا به مدینه بازگشت

آن سه نفر دیگر یعنى کعب بن مالک و مراره و هلال بـدون آنکـه در دل    اما
نفاقى داشته باشند و از روى دشمنى با اسلام از سـپاه عقـب مانـده باشـند،بلکه     

 گفتند فردا حرکت مـى  گرفتارى امروز و فردا کردند و هر روز مىروى تنبلى و 
و نزدیکیهـاى   ازگشـته کنیم تا یک روز هم مطلع شدند سـپاه اسـلام از تبـوك ب   

اینان براى قبول شدن توبه خود به سرنوشت رقت بار و سختى دچار .مدینه است
نـده  به شرحى که در صفحات آی شدند و پس از محرومیتهاى زیادى که کشیدند

  . شان پذیرفته شد و زندگى عادى خود را از سر گرفتند توبه خوانید مى
افراد زیاد دیگرى هم بودند که در جنگ تبوك شرکت نکردند،اما چـون   البته

به مدینه به نزد  ایمانى بودند پس از مراجعت رسول خدا افراد منافق و بى
عذرها تراشـیدند و سـوگندها خوردنـد و    آن حضرت آمده و براى تخلف خود 

 حال نفاق و بـى  انپیغمبر اسلام مأمور شد در ظاهر عذر آنها را بپذیرد و به هم
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ایمانى خودشان واگذارشان نماید،اگر چـه در پیشـگاه خـداى تعـالى عذرشـان      
  . شان پذیرفته نشد مقبول نبود و توبه
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  سفر همراه خود نبرد على را در این  خدا رسول

به على بن ابیطالب دسـتور داد در   نخستین بار بود که پیغمبر خدا براى
مدینه بماند و سرپرستى خانواده و خویشان او را به عهده بگیرد با اینکه در همه 

 ملازم رکاب و پرچمدار آن حضرت در جنگها نبردها و سفرهاى قبلى على
افتاد تـا بـه یـاوه     فقاناى به دست منا بود و چون این مطلب تازگى داشت بهانه

سرایى بپردازند و هر کس پیش خود نوعى تفسیر و تأویل کنـد و نسـبت بهانـه    
  . بدهند جویى به پیغمبر و یا على بن ابیطالب

آورى محصـول را   تن پروران که خود از تـرس گرمـا و سـختى،جمع    برخى
على هـم از تـرس گرمـا و دورى راه و    :بهانه کرده و در مدینه مانده بودند گفتند

بهانه جویى کرده و همـراه پیغمبـر نرفتـه اسـت و جمعـى دیگـر         مشکلات آن
 ـ    :گفتند رو  نحضور على در این سفر بر پیغمبـر سـنگین و دشـوار بـوده و از ای

تى خانواده و خویشان جویى کرده و به عنوان سرپرس  پیغمبر براى بردن او بهانه
  . او را در شهر گذارده است

داد و علـت ایـن کـار را بیـان      پاسخى را که پیغمبر خدا بعدا به على اما
فرمود به صورت رمز و کنایه پرده از روى اغراض پلید و نیتهاى فاسد و آلـوده  

فـه بلافصـل و   را تا سر حـد خلی  آنها برداشت و در همان سخنان،مقام على
اهـل سـنت و    ینجانشین واقعى خود بالا برد و با ایـن بیـانى کـه همـه مـورخ     

  . اند،جلوى همه یاوه سرائیها را نیز گرفت محدثین آنها ذکر کرده
مزبور مانند ابن هشام و طبرى و ابن اثیر و دیگران و اهـل حـدیث    مورخین

ر اخـتلاف و اجمـال و   با مختص )1(نیز مانند بخارى و ترمذى و نسایى و دیگران 
اند که وقتى این سخنان به گـوش علـى بـن     تفصیل از راویان مختلف نقل کرده
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 ـ      ابیطالب آمـد و   ررسید اسـلحه خـود را برداشـته و بـه دنبـال پیغمب
به آن حضرت رسیده و سـخن منافقـان را بـه رسـول     "جرف"یا"ثنیۀ الوداع"در

  . عرض کرد خدا
نیز بـه عنـوان استفسـار از ایـن      در برخى از نقلها است که خود على و

  : ماجرا عرض کرد
  "أتخلفنى مع الخوالف؟"
  ] آیا مرا با ماندگان و متخلفان قرار دادى؟[

  : دداد این بود که فرمو به على را که پیغمبر پاسخى
  "ان المدینۀ لا تصلح الا بى او بک"
  .] مدینه جز به وجود من یا تو اصلاح نخواهد شد[
  : اند این بود که فرمود اى را که همگى نقل کرده جمله و
آیـا  [؟"أما ترضى ان تکون منى بمنزلۀ هارون من موسى الا انه لا نبى بعدى"

مقام و منزلـت هـارون   خوشنود نیستى که مقام و منزلت تو نسبت به من همانند 
و بدین ترتیـب یـک   .]نسبت به موسى باشد؟جز آنکه پس از من پیغمبرى نیست

از خـود   پـس  سند مسلم و قطعى را براى خلافت بلافصل و جانشینى على
بیان فرمود و جز مقام نبوت همه مقامهاى دیگرى را که هارون پـس از موسـى   

و وصـایت و وزارت و برادرى،همـه را بـراى    داشت یعنى مقـام خلافـت    
ان المدینۀ لا "پس از خود اثبات فرمود،و ضمنا با بیان بالا یعنى جمله على

در کمـین و فرصـت    سـلام فهماند که منافقـان و دشـمنان ا  "تصلح الا بى او بک
هستند تا در این موقعیت حساس یعنى پس از فتح مکه و سرکوبى تمام دشمنان 

لیم قبایل دیگر،در غیاب من ضربه خود را به مدینه بزنند و تنها کسـى کـه   و تس
تواند غیبت مرا در مدینه جبران کند و جلوى این توطئه را بگیـرد و اساسـا    مى
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نقشه و توطئه آنهاست تو هستى و مدینـه در ایـن    موجود او در مدینه مانع انجا
لحت نیست که من و تو موقعیت جز به وجود من یا تو اصلاح پذیر نیست و مص

  ! هر دو از مدینه خارج شویم
که این سخنان را شنید و هدف پیغمبر را از این دسـتور فهمیـد بـه     على

  . مدینه بازگشت و به کار خود مشغول شد
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  پیغمبر براى لشکریان  خطابه

خواست لشکر به سوى تبوك حرکت کند پیغمبر اسلام خطبـه   که مى هنگامى
  : ایراد فرمود) 2(در تفسیر خود نقل کرده  زیر را که على بن ابراهیم 

ایها الناس ان اصدق الحدیث کتاب االله،و اولى القـول کلمـۀ التقـوى،و خیـر     "
احسـن   الملل ملۀ ابراهیم،و خیر السنۀ سنن محمد،و اشـرف الحـدیث ذکـر االله،و   

القصص هذا القرآن،و خیر الامور عزائمها،و شر الامور محدثاتها،و احسن الهـدى  
الضـلالۀ بعـد الهـدى،و     ضلالۀهدى الانبیاء،و اشرف القتل قتل الشهداء،و اعمى ال

خیر الاعمال ما نفع،و خیر الهدى ما اتبع و شر العمى عمى القلب،و الید العلیا خیر 
ى خیر مما کثر وألهى،و شر المعـذرة حـین یحضـر    من الید السفلى،و ما قل و کف

الموت،و شر الندامۀ یوم القیامۀ،و من اعظم الخطایا اللسان الکذب،و خیـر الغنـى   
خیر الزاد التقوى،و رأس الحکمۀ مخافـۀ االله،و خیـر مـا القـى فـى       ،وغنى النفس

جمـر   القلب الیقین،و الارتیاب من الکفر،و التباعد من عمل الجاهلیۀ،و الغلول من
جهنم،و السکر جمر النار،و الشعر من ابلیس،و الخمر جماع الاثم،و النساء حبائـل  
ابلیس،و الشباب شعبۀ من الجنون،و شر المکاسب کسب الربا،و شر المآکـل اکـل   
مال الیتیم،و السعید من وعظ بغیره،و الشقى فى بطن امه،و انما یصیر احـدکم الـى   

ملاك العمل خواتیمه،و أربى الربا الکذب،و  موضع اربعۀ اذرع و الامر الى آخره،و
کل ماهو آت قریب،و شنان المؤمن فسق،و قتال المؤمن کفـر،و أکـل لحمـه مـن     

کحرمۀ دمه،و من توکل على االله کفاه،و مـن صـبر ظفـر،و     مالهمعصیۀ االله،و حرمۀ 
من یعف یعف االله عنه،و من کظم الغیظ یأجره االله،و من یصبر على الرزیۀ یعوضـه  

،و من یتبع السمعۀ یسمع االله به،و من یصـم یضـاعف االله لـه،و مـن یعـص االله      االله
  . "لى و لکم االلهیعذبه،اللهم اغفر لى و لامتى،اللهم اغفر لى و لامتى،استغفر 
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ترین داسـتانها کتـاب خداسـت و برتـرین      اى گروه مردم براستى که راست[
و (ملــت)آیینهــاو (گفتارهــا کلمــه تقــوى و پرهیزکــارى اســت و بهتــرین ملتهــا

اسـت،و   محمد)و روش(سنت )و روشها(ابراهیم است،و بهترین سنتها)آیین
شریفترین سخنان ذکر خداى یکتاست،و بهترین سرگذشتها همین قـرآن اسـت،و   

کارها واجبات آنهاست،و بـدترین کارهـا بـدعتهاى آنهاسـت و بهتـرین       بهترین
ن الهى است،و شریفترین کشـته شـدنها کشـته شـدن     راهنماییها راهنمایى پیغمبرا

شهیدان است،و تاریکترین گمراهى و ضلالت،گمراهى پـس از هـدایت اسـت،و    
که پیروى  ستبهترین عملها آن عملى است که سود بخشد،و بهترین هدایتها آن ا

بهتـر از دسـت   )یعنـى دهنـده  (شود،و بدترین کوریها کورى دل است،و دست بالا
  . است)ده و درخواست کنندهیعنى گیرن(پایین

اندك و به مقدار کفایت بهتر از چیز بسیارى است که غفلت آورد،بدترین  چیز
ها پشیمانى روز  عذرخواهیها عذر خواهى هنگام مرگ است و بدترین پشیمانى

نیازیهـا   قیامت است،و از بزرگترین گناهان زبان دروغ گفتن است،و بهترین بـى 
اسـاس و اصـل    ت،وها پرهیزکـارى اس ـ  ترین توشهو به )3(نیازى جان است  بى

ترس از خداست،و بهتر چیزى که در دل افتد یقـین اسـت،و   )و فرزانگى(حکمت
اى ازکفر است،و خیانت از آتشهاى افروخته جهنم،و مسـتى   شک و تردید شعبه

از آتش دوزخ است،و شعر از شیطان است،شراب مجموعه بدیها اسـت،و زنـان   
ــوانى ــیس،و ج ــاى ابل ــعبه دامه ــبها  ش ــدترین کس ــوانگى اســت،و ب و (اى از دی

از روى سـتم و  (کسب ربا است،و بدترین خوردنیها خوردن مـال یتـیم  )درآمدها
  . است)ظلم

آن است که از سرگذشت غیر خود پند گیرد،و بدبخت آن است که  خوشبخت
خوبى و بـدى  (رود،و در شکم مادر بدبخت،هر یک از شما به چهار ذراع جا مى



778 
 

آن اسـت،و دروغ  )و سرانجام(پایان آن است،و ملاك هر عملى خاتمهکار به )هر
و  دشمنىبیش از هر گناهى رشد و نمو دارد،و هر چه آمدنى است نزدیک است،

عداوت نسبت به مؤمن فسق و گناه است و جنگ بـا او کفـر اسـت،و خـوردن     
مـال او  )و احتـرام (گناه و نافرمانى خداست،و حرمـت )از راه غیبت(گوشت وى 

  . حرمت خون اوست چون
کس بر خدا توکل کند خدا کفایتش کند،هر کس صبر کند پیـروز گـردد،و    هر

کسى که دیگرى را ببخشد خدا او را عفو کند،و هر کس خشم خود را فـرو بـرد   
خداوند پاداشش دهد،و هر کـس در برابـر مصـیبتهاى سـخت صـبر کنـد خـدا        

 مدن به دیگران انجـا عوضش دهد،و هر کس کارى را براى خودنمایى و نشان دا
دهد خداى تعالى کارهاى بد او را مشـهور سـازد،و هـر کـس کـه روزه بگیـرد       
خداوند چند برابر پاداشش دهد،و هر کس نافرمانى خدا کند پروردگارش عذاب 

  . کند
بار خدایا مرا و امتم را بیامرز،من از خدا بـراى  !خدایا مرا و امتم را بیامرز بار

  ] .خود و شما آمرزش خواهم
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  به سوى تبوك "جیش العسره"حرکت

تـرین سـفرهایى    ترین و طولانى از این اشاره شد که سفر تبوك سخت پیش
رفتند،و با توجه به گرمـاى   بود که پیغمبر و سپاهیان اسلام بدان اقدام کرده و مى

هوا و خشکسالى و فصلى که این سفر با آن مصـادف شـده بـود کـار را بسـیار      
جیش "این سپاه را مو از این رو در روایات و تواریخ نا کرد سخت و دشوار مى

اند و در قرآن کریم نیز در سیاق آیات مربـوط   گذارده یعنى سپاه سختى"العسره
  . به جنگ تبوك در سوره توبه بدان اشاره شده است

ثنیـۀ  "کـه جـایى بـه نـام     این همه احوال،روزى که سپاه،از لشکرگاه مدینه با
هـزار سـرباز و سـپاهى بـود کـه راه       در مقدمه لشکر دهحرکت کرد  بود"الوداع

 شکافت و پیش مى خطرناك و مخوف و بیابانهاى بى سروته شمال حجاز را مى
منظم دیگر  صفوفرفت و به دنبال آن پیغمبر اسلام با بیست هزار نفر به صورت 

  . سپاه حرکت نمود
هاى آنها در  نههاى قوم ثمود که آثارى از خا و ویرانه"حجر"راه به منزل سر

آنجا بود رسیدند و در کنار آن فرود آمدند و سر چاهى که در آنجـا بـود رفتـه    
مقدارى آب از چاه کشیدند ولى شب که شد پیغمبر اسـلام دسـتور داد کسـى از    

انـد   آب خمیر کرده آنآب آن چاه نخورد و وضو هم نگیرند و اگر آردى هم با 
  . به شتران بدهند

هـاى شـن را بـه     و سوزان آن سرزمین که گـاهى تـوده  از بادهاى تند  چون
آورد آگاهى داشت،دستور داد در آن شب  صورت دریاى مواج به حرکت در مى

کسى تنها از خیمه خود بیرون نیاید و دو نفر که با دستور آن حضـرت مخالفـت   
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کرده و شب هنگام از خیمه خود خارج شدند به هلاکت رسیدند،یکى را باد برد 
  . هاى شن مدفون گردید یر تودهو دیگرى ز

در سیره ابن هشام است که یکى از آنها به مرض خناق مبتلا شد و دیگرى  و
مگر :را باد به کوههاى قبیله طى انداخت و چون پیغمبر از ماجرا مطلع شد فرمود

من نگفته بودم کسى تنها از خیمه بیرون نیاید و سپس دربـاره آن کـس کـه بـه     
را نیز قبیله طى پـس   ىرخناق دچار شده بود دعا کرد و او شفا یافت و آن دیگ
  . از بازگشت لشکر به مدینه به نزد پیغمبر اسلام آوردند 

آبهایى را که از چاه برداشـته   به هر صورت چون طبق دستور پیغمبر و
بودند بر زمین ریختند پس از پیمودن مقدارى راه دچار بى آبى و تشنگى شـدند  

هى قطعه ابرى آمد و بـه مقـدارى کـه مـردم بـراى      باز هم به مدد دعا و کمک ال
هم بیرون آمـده و   انىآشامیدن و ذخیره احتیاج داشتند باران بارید و از این نگر

  . نجات یافتند
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  خبر غیبى  یک

از این گفته شد که نشانه و دلیل بر صدق گفتار پیغمبر الهى که فرسـتاده   پیش
نـوع اسـت کـه یکـى از آنهـا       خداى تعالى باشد معجزه است و معجزه بر چنـد 

خبرهاى غیبى واطلاع از عالم غیب است که پیغمبر از خـدا درخواسـت کنـد و    
و خداى تعـالى   ودبخواهد تا از ماجرایى یا ماجراهایى از پس پرده غیب آگاه ش

  . کند او را آگاه مى
سفر تبوك روزى شتر پیغمبر گم شد و اصـحاب آن حضـرت بـراى پیـدا      در

این طرف و آن طـرف رفتـه و بـه جسـتجو پرداختنـد،یکى از      کردن آن شتر به 
او پندارد که پیغمبر اسـت و  :منافقان که همراه لشکریان بود از روى تمسخر گفت

 سـول دانـد شـترش کجاست؟ر   دهد اما اکنـون نمـى   از آسمانها به شما خبر مى
  : ودند کرده گفتاین سخن را شنید و رو به افرادى که در حضورش ب خدا

دانم جز آنچـه را   از لشکریان سخنى گفته ولى به خدا سوگند من نمى مردى
خدا به من یاد دهد و هم اکنون خداوند مرا به جاى آن شتر راهنمایى کرد و شتر 
در همین وادى و در فلان دره است که افسارش به درختى گیر کرده بروید و آن 

  ! شتر را بیاورید
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  ر غیبى،و فضیلتى از ابى ذر غفارى هم یک خب باز

میان لشکریان افرادى بودند که به خاطر کندى و یا ناتوانى مرکبشان و یـا   در
توانستند همراه دیگران راه را طى کننـد   ماندند و نمى علل دیگر گاهى عقب مى

او :فرمـود  مـى  داشتند رسول خدا و چون جریان را به پیغمبر معروض مى
را واگذارید که اگر خیرى در او باشد خداوند او را به شما ملحق خواهد ساخت 

  . و گرنه از وجود او آسوده خواهید شد
غفارى شترى داشت که از راه بازماند و در نتیجـه از لشـکریان عقـب     ابوذر

افتاد و چون به پیغمبر اسلام جریان را گفتنـد حضـرت همـان سـخن را تکـرار      
تواند راه برود افسارش را به گـردنش   و وقتى ابوذر دید شتر نمىکرد،و از آن س

انداخت و او را در بیابان رهـا سـاخته و توشـه و اثـاث خـود را از روى شـتر       
  . برداشت و به دوش گرفت و به دنبال سپاه پیاده به راه افتاد 

ر اسلام و لشکریان در یکى از منزلها فرود آمده بودند که ناگهان از دو پیغمبر
شبحى پدیدار شد و کم کم شخصى را دیدند که بار خـود را بـه دوش گرفتـه و    

او ابـوذر  :گـزارش دادنـد فرمـود    آید و چون به رسول خدا تنها پیش مى
  : سپس دنبال گفتار خود را چنین ادامه داد...است
  . "رحم االله اباذر یمشى وحده و یموت وحده و یبعث وحده"
میرد و تنها محشـور   رود و تنها مى رحمت کند ابو ذر را که تنها راه مىخدا [
  !] گردد مى

چون نزدیک شد دیدنـد أبـوذر اسـت،و آینـده هـم صـدق گفتـار رسـول          و
را بـه   را بخوبى نشان داد که چون عثمان بن عفان ابوذر غفـارى   خدا

تبعید کرد پس از چنـدى ابـوذر   "ربذه"واىجرم حقگویى به سرزمین بد آب و ه
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رسـید بـه    شـهادت بیمار شد در آن سرزمین در حال تنهایى با وضع رقتبارى به 
  . اند شرحى که همه مورخین نقل کرده

در نقل مرحوم قمى است که چون ابـاذر در سـفر تبـوك بـه سـپاه اسـلام        و
  : فرمود  نزدیک شد رسول خدا

ى او ببرید که تشنه است و چون براى او آب بردنـد مشـاهده کردنـد    برا آب
  : ظرف چرمى خود را آب کرده و در دست دارد،پیغمبر بدو فرمود

  اى؟  اباذر آب همراه دارى و با این حال تشنه اى
آمدم بـه   در راه که مى مادرم به فدایت پدر و آرى اى رسول خدا:کرد عرض

باران در آن جمع شده بود و چون چشـیدم دیـدم   سنگى رسیدم که مقدارى آب 
آشامم تا حبیب مـن پیغمبـر    آب شیرین و گوارایى است،با خود گفتم از آن نمى

  : بدو فرمود  از آن بیاشامد،در اینجا بود که رسول خدا
یا باذر رحمک االله تعیش وحدك،و تموت وحدك،و تبعث وحدك،و تـدخل  "

یسعد بک قوم من اهل العراق،یتولون غسلک و تجهیزك و الصـلاة  الجنۀ وحدك،
  ".علیک و دفنک

میرى و  کنى و تنها مى اى اباذر خدا تو را رحمت کند که بتنهایى زندگى مى[
شوى،گروهى از مردم عراق به وسیله تو سعادتمند شوند که  تنها وارد بهشت مى

  ] ) 4( ...متصدى کار غسل و تجهیز و نماز و دفن تو گردند
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  به تبوك  ورود

سپاهیان اسلام در رکاب رهبر بزرگوار و پیامبر الهـى خـود پـس از     سرانجام
تحمل دشواریها و سختیهاى بسیار و پیمودن بیابانهاى مخوف و راههاى ناهموار 

از تـرس مقابلـه بـا     عنى لشکر رومی به تبوك رسیدند،اما متوجه شدند که دشمن
کرده است،و احیانـا   نىداخل مرزهاى خود عقب نشی لشکر اسلام فرار کرده و به

که بر ضـد مسـلمانان اجتمـاع     خواستند اساس این خبر را با این عمل خود،مى
  . تکذیب نمایند اند کرده

نشینى آنهـا،از نظـر سیاسـى پیـروزى      خود همین فرار دشمن و عقب گرچه
یرومنـد و  رفت و به آنهـا و همـه دشـمنان ن    بزرگى براى مسلمانان به شمار مى

اند تا هر  داد که مسلمانان آماده مجاور مرزهاى کشور اسلامى آن روز نشان مى
آن سـخت و   نبه هر اندازه هم که راهـش دور و پیمـود   تجاوزى را در هر کجا

پاســـخ دهنـــد و بـــه دفـــع آن اقـــدام نماینـــد،اما رســـول  دشـــوار باشـــد
این سفر برده باشد و از این رو براى  خواست تا بهره زیادترى از مى خدا

ادامه پیشروى در داخل خاك دشمن یا بازگشت به مدینـه،روى دسـتور خـداى    
شـد   نجـام اى کـه ا  تعالى با سران سپاه به مشورت پرداخـت و پـس از مـذاکره   

پیشروى در خاك دشمن را مصلحت ندیدند و از این رو پیغمبر اسلام مـدت ده  
در همان تبوك توقف کرد و در ایـن مـدت بـا     روزو به گفته برخى بیست  روز

مرزداران آن نواحى که همگى مسیحى و عمال سیاست روم بودنـد قراردادهـا و   
آنها خیالش آسوده شود و  هپیمانهایى به عنوان عدم تعرض منعقد کرد تا از ناحی

دولت روم نتواند از وجود آنها به نفع خود استفاده کند و فکر حملـه مجـددى را   
  . سرزمین حجاز طرح نماید به
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پیمانهایى منعقد کـرد کـه   "ایله"و"جرباء"،"أذرح"از آن جمله با فرمانرواى و
که نامش یحنۀ بن رؤبه بـود  "ایله"متن قرار داد کتبى آن حضرت را با فرمانرواى

  : اند  مورخین بدین شرح ضبط کرده
او براى یحنـۀ   بسم االله الرحمن الرحیم،این امانى است از خدا و محمد پیامبر[

هاى آنها و کاروانهاشان در دریا و صحرا در امان  بن رؤبۀ و مردم ایله که کشتى
باشد،آنها و هر که با ایشان است از مردم شام و یمن و مردم دریا در پناه خدا و 

از استفاده کـردن از دریـا و صـحرا     رارسول او هستند و کسى حق ندارد ایشان 
نها که مرتکب جرمى شود دارایى و ثروت او مانع و از آ جلوگیرى کند،و هر یک

حایل مجازات او نخواهد بود و در این صورت مال او بهره کسى است کـه آن را  
گذشته از امضا کردن این پیمان حاضر شـد سـالیانه   "ایله"حاکم...]به دست آورد
 ـ ارمبلغ سیصد دین ه طلا به عنوان جزیه بپردازد و هر مسلمانى هم که از آن ناحی

کند از او پذیرایى به عمـل آورد و هنگـام ورود بـه تبـوك نیـز اسـتر        عبور مى
  . سفیدى به عنوان هدیه براى رسول خدا آورد

سایر فرمانروایان آن حدود نیز پیمانهایى مشابه پیمان فـوق امضـا کـرد و     با
براى تسلیم شدن برخى از فرمانروایان دیگر نیز کـه فاصـله زیـادى بـا تبـوك      

وههایى از سپاهیان را اعزام فرمود و خود آمـاده مراجعـت بـه مدینـه     داشتند گر
گسـیل  "جـذام "قبیله وىگردید و از آن جمله ابو عبیده جراح را با گروهى به س

داشت،که با مقدارى غنیمت و اسیر بازگشت و نیز سعد بن عبـاده را بـا جمعـى    
زمین آنهـا  مأمور سرکوبى بنى سلیم نمود که چون سعد بن عباده به نزدیک سـر 

خالد بن ولید را نیز مأمور رفتن به سـوى  :اند رسید گریختند و از آن جمله گفته
  . دومۀ الجندل کرد 
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هاى محکم مرزى و مناطق سرسبز و خوش آب و  الجندل یکى از قلعه دومۀ
هواى حدود شام و سوریه بود که حاکمى مسیحى به نام اکیدر بر آنجا حکومـت  

  . کرد مى
ن خالد بن ولید را مأمور کرد تا با جمعى از سپاهیا خدارسول :اند گفته

براى جنگ با او به دومۀ الجندل بـرود   ه طبق برخى از تواریخ پانصد نفر بودندک
  . و خود با همراهان به سوى مدینه حرکت کرد

به دنبال مأموریت خود به دومۀ الجندل آمد و شب هنگام بـدان ناحیـه    خالد
رسیده و اکیدر را که با چند تن از نزدیکان خود براى شکار از قلعه خارج شـده  

  . بود دستگیر ساختند و همراهان او به داخل قلعه فرار کردند
اگر مردم دومۀ الجندل درهاى قلعه را باز کنند و اسلحه خـود  :بدو گفت خالد

خونشـان را  را تحویل دهند،از کشته شدن و اسارت مصون خواهند ماند و گرنه 
خواهد ریخت،مردم دومۀ الجندل که از گفتار فرمانده سپاه مسلمانان مطلع شدند 

به دست سپاهیان اسلام  دنتسلیم شدند تا در ضمن اکیدر را نیز از خطر کشته ش
برهانند وبدین ترتیب درهاى قلعه گشوده شد و اسلحه خـود را کـه عبـارت از    

حویل دادند و خالد آنها را به ضمیمه نیزه بود ت 400شمشیر و  500زره و  400
  . مقدارى گندم و شتر و گوسفند برداشته با اکیدر روانه مدینه شد

اند که چون به مدینه آمد پیمانى را  دنباله ماجرا را مورخین این گونه نوشته و
امضا کرد که بر ضد مسلمانان اقدامى نکند و سـالیانه مبلغـى بـه عنـوان جزیـه      

عملى شد و او را آزاد کـرده بـه    تیب منظور رسول خدابپردازد و بدین تر
  . دومۀ الجندل بازگشت

__________________________________________  
  : نوشتها پى 

 ـ234،صص 5براى اطلاع کامل از همه روایاتى که در این باره نقل شده به احقاق الحق،ج .1  132ـ
  . مراجعه شود
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بـا مختصـر   "الامتـاع "نیز در من لا یحضر و از اهل سـنت مقریـزى در  )ره(را صدوق خطبه فوق.2
  . اند تفاوتى نقل کرده

  . نیازى طبع،در برابر گدا طبعى و نظر تنگى باشد  شاید منظور از غناى نفس بلند نظرى و بى.3
  . نجا مراجعه شود ایم بدا نگاشته و ما تفصیل آن را در تاریخ زندگى امیر المؤمنین على.4
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   عقبه و نقشه قتل پیغمبر اسلام داستان

حلبى در کتاب سیره خود و واقدى در کتـاب مغـازى و دیگـر از مـورخین      
اند که  سنى و شیعه با مختصر اختلافى از حذیفۀ بن یمان و دیگران روایت کرده

از تبوك پیغمبر اسلام را بـه قتـل    گروهى از منافقان توطئه کردند تا در مراجعت
هایى که سـر   ترور کنند به این ترتیب که در یکى از گردنه طلاحرسانده و به اص

را به دره افکنـد و در   راه است شتر آن حضرت را رم دهند تا رسول خدا
ار تن بسیارى از روایات است که آنها دوازده نفر بودند هشت تن از قریش و چه

 ـ )1(از مردم مدینه  کردنـد و از   ىو به هر ترتیب تصمیم خود را براى این کار قطع
آن سو خداى تعالى به وسیله جبرئیل جریان توطئـه آنهـا را بـه اطـلاع رسـول      

رسانید و پیغمبر اسلام چون به گردنـه نخسـت رسـید بـه لشـکریان       خدا
ز وسـط بیابـان عبـور کنـد چـون بیابـان وسـیع        خواهد ا دستور داد هر که مى

است،ولى خود آن حضرت مسیرش را از بالاى دره قرار داد و عمار بن یاسر را 
مأمور کرد تا مهار شتر را از جلو بکشد و به حذیفه نیز دستور داد از پشت سـر  

  . شتر بیاید
ود،منافقـانى کـه قـبلا    تا بالاى دره آمد ب هنگام بود و رسول خدا شب

خود را آماده کرده تا نقشه خود را عملى سازند جلوتر خـود را بـه اطـراف آن    
اى  گردنه رسانده و براى آنکه شناخته نشوند سر و صورت خـود را بـا پارچـه   

از عقـب خـود را    ابسته بودند،همین که شتر به بالاى گردنه رسید چند تن از آنه
  : به آنها نهیبى زد و به حذیفه فرمود داخ به شتر پیغمبر رساندند،رسول

  . عصایى که در دست دارى به روى شتران ایشان بزن با
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پیش رفت و عصاى خود را به روى شتران آنها زد و آنـان کـه پـیش     حذیفه
خود حدس زدند پیغمبر خدا از طریق وحى از توطئه آنها بـا خبـر شـده دچـار     

و درنگ را جایز ندانسته گریختند و در نقلـى اسـت کـه    وحشت و رعب شدند 
  . بر آنها نهیب زد و آنها گریختند رسول خدا

در سیره حلبیه است که شتر آن حضرت را نیز رم دادند و شتر از جا پریـد   و
و قسمتى از بار خود را نیز انداخت،در این وقت رسول خدا خشمناك شـده بـه   

تور داد با عصاى سرکج خود که از آهن بود مرکبهاى آنها را از پـیش  حذیفه دس
 ـ  رسـانده و در میـان    وهرو بزند و آنها فرار کردند و بسرعت خود را به پـایین ک
  . از او پرسید لشکریان خود را گم کردند و چون حذیفه بازگشت پیغمبر

  : را شناختى؟عرض کرد آنها
شناختم که یکى از آنها شتر فلانى و آن دیگر شتر فلانکس بـود   را شترانشان

ولى خود آنها سر و صورتشان بسته بود و در تاریکى شب گریختند و مـن آنهـا   
  ! را نشناختم
  دانى چه کار داشتند و منظورشان چه بود؟  مى:فرمود
  . نه:کرد عرض
نه بیایند و شتر مرا اینها نقشه کشیده بودند تا به دنبال من به بالاى گرد:فرمود

ولى خداوند مرا از توطئه آنها با خبر ساخت،حذیفه !رم دهند و مرا به دره بیفکند
  دهى گردن آنها را بزنند؟  آیا دستور نمى!اى رسول خدا:عرض کرد
محمد شمشیر در میان اصـحاب و یـاران   :خوش ندارم که مردم بگویند:فرمود

  ! خود نهاده است
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نام یک یـک   در اعلام الورى پیغمبر  ىطبق روایت مرحوم طبرس و
آنها را براى حذیفه و عمار ذکر فرمود و سپس به آن دو دستور داد آن را مکتوم 

  ) 2( .بدارند و به دیگران نگویند
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  مسلمان نمونه  یک

اسـلام را  اى بود که در مکه دعـوت پیغمبـر    عبد االله مزنى از مسلمانان نمونه
اش مطلع شدند که وى مسلمان شده  پذیرفت و به دین اسلام در آمد،وقتى قبیله

او را تحت فشار قرار دادند تا دست از اسلام بردارد و از هر سـو کـار را بـر او    
کرد و از آیین مقدس خود  سخت گرفتند اما عبد االله همه دشواریها را تحمل مى

او را بر عهده داشت براى آنکه وى دست برنداشت،عمویش که سمت سرپرستى 
را به زانو درآورده تا تسلیم شود جامه او را بیرون آورد و پوشش او منحصر بـه  
یک پارچه مویى و خشن گردید که خطهاى سفیدى در آن بود،اما عبـد االله بـاز   

نمود و آن پارچه را دو قسمت کرد قسمتى را به کمر بسـت و قسـمت    لهم تحم
ود انداخت و دیگر نتوانست در مکه توقف کند و خـود را بـه   دیگر را به شانه خ

رسانید و به خاطر همان دو قطعه پارچـه پشـمین    مدینه و نزد رسول خدا
و  طداردر لغت به معناى پارچه مویى خ"بجاد"معروف شد،چون"ذو البجادین"به

  . خشن است
چون بـه تبـوك رسـیدند نـزد     البجادین در این جنگ شرکت کرده بود و  ذو

اى رسول خدا درباره مـن دعـا کـن تـا شـهادت      :آمده گفت  رسول خدا
پوست درختى براى من بیاور و چـون آورد آن را  :پیغمبر فرمود!روزى من گردد

  : به بازوى عبد االله بست و گفت
  . "اللهم حرم دمه على الکفار"
اى رسـول  :عبد االله با تعجب گفـت !]حرام گردان خدایا خون او را بر کافران[

  ! خدا من که این را نخواستم
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وقتى براى جنگ با دشمنان دین در راه خدا بیرون آمدى و تب تـو را  :فرمود
  ! گرفت و همان تب سبب مرگ تو گردید تو شهید هستى

االله دیگر چیزى نگفت و چند روزى گذشت که ناگهان عبد االله تب کرد و  عبد
  . بال آن تب از دنیا رفتدن به

شبى بود که برخى از مجاهدان و سربازان دیدند در قسـمتى از بیابـان و    نیمه
کنار خیمه لشکریان آتشى افروخته شده و رفـت و آمـد و جنـب و جوشـى در     

حس کنجکـاوى مـرا   :خورد،عبد االله بن مسعود گوید روشنایى آتش به چشم مى
و ببینم چه خبر است؟و چون نزدیک آمد وادار کرد به نزدیک آن روشنایى بروم 

پیغمبر اسلام را مشاهده کرد که با چند تن از اصحاب مشغول کندن قبرى هستند 
تا جنازه ذو البجادین را در آن دفن کنند و چون قبر تمام شد خـود پیغمبـر بـه    

برادرتان را نزدیک آورید و سپس جنـازه او  :میان قبر رفت و به اصحاب فرمود
آن گاه دست بـه دعـا برداشـت و     خوابانیدو به پهلو روى زمین قبر  را بغل کرد

  : گفت
  . "اللهم انى امسیت راضیا عنه فارض عنه"
  .] خدایا من از این مرد خوشنود و راضى هستم تو نیز از او راضى باش[

من در آن وقت آرزو کردم که اى کاش من به جـاى  :االله بن مسعود گوید عبد
  ! ذو البجادین بودم 
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  از تبوك و داستان مسجد ضرار بازگشت

هاى منافقـان مدینـه را در پیشـرفت     اى از کارشکنى در فصول گذشته شمه 
شـدند و غالبـا وحـى     اسلام نقل کردیم،اینان در هر بار با شکست رو به رو مى

گردید،این بار به  آسمانى موجب رسوایى و سرافکندگى و کشف توطئه آنان مى
هاى خائنانه خود از همان نام دیـن و اسـلام    پیاده کردن نقشهفکر افتادند براى 

استفاده کنند و بدین منظور مسجدى در محله قبـا بنـا کننـد و در زیـر پوشـش      
دین،محافل خود را در آنجا تشکیل دهند و مرکزى براى اجتماع هم مسـلکان و  

  . هاى خود داشته باشند طرح نقشه
داشـت و بـه فکـر ایـن نقشـه       که بیشتر در بناى این مسـجد کوشـش   کسى

خطرناك افتاد،شخصى به نام ابو عامر راهب بود که خود در مدینه نبـود ولـى از   
فرسـتاد،رهبرى آنهـا را    ها و پیامهایى که براى منافقان مى خارج به وسیله نامه

  . به عهده داشت
عامر پدر همان حنظله غسیل الملائکۀ بود کـه شـرح فـداکارى و ایمـان      ابو

شهادت جانگداز او را در جنگ احد پیش از این ذکر کردیم،ابو عـامر   وسرانجام
برد در همان اوایل ورود اسلام به مدینـه بنـاى    که در سلک مسیحیان به سر مى

نگرفـت و   اى تیجـه مخالفت با اسلام و کارشکنى را در مدینه گـذارد و چـون ن  
وزان جنـگ  مطرود مسلمانان و مردم مدینه گردید به مکه رفت و از آتـش افـر  

احد و احزاب و از همان افرادى بود که در تحریک قریش و دشمنان اسـلام بـه   
جنگ با مسلمین فعالیت زیادى داشت و با پیشرفت اسلام در جزیـرة العـرب و   

گریخت ولى از فعالیتهاى تخریبـى   مفتح مکه به طائف رفت و از آنجا نیز به شا
  . خود دست بردار نبود
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اى که به منافقان نوشته بود دستور بناى این مسجد را  عامر در ضمن نامه ابو
در محله قباء داده بود و آنها نیز دستورش را عملـى کـرده و مسـجد مزبـور را     

عازم تبوك بود پیش آن حضرت آمـده   ساختند و هنگامى که رسول خدا 
  : معروض داشتند

تواننـد   گیـرى کـه نمـى    افراد زمینرسول خدا ما براى بیماران و پیران و  اى
براى نماز به مسجد جامع بیایند و بخصوص در شبهاى زمستانى،سـردى هـوا و   

ایم و میل داریم  دورى راه مانع حضور آنها در مسجد قباء است مسجدى ساخته
  ! افتتاح فرمایید راشما بدانجا بیایید و با خواندن یک نماز در آن مسجد آن 

ون در جناح سفر هستم و اگـر ان شـاء االله از ایـن سـفر     من اکن:فرمود پیغمبر
  . بازگشتم بدانجا خواهم آمد

گشت در نزدیکى مدینـه بـه آن حضـرت     باز مى که رسول خدا اکنون
خبر دادند که مسجد مزبور به اتمـام رسـیده و مرکـز اجتمـاع منافقـان گردیـده       

به دستور پروردگار متعال از همان خارج شـهر پـیش از    رسول خدا.است
 ـ      هورود به مدینه،دو نفر از قبیله عمرو بن عـوف را فرسـتاد تـا آن مسـجد را ک

نامید ویران کنند و این بناى بظاهر مقـدس را کـه در   "مسجد ضرار"خداى تعالى
بندیهاى سیاسى علیه اسـلام و مسـلمین در آمـده و     واقع به صورت مرکز دسته

  . کانونى براى ایجاد دو دستگى میان مسلمانان شده بود با خاك یکسان سازند
از آن پس براى چندى به صورت مزبله و محل اجتماع زباله و کثافـات در   و

آمد و منافقان نیز از آن پس نتوانستند مرکزى براى خود ترتیب دهند و پـس از  
پـیش آمـد و یکسـره    دو ماه نیزمرگ رئیس و بزرگ آنهـا یعنـى عبـد االله ابـى     

تشکیلات آنها را به هم زد،به شرحى که ان شاء االله در جاى خـود ذکـر خواهـد    
  . شد
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  سه تن متخلفان از جنگ سرنوشت

چنانکه پیش از این اشاره شد هنگامى کـه لشـکر اسـلام بـه سـوى تبـوك        
هـاى مختلـف از رفـتن بـه همـراه       کرد جمعى از منافقان بـه بهانـه   حرکت مى

ــد و ســرانجام هــم نرفتنــد و پــس از مراجعــت رســول   لشــکریان تعلــل کردن
عـذرها تراشـیده و    دنیز به نزد آن حضرت آمده و براى نـرفتن خـو   خدا

قسمها خوردند و پیغمبر اسلام نیز موظف بود در ظاهر گفتار آنها را قبول کنـد و  
با اجازه پیغمبر اسـلام   باطن کارشان را به خدا واگذارد،ولى گروهى هم بودند که

و یا بدون کسب اجازه آن حضرت حرکت خود را موکول بـه بعـد کردنـد و بـه     
و ضـبط محصـول خرمـا و یـا گرفتاریهـاى       هاخاطر سر و صورت دادن به کار

دیگرى که داشتند در مدینه ماندند تا پـس از انجـام کارهـا خـود را بـه تبـوك       
غیره مجال آن را که بتوانند بـه تبـوك   برسانند،اما تنبلى و ترس از گرماى هوا و 

بروند به آنها نداد و یک روز هم خبردار شدند که لشکر اسلام مراجعت کـرده و  
  . اند مدینه رسیده کیهاىبه نزدی
اى براى غیبت و تأخیر خود ذکر  روى ایمانى که داشتند هیچ گونه بهانه اینان

اظهار آن نیز در نزد مـردم  دانستند از  نکردند و چنانکه در دل خود را مقصر مى
مـا از اینکـه بـه همـراه     :گفتنـد  شد علنا مـى  باکى نداشتند و هر جا صحبت مى

ایم شرمنده و مقصر هستیم و عذرى جز تنبلى و امروز  مسلمانان به جنگ نرفته
  . ایم و فردا کردن و علاقه به مال دنیا نداشته

غیبت و خـوددارى آنهـا   از این رو وقتى پیغمبر اسلام به مدینه آمد و علت  و
را از رفتن به تبوك سؤال کرد بدون تـرس و واهمـه حقیقـت را اظهـار کـرده و      

اى جز تنبلـى نداشـتیم و از ایـن رو خـود را مقصـر و       ما هیچ گونه بهانه:گفتند



796 
 

و اینک بروید تا خـدا   تیدراست گف:دانیم و پیغمبر اسلام نیز فرمود  گناهکار مى
  . درباره شما حکم کند

  سه نفر بودند که هر سه از مردان سرشناس مدینه و افرادى بودند که بـه  ناینا
یکى مرارة بن ربیع،دیگرى کعب بن مالـک و  :شایستگى و صلاح شهرت داشتند

  . سومى هلال بن امیۀ واقفى بود 
اسلام کم کم دستور داد مردم ارتباط خود را با این سـه نفـر متخلـف     پیغمبر

پنجـاه روز بـر ایـن    .معامله با آنها خوددارى نماینـد  قطع کنند و حتى از تکلم و
منوال گذشت و در روزهاى آخر حتى زنان آنها نیز مأمور شدند از آمیـزش بـا   

و خلاصه کارشان به جایى رسید که شهر مدینه بـا آن همـه   .آنان خوددارى کنند
گفـت و   وسعت و جمعیت بر آنها تنگ شـد،چون احـدى بـا آنهـا سـخن نمـى      

کردنـد و از   داد و از آمیزش و مخالطت با آنان خوددارى مـى  مىپاسخشان را ن
این رو برخى از آنها مانند کعب بن مالک به کوه و صحرا پناهنده شد و به کنـار  

کرد،تا سرانجام پس  زده و زندگى مى ىآمده و در آنجا خیمه و چادر"سلع"کوه
و  117آیـه  از گذشتن پنجاه روز توبه آنها قبول شد و خداى تعـالى در ضـمن   

. شان را به وسیله پیغمبر خود به اطلاع آنان رسـانید  سوره توبه قبولى توبه 118
)3 (  
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   ثقیف در محضر رسول خدا هیئت

پیش از این گفته شد که لشکر اسلام پس از فتح مکه به حنین و از آنجـا بـه   
مصلحت در  خداطائف رفت و محاصره طائف مدتى طول کشید و رسول 

آن دید که موقتا از فتح طائف و محاصره آنجا صرفنظر کند و از این رو به قصـد  
  . از آن به مدینه آمد پسمکه حرکت کرد و  عمره به سوى

پیشرفت اسلام و توسعه آن در سراسر جزیرة العرب،بزرگان طائف خود را  با
صـمیم گرفتنـد تـا هیئتـى را بـه نـزد رسـول        در محاصره آیین اسلام دیدند و ت

  . فرستاده و اسلام اختیار کنند  خدا
عروة بن مسعود ثقفى یکى از بزرگان ایشان به فکر افتاد تا خود به نـزد   ابتدا

پیغمبر آمده و ایمان آورد و به همین منظور از طائف حرکت کرده و هنگامى کـه  
بازگشت از تبوك بود و هنوز به شهر مدینه نرسیده بود خود  پیغمبر اسلام در راه

گرفت تا بـه شـهر خـود     اجازهرا به آن حضرت رسانده و مسلمان شد و سپس 
  . طائف بازگردد و آنها را به اسلام دعوت نماید

آنان به جنگ تـو خواهنـد آمـد و دعوتـت را     :به او فرمود خدا رسول
اش او را بـیم   رفت و بدین وسیله از کشته شدن او به دسـت قبیلـه  نخواهند پذی

دانست و چنین چیزى را باور  داد،ولى عروه که خود را خیلى نزد آنها محترم مى
بدین ترتیـب   ،وآنها مرا از دیدگان خود بیشتر دوست دارند:کرد عرض کرد نمى

  . از رسول خدا اجازه گرفته به طائف آمد
غرفه خود که در بلندى قرار داشت ایستاد و مردم را به روز دیگر در میان  و

خبـر داد و   طور که رسـول خـدا   آیین مقدس اسلام دعوت کرد اما همان
اسـته از اطـراف   واش بـه مخالفـت بـا او برخ    پیش بینى کرده بود قـوم و قبیلـه  
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بدن عروه نشست و تیربارانش کردند و سرانجام یکى از آن تیرها کارگر شده بر 
  : همان سبب شهادت و مرگ او گردید و هنگام مرگ به نزدیکانش گفت

کرامتى بود که خدا نصیب من کرد و پیغمبـر بـه مـن خبـر داد و سـپس       این
که هنگام محاصـره آن شـهر    وصیت کرد جنازه او را در کنار قبور شهداى طائف

دفن کنند،و چون خبر قتل او بـه پیغمبـر اسـلام رسـید      به شهادت رسیده بودند
  . قومشعروه در میان قوم خود همانند صاحب یاسین بود در میان :فرمود

ثقیف پس از اینکه عروه را به قتل رساندند از ایـن کـار خـود سـخت      قبیله
دانسـتند از انتقـام    دیدند،زیرا مى پشیمان شدند و خود را در محذور سختى مى

قبایل اطراف طـائف کـه تـدریجا مسـلمان شـده و روز بـه روز بـر        مسلمانان و
شد آسوده و ایمن نخواهند ماند،از این رو بـه فکـر چـاره     تعدادشان افزوده مى

افتادند و پس از مشورتى که با بزرگان خود کردند قرار شد عبد یالیـل را کـه از   
 ـ      دگى و نظر سن و مقام و منزلت همانند عروة بـن مسـعود بـود بـه سـمت نماین

  . بفرستند پذیرش اسلام و مصالحه به نزد رسول خدا
ترسید پس از مراجعت بـه سرنوشـت عـروه دچـار گـردد       یالیل که مى عبد
من بتنهایى حاضر نیستم به دنبال این کار بروم مگر آنکه چند تن دیگـر را  :گفت

هاى مختلف قبیله  نیز از تیرهنیز با من بفرستید و پس از گفتگو پنج نفر دیگر را 
  . ثقیف انتخاب کرده و همراه او فرستادند

ثقیف به مدینه آمدند و مغیرة بن شعبه کـه در سـلک مسـلمانان و     نمایندگان
خود از قبیله ثقیف بود به آنها برخورد و طرز سلام را در اسلام به آنهـا یـاد داد   

چگونه سلام کنند ولى آنها به همـان   که هنگام ورود به محضر رسول خدا
تسـلیم آیـین    ورودوضع زمان جاهلیت سلام کرده و حاضـر نشـدند در آغـاز    

  . مقدس اسلام گردند
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اى در مسجد زده شد و آنها در آن خیمه سـکونت کردنـد و    آنها خیمه براى
گان باب مذاکره میان ایشان و پیغمبر اسلام براى مصالحه آغاز گردیـد و نماینـد  

تـا سـه   :ثقیف پذیرش اسلام خود را به دو چیز مشروط کردند یکى آنکه گفتنـد 
آنکه قبیله ثقیـف   گربه حال خود باشد و آن را ویران نکنند،دی"لات"سال بتکده

  . را از خواندن نماز معاف بدارد
کردند دین اسلام یک دین ساختگى و قراردادى و احکـام آن   خیال مى اینان

تواند در اصول و یا فـروع آن روى   ت که پیغمبر اسلام مىاحکامى اختیارى اس
صلاح دید خود و یا روى تمایلات و تقاضاى افراد دخل و تصرفى کند و آنها را 

بگیرد و بخوبى معلـوم   نظرکم و زیاد کرده و یا مدتى براى عمل و انجام آنها در 
دند و چـون  شود که به حقیقت اسلام و این آیین مقدس آسمانى پى نبرده بو مى

مورد و  با مخالفت شدید پیغمبر اسلام رو به رو شدند دانستند که چه تقاضاى بى
اند و از این رو سه سال را به یک ماه تنزل داده باز هم دیدند مورد  بیجایى کرده

از این رو تقاضا کردند که خود آنها را از شکستن بتها و ویران  تقبول قرار نگرف
و این کار را به دیگرى محول سازد که البته این تقاضـا   کردن بتخانه معاف بدارد
اند آن حضـرت ابـو    قرار گرفت و چنانکه گفته مورد موافقت رسول خدا

سفیان و مغیرة بن شعبه را مأمور این کار کرد و آنها به دسـتور آن حضـرت بـه    
  . طائف رفته و بتکده لات را ویران کردند

آن جملـه جالـب و    اد و تقاضاى دوم آنها نیز رسول خـدا رد پیشنه در
  : تاریخى را بیان فرمود که گفت

  "لا خیر فى دین لا صلاة فیه"
  .] دین و آیینى که نماز در آن نباشد خیرى در آن دین نیست[



800 
 

ثقیف به ناچار اسلام را با تمام اصول و فروعش پذیرفته بـه شـهر    نمایندگان
ود بازگشتند و در میان آنها مردى بود به نام عثمان بن ابى العاص کـه از همـه   خ

جوانتر بود ولى به خاطر آنکه در مدت توقف در مدینـه از آن پـنج نفـر دیگـر     
قرآن و تعلیمات مقدس اسلام  نمند شده بود و در یاد گرفت بیشتر به اسلام علاقه

او را امیـر بـر دیگـران کـرد و سـمت       کوشش بیشترى داشت،رسول خدا
 نمایندگى خود را از نظر مذهبى و اجتماعى به او واگذار نمود و هنگامى که مـى 

خواستند از مدینه حرکت کنند سفارشاتى به او کرد و از آن جمله دربـاره نمـاز   
  : جماعت و رعایت حال ناتوانان از مأمومین این گونه فرمود

لصلاة،و اقدر الناس بأضعفهم فان فیهم الکبیر و الصـغیر  یا عثمان تجاوز فى ا"
  "و الضعیف و ذا الحاجۀ

اى عثمان در نماز زود بگذر،و حال ناتوانترین مردم را در نظر بگیر،زیـرا در  [
توانند زیاد صبر  که نمى(میان آنها بزرگ و کوچک و ناتوان و گرفتار وجود دارد

  ).] کنند
ل عرب شبه جزیره و محکمترین شهرهاى ترین قبای بدین ترتیب سرسخت و

حجاز از نظر قلعه و برج و بارو در برابر اسلام خاضع و تسـلیم گردیـد و آثـار    
  . شرك و بت پرستى از آن سرزمین برچیده شد

___________________________________________  
  : نوشتها پى 

  . و در چند حدیث نیز عدد آنها چهارده نفر ذکر شده شش تن از قریش و بقیه از مردم مدینه .1
انـد،و نـام    از سفر حجۀ الوداع نیز نقل کرده و نظیر این ماجرا را در مراجعت رسول خدا.2

گـران ذکـر    یـان توطئـه  برخى نیز از آنها که بعدا زمام امـور مسـلمانان را در دسـت گرفتنـد در م    
  ! خورد شده،چنانکه در اینجا نیز در بعضى روایات نامشان به چشم مى

کننـد و حتـى    و در تفسیر قمى است که آن هر سه وقتى متوجه شدند مـردم از آنهـا دورى مـى   .3
نمایند هر سه از شهر خارج شده بـه کنـار    همسران ایشان نیز از نزدیک شدن با آنها خوددارى مى
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گرفتنـد و کارشـان گریـه و زارى و     اى زده و روزها را روزه مى رفتند،و در آنجا خیمه"سلع"کوه
آمدنـد و غـذایى بـراى     هاشان مى توبه و استغفار به درگاه خداى تعالى بود،و هنگام افطار خانواده

گشتند و چون چندى بـر ایـن    آنها آورده و بى آنکه با ایشان سخن بگویند غذا را گذارده و باز مى
  : نوال گذشت،کعب بن مالک به آن دو رفیق دیگرش گفتم

بینید و خدا بر ما خشم کرده و رسول خدا و مردم مسـلمان و حتـى    ما این گونه است که مى وضع
اند،پس چرا ما خودمان با یکدیگر قهر نکنیم و به دنبال  هاى ما نیز با ما قهر و غضب کرده خانواده

هر کدام جایى از اطراف آن کوه را براى خود انتخاب کـرده و   آن هر سه از یکدیگر فاصله گرفته و
شان را  سوگند خوردند که با یکدیگر سخن نگویند تا آنکه بدان حال بمیرند و یا خداى تعالى توبه

  . بپذیرد
شان را پذیرفت و آیات مزبور در این بـاره   چون سه روز از این جریان گذشت خداى تعالى توبه و

  . نازل شد به پیغمبر
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  و داستان مباهلهنجران  هیئت

از جمله هیئتهایى که در این سال به مدینه آمدنـد هیئـت نصـاراى نجـران     )1(
اى که پیغمبر اسلام به کشیش بزرگ آنجا نوشـت و او را   بودند که به دنبال نامه

نزدیـک   به اسلام دعوت فرمود آنها به مدینه آمدند تـا از حـال آن حضـرت از   
  . تحقیق کنند

داستان ورود هیئت مزبور را به مدینه محدثین سنى و شـیعه بـه اجمـال و     و
اند که شاید جامعترین و در  تفصیل در کتابهاى سیره و تاریخ و حدیث نقل کرده

ترین نقلها نقل مرحوم طبرسى در اعلام الورى است که ما عینا  عین حال فشرده
  . کنیم  ترجمه مىبا تلخیص مختصرى براى شما 

نجران که شامل گروهى بیش از ده نفر از بزرگان آنها بود به ریاست و  هیئت
  . سرپرستى سه نفر یعنى عاقب،سید و ابو حارثه به مدینه آمدند

که نامش عبد المسیح بود،سمت ریاست آنها را داشت که بدون نظـر و   عاقب
ا و تکیه گاه آنها در کارهـا  سید که نامش ایهم بود ملج.کردند  رأى او کارى نمى

بود و ابو حارثۀ کشیش بزرگ و اسقف اعظـم ایشـان بـود کـه پادشـاهان روم      
  . کلیساها به نام او ساخته بودند

 در کجـاوه  که به سوى مدینه حرکت کردند ابو حارثه در کنـار خـود   هنگامى
خورد  آمدند قاطر آنها به زمین برادرش کرز یا بشر را سوار کرد و در راه که مى

دید این رنج سفر را براى دیدار پیغمبر اسـلام متحمـل    و هم کجاوه او چون مى
و د نابودى بر این مرد دور از خیـر و سـعادت بـا   :اند،به صورت کنایه گفت شده

  : ابو حارثه که این حرف را شنید با ناراحتى بدو گفت بود منظورش پیغمبر
  ! بر خودت باد نابودى
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  ! براى چه برادر؟:گفت وى
براى آنکه به خدا سوگند او همان پیغمبرى است کـه مـا   :حارثه پاسخ داد ابو

  . راه آمدن او هستیم چشم به
  کنى؟  پس چرا پیرویش نمى:با تعجب گفت وى
اند مانع از آن است  این مقام و منصبى که این مردم به ما داده:حارثه گفت ابو

کنند  ه اگر من هم پیرو او شوم اینان از من پیروى نمىکه من پیرو او گردم و تاز
  . و سرانجام هم وقتى به مدینه آمد به دست پیغمبر اسلام مسلمان شد

هـاى   به هر صورت آنها هنگام عصر بود که به شهر مدینه آمدند و با جامه و
فاخر و زربفت که به تن کرده و انگشترهاى طلا که در دست داشتند با تجملات 

عى که تا به آن روز شهر مدینه به خود ندیده بود وارد شهر شدند،اما وقتى و وض
رو از ایشان گردانـد و   حضرتپیش پیغمبر اسلام رفتند و سلام کردند دیدند آن 
  ) 2(. پاسخ سلامشان را نیز نداد و سخنى با آنها نگفت

مزبور که با عثمان بن عفان و عبد الرحمن بـن عـوف سـابقه آشـنایى      هیئت
اى نوشته بود و چون ما  پیغمبر شما براى ما نامه:اشتند به نزد آن دو رفته گفتندد

  گوید،چاره چیست؟  ایم پاسخ سلام ما را نداده و با ما سخن نمى به نزد او آمده
آمـده   دو نفر براى تحقیق مطلب و راه چاره به نزد على بن ابیطالـب  آن
به نظـر مـن اگـر    :فرمود چه باید کرد؟علىاى ابو الحسن به نظر شما :گفتند

ها را از تن بیرون کرده و این انگشترهاى طلا را از انگشتان خود  اینها این جامه
هـا و   پذیرد و همین طور هم شد که چون جامـه  بیرون آورند،پیغمبر آنها را مى

م پاسـخ  انگشترهاى طلا را بیرون کردند و به نزد آن حضرت رفتند پیغمبر اسـلا 
سوگند بدانکـه مـرا بـه حـق     :سلامشان را داد و آنها را پذیرفت،و آن گاه فرمود

  . مبعوث فرموده اینان بار اول که پیش من آمدند شیطان همراهشان بود
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براى تحقیق حال،سؤالاتى از آن حضرت کردند که از آن جملـه سـید    سپس
  گویى؟  اى محمد درباره مسیح چه مى:پرسید

ولى سـید سـخن آن حضـرت را نپذیرفتـه و     .و رسول خدا بوداو بنده :فرمود
از نخستین آیه تا حـدود   بناى ردو ایراد را گذارد تا اینکه آیات سوره آل عمران

در این باره بر پیغمبر نازل شد که از آن جمله این آیـه در پاسـخ همـین     آیه 70
  : گفتارشان بود که خدا فرموده

  ) 3( )...ـهِ كَمَثَلِ آدََ�لََقَهُ مِن ترَُابٍ إِن� مَثَلَ عِ�َ�ٰ عِندَ ا�ل�  (
همانا حکایت عیسى در نـزد خـدا حکایـت آدم اسـت کـه او را از خـاك       [

  ...] آفرید
  : با آنها را نیز به پیغمبر داد که فرمود"مباهله"در ضمن همین آیات دستور و
كَ ِ�يهِ مِن َ�عْـدِ مَـا جَـاءَكَ مِـنَ العِْلـْمِ َ�قُـ( ْ�نَاءَنـَا َ�مَنْ حَاج�

َ
لْ َ�عَـا�وَْا نـَدْعُ أ

ـهِ  نفُسَُ�مْ ُ�م� نَ�تَْهِلْ َ�نَجْعَل ل�عْنـَتَ ا�ل�ـ
َ
نفُسَنَا وَأ

َ
ْ�نَاءَُ�مْ وَ�سَِاءَناَ وَ�سَِاءَُ�مْ وَأ

َ
وَأ

 الَْ�ذِ�ِ�َ 
َ�َ()4(   

و هر کس با وجود این دانش که براى تو آمده باز هم درباره عیسـى بـا تـو    [
بیایید تا ما پسران خود را بیاوریم و شما هم پسرانتان را :آنها بگو مجادله کند به

و ما زنانمان را و شما نیز زنانتان را و ما نفوس خود را و شما هم نفـوس خـود   
  .] بر دروغگویان قرار دهیم ارا،آن گاه تضرع و لابه کنیم و لعنت خدا ر

جران را بـه مباهلـه   بدین ترتیب پیغمبر اسلام به امر خداى تعالى نصاراى ن و
  . آییم فردا براى مباهله مى:دعوت کرد و آنها نیز پذیرفته و گفتند

فردا که شـد بنگریـد اگـر محمـد بـا      :ابو حارثه به همراهان خود گفت سپس
فرزندان و خاندان خود به مباهله آمد از مباهله با او خوددارى کنیـد و اگـر بـا    

   .اش بروید اصحاب و پیروانش آمد به مباهله
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در حالى که دست حسن و حسین را  چون روز دیگر شد رسول خدا و
 از پـیش رویـش مـى    نیز دنبالش بود و على در دست داشت و فاطمه

  . رفت براى مباهله حاضر شد
را دیدند ابـو   و سید هم نزد ابو حارثه آمدند و چون رسول خدا عاقب

  اند؟  اینها که همراه محمد هستند کیان:حارثه پرسید
 آن یک برادر زاده و داماد اوست،و آن دو کودك پسـران دختـرش  :گفتند بدو

  . باشد هستند و آن زن نیز دختر او و عزیزترین و نزدیکترین افراد نزد او مى
. مچنان آمد و در جاى مباهله دو زانو روى زمین نشسته خدا رسول

)5(   
  : حارثه که آن منظره را دید گفت ابو
 خدا سوگند محمد به همان گونه که پیمبران براى مباهلـه روى زمـین مـى    به

نشینند نشسته است و از این رو از مباهله با پیغمبـر اسـلام خـوددارى کـرده و     
بینم که با تمام جدیت آمـاده مباهلـه اسـت و     من مردى را مى:سرباز زد و گفت

ترس آن را دارم که در ادعاى خود راستگو باشد و یک سال بر ما نگذرد که در 
دنیا نصرانى مذهبى به جاى نماند و همگى هلاك شوند و به دنبـال آن بـه نـزد    

  : آمده گفتند رسول خدا
کنیم و حاضر به مصالحه و پرداخت جزیـه   ىابا القاسم ما با تو مباهله نم اى

براى آنها قراردادى نوشت که هر ساله دو هزار جامه  هستیم،و رسول خدا
  . که قیمت هر جامه چهل درهم خالص باشد بپردازند

طبرسى دنباله گفتار بالا نقل کرده که ابو حارثه در آخرین روز توقف  مرحوم
  . ت آن حضرت مسلمان شددر مدینه به دس

در تاریخ یعقوبى و ارشاد مفید و کتابهاى دیگر متن قـرارداد را بـا تفصـیل     و
اند که از جمله مواد و شروطى که در قرارداد  بیشترى نقل کرده و از جمله نوشته
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مزبور ذکر شد این بود که نصاراى نجران متعهد شدند هرگاه در ناحیه یمن میـان  
جا جنگى درگیر شد تعداد سى عدد زره،و سى رأس اسب،و مسلمانان و مردم آن

سى رأس شتر به عنوان عاریه مضمونه در اختیار سربازان اسلام بگذارند،و دیگر 
آنکه نصاراى مزبور از آن پس دیگر ربا نخورند و گرنه پیغمبر اسلام تعهـدى در  

  . برابر آنها نخواهد داشت
فى مورخین و علمـاى اهـل سـنت    بود داستان مباهله که با مختصر اختلا این

مانند ابن اثیر و زمخشرى و فخر رازى و سیوطى و ابن بطریـق و دیگـران نقـل    
حسـن و  :در این آیـه "ابناءنا"اند،و چنانکه خواندید معلوم شد که منظور از کرده

بـوده اسـت    على بـن ابیطالـب  "انفسنا"و از فاطمه"نساءنا"حسین و از
واحدى یکى از نویسندگان و دانشمندان ایشان در کتاب اسـباب النـزول   چنانکه 

عین همین مطلب را از شعبى روایـت کـرده اسـت و زمخشـرى و دیگـران نیـز       
انـد و بـدین ترتیـب بزرگـان اهـل سـنت یکـى از         همانند او روایاتى نقل کرده

و همسـر   یطالـب بزرگترین فضیلت خاندان اهل بیـت و بخصـوص علـى بـن اب    
را  را ذکر کرده و با این نقل معتبر،سند برترى علـى   رش فاطمهبزرگوا

بر تمام امت بلکه همه مردم عالم و رهبرى آن بزرگوار  پس از رسول خدا
به  اند،زیرا با این بیان على را بر امت اسلام پس از رحلت پیغمبر امضا کرده

نبوت و لوازم آن که بـه صـریح    اماست و بجز مق منزله نفس رسول خدا 
قرآن کریم و دلیلهاى قطعى دیگر مخصوص به رسول خدا است مقامهاى دیگـر  

شود که چون بحث در این بـاره از   ثابت مى آن حضرت براى امیر المؤمنین
خى خارج اسـت شـما را بـه کتابهـاى کلامـى و      طرز تدوین و تألیف کتاب تاری

استدلالى که در این باره نوشته شده است ارجاع داده و از ادامـه بحـث در ایـن    
کنیم و تنها به ذکر یک روایـت کـه زمخشـرى در کشـاف و      باره خوددارى مى
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اند اکتفا  نقل کرده"مباهله"مسلم در صحیح و حاکم در مستدرك در ذیل داستان
  : گردیم له حوادث سال نهم باز مىنموده به دنبا

چهار تن  اند که در روز مباهله رسول خدا از عایشه روایت کرده اینان
همراهان خود را در زیر عباى مویى و مشکى رنگ خود گرد آورد و این آیه را 

  : تلاوت نمود
ذْهِبَ عَنُ�مُ ا�رِّجْسَ ( هُ ِ�ُ مَا يرُِ�دُ ا�ل�ـ �� رَُ�مْ َ�طْهًِ�ا إِ هْلَ اْ�َيتِْ وَُ�طَهِّ

َ
  ) 6() أ

در راه انجام یک مأموریت خطیر و تاریخى سال نهم هجرت رو به  على
شهر مکـه پـس از اینکـه بـه     .رسید اتمام بود و ماه ذى حجه و ایام حج فرا مى

در هـم  دست پیغمبر اسلام فتح شد در برابر اسلام تسلیم و خاضع گردید و بتها 
 چنانکـه  شـد  مـى شکسته شد و حاکم شهر مکه نیز از طرف پیغمبر اسلام تعیین 

و خلاصه از نظر سیاسى و ادارى به دسـت مسـلمانان اداره    پیش از این گذشت
پرست در مکـه و اطـراف    شداما با تمام این احوال هنوز افراد مشرك و بت مى

بردنـد و   زگار به سر مىآن بسیار بودند که به همان آیین شرك و بت پرستى رو
طبق آیین خود آنهـا را انجـام    ادانهحتى در انجام مراسم حج و طواف و غیره آز

دادند،در این سال آیات سوره برائت که متضـمن دسـتور نقـض قـرارداد بـا       مى
مشرکان و رسوا کردن منافقان و متخلفان جنگ تبوك بود بر پیغمبر اسلام نـازل  

اى آنها را بر مشرکین ابـلاغ کنـد و    مأمور شد به وسیله شد و رسول خدا
 زشت آنها را که به عنوان حج و طواف انجـام مـى   داتجلوى مراسم غلط و عا

دادند بگیرد و شهر مکه و مراسم حج را از آلودگى به شرك و بت پرستى پـاك  
سازد و اساسا مشرکین جزیرة العرب و کسانى که با پیغمبر پیمانى ندارند تکلیف 
خود را از آن تاریخ تا چهار ماه دیگر بـراى انتخـاب مـذهب حـق و پـذیرفتن      

   )7(... اسلام روشن کنند ومتحک
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ابو بکر را با گروهى که برخى شماره آنها را تا سیصد نفـر   خدا رسول
اند،مأمور کرد به حج برود و آیات مزبور را در اجتماعـات حاجیـان بـر     نوشته

  . مردم قرائت کند
بکر براى انجام مأموریت خود حرکت کرد ولى پس از رفتن آنهـا چیـزى    ابو

ن فرمان را از جانب خداى تعالى در نگذشت که جبرئیل بر پیغمبر نازل شد و ای
  : فرماید مورد ابلاغ آیات برائت به آن حضرت ابلاغ نمود که خدا مى

  . "لا یؤدى عنک الا أنت أو رجل منک"
این آیات را کسى از سوى تو جز خودت یا مردى که از تـو باشـد شـخص    [

  !] دیگرى نباید ابلاغ کند 
را طلبید و به او دسـتور   ال نزول این فرمان علىبه دنب خدا رسول

داد بر شتر مخصوص خود سوار شود و به دنبال ابو بکر بـرود و آیـات را از او   
  . بگیرد و این مأموریت مهم و خطرناك را خود او انجام دهد

ر با چند تن که از آن جمله جابر بن عبد االله بود بـه دنبـال ابـو بک ـ    على
بـه  "جحفـه "و یا در"روحاء"یا در"ذى الحلیفه"حرکت کرد و به اختلاف نقل در

اى  او رسید و آیات رااز او گرفت تا به مکه ببرد و آنها را که به عنوان قطعنامـه 
در اینجـا  .حاجیان ابلاغ کند براز طرف پیغمبر اسلام براى مشرکان و کافران بود 

ف نقل شده و در بسیارى از روایات روایات از طریق شیعه و اهل سنت به اختلا
که از اهل سنت نیز روایت شده و سـیوطى در کتـاب در المنثـور و دیگـران در     

  : به ابو بکر فرمود اند این گونه است که على کتابهاى خود نقل کرده
تو را مخیر ساخته که همراه من به مکه بیایى و یا از همـین نقطـه بـه     پیغمبر

اى نازل  ازگردى ولى ابو بکر که ترسیده بود مبادا در مذمت او آیهسوى مدینه ب
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شده باشد ترجیح داد به مدینه باز گردد و چون به شهر رسید با کمال ناراحتى به 
  : رفته و گفت نزد رسول خدا

کـه مـرا از ایـن مأموریـت معـزول و      (درباره من چیزى بر تو نازل شـده  آیا
  ؟ )را به جاى من منصوب داشتى على

خداى تعالى فرموده ایـن  :نه،بلکه جبرئیل به نزد من آمد و به من گفت:فرمود
ابـو  !آیات را نباید کسى از سوى تو جز خودت یا کسى که از تو باشد ابلاغ کند

  . بکر که این سخن را شنید نگرانیش برطرف شد
ابو بکر به عنوان امـارت حـج در    اى از روایات اهل سنت آمده که در پاره و

نیز به همراه او براى ابلاغ آیات برائت و سـایر   آن سال به حج رفت و على
ولى نقل اول از جهاتى کـه برخـى از   .دستوراتى که مأمور به ابلاغ آنها بود برفت

که بر اهل فـن و تحقیـق    ستآید معتبرتر و به صحت نزدیکتر ا آنها در ذیل مى
  . ه نیستپوشید

آیـد آن اسـت کـه امیـر      دیگرى که روایات این داستان به دست مـى  مطلب
علاوه بر ابلاغ آیات برائت مأمور به ابلاغ چند دسـتور دیگـر نیـز     المؤمنین

شده بود که در آیات برائت نبود،چنانکه در روایتى از آن حضرت نقل شـده کـه   
  : فرمود
  : ه بودممأمور به ابلاغ چهار چیز شد من
  . کسى جز افراد با ایمان نباید داخل کعبه شود -  1
  . کسى حق ندارد با بدن برهنه طواف کند -  2
هر کس ..از این به بعد هیچ مشرکى حق ندارد به مسجد الحرام وارد شود -  3

عهد و پیمانى دارد تا پایان مدت،عهد و پیمـانش محتـرم و    با رسول خدا
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پابرجاست و هر کس پیمانى و عهدى ندارد چهار ماه مهلت دارد تا تکلیف خود 
  . را روشن کند

 حدیث دیگرى است که این مواد را پیش از قرائت آیات برائت ابلاغ مـى  در
  . خواند کرد و سپس آیات برائت را بر آنها مى

وسـیعتر از ابـلاغ    شود که دایره مأموریت على معلوم مى بدین ترتیب و
ایمان در کعبـه و   خصوص آیات برائت بود،زیرا از موضوع داخل نشدن افراد بى

جلوگیرى از طواف کردن با بدن برهنه،در آیات برائت ذکرى نشده بود گذشته از 
لا ":بور فرموده بودآنکه در خود روایت بالا و وحى الهى که درباره مأموریت مز

این مأموریت مقیـد بـه ابـلاغ آیـات برائـت      "یؤدى عنک الا انت أو رجل منک
بالخصوص نشده و نامى از مأموریت خاصى بـه میـان نیامـده اسـت،و بـه هـر       

بـدین   صورت یکى دیگر از دلایل قطعى و مسـلم خلافـت بلافصـل علـى    
انـد،اگر چـه    کـرده  ترافدان اعترتیب در کتابهاى اهل سنت و جماعت آمده و ب

وقتى در برابر استدلال دانشمندان بزرگوار شیعه به ایـن حـدیث قـرار گرفتـه و     
اند آن را انکار کنند در صدد تأویل و توجیه بر آمده و سـخنانى دور از   نتوانسته

اند،که نقل آنها و تحقیق بیشتر در این باره از وضع تدوین  انصاف و عدالت گفته
و خواننده محترم باید براى اطلاع بیشتر به کتابهاى کلامى  تارج اساین کتاب خ

و استدلالى که درباره امامت نوشته شده و یا به تفاسیر شیعه در ذیل آیات برائت 
  ) 8(. مراجعه کند 

به دنبال انجام مأموریت بـه مکـه آمـد و آنچـه را      به هر صورت على و
کمال شجاعت و ایمان و با صدایى رسـا و محکـم    مأمور به ابلاغ آن شده بود با

در اجتماعات مکه و منى به مردم ابلاغ کرد و با تمام خطرهایى کـه ابـلاغ ایـن    
هـاى   چهـره  ومأموریت براى او داشت در میان نگاههـاى تنـد و خشـم آلـود     
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اى که در دست داشـت بـه    غضبناك مشرکین مأموریت خود را با شمشیر برهنه
  . مردم ابلاغ نمود

  
   ابراهیم فرزند رسول خدا مرگ

هایى که پیغمبر اسـلام بـراى زمامـداران جهـان      پیش از این در داستان نامه
پادشـاه مصـر پاسـخ    "مقوقس"یا فرستاد یادآور شدیم که نجاشى پادشاه حبشه

کنیزکى بـه  نامه آن حضرت را با کمال احترام نوشته و با هدایایى که از آن جمله 
  . حضرت فرستاد نبود براى آ"ماریه"نام

باز در جاى دیگر متذکر شدیم که خداى تعالى از این کنیز فرزند پسرى به  و
عطا فرمود که نامش را ابراهیم گذارد و ابراهیم تنهـا فرزنـدى    رسول خدا

بود که خداى تعالى از غیر خدیجه به آن حضرت عطا کرده بود ولـى تقـدیرات   
او را از پیغمبـر   گذشـت الهى در سال نهم،پس از آنکه هیجده ماه از عمر ابراهیم 
را سـخت داغـدار    باز گرفت و مرگش فرا رسید،و مرگ وى رسول خـدا 

ــام     ــه ام ــه را ک ــد جمل ــن چن ــدان او گریســت و ای ــه در فق ــان ک ــرد بدانس ک
  : از آن حضرت روایت کرده است در مرگ او بر زبان آورد صادق
تدمع العین و یحزن القلب و لا نقول ما یسخط الرب،و انـا بـک یـا ابـراهیم     "

  ) 9. ("لمحزونون
ندوهناك است ولى سخنى کـه موجـب خشـم    چشم گریان،و دل محزون و ا[

پروردگار گردد بر زبان جارى نخواهم ساخت،اما بـدان اى ابـراهیم کـه مـا در     
  .] فقدان و مرگ تو اندوهناك و محزون هستیم

چون برخى به آن حضرت اعتراض کردند که اى رسول خدا مگر تو مـا را   و
 ـ:از گریه نهى نکردى؟فرمود  ان گریـه نکنیـد،زیرا   نه،من نگفتم در مرگ عزیزانت
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گریه نشانه ترحم و مهربانى است و کسى که دلش به حال دیگران نسوزد و مهر 
  . و محبت نداشته باشد مورد رحمت الهى قرار نخواهد گرفت 

و فقـدان عزیـزان خـود فریـاد نزنیـد و       گام این است که در سو من گفته آنچه
انى که نشانه اعتراض و صورت خود را مخراشید و گریبان چاك نزنید و از سخن

   )10(. نارضایتى از خداست خوددارى کنید
و بدین ترتیب پاسخ افرادى را که در طـول قرنهـاى بعـدى نیـز بـه گریـه       "

بار فرزندان دیگـر آن حضـرت چـون حضـرت سـید       کنندگان در مصیبت اندوه
  . "فرمود اند نیز بیان و دیگر شهداى واقعه طف و غیره اشکال گرفته الشهداء
دستور داد تا ابراهیم را غسـل داده حنـوط و    هر ترتیب رسول خدا به

کفن کنند سپس جنازه او را برداشته به قبرسـتان بقیـع آوردنـد و در جـایى کـه      
  . معروف است دفن کردند"قبر ابراهیم"اکنون به نام

ا رفت خورشـید گرفـت و   در آن روز که ابراهیم از دنی:تواریخ آمده است در
  ! خورشید به خاطر مرگ ابراهیم گرفته است:مردم مدینه گفتند 

براى رفع این اشتباه و مبارزه با این موهومات و خرافـات   خدا رسول
  : به منبر رفت و مردم را مخاطب ساخته فرمود

ان بأمره،مطیعان لـه،لا  ایها الناس ان الشمس و القمر آیتان من آیات االله یجری"
  "ینکسف لموت احد و لا لحیاته،فاذا انکسفا أو احدهما صلوا

هـاى قـدرت حـق تعـالى      اى مردم همانا خورشید و ماه دو نشانه از نشانه[
گیرنـد   هستند که تحت اراده و فرمان او هستند و براى مرگ و حیات کسى نمى

  .] بگزاریدو هر زمان دیدید آن دو یا یکى از آنها گرفت نماز 
با اینکه در ظاهر  بدین ترتیب این موهوم و خرافه را از ذهن آنها بیرون برد و

و اگر یک مرد سیاسى بـه معنـاى روز و دنیـا     این سخن به نفع آن حضرت بود
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بـردارى کنـد و    توانست از این اندیشه موهوم به نفـع خـود بهـره    طلبى بود مى
مردان سیاست بـه   رفتارچنانکه !ند خواهند قضاوت کن آیندگان نیز هر گونه مى

ضمنا چنانکه در حوادث سال ششم ذکر شد .معناى روز و منطق آنها چنین است
طبق نقل صحیح و معتبر در داستان مرگ ابراهیم فرزند رسـول خـدا برخـى از    
زنان آن حضرت گفتند ابراهیم فرزند جریج بوده و بـه اصـطلاح بـا ایـن گفتـار      

خود دو کار کـرده باشـند،یکى بـا     یالواستند به خخ ناهنجار و تهمت زشت مى
متهم جلوه دادن آن زن پاکدامن توجه رسول خدا را از او قطع کنند و دیگر آنکه 

افک مشت محکمى  ولى خداى تعالى به وسیله آیات.رسول خدا را دلدارى دهند
بیشـتر  به دهان آنها زد و پاسخ یاوه سرایى آنها را داد که بهتر است براى اطلاع 

 ـ بـه   482صـص  (و سـیرة المصـطفى  )103،ص 79ج (بحـار الانـوار   اىبه کتابه
  . مراجعه نمایید و تفصیل مطلب را در آنجاها بخوانید)بعد

_________________________________________  
  : نوشتها پى 

امل نجران نام قسمتى از سرزمین سرسبز حجاز بود که در نزدیکیهاى مرز یمن قرار داشـته و ش ـ .1
  . بیش از پنجاه دهکده بود و سالها پیش از ظهور اسلام به دین نصرانیت درآمده بودند

در برخى از تواریخ آمده که هدایایى هم براى آن حضرت آورده بودند که پیغمبر در ابتـدا قبـول   .2
  . نکرد و بعدا از ایشان پذیرفت

  59.آیه .3
  61.آیه .4
خدا جایى را در خارج شهر مدینه براى مباهله تعیین کـرده  در بسیارى از تواریخ آمده که رسول .5

  . بود و گروه زیادى از مهاجر و انصار براى مشاهده جریان مباهله بدانجا آمده بودند 
  33.سوره الاحزاب،آیه .6
براى اطلاع کافى از مضمون کامل آیات مزبور لازم است آیات اول سوره برائت را بدقت مطالعه .7

  . شرح آنها مراجعه کردو به تفسیر و 
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به بعد و دقت در ایرادها و پاسـخها از   165،صص 9و شاید با مراجعه به کتاب تفسیر المیزان،ج .8
  . نیاز شوید مراجعه به کتابهاى دیگر بى

  55.،ص 1فروغ کافى،ج .9
  348.و  347،صص 3سیره حلبیه،ج .10
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   بنى عامر و توطئه قتل پیغمبر اسلام فرستادگان

در آغاز نقل حوادث سال نهم گفته شد کـه در ایـن سـال چـون اسـلام در       
سراسر جزیرة العرب انتشار یافت و دشمنان اسلام یکى پس از دیگرى شکست 
خورده و تسلیم شدند قبایل و گروههاى مختلفى و حتى پیروان مذاهب دیگر نیز 

فرستادند تا از نزدیک با  ش به مدینه مىسران و بزرگان خوی زهیئتهایى مرکب ا
آشنا شده و اسلام را بپذیرند و یا آنکـه پیمـان صـلحى بـا او      رسول خدا

امضا کرده و در کنار مسلمانان تحت شرایطى با آسایش زندگى کنند،این هیئتهـا  
  . نامیدند"وفود"به قدرى زیاد بودند که آن سال را سال

آن جمله هیئتى از طرف بنى عامر که به سرکشى و شرارت معروف بودنـد   از
به قتـل رسـانیده    )1( "بئر معونه"اى از مسلمانان را ناجوانمردانه در حادثه و عده

بودند به سرکردگى سران خود به نام عامر بن طفیل،اربد بن قـیس و جبـار بـن    
  . سلمى به مدینه آمدند تا مسلمان شوند

مزبور به استثناى آن چند نفر سران آنها روى صفاى دل و ایمان،به قبیله  افراد
  . اى نداشتند مدینه آمدند و نقشه

عامر بن طفیل و اربد با یکدیگر توطئه کرده بودند که چـون بـه مدینـه و     اما
محضر پیغمبر اسلام آمدند عامر آن حضرت را به گفتگو سرگرم کند و أربـد بـا   

  . را بکشد  شمشیر رسول خدا
اى  شدند و هر یک در گوشه  بنى عامر وارد مجلس رسول خدا هیئت

نشستند تنها عامر بن طفیل بود که نزدیک پیغمبر خدا آمد و شروع به مذاکره بـا  
اش نمود و گاهگاهى هم از زیر چشم به أربـد   آن حضرت و اسلام خود و قبیله

کـرد کـه توطئـه را اجـرا      ایستاده بود نگاه و اشاره مـى  یغمبرپ که نزدیک
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حرکـت و آرام ایسـتاده و کـارى     دید که بى کند،اما بر خلاف انتظار أربد را مى
  . کند نمى

استه به سوى دیـار  وخسته شد و بدون آنکه اسلام بیاورد از جا برخ سرانجام
واست برود دشـمنى خـود را بـا اسـلام و     خ خود حرکت کرد و هنگامى که مى

پیغمبر اظهار کرده و بلکه آن حضرت را به جنگ با سپاهیان بسیار تهدید نمـوده  
  : گفت

  ! شهر را براى جنگ با تو از سواره و پیاده پر خواهم کرد این
با کمال خونسردى نگاهى به او کرده و پاسخى به او نداد و  خدا رسول

  . تنها از خدا خواست تا شر او و أربد را از آن حضرت بگرداند
رفتند رو به أربد کـرده   و همراهان از شهر خارج شدند و در راه که مى عامر

  چرا کارى را که قرار بود انجام ندادى؟ :گفت
 به خدا سوگند هر بار که تصمیم گرفتم شمشیر را بیرون آورم تو را مـى :گفت

 زدم بـه تـو مـى    اى که اگـر شمشـیر مـى    حمد حائل شدهدیدم که میان من و م
  ! توانستم تو را به قتل رسانم خورد،و من چگونه مى

عامر به سوى دیار خود بازگشتند و بجز عـامر و أربـد و جبـار همگـى      بنى
ابـراز داشـته    اسلام اختیار کرده و مراتب وفادارى خود را به رسول خـدا 

دچار گشـتند،زیرا عـامر در    عامر و أربد نیز به نفرین رسول خدابودند و 
رخـت   جهـان راه به مرض خناق دچار شد و در خانه زنى از بنى سلول از این 

و أربد نیز پـس از ورود بـه    )2(بربست و همراهانش او را در همانجا دفن کردند 
  . رود خود به صاعقه دچار شد و مرددیار بنى عامر و گذشتن یکى دو روز از و
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  وفدها و هیئتها سایر

وفدها و هیئتهاى دیگرى که از قبایل عرب در این سال و یا اوایل سال دهم  
براى دیدار پیغمبر اسلام و یا معاهده و پیمان به مدینه آمدند،بسیارند کـه چـون   

اسلامشـان بـه یـک نحـو بـوده       و برخورد آنها با رسول خدا عموما طرز
یک یک را بیان کنـیم و از ایـن رو    اللزومى نداشت که به طور تفصیل شرح ح

وار با مختصر تذکرى در هر جا لازم بود براى شما  نام جمعى از آنها را فهرست
  . رسانیم نقل کرده و حوادث سال نهم را به پایان مى

است کـه نـامش ضـمام بـن     بنى سعد از آن جمله فرستاده بنى سعد  فرستاده
آمـد و سـؤالاتى کـرده و پاسـخ      ثعلبه بود و چون بـه نـزد رسـول خـدا    

شنید،مسلمان شد و سپس به نزد قوم خود بازگشته و چون براى شنیدن سـخنان  
  : او جمع شدند نخستین سخنى را که گفت این بود که فریاد زد

  ! بر لات و عزى مرگ
اى ضمام بترس از اینکه از خشم آن دو به بیمـارى  :او گفتند چون مردم به و

  برص،جذام و جنون مبتلا شوى؟ 
و به دنبال آن مـردم را  ...به خدا سوگند آن دو هیچ سود و زیانى ندارند:گفت

  . به اسلام دعوت کرد و به گفته ابن عباس تمامى آنها دین اسلام را پذیرفتند
ه جارود بن عمرو بود که با چند تـن بـه   عبد القیس و از آن جمل فرستادگان

اسـلام را   عنوان نمایندگان عبد القیس به مدینه آمدند و چون رسول خـدا 
 اگـر مـن مسـلمان شـوم قـرض مـرا ادا مـى       :بر ایشان عرضه کرد جارود گفت

بعـدها   وو بدین ترتیب مسلمان شد و به نزد قوم خود بازگشت .آرى:کنى؟فرمود



818 
 

مسلمانان خوش عقیده و ثابت قدم گردید و در برابر کسانى از قوم خـود کـه    از
  . مرتد شدند استقامت و پایدارى زیادى کرد

بنى حنیفه قبیله بنى حنیفه همان قبیله مسیلمه بودند که بـه همـراه    فرستادگان
 ـ   مسیلمه به مدینه آمدند وهمگى مسلمان شده پیغمبر ک از آنهـا  بـه هـر ی

چیزى عطا فرمود و سهمى نیز به مسیلمه داد ولى پس از آنکـه بـه دیـار خـود     
مسـیلمه  "بـه بازگشتند مسـیلمه مرتـد شـده ادعـاى نبـوت و پیغمبـرى کـرد و        

معروف شد و مدعى شد که من با محمد در امر نبـوت شـریک هسـتم و    "کذاب
یـل بـر مـن نـازل     اینها را جبرئ:جملاتى را روى سجع و قافیه تنظیم کرد و گفت

  : کرده که از آن جمله بود
  "لقد أعطیناك الجماهر،فصل لربک و جاهر،ان مبغضک رجل کافر"
  : یا اینکه نقل شده که در مقام معارضه با سوره بروج گفت و
و الارض ذات المروج،و النساء ذات الفروج،و الخیل ذات السـروج،و نحـن   "

  "...علیهما نموج
محتوایى که به او نسبت داده شده و  آور و بى امثال این گونه جملات خنده و

حکایت از سبک مغزى و در عین حـال زبردسـتى او در جـور کـردن جمـلات      
کند،گرچه برخى در انتساب آنها بـه مسـیلمه    عربى و فریب دادن توده مردم مى

که معاصـر بـا    شدااند که آنها مربوط به اسود عنسى ب تردید کرده و احتمال داده
  . مسیلمه بود و در یمن ادعاى نبوت کرد

اى بـه پیغمبـر اسـلام نوشـت      نقل کرده که مسیلمه نامه هابن هشام در سیر و
  : بدین مضمون

اما بعد فانى قد اشرکت فى الامر معـک و ان لنـا نصـف الارض و لقـریش     "
   )3( "نصف الارض و لکن قریشا قوم یعتدون
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  : در پاسخش نوشت رسول خدا و
بسم االله الرحمن الرحیم،من محمد رسول االله الى مسیلمۀ الکذاب،السلام على "

ــاده و    ــع الهــدى امــا بعــد فــان الارض الله یورثهــا مــن یشــاء مــن عب مــن اتب
  . "العاقبۀللمتقین

اى است از محمد رسول خـدا بـه    به نام خداى بخشاینده و مهربان،این نامه[
ب،درود بر کسانى که از هدایت پیروى کنند،اما بعد زمین متعلـق بـه   مسیلمه کذا

کند،و سرانجام نیک  خداست و به هر کس از بندگان خود که بخواهد واگذار مى
  .] از آن پرهیزکاران است

از کارهاى مسیلمه این بود که نماز را از امت خود برداشت و شراب و زنـا   و
نیــز آن بــود کــه زنــى نــزد وى آمــده از معجــزات او .را برایشــان حــلال کــرد

نخلستان ما خشک شده دعایى کن تا چاههاى ما پر آب شود،زیرا محمـد  :گفت
مسـیلمه  .براى قوم خود دعا کـرد و چاههـاى خشـک پـر از آب شـده اسـت       

ظرف آبى را خواسته و دعایى خوانـد و قـدر از   :محمد چه کرد؟زن گفت:پرسید
  . ریخت آن را در دهان خود مضمضه کرد و در چاه

نیز چنین کرد و چون آن آب را در چاهها ریختند یکسره آب چاهها  مسیلمه
  . خشک شد

محمد براى فرزندان اصحاب خود دعا :دیگر آنکه مردى به نزد او آمد گفت و
مسیلمه دستى به سر کـودك آن مـرد   !کند تو هم درباره فرزند من دعایى کن مى

  ! کشید و سرش طاس شد
از  شاعر معـروف و شـجاع نـامى عـرب     بن معدى کرببنى زبید عمرو  وفد

قبیله بنى زبید بود که در همین سال به همراه جمعى از مردان قبیله خود به مدینه 
اند پس از رحلت رسول  ولى چنانکه مورخین نقل کرده.آمده اسلام اختیار نمود
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پس از زد و خـوردى   از اسلام خارج گردیده و مرتد شد،ولى دوباره خدا
که با خالد بن سعید بن عاص کرده و داستانى که با ابو بکر داشت مسلمان شد و 
در جنگ یرموك و قادسیه و جنگ نهاوند نیز شرکت جست و سرانجام در سال 

هجرى در نزدیکیهاى نهاوند و یا در رى رخت از جهـان بربسـت و از دنیـا     21
  . رفت

تادگان قبیله کنده بودند کـه از یمـن آمـده و    کنده و از جمله وفدها فرس وفد
انـد   اشعث بن قیس نیز با آنها بود و شماره نفرات آنها را تا هشتاد نفر ذکر کرده

هاى قیمتى بر تن کرده و سرها را شانه زده و سرمه بـر چشـم کشـیده     که جامه
  . بودند و با وضع مخصوصى به مدینه آمدند

ــدهاى ــل   وفـ ــز از قبائـ ــرى نیـ ــ"ازد"دیگـ ــرش"ردم،مـ ــى "،"جـ بنـ
و غیره به مدینه آمده و اسلام اختیار کردنـد و   )4( "طى"،"همدان"،قبایل"حارث

اى در عربستان مانده بودند که در سـال نهـم و    به طور کلى کمتر قبیله و یا نقطه
پرسـتى دسـت    یا اوایل سال دهم مـردم آن مسـلمان نشـده و از شـرك و بـت     

و به هر حال سال نهم براى اسلام و مسلمین و پیشـرفت هـدف   .باشند داشتهبرن
  . مقدس توحید سالى پربرکت و بزرگ بود

________________________________________  
  : نوشتها پى 

  . به شرحى که در حوادث سال چهارم گذشت.1
 تأسف پیوسـته مـى  معروف شد که در وقت مرگ با کمال "ضرب المثل"و این گفتار او به عنوان.2

  ! "غدة کغدة البعیر و موتا فى بیت سلولیۀ":گفت 
  !] خناقى چون خناق شتران،و مرگى در خانه زن سلولى[
من در امر نبوت با تو شریک هستم و نیمى از زمین متعلق به ما دو نفر،و نیم دیگر مـال قـریش   .[3

  .] است ولى قریش مردمى متجاوز هستند
بودنـد بـه   "طى"ن عدى بن حاتم طایى و زید الخیر را که هر دو از قبیلهپیش از این داستان آمد.4

  . ایم تفصیل نقل کرده
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  دهم هجرت  سال

در این سال نیز آمدن وفدها و هیئتهایى که به نمایندگى از طرف قبایل عرب 
  . آمدند ادامه یافت و مدینه هر روز شاهد ورود این هیئتها بود به مدینه مى

خالد بـن ولیـد را بـه     در ماه ربیع الاخر رسول خدا:اند چنانکه گفته و
سوى نجران فرستاد تا قبیله بنى حارث بن کعب را به اسلام دعوت کند و بـه او  

  . دستور داد تا سه روز اگر اسلام را نپذیرفتند با آنها بجنگد
الد نیـز مـدتى   بنى حارث همان روزهاى نخست،اسلام را پذیرفتند و خ قبیله

با چند تـن از بزرگـان    در میان ایشان ماند تا وقتى که به دستور رسول خدا
على بن ابیطالب را براى جمـع   آنها به مدینه آمد و به دنبال آن رسول خدا

ن آورى و اخذ جزیه از اهل نجران و تعلیم احکام و قضاوت در میان مـردم یم ـ 
  . ) 1(بدان ناحیه فرستاد 



822 
 

  
  به یمن على مسافرت

مأموریت یافـت بـه    هنگامى که على بن ابیطالب از طرف رسول خدا 
  : یمن برود بدان حضرت عرض کرد

 رسول خدا مرا که فرد جوانى هستم بـراى قضـاوت در میـان مـردم مـى      اى
دسـت بـه سـینه     ام؟رسـول خـدا   داورى نکردهفرستى بااینکه من تاکنون 

  : زد و گفت على
  "اللهم اهد قلبه و ثبت لسانه"
  .] خدایا قلبش را هدایت فرما و زبانش را از لغزش مصون و محفوظ بدار[

گـاه در   سوگند بدانکه جانم به دست اوست از آن پـس هـیچ  :گوید على
  . میان دو نفر تردید براى من پیدا نشدقضاوت 

را به یمن اعـزام   است که چون پیغمبر خواست على  در امالى شیخ و
  : کند بدو سفارش کرده چنین گفت

یا على اوصیک بالدعاء فان معه الاجابۀ،و بالشکر فان معه المزید،و ایاك ان "
ء الا  ر فانـه لا یحیـق المکـر السـى    تخفر عهدا و تعین علیه و انهاك عـن المک ـ 

  . "بأهله،و انهاك عن البغى فانه من بغى علیه لینصرنه االله
کنم به دعا زیرا اجابت با او قرین و همراه است،و  اى على تو را سفارش مى[

عهدى و پیمانى را کـه  .به شکر و سپاسگزارى زیرا فزونى نعمت را به دنبال دارد
دد نقض آن برنیا و از مکر و حیله تو را بسـختى  اى محترم بشمار و در ص بسته

گردد و تـو را از ظلـم و    کنم زیرا حیله و نیرنگ بد به صاحبش باز مى نهى مى
کنم زیرا کسى که بر او ستم شود خداوند به طور حـتم او را یـارى    ستم نهى مى
  .] خواهد کرد
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و داورى کرد که  به یمن آمد و مدتى در میان مردم آن ناحیه توقف على
 انگیز آن حضرت را در کتابهاى حدیث ضـبط کـرده   قسمتى از داوریهاى شگفت

اند و اگر خداى تعالى توفیق داد شاید در جاى خود آنها را نقل کنـیم و پـس از   
مطلع شد که  چونانجام مأموریت با لشکریان خود به سوى مدینه حرکت کرد و 

پیغمبر اسلام براى انجام حج به جانب مکه آمده راه خود را به سمت مکـه کـج   
کرده و هنگام حج در مکه به آن حضرت ملحق شد،به شرحى کـه در صـفحات   

  . آینده خواهید خواند
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  الوداع  حجۀ

لهـى  طبق فرمان ا ماه ذى قعده سال دهم هجرت فرارسید و رسول خدا
حج گردید و به مردم نیز ابلاغ کرد براى انجام حج به همراه او در این سفر  عازم

داشـت ایـن بـود کـه وظـایف       آماده شوند و هدف مهمى که رسول خـدا 
از شـرك و   ربستانمسلمانان را در آن اجتماع بزرگ پس از پاك کردن محیط ع

برنامه جهـانى اسـلام را بـه گـوش همگـان       بت پرستى به امر خدا تعیین کند و
خواهـد امسـال    مردم مدینه و اطراف،وقتى مطلع شدند پیغمبر خدا مـى .برساند 

براى انجام حج به مکه برود با اشتیاقى فراوان آماده شدند تا همراه پیامبر خـود  
کنند و برنامه حج را از رهبر بزرگوار  شرکتدر این سفر تاریخى در مراسم حج 

  . اموزندخود بی
بیست و پنجم یا بیست و ششم ذى قعده بود که کاروان عظیم حج که بـه   روز

رسید،تحت رهبرى پیغمبر اسـلام از   گفته برخى شماره آنان به صد هزار نفر مى
لباس احـرام پوشـیده و تلبیـه    )مسجد شجره(مدینه بیرون آمده و در ذى الحلیفه 

  . و لبیک گفتند پوشیدهمه احرام گفت و مسلمانان نیز به پیروى از آن حضرت جا
بیش از شصت قربانى همراه خود آورده بود و روز چهـارم   خدا رسول

ذى حجه بود که به مکه وارد شد و طواف و نماز وسعى میـان صـفا و مـروه را    
هر کس قربانى همراه نیـاورده تقصـیر   :انجام داد آن گاه به همراهان خود فرمود 

انـد تـا    آورده اهو از احرام خارج شود،ولى کسانى که مانند من قربانى همـر کند 
  . دهند به حال احرام بمانند  وقتى مراسم قربانى را در منى انجام مى

اینجا بود که دوباره اختلاف میان برخى از همراهان آن حضرت پدید آمد  در
ام بیرون آمده و بـا  و بناى اجتهاد را گذارده تحت عنوان اینکه ما چگونه از احر
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زنى نزدیک شویم اما رسول خدا در احرام باشد؟از انجام این دستور خـوددارى  
خارج نشدند،که از آن جمله  حرامکرده و با اینکه قربانى همراه نداشتند از حال ا

به گفته جمعى از مورخین یکى هم عمر بن خطاب بود که وقتى پیغمبـر او را در  
اى که به حال احرام باقى  مگر قربانى همراه آورده:یدحال احرام دید از وى پرس

بـراى مـن   :پس چرا از حال احرام خارج نشدى؟پاسخ داد:هستى؟گفت نه،فرمود
رسـول  !احـرام باشـى و مـن از احـرام بیـرون آیـم       درگوارا نیسـت کـه شـما    

  : به او فرمود خدا
  !] ایمان نخواهى آورد) 2(حکم تو هرگز به این ["انک لم تؤمن بهذا أبدا"

خبردار شدند به دستور  وقتى مسلمانان از ناراحتى رسول خدا تدریجا
آن حضرت عمل کرده و کسانى که قربانى با خود نیاورده بودند از احرام خـارج  

  . شدند و لباسهاى معمولى خود را به تن کردند
دختر آن حضرت نیز که  و از آن جمله فاطمه رسول خدا نزدیکان

  . هاى خود را به تن کرد جزء همراهان بود از احرام خارج شد و جامه
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  از یمن على بازگشت

از  هنگـام حرکـت رسـول خـدا     پیش از این گفته شد کـه علـى   
مأموریت یافته بود براى گرفتن  و از طرف پیغمبر اسلاممدینه،در یمن بود 

جزیه از اهل نجران و تعلیم احکام اسلام و قضاوت میان مردم یمن بدان ناحیـه  
  . برود

به سوى مکه حرکت کـرده بـود کـه مأموریـت علـى بـن        خدا رسول
یى را کـه از  )ها و جامه(ها ه حرکت کرد و حلهابیطالب تمام شد و به قصد مدین

اهل نجران گرفته بود همراه برداشته با لشکریان از یمن بیـرون آمـد و چـون در    
کـرد   جبه قصد حج به مکه آمده راه خود را ک راه مطلع شد که رسول خدا

نه احرام ببندد دانست چگو و همین که به میقاتگاه رسید احرام بست و چون نمى
  : در هنگام احرام نیت کرد و گفت

  . "اللهم اهلالا کاهلال نبیک"
  .] بندم بار خدایا به همان نیتى که پیغمبر تو احرام بسته من هم احرام مى[

براى دیدار پیغمبر اسلام لشـکریان خـود را در خـارج شـهر مکـه       على
ساخته و داخل مکه شد،و چـون بـه   گذارد و مردى را به جاى خود بر آنها امیر 

رسید او را مانند خود در حال احرام دید،اما وقتى به نـزد   نزد رسول خدا
 اسـهاى آمد مشاهده کرد که او از احـرام خـارج شـده و لب    همسرش فاطمه

  . معمولى به تن کرده است
  ؟ اى چرا از احرام بیرون آمده:تعجب پرسید با

رسول خدا به ما دسـتور داد نیـت عمـره کنـیم و از احـرام      :گفت فاطمه
بازگشـت و گـزارش کـار و     به نـزد رسـول خـدا    على.خارج شویم
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پیغمبـر اسـلام کـه از ورود    .مأموریت خـود را بـه اطـلاع آن حضـرت رسـانید     
 که بخوبى انجام داده بود خوشحال به نظـر مـى  و گزارش کارهایى را  على

  . اکنون برخیز و به مسجد برو و طواف کن و از احرام بیرون آى:رمودرسید،بدو ف
اللهـم  ":من در وقت احرام این گونه نیت کـرده و گفـتم  :عرض کرد على

اى؟عـرض   آیـا قربـانى همـراه آورده   :پیغمبر از او پرسـید "اهلالا کاهلال نبیک
او را در قربانى خود شـریک سـاخته و دسـتور داد او نیـز      نه،پیغمبر:کرد

  . مانند خود پیغمبر به حال احرام باقى بماند
  



828 
 

  
  به سوى لشکریان و فضیلتى از آن حضرت  على بازگشت

بازگرد و آنها را به شهر اکنون به سوى لشکریان :بدو فرمود رسول خدا
پیش لشکریان بازگشت دید مردى را کـه بـه    مکه بیاور و هنگامى که على

جاى خود منصوب داشته و بر لشکر امیر ساخته بود پس از رفتن وى بارهـا را  
را که از مردم نجران بـه عنـوان جزیـه گرفتـه بـود میـان        هایى امهگشوده و ج

  . اند ها را پوشیده ها نیز جامهلشکریان تقسیم کرده و آن
  : با ناراحتى به او پرخاش کرده فرمود على
چه کارى بود کردى؟و چرا پیش از آنکه بارها را به نزد رسول خدا ببریم  این

  باز کردى و به سربازان دادى؟ 
خواستم که سربازان هنگام ورود به مکه جامه نو در تن داشـته   مى:داد پاسخ

ها را از تـن لشـکریان بیـرون آورده در بارهـا      دستور داد جامه ىعل.باشد
  . بگذارند و همان لباسهاى سابق را پوشیده به مکه بیایند

آمدنـد از   جریان سبب شد که چون لشکریان به نزد رسـول خـدا   این
  . على بن ابیطالب به آن حضرت شکایت کنند

وقتى سخن لشکریان و شکایتشان را شنید در میان آنها بپا  خدا رسول
  : استه و فرمودوخ

  . "ارفعوا السنتکم عن على فانه خشن فى ذات االله،غیر مداهن فى دینه"
زبانهاى خود را از بدگویى درباره على ببندید که وى در مورد اجراى فرمان [

  .] ه نیستخدا سختگیر است و اهل تملق و مداهن
ــایى ــدا   فرازه ــول خ ــخنان رس ــتم  از س ــات روز هش روز "در عرف

رسول خدا براى انجام مناسک حج عازم عرفات شد و شـب را در منـى   "ترویه
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توقف کرد و روز دیگر پس از طلوع آفتاب از منى حرکت نمـود و در عرفـات   
در ایـن سـفر در کتابهـاى تـاریخ و      چند خطبه از رسول خـدا .فرود آمد

اى را کـه در عرفـات روز نهـم ذى     از آن جمله است خطبه هحدیث نقل شده ک
حجه همچنان که بر شتر سوار بود ایراد فرمود،که ما ترجمـه فرازهـایى از آن را   

  : ) 3(کنیم  انتخاب کرده در زیر براى شما نقل مى
جـوییم و از   ستاییم و از او یارى مى ستایش خداى را سزاست و او را مى"

گردیم و از شر بدیهاى خـویش و   خواهیم و به سوى او باز مى وى آمرزش مى
بریم،هر که را خدا هدایت کنـد کسـى گمـراهش     اعمال بد خود به خدا پناه مى

شـهادت   نمـود،و نتواند کرد،و کسى را که خدا گمراه کند دیگرى هدایتش نتواند 
خداى یگانه نیست،و گـواهى دهـم کـه محمـد بنـده و       دهم که معبودى جز مى

  ".رسول اوست
کنم و  اى بندگان خدا من شما را به پرهیزکارى و تقوى از خدا سفارش مى"

  ".کنم نمایم و بدانچه نیکوست سخن را آغاز مى به فرمانبرداریش ترغیب مى
،شاید دانم کنم از من بشنوید که من نمى اى مردم آنچه را براى شما بیان مى"
از این سال دیگر شما را در اینجا دیدار نکنم،اى مردم خونها و اموال شـما   پس

تا هنگامى که پروردگارتان را ملاقات کنید بر یکدیگر حرام است مانند حرمـت  
  ".بار خدایا گواه باش!کردم ابلاغآیا ) !یعنى مکه(این روز و این ماه و این شهر

  "...بازگرداند هر کس امانتى نزد او هست به صاحبش"
اى مردم شیطان نومید شد از اینکـه در سـرزمین شـما او را بپرسـتند ولـى      "

شـمارید اطاعـت و    راضى است که در غیر آن از اعمالى که آنهـا را حقیـر مـى   
  "...فرمانبردارى شود



830 
 

اى مردم زنانتان بر شما حقى دارند و شما نیز بر آنها حقى داریـد،حق شـما   "
ه غیر شما را به بسترشان در نیاورند و کسى را که از وى بر زنهایتان این است ک

هاتان راه ندهند و کار زشت نکننـد و اگـر    کراهت دارید بى اجازه شما به خانه
سخت گیرید و بسترشان را تـرك   اچنین کردند خدا به شما اجازه داده که بر آنه

نهـا را  آ)که آزار کننده و موجب جراحـت و زخمـى نباشـد   (کنید و مقدار اعتدال
کتک بزنید،پس اگر خوددارى کرده و دست برداشتند و از شـما اطاعـت کردنـد    

که براستى زنان اسـیر در  .روزى و پوشش آنها به طور متعارف به عهده شماست
اختیارى ندارنـد،آنها را بـه عنـوان امانـت و      یشدست شما هستند و در کار خو

اید،از خدا بترسید  ل کردهاید و به حکم کتاب خدا بر خود حلا سپرده خدا گرفته
  ".درباره زنان و با آنها به نیکى رفتار کنید

اى مردم براستى که مؤمنان با یکـدیگر برادرنـد و بـراى هـیچ کـس مـال       "
برادرش جز از روى رضا و طیـب خـاطر حـلال نیسـت،بار خـدایا آیـا ابـلاغ        

دن همـدیگر  خدایا تو گواه باش،مبادا پس از من به راه کفر بازگردید که گر!کردم
بدان چنگ زنید  ررا بزنید،زیرا من در میان شما چیزى را به یادگار گذاردم که اگ

بـار خـدایا آیـا ابـلاغ     !کتـاب خـدا و عتـرت مـن خانـدانم     :هرگز گمراه نشوید
  ".کردم؟خدایا تو گواه باش

اى مردم پروردگار شما یکى است،پدرتان نیز یکى است،همه از آدم هستید "
تـرین شـما نـزد خـدا پرهیزکـارترین       است،براستى کـه گرامـى  و آدم از خاك 

بـار  !شماست،هیچ عربى را به عجمى برترى نیست جز به تقوى،آیا ابـلاغ کـردم  
  "!خدایا تو گواه باش

  ! "حاضر به غایب برساند":آرى،فرمود:گفتند همه
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گفـت   در میان آن جمعیت بسیار،روى شتر جمله جمله مى خدا رسول
و افرادى مانند ربیعۀ بن امیه و دیگران که صـداى رسـایى داشـتند سـخنان آن     

  . رساندند کردند و به گوش مردمى که دورتر بودند مى حضرت راتکرار مى
در آن سفر تاریخى احکام حـج و حـدود عرفـات و     رسول خدا بارى

تعیین کرد و چون روز عید شد به منـى  مشعر و منى را نیز براى مسلمانان ذکر و 
آمد و پس از رمى جمره شتران قربـانى را نحـر کـرد آن گـاه بـه شخصـى کـه        

در  هـم بود دستور داد سرش را بتراشد و تـا روز دوازد "معمر بن عبد االله"نامش
  . منى بود و سپس به مکه آمد و بقیه اعمال حج را انجام داد



832 
 

  
  و داستان غدیر خم  رسول خدا بازگشت

کاروان عظیم حج،مناسک را تحت رهبرى پیشواى عظیم الشأن اسلام انجـام  
داد و به دستور آن حضرت به سوى مدینه حرکت کرد و در این خـلال جبرئیـل   

را به خلافـت و جانشـینى در میـان     نازل شد و دستور نصب و تعیین على
  . مأمور به ابلاغ آن گردید مردم فرود آورده و رسول خدا

کرد تا چگونه این فرمان را  خدا به فکر عمیقى فرو رفت و اندیشه مى پیغمبر
ابلاغ کند و چگونه مردمى که در جریان صلح حدیبیه حاضر نبودند زیر بـار آن  

ستور و در همین سفر حجۀ الوداع،بسیارى از آنها از انجام یک د.صلحنامه بروند
حاضرند این دستور مهم را  دساده سرباز زدند و آن بزرگوار را خشمگین ساختن

اندیشید که آیا آنها حاضر بـه تسـلیم در برابـر     بپذیرند؟پیغمبر اسلام همواره مى
و آیا عکس العمل آنها در برابر این فرمـان  !چنین دستور بزرگ و مهمى هستند؟

  . ابلاغ این دستور به تأخیر افتد چگونه خواهد بود؟همین افکار موجب شد تا
رسید و با رسیدن به آن منطقه تدریجا راه قبـایلى  "جحفه"به نزدیکى کاروان

و یـا   شد،در ایـن وقـت بـراى دومـین بـار      که همراه آن حضرت بودند جدا مى
بیشترجبرئیل نازل شد و آیه زیر را که متضمن تأکید بیشتر و تعجیل زیادترى در 

  : مودد بر آن حضرت فرود آورد که خدا فرابلاغ این دستور بو
غْـتَ ( َ�ـوَ�ِن ل�ـمْ َ�فْعَـلْ َ�مَـا بلَ� ِّ� َ�ـْكَ مِـن ر� نـزِلَ إِ

ُ
هَـا ا�ر�سُـولُ بلَِـّغْ مَـا أ ��

َ
ياَ �

هَ لاَ َ�هْدِي القَْوْمَ الَْ�فـِرِ�نَ  هُ َ�عْصِمُكَ مِنَ ا��اسِإِن� ا�ل�ـ اى پیـامبر  [ )4( )رسَِاَ�َهُوَا�ل�ـ
چه از طرف پروردگارت بر تو نازل شد ابلاغ کن و اگر ابلاغ نکنى رسالتت را آن

  .] دارد اى و خدا تو را از شر مردم نگاه مى ابلاغ نکرده
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فوق،ضمن تأکید و تعجیل در انجام این دسـتور،موجب دلگرمـى رسـول     آیه
 کنـد  مردم حفظ مىکه خدایت از شر  نیز گردید و وعده صریح الهى خدا

خوف آن حضرت را از عکس العمل و واکنش مردم نیز برطرف کرد،و بـا نـزول   
لـذا رسـول   .این آیه بـا آن لحـن قـاطعى کـه داشـت دیگـر تأمـل جـایز نبـود         

رسیده بود،دستور توقـف داد و امـر    )5( "غدیر خم"که در آن وقت به خدا
ته بودند بازگردانند و صبر کرد تا آنها نیز که از دنبال کرد تا آنها را که از جلو رف

آمدند رسیدند،سپس دستور داد زیر درختهاى صحرایى را که در آنجـا قـرار    مى
و آن گـاه کـه روز    ادنـد داشت،تمیز کردند و منبرى از جهـاز شـتران ترتیـب د   

هیجدهم ذى حجۀ الحرام بود در هنگام ظهر و وقت گرمى هوا بر جهـاز شـتران   
هـا و تقـدیم و    الا رفت و خطبه بلیغى ایراد فرمود که در نقل برخـى از جملـه  ب

شود،و ما از میان همـه آنهـا یکـى را از     تأخیر آنها اختلافى در تواریخ دیده مى
انتخاب کرده ترجمـه آن را در زیـر از نظـر     عتروى کتابهاى اهل سنت و جما

  . گذاریم  محترم مىگذرانیم و تحقیق بیشتر را به عهده خواننده  شما مى
از کتـاب الولایـۀ   )214،ص 1ج (علامه امینى در کتاب شریف الغـدیر  مرحوم

نقل کـرده   مفسر و مورخ بزرگ اهل سنت از زید بن ارقم محمد بن جریر طبرى
که چنانکه پیش از این اشاره شد  در آن روز در برابر مردم که رسول خدا

در حالى که علـى را نـزد    پس از حمد و ثناى الهى ر بودندحدود یکصد هزار نف
  : نین گفتچخود نگاه داشته بود

آنچـه از پروردگـارت بـه تـو     [ همانا خداى تعالى به من وحى فرموده که..."
نازل شده به مردم برسان و اگر ابلاغ نکنى رسالت خود را ابلاغ نکرده و خدایت 

یل از جانب خداى تعالى به من دسـتور  و جبرئ) 6(] از شر مردم حفظ خواهد کرد
ابلاغ کنم کـه علـى بـن     دىایستم و به هر شخص سیاه و سفی داده تا در اینجابه
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ابیطالب برادر و وصى و خلیفه و امام پس از من است و من از جبرئیل خواستم 
 دانم که پرهیزکاران اندك که از خدا بخواهد تا مرا از این کار معاف دارد،زیرا مى

آزار کنندگان من و ملامتگرانى که مرا در مورد توجه زیاد و ملازمتى که با  اند و
کننـد بسـیارند تـا آنجـا کـه مـرا شـخص دهـان بـین           مـى  رزنشعلى دارم س

  : شان فرمود خواندند و خداى تعالى درباره"گوش"و
ذُنُ خَ (

ُ
ذٌُ�قُلْ أ

ُ
ِ�� وََ�قُو�وُنَ هُوَ أ ينَ يؤُذُْونَ ا�� ِ

ُ�مْ وَمِنْهُمُ ا��   .  )7( )ْ�ٍ ل�
و بعضى از ایشان پیغمبر را اذیت کرده و گویند او گوش است،بگو براى شما [

  .] گوش خیرى است 
توانم ولى بـا پنهـان    اگر بخواهم نام آنها را ببرم و ایشان را معرفى کنم مى و

خداوند راضـى نشـد جـز    )با تمام این احوال(داشتن نامشان جوانمردى کردم،اما
  ".دستورش را درباره على بن ابیطالب ابلاغ کنمآنکه 
مردم بدانید که خداوند على را براى شما ولى و امام قـرار داده و اطاعـت    اى

او را بر هر شخصى واجب کرده است،حکمش روا و گفتارش مورد قبـول اسـت   
هر کس با او مخالفت کند از رحمت خدا دور و هر کس تصـدیقش کنـد مـورد    

  ".رحمت حق واقع شود
  . "اسمعوا و اطیعوا فان االله مولاکم و على امامکم"
  .] بشنوید و اطاعت کنید که همانا خدا مولاى شما و على امام شما است[

 امامت تـا روز قیامـت میـان فرزنـدان مـن کـه از صـلب اوینـد مـى          سپس
اند نیست و حرام هم جز آنچه  باشد،حلالى جز آنچه خدا و رسولش حلال کرده

حرام کنند نیست،هیچ علمى نیست جز آنکه خـدا در مـن جمـع    خدا و رسولش 
و  ویدنمود و من نیز آن را به على منتقل کردم،پس او را رها نکنید و گمـراه نش ـ 

  . از فرمانبردارى او خوددارى نکنید
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کسى که به حق هدایت کند و بدان عمل نماید،هر کس منکر او گـردد   اوست
یامرزد،بر خدا حتم است که چنـین کنـد و او   اش را نپذیرد و او را ن خداوند توبه

را براى همیشه بر عذاب سخت دچار سازد،تا جهان برپاست و خلـق برجاسـت   
 ـ ملعـون اسـت و    داو برترین مردم پس از من خواهد بود،هر که با او مخالفت کن

این گفتار من گفتارى است که جبرئیل از طرف خداى تعالى به من گفته،پس هر 
  . فرداى قیامت خود چه از پیش فرستد ىکس بنگرد تا برا

قرآن را بفهمید و از متشابهات آن پیـروى نکنیـد و اینهـا را کسـى      محکمات
ام و بـازویش را بلنـد    براى شما تفسیر نکند جز این شخص که دستش را گرفته

  ! ام کرده
  : کنم که و من به شما اعلام مى :سپس براى معرفى او چنین فرمودو 
همانا ["من کنت مولاه فهذا على مولاه،و موالاتۀ من االله عز و جل انزلها على"

هر کس من مولا و فرمـانرواى او هسـتم،این علـى مـولاى اوسـت و موضـوع       
  .] فرمانروایى او چیزى است که خداى عز و جل بر من نازل فرموده است

اشـید کـه   باشید که من ابلاغ کردم،آگاه باشـید کـه مـن رسـاندم،آگاه ب     آگاه
شنواندم،آگاه باشید که آشکارا گفتم،امارت و پیشوایى مؤمنان پس از مـن بـراى   

  . أحدى جز او جایز نیست
اى روى دست بلنـد کـرد کـه پاهـاى علـى محـاذى        على را به اندازه سپس

  : آمد آن گاه گفت زانوهاى پیغمبر
ده علم من و جانشین مـن اسـت   اى مردم این مرد برادر و وصى و نگه دارن"

  ".بر هر کس که به من ایمان آورده و بر من است تفسیر کتاب پروردگارم
  : در روایت دیگرى است که دنبال آن فرمود و
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بار خدایا دوست بدار هر کس که او را دوست دارد و دشمن بدار هـر کـس   "
بـر کسـى    که او را دشمن بدارد،و لعنت کن کسى را که منکر او شود و خشم کن

  "...که حقش را انکار کند
بود یکى از احادیثى که یکى از بزرگان اهل سنت در مورد داستان غـدیر   این

روایـت کـرده و بـدین     به خلافت پـس از پیغمبـر   خم و نصب على 
مضمون بیش از سیصد و پنجاه تن از علماء و محدثین اهل سنت داستان غـدیر  

انــد و اســناد آن بــه یکصــد و ده تــن از اصــحاب رســول  م را نقــل کــردهخــ
رسد و جمع بسیارى از علما درباره اسناد و طریق حدیث غـدیر   مى خدا

اند که یکى از آنها همین محمد بن جریر طبرى  کتابهاى مستقل و جداگانه نوشته
رى کرده است و خواننده محتـرم  آو است که اسناد آن را در دو جلد کتاب جمع

غدیر،و الغدیر،ج  دالانوار،جل تواند به کتاب شریف عبقات براى اطلاع بیشتر مى
،غایۀ المرام صـص  225ـ368،صص 6،ج 415ـ502،صص 2،احقاق الحق،ج 1

و سایر کتابهایى که در این باره نوشته شده اسـت مراجعـه نمایـد و در     71ـ90
  . استان غدیر نازل گردیده مطلع شودضمن از آیاتى نیز که درباره د

از آنهـا   در بسیارى از این روایات است کـه در آغـاز رسـول خـدا     و
خـدا و رسـولش   :چه کسى بر آنها سـزاوارتر و اولـى اسـت؟همه گفتنـد    :پرسید

آیـا مـن از شـما بـر     :آیا من مولاى شما نیستم و یا فرمود:داناترند،سپس پرسید
  ! چرا:نیستم؟گفتند"ولىا"خودتان

چون این اعتراف را از آنها گرفت آن گاه شروع به سخنان گذشته کـرده و   و
  . را به جانشینى و خلافت خود منصوب فرمود على
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عجیب این است که در بسیارى از همین احادیث نیز آمده که چون مراسـم   و
را دیـدار   ن خطاب علىمزبور به اتمام رسید و خطبه پیغمبر تمام شد،عمر ب

  : کرد و با این جملات به او تبریک گفت 
  . "هینئا لک یا بن أبى طالب اصبحت مولاى و مولى کل مؤمن و مؤمنۀ"
گوارا باد بر تو اى فرزند ابى طالب که اکنون مولاى من و مولاى هر مرد بـا  [

اند کـه   گران نقل کردهو نیز از ابى سعید خدرى و دی!]ایمان و زن با ایمان گشتى
پس از پایان مراسم مزبور حسان بن ثابت،شـاعر معـروف مسـلمانان،از رسـول     

چون رخصـت یافـت    واجازه خواست تا در این باره اشعارى بگوید  خدا
  : اشعار زیر را سرود

  ینـــادیهم یـــوم الغـــدیر نبـــیهم

  
)8(بخــم فاســمع بالرســول منادیــا   

  

  
ــ ــول فم ــیکم؟یق ــولاکم و ول   ن م

  
)9(فقالوا و لم یبدوا هناك التعامیـا    

  

  
  مولانـــا و انـــت ولینـــا الهـــک

  
)10(لم ترمنا فى الولایـۀ عاصـیا    و  

  

  
ــال ــاننى   فق ــى ف ــا عل ــم ی ــه ق   ل

  
من بعدى امامـا و هادیـا    رضیتک  

)11(
  

  
ــن ــه   فم ــذا ولی ــولاه فه ــت م   کن

  
)12(له انصار صـدق موالیـا    فکونوا  

  

  
  دعـــا اللهـــم وال ولیـــه هنـــاك

  
)13(کن للذى عادى علیا معادیـا   و  

  

  
پس از ایـن سـخنرانى و انجـام ایـن مسـئولیت بـزرگ الهـى رسـول          بارى

و همراهان به مدینه بازگشتند و روزهاى آخر ذى حجه و اواخر سال  خدا
دهم بود که وارد مدینه شد و پس از یکى دو روز هلال ماه محرم سال یـازدهم  

  . در آمد و سال دهم را نیز بدین ترتیب پشت سر گذاردند
_________________________________________  

  : نوشتها پى 



838 
 

خالد را به یمن فرستاد تا مـردم آن   و ارشاد مفید است که رسول خدا و در کامل ابن اثیر.1
ناحیه را به اسلام دعوت کند و چون خالد نتوانست کارى انجام دهد و مردم دعوت او را نپذیرفتنـد  

کار بدان سو برود و چون على بدانجا را مأمور کرد براى انجام این  على پیغمبر اسلام
را برایشان خواند در یک روز همه قبیله همدان مسلمان شدند و رسـول   رفت و نامه پیغمبر

  . درود بر همدان:دو بار گفت خدا
  : اشاره است به بدعتى که عمر بعدها در حج تمتع گذارد و صریحا گفت.2
دو متعه بود که در زمان رسول خـدا حـلال بـود و    ["متعتان کانتا فى عهد رسول االله و انا أحرمهما"

و عجیب است که چون از برخى پیـروان  .]من آن دو را حرام کردم یکى متعه زنان دیگرى متعه حج
 جتهـاد او هم مانند پیغمبر مجتهد بود و ا:گویند شود این چه کارى بود که عمر کرد؟مى او سؤال مى

  ! کرد
و تمامى آن در تحف العقول،خصال صدوق،سیره ابـن هشـام،نهج الفصـاحۀ و غیـره بـا مختصـر       .3

  . اختلافى نقل شده،هر که خواهد به کتابهاى مترجم مذکور مراجعه نماید
  67: .سوره مائده.4
د و ش ـ در لغت به زمینها و جاهاى گودى که در زمستان و بهار آب باران در آن جمع مى"غدیر".5

نام آن سرزمین است که آن غدیر در آن بوده و "خم"شود و گردید گفته مى در تابستان خشک مى
  . رود دو میل راه است تا جحفه براى کسى که از مکه به مدینه مى"غدیر خم"فاصله

  . اش گذشت متن آیه و ترجمه.6
  61.سوره توبه،آیه .7
کرد و بـا چـه آواز رسـایى فرمـود کـه همگـى       پیامبر بزرگوارشان در روز غدیر خم آنها را ندا .8

  . شنیدند
  : مولا و ولى شما کیست؟همگى بدون پرده پوشى گفتند:فرمود.9

  . اى خداى تو مولاى ماست و تو ولى ما هستى و در این مورد از ما نافرمانى ندیده.10
ى انتخـاب  اى على برخیز که من تو را پس از خود به امامت و رهبر:در این وقت به على گفت.11

  . کردم
  . پس هر که من مولاى اویم این مرد ولى اوست پس یاران باوفایى براى او باشید و دوستدار .12
خدایا ولى او را دوست بدار و براى کسى که علـى را دشـمن   :و در اینجا بود که دعا کرده گفت.13

  . دارد،دشمن باش
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  یازدهم هجرت  سال

   داتجهیز لشکر اسامه و بیمارى رسول خ

فرزند زید بن حارثه بود که پدرش زید بشرحى که گذشـت در جنـگ    اسامه
پس از مراجعت از سفر حجۀ الوداع که  رسول خدا.موته به شهادت رسید 

خیالش از دشمنان داخلى عربستان تا حدود زیادى آسوده شده بود و پیوسته در 
و براى  کردند ان بود که از ناحیه شمال،کشور عربستان را تهدید مىاندیشه رومی

رفتند از این رو در اواسط مـاه صـفر    اسلام و مسلمین خطر بزرگى به شمار مى
بود که در صدد تهیه لشکرى عظیم بر آمد تا روانه روم کند و فرمانـدهى لشـکر   
مزبور را به اسامه واگذار کرد و پرچم جنگ را به دست خود به نام اسامه بسـت  
ــده        ــو عبی ــو بکر،عمر،اب ــه اب ــه از آن جمل ــار را ک ــاجر و انص ــوم مه و عم

وقاص و دیگران نیز در میان آنها بودند مأمور کرد تـا  جراح،طلحه،زبیر،سعد بن 
  . تحت فرماندهى اسامه در این جنگ شرکت کنند

در آن روز حدود بیست سال بیشتر نداشت و بلکـه برخـى سـن او را     اسامه
اند و همین موضوع براى برخى از پیرمردان و کار آزمودگانى  هیجده سال نوشته

آمـد و از ایـن    ى او به جنگ بروند گران مىکه مأمور شده بودند تحت فرمانده
را در دل داشـتند   نچهکردند و تدریجا آ رو در کار رفتن به دنبال لشکر تعلل مى

  : به زبان آورده گفتند
بچه خردسالى را بر عموم بزرگان صـحابه و مهـاجر و انصـار فرمانـده      پسر
  ! ساخته
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را که در یک فرسنگى مدینه قرار داشت لشکرگاه خـود  "جرف"منطقه اسامه
قرار داد و منتظـر بـود تـا کسـانى کـه مـأمور بودنـد همـراه لشـکریان برونـد           

رفته و ازنظر وسایل مجهز شـده و بـه سـوى محـل مأموریـت خـود       "جرف"به
حرکت کنند،و پیرمـردان صـحابه نیـز روى همـان جهـت کـه گفتـیم از رفـتن         

  . کردند کرده امروز و فردا مى رىخوددا"جرف"به
بیمار شد و در بستر افتاد،همـان بیمـارى کـه     این خلال رسول خدا در

منجر به رحلت آن بزرگوار گردید،اما با این حال وقتى مطلع شـد کـه مـردم از    
کنند با همان حال بیمارى و تب و سـردرد شـدید    رفتن به دنبال لشکر تعلل مى

 ـ  که منبـر رفتـه    هداشت دستمالى به سر خود بست و از خانه به مسجد آمـد و ب
  : فرمود
ــودم    " ــان خ ــه ج ــوگند ب ــه س ــد ک ــامه را بپذیری ــدهى اس ــردم فرمان اى م
کنید پیش از این نیز درباره فرماندهى  درباره فرماندهى او مناقشه مى)اکنون(اگر

انکـه پـدرش نیـز    پدرش حرفها زدید،ولى او شایسته و لایق فرماندهى است چن
  . "لایق این مقام بود

جملات را بر منبر ایراد کرد و به خانه آمد و پس از آن نیز به افرادى کـه   این
کرد کـه   سفارش مى"جهزوا جیش اسامه"آمدند با جملاتى نظیر به عیادتش مى

هر چه زودتر به لشکر اسامه ملحق شده و سپاه را حرکت دهند و حتـى گـاهى   
اسامه تخلـف   شکرهر کس از ل[" من تخلف عن جیش اسامۀلعن االله":فرمود مى

شد بهانـه   تر مى اما چون روز به روز حال پیغمبر سخت] )1(کند لعنت خدا بر او 
گفتند با ایـن وضـع حـال پیغمبر،دلمـان      دیگرى به دست برخى افتاده بود و مى

بینـیم  شود آن حضرت را بگذاریم و برویم،اکنون در مدینه بمـانیم و ب  راضى نمى
با تأکید و سفارشهاى پیغمبر بیشتر سـپاهیان بـه   .هیابد یا ن حال پیغمبر بهبود مى
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آمـد و   جرف رفتند و خود اسامه نیز براى آخرین بار که نزد رسول خـدا 
اجازه خواست چند روز حرکت خود را به تأخیر بیندازد تا وضع بیمارى پیغمبر 

به دنبال مأموریتى که بـه تـو   :لعن تند و قاطعى فرمود روشن شود،آن حضرت با
  ! برو و توقف مکن ما داده

آمد و در صدد حرکت بود که پیک ام ایمـن آمـد کـه حـال     "جرف"به اسامه
پیغمبر سخت شده و مرگ آن حضرت نزدیـک شـده و بـدین ترتیـب اسـامه و      

د تا از این گشتن همراهانش توقف کردند و افراد بهانه جویى که دنبال عذرى مى
 رانجامسفر سرباز زنند همین خبر را دستاویز قـرار داده بـه مدینـه آمدنـد و س ـ    

نگذاردند یکى از آرزوهاى پیغمبر اسلام با آن همه تأکیـد و سـفارش در زمـان    
  . حیات او جامه عمل بپوشد
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    روزهاى زندگانى پیغمبر اسلام آخرین

و رفتار آن حضرت در روزهاى آخر عمر همه حکایـت   پیغمبر سخنان
داند و با گفتار و کردار از مرگ خـود   از این داشت که مرگ خود را نزدیک مى

دهد،از آن جمله در چند حدیث آمده است که در یکى از شـبهایى کـه    خبر مى
ش از خانـه خـارج   هاى شب با ابو المویهبه غلام خوی بیماریش شروع شد نیمه

شد و به قبرستان بقیع آمد و براى مردگان آنجا طلب آمرزش کرد و سپس آنهـا  
  : را مخاطب ساخته چنین گفت

السلام علیکم یا اهل المقابر،لیهنئى لکم ما أصبحتم فیـه ممـا اصـبح النـاس     "
  . "فیه،اقبلت الفتن کقطع اللیل المظلم یتبع آخرها اولها،الآخرة شر من الاولى

ود بر شما اى ساکنان گورستان،گوارا باد بـر شـما روزگـارى کـه در آن     در[
هاى شـب تیـره    ها همچون پاره هستید زیرا بهتر از روزگار این مردم است،فتنه

  .] باشد تر از آغازش مى اش مخوف رسند و دنباله پى در پى مى
انـا  اى ابا مویهبه هم:آن گاه به سمت من متوجه شده فرمود:المویهبه گوید ابو

کلید گنجهاى دنیا را براى من آوردند و مـرا میـان مانـدن همیشـگى در دنیـا و      
  . بهشت مخیر ساختند و من رفتن به بهشت و دیدار پروردگارم را انتخاب کردم

اسـت    و ارشاد شیخ مفید  در حدیث اعلام الورى مرحوم طبرسى ولى
را مخاطب ساخته و آن جملات را  ىکه این جریان در روز اتفاق افتاد و عل

همانا جبرئیل قرآن را در هر سال یک بار بر مـن  :گفت فرمود،سپس به على
زمـان   نکـه کرد و امسال دو بار عرضه کرد و این نیست مگر بـراى آ  عرضه مى

  . مرگ من رسیده
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  آن حضرت درباره قرآن و عترت  سفارش

راویان شیعه و اهل سنت اتفاق دارنـد کـه   :گوید  از آن جمله شیخ مفید و
  : در روزهاى آخر عمر خود فرمود خدا رسول
پیشاپیش شما هستم و شـما از دنبـال نـزد حـوض     )در قیامت(اى مردم من"

آن دو چیز گرانبهـا کـه در   ("ثقلین"کوثر بر من در آیید،آگاه باشید که من درباره
 جویـا مـى  )رفتار شـما را بـا آن دو  (کنم و از شما سؤال مى)ام ما گذاردهمیان ش

خداى لطیف  نید،زیراک شوم پس بنگرید تا چگونه پس از من با آن دو رفتار مى
و خبیر مرا آگاه کرده که آن دو از یکدیگر جدا نشوند تا مرا دیدار کننـد و مـن   

فرمود،آگاه باشید که مـن  نیز همان را از خداى خود خواستم و آن را به من عطا 
یکــى کتــاب خــدا،و دیگــر عتــرت :آن دو را در میــان شــما بــه جــاى نهــادم

پراکنده و متلاشى خواهید شـد،و دربـاره    هبر ایشان پیشى نگیرید ک.من،خاندانم
شوید،به ایشان چیزى تعلیم نکنیـد کـه آنهـا از     آنان کوتاهى نکنید که هلاك مى

باشد که پس از رفتن من شما را ببینم کـه بـه   شما داناترند،اى گروه مردم چنان ن
  ... کفر بازگشته و گردن همدیگر را بزنید

بدانید که على بن ابیطالب برادر و وصى مـن اسـت،پس از مـن دربـاره      هان
  "...تأویل قرآن بجنگد،چنانکه من درباره تنزیل آن جنگیدم

  . فرمود لس متعدد مىنظیر این گفتار را به طور مکرر و در مجا:گوید  مفید
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  در مسجد مدینه  سخنان پیغمبر آخرین

شـد و مطـابق نقـل ابـن هشـام و دیگـران        پیغمبر روز به روز بدتر مى حال
حضرت براى اینکه تب و حرارت بدنش تخفیف یابد و بتواند براى وداع با مردم 

مختلف مدینه بکشند و بر به مسجد برود دستور داد هفت مشک آب از چاههاى 
شـانه   وىبدنش بریزند،سپس دستمالى بر سر بسته و در حالى که یـک دسـت ر  

و دست دیگرش را بر شانه فضل بن عباس گذارده بـود   امیر المؤمنین على
  به مسجد آمد و بر منبر رفته و نشست آن گاه مطابق نقـل مفیـد و طبرسـى   

   )2(: فرمود
مردم نزدیک است که من از میان شما بروم پس هـر کـس امـانتى     اى گروه"

پیش من دارد بیاید تا به او بپردازم و هر کس به من وام و قرضى داده مرا آگـاه  
میان خدا و بندگان چیزى نیست که سبب وصول خیر یا دفع شرى  کند،اى مردم

ندهد  رهایىانگیخته،شود جز عمل و کردار،سوگند بدانکه مرا به حق به نبوت بر
کسى را جز عمل نیک و رحمت پروردگار و من که پیغمبر اویم اگر نافرمـانى او  

  "؟!بار خدایا آیا ابلاغ کردم!افتم را بکنم هر آینه به دوزخ مى
گاه از منبر فرود آمده نماز کوتاهى با مردم خواند سپس به خانه ام سـلمه   آن

پس عایشه پیش ام سلمه آمد رفت و یک روز یا دو روز در اتاق ام سلمه بود،س
و از او درخواست کرد آن حضرت را به اتاق خود ببرد و پرستارى آن حضـرت  

پیشـنهاد موافقـت    یـن را خود به عهده گیرد و همسران دیگر آن حضرت نیز با ا
  . کرده و حضرت را به اتاق عایشه بردند

دعـوت  اذان گفت و مردم را بـه نمـاز    مطابق معمول صبح بود و بلال هنگام
  . امروز دیگرى با مردم نماز بخواند:کرد،پیغمبر فرمود 
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رسول .به عمر بگویید برود:به ابو بکر بگویید برود و حفصه گفت:گفت عایشه
که سخن آن دو را شنید و حرص آن دو را براى این کار دید که هـر    خدا

هنـوز   که رسول خـدا خواهد پدر خود را به مسجد بفرستد با این یک مى
  : زنده است،بدانها فرمود

  ) 3( ".آرام باشید که شما همانند زنانى هستید که همدم یوسف بودند"
پیشدستى کرده و بـه  )یعنى ابو بکر و عمر(از ترس آنکه مبادا آن دو نفر سپس

مسجد بروند با اینکه به آن دو دستور داده بود به همراه اسامه به جنگ رومیـان  
توانست روى پاى خـود بایسـتد    بروند،با کمال ضعف و نقاهتى که داشت و نمى

و در حـالى کـه    کـرد تکیـه   و فضل بن عبـاس  مانند روز قبل به شانه على
شد به مسجد رفت و ابو بکـر را مشـاهده    پاهاى آن حضرت به زمین کشیده مى

کرد که شتاب نموده و پیش ازآمدن آن حضـرت خـود را بـه محـراب رسـانده      
با دست اشاره کرد و او را از محراب به عقـب رانـد،آن    رسول خدا .است

و چون سـلام داد بـه خانـه     رده و نماز را از ابتدا شروع کگاه در محراب ایستاد
بازگشت و ابو بکر و عمر و جمع دیگرى را که در مسجد بودنـد خواسـته و بـه    

  : آنها فرمود
چـرا اى رسـول   :من به شما نگفتم با لشکر اسـامه بیـرون بروید؟گفتنـد    مگر

  پس چرا دستور مرا انجام نداده و نرفتید؟ :خدا،فرمود
عمـر  .من رفتم ولى دوباره آمدم تا دیدارى بـا شـما تـازه کـنم    :فتبکر گ ابو
اى رسول خدا من که اصلا نرفتم زیرا دوست نداشتم که احـوال شـما را از   :گفت

به لشکر اسامه ملحـق  "نفذوا جیش اسامۀ":مسافران بپرسم؟پیغمبر سه بار فرمود
  ! شوید
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ال شد و سـاعتى  ح اینجا بود که در اثر ضعف و ناراحتى از عمل مردم بى در
به حال اغماء فرو رفت،در این وقت صداى گریه مسلمانان بلنـد شـد و زنـان و    

  . نزدیکان آن حضرت نیز صداها را به گریه بلند کردند
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  . شود مى بن خطاب مانع نوشتن نامه رسول خدا عمر

  : به هوش آمد و نگاهى به اطراف خود کرده فرمود خدا رسول
   )4(. "ایتونى بدواة و کتف لأکتب لکم کتابا لا تضلوا بعده أبدا"
اى براى شما بنویسم که پس از آن  بیاورید تا نامه )5(براى من دوات و کتفى [

  .] هرگز گمراه نشوید
عمـر او را  استه تا آنچه را خواسته بـود بیـاورد،ولى   واز حاضران برخ برخى

  . کتاب خدا ما را بس است!گوید برگرد او هذیان مى:برگردانده گفت
بروید و آنچه را خواسـته بیاوریـد،برخى   :گفتند و صدا بلند شد برخى مى سر

نیز به طرفدارى عمر جنجال به راه انداختند و چون سر و صدا زیاد شد رسـول  
 ـ :خشمناك شده و فرمود خدا زد پیغمبـر شایسـته   برخیزید که این اخـتلاف در ن

  : نیست و در نقل دیگرى است که برخى گفتند
آیا پـس  :رسول خدا آیا دوات و کتفى که خواستى براى تو نیاوریم؟فرمود اى

و سپس روى خود را از آنها برگرداند و بـدین ترتیـب   !از این سخنان که گفتید؟
  ) 6(. کراهت خود را از حضور آنان بدانها فهمانید

و عبـاس و   و تنها نزدیکـان آن حضـرت ماننـد علـى    استند وبرخ مردم
آنـان نیـز پـس از سـاعتى     .فرزندش فضل و سایر خاندان و نزدیکانش ماندنـد 

بـرادرم و عمـویم را بازگردانیـد و چـون     :پیغمبر فرمـود :اند در اینجا گفته.رفتند
به عمـویش عبـاس کـرده    رو  و عباس حاضر شدند،رسول خدا على

  : فرمود
کنى،و دیـن   هاى من عمل مى پذیرى،و به وعده آیا وصیت مرا مى عموجان

اى رسول خدا من پیرمـردى هسـتم عیـالوار و تـو     :عباس گفت.پردازى مرا مى
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 کنـى،من کجـا مـى    مردى هستى که در کثرت جود و بخشش با باد برابرى مـى 
  هاى تو را به عهده گیرم؟  توانم وعده
اى برادر تو وصیت مـرا قبـول   :کرده فرمود رو به على خدا رسول

آرى اى رسول :عرض کرد ؟على...کنى؟و همان سخنان را به وى فرمود مى
جلـو رفـت و رسـول     علـى .پـس نزدیـک بیـا   :حضرت فرمـود  خدا
او را به سینه چسبانید و انگشتر خود را بیرون آورد وسلم  وآله عليه االله صلىخدا

دست کن،سـپس شمشـیر و زره و لبـاس جنـگ      رپس این را بگیر و د:و فرمود
خود را خواسته به آن حضرت داد و دسـتمال مخصوصـى را نیـز کـه در وقـت      

  : داد و به او فرمود بست به على جنگ بر دل خود مى
  . ات بازگرد نام خدا به خانهبه  اینک.
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  و فاطمه در کنار بستر پیغمبر  على

 چون روز دیگر شد حال پیغمبر سخت شده از حال رفت و ملاقات بـا آن  و
برادر و یار مرا پیش من آریـد  :حضرت ممنوع گردید و چون به حال آمد فرمود

 ـ:و دوباره از حال رفت،عایشه گفت د،ابو بکـر را احضـار   ابو بکر را پیش او آری
نمـود روى   دهکردند اما همین که رسول خدا چشمش را باز کـرد و او را مشـاه  

اگر به من کارى داشـت  :است و گفتوخود را بگردانید،ابو بکر که چنان دید برخ
دوباره همان جمله را تکرار کرد  چون ابو بکر برفت پیغمبر.فرمود بیان مى
عمر را .عمر را پیش او آورید:رادر و یار مرا پیش من آرید،حفصه گفتب:و فرمود

دیـد روى خـود از او بگردانیـد و     راهمین که او  آوردند ولى رسول خدا
برادر و یاور مرا نزد من :فرمود براى سومین بار رسول خدا.عمر نیز برفت

 على را نـزدش بیاوریـد کـه جـز او را نمـى     :است و گفتورخبخوانید،ام سلمه ب
رفته او را کنار بسـتر آن حضـرت آوردنـد و     خواهد،از این رو به نزد على
کرد و على پـیش رفـت و سـر خـود را روى      شارهچون چشمش به على افتاد ا

زمـانى طـولانى بـا او بـه طـور       خم کرد،رسول خـدا  سینه پیغمبر 
خصوصـى و در گوشــى ســخن گفـت،و در ایــن وقــت دوبـاره از حــال رفــت    

اى نشست و سپس از اتاق آن حضرت خـارج   است و گوشهونیز برخ على
  : فت؟فرمودپیغمبر با تو چه گ:پرسیدند  و چون از على.شد

علمنى الف باب من العلم فتح لى کل باب الف باب و أوصانى بما انا قائم به "
  .  "انشاء االله

بـه  .هزار باب علم به من آموخت که هر بابى هزار باب دیگر را بر من گشود[
  .] چیزى مرا وصیت کرد که ان شاء االله تعالى بدان عمل خواهم کرد
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اى على :فرمود به علىچون حالت احتضار و هنگام رحلتش فرا رسید  و
سر مرا در دامن خود گیر که امر خدا آمد و چون جانم بیرون رفت آن را بدست 
خود بگیر و به روى خود بکش،آن گاه مرا رو به قبله کن و کار غسل و نمـاز و  

 ترتیب على ینکفن مرا به عهده گیر و تا هنگام دفن از من جدا مشو و بد

  . رت را به دامن گرفت و پیغمبر از حال برفتسر آن حض
دید و در کنارى نشسته بود در اینجا دیگر  که این جریانات را مى فاطمه

 نتوانست خوددارى کند و پیش آمده خود را روى سینه پدر انداخت و شروع بـه 
  : گریستن نمود و این شعر را خواند 

  ابیض یستسـقى الغمـام بوجهـه    و

  
)7(الیتـامى عصـمۀ للارامـل     ثمال  

  

  
که از صداى گریه دخترش به هوش آمد چشمانش را بـاز   خدا رسول

  : کرد و با صداى ضعیفى فرمود 
  : این گفتار عمویت ابو طالب است،آن را مگو و به جاى آن بگو دخترکم

ل انقلبتم على و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفان مات او قت"
  ) 8(.  "اعقابکم

بسیار گریست،پیغمبر که چنان دید به او اشاره کرد کـه نزدیـک بیـا و     فاطمه
چون نزدیک رفت آهسته به او سخنى گفت که چهره فاطمه از هم باز و شـکفته  

  . از دنیا رفت شد و به دنبال آن رسول خدا
کـه پیغمبـر چـه    :پرسیدند در روایات بسیارى است که بعدها از فاطمه و

  تابى و اضطراب تو برطرف گردید؟  چیز به تو گفت که آن بى
 پیغمبر به من خبر داد نخستین کسى که از خاندانش بـه او ملحـق مـى   :فرمود

 ـ شود من هستم و فاصله مرگ من و او چندان طول نمى ع کشد و همین سبب رف
  . تابى من شد اندوه و بى



851 
 

  
   رسول خدا رحلت

در روز  طبق روایات مشهور میان محدثین شیعه،رحلت رسول خـدا  بر
دوشنبه بیست و هشتم ماه صفر اتفاق افتاد،ولى مشهور نزد اهل سـنت آن اسـت   

ل واقع شد و در آن موقع شصت که آن مصیبت بزرگ در روز دوازدهم ربیع الاو
  . و سه سال از عمر شریف آن حضرت گذشته بود

خواسـت بـدن آن    طبق وصیت رسول خـدا  چون امیر المؤمنین و
حضرت را غسل دهد فضل بن عباس را طلبید تا به او کمک کند و بدو دسـتور  

 بدهد،و بدین ترتیب على داد چشمان خود راببندد و آب به دست على

 زجنازه را غسل داد و حنوط و کفن کرد،سپس بتنهایى بر او نماز خواند،آن گاه ا
  : خانه بیرون آمده و رو به مردم کرد و گفت

پیغمبر در زندگى و پس از مرگ امام و پیشـواى ماسـت اکنـون دسـته      همانا
و پس از انجام این کار عباس بن عبد المطلـب  دسته بیایید و بر او نماز بخوانید،

کنـد فرسـتاد تـا او     شخصى را به نزد ابو عبیده جراح که براى مردم مکه قبر مى
که پیغمبر از دنیا رفته  اتاقىکار حفر قبر آن حضرت را به عهده گیرد و در همان 

  . بود قبرى حفر کرده و همانجا آن حضرت را دفن کردند
یـا علـى بـراى    :چون هنگام دفن شد انصار مدینه از پشت خانه صدا زدند و

خدا حق ما را نیز در این روز فراموش نکن و اجازه بده تا یکـى از مـا نیـز در    
دفــن رســول خــدا شــرکت جویــد و مــا نیــز از ایــن افتخــار ســهم و نصــیبى 

ن در جنـگ  که یکى از شرکت کننـدگا  اجازه داد اوس بن خولى على.ببریم
بدر و از بزرگان قبیله بنى عوف بوددر مراسم دفن آن حضرت شـرکت جویـد و   

  : بدو فرمود چون اوس بن خولى به داخل خانه آمد على
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را برداشته بر دسـت   جنازه رسول خدا در میان قبر برو،و على تو
نهاد و چون روى زمـین قبـر قـرار گرفـت بـدو       او نهاد و اوس جنازه را در قبر

داخل قبر شد و بند کفن را  اکنون بیرون آى،سپس خود امیر المؤمنین:فرمود
از طرف سر باز کرد و گونه مبارك رسول خدا را روى خاك نهاد و لحـد چیـده   
خاك روى قبر ریختند و بدین ترتیب با یک دنیا اندوه و غم بدن مطهـر رسـول   

  . را در خاك دفن کردند خدا
االله علیه و على آله الطیبـین الطـاهرین المعصـومین و لعنـۀ االله علـى       صلوات

  اعدائهم اجمعین من الآن الى یوم الدین 
بضـاعت ایـن توفیـق     تعالى را سپاسگزارم که باز هم به این بنـده بـى   خداى

 ـ     اریخ زنـدگانى انبیـا و پیغمبـران    بزرگ را عنایـت فرمـود و توانسـتم دنبالـه ت
بینید  الهى،زندگانى پیامبربزرگوار اسلام را نیز در یک جلد به این صورت که مى

تقاضا دارم این حقیر را  متألیف و به رشته تحریر در آورم و از خوانندگان محتر
در وقت مطالعه از دعاى خیر فراموش نفرمایند و ادامه توفیقات این بنده نـاچیز  

  . انجام این گونه خدمات از درگاه خداى تعالى بخواهند را در
هجـرى قمـرى در    1397لازم به تذکر است که تألیف این کتاب در سـال   و

هجـرى   1405قریه امام زاده قاسم شمیران به پایان رسیده و تـاکنون کـه سـال    
قمرى است بیش از شش بار تجدید چاپ شده و در این سال توفیق الهى مجددا 

و در  مـوده ل این بنده ناتوان گردید که اضـافات و اصـلاحاتى در آن ن  شامل حا
  . و الحمد الله اولا و آخرا.دسترس خوانندگان محترم قرار دهم

  هاشم رسولى محلاتى  سید
  1405جمادى الاولى  22جماران

_____________________________________  
  : نوشتها پى 
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این جمله ضمنا پاسخى است به آنها :نگارنده گوید.21،ص 2شرح نهج البلاغه ابن ابى الحدید،ج .1
شود لعنت کرد و  اند نمى صحابه پیغمبر را به همین جهت که صحابى آن حضرت بوده:گویند که مى

  . ستکردند صریحا لعنت کرده ا بینیم خود پیغمبر آنها را که به دستورش عمل نمى ما در اینجا مى
ل روایات مختلف نقل شده و ما نقل این دو محدث بزرگوار را کـه  از اینجا به بعد تا آخر این فص.2

  . جامعتر و در ضمن معتبرتر بود انتخاب کردیم
اند که شاید منظور آن حضرت این بود که همان گونه که زنـان   و دیگران احتمال داده)ره(طریحى.3

 ن پیغمبر پاکدامن بهـره خواستند یوسف را بتنهایى دیدار کرده و به نفع خود از آ مصرى هر کدام مى
 هبردارى کند شما نیز همان گونه هستید و احتمالات دیگرى هم براى سخن آن حضرت ذکـر کـرد  

  . اند
ایتونى بـداوة و صـحیفۀ اکتـب لکـم کتابـا لا      ":و در نقل ابن ابى الحدید این گونه است که فرمود.4

  . "تضلون بعدى
چهارپاست و زمانهاى قدیم براى نوشتن به جـاى  کتف،استخوان پهنى است که در شانه حیوانات .5

  . کردند کاغذ از آنها استفاده مى
  : گفت اند که بارها مى بخارى و دیگران از ابن عباس نقل کرده.6
بزرگترین مصیبتها همـان بـود کـه میـان     ["ان الرزیۀ کل الرزیۀ ما حال بیننا و بین کتاب رسول االله"

  .] خواست بنویسد حایل شدند اى که پیغمبر مى مسلمانان و نامه
  . اش گذشت مطلع قصیده ابو طالب است که در مدح آن حضرت سرود و پیش از این با ترجمه.7
  144.سوره آل عمران،آیه .8
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